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 مجموعه آثار  

 جلد هفتم  

 1382مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها در سال 
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 فهرست مطالب 

 2/1/1382گفتگو باروزنامه توسعه -تجربه افغانستان در حال تکرار است 

 6/1/1382ايلنا -پيامدهاي جنگ در عراق

 1382/ 1/ 7ايسنا   .المللي استانگليس و آمريكا بر ضد قوانين بين اقدامات صدام، 
 8/1/82نشريه آبان  مصاحبه   -پايان حنگ عراق، حضور آمريکا و ايران

 1382/ 1/ 16ايسنا  -استناكافي  طرفي ايران در قبال جنگ عراق درست وليسياست بي 

  1382فروردين ماه  19 همشهري -هاي آمريكا براي ايرانبرنامه   -تفاوت ايران و عراق

 1382فرودين ماه  19روزنامه اعتماد،   -تنگتر شدن حلقه محاصره عليه ايران 

 1382/ 1/ 24مردم سالاری     -ديپلماسی "انفعال فعال" 

روزنامه توسعه،   -رفراندوم براي رابطه با آمريكا با عقلانيت ديپلماتيك همخواني ندارد

25/1/1382 

 1382/ 1/ 28  سنگسايت هفت  جمهوري اسلامي  امريكا و تقابل با  

 1382/ 1/ 30نصير بوشهر   -خبر چهره ها 

 1382فروردين ماه    31 همدان  -مصاحبه نشريه دانشجويي فرياد آزادي  -جبهه دموكراسي خواهي

 31/1/1382روزنامه همبستگی    -مجاهدين خلق به آخر خط رسيده است 

 1382ارديبهشت   -دكتر سحابي و رابطه دين و علم

 1382/ 2/ 8ايسنا  .كاهش تشنجات داخلي در برابرتهديدات خارجي 

 9/2/1381و ياس نو   نوروز  .  كاهش تشنجات سياسي وتغيير در منطق ديپلماسي خارجي 

 1382/ 2/ 13 و مردم سالاری   اعتماد ايسنا،  -دموکراسی، تعارضی با دين داری مردم ندارد

 2/1382/ 13روزنامه همبستگی  -مطالبات مردم استترازوی سنجش دموکراسی تحقق  

 1382/ 2/ 16روزنامه آفتاب -هيچ علامتی در کاهش تشنجات ديده نمی شود

 1382ماه ارديبهشت   17روزنامه اعتماد، -تنگتر شدن حلقه محاصره عليه ايران 
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 23/2/1382  - همايش گفتگوی علم و دين 

 25/2/1382يراناسخنرانی در سالگرد تأسيس نهضت آزادی  ،چهل و دوسال مبارزه برای آزادی

ياس نو   . هيچ راه حلی برای برون رفت جزپذيرفتن شيوه های اصلاح طلبی وجود ندارد

4 /3 /1382 

 1382خرداد   4روزنامه توسعه  اصلاح طلبی به وجود خاتمی وابسته نيست. 

 6/3/1382 ايسنا    سياسی  سرويس  -تنها راه مقابله با تهديدات خارجی آشتی ملی است

روزنامه ياس نو، آقاي اسماعيل آزادي، قسمت   -انع از اصلاحات استميك جريان همسو با خارج  

 82/ 18/4اول ـ  

 1382خرداد   19نشريه سايه بان -تغييرات اساسي با اصلاحاتي گام به گام

 نهادينه نمي شودتا زماني كه صاحبان قدرت خود را مافوق قانون بدانند، دموكراسي 

 24/3/1382هفته نامه گوناگون مورخ  

 1382/ 3/ 25خبرگزاري كار ـ ايلنا و روزنامه توسعه،  -اول با ملت بسازيد بعد با آمريكا

مصاحبه با روزنامه ياس نو، شنبه     -مشاركت كمرنگ در انتخابات مجلس هفتم، فاجعه ملي است
 1382خرداد ماه   31

 1382نشريه نامه تيرماه . اپذيرو رو به رشد در ايران وجهانندموكراسي فرايندي اجتناب 

 1382تيرماه  1مصاحبه با روزنامه توسعه - چمران مردي از تبار روشنفكران ديني 

 82/ 4/ 4نشريه ولايت هفته قزوين ـ    -رويدادهاي منطقه و امنيت ملي ايران

 

  5روزنامه شرق   هادی عابدی  -آمريکاسرآغازرويکردهای جديددر سياست خارجی ،نياز به دشمن

 1382تيرماه 

 82/ 4/ 8همبستگی   - تجمع ممنوع

 12/4/82توسعه    - چشم تنگ ژاپنی ها فقط آمريکا را می بيند 

روزنامه    .و اصلاح اوضاع احتياج خواهيم داشت  تري براي كنترل هر چه زمان بگذرد به تدبير سخت 

 82/ 4/ 18نسيم صبا 

روزنامه ياس نو، آقاي اسماعيل آزادي، قسمت    -انع از اصلاحات استميك جريان همسو با خارج  

 82/ 18/4اول ـ  
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 1382/ 4/ 19سالاری    مردم  روزنامه سرويس سياسی و  -ايسنا   -مردم مندی  رضايت شرط

 1382/ 4/ 20ايلنا   -تأسيس غير قانوني دفاتر شوراي نگهبان

روزنامه ياس نو، آقاي اسماعيل    امكان »سازش« با آمريكا را دارد!  كند»راست« به غلط فكر مي 

 82/ 21/4آزادي ، قسمت دوم 

آقاي اسماعيل آزادي، روزنامه ياس نو،قسمت  .  به جاي »سازش با آمريكا« بايد با ملت سازش كرد

 1382تيرماه  22سوم

 4/82/ 22همبستگی  - شود  رفتار شورای نگهبان موجب روگردانی مردم از انتخابات می  

 82/ 25/4توسعه   -فشار خارجي و دادگاه ابراهيم يزدي

 28/4/1382ايسنا -مشكل اساسي كشور

 29/4/1382روزنامه نسيم صبا مورخ  .خطر جدي است، باور كنيم

 31/4/82همبستگی   -قوای سه گانه نبايد به صورت سه جزيره مستقل از هم عمل کنند

 7/5/1382ملت  راي   -مردم خواهان تغيير هستند

مصاحبه با روزنامه  . بستي جديد در صورت پيروزي جناح راست در انتخابات مجلس هفتم آغاز بن 

 82/ 5/ 12مردم سالاري  

هفته نامه گوناگون    -بزرگترين آفت حكومت ديني، استبداد است: 1حکومت دينی؛ بايدها و نبايدها ـ  

18/5/1382 

 5/82/ 19ايسنا وهمبستگی  - مخالف است  انديشه سوءتفاهم ها ناشی از عدم تحمل 

 1382نشريه دريچه تابستان   -روشنفكري ديني، سنت و مدرنيته

 23/5/1382مصاحبه با روزنامه توسعه  -خط هاي موازي مذاكره

 1382مرداد   24گوناگون   -نهاديه شدن دموکراسی و موانع پيش رو 

هفته نامه گوناگون  ،1332مرداد  28خارجي كودتاي بررسي علل داخلي و  - كودتا عليه آزادي

25/5/1382  

 31/5/1382يسنا   ا  -ارزيابي عملكرد دولت

 سخنرانی در مراسم عيد فطر    -ماه علي ـ حكومت علوي

 5/6/1382روزنامه شرق  -حاكميت ملي و حاكميت ملت
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 1382شهريور ماه  15روزنامه اعتماد  -الملل و امضاي پروتكل الحاقيتنگناي جامعه بين 

 1382/ 6/ 15روزنامه شرق   -  انفجار در نجف

 ميزان نيوز   - درباره انفجارهای لندن 

 1382شهریور  اصفهان،سالگرد آیت الله طالقانیدرسخنرانی  -نماد آزاد اندیشی و مبشرعدالت 

 82/ 6/ 30ايلناوآفتاب يزد  -نگران هستيم ايران بعد از هزينه های گزاف قرارداد الحاقی را امضا کند

 31/6/82شرق   -پروتکل الحاقی تحليلی از پذيرفتن يا نپذيرفتن

 9/7/1382سخنرانی در سمينار انجمن مهندسين   -اسلام و مقتضيات زمان

 10/7/82  -ياس نو -جنبش دانشجويی زير مجموعه روشنفکری دينی -آذر با اهوراييان 50

 12/7/82مصاحبه با ايلنا چاپ شده در نسيم صبا    -افراطي استمجلس هفتم از آنِ جناح راست 

 14/7/82آفتاب يزد  . ايلنا و ای در راستای منافع ملی استاجازه بازرسی از مراکز هسته

 1382مهر ماه ، نشريه آفتاب، سال سوم، شماره بيست و نهم -ایايران و فناوري هسته 

 1382امه، نيمه مهر ماه  مجله ن -پايان يك تقابل و آغاز يك زورآزمايي

 1382مهر   17روزنامه ياس نو،  -مردم و انتخابات آينده

 هاي صدا و سيماي قم هاي مركز پژوهش پاسخ به پرسش 

 82/ 7/ 19روزنامه ياس نو،    -آينده ايران در جامعه جهاني

خبرگزاري ايسنا، روزنامه همبستگي و  .طلبي، همگرايي است دستور آينده جنبش اصلاح 

 1382مهر ماه   19سالاري، مردم 

 1382/ 7/ 20مصاحبه با روزنامه ياس نو  - استقبال از برگزاري كنگره جبهه مشاركت 

 25/7/1382ايسنا  -تضعيف خاتمي و كاهش اعتبار ايران

 1382مهر ماه   28نشريه ولايت قزوين.چهل كلانتر است وضعيت سياست خارجي ما،يك شهرو

 82/ 7/ 29مصاحبه با روزنامه گاردين،انگليس،  -الحاقيايران وامضاي پروتكل 

 1382، مهرماه نوجامعه  -برخوردهاي احتمالي آمريكا با ايران

 1382مهر وآبان جرس   -دو دهه حكومت به نام دين و خدا

 7/8/1382روزنامه شرق -بيانيه تهران و آينده پروتكل الحاقي
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پاسخ به    به ياد شهيد محمد بروجردي  -كردستانجنبش مسلحانه، سپاه پاسداران و بحران 

1382آبان ماه  6های آقاي حسين بروجردي  پرسش   

 10/8/1382مصاحبه با ايسنا     -1358آبان  13اشغال سفارت آمريکا  

 1382/ 8/ 10روزنامه ياس نو  -اتحاديه اروپا و حقوق بشر 

 قسمت اول . 12/8/82روزنامه اعتماد مصاحبه   -فضا مناسب نيست

 قسمت دوم .  82/ 8/ 13دروزنامه اعتمامصاحبه   -بازي  قاعده

 14/8/82  - نامه به هفته نامه اميد جوان

 82/ 8/ 18 - نامه به شورای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران

 1382آبان ماه  21هاي آقاي ناظري، پاسخ به پرسش -1917فروپاشي شوروي و انقلاب اكتبر 

افطارانجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی و علوم   -مهمترين چالش پيش روانتخابات 

 24/8/82شرق  -پزشکی 

 1382آبان ماه   -سايت تحكيم دموكراسي -همكاري براي تحكيم و دموكراسي

 1382آذر ماه  2ايرنا   -رقيب را حذف کنند کاران هيچ کدام نتوانستند اصلاح طلبان و محافظه 

آذرماه    3يسنا، ا . برگزاري انتخابات آزاد است   يجنبش دانشجويي تلاش برا مهمترين وظيفه 
1382 

 82/ 9/ 6ايرنا    - گذشته و آينده اصلاحات

 1382/ 11/9مصاحبه روزنامه شرق   -درخواست ايران توجيه عقلاني ندارد

 82/ 17/9يزد  آفتاب   - کنم  حتی اگر بيست بار مرا بيرون کنند، باز هم ثبت نام می

 82/ 9/ 22ياس نو    -ها جنبش ثبت نام در برابر رد صلاحيت 

 22/9/82 گروه مطالعاتي اتحاد براي دموكراسيآقای حسينی  - ايران، راه دشوار دموكراسي

 24/9/82ياس نو   - های حقوق بشر ارزيابی صاحبنظران از ريشه

   9/82/ 24همبستگی   -کنيم همگی در يک روز ثبت نام می 

 26/9/82ايران   -گروه های منتقد به طور دسته جمعی به پای ثبت نام می روند

 9/82/ 26سرمقاله ياس نو  -پايان عبرت انگيز طغيان و ستمگری

 26/9/82ياس نو    - مشروط در انتخابات شرکت  

 1382نشريه نامه دي ماه   - دموكراسي و استقلال؛ دو روي يك سكه



7 
 

 1382ماه سايت نقشينه، دي -هابرنامه كارها و مجلس هفتم، راه 

 1382نشريه بهار دی ماه   -ايران و معاهدات بين المللی

 82/ 2/10شرق . مردم نمايندگان را تنها نگذارند-اعلام همبستگی با نمايندگان متحصن

ايلنا  . افزايدبر اعتبار نظام جمهوري اسلامي مي  الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه

3 /10/1382 

 82/ 6/10مردم سالاری   - درباره آزادی و سلامت انتخابات

 10/82/ 7  -آفتاب يزد  - کاهش مشارکت مردم اعتبار نظام را کاهش خواهد داد 

 10/82/ 8  -مردم سالاری -دعوت از مردم برای ياری به آسيب ديدگان زلزله بم 

صلاحيت اعضای گروهک نهضت آزادی  عضو فراکسيون دوم خرداد: هيات های نظارت در رد 

 10/82/ 9  -کوتاهی نکنند.    رسالت

 10/10/82-آشتی -  رد صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی از سوی هياتهای اجرايی

 82/ 11/10شرق   - اندهنوز ابلاغ نکردهصلاحيت ها

 10/1382/ 20روزنامه شرق  -زدگي و فرصت سوزيديپلماسي زلزله، ذوق 

 1382/ 20/10مصاحبه با ايلنا    -انتخابات مجلس هفتمكارگران و 

 10/82/ 20ياس نو  -فرهنگی    -فعال سياسی 340بيش از  به همراه حمايت از متحصنين

 82/ 21/10شرق   -واکنش به رد صلاحيتهای گسترده

 10/82/ 22 -  نامه به  استانداری تهران

 82/ 22/10  -نامه به شورای نگهبان 

 1382دي ماه  23مصاحبه با ياس نو   - يا نه؟ شركت در انتخابات آري  

، منتشر شده  1382مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادي ، دي ماه -پارادوكس ايران

 1383/ 8/12در روزنامه شرق مورخ 

 اگر خاتمی رسيدگی نکند راهی جز تظلم خواهی از سازمان های بين المللی باقی نمی ماند 

 10/82/ 29آفتاب يزد 

 اعتقادي به اسلام، شهره به بدنامي و ارتداد مستندات ردصلاحيت: بي  -گل هيات نظارت دسته 

 10/1382/ 30روزنامه شرق مورخ 
 2/11/82ياس نو     - تحصن، بازی سياسی نيست، اعتراض مدنی است 
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 2/11/82شرق  -توافق پشت پرده، خودکشی است

هاي سياسي  ابراهيم يزدي و مهندس سحابي درباره انديشه گفتگو با دكتر -سوسياليست ليبرال

 1382/ 4/11شرق - مرحوم مهندس بازرگان

 1382/ 4/11ايلنا -قوه مجريه و مقننه و عمق بحران بيانيه مشترك روساي دو 

 11/1382/ 14   -  به شورای نگهبان  تلگراف شهري

 82/ 9/11اعتماد . تحصن يک نه بزرگ به انتخابات نمايشی     - مخالفت با استعفا

 11/1382/ 17 - نامه به هيات نظارت بر مطبوعات

پاسخ به سوالات انجمن اسلامي دانشجويان  دانشكده داروسازي   -جنبش دانشجويي و انتخابات

 1382/ 18/11روزنامه شرق    -دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 1382/ 11/ 18شرق   - الگوي چين

 1382/ 18/11  - نامه به روزنامه رسالت

 1382  -گزارش رويداد های نوفل لو شاتو

 1382بهمن ماه  -  آزادي پادزهر استبداد

 12/1382/ 2  هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس و نيز كليه اعضاي اين هياتشکايت از  

 12/82/  2سردبيرصبح اقتصاد يادداشت  - از خردگريزی تا خردورزی 

 12/1382/ 5هفته نامه گوناگون    -كنندطلبان اعتماد ميآيا مردم دوباره به اصلاح 

 1382/ 12/ 12-و مباني مشروعيت حكومت )ع( امام حسين -تضاد اصلي در  حادثه كربلا 

 1383/ 25/12نامه شرق مورخ  ويژه  -  مصدق، بازرگان و مشروطه خواهی

. پاسخ به پرسش های آقای سهيل هاشمی از دانشگاه    -روابط بين المللیبه سوی اخلاق اسلامی در 

 . هاروارد برای تز دکتری خود

 پيام هاجر   - تخابات مجلس خبرگان رهبری ان

 دو دهه حكومت به نام دين و خدا

 ام؟چرا مانده 
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 تجربه افغانستان در حال تکرار است  

 1382/ 1/ 2توسعه گفتگو باروزنامه  

 

 گروه سياسی: دکتر ابراهيم يزدی وزير پيشين امور خارجه به خبرنگار توسعه گفت:  

ایران در سیاست خارجی در مسأله خاورمیانه و حوادث عراق   برای ارزیابی عملکرد دولت 

اق  ابتدا باید تعریف دقیق و روشنی از منافع مصالح و امنیت ملی در قبال همسایگان خود به ویژه عر

داشته باشیم. ما می دانیم بنا به دلایل متعددی هر اتفاقی که در عراق رخ دهد مستقیم یا غیرمستقیم با  

کشورمان،   غرب  در  مرزهایمان  امنیت  و  ملی  منافع  حفظ  برای  است.  خورده  پیوند  ما  ملی  امنیت 

ظواهر امر می بینیم    دولت ایران می توانسته و می بایست برنامه ای فعال داشته باشد. اما آنچه ما از

آن است که متأسفانه دولت ایران نتوانسته است یک سیاست فعال و معناداری را در منطقه خاورمیانه  

به ویژه در ارتباط با عراق داشته باشد. موضع دولت ایران که گفته است نه آمریکا را حمایت می  

ک حال  به  مضر  و  منفع  وضع  یک  هستیم،  طرف  بی  و  را  عراق  نه  زیرا  کنیم  باشد.  می  شورمان 

پیامدهای آن گریبان گیر کشورمان را می   افتد  اتفاق می  حوادث را ما نمی توانیم کنترل کنیم وقتی 

به مراتب بزرگتر و سیاستی منفعلانه تر در   ابعادی  با  افغانستان  به نظر می رسد که تجربه  گردد. 

 مورد عراق مشاهده می شود.  

ذشته با توجه جوی که در سرتاسر جهان علیه مداخله نظامی  وی ادامه داد: در طول ماه های گ

در عراق دیده می شود، دولت ایرن می توانسته است سیاستی فعال برای اثرگذاری بر روند تحولات  

در همسایگی مان اتخاذ نماید. به عنوان نمونه ایران می توانسته است در سطح جهانی در سازمان  

ر کنفرانس کشورهای شش گانه در ترکیه بر مسأله رفراندوم در عراق  ملل متحد با اتحادیه اروپا و د 
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اصرار ورزد. همه شواهد حاکی از آن است که برگزاری رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحده با  

تائید و همکاری کشورهای همسایه جایگزینی به مراتب مدنی تر و مطمئن تر از جنگ در عراق می  

 بود.  

در آخرین هفته ها به جای آن، رفراندوم را با آشتی ملی مخلوط کرد. آشتی ملی  متأسفان دولت ایران 

هرگز نمی تواند گزینه مناسبی برای عراق باشد و طرح آشتی ملی همراه با رفراندوم، خلط مبحث و  

از بین بردن اصل تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان بود. بنابراین در مجموع، سیاست دولت  

 بحران عراق یک سیاست منفعلانه و مضر به حال منافع و امنیت ملی ما می باشد.  ایران در قبال 

 

 

 پيامدهاي جنگ در عراق 

 1382/ 6/1ایلنا 

براي پيشگيري از پيامدهاي سـوء تسـلط نظـامي آمريكـا و انگلـيس در عـراق، بايـد در داخـل 

 كشور شرايط اجتناب ناپذير وفاق ملي را بپذيريم.

ابراهیم یزدي وزیر اسبق خارجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كار ایران ضممن بیمان ایمن 

تر از جنگ امریكا و افغانستان مطلب كه پیامدهاي جنگ امریكا و عراق براي ایران به مراتب سنگین

هاي ایمران در داخمل و خمارز از كشمور گفمت: اگمر آمریكما و انگلمیس در خواهد بود، درباره سیاست 

عراق پیروز شوند. فشار بر ایران به شكل زایدالوصفي بالا خواهد رفت. به نظر ما از هم اكنون باید 

ها در چارچوب منافع ملي، تمام فشارها و برخوردهاي سیاسي در داخل كشور متوقف شود، روزناممه

 هاي موجود لغو گردد.ها و مرزبنديكشيو زندانیان سیاسي را آزاد و خط

رنگار ایلنا وي با تاكید بر این كه ما بیش از هر زمان دیگري در شرایط حسماس به گزارش خب

فعلي نیازمند وفاق ملي هستیم، به پیشنهاد وزیر اممور خارجمه ایمران مبنمي بمر آشمتي ملمي در عمراق 

اشاره كرد و گفت: چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است. ما باید آشتي ملمي را در كشمور 

ده كنیم و چنانچه مسئولان كشور و نیروهاي سیاسي شرایط و پیش نیازهاي وفماق ملمي را خودمان پیا

 اي در سطح ملي مواجه خواهد شد. هاي عدیدهنپذیرند و آنها را انجام ندهند، ایران با بحران

یزدي با اشاره به تسلط آمریكا به منطقه خاورمیانه و پس از سرنگوني صدام در عراق با بیمان 

ها حاكي از آن است كه با پایان یافتن سرنوشمت صمدام و تسملط امریكما بمر عمراق، همه تحلیل  این كه

گزینه بعدي آنها ایران است. امكان حمله نظامي امریكا به ایران را رد كمرد و گفمت: اگمر مما نتموانیم 

زي انسدادها را از درون كشور خاتمه دهیم، آمریكمایي هما در داخمل بمه فكمر دخالمت و جمایگزین سما

افتند. با توجه به واكنش ممردم در انتخابمات شموراها و امتنماع آنهما از مشماركت، احتممال ایمن كمه مي

 آمریكا طمع بورزد و راه حل بیرون از نظام را مطرح كند، بسیار زیاد است.
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هاي سیاسي آمریكا گفت: ایمران نمه عمراق اسمت و نمه افغانسمتان كمه امریكما وي درباره برنامه

تواند شرایطي را از بیرون بمه كشمور تحمیمل كنمد كمه ایمن لشكركشي نظامي كند ولي مي  بتواند به آن

هایي از درون نظام باشیم؛ چون قطعا سوالي كه رفراندوم حلاصلا به نفع ما نیست. ما باید به فكر راه

ید كند، با سوالي كه خودمان در یك رفراندوم داخلمي از ممردم خمواهیم پرسمبیرون از نظام مطرح مي

 متفاوت خواهد بود.

المللي گفمت: مما بایمد وزیر خارجه دولت موقت همچنین درباره تصمیمات ایران در عرصه بین

به موازات تغییر شرایط داخلي و پذیرش وفاق همگاني، سیاست خود را با اروپا هماهنگ كنیم. چون 

هماي ولي هماهنگي سیاسمت   ها هم براساس منافع خودشان با آمریكا و انگلیس درگیري دارند،اروپایي

خارجي ایران با اتحادیه اروپا باز هم مستلزم قبول اصل وفاق ملي و پایان دادن بمه تشمنجات سیاسمي 

داخلي و جلب نظر مساعد اتحادیه اروپا تامین حقوق بشر در ایران خواهمد بمود. در ایمن صمورت مما 

 ابل خطرات احتمالي بسیج كنیم.توانیم در یك فضاي تازه همه نیروهاي ملي و مردم را در مقمي

یزدي درباره سیاست بي طرفي ایران در این جنگ با اشاره به این كه این سیاست در عین حال 

تواند سیاست درستي باشد، اما ناقص و نارسا است گفت: اگر منظور از این سیاسمت ایمن باشمد كه مي

كا، این حرف معنما و مفهمومي نمدارد. كند و نه از آمریكه ایران در این جنگ نه از عراق حمایت مي

ایران باید دقیقا بگوید در قبال این جنگ چه راهكارهایي را باید اتخاذ كند كه متضمن تامین منافع ملي 

باشد. با توجه به وضعیت كردها در شمال عراق، شیعیان در جنوب و مرز مشترك طولاني بین ایران 

 فظ منافع ملي ما نیست.طرفي حاو عراق باید بدانیم كه این نوع بي

وي به تصمیم تركیه مبني بر حضور ارتمش ایمن كشمور در شممال عمراق اشماره كمرد و گفمت: 

تركیه براساس امنیت و منافع ملي خمود م حتمي علیمرغم مخالفمت اروپما م ارتمش خمود را وارد شممال 

باید به دنبمال عراق كرد تا از پیامدهاي سوء جنگ عراق بر امنیت كشورش پیشگیري كند. ایران هم  

 راه كارهایي باشد تا تاثیرات سوء این جنگ بر كشور را به حداقل برساند.

هاي سازمان ملل هاي گذشته هنگامي كه بحث وي درباره راه حل براي این بحران گفت: در ماه

بود، هاي مسالمت آمیز و غیرنظامي مطرح حلدرباره عراق داغ بود و شرایط مناسب براي ارایه راه

اي زیر نظر سازمان ملل متحد درباره آینده رژیم عراق ما به دولت ایران پیشنهاد كردیم تا همه پرسي

را مطرح كند. متاسفانه دولت تعلل كرد و وزیر امورخارجه هم بحث آشتي ملي را مطرح كرد كه در 

 حالي كه صدام بر سر كار است، نیروهاي اپوزیسیون هم وارد عراق شوند.

فاوت جنگ امریكا در افغانستان و عراق، حضور فعال ایران در جنگ افغانستان دانست یزدي ت

هما بما همكماري و حمایمت هاي ائتلاف شممال قبمل از موفقیمت امریكمایينيروو ضمن اشاره به این كه  

ایران كابل ار گرفتند و طالبان را ساقط كردنمد، گفمت: همر چنمد ایمران نتوانسمت در ایمن جنمگ سمهم 

درستي از این پیروزي به دست آورد ولي شرایط عراق متفاوت است و ایران نقش چنداني را تا بحال 

 ایفا نكرده است.

 

 اقدامات صدام، انگليس و آمريكا بر ضد  
 المللي است قوانين بين 
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 1382/ 1/ 7ايسنا   
 

جنگ  در  صدام  اقدامات  كه  وجودي  با  گفت:»  يزدي  قواني دكتر  ضد  بر  كويت  و  ايران  ن  با 
بربين  نبايد  نيز  انگليس  و  آمريكا  ولي  بود،  بين  المللي  قوانين  مبارزه خلاف  عليه عراق  ي المللي، 

 « .كردندنظامي مي 
يزدي گفت   ابراهيم  و در  جنایات صدام  )ایسنا(  ایران  دانشجویان  خبرگزاري  با  بعثي   وگو  رژیم 

و ملت  ملت خود  علیه  را  عراق  كویت(  و  ایران  )نظیر  همسایه  تاریخهاي  هاي سیاسي  سركوب  در 
كویت خلاف قوانین و تعهدات   سابقه خواند و اظهار داشت: » اقدامات صدام در جنگ با ایران وبي 
چنان كه از  گردان نیست، هم گونه جنایتي روي هیچ  المللي بوده و بیانگر آن است كه دولت عراق ازبین 

 « .كرد  هاي شیمیایي در حلبچه استفادهسلاح
افزود: دولت وي  نمي »  نیز  انگلیس  و  آمریكا  قوانینهاي  گذاشتن  پا  زیر  با  به  بین  توانند  المللي، 

 « .ثالثي نقض كنند  المللي را علیه كشورطور یك جانبه و با عملیات نظامي، قوانین بین 
بین  مقررات  شد:»  یادآور  اجازه یزدي  هنگامي  تنها  علیه المللي  نظامي  عملیات  را   ي  كشوري 

شومي كه  حلدهد؛  راه  تنها  را  نظامي  عملیات  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  این   راي  در  كه  بداند؛ 
 نظامي خواهد شد«  المللي تحت فرماندهي سازمان ملل متحد، وارد عملیات صورت ارتش بین 

این  بیان  با  یاوي  و  جنایات رژیم صدام  بهاي سنگین  عملیات   كه مردم عراق مجبور مي شوند 
میلیوني در سراسر دنیا   هاي لیه صدام را بپردازند، ادامه داد:» راهپیمایي نظامي آمریكا و انگلیس ع

نیروي نظامي براي حل مناقشات   ، ابزارهایي غیر از زور و 21نشانگر آن است كه در آغاز قرن  
 «.المللي وجود دارد بین 

 

 نگ عراق، حضور آمريکا و ايران جپايان 

 82/ 8/1نشريه آبان  مصاحبه 

 

، در وضعيت فعلـي بـا توجـه بـه پايـان يـافتن جنـگ عـراق و حضـور امريكـا در ■ جناب آقاي يزدي

 بينيد؟منطقه موقعيت ايران را چگونه مي

● وقایع حادث شده در خاورمیانه از دو منظر بر اوضاع ایران تاثیرگذار است. از یك منظر وقتي در 

دهمد، دامنمه تماثیرات آن گریبمان تممام ميیك منطقه جغرافیایي، از جمله در خاورمیانمه، حموادثي رخ  

كنمد كمه گیرد. مثلا وقتي فرمانده نظامي آمریكا در كردستان عمراق اعملام ميكشورهاي منطقه را مي

كند و تاكید بر این كه بخش خودمختمار كردسمتان در امریكا از یك دولت فدراتیو در عراق حمایت مي

بود، این در ایران و تركیه نیز تاثیر خواهد گذاشمت؛  شمال عراق بخشي از این دولت فدراتیو، خواهد 

چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. اما تاثیرات وقایع عراق، محاصمره تقریبما كاممل ایمران توسمط امریكما 

است.پس از انقلاب نگاه ایران به امریكا مبتني بر دشمني بوده و نگاه امریكا به ایران بمه عنموان یمك 

هایش با امریكا در افغانستان از طمرف رئمیس ان علیرغم تمامي همكاريدولت دوست نبوده است. ایر

 جمهور امریكا، در كنار عراق و كره شمالي به عنوان محور شرارت معرفي شد.

هایي دارند. كه خصمومت موجمود ها در خصوص ایران برنامهرسد كه امریكایياكنون هم به نظر مي

هایشان پیدا است. بنمابراین، تهدیمدات خمارجي علیمه ها  و گفتهحرفكند و این از را تشدید و بارز مي
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بیني اتفاقمات و امنیت ملي ما بسیار جدي است و از این رو مقامات ایراني در سطح كلان باید به پیش

 پیشگیري از آنها بپردازند.

ند؟ آيـا ها به دنبال پيگيري روند صـلح و گسـترش صـلح در جهـان هسـت■ آيا به نظر شما آمريكايي

 هدف آنها از حضور در منطقه همين گسترش صلح است؟

ها دنبال صلح هستند و این مهم نیست، مهم شرایط صلح مورد نظر آنها است. اسرائیل هم ● آمریكایي

هما بمه خواهد و همین طور فلسطین نیز. ولي شرایط آنها با یكمدگیر متفماوت اسمت. آمریكایيصلح مي

هما از حضمور در با شرایط خودشان هستند. اما بمراي فهمم همدف امریكایي دنبال صلح در منطقه البته

گوینمد كمه منطقه و صلح مورد نظرشان باید دید كه اهداف كلان امریكا در منطقمه كدامنمد. برخمي مي

ها به دنبال نفت هستند. ولي طبق روال بازار جهاني نفت، ایران و سمایر كشمورهاي صمادر امریكایي

كند. هیچ یك از كشورهاي صمادر كننمده فروشند. قیمت نفت را هم بازار مشخص ميكننده نفت را مي

توانمد فقمط اند. پس مسئله آمریكما نميكردهنفت، از جمله ایران از فروش نفت به امریكا خودداري نمي

نفت باشد. بعد از فروپاشي شوروي سابق و پایان  جنگ سرد، تعریف ابرقدرت دیگر نظامي نیسمت. 

رود و اممروز در روابممط ریمف اقتصممادي پیمدا كمرده اسممت. جهمان بمه سمممت دهكمده شمدن ممميبلكمه تع

هاي سیاسي دوران جنگ سرد جاي خمودش زند و اولویت المللي اقتصاد است كه حرف اول را ميبین

هاي اقتصادي داده است. امریكا یك ابرقدرت نظامي است و اقتصماد امریكما یمك اقتصماد را به اولویت 

ت و امریكا نیاز به تغییرات در ساختارهاي اقتصادي خود دارد. آنها بایمد اقتصماد نظمامي جنگي و اس

اند چنین كاري را بكننمد و اقتصادشمان خود را به یك اقتصاد غیرنظامي تبدیل كنند. اما هنوز نتوانسته

ف اي نیست. علاوه بر این آمریكا بمه سمرعت بمه یمك كشمور مصمرهنوز نظامي است و این كار ساده

هاي آمریكمایي در كشمورهاي خمارجي، عممدتا آسمیاي دور كننده تبدیل شده است. محصمولات شمركت 

شود. اقتصماد آمریكما دو بخمش عممده پیمدا كمرده )چین، ژاپن، تایوان ...( تولید و به آمریكا صادر مي

 400است، یك بخش تولیدات نظامي است و بخش دیگمر خمدمات. از طمرف دیگمر آمریكما همر سمال  

باشد و این یعنمي یمك بیمماري ممزمن اقتصمادي. از ایمن هایش ميارد دلار كسري موازنه پرداخت میلی

گیري از پیامدهاي آن چمه شود. بنابراین براي پیشبیني ميمنظر آینده آمریكا بسیار تیره و تاریك پیش

 باشد.صادي ميبرداري نظامي و اقتدر بالا اشاره شد، آمریكا لاجرم به دنبال حادثه آفریني و بهره

گراني هستيد كـه برخـورد يـك هواپيمـا بـا ■ پس بدين ترتيب احتمالا شما هم جزو آن دسته از تحليل

داننـد. امريكـا از نظـر شـما بـه دنبـال سازمان تجارت جهاني را يك سناريويي از پيش تعيين شده مي

 تر بوده است.اي براي آغاز جنگ گستردهبهانه

گویند آن برنامه از پمیش تعیمین شمده بمود بایمد ین قضاوتي بكنم. كساني كه ميتوانم چن● من البته نمي

توانم بگویم كه جریان راست آمریكا حداكثر اسمتفاده را از ایمن شواهد خودشان را مطرح كنند. اما مي

هاي میلیتاریستي خودش را در ذهن و دل مردم جاي بدهد. به طوري كه ماجرا كرد و توانست برنامه

 ترین جریان راست و ارتجاعي امریكا بر سر كار آمده است.افراطي

تـوانيم گويند كـه مـا نميهايشان جلوه ديگري دارد. آنها مي■ ولي نگاه مقامات امريكايي در صحبت

منتظر بنشينيم و ببينـيم كـه دوبـاره هواپيمـايي بـا بـرج سـازمان تجـارت جهـاني برخـورد كنـد. آنهـا 

هاي اتمـي عـراق بـه عنـوان مثـال بـراي مـا خطـر دست بدهيم توانايي  گويند كه اگر فرصت را ازمي

 آفرين خواهد شد. توجيه آنها در زماني كه ناكازاكي را نيز بمباران كردند همين بود.
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اتمي نبود و به كارگیري بمب اتمي در ناكازاكي  ● این استدلال درست نیست. اولا ژاپن به دنبال بمب 

ممكن است به بممب اتممي دسترسمي پیمدا كنمد و از آن علیمه متحمدین غربمي به این دلیل نبود كه ژاپن  

ها هم این نبود، بلكه استفاده از آن براي پایان دادن جنگ و كاهش تلفمات  استفاده كند، توجیه امریكایي

هاي اتمي داشته و صمدام توانمایي اسمتفاده از آنهما را اي كه عراق سلاحبود. اما هیچ شواهد قانع كننده

یه آمریكا یا اسرائیل داشته اسمت، وجمود نمدارد. اهمداف آمریكما را بایمد در بعمد دیگمري جسمتجو و عل

تعریف كرد و آن ایجاد یك قطب عظیم سیاسي و اقتصادي در برابر اروپا و آسیاي دور است. ایمالات 

 متحده اروپا با شتاب فراوان در حال شكل گیري اسمت. در دوران جنمگ سمرد مموانعي بمراي تشمكیل

تممام   2005اند. تما سمال  اتحادیه اروپا وجمود داشمت ولمي اكنمون آن موانمع از سمر راه برداشمته شمده

كشورهاي اروپاي شرقي در اتحادیه پذیرفته خواهند شد. فدراسیون روسیه، از نظر فرهنگي، سیاسي، 

رعت در اقتصادي و جغرافیایي عضو بالقوه اروپا است و به زودي به آن خواهد پیوست. اروپا به سم

اي وسیع با حال تبدیل شدن به یك قطب در برابر قطب آمریكا است. بیست سال بعد این اتحادیه منطقه

در جنـگ دوم خلـي  جمعیت زیاد و همچنین امكانات تكنولوژیك سرشماري را در بمر خواهمد گرفمت.  

كنمد. امریكما المللي را براي صمد سمال آینمده تعیمین ميگفت كه این جنگ روابط بینفارس، بوش پدر  

بینمد. از طمرف گرفتن است، یعنمي اتحادیمه اروپما ميخود را در برابر غول عظیمي كه در حال شكل

دیگر در آسیاي دور، چین، ژاپن، كمره و تمایوان بمه سمرعت در حمال رشمد اقتصمادي هسمتند و نظمام 

كنترل آینده جهان  ها برايبرخي از آنها  هم در حال تغییر و تحول دموكراتیك است. امریكایي سیاسي

هاي نفتمي اروپمایي، انمد از رقابمت بما شمركت آرام آرام كنترل تمام منابع نفمي دنیما را در دسمت گرفته

هاي خممونین هما كنتممرل منممابع نفتمي آنگممولا، نیجریممه و ویتنمام را بممه دسممت گرفتمه در صممحنهآمریكایي

در خاورمیانه به دنبمال تشمكیل یمك   هاي نفتي آمریكا نقش دارند. آنهاهاي اخیر از الجزایر شركت سال

قطب جدید سیاسي و اقتصادي به عنوان پایگاه براي خود هسمتند. كمه آسمیاي مركمزي و قفقماز را همم 

ع آن نظامها به دنبال تغییمر نظامشود. آمریكایيشامل مي هماي اقتصمادي هماي سیاسمي منطقمه و بمه ت بم 

درت جدید مطابق برنامه كلان آمریكما شموند. تغییمر هستند. تا در بلند مدت این كشورها تبدیل به یك ق

باشد. از جمله حل مسمئله هاي بعدي شامل سایر كشورها ميدر عراق گام اول در این مسیر است. گام

رسمند. بنمابراین بمراي نموعي شمان نميها به هدففلسطین است. تا قضیه فلسطین حل نشود. امریكایي

دانید كه اسراییل این قضیه را به نشین را پذیرفته است. ميهاي یهوديصلح شارون جمع كردن شهرك

پذیرفت و قبول این شرط در گذشته منجر به قتل نخست وزیمر اسمراییل شمد. از طمرف هیچ وجه نمي

زند و زیر بار گویند كه برگشتن كلیه آوارگان فلسطیني، تعادل جمعیتي را به هم ميمي  دیگر اسراییل

نشیني  رود. بنابراین براي ایجاد صلح هم فلسطین و هم اسراییل در حال عقب يها نماین شرط فلسطیني

هاي خود بمه دنبمال ها در برنامهاز برخي مواضع خود هستند تا این كانون آشوب آرام شود. آمریكایي

باشند، مسئله سموریه و لبنمان همم حمل بایمد شمود. یمك مشمكل دیگمر در حل شدن مسئله فلسطین هم مي

هاي آمریكما شمان همسمو بما سیاسمت است كمه در حمالي كمه هممه كشمورهاي منطقمه سیاست   منطقه این

هاي آمریكما باشد، حتي تركیه و كشورهاي آسیاي مركزي، فقط دو كشور در این منطقه با سیاسمت مي

ها را باید همسو كنمد. كمار هماهنگ نیستند: ایران و عراق. امریكا براي پیش بردن برنامه كلانش این

را تمام كردند. آنها اعلام كردند كه اقتصماد دولتمي را در عمراق كماملا تغییمر داده و بمه سممت عراق  

 بازار آزاد پیش خواهند برد. با پایان گرفتن كار عراق نوبت به ایجاد تغییرات در ایران رسیده است.

ز دست ها براي صدور دموكراسي به همه جهان و رها كردن مردم كشورها ا■ پس ادعاي آمريكايي

 دانيد؟حاكم مستبد را شما تنها يك فريب آمريكايي مي
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هاي سمربازان پشمتيگویم این است كه دموكراسمي كمالاي مصمرفي نیسمت كمه در كوله● آنچه من مي

 آمریایي به عراق، یا هر كشور دیگري صادر گردد.

ه عنـوان تهديـدي گوييد كه عراق بـخوانيد و مي■ بالاخره شما اهداف اصلي را مسايل اقتصادي مي

 آمده است.براي آمريكا نيز به حساب نمي

 هاي آمریكا را توضیح دادم.● من اهداف و برنامه

شناسمي اسمت. از یمك بافمت بمرش كنم. من یك پاتولوژیسمت هسمتم و كمارم آسیب ارزیابي ارزشي نمي

 دهم.بینم توضیح ميزنم و زیر میكروسكوپ هر چه را ميمي

كه شما يك پاتولوژيست هستيد، ولي گويا ادعاهاي سياسي، آمريكا را در زير كنم  ■ من هم قبول مي

 زنيد.بينيد و همه چيز را از زوايه اقتصادي حدس ميميكروسكوپ فريب مي

تموان آن را صمادر كمرد. ● همان طور كه گفمتم، ممن اعتقمادي نمدارم كمه دموكراسمي كمالایي كمه مي

 راتي، دموكراسي واقعي نیست.گرفتني است. دموكراسي صاد دموكراسي یاد 

هاي دموكراتيك در جامعه طرح و بسـط دهد كه آموزه■ بالاخره يك حاكم مستبد هيچ وقت اجازه نمي

تواند يك گام بـزرگ در جهـت دمـوكراتيزه پيدا كند. رها كردن مردم از دست يك حاكم مستبد خود مي

ن به تبليغ و اشاعه فرهنگ دموكراسـي تواكردن آن كشور باشد. تنها با حذف اين حاكم است كه مي

 پرداخت.

باشمد امما سمقوط یمك مسمتبد، نظیمر صمدام توسمط ● سقوط دولت فاسد و جبار صدام یك گام مثبمت مي

هما عمراق نیروي مهاجم خارجي به معناي استقرار دموكراسي نیست. نگویید با حمله نظامي آمریكایي

براي سخن گفتن و ابراز عقیده و حضمور سیاسمي   دموكراتیك خواهد شد. با سقوط صدام فعلا فضایي

تموان بما حضمور یمك فرمانمده نظمامي آمریكمایي دربماره مردم عراق فراهم شده است. امما چگونمه مي

 حاكمیت مردم عراق بر سرنوشتشان سخن گفت.

ها است، ولي مقامات آمريكايي بـه نظـر شـما ■ شما گفتيد كه تغييرات در ايران نيز مدنظر آمريكايي

 ه نوع برخوردي با ايران خواهند داشت؟ آيا برخورد آنها با ايران نيز نظامي است؟چ

اند كه به دنبال تغییرات در ایمران همم هسمتند امما برخمورد نظمامي، از نموع ها بارها گفته● آمریكایي

هما در عراق، با ایران نخواهند داشت. وضعیت ایران با عمراق و افغانسمتان متفماوت اسمت. آمریكایي

طلبي و آقاي خماتمي، بمر زنند. اما با توجه به این كه جنبش اصلاحایران دست به عملیات نظامي نمي

هماي راسمت افراطمي و خردگریمز نتوانسمته اسمت بمه تممامي هاي مستمر جناح و جریاناثر كارشكني

و آقماي   طلبياند. اگر چه جریمان اصملاحاهداف خود برسند و امروز مردم ایران ناامید و مایوس شده

هاي هاي ممردم كارشمكنيخاتمي هم نقاط ضعف خود را دارنمد امما عاممل اصملي عمدم تحقمق خواسمته

ها برنامه جایگزین خودشمان را باشد. بنابراین آمریكایيجریان راست و نهادهاي تحت كنترل آنان مي

هما آمریكایيشمد اصملا مسمئله حضمور طلبي و آقاي خاتمي موفمق مياند. اگر جنبش اصلاحفعال كرده

بلاموضوع بود. آنها مجبور بودند كه به گونه دیگري با ما حرف بزنند و از موضع قدرت با ما سخن 

برناممه  بیننیمد. آمریكمایيها را ميايهما در محماوره بما تركیمهگفتند. شما زبان و ادبیمات آمریكایينمي
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كننممد و را از ایممن طریممق اعمممال مي دهنممد. بنممابراین آنهمما عبممور از نظممامآلترناتیوسممازي را ادامممه مي

احتیاجي به عملیات نظامي گسترده ندارند. شاید اقداماتي انجام بدهند كه ایران در تنگنا قرار بگیرد تا 

 هاي آنان تن بدهند.به برنامه

 ■ مثلا چه اقداماتي؟

یران بسته شمود و توانند تنگه هرمز را ببندند تا راه صادرات و واردات اها مي● به عنوان نمونه این

ایران نتواند نفت خودش را صادر كند. پارسال وقتي یكي از مقامات ایراني گفت كه صادرات نفت را 

شان را صمادر كننمد و كنیم كه آنها نتواند نفت در واكنش گفت كه ما كاري ميخانم رايس    تحریم كنند،

 شان را بخورند و بمیرند.كنیم كه نفت مجبور مي

زنند. ولي بستن تنگه هرمز كار راحتي هاي نفتي ما را نميب چیست؟ آنها خارك یا چاهمفهوم این مطل

 است. این اتفاق ممكن است روي دهد. در چنین تنگناهایي ایران مجبور به دادن امتیاز خواهد شد.

 ها با مقامات ايراني وارد مذاكره شوند، آيا باز شدن فضـاي سياسـي در■ به نظر شما اگر آمريكايي

ايران را هم به عنوان يك مطالبه طرح خواهند كرد، يا ايـن كـه بـدون اهميـت دادن بـه ايـن خواسـت 

 كنند؟شان را مطرح ميمردم ايران، تنها مطالبات اقتصادي

شمان ممذاكره هاي خود هستند، از جمله بمراي منمافع اقتصادي● قطعا آنها دنبال تحقق اهداف و برنامه

خواهند. ما ها و اهداف و منافع اقتصادي خودشان ميا هم در خدمت برنامهخواهند كرد. آنها آزادي ر

باید ببینیم چگونه عمل كنیم تا منافع ملي حفظ شود. اما به عنوان عناصري متعهد به منافع ملي باید از 

ببینمیم  ها تاثیر بگذاریم اما بایمد چنین زوایه به مسایل نگاه كنیم. شاید ما نتوانیم بر تصمیمات آمریكایي

گیرد و به سممت آن حركمت كنمیم. منمافع ملمي مما در ایمن اسمت كمه كه منافع ملي ما در كجا قرار مي

مقامات ایراني این جام زهر را بنوشند و آزادي و حق حاكمیت را به مردم بازگردانند. چیزي كمه در 

تواند رت آمریكا ميدو دهه گذشته از مردم سلب شده است، باید به مردم بازگردانده شود. در این صو

 حداكثر مطالباتش را در ایران در چارچوب یك نظام مردمي و دموكراتیك مطرح نمایند.

ها باز شدن فضاي سياسي در ايران را كه نفع اقتصـادي هـم پاسخ ماند. آيا آمريكايي■ سوال من بي

 واهند كرد؟براي آنها نداشته باشد به عنوان طرحي در جهت صدور دموكراسي به جهان مطرح خ

خواهند كل نظام را تغییر دهند و یك نظام دموكراتیمك را جمایگزین اند مي● مطابق ادعاهایي كه كرده

 كنند. اما من به صدور دموكراسي اعتقادي ندارم.

■ گفتيد كه مقامات ايران بايد اين جام زهر را بنوشند و آزادي را به مردم بازگردانند، ولي آيـا فكـر 

 اند؟امات ايراني زمان را از دست دادهكنيد كه مقنمي

● من بر این باورم كه هنوز دیر نشده اسمت. اگمر مقاممات ایرانمي منمافع ملمي را بمر اداممه حكوممت 

خودشان ترجیح بدهند و تغییرات اساسي را از دروان آغاز كنند، در این صمورت از حموادثي كمه در 

رین عقلانیت را داشت و یا به منافع ملي مردم انتظار ایران است پیشگیري خواهد شد. اگر صدام كمت

داد و سه ماه پیش، به پیشمنهاد فدراسمیون روسمیه و روسماي هاي خود اهمیت ميعراق بیش از هوس

كرد، شاید امروز عراق در اشمغال نیروهماي نظمامي داد و استعفا ميكشورهاي عربي پاسخ مثبت مي
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آمیز حمل مسمالمت شمد و یمك راهت عمراق تحمیمل نميآمریكا و انگلیس نبود و آن همه خسارات بمر ملم

 پذیر بود.امكان

 شود؟■ ولي آيا در آينه چنين چيزي ديده مي

● من به نقش عامل خارجي به عنوان عامل اصلي در تغییرات اساسي مخالفم و آن را در تعارض با 

كنم و امیدوارم كه چنین تلاش ميدانم. بنابراین منافع ملي و فرایند دموكراسي و اصلاحات سیاسي مي

 حركتي از داخل صورت بگیرد.

بيني و سپس پيشـگيري ■ تصورتان چيست؟ گفتيد كه مقامات ايراني بايد حوادث پيش روي را پيش

بيني خود شما چيست؟ آيا چنين اميدواري كه مطرح كرديد را با توجه به واقعيات، ممكـن كنند. پيش

 پذيرند.؟راني چنين تغييري را از داخل ميبينيد؟ مقامات ايو عملي مي

● من دوست دارم امیدوارم باشم؛ منافع ملي ما در این است عمدم قبمول ایمن تغییمرات و پیاممدهاي آن 

 بسیار وحشتناك خواهد بود.

 تر است يا مليت؟■ و در پايان يك سوال از شما دارم. به نظر شما آزادي مهم

 اند. اگر آزادي نباشد ملت و ملیت مفهومي نخواهد داشت.م● اگر آزادي نباشد ملتي هم نمي

 ■ دفاع از آزادي ارجحيت دارد يا دفاع از منافع ملي؟

توانیم براي باقي ماندن ملیمت، آزادي را نفمي كنمیم. ● ما به عنوان یك ملت ویژگي انساني داریم. نمي

تر است یا آزادي، من خواهم گفت این دو گزینمه دو روي اما اگر بپرسید آیا آستقلال و امنیت ملي مهم

داشته باشد، اسمتقلالش حفمظ اند. ملتي كه استقلال نداشته باشد، آزادي ندارد و ملتي كه آزادي نیك سكه

 نخواهد شد.

■ ولي با توجه به صحبتي كه شما چندي پيشتر مطرح كرديد و گفته بوديد كه بـا توجـه بـه اوضـاع 

خطير منطقه بهتر است انتخابات در ايران اجباري شود و همه شهروندان در انتخابات شركت كننـد، 

 دهيد.ملي را بر آزادي ترجيح مي رسد كه شما عنصري به نام مليت و استقلالبه نظر مي

هاي ممردم نیسمت. بلكمه در گویم شركت در انتخابات اجباري شود منظورم نفي آزادي● وقتي من مي

لایحه اصلاح قانون انتخابات این وظیفه گنجانیده شود. وقتي قانوني باشد، خلاف آزادي مردم نیسمت، 

ن گذاشمته اسمت.اگر ایمن پیشمنهاد ممن بخواهمد مثل خیلي از وظایفي كه بر عهده مردم از طریمق قمانو

 عملي شود، باید فرایند قانوني خودش را طي كند.

گـويم شـما بـه شـود، بلكـه ميشـود يـا نمي■ من اصلا كاري ندارم كه اين خواسـته شـما قـانوني مي

دهيد كه در وضعيت فعلي شـركت در انتخابـات اجبـاري شـود، چـون منـافع عنوان يك فرد ترجيح مي

ما در خطر است. بنابراين، در نظر شخص شما منافع ملي بر هر چيزي ترجيح دارد حتي آزادي ملي  

 انتخاب مردم.

تر از این اسمت و متماثر از تر و به مراتب كليباشد، عام● پیشنهاد من معطوف به شرایط كنوني نمي

وط به راي دادن هم هاي گذشته نیز آن را مطرح كرده بودم و تنها مربوضعیت كنوني نیست. در سال
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ام كه انتخابات باید حزبي شود و مردم به كاندیداي احزاب راي بدهند. ایمن دو، كممك نیست. بلكه گفته

اساسي به توسعه فرایند  سیاسي خواهد كرد. معتقدم كه فرایند توسعه سیاسي در ایران بسیار مهم است 

مان را حفظ كنیم و توانیم آزاديایم، نميه نرسیدهو باید به یك نقطه بهینه برسد و ما تا به این نقطه بهین

 توانیم از استقلالمان دفاع كنیم.نمي

 

 استناكافي  طرفي ايران در قبال جنگ عراق درست وليسياست بي 

 1382/ 1/ 16ايسنا 

در سطح   وگو با خبرنگار سیاسي ایسنا با بیان اینكه جنگ عراق در مناسبات جهاني وي در گفت 

متحد اشاره و به آن   ي آمریكا برخلاف نظر سازمان ملل ر خواهد بود، به اقدام یك طرفه كلان تاثیرگذا

اقدام اخیر آمریكا، مسائلي در   اعتراض كرد و افزود: پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و این 

معین  استفاده از حق وتو به چند كشور محدود و  ي ادامه شود كه از آن جمله سطح جهاني مطرح مي 

  .است 

عنوان   وي با اشاره به اینكه برخي كشورها با استناد به اصلي از منشور سازمان ملل تحت 

گفت: دبیر كل سازمان   گذارند،هاي جهان حقوق بشر را زیر پا مي ها و بیانیه حاكمیت ملي، اعلامیه 

رژیم بعثي صدام به   البته چنانچه ملل نیز چندین بار بر برخورد جدي با این موارد تاكید كرده است،

كشورهاي خارجي در خصوص تغییر نظام   ي دخالت زد، زمینه كشتار جمعي در كشورش دست نمي 

  .آمد در عراق به وجود نمي 

بسیار   هايالمللي دچار تلاطم ي موارد فوق را نشانگر آن دانست كه روابط بین یزدي مجموعه 

  .خطرناكي خواهد شد 

ملل   پس از پایان جنگ، به علت ضرورت تحكیم مباني سازمان این فعال سیاسي پیش بیني كرد: 

  .متحد، تغییراتي در چارچوب تحولاتي كه روي داده است، به وقوع خواهد پیوست 

متفكرین   وي با بیان اینكه كشورهاي اسلامي با مسائل عظیم داخلي روبرو هستند و برخي 

حتي آن را كفر   سي، اعتقادي نداشته ي مسلماني، به حقوق بشر و دموكرارغم داعیه اسلامي علي 

  .راهكارهایي را ارایه دهد  تواند دانند به موقعیت ممتاز ایران اشاره كرد كه در این میان مي مي

احزاب و   وگوي تمدنها و آشتي ملي به درستي در میان اقشارآور شد: چنانچه طرح گفت یزدي یاد 

انتظار داشت كه جهانیان   توان ن، پیاده شود، مي هاي سیاسي در داخل نظام جمهوري اسلامي ایرا گروه 

  .است، بپذیرند  این ادعاي رهبران ما را به عنوان كشوري كه مدعي دموكراسي

  -عراق  آمریكا و رژیم  -وي سیاست ایران مبني بر اینكه از هیچ یك از متخاصمین در این جنگ 

  .كند را سیاستي درست ولي ناكافي دانست حمایت نمي 

كرد:   طرفي منفعل خواند و اظهار عقیده ت ایران در قبال جنگ عراق را سیاست بيیزدي سیاس

  .طرفي، اتخاذ كند بي  ایران براي حفظ منافع، مصالح و امنیت ملي در عراق، باید سیاستي بیش از 
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 تنگتر شدن حلقه محاصره عليه ايران  

 1382فرودين ماه    19روزنامه اعتماد، 

 

هماي گفمت: بما انجمام تغییمرات در عمراق حلقمه محاصمره دولت وزير امور خارجه دولت موقت  

 گردد.نشانده امریكا در اطراف ایران تكمیل ميهوادار، تركیه و دست 

ناپذیر دانست و در عین حال تغییر رژیم عراق را امري ضروري و اجتناب دكتر ابراهيم يزدي 

گیمرد بلكمه توسمط نیروهماي مهماجم دسمت ممردم عمراق صمورت نميتاكید كرد، متاسفانه این تغیر به  

 رسد.آمریكایي و انگلیسي به سرانجام خود مي

وي افزود به طور طبیعي چنین نظامي یك نظام دموكراتیك در راستاي مصمالح و منمافع ممردم 

عراق نخواهد بود. اگر چه ممكن است مردممي كمه از وضمعیت كنموي ایمران ناراضمي هسمتند، غیمر 

بینانه چشم امیمد از درون خمود منحمرف و بمه بیمرون از كشمور معطموف نمموده باشمند. امما ایمن قعوا

 تغییرات تامین كننده نظرات مردم نخواهد بود.

گیرنده در ایمران قبمل از آنچمه كمه حموادث بمه وي خاطر نشان كرد آیا مقامات مسئول و تصمیم

ما تحمیل كنمد، آممادگي آن را دارنمد تما خمود بما هایي را بر  حلشكل نهایي برسد و شرایط بیروني راه

 ناپذیر بروند یا خیر، سوالي بسیار اساسي است.تغییراتي در درون به استقبال از این تهدیدات اجتناب 

گیرندگان كشورمان به این اندازه باشد در پایان تاكید كرد، امیدوارم فرزانگي تصمیمدكتر يزدي  

حلي را به مایند و با قبول ضرورت وفاق ملي و آشتي ملي، همان راهكه علاز واقعه را قبل از وقوع ن

 كه دولت عراق پیشنهاد كرده بودند، در كشور اجرا كنند قبل از آن كه دیر شده باشد.

 

 

 

 

 هاي آمريكا براي ايرانبرنامه   -تفاوت ايران و عراق

 1382فروردين ماه  19سه شنبه   مصاحبه با روزنامه همشهري

 

جنگ آمریكا و انگلیس علیه عراق از زوایاي مختلف از جمله تحولاتي كه در منطقه سبب خواهد شد، 

قابل تامل است. اكثر ناظران و فعالان سیاسي جهان معتقدند كه این رخمداد نشمانگر آغماز تغییمرات و 
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قتصماد، استقرار معادلات جدید در منطقه است كه بدون شك منجمر بمه ظهمور پیاممدهاي بسمیاري در ا

سیاست و نیز ژئوپلتیك كشورهاي مسلمان عرب زبان و كشورهاي غیر عرب از جمله ایمران خواهمد 

شمود شد. پتانسیل موجود تغییرات در پس پیروزي نیروهاي ائتلاف چنان وسیع و عمیمق توصمیف مي

 كه بسیاري معتقدند كشورهاي همسایه عراق و اعراب منطقه بایمد بمه سمرعت خمود را بمراي پمذیرش

اللحن گیرد كه رویكرد تهران با توجه به انتقادهماي شمدید تحولات جدید در منطقه ایران را نیز فرا مي

دكتـر ابـراهيم يـزدي آیمد. امریكا نیست به ایران از محورهاي قابل توجه رخدادهاي آینده به شممار مي

ي سیاسي است كه هااز جمله چهرهدولت موقت  دومین وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي ایران در 

انگیز بموده هاي او در خصوص روابط ایران و غرب م به ویژه آمریكا م همواره متفاوت و بحث تحلیل

هاي ایران با غرب و در راس آن امریكا از زممان دولمت موقمت آغماز است به خصوص آن كه چالش

كنمد كمه ایي را مطرح ميشده است. او اكنون در جایگاه منتقد سیاسي نسبت به دیپلماسي ایران انتقاده

 دهد.م همشهريموضوع این گفت و گو را تشكیل مي

 

سـالاري ايمـن شـود و وعـده اند كه »جهان بايد براي اجراي مـردمها به كرات تاييد كرده■ آمريكايي

سالاري برقرار سازند«، اين ادعا چـه خواهند در عراق و ديگر كشورهاي عربي مردماند كه ميداده

 هاي دموكراتيك ايجاد خواهد شد؟تواند واقعيت داشته باشد؟ آيا با حمله نظامي، نظامقدر مي

●براي پاسخ گفتن به این مسئله و ارزیابي این موضوع كه تا چه اندازه آمریكما در بیمان ایمن مطالمب 

ر جدي و صادق است باید به این نكته توجه كنیم كه جنگ سرد تمام شده است و تمام موانع تاریخي بم

سر پیدایش و رشد دموكراسي در كشورهاي جهان سوم كه محصول عوامل بیروني یعني جنگ سمرد 

بود از بین رفته است. امروز كشورهاي متعمدد دنیما وارد عصمر تمازه و مموز سمومي از دموكراسمي 

اند. در كشورهایي كه اكثریت جمعیت آن مسیحي هسمتند ایمن تغییمر و تحمول و حركمت بمه سموي شده

گیرد. امروز دنیماي مسمیحیت و كلیسماي مسمیحیت همیچ دموكراسي خیلي آرام انجام گرفته است یا مي

سالاري ندارد. به همین دلیمل بمه محمض ایمن كمه اي با دموكراسي و مردمتعارض، تخاصم و یا مسئله

شمكل شوند فرایند دموكراسي  عوامل بیروني تاثیرگذار كه مانع دموكراسي هستند از صحنه خارز مي

شمود، اسمپانیا، پرتغمال و كشمورهاي بینیم یونان به سرعت وارد عصر دموكراسي ميگیرد، ما ميمي

اند. اما در كشورهاي اسلامي به طور عام و در كشورهاي آمریكاي لاتین وارد عصر دموكراسي شده

ین بخش از اي رو به رو هستیم. هنوز در اعربي به طور خاص ما با یك سلسله مسائل كلیدي و ریشه

هاي نظري میان اسلام و دموكراسي حل نشده است. هنوز بسیاري از مسلمانان، سمنتي جهان پیچیدگي

اي كه خلفا در كنند و تصویر ذهني آنها از یك حكومت اسلامي، خلافت است.با اختیارات ویژهفكر مي

د كمه دموكراسمي كفمر اند. هنوز بسیاري از مسلمانان صادق به طمور جمدي بماور دارنمآن موقع داشته

دهنمد؛ است؛ باور دارند كه حكّام برگزیده خداوند هستند، بنابراین جنبمه تقمدس و الوهیمت بمه آنهما ممي

هنوز مسئله انسان و حقوق طبیعي انسان در كشورهاي اسلامي و براي بسیاري از متفكمران مسملمان 

هماي آمریكما وكراسي در كوله پشمتي. اینها موانع كلیدي است و تا وقتي حل نشود، دم1جا نیفتاده است 

 وارد این منطقه نخواهد شد.

بایسممت از درون ممردم و جامعممه شممكل بگیممرد ایممن مسممئله هنمموز در اگمر بپممذیریم كممه دموكراسممي مممي

جایي تاریخي خود را طي نكرده است. بنابراین ولو این كه بعضي افراد كشورهاي منطقه دوران جابه
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مریكا خوشبین باشند در ذهن من تردیمدهاي جمدي وجمود دارد. اصمولا باشند كه به آمریكا و سیاست آ

ها بخواهند به این مناطق صادر كنند. نكته دومي كه باید دموكراسي كالاي وارداتي نیست كه آمریكایي

به آن توجه كرد این است كه پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سمرد، جهمان آرام 

رود. خلاصمه تغییمرات و تحمولاتي كمه در اروپماي شمرقي و و یكساني پیش ميآرام به سمت همگني  

هماي سیاسمي بمه سممت شود و آن ایمن اسمت كمه نظمامروسیه اتفاق افتاده است در یك چیز خلاصه مي

رود و اقتصاد به سمت اقتصاد نوعي از دموكراسي مشروطه یا به تعبیري دموكراسي لیبرال پیش مي

اتحاد جماهیر شوروي مناسبات جهاني بمر اسماس اولویمت اقتصمادي در حمال   بازار. پس از فروپاشي

هاي سیاسي تعیین كننده نیستند. در این دهكمده جهماني كمه اقتصماد بمه گیري است و دیگر اولویت شكل

رود مناسبات اقتصادي معنادار و درازمدت خواهد بود و این امر هنگمامي سمت جهاني شدن پیش مي

شورهاي طرف قرارداد از ثبات سیاسي نسمبي برخموردار باشمند. ثبمات سیاسمي در یابد كه كتحقق مي

اي پیمدا كمرده اسمت. در عصر جنگ سرد یك معنا داشت. پس از پایان گرفتن جنگ سرد معناي تمازه

كمرد كمه ایمن كشمور در اردوي دوران جنگ سرد به عنوان مثال در ایران، اولویت سیاسمي حكمم ممي

ن كه شماه بما مشمت آهنمین حكوممت كنمد. امما بعمد از فروپاشمي اتحماد جمماهیر غرب باقي بماند ولو ای

شوروي دیگر چنین چیزي در دنیا مطرح نیست. ثبمات سیاسمي در دوران مما بعمد جنمگ سمرد یعنمي 

هماي تواند با كشور دیگري وارد معماملات و یما همكماريدموكراتیزه شدن. بنابراین هیچ كشوري نمي

ر آن كه دموكراتیزه شمه باشمد و از یمك ثبمات سیاسمي نسمبي برخموردار اقتصادي درازمدت بشود مگ

 باشد.

عربستان هایي مثل لذا از این زاویه ما باید به تغییر سیاست آمریكا نگاه كنیم. حتي اگر چنان چه دولت 

بخواهند با تمام وجود در راستاي منافع آمریكا حركت كنند شرایط جهماني كويت و یا مصر یا  سعودي  

كند یك سلسله تغییرات در سمت و سوي دموكراتیزه شدن انجام شود حمال ایمن را بایمد بماز ایجاب مي

 ها دنبال چه نوع از دموكراسي هستند.كنیم كه آمریكایي

خواهد كشورهایي با نظام دموكراتیك به وجود بیاورد آمریكا در مورد ادعاي خود مبني بر این كه مي

و اسرائيل المللي رو به روست و گره كور این تعارض مسئله رهاي بینبا یك تعارض اساسي در رفتا

كننمد ممردم دنیما دچمار ها در حمالي ادعماي دموكراسمي دارنمد كمه تصمور ممياست. آمریكایيفلسطين  

هاي یكي از جمله كشورهایي است كه هیچ یك از قعطنامهاسرائيل اند و به یاد ندارند كه فراموشي شده

ر مورد حقوق فلسطینیان به رسمیت نشاخته است. سیاست خارجي آمریكا حداقل در سازمان  ملل را د 

ها خاورمیانه به مصداق یك بام و دو هوا از یك دو گانگي مزمن رنجور است و تا زماني كه آمریكایي

 نتوانند این تعارض را حل كنند، یعني تا زماني كه یك دولت مسمتقل فلسمطیني در چمارچوب قطعناممه

غرب ، نوار غزهشامل    1967هاي سازمان ملل، در مناطق اشغالي بعد از سال  اير قطعنامهو س  242

ها بخواهند تشكیل نشود این تعارض لاینحل باقي خواهد ماند. بنابراین هنگامي كه آمریكایيرود اردن  

ین نظریات خودشان را در مورد دموكراسي به عنوان مثال در عربستان سعودي پیاده كنند بما یمك چنم

 تعارضي در افكار عمومي مردم این منطقه رو به رو خواهند شد.

هما بمه ایمن كنم دموكراسي یمك كمالاي مصمرفي نیسمت كمه آمریكمایيمضافا بر این كه مجددا تاكید مي

كشورها صادر كنند. دموكراسي باید برخاسته از درون خود جامعه از طریق فرآیند یمادگیري بما حمل 

 گیرد. معضلات نظري و عملي صورت 
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■ به اين موضوع اشاره كرديد كه »بعد از جنگ سرد، جهان آرام آرام به سمت همگنـي و يكسـاني 

رود«، حال با توجه به اين نكته، نقش كشورهاي خاورميانـه در ايـن تحـولات بـا توجـه بـه پيش مي

 توانند بازيگر باشند؟اي كه دارند چيست، آيا اساسا ميموقعيت استراتژيكي

كشورهاي خاورمیانه به طور خاص و كشورهاي اسلامي به طور عام تا زماني كه مسمائل كلیمدي ●  

مدرنیته، به خصوص در قلمروي مشروعیت سیاسي، را حل نكنند قادر نخواهند بود وارد عصر جدید 

 شوند.

 ممكن است شرایط و عوامل بیروني نوعي از دموكراسي را در این كشورها تحمیل كند امما چمون بمه

پاشد. به طور كلیدي مسائل آنان حل نشده است، وضعیت شكننده باقي ماند و در اولین فرصت فرو مي

همین دلیل من بسیار بدبین هستم به این كه كشورهاي خاورمیانه بتوانند به این سرعت و سادگي نقش 

 كلیدي در فعل و انفعالات منطقه ایفا كنند.

 

 بينانه نيست؟ به تحولات، يك ذهنيت درست واقع■ پس ذهنيت كشورهاي خاورميانه نسبت 

هما اسمت. ها یما ملت گویید كشورهاي خاورمیانه باید تفكیك كنید كه آیا منظورتان دولت ●وقتي شما مي

هما را در ایمن منطقمه شماهد هایي كه در خاورمیانه هستند همگن نیستند بلكمه مما طیفمي از دولت دولت 

سر كار است كمه از درون یمك انقملاب تماریخي بیمرون آممده اسمت هستیم. مثلا در ایران حكومتي بر  

امما در بعمد مشـكلاتي وجـود دارد رغم این كه از نظر آرمان آزادي و حقوق شهروندان در داخل علي

كننمد. توانیم انكار كنیم كه حاكمان كنموني مسمتقل عممل مياستقلال، به خصوص استقلال سیاسي، نمي

توانمد صمادق تان سعودي یا سایر كشمورهاي عربمي خلمیج فمارس نمياما چنین چیزي در مورد عربس

هاي این منطقه در یك وضعیت خاص و مشابه قرار دارند. توانیم بگوییم همه دولت باشد. بنابراین نمي

گذرانند. هنوز در میان مردم این منطقه به جهت آن مبماني كلیمدي اما مردم منطقه دوران انتقال را مي

بندي نرسیده است، زود است كه بتموان یمك قضماوت نهمایي ن تحول به نقطه جمعو ضروري براي ای

 ارایه كرد.

 

هاي آمريكا رخ داد. آمريكا كه تا اين زمـان تغييراتي در سياست 2001سپتامبر  11■ بعد از حادثه 

كـرد از اينزمـان بـه بعـد ضـمن تغييـر در خود را بـه صـورت آرام در سـطح جهـان اجـرا مي  سياست

ت خود شتاب بيشتري گرفت. چرا در اين مقطع عراق در خط حمله آمريكا قرار گرفت و حملـه سياس

 به اين كور در اولين برنامه راهبردي در منطقه خاورميانه قرار گرفت؟

● اگر به نقشه جغرافیماي منطقمه نگماه كنمیم كشمورهاي منطقمه كمم و بمیش هممه بمه نموعي همسمو بما 

انمد، حتمي سموریه و تركیمه بمه د یا حداقل به طور سنتي چنین بودههاي آمریكا در حركت هستنسیاست 

گنجند. تنها دو كشور در منطقه از این قاعمده اسمتثنا هسمتند یكمي عمراق و نوعي در این چارچوب مي

 دیگري ایران.
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اما چرا عراق را هدف قرار دادند بمراي ایمن اسمت كمه عمراق تنهما كشموري در دنیما اسمت كمه علیمه 

ایم و یما هاي شیمیایي استفاده كرده اسمت. در تماریخ معاصمر همچ جما نخوانمدهاز بمب شهروندان خود  

هاي كشتار جمعمي اسمتفاده هاي مردمي كشور خود از سلاحایم كه دولتي براي مقابله با شورشنشنیده

كند. ولي عراق این كار را كرد و از طرفي عراق با حمله بمه ایمران و كویمت نشمان داد كمه بما سموء 

المللي را زیرپا بگذارد و به همسایگانش تجاوز كند همیچ ها براي این كه قوانین بیناده از فرصت استف

اي در ها بخواهند از یك نقطمهنوع تردیدي به خود راه نخواهد داد. بنابراین طبیعي است اگر آمریكایي

یعي عراق است كمه خاورمیانه شروع كنند آن نقطه شروع ایران نخواهد بود بلكه آن نقطه به طور طب

هاي كلیدي وجود دارد . علي پذیري را دارد. به خصوص كه میان عراق و ایران یك تفاوت این آسیب 

رغم ایرادات و اعتراضاتي كه در داخل ایران وجود دارد، ایران در مقایسه با كشورهاي همسمایه بمه 

سمت. بنمابراین ایمران را طور نسبي از یك نموع آزادي و یمك نموع انتخابمات دموكراتیمك برخموردار ا

اي را كه درباره عراق یا افغانستان ها برنامهیيتوان با عراق مقایسه كرد: به همین دلیل هم آمریكانمي

 توانند در ایران پیاده كنند. باید این تفاوت را در نظر داشت.اجرا كردند نمي

دو نیاز دارند كه بمراي خمروز   نكته دیگري كه باید در نظر گرفت این است كه آمریكا و اسرائیل هر

با آن رو به رو هستند در جاي دیگري یك صحنه بسیار قضيه فلسطين  هاي تاریخي كه در  بست از بن

شدید به وجود بیاورند تا افكار عمومي مردم جهان از منطقه فلسمطین بمه آن نقطمه معطموف شمود، تما 

توانمد اید از نظر دور داشت كمه ایمن ميدست اسرائیل در سركوب مردم فلسطین باز باشد. بنابراین نب

 یكي از اهداف جانبي كل عملیات در عراق باشد.

 

اي كه دارد كنيد آمريكا با توجه به استراتژي■ با پيروزي نيروهاي ائتلاف در جنگ با عراق فكر مي

 كند؟هاي ديگري را اتخاذ ميآيا به كشور خاص ديگري حمله خواهد كرد يا سياست

مریكا بعد از عراق به چه كاري خواهمد پرداخمت، مقمدار زیمادي بسمتگي بمه ایمن دارد كمه ● این كه آ

اي باشمد كمه یمك دولمت مسمتقل چگونه حل شود. اگر روند تحولات فلسمطین بمه گونمهمسئله فلسـطين 

فلسطیني در منطقه به وجمود بیایمد و دولمت اسمرائیل دسمت از سمماجت و مقاوممت بمردارد، آن وقمت 

شان در عربستان و كویت صورت خواهد ترینر كشورهاي دیگر منطقه از جمله مهمتحولات زیادي د 

گرفت. البته تغییرات و تحولاتي كه لزوما انفجاري نخواهد بود. شماید تغییراتمي نظیمر آن چمه كمه در 

اتفاق افتاد یعني فرایند انتقال تدریجي از یك نظام بسته توتالیتر به یك نموعي عمان  و  مسقط  و  بحرين  

ز دموكراسي محدود و هدایت شده، به شكلي كه در بحرین پیاده، در انتظار عربستان و كویت خواهد ا

 بود. اما این مشروط و منوط به حل قضیه فلسطین است.

در صورتي كه قضیه فلسطین حل نشود بعد از جریان عراق یا از حالا تا زماني كه جریان عراق سر 

 افزایش خواهد یافت. و سامان پیدا نكند. فشار بر ایران

 

 گيرد؟■ در اين تغيير و تحولات، آمريكا چه سياستي را در قبال ايران در پيش مي
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هما و سموالات بسمیار فراوانمي مطمرح ● در مورد این كه آمریكا نسبت به ایران چه نظري دارد بحث 

ن موقعیمت عمراق را ها به ایران حمله نظامي خواهند كرد؟ خیر. براي این كه ایمرااست. آیا آمریكایي

هایي كه در مورد عراق مطرح اسمت در ممورد ایمران مطمرح نیسمت. بنمابراین ندارد. برخي از بهانه

آمریكا چنین كاري نخواهد كرد و ایران جایي نیست كه بخواهد حمله نظامي كند، اما در ممورد ایمران 

طلبي، كمه آقماي ان اصملاحتر آلترناتیوسازي است. هنگامي كه تممام شمواهد نشمان داد كمه جریممحتمل

كند، نتوانسمته اسمت بمه تعهمداتش عممل كنمد و ممردم از وي خاتمي آن را به طور نمادین نمایندگي مي

انمد و هممان طمور كمه مشمهود اسمت ها به طمع آلترناتیو سازي افتادهاند، آمریكایيناامید و مایوس شده

یران با عراق متفاوت است باید این تفاوت را دائما درصدد جا انداختن یك آلترناتیو هستند. اگر وضع ا

 كنند.شان را تنظیم ميها برنامهها آمریكایيتعریف كنیم چرا كه به تناسب این تفاوت 

اند. ایمن انسمداد دو نیروهاي سیاسي در داخل ایران كه با هم در تقابل هستند به نوعي از انسداد رسیده

اند نیروي حریف را از صمحنه ك از این نیروها نتوانستهویژگي دارد. ویژگي اول این است كه هیچ ی

طلبان طلبان را حذف كند و نه اصلاحكار توانسته است اصلاحخارز كنند. نه نیروي راست و محافظه

اند كاران را مهار كنند. حتمي نتوانسمتهاند محافظهكاران را مهار كنند. حتي نتوانستهاند محافظهتوانسته

 ون از حاكمیت مثل نهضت آزادي را به كلي از بین ببرند.طلبان بیراصلاح

دومین ویژگي این انسداد این است كه ادامه حیات هر یمك از ایمن نیروهما مشمروط و منموط بمه اداممه 

كاران زورشممان برسممد و بخواهنممد حیممات آن دیگممري اسممت. بممه طمموري كممه اگممر امممروز محافظممه

خودشان خواهد بود. ایمن یمك عاممل بازدارنمده در  طلبان را حذف كنند، این حذف معادل حذفاصلاح

كار سه قدم به جلو بیاینمد و دو قمدم بمه ها است. همین باعث شده است كه جریانات محافظهادامه تقابل

برند كه هزینه آن برایشان بسمیار بمالا دهند پي ميعقب برگردند. در ارزیابي هر حركتي كه انجام مي

 شدند.عات را داشتند هرگز مرتكب آن نميبوده است و اگر قبلا این اطلا

ها یك رادیو براي اروپاي شرقي داشتند به نام، »رادیمو یادمان نرود كه در زمان جنگ سرد آمریكایي

كمه در گمزارش خمود آخمرین بمه كنگمره حمزب كمونیسمت گفمت مما گورباچف  اروپاي آزاد«. به قول  

آینمد و همر شمهروند روسمي ها ميبه زودي ماهواره  نتوانستیم اثرات تبلیغات این رادیو را خنثي كنیم.

بیند كه در دنیا چه خبر است. خب همان یك رادیو موجب ایجاد امواجي براي مطالبمات ممردم شمد مي

 كه منجر به فشار از پایین به بالا گردید.

دانیم كمه مميدر حال حاضر چندین رادیو و تلویزیون خارجي علیه ایران در حال فعالیت هستند و مما  

شمموند. آنهمما اند و از طممرف آنهمما حمایممت ميهمما بممه قممدرت خممارجي وابسممتهایممن رادیوهمما و تلویزیون

 خواهند آلترناتیو آمریكا را جا بیندازند.مي

ها، برخمورد شود مانند بستن روزنامههایي كه در ایران از جانب حاكمان پیگیري ميمتاسفانه سیاست 

هاي سیاسي موجب نشده است كه مردم به دنبمال اطلاعمات نگاران و شخصیت روزنامهبا دانشجویان،  

هماي گذرد بمه رادیوهما و تلویزیوننروند بلكه موجب شده كه مردم براي پي بردن به آن چیزي كه مي

 اند.ها براي ما تدارك دیدهكند به فرآیندي كه آمریكایيخارجي روي بیاورند و این خود كمك مي

واهد كسي به جهت تاریخي بگوید كه چه چیزي موجب فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي شد به اگر بخ

 حق باید بگوییم همین انقلاب الكترونیك و انفجار اطلاعات بود.
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ناپايدار هستند. تعادل ناپايدار به اين معنا كه هـيچ هايي در منطقه وجود دارند كه دچار تعادل■ رژيم

 گيرد.كشورها صورت نمي فعل و انفعالاتي در اين

ها در این وضعیت بماننمد بمدون ایمن ● كشورهایي كه دچار این تعادل ناپایدار هستند ممكن است سال

 كه هیچ گونه تغییري در آنها صورت بگیرد. تا هنگامي كه یك آلترناتیو در صحنه پدیدار شود.

ایدار بود. همیچ تغییمري صمورت دچار این وضعیت تعادل ناپ  1350مثلا رژیم شاه در ایران از سال  

گرفت تا هنگامي كه سفر تاریخي رهبر فقید انقلاب به پاریس رخ داد و ناگهان چیمزي بمه عنموان نمي

المللي مطرح شد. این معادله در ذهنیت مردم به وجمود آممد كمه خمینمي آلترناتیو در صحنه ملي و بین

 رود.آید، پهلوي ميمي

در ذهنیت ممردم جماي بگیمرد، تممام نیروهماي بینمابیني تغییمر جهمت   ايبه محض این كه چنین معادله

شناختي است. كند به سمت آن نیروي بالنده حركت كردن. این یك پدیده جامعهدهند. همه شروع ميمي

در دوران انقلاب در سطح داخل، به محض این كه آن معادله برقمرار شمد حتمي كارمنمدان دولمت همم 

ها فمرار كردنمد. خیلمي از رجمال كشمور در حاكمیمت شماه شمروع ارتشياعتصاب كردند. بسیاري از  

بمه رو شموند.  خیلمي از كردند آرام آرام فرار كردن، براي این كه حاضر نبودند با وضعیت جدیمد رو

كساني كه در سیستم بودند با نیروي جدید یك حساب باز كردند. ارتش حاضر شد با اعضماي شموراي 

هایي مثل آلمان، فرانسه و حتي هند با این نیمروي بالنمده ح خارز نیز دولت انقلاب مذاكره كند. در سط

 جدید وارد مذاكره شدند. براي آن كه بتوانند آینده منافع خودشان را تامین كنند.

 

هـاي اي تنظـيم نكننـد تـا بـا واقعيـتهاي خود را به گونـه■ در صورتي كه كشورهاي منطقه سياست

 بايد منتظر چه تحولاتي در منطقه باشيم؟موجود جهاني سازگار باشد، 

هما بمه صمورت عادلانمه، كمه در راس آن تشمكیل یمك ها اختلافات خود را با فلسطیني● اگر اسرائیلي

است، حل كنند آن وقت جغرافیاي سیاسي به سمرعت تغییمر خواهمد كمرد. اگمر دولت مستقل فلسطيني 

بحرین انجام شد، تغییرات سیاسي را اعممال كننمد، ها پیش قدم نشوند، در چارچوبي كه در  خود عرب 

ها در موقعیتي هستند كه این مسئله ها به زور به آنها تحمیل خواهند كرد و آمریكایيآن وقت آمریكایي

 را به عربستان و یا كویت تحمیل كنند. بنابراین آنها باید تسلیم این تغییرات شوند. 

در نهایت یك درك درست از استراتژي كملان آمریكما در منطقمه البته همه اینها برمي گردد به این كه  

داشته باشیم. باید در ذهن خودمان این مسئله را این مسمئله رامشمخص كنمیم كمه آمریكما در منطقمه نمه 

اي دارد. تا زماني كه این مسئله را در حد مقمدوراتمان هاي آینده چه برنامهبراي حال، بلكه براي سال

انیم راجع به منافع ملي و حركمت بمه نفمع منمافع ملمي در مناسمبات جهماني اقمدامات توتحلیل نكنیم نمي

 مقتضي را رانجام دهیم.
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■ با توجه به مطالبي كه مطرح كرديد، روند اصلاحات و دموكراتيزه شـدن را در كشـورهاي منطقـه 

 شوند.بينيد. آيا حكام منطقه در قبال اين مسائل تسليم ميچگونه مي

د دو نوع نگرش وجود دارد. یمك نگمرش خوشمبینانه اسمت كمه معتقمد اسمت آنهما تسملیم ● در این مور

 گوید اینها هرگز تسلیم نخواهد شد.شوند، یك نوع نگرش بدبینانه نیز وجود دارد كه ميمي

كنم، یكي این اما من شخصا در موردایران این بدبیني را ندارم و به دو دلیل این نظریه را پیگیري مي

 تر از هر نوع آلترناتیو دیگري است.اتیوي كه در برابر ما قرار دارد به مراتب وحشتناككه آلترن

شرایط دروني جامعه ایران براي نموعي از تغییمرات آممادگي پیمدا كمرده اسمت. ایمران در آسمتانه یمك 

هاي سالیان دراز بمه خصموص در چرخش تاریخي است. ایران در انتظار یك زایمان تازه است. تقابل

 كند.نزدیك ميپاگرد یا به تعبیر من به یك نقطه گردش تاريخي ن چند ساله اخیر جامعه را به یك ای

ما نباید بپذیریم كه عوامل خارجي به عنوان عامل اصلي در تغییرات وارد شوند. براي این كه اگر به 

ز نمارس و شموند و یمك چیمعنوان عامل اصلي وارد شوند مانع تغییرات تدریجي مطمئن از درون مي

كمنم. بمراي شود. بنابراین نباید آن را بپذیریم و من خوشبیني خودم را پیگیري ميخام به ما تحمیل مي

آن كه آن آلترناتیو ساخته خارجي به ما لطمه خواهد زد. لذا ما به هر ترتیبي كه هست نباید زیمر بمار 

ما تحمیل كنند. فرآیند اصملاحات مدت را به  این موضوع برویم كه نیروهاي بیروني یك راه حل كوتاه

 شود كه ما گام به گام جلو برویم.باید از درون باشد و این فرآیند زماني موفق مي

 

 ■ راه چاره چيست؟

ناپذیر را بپذیرند و اعمال كنند كه اگر این عمل ب گیرندگان باید تغییرات اجتنا● از نظر داخلي تصمیم

 ها خنثي شود بسیار بالا و محتمل خواهد بود.برنامه امریكایيرا انجام دهند شانس این كه 

است و اولین گام آن وفاق ملي  پذیرش میزاني از تغییر و تحول از درون به معناي ضرورت پذیرش  

هما شمود و نظمارت استصموابي است كه كلیه زندانیان سیاسي آزاد شوند، رفع توقیف از تمام روزنامه

هماي فراقمانوني متوقمف گمردد. معنمایش ایمن اسمت كمه و تممامي فعالیمت شوراي نگهبان منتفمي گمردد  

اپوزیسیون حق حیات خواهد داشت. آن وقت در چنین صورتي آمریكا با یك جامعه كم و بمیش همگمن 

رو به رو خواهد شد. هر نوع تغییر وتحولي در داخل صورت خواهمد گرفمت. امما از نظمر خمارجي، 

همایي ماننمد فرانسمه و یما دیگمر كشمورهاي شد. ما باید بپمذیریم دولمت بینانه باسیاست خارجي باید واقع

ها بمر ایمن اخمتلاف تما آن اروپایي اختلافاتي با دولت امریكا دارند اما گستردگي یا پافشاري این دولت 

شان لطمه نزند. هیچ دولتي در دنیا وجود ندارد كه به خماطر عمراق، كمره جایي است كه به منافع ملي

هما ایمن ران در برابر امریكا بایستد و بخواهد واردتنازع و تخاصم شود،  منافع ملمي روسشمالي یا ای

نیست كه به خاطر عراق در برابر امریكا بایستند. در مناسبات كنوني جهان منافع ملي بسیاري از این 

 كشورها به همكاري با امریكا گره خورده است.
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كنـد و روش مناسـب بـراي اتخـاذ راهبـرد ا ايجاب مـي■ در اين شرايط منافع ملي ايران چه چيزي ر

 بازدارندگي در برابر تهديدات چيست؟

توانمد شمروطي را كمه اتحادیمه اروپما بمراي اداممه دهمد ممي● ایران با تغییراتي كه در داخل انجام مي

همكاري اقتصادي قائل شده است تامین كند، هم به جهت ضرورت انسجام در داخمل كشمور و همم بمه 

این كه بتواند حمایت و نظر هماهنگ اروپا را جلب كند. در چارچوب منافع مشتركي كه ایمران جهت  

ها نتوانند طرح آلترناتیوسازي خود را توان سیاست مستقلي را اتخاذ كرد كه امریكایيبا اروپا دارد مي

 پیش برند،

هما بمه ایمران نزدیمك يمن معتقد هستم كه اگر این تغییرات در داخل ایران صورت بگیمرد همم اروپمای

ها آن اهداف كلي خودشمان را كمه الان دارنمد متوقمف خواهنمد كمرد، خواهند شد و هم لاجرم آمریكایي

 براي آن كه بلاموضوع خواهد شد.

 

پذيرفتند چه شديد و اين سمت را مي■ اگر امروز شما به عنوان وزير امور خارجه ايران مطرح مي

 كرديد؟رابر بحران عراق اتخاذ ميسياستي را در اين شرايط و در ب

بمود كمه ممن وزیمر اممور خارجمه بمودم دهید كه وضعیتي مي● این كه شما فرض را بر این قرار مي

بود. در آن صورت ممكن بود كمه كمار بمه ميمرحوم مهندس بازرگـان قاعدتا باید نخست وزیرش هم 

اینجاها نكشد. واقع قضیه این است، اولین كاري كه یك دولت مستقل در شرایط كنوني جهان باید انجام 

خود داشته باشد و سپس در چارچوب آن منافع ملي منافع ملي دهد آن است كه اول تعریف درستي از 

بینمي كنمد كمه خودش را تعریف كند، پیشامنيت ملي  دكترين  هاي راهبردي خود را معین كند.  سیاست 

 كدام است.ملي چیست و راهكارهاي مقابله با آنخطرات و تهدیدات احتمالي در منطقه علیه امنیت 

بر سر كار بود و وزیر خارجه دولت مهندس بازرگان  به عنوان نمونه اگر چنان چه یك دولت از نوع  

قبل، هنگامي كه امریكا هنوز برنامه خود را به این صمورت در ها  من بودم قطعا و بدون تردید ازماه

كمردیم. ایمن عراق آغاز نكرده بود در سطح جهاني مسئله برگزاري رفراندوم در عراق را مطرح مي

كه آقاي رئیس جمهور چند بار بگوید مردم عراق باید تصمیم گیرنده باشند و یما وزیمر اممور خارجمه 

گیرنمده باشمند اینهما شمعارهاي انتزاعمي و فاقمد عناصمر سماختاري در   بگوید مردم عراق باید تصممیم

المللمي برگمزاري یمك توانسمت در محافمل بمینمناسبات جهاني اسمت. بما ایمن دیمدگاه دولمت ایمران ممي

رفراندوم در عراق را براي تعیین تكلیف دولت آینده مطرح كند. متاسفانه دولت ایران، وزیر خارجمه 

 لي و رفراندوم را ارائه كردند و آشتي ملي را با رفراندوم خلط كردند.ایران، پیشنهاد آشتي م

پمذیرد. امما رفرانمدوم، زمماني كمه هیچ انساني كه عقل متعارف داشته باشد آشتي ملي با صدام را نمي

 ایشان مطرح كردند بسیار دیر بود.

د نیازمنمد یمك سلسمله این كه الان در شرایطي ایران چگونه عمل كند كه منافع ملمي خمود را حفمظ كنم

 اطلاعاتي است كه من به عنوان یك شهروند عادي به آن دسترسي ندارم.
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طرفي فعـال از سـوي ايـران در بحـران اخيـر، اتخـاذ ايـن سياسـت را ■ با توجه به اتخاذ سياست بي

 كنيد.چونه ارزيابي مي

یمران در ممورد ● از فقدان اطلاعات در خصوص برخي از روابط كه بگمذریم. درمجمموع سیاسمت ا

عراق و حمله امریكا به عراق ظاهرا فاقد انسجام منطقي میان اجزاي آن است، به طوري كه یك ناظر 

 تواند میان اجزاي آن یك رابطه منطقي پیدا كند.خارجي نمي

 ديپلماسی "انفعال فعال" 

 1382/ 1/ 24مردم سالاری  

سرباز آمريکايی گفت برای جنگ با عراق آماده باشيد و ادعا کرد "ما آماده   4000بوش به 

ايم و آماده تر خواهيم شد" و شايد در آن لحظه کسی اين حرف ها را جدی نگرفت و اميدوار بود  

که سازمان ملل با ايستادگی در برابر آن از شروع يک بحران در منطقه جلوگيری نمايد، اما  

اتوم جورج بوش، رئيس جمهوری آمريکا به صدام برای ترک قدرت و خروج از عراق بامداد  اولتيم

اسفند ماه پايان گرفت و در حالی که بسياری هر گونه حمله نظامی به عراق را خارج از   29

چارچوب قوانين بين المللی اعلام کردند، دقايقی پس از پايان اولتيماتوم بوش در سخنرانی خود  

 لت آمريکا آغاز جنگ را اعلام کرد و هدف جنگ را خلع سلاح صدام عنوان نمود.  خطاب به م

اکنون بغداد در اشغال نیروهای ائتلاف است و خبری از دیکتاتور نیست. رایس مشاور امنیت  

ملی آمریکا در شرح برنامه های دولت بوش از تشکیل یک دولت انتقالی صحبت میکند که البته اداره  

 روهای ائتلاف می دهد.  امور را به نی

در این میان مواضع ایران به عنوان کشوری که طولانی ترین مرزها را با عراق دارد بسیار  

مهم جلوه می نماید و این در حالی است که موضع آن در شبکه ای از پیچیدگی های سیاست داخلی و  

رده است و معتقد به  خارجی نامفهوم است؛ تهران سیاست رسمی خود را "بی طرفی فعال" ترسیم ک

حل مسالمت آمیز این بحران است و بارها وزیر امورخارجه ایران اعلام کرده است که در صورت  

وقوع جنگ آمریکا علیه عراق، جمهوری اسلامی ایران امکانات خود را در اختیار طرف های  

ی بوده اند که برای  درگیر قرار نخواهد داد. در این میان مقامات ایرانی پذیرای مهمان خارجی بسیار 

رایزنی درباره عراق به تهران آمده بودند، اما این نکته لازم به ذکر است که تلاش های دیپلماتیک  
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تهران در ماه های گذشته عملاً سودی دربرنداشته و نتوانسته به حل بحران عراق یاری رساند و شاید  

صورت عدم اتخاذ سیاست خارجی  باید گفت که پیامدهای آن از دست رفتن حداقل منافع ملی در 

 مناسب است.  

از مشکلات دستگاه سیاست خارجی ایران می توان به رایزنی آنها با کانون هایی در روابط  

بین الملل اشاره کرد که خود قادر به ایفای نقش مستقل و تأثیرگذار در روند جلوگیری از جنگی تازه  

ساس میزان امتیازاتی که می توانند از طرف اصلی  در منطقه خاورمیانه نیستند زیرا خود آنها بر ا

بحران یعنی آمریکا کسب کنند سیاست خارجی خود را تنظیم می نمایند و چنین امری سبب گردیده که  

 دیپلماسی ایران در سردرگمی به سر برد.  

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی: دیپلماسی ایران را نمی توان در طی این مدت مورد  

قرار داد، حوادث عراق از زمان شروع جنگ وارد بعد تازه ای شد، زیرا تهدید به حمله  بررسی 

نظامی آمریکا علیه عراق ماه ها مطرح بود و بنابراین سیاست ایران را باید در طول یک سال گذشته  

ارزیابی کرد؛ از زمانی که شواهد بیانگر آن بود که مسأله عراق و تغییر و تحول در حکومت صدام  

به صورت جدی مطرح است و دنیا در برابر یک حکومت سرکوبگر ایستاده و مصمم است که باید  

به حکومت استبدادی پایان داده شود، دولت ایران باید در طول این مدت برنامه و سیاست و دیپلماسی  

 خود را تعیین می کرد ولی دولت ایران برنامه شفاف و معینی ارائه نداد.  

در آینده رخ دهد به سیاست ایران در قبال برخورد با این مسئله باز می گردد   م تمام حوادثی که 

و اینکه آیا وزارت امور خارجه توانسته است سیاست مناسبی را از زمان مطرح شدن این مسأله  

 تاکنون در پیش بگیرد؟ 

ین  م سیاست خارجی ایران فاقد یک برنامه منسجم و معناداری می باشد و عنوان می کند که ا

عدم وجود انسجام در سیاست خارجی ما به این موضوع باز می گردد که ما در داخل کشور هیچ  

گونه تعریف مشخصی از منافع و امنیت ملی در رابطه با کشور عراق و یک تعریف صحیح از  

 استراتژی خود در منطقه خاورمیانه نداریم.  
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، بدین معنا که نظام حاکم و  سیاست خارجی هر کشور به دنبال سیاست داخلی آن می باشد 

تصمیم گیرندگان نظام در ابتدا باید تعریف مشخصی از امنیت و منافع ملی ارائه دهند و بر مسائل  

استراتژیک کلان کشور به توافق رسیده باشند و بنابراین سیاست خارجی و دیپلماسی در جهت تحقق  

 أمین منافع ملی تعیین می کند.  برنامه های کلانی است که هر کشوری برای خود در چارچوب ت

بنابراین به هم ریختگی های سیاسی داخل کشور، تضاد در نگرش های و تقابل میان جناح ها  

 و احزاب بر سیاست خارجی تأثیر گذاشته و آن را در دالانی از سردرگمی و پیچیدگی گم کرده است.  

در سیاست خارجی نیست؛   در هیچ یک از کشورها وزارت خارجه تصمیم گیرنده و اجراکننده

در کشورهای دموکراتیک نهادهای متعددی وجود دارد که هر یک تعریفی از سیاست خارجی ارائه  

می کنند و در واقع مجموعه ای از آنها تصمیم گیرنده می باشند و آن گاه تنها وزارت خارجه مسوول  

 اجرای آن است.  

یران شاهد این نیستیم، زیرا نهادهای مختلف  اما آیا ما در ایران شاهد چنین امری هستیم؟ در ا

در سیاست های خارجی تأثیرگذارند، هر چند که ما در قاون اساسی شورایی به نام امنیت ملی داریم  

 که باید امنیت را در داخل کشور و منطقه تأمین کند.  

ش ها  نهادهایی که در قانون اساسی وجود دارد که هر کدام از آنها مسوول یک سلسله از بخ

می باشند اشاره می کند و ابراز می دارد: به عنوان مثال مجمع تشخیص مصلت نظام در قانون پیش  

بینی شده است که بنابر آن رهبر موظف است نظریات خودش را که می خواهد اعمال کند به مجمع  

قوه و  ارائه کند و مجمع بر اساس آن سیاست های کلان را اعمال نماید، در این مجمع روسای سه 

برخی از وزرا حضور دارند که خود عضو شورای عالی امنیت ملی نیز می باشند که باید  

راهکارهای اجرایی آن شورا را تعریف کنند و سپس وزیر امور خارجه که عضو این شورا می باشد  

اهد  باید این راهکارها را به دستگاه دیپلماسی کشور منتقل کند تا بدان عمل کنند، در حالی که ما ش

 چنین انسجامی نمی باشیم. ما باید علاز واقعه را قبل از وقوع آن کنیم.  

او می گوید: آمریکایی ها خواب هایی برای ایران دیده اند که باید در مورد آنها به بحث  

بنشینیم، آمریکایی ها دنبال آلترناتیوسازی هستند و این را نیز خوب می دانند که ایران با عراق و  
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فرق دارد و بنابراین برنامه هایشان را متناسب با وضعیت ایران تنظیم کرده اند و به اعتقاد  افعانستان 

بنده اگر خاتمی به عنوان پرچمدار اصلاحت پیروز شده بود این وضعیت پیش نمی آمد، ولی حال که  

 جنبش اصلاح طلبی شکست خورده آنها صلح می کنند و به آلترناتیوسازی می پردازند.  

وع دو وجه دارد. نخست اینکه آیا این سیاست های تبلیغاتی نظرات مقامات رسمی  این موض 

 کشور است و دیگر اینکه جهانیان از این حرکت چه برداشتی خواهند داشت؟ 

ما بدین امر آگاه هستیم که صدا و سیما در اختیار قوه مجریه نیست، بلکه آن حرف خود و  

سوی دیگر روزنامه های اصالح طلب و مستقل به گونه  گروه راست گرایان را منعکس می سازد از 

دیگری سخن می گویند و واقع بینانه تر اخبار را منعکس می کنند و این امر نشأت گرفته از  

 تعارضاتی است که در ساختار جامعه ما وجود دارد. 

شایان ذکر است از جمله مسائلی که رسانه های داخل ایران از جمله صدا و سیما بدان بسیار  

توجه نشان دادند تظاهرات ضدجنگی بود که ماه ها قبل از شروع جنگ دامنگیر بسیاری از  

کشورهای دنیا شده بود که همگی سیاه و سفید و با هر زبانی شعارهایی بر ضد جنگ سر می دادند  

کات جالب توجه تر اینکه در کشور ما که همیشه در مسائلی این گونه سرآمد دیگر کشورها  اما از ن

بود ما شاهد هیچ نوع حرکت خودجوش مردمی در این رابطه نبودیم و پس از گذشت مدتی از آغاز  

جنگ مقامات دولتی البته آن هم با تردید فراوان در مورد حضور مردم در صحنه، اطلاعیه ای را  

کل دهی یک حرکت مردمی بر ضد جنگ اعلام کردند؛ که این امر می تواند نشأت گرفته از  برای ش

 ریشه های بسیاری باشد.  

نکته دیگری که وجود دارد این که در کشوری مثل ایران تردیدهای جدی هست که اگر گروه  

داشت یا خیر   های غیر دولتی بخواهند مردم را به تظاهرات دعوت کنند آیا مردم حضور فعال خواهند 

 و این تردیدها بسیار معنادار می باشد. 

در شرایط فعلی هم صدایی با اتحادیه اروپا می تواند بهترین سیاست برای ایران باشد. ایران  

باید در منطقه خود را به عنوان کشوری که خواهان پیروزی دموکراسی در عراق است نشان دهد؛  

مسئولین زده شده است اما این یک نظریه ای انتزاعی   هر چند که در این مورد حرف هایی از سوی 
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است و شایسته آن است که دولت ایران راهکارهای عملی را ارائه کند. در چند ماه پیش ما طرح  

کردیم که ایران باید در عراق طرح رفراندوم را مطرح کند، بدین صورت که به رایزنی با کشورهای  

د که برای جلوگیری از جنگ بهتر است در عراق رفراندومی  اروپایی و منطقه بپردازد و اعلام کن

 برگزار کنیم که البته تمام این حرکات می بایست زیر نظر سازمان ملل متحد صورت می گرفت.  

اکنون ایران باید از سیاستی در عراق حمایت کند که پس از سقوط صدام اداره امور بغداد به  

ازمان رفراندومی در عراق برگزار شود و یک مجلس ملی  سازمان ملل سپرده شود و زیر نظر این س

شکل پذیرد و این مجلس آینده عراق را مشخص سازد؛ اما در غیر این صورت آمریکا به لشکرکشی  

 خود ادامه می دهد و جمعی از معارضین عراقی را به عنوان دولت موقت تعیین می کند.  

عیین می کنند و به فکر حفظ منافع خود  کشورها سیاست خارجی شان را براساس سود و زیان ت

هستند، ولی ما اساس تصمیماتمان در حوزه سیاست خارجی بر پایه سود و زیان نیست و بر اساس  

یک سری آرمان های خاصی تصمیم گرفته می شود که در حوزه کاربردی و عملیاتی نمی تواند با  

 ادبیاتی که در جامعه بین الملل است توافق داشته باشد.  

همان طور که یزدی اظهار داشت شاید بهتر آن باشد که سازما ملل اداره امور بغداد پس از  

سقوط صدام را در اختیار گیرد. قبل از وقوع جنگ سازمان ملل به عنوان یکی از ارگان های مهم  

بین المللی تلاش بسیار پررنگی درجهت حل مسالمت آمیز این بحران کرد و هشدارهای بسیاری  

عواقب از این جنگ ارائه کرد ولی آمریکا و انگلیس که از مدت ها قبل تبلیغات گسترده ای    درباره

را جهت حمله به آمریکا کرده بود به دلیل حفظ پرستیژ جهانی خود بدون توافق سازمان ملل تصمیم  

بر جنگ گرفت و کسی یارای جلوگیری از آن را نداشت و اکنون سازمان ملل نیز بسیار منفعل در  

قبال این قضیه برخورد می کند و شاید قدرت ؟؟؟ آمریکا و انگلیس سبب گردیده است که موارد ذکر  

 شده در منشور خود را به فراموشی بسپارد.  

ابراهیم یزدی علل ضعف سازمان ملل را عدم توافق برای طرحی واحد میان کشورهای بزرگ  

رائه طرحی در میان خود به توافق برسند و  می داند و معتقد است: کشورهای بزرگ نتوانستند برای ا

در واقع فلج شدن سازمان ملل معلول این است که کشورهای بزرگ نتوانستند برای ارائه طرحی در  
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میان خود به توافق برسند و در واقع فلج شدن سازمان ملل معلول این است که کشورهای بزرگ در  

حق وتو بر علیه یکدیگر استفاده کنند؛ و بدین سبب   تقابل با یکدیگر قرار داشتند که می توانستند از 

سازمان ملل نمی تواند دخالت چندانی داشته باشد، مگر اینکه هر چند به سقوط صدام نزدیک می  

شویم و امکان توافق بین پنج کشور به وجود آید، زیرا در آن زمان مسأله بازسازی عراق و بهره  

 .  برداری از میلیاردها دلار مطرح می شود 

اما طه هاشمی معتقد است که آمریکا پس از روبرو شدن با مقاومت هایی از سوی عراق که  

منجر به کشتار بسیاری از مردم شد باید جنگ را متوقف می کرد و به سازمان ملل مراجعه می  

 نمود.  

او می گوید: اکنون آمریکا مصمم هست که اهداف خود را پیش ببرد و وضعیت کنونی نشانگر  

 ست که اهدافی غیر از آنچه اعلام کرده است دارد.  آن ا

به رغم شعارهای سیاستمداران کاخ سفید مبنی بر تلاش برای استقرار دموکراسی در کشور  

استبداد زده عراق، صاحبنظران بر این نکته تأکید دارند که آمریکا در این جنگ تسلط بر منابع  

یزان غافل از این می باشند که این جنگ چه تبعاتی  انرژی منطقه را دنبال می کند، اما این جنگ ست

را بر امنیت سایر کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و چه آینده ای را برای  

 منطقه رقم خواهد زد.  

 باید بیشتر هوشیار بود و در این فکر که ایستگاه بعدی نظامیان آمریکا پس از بغداد کجاست؟ 

 ی بدان اشاره می کند: فردا خیلی دیر است؟ و همانطور که یزد 

 

 

 

 

 رفراندوم براي رابطه با آمريكا با عقلانيت ديپلماتيك همخواني ندارد 

 1382/ 1/ 25روزنامه توسعه، 
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هاي اخير مباحث فراواني را  اي است كه طي سال رابطة ايران و ايالات متحده آمريكا مقوله 

رود كه به يكي از موضوعات  ميهنمان برانگيخته و مي در ميان نخبگان ابزاري و فكري  

بسيار پر اهميت در سياست خارجي ايران تبديل شود. در اين ميان هاشمي رفسنجاني رئيس  

مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گويي با نشريه »راهبرد« بيان داشته است ك  

 رفراندوم بگذارد.   مجلس درصورت ضرورت مسئله حل مشكل ايران و ايالات متحده را به

اي را براي برقراري رابطه ما بين ايران و آمريكا نه  گران امور سياسي چنين شيوه تحليل 

 كنند.  تنها غير كارآمد بلكه كاملا برخلاف منافع ملي كشورمان ارزيابي مي 

 

در این زمینه معتقد است: »مراجعه به آراي   دكتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت 

عمومي براي ایجاد رابطه مجدد میان ایران و آمریكا به دور از عقلانیت دیپلماتیك است. زیرا اگر  

شود و  بست مواجه مي هاي مردم به ایجاد رابطه، راي منفي دهند دولت در سیاست خارجي با بن توده 

به برقراري رابطه تمایل نشان دهند دولت مجبور خواهد  از جانبي دیگر در صورتي كه ملت ایران  

شد كه به نظر مردم عمل كند و در این میان ایالات متحده نیز از موقعیت سوء استفاده كرده و شرایط  

 خود را در پاي میزه مذاكره بر دولتمردان ایران تحمیل خواهد كرد.« 

رقراري رابطه با آمریكا چنین مشكلاتي  با توجه به این كه مسئله برگزاري رفراندوم در زمینه ب

شود آن است كه  آورد پرسشي كه به ذهن متبادر ميبزرگي را براي دولتمردان میهنمان به وجود مي 

اساسا در صورتي كه ضرورت رابطه با آمریكا احساس شود، چه راهكار دیگري براي این مسئله  

 وجود دارد؟

ود را با ایالات متحد عادي سازد ضروري است كه  گوید: »اگر ایران بخواهد روابط خ مي  يزدي

در چارچوب منافع ملي سقف و كف مطالبات ایران از آمریكا معین شود. پس طي یك سلسله جلسات  

تردید باید موضوعات مطرح شده مابین  رسمي و علني با طرف مقابل مذاكراتي انجام شود. اما بي 

تي اگر به نظر رسید كه این مباحثات نباید در سطح  طرفین به اطلاع نمایندگان ملت ایران برسد، ح 

گسترده منتشر شود ضروري است كه در جلسات خصوصي با نمایندگان متن مذاكرات در اختیار  

 آنان قرار گیرد.« 

رسد كه در بعضي  به نظر مي  1376هاي اخیر و خصوصا پس از دوم خرداد متاسفانه طي سال 

اي از افراد پر نفوذ در ساختار حاكمیت، خواهان آن هستند  اره ها و احزاب سیاسي و بعضا پاز گروه 

كه خود به تنهایي درگیر بحث رابطه با ایالات متحد شوند. یزدي در این رابطه معتقد است: »اگر هر  

شود كه ایالات متحده  ها و احزاب سیاسي در این مسئله به رقابت بپردازند نتیجه آن مي یك از گروه 

گیرد و  شود و سپس هر یك از آنها را به بازي مي ها آگاه مي ر یك از احزاب و گروه ابتدا از دیدگا ه

 نهایتا این امر هیچ حاصل نسبي را در پي نخواهد داشت.«

رسد قبل از هر گونه اقدام براي ایجاد رابطه با آمریكا ضروي است  در چنین شرایطي به نظر مي

 كشور به یك انسجام موضع مثبتي دست بیابند.  جات سیاسي در داخل ها و دسته كه تمامي گروه 
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كند: »در كشورهاي پیشرفته این گونه نیست كه هر نهاد و مركز مدیریت  تصریح مي   يزدي

گیري سیاست  حرف خود را بزند و در میدان دیپلماتیك جولان دهد بلكه نهادهاي مختلفي كه در شكل

پردازند. در ایران نیز به  ه و به رایزني مي خارجي صاحبنظر و ذیربط هستند به دور یكدیگر جمع شد 

رسد كه شوراي عالي امنیت ملي كه از نمایندگان سه قوه تشكیل شده است و مصوباتش نیز  نظر مي 

ریزي در زمینه مسائل كلان  طبق قانون باید به تایید مقام رهبري برسد، بهترین مكان براي برنامه 

ا ایالات متحده آمریكا نیز باید در همان جا به شور  سیاست خارجي است كه طبعا چگونگي رابطه ب

هاي اخیر در  طلبان نیز در سال گیري شود. در اینجا باید گفت كه اصلاح گذاشته و نهایتا تصمیم 

اند. البته لازم به  خصوص رابطه با ایالات متحده آمریكا از جوانب مختلف كار كارشناسي انجام داده

طلبان مطرح شده، صرفا بحث فواید رابطه با آمریكا نبوده،  اصلاح  یادآوري است، آنچه كه از سوي 

كاران بحث رابطه ایالات متحده را از یك  اند كه محافظهبلكه آنان همواره به این نكته اشاره داشته 

برداري از  مسئله كاملا سیاسي به مبحثي ایدئولوژیك در سیاست خارجي بدل ساخته  و درصدد بهره 

 اند. آن برآمده

هاي پس از انقلاب به  كند »اساسا سیاست خارجي كشور ما در طول سال خاطرنشان مي  يزدي

طور كامل ایدئولوژیك نبوده است زیرا معني ایدئولوژیك شدن سیاست خارجي آن است كه در حقیقت  

گرفت، شاهد روابط دوستانه با برخي كشورهاي الحادي  مباني سیاست خارجي ما ایدئولوژیك شكل مي 

 عین حال تیرگي روابط با برخي كشورهاي اهل كتاب بودیم«   و در

كنند آن  طلبان در زمینه برقراري رابطه ایران با ایالات متحده مطرح مي مسئله دیگري كه اصلاح 

است كه تاكنون تیرگي روابط میان دو كشور ایران و آمریكا سبب از دست رفتن منافع ملي ما در  

 ... شده است. افغانستان، دریاي خزر، عراق و 

 خبر چهره ها  

 1/1382/ 30نصير بوشهر 

 

نام دکتر ابراهیم یزدی هفته گذشته دوبار محافل جدی سیاسی را تحت الشعاع قرار داد. بار اول  

به هنگام طرح بحث مذاکره با آمریکا از سوی هاشمی رفسنجانی و بار دوم به هنگام تشنج مجلس بر  

در خصوص شکایت نهضت آزادی ایران، دکتر یزدی و گروه  سر قرائت گزارش کمیسیون اصل نود  

مطرح   را  آمریکا  با  رابطه  تکلیف  تعیین  برای  رفراندوم  برگزاری  که  بودند  تشکلی  اولین  شاید  او 

تفاوت شرایط   همین  شاید  و  بود  متفاوت  بسیار  بسیار  امروز  با شرایط  زمان  آن  اما شرایط  کردند. 

های امروز دکتر یزدی را با دیدگاه های هاشمی رفسنجانی همسان  داخلی و بین المللی است که دیدگاه 

نکرده است. اما در حالی که نهضت آزادی و شخصیت های حول و حوش آن از هر فرصتی برای  



36 
 

طرح بحث وفاق ملی استفاه می کنند، درگیر شدن نمایندگان دو جناح سیاسی بر سر گزارش کمیسیون  

نشان  در جلسه روز سه شنبه  نود  نیز    اصل  درون حاکمیت  دو جناح  میان  وفاق  تحقق  که حتی  داد 

دست نیافتنی به نظر می رسد. در گفتگویی با دکتر ابراهیم یزدی تلفیقی از این دو موضوع را در  

 میان گذاشتیم: 

با   مذاکره  موضوع  گذاشتن  رفراندوم  به  رفسنجانی  هاشمی  آقای  اخيراً  يزدی،  دکتر  آقای  ـ 

ت برای حل اين بن بست دانسته است. فکر می کنيد طرح اين موضوع در  آمريکا را يک راهکار مثب 

 شرايط کنونی نوعی اقرار به اشتباه در گذشته است؟ 

م بیان آقای هاشمی در مورد مراجعه  1سخنان آقای رفسنجانی از چند زاویه قابل بررسی است؛  

آراء عمومی مردم را    به رأی مردم در مورد یک امر مربوط به روابط خارجی فرع آن است که ما

محترم و قابل اجرا بدانیم. ما نمی توانیم بعضی از آرائ و نظرات مردم را در نظر نگیریم و به آن  

بی اعتنا باشیم ولی وقتی در ب بست قرار می گیریم آرائ مدم را هزینه خروز از بن بست نماییم. در  

خود را اعلام داشت چگونه است  سال های گذشته در موارد دیگری ملت با صراحت نظر و خواست  

با   این بزرگواران حاضر به تمکین نمی شوند ولی اکنون می خواهند برای تعیین تکلیف رابطه  که 

 آمریکا به رأی مردم مراجعه نمایند.  

با  2 برقراری رابطه  به آراء مردم در زمینه  دیپلماسی رجوع  و  الملل  بین  م در عرف روابط 

ی است زیرا اگر مردم رأی به برقراری رابطه با آمریکا بدهند طرف  آمریکا دور از فرزانگی سیاس

مقابل یعنی دولت آمریکا با اطلاع از نتیجه رأی مردم حاضر به دادن امتیاز در مذاکرات نخواهند شد  

و اگر مردم رأی به عدم روابط بدهند عملاً دست دولت ایران بسته خواهد شد و فضای مناسب برای  

م در حالی که کسانی را به اتهام انجام نظرسنجی از افکار عمومی درباره رابطه  3  مانور نخواهد شد.

م تعیین سیاست  4با آمریکا محاکمه و محکوم کرده اند خود پیشنهاد برگزاری رفراندوم را داده اند.  

خارجه کشور یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی است وقایعی که در کشورهای همسایه ما رخ  

ثیر مستقیم بر امنیت ملی ما دارد و پیشنهاد رفراندوم برای مذاکره با آمریکا یک پیشنهاد شتاب  داده تأ

به   دولت  بررسی کرده و ظر خود را از سوی  این مسئله را  بایستی  امنیت  بود. شورای عالی  زده 
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م  مجلس ارجاع نماید. نمایندگان همه ی طیف های جامعه در مجلس حضور دارند و دیدگاه های مرد 

 را در خصوص رابطه با آمریکا منعکس خواهند نمود.  

باز کردن فضای سياسی  م   بيانيه ای راه کاهش تهديدهای خارجی را  شما و همفکرانتان در 

عنوان کرده ايد. با توجه به اتفاقات روز سه شنبه در مجلس در خصوص گزارش مربوط به نهضت  

 ای شما در آينده ای نزديک دست نيافتنی است؟ آزادی، فکر نمی کنيد فضای باز سياسی و راه کاره

نیست که    این معنا  به  دهیم  ارائه می  انسدادهای راه حل  از  برون رفت  برای  هنگامی که ما 

عبور از این شرایط آسان است. ما به عنوان فعالین سیاسی جامعه حق نداریم مأیوس و ناامید شویم ما  

در قبال کشور منفعل نخواهیم شد. بی تردید تحقق این  به منافع و مصالح ملی متعهد هستیم و هرگز  

اهداف گرفتاری و هزینه دارد اما مهم این است که هیچ راه حلی دیگری جزء اینها برای خروز از  

 بن بست به نظر نمی رسد. 

 و در يک جمله آيا واقعاً فکر می کنيد آمريکا به ايران حمله نظامی خواهد کرد؟  م

ایرا اما نه از طریق  آمریکایی ها برای  نیز خواهند آمد  ایران  نیز برنامه دارند و به سراغ  ن 

نیروهای نظامی بلکه از طریق راه حل های دیگر و روش هایی که می توانند یک کشور را درگیر  

 چالش های جدی نمایند.  
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جمهوري اسلامي  و تقابل با    امريكا  
 1382/ 1/ 28سنگ  سایت هفت 

 

  برداشتن روي يک نوار و خط باريک که هر قدم هم باريک تر مي شود حفظ تعادل و گام  
کار خيلي سختي است! به خصوص اينکه اگر از هردوسوي اين نوار باريک به شما    ،

...! دکتر ابراهيم يزدي هفتاد و دو ساله حدود پنجاه سال    سنگ و کلوخ هم پرتاب بشود
يزدي از معدود چهره هايي باشد که    شايد دکتر   .  که روي اين نوار باريک حرکت مي کند 
سيون و لاييک ها  وجريان سلطنت طلب اپوز  ؛   حجم حملاتي که از دو طيف کاملا متضاد 

تقريبا برابر است! از يک     از يک سو و از سوي ديگر حاکميت جمهوري اسلامي به او 
طرف متهم به همکاري با جمهوري اسلامي و خيانت به ملت! مي شود از سوي ديگر  

! راستي ابراهيم يزدي و گروهش چقدر مي توانند    هم به براندازي و آمريکايي بودن مت
؟! گفتگويي را که مي خوانيد ، حاصل    اين راهپيمايي پرخطر و پرهزينه را ادامه دهند 

 يک گپ دوستانه و صميمي با دکتر يزدي است با چاشني شيطنت هاي جواني! 
 

  ترين خاطره سياسي شما چيست؟ قديمي  •

 گردد به زماني كه پدرم را در دوره رضاشاه گرفتند، پدرم اهل  ترین خاطره سیاسي من برمي قدیمي

در خیابان ایران )عین الدوله( و سه راه امین    1317روضه و جلسات مذهبي بود. خانواده ما از سال  

 .حضور ساكن بود 

 قبلش كجا بوديد؟ يزد ساكن بوديد؟  •

   قز ما ساكن  آن  از  قبل  مهاجرت  نخیر!  قزوین  به  یزد  از  افغان  دوم  فتنه  در  ما  اجداد  بودیم،  وین 

از قزوین به تهران آمدند. و حدود یك سال در بازارچه    1316یا    1315در سال    كردند و خانواده 

آباد، خیابان مولوي ساكن بودیم بعد به خیابان ایران منتقل شدیم. من دوره دبستان را در تهران  قنات 

بود كه پدرمن جلسات عزاداري و مذهبي و دعاي ندبه و دعاي حدیث كساء را    1319گذراندم. سال  

مي  بار  برگزار  زیر  پدرم  وجود  این  با  ولي  بود.  ممنوع  جلسات  این  شاه  رضا  دوره  در  و  كرد 

ها  كردند. در یكي از این موارد، پاسبان بست و جلسات را برگزار ميرفت، در منزل در را مينمي 

را دستگیر و به زندان بردند و دلهره و نگراني و مسائل مربوط به این دستگیري در  ریختند و پدرم  

 .واقع اولین خاطره سیاسي من است 

 

هجوم متفقين    1320با توجه به اين، ظاهراً بايد خاطرات بعدي شما در حول و حوش شهريور    •

 و... باشد؟ 
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    تهران در  متفقین  نیروهاي  به هنگام ورود  در  بله درست است،  ژاله  بودم.  استقبال  خيابان  ناظر 

اش فشار  تواند آنقدر به مردم فهمیدم. بعدها فهمیدم كه یك مي مردم از آنها بودم. آن موقع درست نمي 

فرار مي  دیكتاتور  نظامي خارجي  نیروهاي  با حمله  وقتي  كه  نیروهاي  بیاورد  استقبال  به  كند، مردم 

مي  سال  مهاجم  در  دبستان    1321روند.  دانشسراي  محصل  كه  پشت مجلس  كوچه  در  بودم.  سادات 

هاي تاریخي است، ساعت ده و نیم صبح بود كه زنگ مدرسه را زدند  عالي سابق كه الان از ساختمان 

به   همه  و مردم  است  اوضاع شهر شلوغ  دیدیم  و  بیرون  آمدیم  از مدرسه  ما  تعطیل كردند  را  ما  و 

طوري بود : از جلوي مجلس باید رد مي شدم در جلوي  ها ریخته بودند، مسیر مدرسه تا خانه  خیابان 

بودند كه » دم گرفته  قوام گشنمونه مجلس مردم  پونه!  پنير و  آن سال نون و  تهران  !« چون  در  ها 

قحطي بود، بخاطر جنگ جهاني دوم. با وجودي كه ایران از نظر زراعت و كشاورزي خودكفا بود و  

دادند و  گندم و غلات و آذوقه را به ارتش متفقین مي   حتي مازاد هم داشت، اما بخاطر شرایط جنگ 

آید، آن روزها كه  این باعث قحطي در داخل شده بود، بنابراین وضع خیلي خراب بود و من یادم مي

ایستادیم و چون به صف هم عادت  نوجواني بودم براي خرید نان، چهار تا پنج ساعت در صف مي 

بالا مي  ناني گیرمان مي رفتینداشتیم از سر و كول هم  اگر  بود!  م و دست آخر هم  پاره  لباس  با  آمد 

 كیفیت نان هم كه به آن »نان سیلویي« مي گفتند، خیلي بد بود. 

ها به مجلس حمله كردند و  است، شاهد بودم كه بعضي   1321آذر ماه سال    17این حوادث مربوط به  

خانه. برادر من آن وقت دانش آموز  وكلاء را كتك زدند در صحن مجلس بودم تا ظهر شد و رفتم  

 .دبیرستان دارالفنون بود 

 آقاي كاظم يزدي ؟  •

    بله! شما چه خوب خانواده ما را مي شناسید! )خنده حضار!(. بله برادرم براي ما علت این شلوغي

را شرح داد و گفت كه همان روز دبیرستان دارالفنون دانش آموزان در اعتراض به اهانت یكي از  

كنند به  ن به یكي از دانش آموزان مدرسه را تعطیل كردند و به خیابان ریختند و بعد حركت ميدبیرا

كنند. از دانشگاه هم  كنند و به اتفاق حركت ميسمت مجلس. سرراهشان هم سایر مدارس را تعطیل مي

پیوستند،    ها بودند كه به این دانشجويان دانشگاه حقوق  شوند  اولین گروهي كه از این حركت مطلع مي 

بست  دانید كه آن دوره هنوز سنت »كرد كه رفتیم به مجلس كه بست بنشینیم. مي برادرم تعریف مي 

استبداد زدهنشستن در كشورهاي  بود.  و محل  « رایج   ملجاء  كه  بود  یك جاهایي  ما  مثل كشور  اي 

و تشكیل مجلس،    ها و بعد از مشروطهشكایت مردم و یا بست نشستن بود، نظیر خانه علما، امامزاده 

 نشستند. رفتند و بست مي خود مجلس هم یكي از همین نوع اماكن شده بود كه مردم مي 

مي معترض  آموزان  عده  دانش  یك  حركت  این  خلال  در  مجلس.  در  نشستن  بست  براي  روند 

مي  هم  خیابان غیردانشجو  در  مي ریزند  شروع  مغازه ها،  و  غارت  به  دخالت  كنند  به  منجر  كه  ها، 

شود ولي تا آخر شب این عده از دانش آموزان در مجلس  نظامي و كشته شدن چند نفري مي   حكومت 

گوید وضع وخیم است بهتر است كه شما مجلس ترك كنید و بروید و  آید و مي بودند كه یك افسري مي 

ت  روند، در نتیجه این وقایع سه، چهار روز حكومت نظامي اعلام شد و دولشوند و مي ها قانع مي این 

قوام السلطنه سقوط كرد. البته بعدها مشخص شد كه اگر چه این حركت دانش آموزان خودجوش بود  

خواست كه قوام را ساقط كند، از این حركت دانش آموزان  ولي چون دربار با قوام مخالف بود و مي 

ه مربوط به  كند و نهایتاً قوام ساقط شد. خوب این خاطره دوم سیاسي من بود. اما آنچسوءاستفاده مي 
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شود این است كه در كلاس نهم مدرسه دارالفنون، یعني شانزده ساله بودم كه با كمك پنج  خود من مي 

همشاگردي  از  مجلهنفر  »هایمان  نام  به  آموزاناي  مي دانش  منتشر  را  درآمدي  «  چون  منتها  كردیم 

 .متوقف شد شماره انتشار آن  5نداشتیم و و با هم اختلاف نظر هم پیدا كردیم بعد از  

 .آقاي دكتر! از فعاليت هاي سياسي تان در دوره دانشجويي بگوييد  •

    دانشگاه در  ما  بودم،  دانشجو  من  مجلس،  هفدهم  دوره  انتخابات  آستانه  در  یعني  موقعیت  آن  در 

پارلمان دانشجویي یعني سازمان دانشجویان دانشگاه تهران، داشتیم كه اعضاي آن با راي مستقیم و  

مي  انتخاب  كلاس  هر  در  دانشجویان  »مخفي  عنوان  تحت  دارم  چاپ  زیر  كتابي  البته    جنبش شدند. 

ام كه جنبش دانشجویي ایران همیشه،  ها را مفصل شرح داده« این دانشجويي در دو دهه بيست و سي

هاي ما هیچ وقت طبقاتي  مثل حالا، تحث تاثیر جو بیروني و غالب جامعه قرار داشته است. دانشگاه 

عي از كل جامعه  اند از همه طبقات و اقشار در دانشگاه بودند و دانشجویان یك نمونه برداري طبینبوده

اي  اي بین دانشگاه و جامعه نبوده است و دانشجویان به دلیل وضعیت حرفه شود. فاصله ما محسوب مي 

جامعه   و  خویش  پیرامون  مورد  در  سئوال  به  پاسخ  و  سئوال  طرح  به  كه  خودشان  آرماني  و 

میزم و شور و حال  پرداختند، و به دلیل نداشتن تعلقات معمول زندگي، دانشجویان همواره یك دینامي

 .خاصي داشته و دارند 

 .ها مواجه هستيمولي الان اينطور نيست! الان ما با يك حالت يأس و سرخوردگي در دانشگاه •

    ببنید همان طور كه اشاره كردم جنبش دانشجویي بخشي از جامعه است، این سئوال را باید ببریم

ای دارد...  وضعي  چه  جامعه  ببینیم  و  جامعه  خود  چرا  در  كه  است  مطرح  سئوال  این  الان  نكه 

بیروني   آیا جو  باید بررسي كنیم كه  فاقد آن احساسات و تحرك و جنبش و جوش باشند،  دانشجویان 

مي  دانشجویان  به  را  سئوال  طرح  مياجازه  صحبت  آن  از  ما  كه  دوراني  در  از  دهد؟  یعني  كنیم 

ه ما كاملا باز بود، احزاب و نشریات  در آن دوازده سال جو سیاسي جامع  32تا مرداد    20شهریور  

مختلف و متنوع وجود داشتند از حزب توده تا احزاب ملي همه فعال بودند. جامعه دانشجویي ما هم  

اول جريان  تحت تاثیر این جو فعال بود. در آن دوره ما سه جریان مختلف و قوي در جامعه داشتیم  

هاي كمونیستي  نفري كه بخاطر فعالیت   53ني  كه از همه زودتر شروع كرد، یعچپ ماركسيستي بود  

از زندان آزاد شدند در مهر ماه همان سال   20زنداني شده بودند وقتي در شهریور رضا شاه در دوره 

هایي  و بخاطر نزدیكي جنگ جهاني دوم  گذاري كردند و بنا به دلایل خاص  را پایه حزب توده ايران  

آلماني  به  اواخر سلطنتش  در  شاه  در جهت  هكه رضا  نوعي  به  توده  فعالیت حزب  بود،  كرده  پیدا  ا 

با   و  فاشيسم  مبارزه  انگلیس  از  مردم  نفرت  بخاطر  كه  بود،  جامعه  در  آلمانوفیلي  سازي  خنثي  و 

روسیه، خیلي هم پیشرفت كرده بود، با این اوصاف جو روشنفكري ایران هم به نفع آنها بود، بهترین  

مندان و شعراء و مترجمان و ... همه جذب حزب توده شدند. به  روشنفكران، بهترین نویسندگان و هنر

چپ  تاثیر  تحت  هم  ما  دانشگاهي  محیط  آن  در  تبع  كه  بود  این  كردند  كه  زیركي  آنها  البته  بود.  ها 

رنگ ایدئولوژیك غلیظ ماركسیستي به تبلیغات خود ندادند    1323تا  1320هاي هاي اول بین سال سال

ها و  و صریح تبلیغات ماركسیستي را انجام دادند به خصوص در دانشگاه   ولي به مرور به طور علني

كه البته ریشه تاریخي داشت و در احزابي مثل جبهه  جريان دوم  جريان ملي بود  مجامع روشنفكري.  

كه نسبت به این دو جریان دیگر با تاخیر  جريان سوم هم جريان مذهبي بود  ملي و ...تبلور یافته بود،  

ر خودش  جریان  كار  یكي  داشت،  بخش  دو  اسلامي  جریان  اما  كرد.  شروع  گرا  ا  دیگري  سنت  و 
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ها شكل گرفت و حركتي خودجوش بود. مثلا اولین انجمن  كه در دانشگاه روشنفكري اسلامي  جریان  

تهران در سال اسلامي دانشگاه  در  از خانواده   22یا    1321هاي  ها  دانشجویاني  هاي  شكل گرفت كه 

شان را شروع كردند و جو غالب آن زمان در دانشگاه جو ضددیني بود  دیني فعالیت مسلمان با دغدغه  

ها با سختي و مشكلات زیاد انجام مي شد. غالبا مورد تمسخر  و فعالیت این گروه مسلمان در دانشگاه

ها منطق نداشتند و بیشتر مسخره مي كردند. جو طوري  دانشجویان و استادان چپ بودند. البته چپي 

مسلمان بود   بچه  از  بعضي  نمي كه  جرات  را  ها  نمازشان  حتي  و  هستیم  مسلمان  كه  بگویند  كردند 

پنهاني مي بعضي  اولین  ها  دانشجویان  اسلامي  انجمن  تشكیل  كه  بگویم  است  هم جالب  این  و  خواندند 

 .حركت سازمان یافته و خودجوش دانشجویي ماست كه هنوز هم ادامه دارد 

هاي اسلامي كه در آن دوره بود، ديگر وجود  چون الان واقعا با آن انگيزه البته هنوز كه نه ...!    •

ها و رويكردشان بيشتر حول دموكراسي و آزادي و جمهوريت است تا  ها و دغدغهندارد، الان بحث 

 ...هاي ديني دغدغه

  رم  البته الان بخشي از دانشجویان ما در مرحله فراجمهوري و عبور از جمهوري هستند. قبول دا

كند كه اولین و  كه جنبش دانشجویي الان در مرحله تحول ایدئولوژیكي قرار دارد. ولي این نفي نمي 

اسلامي دانشجویان است.شما باید    ترین جریان حقیقتا خودجوش دانشجویي همین جریان انجمن قدیمي

دیند  متاسفانه  از یك طرف  یعني  بود  ناگواري  كه شرایط  كنید  نگاه  وقت  آن  باور  به شرایط  ما  اران 

كرده بودند كه علم جدید و فیزیك و شیمي و ...با دیانت سازگاري ندارد. روشنفكران هم تبلیغ ضددین  

نمي مي و...جمع  متافیزیك  و  با خدا  كه علوم جدید  این  و  امثال  كردند  كه  بود  این شرایط  در  و  شود 

شگاهیان مسلمان وارد عرصه  این افسون را شكستند و به عنوان داندكتر سحابي  و  مهندس بازرگان  

 .شدند و این خیلي براي دانشجویان مسلمان در آن زمان دلگرم كننده بود 

« به  شود  مي  مربوط  اسلامي  دانشجویي  حركت  سوسياليستدومین  خداپرستان  كه  نهضت  است   »

 .گذاري كردند و ...آن را پایه   آشتيانيو نخشب  مرحوم 

 ظاهرا شما با اين جنبش خداپرستان سوسياليست هم همكاري داشته ايد؟  •

   ام.  بله! عضو بودم و همكاري داشته 

خواهم از زبان خودتان درست يا غلط بودن آن را بشنوم و آن تعبير  من يك تعبيري دارم كه مي   •

انه« دكتر يزدي  اين است كه فعاليت شما در جنبش خداپرستان سوسياليست، تنها فعاليت »چپ رو

 اش بوده، شما با اين تعبير موافقيد؟ در همه طول زندگي سياسي 

  مكث( با واژه چپ روانه خیلي موافق نیستم(. 

گرا  ايد و اصولا يك سياستمدار راست ها مرزبندي محكمي داشته چون بالاخره شما همواره با چپ   •

 .شويدشده و مي محسوب مي 

    را این  باید  من  ببینید  نهضت  نه!  در  را  خودم  یافته  سازمان  فعالیت  اولین  من  كه  بدهم  توضیح 

 !خداپرستان سوسیالیست شروع كردم، من به سوسیالیسم اعتقاد داشتم و هنوز هم اعتقاد دارم 

 يعني الان هم همان اعتقاد سابق را داريد ؟  •
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   هنوز هم براي  خواهي  كنم... سوسیالیسم به عنوان یك آرمان عدالت نه به آن صورت. عرض مي

توانید به آن برسید، آرمان به حركت شما جهت  من مطرح است، آرمان معنایش این نیست كه شما مي 

عدالت مي سوسیالیسم  آرمان  به  هم  هنوز  من  گرایش دهد،  كه  معتقدم  و  دارم  اعتقاد  و  خواهي  ها 

از اول اسلام هم این  هاي كلان اقتصادي اسلام ، سوسیالیستي یا عدالتخواهانه و برابري است،  نگرش 

بوده است.   این  اصحاب صفه  طور  پیروان حضرت علي )ع(  بودند،  در مدینه همین طور معروف 

عدالت  همه  یعني  بودند.  منظورمان  طور  و  تعریف شود  باید  آرمان سوسیالیسم  و  اندیشه  بودند  خواه 

گیرد كه یك  ا را در برمي هدقیقا از این اندیشه معلوم شود، چون سوسیالیسم یك طیف وسیعي از اندیشه 

شود كه به دولتي كردن تمام وسائل تولید و توزیع معتقد است، كه بنده  طرفش به ماركسیسم منتهي مي 

خواهي است یعني اولویت منافع جمع و جامعه بر  به آن اعتقاد ندارم، اما یك بخش آن آرمان عدالت 

یعني اصالت منافع جمع در برابر منافع فرد.   بدو  منافع فرد،  در اسلام هم این طور بوده است، از 

اسلام هم میان كساني كه معتقد به زراندوزي بدون مرز بودند و كساني كه مخالف این شیوه بودند،  

هایي وجود داشته، البته آن زمان واژه سوسیالیسم مطرح نبوده است اما گرایش و اعتقاد به  مرزبندي 

 عدالت و مساوات و برابري وجود داشته است. 

شود اين است كه ما اصلا چرا اين آرمان را از غير  آقاي دكتر! يك سئوالي كه اينجا مطرح مي   •

 اسلام بگيريم؟ مثل همين سوسياليسم يا ليبراليسم و ...؟ 

  این بحث دیگري است. 

هاي اسلامي  بگذاريد همين بحث را من يك طور ديگر مطرح كنم، نگاه كنيد شما يك سري ارزش   •

عنوا به  حالا  را  داريد،  اعتقاد  سوسياليسم  به  كه  گفتيد  هم  طرف  آن  از  و  كرديد  مطرح  آرمان  ن 

سوسياليسم يك پوشش براي عقايد ديني شما بود يا عقايد ديني يك پوششي براي سوسياليسم؟ چون  

ها را زير پوشش سوسياليسم در نظر  سوسياليسم بهرحال يك روش است، به تعبير ديگر اين ارزش 

 هاي تعيين شده سوسياليستي؟ ماوراي اهداف و روش گيريد يا مي 

   فرهنگ تبادل مي ببینید!  به  با هم  اگر  ها  نیست،  ایزوله  و  منزوي  فرهنگي مستقل و  هیچ  پردازند 

باشد، مي  ایزوله  و  منزوي  با  فرهنگي  تعامل  در  دائما  ما  است  این طور  هم  اسلامي  فرهنگ  میرد، 

 ...هاي دیگر هستیم  فرهنگ 

ببخشيد آقاي دكتر! يا اعتقاد داريم كه دين كامل و جامع و پاسخگو و مبين و آشكار هست يا نه،      •

گوييم اين دين حق است، صراط  مان به دين، نگاه مومنانه است يعني اول مي به بيان ديگر يا ما نگاه

ني مومنانه  مان طور ديگري است، يع كنيم يا نگاه مستقيم است و ما هرآنچه را كه گفت اطاعت مي 

گوييم كه اين فرهنگ ناقص است و نواقص آن را  گيريم و مي نيست، دين را به مثابه يك فرهنگ مي 

...مي  و  ليبراليسم  و  نمي از سوسياليسم  فكر  شده؟  گيريم،  تمام  ديگر  تفكر  اين  مصرف  تاريخ  كنيد 

كبر گنجي در مانفيست  يعني ما بايد تكليف خودمان را با دين مشخص كنيم، همان طور كه مثلا آقاي ا

 .جمهوري خواهي كرد 

   این نیست. معتقدم فرهنگ اثر مي نه. نگرش من  گذارند، حتي فرهنگ اسلامي، حتي  ها روي هم 

اند، هایي كه در قرآن آمده وحي الهي هم در ارایه مردم از فرهنگ مردم اثر پذیر است. برخي از واژه 

یا »سجی مثلا واژه »جهنم«  دارند  فارسي  فرهنگ ریشه  وقتي  بنابراین  مبادله مي ل«،  به  برخیزند  ها 
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بود، خداوند با زبان  شد و در ایران ميها نیست، اگر قرآن در عربستان نازل نمي معنایش نفي ارزش 

   ...گفت عربي با ما سخن نمي 

 پس شما با آقاي دكتر سروش و نظريات خاص ايشان در اين موارد موافقيد؟  •

 ین مطلب را تمام كنماجازه بدهید كه من ا... 

 .هاي دكتر سروش است فرماييد، حرف هايي كه مي چون اين حرف   •

   گوید ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر آن كه به زبان آن قوم سخن گفته است. به  ببینید قرآن مي

زد. منظور از این  شد، خدا به زبان عربي به آنها حرف نميعبارت دیگر اگر قرآن در آلمان نازل مي 

دنبال معناي به  باید  این است كه شما  باشید  حرف  یعني وقتي ما مي كلمات  به گفتگو  خواهی ،  با هم  م 

بنشینیم باید با زباني كه براي همه ما قابل فهم باشد صحبت كنیم. شما الان نگاه كنید اسلام در آمریكا  

كند، شما براي  ترین مذاهبي است كه در آمریكا رشد مي به سرعت در حال رشد است، یكي از دینامیك 

اي هم جز این ندارید.  ي استفاده كنید و چاره صحبت از اسلام در آنجا باید از ادبیات و گفتمان آمریكای

اولویت  با سیاه هاي شما هم فرق مي حتي  با یك نوع  كند، یعني اگر بخواهید  باید  پوستان حرف برنید 

بزنید، اگر مي  دیني حرف  استفاده  ادبیات  دیگري  ادبیات  از  باید  كنید  با سفیدپوستان صحبت  خواهید 

كنند، به عبارت دیگر  آیند به تصوف اسلامي گرایش پیدا مي م مي كنید، سفیدپوستاني كه به طرف اسلا

مي  اسلام  یار  خود  ظن  از  كسي  بي هر  از  »خسته  داشتن«،  از  »خسته  سفیدپوستان  معنایي  شود، 

خواهند در عرفان اسلامي معنایي براي زندگي خود پیدا كنند. نكته دوم این است كه در  زندگي«، مي 

فرهنگ  كه  تعامل  وقتي  دلیلي جاذب ها  به هر  فرهنگي  قوي یك  و  به  تر  نداریم  كاري  است، حالا  تر 

گذارد. این موضوع جدیدي نیست. مثلا در  هاي دیگر اثر مي حقانیت یا بطلان آن، بهرحال در فرهنگ 

مورد فلسفه، ما چیزي به عنوان فلسفه اسلامي نداشتیم، فلسفه اسلامي كنوني متاثر از فلسفه یوناني  

ز مقولات فلسفي ما ریشه در آنجا دارد، و از دین گرفته نشده است، اما معنایش این  است، برخي ا

مسلمان  زیرا  نیست،  دیني  است،  شده  اسلامي  فلسفه  وارد  یونان  فلسفه  از  آنچه  كه  را  نیست  آنها  ها 

 .اند اسلامیزه كرده 

ني ندارد و اسلامي  دانم فلسفه اشراق هيچ پيش زمينه فرهنگ يوناآقاي يزدي! تا جايي كه من مي  •

ها آن را از  توانيم يك چنين حرفي رابزنيم كه مسلمان خالص است، ما در مورد فلسفه مشاعي مي 

 .ها ترجمه كردند اما در مورد فلسفه اشراق چنين سخني صحيح نيستيوناني 

   یونان    من نگفتم همه چیز فلسفه اسلامي از یونان آمده است ولي خوب بالاخره مقولاتي از فلسفه از

هایي از  دهند قسمت وارد فلسفه اسلامي شده است و الان آنچه را كه به عنوان فلسفه اسلامي درس مي

 آن منشاء یوناني دارد.

كنند، بيشتر همين فلسفه اشراق است كه ابدا  البته آن چرا كه به عنوان فلسفه اسلامي تدريس مي   •

 .يوناني نيست 

   فلسفه اعتقاد دارند، حالا عرض من این است كه در دوران معاصر  ها هم به آن نوع  ولي بعضي

دهد یك سلسله  هنگامي كه یك تقابل و تعامل بین فرهنگ و تمدن غربي و كشورهاي اسلامي رخ مي 

ما مي  این مقولات چه  شود، مسلمانان برایشان سئوال پیش مي مقولات جدید وارد فرهنگ  با  آمد كه 
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سال است كه این تقابل    100تص ایران هم نیست تازه هم نیست. بیش از  بكنند؟ البته این موضوع مخ

اولین كسي است كه واژه سوسیالیسم را براي فلسفه اقتصاد اسلامي  الدين اسدآبادي  سيدجمال هست،  

یك دانشمند عرب سوري  جواد السباعي  اند.  به كار برده است، متفكرین مسلمان دیگر هم به كار برده

تحت   دارد  سوسياليسم«عنوان  كتابي  و  اسلام  يا  اليه  شر  الا  و  تعامل »الاسلام  نوع  این  ها  . 

 ...ناپذیر هم هست اجتناب 

 

ببينيد الان بحثي كه هست اين است كه با همين نگرش شما مبني بر جمع دين و مدرنيسم، آقاي      •

قبلا هم عرض  بازرگان و سحابي و خيلي از روشنفكران ديني اين كار را كردند ولي همان طور كه  

كردم دوره اين تفكر تمام شده، چون عملا اين تفكر امروز به بن بست رسيده و بازتوليد نشد و مثلا  

به   يا  جوان  و  جديد  نسل  يعني  است  سال  بالاي شصت  آزادي  نهضت  اعضاي  سني  ميانگين  الان 

ن وادي به سمت  اند و حتي ما در اياند يا اساسا دين را كنار گذاشته سراغ همان دين خالص رفته 

مدرنيست  سوي  از  هم  و  دينداران  سوي  از  هم  گرايي«  »بنياد  مي نوعي  پيش  هم  ها  ما  و  رويم، 

بالاخره بايد تكليف خودمان را اين وسط روشن كنيم، حالا سئوال من اين است كه اگر روزي شما ـ  

م يكي را انتخاب كنيد  آقاي دكتر ابراهيم يزدي ـ هم بخواهيد بين اين دو مقوله يعني اسلام و مدرنيس

 گزينيد؟ كدام را برمي 

    این سئوال شما مثل این است كه كسي را مجبور كنید اینجا بماند و بمیرد، كسي مجبور نیست اینجا

اي در مجله دریچه تحت  گویید من در مقاله تواند، مهاجرت كند، این را كه شما ميبماند و بمیرد مي 

كنیم بالاخره یك  ام، ما در خلاء حركت نمي بررسي كردهجديد  هاي  روشنفكري ديني و چالشعنوان  

با  سئوالاتي از بیرون دین مطرح مي  باید جوابشان را بدهیم. مثلا در زمان دانشجویي ما  شود و ما 

نمي كمونیست  اما  بودیم،  رو  در  رو  بنابراین  ها  كنیم.  بحث  دین  درون  از  كمونیست  یك  با  توانستم 

رویم، اگر  ناپذیر بوده است حالا هم به آن سو مي یني بیرون از دین« اجتناب اصولا پیدایش »ادبیات د 

 .مان فرق كرده است چه سئوالات 

با كساني است كه موضع برون ديني دارند،    • آقاي دكتر! اين ادبيات صرفا براي گفتگو  ببنيد  نه 

 .استفاده كنيم توانيم از اين ادبيات براي خودمان به عنوان معتقد و مومن كه نمي 

   نمي مي فرقي  ایجاد  شبهه  ما  جوانان  در  آنها  هم  دوران  همان  در  جواب  كند  باید  ما  كه  كردند 

دادیم اما من باید به آن ملحدي كه از بیرون دین مرا به  هاي درون دیني هم مي دادیم، البته جواب مي

م براي این شبهات جواب دارد.  چالش طلبیده به زبان خودش جواب بدهم تا آن جوان هم بداند كه اسلا

ادبیات برون دیني سخن بگوییم. آرمان عدالت  با  خواهي در  بنابراین ما مجبوریم براي دفاع از دین 

است.   بوده  قرمطيان  و  قرامطه  اسلام  امروزي،  جنبش  معناي  به  كشور  یك  خودشان  زمان  در 

گذاشتند سپس  المال مي در بیت كردند و درآمد خود را  سوسیالیستي درست كردند. یعني همه كار مي 

ماركس  داشت، خوب این یك اندیشه و روش سوسیالیستي است،  هركس به اندازه نیازش از آن برمي 

داده شود. روش كار   اندازه نیازش  اندازه استعدادش كار كند و به هر كس به  باید به  گفت هر كس 

بود. بنابراین آرمان عدالت  این  نیست كه م قرامطه  ا آن را از غرب گرفته باشیم. در  خواهي چیزي 

خدا   كه  عدالت  انتزاعي  مفهوم  آن  نه  تازه  دارد،  عدالت رنگ خاصي  مساله  این  به خصوص  تشیعّ 



45 
 

گفتمان  در  آن، حالا در چنین شرایط جهاني  به مفهوم كاربردي و عملي  بلكه  هاي خود  عادل است، 

ما این نشات گرفته از اندیشه ماركس نبوده  هایي استفاده كنیم كه همه آن را بفهمند. امجبوریم از واژه

گیرد و  است، ممكن است سئوال را آنها مطرح كرده باشند و شما لاجرم در معرض سئوال قرار مي 

باید به این سئوالات جواب بدهید. مثلا در دوران قبل از انقلاب نسبت بین دین و دولت اصلا مساله و  

هم اگر  و  نبود  روشنفكران  و  نخبگان  نه    سئوال  بود  وارداتي  اندیشه  یك  و  اروپا  تجربه  بحث  بود، 

شایع از  الان  اما  خودمان.  جامعه  تجربه  از  مهم برخاسته  و  نهضت  ترین  در  است،  سئوالات  ترین 

 ...خداپرستان سوسیالیست ما نرفتیم اندیشه را از غرب بگیریم، سئوال را از آنجا گرفتیم 

خواستيد مدرنيسم يا دموكراسي يا اين نوع مفاهيم  شما هم نمي البته اين هم قابل انكار نيست كه      •

را رد و نفي كنيد و با نظر مثبت و پيش فرض قبول كردن و جمع زدن اين مفاهيم با دين، به قضيه  

 .كرديدنگاه مي 

   توانید  خواستیم به طور مطلق نفي كنیم، یا بپذیریم، شما دانشجو هستید، مگر مي بله دقیقا... ما نمي

هایتان را مطلق نكنید، قرآن هیچ  آموزد كه مخالفت و موافقت الكترونیك را نفي كنید؟ قرآن به ما مي 

گوید از میان مسیحیان كساني هم هستند كه تا  گوید همه اهل كتاب مغرض و معاند هستند. ميوقت نمي 

م برخورد ما باید  شوند، یعني در بین اهل كتاب ه شان جمع مي شنوند اشك در چشمان اسم خدا را مي 

پندارد و نه مطلق  متفاوت باشد. یك ویژگي روشنفكري دیني این است كه غرب را نه مطلق شر مي

مي  بشري  میراث  ما محصول  را  فرهنگ غرب  و  یك  خیر. غرب  و  ملي  معناي  یك  فرهنگ  دانیم. 

بینید، به همین دلیل  معناي جهاني دارد شما جاي پاي فرهنگ اسلامي را در همین فرهنگ غربي مي

انزوا و خلاء زندگي  ما نمي  در  ما  كنیم، چون  یا مطلق رد  كنیم  قبول  توانیم هیچ فرهنگي را مطلق 

میرند  هاي مي كنند و در غیر این صورت فرهنگ ها در تقابل و تعامل با هم رشد مي كنیم. فرهنگ نمي 

مي  همو  به  است  غني  بسیار  ما  اسلامي  م  ایراني  فرهنگ  فرهنگ پوسند،  تعامل  در  دلیل  ما  ین  ها 

كنیم،   گوارده  و  بگیریم،  را  فرهنگي  هر  مثبت  كه عناصر  داریم  را  توانمندي  و  قدرت  این  ایرانیان 

 ایرانیزه و اسلامیزه كنیم و سپس مورد استفاده قرار دهیم، مگر عید نوروز یك رسم اسلامي است؟ 

ري از آداب و سنن بود مثل جشن مهرگان يا  ولي آقاي دكتر! اسلام به نوروز مهر تاييد زده، بسيا •

 .سده و ... كه از بين رفت و از فرهنگ ما حذف شد 

   تواند عناصر  خوب براي اینكه فرهنگ اسلامي آن دینامیزم و پویایي و سعه صدر را دارد كه مي

هاي دیگر را نفي و طرد  هاي دیگر را بگیرد، اسلام هیچ وقت به طور مطلق فرهنگ مثبت فرهنگ 

آماري منتشر شد كه به ازاي هر یك   1954كند، این امر در رشد اسلام خیلي موثر است. در سال نمي 

مي  مسیحي  آفریقا  در  كه  مي نفري  مسلمان  نفر  یازده  شدند،  شود،  نگران  خیلي  كلیسا  مقامات  شوند، 

آنها  عده از  یكي  كردند  زیادي  مطالعات  و  آنجا  فرستاد  تحقیق  براي  را  از  گراهام  بيلي اي  یكي 

هاي معروف آمریكا بود كه حاصل مطالعات خود را در كتابي منتشر كرد. یك چیز جالبي  اوانجلیست 

از دلایل رشد سریع اسلام،   بود كه یكي  این  آن برخوردند و مطرح كردند  به  آنها در مطالعات  كه 

داشته باشد و به علت  هاي مختلف سازگاري تواند با فرهنگ تسامح و سعه صدر در اسلام است كه مي 

هاي بومي را هم جذب كند. مثل همین نوروز ما، كه عناصر  پویایي و دینامیزم عناصر مثبت فرهنگ 

 .مثبت آن را گرفت و عناصر منفي نوروز و ...را حذف كرد 
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 به نظر شما چند درصد از هويت يك ايراني امروز، اسلامي است و چه ميزانش ايراني؟  •

   شود تفكیك كرد. ببینید! اصلا نمي 

مي   •  ! دكتر  آقاي  رفتارهاي  چرا  همه  تقريبا  نوروز،  عيد  يك  از  غير  كنيد  نگاه  الان  شما  شود، 

 ها و ... منشاء ديني دارد. ها، سوگ اجتماعي ما، شادي

   ها به جهت فرهنگي  اند. ... ما ایراني نه اینجور نیست منشاء دیني دارند اما تقریبا تماما ایراني شده

ور هویتي داریم، یكي محور اسلامیت یا دیانت و دیگري محور ایرانیت و ملیت. هرجریاني كه  دو مح 

رود. مثلا در زمان  ها را حذف كند، به بیراهه مي بخواهد كه هویت ما را یك بعدي بكند و یكي از این 

تند و  سال تاریخ را نادیده گرف   1400رضاشاه و پهلوي ها سعي كردند كه اسلامیت را حذف كنند،  

اي، بعد از انقلاب، سعي كردند هر چیزي  رفتند به قبل از اسلام، دیدیم كه نشد، از این طرف هم عده 

را كه نشانه ایرانیت ما بود حذف كنند ولي نتوانستند، كار را به جایي رسانیدند كه واژه »ملي« مثل  

د دچار افراط وتفریط بشویم.  فحش شده بود، این دو محور دیانت و ملیت با هم است. بنابراین ما نبای

كنند را نگاه كنید، این اساسا ایراني است. چون زنان ایران قبل  شما این چادر را كه زنان ما سر مي 

اند، شما فرهنگ پوشیدگي ایراني را با فرهنگ یوناني مقایسه كنید،  از اسلام هم پوشیده و محجّبه بوده

از مولفه  یكي  یوناني برهنگي  در فرهنگ  از  اساسا  قبل  ایراني چه  در فرهنگ  هاي مهم است. ولي 

اسلام و چه بعد از اسلام پوشیدگي و حجاب یك رفتار ثابت و همیشگي بوده است و جزء به اصطلاح  

بطور  ژن  بگذارید،  آزاد  كنید،  ما را رها  زنان  الان هم  اگر  است. شما  ما شده  فرهنگي جامعه  هاي 

روند. حجاب اجباري را خدا هم نخواسته است. اگر شما كاري  طبیعي به سمت پوشش و حجاب مي 

كنند از  العمل و لجبازي بیفتند، خود به خود پوشش و حجاب را انتخاب مي نكنید كه زنان ما به عكس 

چون اولا  خواهم نتیجه بگیرم كه نباید نگران تهاجم فرهنگي باشیم. چرا؟  ها این را مي همه این بحث 

هاي خاصي داریم كه امكان تهاجم را منتفي  اینكه ما پیش زمینه   ثانيااست و  فرهنگ ما غني و قوي  

دیگري  مي اساسا هیچ روشنفكر  كه  دارد  دیني یك رسالتي  كه روشنفكر  بكنم  اضافه  هم  این را  كند. 

تواند داشته باشد و آن ایرانیزه و اسلامیزه كردن مقولات زیربنایي مدرنیسم است، مدرنیسم بدون  نمي 

اي را ندارد. اگر روند یعني ایرانیزه و اسلامیزه كردن  بومي شود امكان موفقیت در هیچ جامعه اینكه  

ارزش به نام مدرنیته به ما تحمیل خواهد شد. البته  مقولات كلیدي صورت نگیرد، یك سري ظواهر بي 

این مشكل حل   این مشكلي است كه در همه كشورهاي اسلامي موجود است. در كشورهاي مسیحي 

بینید كه  ده است یعني كلیسا این مشكل را حل كرده است دست به یك تفكیك دست زده است، اما مي ش

سال است این دعوا و  200هیچ كشور اسلامي وارد عصر جدید و مدرنیته نشده است، علیرغم این كه 

 . ..تقابل وجود دارد 

ه ممكن است اصل اسلام  سال توقف مدرنيته در دنياي اسلام، نشانگر اين نيست ك  200خوب اين    •

 با مدرنيته قابل جمع نباشد؟

   كنند ما  خیر. در این مورد باید بحث كنیم. البته كساني هستند كه بطور مطلق مدرنیسم را رد مي

ها درضلال و گمراهي آشكار هستند. نزاع بین سنت و مدرنیته یك پدیده واقعي است،  معتقدیم كه این 
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ول این نزاع را به نفع مدرنیته تغییر داده است، مثلا در مورد زنان  انقلاب اسلامي ایران علي الاص

 .ها ریختند سنت این بود كه باید در خانه باشند اما در انقلاب دیدیم كه همه این زنان به خیابان 

 گويند كه اين خروج از خانه از باب اضطرار و ضرورت بوده! )خنده حضار! ( البته آقايون! مي  •

   ها زن ایراني  كه آقاي خمیني رهبر این انقلاب بود، بخاطر فتواي رهبر انقلاب میلیون به دلیل این

هاي بسیار متدین و متشرع از خانه خارز شدند و از جایگاه سنتي بیرون آمدند و سیاسي  از خانواده 

گردانید، یعني مثلا  توانید آن موز رابرشدند چیزي كه تا آن زمان سابقه زیادي نداشت. الان شما نمي 

كه   باشد  داشته  كه شك  نیست  متشرعي  انقلاب هیچ خانواده  از  بعد  بگیرید،  آنها  از  را  سیاسي شدن 

تر این بود  دخترش را به دانشگاه بفرستد در صورتي كه قبل از انقلاب این گونه نبود از این عجیب 

خانواده  شده كه  حاضر  متشرع  و  مسلمان  جوان هاي  دختر  را  اند  به  شان  تنها  خواندن  درس  براي 

این شده كه   نتیجه  نبود،  قابل تصور  این  پنجاه سال پیش  بفرستد.  دورافتاده  درصد    60شهرستانهاي 

هرم   است،  مردم  راي  میزان  كه  حرف  این  گفتن  با  خمیني  آقاي  هستند.  دختران  ما  دانشجویان 

ن است، اصل آن از خدا است  مشروعیت قدرت را وارونه كرد. در جامعه سنتي، قدرت از بالا به پایی 

گذاشت. در ایران هم این  كه تفویض شد به پاپ و كلیسا و پاپ از جانب خدا تاز بر سر پادشاهان مي 

گفتند شاه نظر كرده خداست، ظل الله یا سایه خداست و از این قبیل. در انقلاب اسلامي  طور بود، مي 

شاه و محمدرضا مدرنیست نبودند چون به  این اندیشه سنتي مشروعیت قدرت وارونه شد. اصلا رضا  

اساسي  از  اعتقادي  یكي  باشد،  باید  بالا  به  پایین  از  كه  قدرت  جهت  همین  كه  مدرنیته  اصول  ترین 

مي  عده  یك  است.  همین  ایران  در  اصلي  دعواي  هم  الان  عده  نداشتند،  و  دیني  دموكراسي  گویند 

دموكرمي و  نداریم  دموكراسي  ما  اسلام  در  اساسا  كه  گویند  است  دیني  روشنفكر  است،  كفر  اسي 

اي ندارد و به همین  تواند این دعوا را حل كند، روشنفكر لاییك كه اصلا اعتقاد و اطلاع و دغدغهمي

 .خاطر از حل این نزاع و بحران عاجز است 

پس به نظر شما روشنفكر لاييك اگر در وادي اين نزاع سنت و مدرنيته وارد بشود، به پوچي و    •

 رسد؟ مي   بستبن

    نه لزوما. اما روشنفكر لاییك باید به چند سئوال پاسخ بدهد، اول اینكه آیا روشنفكر لاییك ما ملي

تواند بدون اعتنا به فرهنگ ملي حركت كند، شما به اسلام یك وقت به  هست یا نه؟ اگر ملي است نمي 

مي  نگاه  فرهنگ  اگعنوان  لاییك  روشنفكر  باور،  عنوان  به  وقت  یك  مي كنید  باشد  ملي  بدون  ر  تواند 

هاي چهل به سران  در همان سالطالقاني  باور، به اسلام به عنوان یك فرهنگ ملي نگاه كند، مرحوم  

پوش است،  گم شما ملي هستید، روز عاشورا تمام ایران سیاه ها مي جبهه ملي گفته بود كه: »من به این 

با زبان   بگذارید  یك جلسه عزاداري  ملي  خوب شما هم  فرهنگ  این  به  كلمات خودتان،  با  خودتان، 

ابزار وفاداري كنید« جنبش چپ ایران هنوز این مشكل خودش راحل نكرده است، هنوز با فرهنگ  

به واقع   البته آرام آرام دارد  پیدا نكرده است،  به این خاطر هنوز جایگاه خودش را  ملي قهر است، 

. من در سفري كه به دعوت سازمان بهداشت جهاني به  رسد، در مصر این اتفاق افتاده است گرایي مي 

رفتم. دیدم خیلي    عادل حسينمصر داشتم به دفتر مركزي حزب كار )العمل( مصر براي دیدن آقاي  

اید؟!  از كارمندان آنجا محجبه و با ظاهر اسلامي هستند، گفتم: عادل! مگر شما تغییر ایدئولوژي داده

كنیم. در آن  این را به عنوان یك الگوي لباس پوشیدن بومي نگاه مي گفت: نه! فرهنگ ما این است، ما  

خواهند به عقب برگردند. الان كساني را در جامعه خودمان  بینیم كه مي سوي طیف هم كساني را مي
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هستند، من تا قبل از انقلاب  اصحاب كهف  داریم از مخالفان سرسخت مدرنیته، كه در بهترین حالت  

پرسیدم: خدا با بیان این قصه چه چیزي را  فهمیدم، از خودم مي كهف را نمي خیلي شان نزول سوره  

سال    309خواهد به من بگوید؟ پیام اصلي را الان فهمیدم... اقامت و خواب اصحاب كهف در غار  مي

گوید اما این رقم را دقیق  كند، حتي تعداد آنها را دقیق نمي طول كشید و قرآن روي این رقم تاكید مي 

تا    250ها از اوز تا فرود و اضمحلال یك دوره  سال عمر یك تمدن است. تمام تمدن   309ید.  گومي

و    300 پاك  انسان خوب  عده  یك  كه  شد  برایم روشن  انقلاب  از  بعد  این سوره  معناي  دارند،  ساله 

بیدار   نه سال  و  ...بعد از سیصد  و  به غار  پادشا وقت، رفتند  دقیانوس،  از ترس  جوانمرد و مبارز 

دند. و یكي از آنها براي خرید نان به شهر رفت، جامعه عوض شده بود، مردم موحد شده بودند و  ش

تغییرات مي آنها مي  آنها متوجه  دقیانوس خرید كنند.  آنها  خواستند با سكه عهد  شوند اما چون ذهنیت 

مي  غار  در  واقعیت  درك  با  كهف  اصحاب  بود،  نشده  معوض  خدایا  كه  كنند  مي  دعا  و  را  مانند  ا 

ها است كه هنوز در غار انزواي خودشان مانده اند. این نسل زبان جدیدي  بمیران. حالا حكایت بعضي 

 .ها را باید مشخص كنیمها را باید عوض كنیم، اولویت طلبد، روش را مي 

هاي تئوريك خارج شويم و با چند  خوب آقاي دكتر ! اجازه بدهيد كه يك مقداري از فضاي بحث   •

هاي كوتاه بحث را تمام كنيم، شما چند بار در قبل و بعد از انقلاب بازداشت  ه و جواب سئوال كوتا

 شديد؟ 

    من قبل از انقلاب دوبار بازداشت شدم، یك بار بعد از كودتاي بیست و هشت مرداد و دیگري بعد

نتوانستند چیزي را  روز بازداشت نشدم. آن بار هم چون    12از پیروزي انقلاب. جز یك بار به مدت  

اثبات كنند، آزادم كردند، یك بار هم در دادگاه انقلاب محاكمه شدم و حكم زندان به من دادند به خاطر  

  : اتهام اهانت به امام را زدند كه ما رفتیم و گفتیم  امام و  سال  1400تشكیك در آن نامه منسوب به 

كنند اما هیچ كس تشكیك در اصالت یك  مي  است كه مسلمانان بر سر اصالت احادیث پیامبر با هم دعوا

روایت منسوب به پیامبر را اهانت به پیامبر)ص( تلقي نكرده است، بعد اتهام را عوض كردند و گفتند  

 .مان كردند اشاعه اكاذیب و سیصد هزار تومان جریمه 

سبق انقلاب  دادستان اسيدحسين موسوي تبريزي  گوییم، آقاي  در مورد نامه منتسب به امام به شما مي 

خط   به  نامه  این  كه  است  كرده  اعلام  خميني  صریحا  احمد  در  سيد  هم  خمیني  آقاي  امام.  نه  است 

تكذیب  وصیتنامه  الاطلاق  علي  را  دهند  نسبت  من  به  مرگم  از  بعد  كه  چیزي  هر  كه  است  گفته  اش 

 ت ندارد.كه خط و امضاي من باشد، نامه خط مرحوم سید احمد خمیني است و اصالكنم مگر این مي

 

 آقاي موسوي تبريزي اين حرف را كجا زدند؟  •

     ایشان این حرف را در جلسه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه كه از ما هم دعوت كرده بودند

و ما رفتیم آنجا، گفتند، چهار پنج هفته پیش، در یك مصاحبه هم كه این حرف را تكرار كرده كه البته  

 .نشده، بنابراین طبق وصیت امام این نامه اصالت ندارد هنوز مصاحبه پخش 

 اي دارد؟ نوشته يا نانوشته؟ آيا آقاي دكتر ابراهيم يزدي، رن  نامه  •
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   ميرنج چاه  در  را  )ع( سرم  مولایم علي  از  پیروي  به  هم  من  اما  دارم  رنج نامه  و  را  نامه كنم  ام 

 كنم! قرائت مي 

 خوب اين چاه شما كجاست؟  •

   )!همین جا! توي خانه ام! )خنده حضار 

 احتمال دارد اين رن  نامه روزي مكتوب بشود؟   •

  شاید هم شده باشد! 

 اي است؟ در پرونده اخير نهضت آزادي وضع شما در چه مرحله •

   .47تا به حال    در سال گذشته كه برگشتم حكم بازداشت تبدیل به وثیفه سیصد میلیون توماني شد  

 ام. ظاهرا هنوز تمام نشده و كیفرخواستي صادر نشده است. جلسه بازجویي شده 

تان هم را بفرماييد كه خيلي بحث  ها آيا با شما بدرفتاري شد؟ اين جريان بازگشت در طول بازجويي   •

 برانگيز شده است. 

    ،دانشجویاني پیش من آمدند و از بلاهایي كه سرشان  بدرفتاري با من؟ نه ... اما با بقیه شده است

ها را بكنند.  اند تعریف كردند كه خیلي تاثر و تأسف برانگیز است. با من نتوانستند آن برخورد آورده

گردم. وقتي جمعه در  من اعلام كرده بودم كه هر وقت معالجاتم تمام بشود، بلافاصله به ایران برمي 

گرفتم و پزشكم اجازه داد، چهارشنبه همان هفته یعني چهار روز بعد    مركز پزشكي آخرین درمان را 

 .به سمت ایران پرواز كردم

 

 شويد، به ايران برگشتيد؟ شما با علم به اينكه بازداشت نمي  •

   شوم برگشتم. اعلامیه هم دادم و گفتم. نه برعكس... با علم به اینكه بازداشت مي 

 .ها تمام شده بود و جو آرام بودره بازداشت البته زماني كه شما برگشتيد، دو  •

    .نه این طور نبود، البته تعدادي از اعضاي نهضت را آزاد كرده بودند اما قضیه طور دیگري بود

آمدن من به ایران مصادف شد با طرح قطعنامه كمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل در مورد ایران.  

گفتند كه اینجا آراء پنجاه، پنجاه است اگر تو بیایي ممكن است  من هم دعوت شده بودم كه بروم ژنو.  

دارم   خودم  كه  دلایلي  به  بنا  من  اسلامي تصویب شود.  علیه جمهوري  قطعنامه  راي  یك  اختلاف  با 

حاضر نشدم بروم آنجا، یكي از این دلایل این بود كه با وجودي كه ما با حركاتي كه آقایان مسئولان  

با منطق خودمان مخالفیم، منطق ما در مخالفت با اینها با منطق گروه رجوي و    كنند مخالفیم، امامي

خواستم بروم آنجا كه منطق من با منطق آنها یكي بشود.  كند. من نمي طلبان فرق مي ها و سلطنت بهایي 

مخالفتم به سبك خودم است. دلیل دوم این بود كه فكر كردم اگر بروم ژنو و گواهي بدهم و قطعنامه  

ادر بشود، چه نفعي براي كشور و ملت و چه تاثیري در وضعیت خودم و نهضت آزادي و حقوق  ص

جمع  چه؟  نروم  اگر  و  دارد  ایران  در  حتي  بشر  ایران،  برگردم  كه  گرفتم  تصمیم  كردم،  كه  بندي 
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هیئتي را همراه تو مي  تماس گرفت و گفت: یك  دوباره  با من  به  كمیسیون حقوق بشر  فرستیم چون 

گیرند، حتي خدا رحمت كند مرحوم دكتر سحابي را، خانم من وقتي رفته  كه بروي تو را ميمحض این

ها مروت و جوانمردي ندارند، من گفتم به  بود عیادتش این اواخري، گفت: بگو فلاني نیاید، چون این 

كه من  كنم و آمدم. با فرستادن هیئت همراه هم مخالفت كردم، اما زماني  اجتهاد سیاسي خودم عمل مي

خواستم بیایم یك اتفاقي كه افتاد این بود، من چهارشنبه كه پرواز كردم، دو روز بعد یعني، روز  مي

مي بشر  حقوق  كمیسیون  ایران  جمعه  به  شنبه  روز  هم  من  بگذارد،  راي  به  را  قطعنامه  خواست 

دادم كه مي مي بیانیه  برگردم، كمیسیون عمدا رارسیدم، وقتي كه من  ایران  به  از  يخواهم  گیري را 

ببیند این  دكتر مير محمد  كنند؟ آقاي  ها با من چه مي روز جمعه به روز دوشنبه به عقب انداخت كه 

و آقاي  مهرپور  سخنگوي سابق قوه قضاییه كه نماینده ایران در كمیسیون بود به همراه  آقاي  صادقي  

علیزاده رئیس دادگستري و  زند به آقاي  در ژنو بودند. آقاي میرمحمد صادقي زنگ مي دكتر هاشمي  

دهد: من حكم  خواهید چكار كنید؟ علیزاده جواب ميآید شما مي گوید: فلاني دارد مي دادستان تهران مي 

ام به سپاه كه او را هنگام پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه دستگیر كنند. دكتر میرمحمدصادقي  داده

مي  زحمات جواب  تمام  كنید،  بازداشتش  اگر  كه  هدرمي   دهد  به  مي ما  محكوم  ما  و  چون  رود  شویم. 

گذاري بسیار زیادي  اعضاي هیات ایراني خیلي هم فعالیت كرده بودند كه ایران محكوم نشوند، سرمایه

تنظیم كردم كه از   بودند، من هم برگشت را طوري  نه از تركیه، چون  دبي  كرده  ایران برگردم  به 

رسیدم، پسرم هم با من  آمدم نیمه شب به مهر آباد مي تركیه مي خواستم ده و نیم صبح برسم اگر از  مي

كنند و این ساك  همراه بود. در فرودگاه دبي هم به پسرم گفتم كه اینها مرا در فرودگاه بازداشت مي

من، تویش دواها و وسائلي است كه در زندان به آن نیاز دارم، یك مقدار هم دارو از فرودگاه دبي  

تي رسیدیم، در همان سالن، دو نفر آمدند و گفتند ما از جانب شوراي عالي امنیت  خریدم و آمدیم، وق 

ملي هستیم و ماموریت داریم شما را به منزل برسانیم، گذرنامه ما را براي كارهاي گمرگي گرفتند،  

بعد ما را بردند در یك اتاقي و یك ساعت معطل شدیم، بعدا فهمیدم كه آن اتاق دفتر اطلاعات مستقر  

هایي بین خودشان  ر فرودگاه است، ما از این تاخیر فهمیدیم كه یك خبرهایي هست، یك ناهماهنگيد 

دهند ولي  وجود دارد، بعد از یك ساعت گذرنامه پسرم را آوردند ولي گفتند كه گذرنامه شما را نمي 

گفته بود كه  توانید بروید، ظاهرا یك گروه دیگر اصرار داشت كه ما را بازداشت كنند، سپاه  شما مي 

حكم جلب مرا دارد و چون فرودگاه مهرآباد جزو حوزه امنیتي سپاه است، باید فلاني را ما بگیریم كه  

شود و بالاخره ما را از گمرك رد كردند. جمعیتي براي استقبال آمده بود هم نگران  این گروه مانع مي 

ها را شنیدم كه  انه. من بعدا این قصهشده بودند، همان دو نفر ما را تا منزل بدرقه كردند و آوردند خ

گوید و نظر دكتر میرمحمد صادقي را منتقل  رود پیش آقاي شاهرودي و جریان را مي آقاي علیزاده مي 

دهند، آنجا هم راي گیري كردند و به این  سازد و آنها موضوع را به شوراي امنیت ملي ارجاع مي مي

طعنامه بر علیه ایران تصویب مي شود. داستان این بود و  نتیجه رسیدند كه نباید بازداشت كنند چون ق

كنیم! ولي از ما وثیقه  بعد هم مرا به دادگاه احضار كردند. اما گفتند چون بیمار هستي!! بازداشتت نمي 

آمده   300 خودم  پاي  با  كه  كردم  اعتراض  گرفتند.  توماني  شما  ملیون  دارد؟  معنا  چه  بازداشت  ام 

رسید شما هم مجبور بودید آقاي  به اینترپل مي   ترپل مرا تحویل و اگر كار  خواستید از طریق این مي

 ها بدهید!  فلاحیان و... را هم تحویل آن 

اي بود مبني بر  هاي سياسي داريد، يك شايعه آقاي دكتر شما يك رابطه خوبي تقريبا با همه گروه  •

با مقامات عالي كشور و بطو هاي خصوصي و مشاوره ديدار  اين  اي شما  مقام رهبري،  با  ر خاص 

 شايعات درست است؟ 
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   نداشته دیداري  نیست. هیچ  نامه محرمانه نه خیر درست  امنیت  ام. قرا راست  به شوراي عالي  اي 

رابطه  چنین  كس  هیچ  با  اما  كنیم،  گوشزد  را  خطرات  و  بنویسیم  این  ملي  كاش  البته  نداریم،  اي 

كردند. متاسفم كه بگویم چنین چیزي نیست، شاید اگر  استفاده مي فرزانگي بود و از تجربه و دانش ما  

كردم چون مملكتم را دوست دارم. البته ما با آقاي كروبي براي  كردند من استنكاف نمي ابراز تمایل مي 

تشكر از مواضع و اقداماتي كه در جریان بازداشت دوستان ما داشتند دیدار داشتیم ولي كاملا علني  

 .بود 

 .ارتان با آقاي كروبي بگوييد از ديد •

    آقاي كروبي بعد از اینكه من بعضي چیزها را به ایشان گفتم، ناراحت شد و رفت توي فكر و از

آمریكایي  كه  پرسید  ميمن  آمریكایي ها  گفتم  كنند؟  چكار  ما  با  نمي خواهند  نامه  شما  به  كه  ها  نویسند 

دارمي كه  اطلاعاتي  با  باید  شما  چكاركنند،  مي خواهند  كه  بفهمید  اقدامات ید  و  كنند  چكار  خواهند 

زنند؟ گفتم: نه براي چي بزنند؟ مگر با زدن  را ميلابد نيروگاه بوشهر  پیشگیرانه انجام دهید. پرسید:  

كند؟ دوباره سئوال كرد و من برایش چند مطلب را توضیح دادم! گفتم  نیروگاه بوشهر نظام سقوط مي 

كنیم اما هیچ یك از كشورهاي عربي و اسلامي موافقت نكردند.  طع مي اي گفت نفت را قكه آقاي خامنه 

رايس   اینها)ایراني خانم  گفت:  و  آمد  بوش  ما  ها( ميمشاور  بكنند،  كنند، خوب  قطع  نفت را  خواهند 

مي نمي  مجبورشان  بفروشند،  را  نفت  !  گذاریم  كروبي  آقاي  گفتم  بمیرند!  و  بخورند  را  نفت  كه  كنیم 

را  تنگه هرمز  زنند؟ گفتم: نه! براي چي بزنند؟ اما اگر  را مي خارك  معني این حرف چیست؟ پرسید:  

خواهید چكار كنید؟  از دریاي عمان ببندند و نگذارند نفت را صادر كنیم و كالایي وارد كنیم، شما مي 

گفتم   فكر،  توي  رفت  دنبال  آمریكایي كروبي  به  خورده،  شكست  خاتمي  فهمیدند  كه  وقتي  از  ها 

من صحبت  جانشین  گفت  ببین!  را  خاتمي  برو  تو  گفت:  بعد  هستند،  اسلامي  جمهوري  براي  سازي 

 !كنم كه یك ملاقاتي با خاتمي داشته باشي. كه البته انجام نشد مي

 

 

 

 

 جبهه دموكراسي خواهي 

 1382فروردين ماه  31فرياد آزادي  مصاحبه نشريه دانشجويي  

 سينا، علوم پزشكي همدانبوعلي  ارگان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه

 

 ■ نظر شما درباره تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و تاثيرات آن در فضاي سياسي كشور چيست؟
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دار معتقمد و شناسمنامههما و احمزاب سیاسمي  ● تشكیل یك جبهه فراگیر با شركت تمام نیروهما و گروه

تواند گامي مثبت در جهت باز شمدن همر چمه بیشمتر سالاري و متعهد به الزامات آن ميملتزم به مردم

 جو سیاسي باشد. بنابراین قابل توجه است و باید از آن استقبال كرد.

 تواند در اين جبهه متحد گردند؟ها و احزاب حول چه محورهايي مي■ نيروهاي سياسي، گروه

● با توجه به شرایط كنوني، حداقل مطالبات مردمي باید محور توافق باشمد. از آنجما كمه فعالیمت ایمن 

هاي اساسي ممردم، كمه در اصمول فصمل آمیز باشد، حقوق و آزاديجبهه باید علني، قانوني و مسالمت 

اقل هما قمرار بگیمرد. در ایمن محمور حمد توانمد محمور توافقسوم قانون اساسي تصمریح شمده اسمت مي

ها، لغمو نظمارت مطالبات ممكن است شامل آزادي كلیه زندانیان سیاسي، لغمو احكمام توقیمف روزناممه

 هاي دگراندیش باشد.استصوابي، آزادي فعالیت كلیه احزاب و سازمان

 ■ ساختار پيشنهادي براي به اجرا درآوردن اين ايده چيست؟

در جبهمه، هسمته اولیمه آن را بمه وجمود هاي سیاسمي داوطلمب عضمویت  ● نمایندگان هر یك از تشكل

توانند در مورد اهداف، محورها و چگونگي سازماندهي آن تصمیم بگیرند. در صورت آورند و ميمي

اي، از آنجا كه اولویت باید حفظ و بقماي جبهمه باشمد، تصممیمات بایمد بمه اتفماق آرا تشكیل چنین جبهه

 باشد.

جبهه چيست و تحت چه شرايطي حاضر به حضور در ■ موضع نهضت آزادي ايران در قبال تشكيل  

 آن است؟

الاطلاق با توسعه كار سیاسي جمعي و سازمان یافته موافق اسمت. در ممورد نهضت آزادي ایران علي

گیري نهضت آزادي موضوع مطرح نشده است و جبهه دموكراسي خواهي، هنوز در نهادهاي تصمیم

 ر داشت.توان نظري موافق یا مخالف اظهافعلا نمي

 مجاهدين خلق به آخر خط رسيده است 

 1382/ 31/1روزنامه همبستگی  

ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در گفت و گو با خبرنگار ما با سه دوره خواندن  

فعالیت سازمان مجاهدین خلق در ایران گفت: دوره اول سازمان مجاهدین خلق، بدو تأسیس این  

رهبران این   54سازمان بود که توسط مرحوم حنیف نژاد پایه گذاری شد و هنگامی که در شهریور  

ن در مواضع ایدئولوژیک خود تغییر موضع دادند، دوره اول فعالیت به پایان رسید و دوره دوم  سازما

 با استراتژی ضد استبدادی و مبارزه با ساواک روند موثری بود.  
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دانست و افزود: آزادسازی اعضای این سازمان از زندان در   56یزدی پایان دوره دوم را سال 

  60نبش مجاهدین خلق تجدید سازمان کنند و این دوره تا خرداد موجب شد تا تحت عنوان ج 56سال 

ادامه پیدا کرد و در این دوره سازمان در مقابل جمهوری اسلامی ایران اعلام جنگ می کند و کادر  

رهبری به خارز از کشور منتقل می شود و از این تاریخ به بعد سازمان یک پروسه جدیدی پیدا  می  

 کند.  

ر نوع ارزیابی و اتخاذ موضع در خصوص این سازمان باید این دوره ها و  یزدی افزود: در ه

شرایط موجود در دوره ها را در نظر داشت و نباید مواضع اتخاذ شده به بنیان گذاران آن ربط داده  

 شود. 

دبیر کل نهضت آزادی در خصوص خطاهای استراتژیک این سازمان گفت: خطای بزرگ آنان  

ه پس از انقلاب را نتوانستند درک کنند و به جای آنکه به صورت یک حزب  این بود که شرایط جامع 

سیاسی اپوزیسیون عمل نمایند. علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جنگ رسمی مسلحانه نمودند و در  

حالی که شرایط اجتماعی جامعه هرگز آماده پذیرفتن یک چنین استراتژی و تائید آن را نداشت و به  

 فشارهای اجتاعی مجبور به ترک کشور شدند.   همین دلیل تحت 

یزدی، خطای بزرگ تر آنان را پناه بردن به کشور در حال جنگ با ایران دانست و افزود:  

آنها به کشوری مهاجم پناه بردند که در حال بمباران شهرها و مردم ما بود آنها فراموش نمودند که  

 دوست و به شدت ضداجنبی هستند.  ایرانیان صرف نظر از هر عقیده ای، عمیقاً وطن 

وزیر امور خارجه دولت موقت افزود: آنچه امروز مشاهده می شود، پایان اسف انگیز محاسبات و  

استراتژی نادرستی بود که این سازمان اتخاذ کرده بود و اکنون این سازمان به آخر خط خود رسیده  

ن سازمان گفت: موضع دادگاه  است. وی در خصوص موضع دادگاه های بین الملل در خصوص ای 

های بین المللی قابل پیش بینی نیست، چرا که این مواضع تابع شرایط سیاسی است. اگر افراد یا  

خانواده هایی در کشور ما مدعی خصوصی علیه این افراد باشند، از آن طرف نیز افراد و خانواده  

ستند و نمی توان نتایج را پیش  هایی نیز در سایر کشورها هستند که مدعی خصوصی علیه ایران ه

 بینی کرد. 
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 دكتر سحابي و رابطه دين و علم

 1382ارديبهشت  

 

در رساي مرد علم و ديــن كــه خــدمتگزار ايــران و اســلام و 

 الگوي سلوك رفتار اجتماعي و سياسي بود.

 

( بمود كمه در كمار تخصصمي Geologyشناسمي )شادروان دكتر سحابي یك استاد برجسته زمین

شناسمي نظمري نبمود. كرد. علاقه و تخصص او فقط در قلمرو زمینبسیار دقیق و كوشا عمل ميخود  

او سرتاسر خاك ایران زمین را زیر پا گذاشت و اطلاعات وسیعي را درباره وضعیت زمین شمناختي 

آوري و شناخت دقیقي را پیدا كرد و بمه دانشمجویان خمود منتقمل سماخت. امما علاقمه دكتمر ایران جمع

شناسمي شناسي تنها در حیطه »زمین شناسي خالص« محمدود و منحصمر نبمود. زمینبي به زمینسحا

 شناسي« دارد.رابطه نزدیكي با سئوالات متعدد »زیست 

كره خاكي ما، پس از پیدایش، دچمار تغییمرات و تحمولات فراوانمي شمده اسمت. وضمعیت كنموني 

باشمد. حیمات از درون یلیاردهما سمال ميمحصول و انعكاس این تغییرات و تحولات تاریخي در طي م

شناسمي همین شرایط حاكم بر زمین برخاسته است. به این ترتیب یك پیوند و ارتباط نزدیك میان زمین

شناسمي و دیرین شناسي وجود دارد. آثار بر جاي مانده از موجودات زنده در طي ادوار مختلف زمین

دهد و او را با شناسي پیوند مين شناسي را با زیست شناس و دیریهاي زمین، لاجرم هر زمیندر لایه

سازد. امما علاقمه دكتمر مقوله پیدایش حیات و تنوع و تحول و تكامل موجودات زنده آشنا و درگیر مي

شناسي خالص داشت و به قلمرو فلسفه شناسي ابعادي فراتر از زیست شناسي و دیرینسحابي به زیست 

 شد.شناسي مربوط ميزیست 

شناسمي جهمان، عمومما شناسي، دیرین شناسمي  و زیست هاي مختلف علمي در زمینرشته  علماي

ها و باورهاي خود، خواه باورهاي دیني، اعم از یهودي، مسیحي یا مسلمان و خواه از متاثر از اندیشه

ردازي پهاي غیرتوحیدي، اعم از ماتریالیستي، مكانیسمي، ... ارگانیزیسمي و ... ، به نظریهبینيجهان

انمد كمه پیرامون موضوعاتي اساسي نظیر پیدایش حیات، تكاممل و تحمول موجمودات زنمده ... پرداخته

شممناختي« یمما »فلسممفه زیست   Philosophy of Biologyشناسممي« حاصممل آن »فلسممفه زیست 

Biological Philosophy  .شده است 

باشمد.  درفلسمفه اثمر گمذار ميپردازان بمه شمدت  نظریه  بینيشناسي، جهاندر قلمرو فلسفه زیست 

هماي مختلمف خمود را از دسمتاوردهاي علممي در زیسمت شناسي، همر یمك از دانشممندان قرائت زیست 

 دهند.شناسي خالص ارایه مي

از جمله معدود دانشمندان ایراني اسمت كمه یما بمه نظریمه پمردازي در قلممرو فلسمفه دكتر سحابي  

شناسمي در سمطح جهماني ي كه در این بخش از زیست شناسي پرداخته است یا از نظریات خاصزیست 

 باشد، حمایت نموده است.مطرح مي
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به عنوان مثال، در پیدایش حیات و سیر تحول و یا تكامل آن، سه دیدگاه اساسي میمان دانشممندان 

( م اعمممم از Mechanism(، مكانیسممممم )Vitalismباشمممد كمممه عبارتنمممد از: ویتالیسممممم )مطمممرح مي

 ( .Organieismها م و ارگانیسیزم )سیك یا نئو مكانیست هاي كلامكانیست 

بر این باور است كه یك نیروي حیاتي در درون همه موجودات زنده وجمود دارد مكتب ويتاليسم 

هماي موجمود چنین همدایت كلیمه فعالیت و به صورت یك عامل دروني اشكال حیاتي و توسعه آنها و هم

 كند.زنده را مهار مي

اي از اجزاء است كه به صورتي بما كند كه كل، مجموعهبر این باور تكیه مييسم  مكتب مكاناما  

اي بمه حركمت اند و یمك نیمرو یما انمرژي درونمي آنهما را براسماس برناممه تنظمیم شمدههم تركیب شمده

اي از فعل و انفعمالات فیزیكمي و شمیمیایي الاصول مجموعهدارد. رفتارهاي موجودات زنده عليوامي

وانین حاكم بمر فعمل و انفعمالات شمیمیایي و فیزیكمي بمر »حیمات« حماكم اسمت و حیمات را هستند و ق

توان با همین قوانین فیزیكي و شیمیایي تعریف كرد. بر ایمن اسماس بما تجزیمه یمك كمل بمه اجمزا و مي

گرا تمموان كممل را شممناخت. ایممن مكتممب در واقممع بممر پایممه نگممرش كمماهشبررسممي و شممناخت اجممزا مي

Reductionism  ها مدعي هستند كه موجودات زنده تفاوت زیادي با یك ماشین رار دارد. مكانیست ق

شناس معروف ، زیست  Oparineاوپارين نظیر   Neomechanistsها ندارند. البته نئو مكانیست 

اند. به عنوان مثال اوپارین با طرح »تضمن هایي را در این مكتب ایجاد كردهروسي، تغییرات و تبدیل

اصل همدفمندي در جهان و در فعل و انفعالات موجودات زنمده، را  Purpose ivenessمقصود« 

 پذیرد.مي

بر آن است كه موجودات زنده را باید به صمورت یمك كمل »كماركردي« نگماه مكتب ارگانيسيزم  

توان بما ابزارهماي فیزیكمي و شمیمیایي بمه تنهمایي شمناخت و كرد و تعریف نمود. موجود زنده را نمي

كرد. تجزیه كل به اجزاء و شناخت اجزاء، اطلاعات خوبي درباره عملكردهاي موجمود زنمده تعریف  

شناسمي مولكمولي، بمه خصموص ژنتیمك دهد اما این اطلاعمات تعریمف كمل نیسمت. زیست به دست مي

تموان دهد. امما بما ایمن اطلاعمات نميمولكولي جدید اطلاعات فراواني از طرز كار سلول به دست مي

گرا رهممما و تغییمممرات موجمممود زنمممده را توضمممیح داد. در ایمممن مكتمممب، نگمممرش كممماهشتممممامي رفتا

Reductionism  گرا جاي خود را نگرش كلWholistic .داده است 

شناسي فلسمفي همه آنچه در بالا اشاره شد در مورد حیات و تعریف آن است كه در مبحث زیست 

 باشد.مورد بحث و گفتگو مي

داشتم، او ضمن تایید بسیاري از مواضع مكتب دكتر سحابي  ادروان  هاي متعددي كه با شدر بحث 

اعتقاد داشت. او بر این باور بود كمه تغییمر و تحمول و تكاممل نمه در ويتاليسم  ارگانیسیزم، به نظریه  

گیرد. جوهر حیات ثابت و لایتغیمر اسمت و چمون جوهر حیات، بلكه در اشكال مختلف آن صورت مي

آن یممك تعریمف جمامع و جهانشممول پیمدا كممرد. اگمر نیمروي حیماتي دچممار تموان بمراي ثابمت اسمت مي

دگردیسي و تغییر و تحول گمردد، امكمان نمدارد بتموان بمراي آن بمه ك تعریمف عمام رسمید. برخمي از 

كننمد. بلكمه ها، نیروي حیاتي و نقش راهبردي آن را در قلممرو موجمودات زنمده محمدود نميویتالیست 

جان هم هسمتند و بمر ایمن باورنمد كمه، از هممان كننده در ماده بي  هدایت   معتقد به وجود نیروي حیاتي

« نیمروي حیماتي، در سمیر تغییمرات و Big Bangانفجار بزرگ لحظه آغاز، یعني از همان لحظه »

تحولات حاضر و اثر گذار بوده است. انفجار بزرگ یك نظریه علمي در آغاز پیمدایش هسمتي اسمت. 
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انفجـار هاي اخیر مطرح گردیده است اما در حمال حاضمر نظریمه »دهه اگر چه نظریه دیگري هم در

باشمد. تما لحظمه انفجمار، در جهمان همیچ نبمود و سمپس ناگهمان بما «، هم چنان نظریه غالمب ميبزرگ

 انفجاري بزرگ آن چه نبود، بود شد.

تا لحظه قبل از انفجار بزرگ حجم جهان برابر با صفر و چگالي یا وزن مخصوص آن برابر با 

نهایت برآورد شده است. از لحظه انفجار، آغاز پیدایش هستي، تا كنون، سه تحول بزرگ صمورت بي

 Cosmicیمما تحممول كیهمماني   Atomic Evolutionگرفتممه اسممت كممه عبارتنممد از: تحممول اتمممي 

Evolution حمممول شمممیمیایي ، تChemical Evolution  و تحمممول زیسمممتيBiological 

Evolution . 

تحول اتمي یا كیهاني از لحظه انفجار بزرگ آغاز گردید. تصور این كه قبل از آن چه بود، غیر 

 ناپذیرند. ، زمان و مكان از هم جدایيآلبرت اينيشتنممكن است. به زبان 

در انفجار بزرگ تنها ماده نبوده كه »آفریده« شده، بلكه همراه با آن، زممان و مكمان نیمز آفریمده 

 مكاني غیرممكن است.زماني و بيها، تصور بيدر ذهن ما انسانشدند. اگر چه 

، تغییرات سریعي در معیار زماني چند هزارم ثانیمه صمورت گرفتمه اسمت. انفجار بزرگبعد از  

اي از آتش، شوربایي متلاطم به صورت گویي جهان جدید، یك هزارم ثانیه بعد از انفجار بزرگ، توده

هماي پمر انمرژي هماي ذره یما پماد ذره را فوتوني بود كه در آن جفت جوشان از ذرات و اشعه و انرژ

همزار میلیمون درجمه كلموین   10كردند. یك دهم ثانیه بعد از انفجار بزرگ درجه حرارت به  ایجاد مي

Kelvin .همماي الكتممرون م پمموزیترون، نمموترون مدر ایممن مرحلممه آنچممه بممود جفت  1كمماهش پیممدا كممرد 

هاي سبك بودند. چهارده ثانیه بعد از انفجار بزرگ دماي جهان به سه تونجرم و فوهاي بيپادنوترون

هزار میلیون درجه كلوین كاهش پیدا كرد. هنگامي كه درجه حرارت به همزار میلیمون كلموین، یعنمي 

هاي هسـته( آغاز گردیمد و Fusionبرابر دماي كنوني خورشید كاهش پیدا كرد، فرایند گدازش )  70

ند. چهار دقیقمه بعمد از انفجمار بمزرگ همیچ ذره نموترون آزادي بمر جماي نمانمد و به وجود آمد هليوم  

درصد جمرم جهمان را تشمكیل دادنمد. هفتصمد   25و    75به ترتیب  هليوم  و  هيدروژن  هاي  سرانجام اتم

 5000هزار سال بعد از انفجار بزرگ، جهانِ در حالِ انبساط آنقدر سمرد شمد كمه درجمه حمرارت بمه 

هماي جدیمدي بمه وجمود پیوستند و اتمهيدروژن  و  هاي هليوم  هستهها به  و الكتروندرجه كلوین رسید  

هماي ( آغماز گردیمد، در ایمن دوران بسمیار طمولاني، اتم Atomic Evolutionآمدند و تحول اتمي )

هیدروژن، كربن، ازت، اكسیژن و آهن به وجود آمدند. شماید چهمار همزار میلیمون سمال قبمل بمود كمه 

هماي هیمدروژن، ( اتمFusionدازه آرام شده بود كه در اثر فرایند تحول اتمي گمدازش )زمین به آن ان

 تمامي عناصر شیمیایي، فلزات و شبه فلزات، به وجود آمده باشند.

 ( از این زمان به بعد، آغاز گردید.Chemical Evolutionفرایند تحول شیمیایي ) 

اد شممممیمیایي مركممممب نظیممممر در دوران تحممممول شممممیمیایي از تركیممممب عناصممممر اولیممممه مممممو

2,NH2,N2,O2,CO4CH  به وجود آمد.آب و بالاخره از تركیب اكسیژن و هیدروژن 

بدون پیدایش شرایط مناسب در روي زمین، بدون پیدایش عناصر شیمیایي طبیعي، فلزات و شبه 

 آمد.فلزات و بدون پیدایش آب، حیات هرگز در روي زمین پدید نمي
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 ن و به علمت تمابش نمور خورشمید، تبخیمر آب و ایجماد ابمر و حركمت با پیدایش آب در روي زمی

ابرهمما در منمماطق مختلممف زمممین، بممارش بمماران در سرتاسممر زمممین ممكممن و میسممر گردیممد. و اولممین 

 هاي حیات در روي كره زمین میلیاردها سال بعد از انفجار بزرگ ظاهر شد.نشانه

صداق این آیه كریمه دانست كمه وقتمي خداونمد اي از الله و م، انفجار بزرگ را كلمهدكتر سحابي

 گوید: »كن : باش، فیكون: پس هست«آفرینش را اراده نماید مي

هاي علمي با دكتر سمحابي، وي از نقمش آب در پیمدایش و حفمظ و اداممه حیمات بارها در مباحثه

حیمات هاي علممي خمود، بمه مسمئله آب و كرد كمه در مطالعمات و بررسميگفت و توصیه ميسخن مي

 شود.بپردازم. زیرا آب یك واسطه اساسي و ضروري براي حیات محسوب مي

(Water as a medium for life این توجمه خماص . )عملاوه بمر آن كمه بما دكتـر سـحابي ،

انگیزه خالص علمي بوده است معطوف به آیات قرآني هم بود. دكتمر سمحابي بما قمرآن انمس داشمت و 

كمرد. در ممورد نقمش آب در وانمد و دربماره موضموعات آن فكمر ميخآیات قرآن را با دقت علمي مي

به عنوان منشاء آفرینش تمامي موجمودات معرفمي آب حیات، آیات متعددي در قرآن كریم وجود دارد. 

 شده است:

 (45م خداوند تمامي موجودات زنده را از آب آفریده است. )نور و الله خلق كل ذابهٍ من ماء 

ها و ت آمده است كه پیدایش موجودات زنده بعمد از شمكل گمرفتن آسمماندر آیه دیگري با صراح

 زمین و یا تحول از وضعیت بسته )چسبندگي( به باز )از هم جدایي( بوده است: 

ل م یرالذین كفروا ان السممّوات و الارض كانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شیئي حي افلا  ا و 

ها و زمین )به هم( بسته )چسبیده( بودند، سپس ما آنها نگرند كه آسماننمي  یومنون م آیا انكار كنندگان

 1(30آورند )انبیاء اي را از آب پدیده آوردیم. پس چرا ایمان نميرا )از هم( گشودیم و هر چیز زنده

در آب  شمناس كمه از منظمر علممي نقمش  شمناس و زیست شمناس، دیرینچگونه یمك دانشممند زمین

فهم كرده است و با قرآن كریم مانوس،آشنا و معتقد است این آیات الهي را بخوانمد و   پیدایش حیات را

 از معنا و مفهوم آنها سرسري بگذرد.

هاي رسي، به مسئله با این توصیه و توجه منطقي علمي بود كه در بررسي پیدایش حیات از خاك

 1ام.هاي منحصر به فرد ساختار مولكول آن پرداختهآب و ویژگي

شناسمان بما مطالعمه  و شناسمان و دیرینشناسمان، زیست یاري از علماي برجسته از میان زمینبس

توجه دقیق به آن چه در طي میلیاردها سال بعد از انفجار بزرگ در هستي، و در زممین اتفماق افتماده 

دار یمما هممدایت شممده و جهممت اولا اند كممه تغییممر و تحممول، در جهممان ممما اسممت، بممه ایممن بمماور رسممیده

Directional    نیمز از زممره هممین دانشممندان دكتـر سـحابي دار است.  دار و جهت هدفثانيا  است و

 گردد.( محسوب ميTeleologyاولوژي )تلهمندي و هدفداري در تحولات زیستي یا معتقد به هدف

ها هممم نظیممر اوپممارین، دربمماره تضمممن مقصممود، تنهمما در چممارچوب اصممل نظممرات نئومكانیسممت 

 1ابل فهم و تفسیر است.اولوژي قتله
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اما دیدگاه دكتر سحابي در مورد هدفمندي جهان، تنها متماثر از دانمش تخصصمي او نبمود. او بمه 

عنوان یك موحد و مانوس با قرآن آیات متعدد قرآن را درباره هدفمند بودن آفرینش و هسمتي و انسمان 

اش، معماني عمیمق ایمن خصصميخوانده و به دلیل احاطه به دانمش عملمي تو سایر موجودات زنده مي

 كرده است.آیات را به خوبي درك مي

تر و اعجاب برانگیزتر از كسماني تر و زندهاز این آیات قطعا به مراتب عمیقدكتر سحابي  درك  

 كه فاقد این دانش علمي هستند، بوده است.

فرماید: ميسوره عنكبوت  از    20شاید ذكر یك نمونه در اینجا ضروري باشد. قرآن كریم در آیه  

قل سیروا في الارض فانظروا كیف ب د ا الخلق م بگو در زمین بگردید و سپس بنگرید كه خلقت چگونه 

 آغاز شده است.«

ایمن كمه اول  در جهان بیني توحیدي منبعث از قرآن كریم دو موضوع از همم تفكیمك شمده اسمت.  

چگمونگي دوم آفریمده اسمت. خالق هستي و حیات خداوند است كه بر طبمق برناممه و بما همدفي معمین 

از سموره عنكبموت فهمم ایمن چگمونگي بمه عهمده خمود  20پیدایش هستي و حیات است. به موجب آیه 

انسان گذارده شده و راه آن را هم گردش در زمین و مطالعمه جمدي و علممي در درون زممین معرفمي 

 كرده است.

باشمد. در مموارد نمي این نموع دعموت خداونمد از بشمر محمدود بمه فهمم چگمونگي پیمدایش حیمات 

 ها به عمل آمده است:بسیاري همین دعوت براي فهم چگونگي

 (6م افلم ینظروا الي السماء فوقهم كیف بنیناها و زیناها )ق م 

 (185م اولم ینظروا في ملكوت السموات و الارض و ما خلق الله و من شیئي )اعراف 

فهم ملمك و ملكموت )ظماهر و بماطن( جهمان ( به وضوح اعلام شده است كه  185در این آیه )اعراف  

باشمد و راه ها و زمین، هر آن چمه را كمه خمدا خلمق كمرده اسمت در دسمترس انسمان ميهستي، آسمان

 وصول به چنین دانشي، مشاهده و نظر كردن با آگاهي و بصیرت علمي به جهان بیرون است.

موضموع خمالق، بمه فهمم چگمونگي هدف اصلي و عمده تكاپوهاي علممي دانشممندان، بمدون ورود بمه  

 باشد.پیدایش حیات معطوف مي

دانشمندان جهان براي یافتن پاسخ به سوال چگونگي پیدایش حیات، تحول و یا تكامل موجمودات زنمده 

هماي علممي، یعنمي اند: یعني از طریمق پژوهشهمان روشي را كه خداوند توصیه فرموده، اتخاذ كرده

 هاي حاضر و گذشته.گردش در زمین و مشاهده پدیده

ها به ترین و پر سر و صداترین پاسخیكي از جنجالي»منشا انواع داروين« شناسي، نظریه در زیست 

نظريـه باشمد. بمدون شمك، از منظمر علممي،  سوال چگونگي كیفیت خلقت انسان و موجودات زنمده مي

حیمات و تنموع موجمودات به تمام ابعاد و زوایاي پرسش در مورد چگونگي آغاز تبديل انواع داروين 

دهد. و آخرین جواب علمي كه مانع و جامع باشد، نیست و یك نظریه علممي كننده نميزنده جواب قانع

است. اما مطالعات و زحمات سالیان دراز داروین و استنتاجات او از مشاهدات فراوانش مناظر بمدیع 

داروين چگونه به این نظریه رسید؟  ين  داروكند.  از حیات و زیبایي آفرینش را در برابر ما ترسیم مي
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 كتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماب منشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء انمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواع 

The Origin of Species ) میلادي منتشر ساخت. 1859( خود را در سال 

سال با یك كشتي بمه دور   5، ابتدا به مدت  1837شناس جوان در سال  او به عنوان یك زیست 

زنده و یا بقایاي حیوانات گذشته، دنیا سفر كرد و به طور مستمر و پیگیر، هر چه را كه از موجودات  

كرد و به دقت آنها را وارسي و دربماره آوري ميیافت، جمعها و غیره بر سر راه خود ميازسنگواره

كرد و نمود. وي مشاهدات خود و تفكرات خود را، با وسواس علمي خاصي، یادداشت ميآنها فكر مي

بررسمي آن چمه جممع آوري كمرده بمود و تمدوین اش، به مدت بیست سال بمه ساله  5پس از پایان سفر  

كتاب پرجنجال خود را منتشر سماخت.   1895تفكرات و استنباطات خود پرداخت و سرانجام در سال  

آن را كفمر و الحماد ارباب كليسا « خواندند، و رمز همه اسرارزده آن را »شناسان زمان، شتاب زیست 

به مبارزه پرداختنمد. متاسمفانه بسمیاري از متفكمرین   هاي كتاب مقدس تلقي كردند و با آنو نفي آموزه

علمي داروین را ممردود دانسمتند. در  اسلامي، تحت تاثیر واكنش منفي علماي یهود و مسیحي، نظریه

 حالي كه بسیاري از آنان، حتي به درستي نظریه داروین را فهم نكرده بودند.

ات متعدد قرآن را در رابطه بما تنموع با وسوسه و با موشكافي و دقت فراوان، آیدكتر سحابي  

بمه   اشكال حیات و تغییر انواع موجودات زنده و تكامل انسمان ممورد بررسمي قمرار داد و در نهایمت،

پمذیري حاصمل مطالعمات عنوان یك استاد برجسته و یك موحد تمام عیار، با جمرات و جسمارت و حق

گیري د. ایمن اثمر كمه بمه كلمي بما موضمع« ارایه داخلقت انساناي تحت عنوان »خود را در مجموعه

هماي مختلمف و گرایانه علماي مسیحي و یهودي متفاوت بود، در میان علماي دیني مما بما واكنشذهني

و مكاتبات علمي  1، با آن به مخالفت برخاست علامه طباطباييمتفاوت و متضادي روبرو شد. مرحوم  

از علما و مدرسین نظرات دكتر سحابي را تایید با ارزشي میان این دو بزرگوار رد و بدل شد. برخي 

 1« مطالبي نوشتند.تكامل در قرآنكردند و خود نیز مستقلا درباره »

بمه عنموان معمادل واژه تحـول به جماي تكامل ، با توجه و عنایت خاصي از واژه دكتر سحابي

Evolution   .التي، صمرفاً ، به معنماي تغییمر وضمع موجمود از حمالتي بمه حمتحولاستفاده كرده است

شناسمي خمالص. در فارسمي معطوف بمه فراینمد تغییمر و دگرگموني در موجمودات اسمت. یعنمي زیست 

معاني به هم نزدیكي دارنمد و دگرگموني، تغییمر و تبمدیل، از حمالي بمه تحـوّل، تبـدّل، تطـوّر  هاي  واژه

هما عنماي ایمن واژهاز متكامـل كننمد. امما معنماي واژه حالي از وضعي بمه وضمع دیگمر و ... افماده مي

شناسي خمالص از رساند. در قلمرو علم زیست متفاوت است و حركت رو به كمال و كامل شدن را مي

تحول موجودات زنده به همراه تغییرات كمي و كیفي در زمان و مكان بمه هممان معنماي مصمطلح در 

 Biologicalشمود. هممان معنمایي كمه در فرهنمگ خمارجي بمراي زبان فارسي )یا عربي( بحث مي

Evolution   مورد نظر است. »فرآیندي كه در اثر یك سلسله تغییرات، یا مراحلي از تغییرات، سبب

اي، یما گروهمي از موجمودات زنمده خصوصمیات سماختاري )مورفولموژي شده است هر موجود زنمده

Morphologyزد پیدا سااي را، كه آنان را از سیر انواع موجودات متمایز مي( و فیزپولوژیكي ویژه

كنند؛ فرایندي كمه بمه موجمب آن اقسمام مختلمف نباتمات و حیوانمات از انمواع دیگمري كمه قمبلا وجمود 

هما اند. در ایمن تعریفهاي متمایزي پیدا كردهاند، نشات گرفته و بر اثر تغییرات تدریجي ویژگيداشته

تر تر از انمواع سممادهده( تنهما تغییمر و تبمدیل انمواع، پیمدایش انمواع پیچیمEvolutionاز واژه تحمول )

بمه واژه تكامـل تر مورد نظر نیست. به كار گیمري مطرح است كه الزاما تغییر به وضع بهتر یا كامل

معناي رو به كمال رفتن و كاممل شمدن، بمراي فراینمد تحمول موجمودات زنمده تنهما در صمورت قبمول 
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دار بمودن حركمت حیماتي ت جهمتكامـل، هدفداري در جهان و تبیین آن قابل طرح و توجمه اسمت. واژه 

(Directionality( استكمال ، )Perfectibility( كمال جویي هدفمند ،)Entelechy و هدفمداري )

( حركمت موجمودات زنمده و تحمول زیسمتي و در نهایمت غایمت متعمالي Teleologyگرایي )یا غایت 

(Transcendent Finalityرا افاده مي ).نماید 

شناسان حركت حیاتي و پیدایش و تنوع موجمودات زنمده و فراینمد تغییمر و دگردیسمي زیست برخي از  

(Transformation( را تصممادفي )Randomو بي )هممدف مممي داننممد، اممما در برابممر معنمما و بي

بینند كه بر طبق دار مياي هم هستند كه برعكس این تغییرات را هدفمند و جهت شناسان برجستهزیست 

اسمتكمال حركمت حیماتي و صمیرورت آن در جهمت  هایي كه تضمین كنندهمنديطابق قانونبرنامه و م

( كه از C.G.G.Simpsonدانند. به عنوان مثال، جورز گیلور سیمپسون )هدف تعیین شده باشد مي

كند و براي بود، معتقد است كه: » تكامل در همه جا یك جهت معیني را سیر مينئودارونيسم  مدافعین  

  1اراي سیر و هدف و مقصدي است و این مقصد و غرض جزو خصایص حیات است.خود د 

، از برنمدگان جمایزه نوبمل در ژنتیمك مولكمولي، یمك اگنوسمتیك ژاك مونـدحتمي كسماني نظیمر 

( را، یكي از مشخصات عممده Teleonomyهاي حیات یا تلئونومي ))لاادري( هدفمندي در مولكول

 1داند.«هاي زنده ميسیستم

( در تحول حیاتي Purposive nessرین، كه قبلاً به نظرش را درباره تضمن مقصود )اوپا

( در تمام موجودات زنده وجمود Rationaliteاشاره كردم، بر این باور است كه : یك نیروي عاقله )

ي العین در موقع مطالعه طبیعت جاندار و ... در تمام دنیاي زنده از بالا تا پمایین، حتمدارد كه به راي

خورد، براي هر كالبد جانداري وجودش ضروري است. ترین شكل حیات، فورا به چشم ميدر ابتدایي

 1توان یافت.اما در دنیاي جمادات، آنجا كه مسئله حیات مطرح نیست، اثري هم از قوه عاقله نمي

هنگامي كه دكتر سحابي مسئله تكاممل موجمودات زنمده و خلقمت انسمان را در سمطح علممي و 

گفت، اما بمه عنموان یمك ساخت اگر چه از موضع یك متخصص برجسته سخن ميمیك مطرح ميآكاد 

هایي را از جهت مغمایرت یما عمدم مغمایرت ایمن دسمتاورد انكارناپمذیر علممي بما موحد متعهد، دغدغه

داد. در واقع در ابتداي امر او با نوعي تعارض روبرو شمده بمودم. هاي قرآني از خود نشان ميآموزه

دانسمت و همم طبیعمت و ر سحابي، نظیر هر دانشمند مسلمان متعهمدي همم قمرآن را كملام خمدا  ميدكت

هاي بشمري از  طبیعمت و الاصول نبایمد تعارضمي میمان یافتمهاي از خدا و این كه عليهستي را كلمه

اس شمنبه عنوان یك دانشممند زمیندكتر سحابي  هستي با آن چه در قرآن آمده است وجود داشته باشد.  

به دنبال فهمم و كشمف معماني كلممات خمدا در طبیعمت و هسمتي بمود. نظریمه تكاممل موجمودات زنمده، 

باشمد. در محصول تكاپوي بشر در جهت شناخت چگونگي تنوع موجودات جهان هسمتي محسموب مي

توان پذیرفت كمه حالي كه تمام شواهد و قراین، حاكي از تایید این نظریه علمي بوده است، چگونه مي

هاي قرآني در تضاد باشد. این دغدغه ذهني، با دكتمر سمحابي هممراه بمود تما سمال ن نظریه با آموزهای

در آن سال و آلله طالقاني آيتدر زندان قصر و در ماه مبارك رمضان. چنین نقل شده است كه   1343

زممین و را، كمه دربماره پیمدایش آسممان و  البلاغـه  خطبـه اول نه آن ماه بین دو نماز ظهر و عصمر  

اي در اتماق زنمدان بمه اسمتماع نمود. دكتر سحابي كمه در گوشمهباشد شرح و تفسیر ميآفرینش آدم مي

سخنان ایشان مشغول بود، ناگهان فریاد زد، آنچه را كه چهمل سمال دنبمال آن بمودم اممروز یمافتم و آن 

 1نظرات علمي و بیان خلقت انسان و ارتباط آن با آیات قرآن كریم بود.«
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مند بودن جهان هستي و ثابت و لایتغیر بودن این قوانین« بنا نجا كه اساس علم بر »قانوناز آ

علمي یعني كشف این قوانین و تعمیم یا كاربردي كردن آنها. از آنجا كه ایمن   نهاده شده است. پژوهش

ثابمت   هاي قرآني، مبني بر قانونمنمد بمودن جهمان ونگرش علمي به جهان، كمترین تعارضي با آموزه

هاي الهي( ندارد، متفكرین مسلمان، بمرخلاف بسمیاري از بودن و عدم تغییر و تبدیل این قوانین )سنت 

متفكرین و دانشمندان مسیحي، مشكل فكري یا ذهني با دستاوردهاي علممي و باورهماي دینمي ندارنمد. 

ضر، اگر چه مسملمانان اند. در عصر حاگذاران علوم بنیادي در جهان علم بودهمسلمانان، خود از پایه

انمد امما دانشممندان مسملمان فراوانمي در قلممرو علموم فعمال هسمتند و یمك نموع از قافله علم عقب مانده

 نمایند. همكنشي طبیعي میان دین و علم را پیگیري مي

اي نیسمت. البته این همكنشي میان دین و علم به خصوص در میان مسلمانان پدیده جدید و تازه

ها و زممین، حركمت خورشمید و مماه و د قرآن كریم، موضموعاتي چمون آفمرینش آسمماندر آیات متعد 

هاي مختلمف و یما هاي مختلف حیاتي، تغییر و تحول در موجودات زنده. بمه صمورت ستارگان، چرخه

اند، كه برخي از آنها نه فقط براي ممردم عمرب زممان نمزول هاي طبیعي عنوان شدهپدیدارها یا فنومن

فهمیمد و مصمادیق خمارجي آنهما را فهمم م نبود بلكه دانمش بشمري همم معماني آنهما را نميقرآن قابل فه

دانشممندان  1ها روشن نیسمت.كرد. معنا و مصداق برخي از این واژه حتي هنوز هم براي مسلماننمي

انمد كمه معماني و مصمادیق ایمن آیمات و اي سمعي كردهمسلمان با استفاده از دانش علممي در همر دوره

میمان دیمن و   ها را پیدا كنند. این امر موجب تولید آثاري در فرهنگ و تمدن اسلامي از همكنشيواژه

باشمد، طبیعمي اسمت كمه علم شده است. از آنجا كه دانش بشري، به طور مستمر در تغییر و تحول مي

گیمرد. امما در همر حمال ایمن این همكنشي در هر زممان شمكل خماص و جدیمدي بمه خمود گرفتمه و مي

 ناپذیر است.نشي یك پدیده بهداشتي، سالم و اجتناب همك

هاي علمممي خممود، بممه ارزیممابي در عصممر جدیممد روشممنفكران دینممي، بممه تناسممب تخصممص 

مهنـدس اند. در جنبش روشنفكري ایران، دستاوردهاي دانش بشري و رابطه آن با آیات قرآن پرداخته

بما دكتر سـحابي و  1شوند لم محسوب مي، از پیشگامان همكنشي میان دین و عدكتر سحابيو  بازرگان  

 ، گامي بزرگ برداشته است.هدفمندي در جهان خلقتطرح صریح و روشن تكامل و خلقت انسان، 

 روحش شاد كه سرفراز زیست و سرفراز به دیدار حق شتافت.

 ها و مآخذ: یادداشت 
درجه    -273/ 18صفر مطلق، كه برابر گیري حرارت بر حسب . معیار كلوین، در فیزیك عبارت است از اندازه  1 

 گراد است.سانتي
باشند رتق به معناي ضمیمه كردن و به هم  در این آیه دو واژه كلیدي مهم براي فهم موضوع ميفتق و ق رت . 2

چسبانند. )  هم چسبانیدن دو چیز است چه این كه در اصل خلقت به هم چسبانیده باشند و چه آن را با صنعت و عمل به 
پس از انفجار  باشد. به معناي جداسازي دو چیز متصل و چسبیده به هم ميفتق مقابل واژه رتق  ب(غات رادمفر

. جدایي آنها از  داده بودندها و زمین به هم چسبیده و یك واحد را تشكیل آسمان بزرگ و پیدایش هستي، میلیاردها سال 
صورت گرفته است.  و پیدایش هستي، میلیاردها سال  پس از انفجار بزرگدر مراحل بعدي میلیادرها سال، یكدیگر  

 ها اتفاق افتاده است. بعد از جدایي زمین از آسمان  ،پیدایش آب
 1379هاي رسي و پیدایش حیات م انتشارات قلم م خاك يزدي، ابراهيم .  3
هاي شركت سهامي كتاب،  6طرفي، چاپ »حیات، طبیعت، منشاء تكامل آن« ترجمه هاشم بنياوپارين.آي.اي. .  4

 1358جیبي 
 م المیزان طباطبايي، سيد محمد حسين  . 5
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این جزوه كه قبل از انقلاب   »تكامل در قرآن« دفتر نشر فرهنگ اسلام )ب.ت(آلله علي. مشكيني اردبيلي، آيت.  6
ر سحابي را به خاطر  آوري ش. مولف محترم، مقالات علیه تكامل نوشت و دكتانتشار یافته بود، بعد از انقلاب جمع

 كتاب خلقت انسان مورد حمله قرار داد. 
 1357. »پیدایش و تكامل موجودات« ترجمه اسماعیل شایگان. انتشارات امیركبیر چاپ سيمسپون.ج.گ . 7
1  .Monod, J. (1972) Chance and Necessity, London: Funtana 
 4. ر.ك. به شماره  9
 21/1/1382ان و تكامل موجودات زنده از نظر دكتر سحابي« آفتاب ، »خلقت انسبسته نگار، محمد . 01
، »خطي در دریا م تاملي در مفهوم و مصداق دو پدیده قرآني مرز البحرین و جوار المنشات« م  يزدي، ابراهيم.   . 11

 1379انتشارات قلم 
 1353: »باد و باران در قرآن« شركت پیشتاز بازرگان، مهدي. 12

 

 
 

 

 تشنجات سياسي و كاهش 

 تغيير در منطق ديپلماسي خارجي 

مجددا در یماس   82بهشت ماه  ، كه در اردي9/2/1381نوروز  مصاحبه آقاي نخعي روزنامه  

 نو چاپ شده بود.

دكتر ابراهيم يزدي را آخرين بار قبل از خروج از ايران در مراسم سالگرد مرحوم داريوش فروهر و همسرش پروانه 

بودم و پس از آن تنها از طريق تلفن با او تماس داشتم. روزي كه به ايران بازگشت اگر چه نسبت به اسكندري ديده 

رسيد. روزي كه براي نمود اما به طور محسوسي شكسته به نظر ميهاي اينترنتي كه از او ديده بودم بهتر ميعكس

بود. يزدي هم اينك دبيركل نهضـت آزادي   و گو با او به منزلش رفتم با جمعي از دوستانش مشغول صرف ناهارگفت

 ننننننخعی ايران است.

 اي كه وارد تهران شديد، چه احساسي داشتيد؟لحظه■ 

احساس آرامش و رضایت زیادي داشتم. مانند آن كسي كه عاشق است و بمه آنچمه كمه دوسمت دارد ●  

 ورزم.، من با تمام وجود به این مردم عشق مياست  رسیده

مثل یك ماهي كه بیرون از آب باشد. اما ابراز محبتمي كمه   .ایران برایم خیلي سخت بود نبودن من در  

ابمراز داشمتند بمراي ممن بسمیار در فرودگماه مندان بما تجممع خودشمان جمع كثیري از دوستان و علاقه

 غیرمترقبه بود.

ـ  كرديـد بـه صـورت گسـترده و وسـيع نيروهـاي ملـيروزي كه از كشور خـارج شـديد، گمـان مي■  

 مذهبي را بازداشت كنند؟

خیممر. مممن در شممرایطي كممه از ایممران رفممتم بممراي یممك سممفر یممك ماهممه بممود بممه مناسممبت سممالروز ● 

ها قبل چهار دانشگاه آمریكایي از من دعوت كرده بودنمد كمه بمه آمریكما گروگانگیري در ایران از ماه

ممردم ایمران از آمریكما اسمت و بروم و براي آنها سخنراني كنم كه چه علل و اسبابي موجب ناراحتي 

ها نسبت به عملكرد سیاست خارجي آمریكا در ایمران ایمن قمدر معتمرض هسمتند. در واقمع چرا ایراني

ها وقتمي ند. ممن بعمد از انجمام ایمن سمخنرانيبشمنوبان من  زهاي گروگانگیري را از  مایل بودند ریشه
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ام و به یمك بیمماري سمخت دچمار شمده براي یك آزمایش پزشكي به بیمارستان مراجعه كردم معلوم شد 

كردم كه در غیاب من چنین تهاجمي به نیروهاي ملي م مجبورم براي معالجه بمانم. اما هرگز فكر نمي

 مذهبي به خصوص نهضت آزادي ایران بشود.

 خبر بازداشت نيروهاي ملي ـ مذهبي را چطور شنيديد؟■ 

در و گروه دیگمر را  79در اسفند ماه    گروه رایك    .دانید كه این نیروها را در دو نوبت گرفتند مي●  

روزي پمنج سماعت  ،فروردین ماه. در هر دو مورد من در بیمارستان تحمت درممان بمودم و همر روز

 رفتم.درماني زیر دستگاه ميبراي تزریق تدریجي مواد شیمیایي به بدنم و شیمي

ایمن بمراي آن كمه بمدن بتوانمد  .زنمد ميهمم  رمي درماني كل سیستم زیسمتي انسمان را بمیدانید كه شمي

سمان را شمدیدا نه این داروهما اعكنند و مجموداروهاي جانبي دیگري تزریق مي  ،تحمل كند داروها را  

كند. در چنین شرایطي شنیدن خبر بازداشت دوستان بسیار خموبم كمه برخمي از آنهما را از افسرده مي

فعالیمت در انجممن اسملامي دانشمجویان در دهمه طي  شناختم، بسیار دشوار بود. من  پنجاه سال قبل مي

هاي پنجاه فراز و نشیب  مرداد و بعد از آن در تمام 28در نهضت مقاومت ملي بعد از كودتاي   ،بیست 

و كمموچكترین شممك و تردیممدي نسممبت بممه صممداقت، درسممتي و ام هبممود بعضممي از ایممن افممراد سمماله بمما 

م. بنابراین شنیدن خبر دستگیري آنها ناراحت كننده بود و با رخیرخواهي آنها براي ملت و كشورم ندا

ر ذهن من مطرح بود كه مشیت الهي گفتم چرا در كنار این برادرانم نیستم و این سوال مدام د خودم مي

چیست كه من باید در اینجا بیمار شوم و تحت درمان قمرار گیمرم و دوسمتانم تحمت آن شمرایط باشمند. 

به كشور، بازگردم. امما بسمیاري از دوسمتان خموب از   رغم بیماريدوست داشتم هر چه سریعتر علي

ام نگذارم و ممن براسماس ایمن توصمیه آنجما ایران به من توصیه كردند كه به هیچ وجه درمانم را ناتم

 ماندم.

المللـي و يـا دوسـتان و آشـناياني كـه بـه واسـطه آيا هيچ گـاه تـلاش كرديـد از طريـق مجـامع بين■  

 موقعيت خودتان در خارج از كشور داشتيد براي آزادي دوستانتان تلاش كنيد؟

كردند و طبیعمي اسمت از آنها استمداد ميالمللي  بینهایي به مجامعخانواده زندانیان سیاسي طي نامه●  

المللي حقوق بشر از من نظر بخواهنمد، بماز همم طبیعمي بمود كمه ممن آنچمه را كمه هاي بینكه سازمان

هاي خمودم هایي كه در مورد تخلف از قانون اساسي وجود داشت را در حد توانایيدانستم و خلافمي

 گوشزد كنم.

 كردند؟ها ميآنجا در ارتباط با اين مسئله از شما پرسشالمللي در پس مجامع بين■ 

 بله، سازمان حقوق بشر● 

آيا به واسطه اين كه به هر حال شما يك چهره سياسي شناخته شده در داخل ايـران هسـتيد، هـيچ ■  

 گاه در خارج از كشور مقامات آمريكايي با شما ملاقاتي داشتند يا خير؟

ها سخنراني كمردم و از جملمه در اما در دانشگاهيكايي ملاقات نداشتم من با هيچ يك از مقامات آمر●  

اش همم بمه نفمع ممردم خاورمیانمه موسسه خاورمیانه كه یك موسسه كاملا شناخته شده است و مواضمع

 كند.است و از جنبش فلسطین حمایت مي
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آمريكـا بعـد از   روابـط ايـران وسپتامبر در آنجما یمك سمخنراني تحمت عنموان »  11مثلا بعد از واقعه  

 « داشتم.سپتامبر

اي كه دادگاه انقلاب در ايم، نظر خودتان را در مورد اطلاعيهخواهم تا از اين بحث خارج نشدهمي■  

 خصوص شما صادر كرد بگوييد؟

تان من حتي در اسفند ماه گذشته كه شموراي روابمط دهم اما در پیرامون سوال قبلياین را پاسخ مي●  

ریزي كرده بود و سمیناري را هم گذاشمتند كمه در واشنگتن مراسم نوروزي را برنامهایران و آمریكا  

از هیات نمایندگي ایران در سازمان ملل متحمد همم در آن برناممه شمركت داشمتند و از ممن همم بمراي 

چند سناتور آمریكایي در آن برنامه، از رفتن به آنجا حضور سخنراني دعوت كرده بودند، من به دلیل 

 اع كردم.امتن

گویم كه حاضر نشدم با هیچ یك از مقامات آمریكایي در خصوص این مسائل و این را با صراحت مي

 تان در مورد چه بود.ملاقات یا گفت و گو كنم و حتي سخني بگویم. سوال بعدي

اي كه در خصوص شما صادر كرده و اتهامـاتي كـه بـه شـما وارد در مورد دادگاه انقلاب و بيانيه■  

 شده بود كه پاسخ نداديد؟

رئیس قوه قضماییه،  ،من نسبت به مفاد آن بیانیه در همان موقع پاسخ گفتم و به رئیس دادگاه انقلاب ●  

رئیس كمیسیون اصل نود و رئیس جمهور آقاي خاتمي در این مورد نامه نوشتم و نسبت به مفاد بیانیه 

دوباره آنها را در اینجا تكرار كنم. از این كه دادگاه بینم كه دادگاه انقلاب پاسخ گفتم و الان لزومي نمي

 انقلاب چه تصمیمي در مورد من گرفته هم اطلاعي ندارم.

 آيا به نظر شما دستگاه قضايي در برخورد با نيروهاي ملي ـ مذهبي دستاوردي داشته است؟■ 

ممیز قوه قضاییه نیستم و   اجازه بفرمایید خود قوه قضاییه نتیجه كارش را ارزیابي كند. من در اینجا●  

توانم بگویم این است كه از آزادي دوسمتان نهضمت آزادي و سمایر نیروهماي ملمي م تنها چیزي كه مي

كنم و مذهبي بسیار خوشحالم و با هر انگیزه و دلیلمي كمه اینهما را آزاد كمرده باشمند، ممن اسمتقبال ممي

زادي ایمن آور اشماره كمردم امیمدوارم كمه گویم و همان طور كه در بیانیه بازگشتم بمه كشمخوشامد مي

دوستان و جو خوبي كه به وجود آمده به خصوص بعد از درگذشت مرحوم دكتر سحابي و واكنشي كه 

عموم مسئولان كشور در مورد دكتر سحابي ابراز كردند با آزادي تمام زندانیان سیاسمي اداممه یابمد و 

 كامل شود.

 خوشبينانه شده است؟آيا پس از اتفاقات اخير، نگاه شما ■ 

 بینم.نه. در واقع من علایمي از خردگرایي مي● 

آيا از نظر شما ممكـن اسـت آن چـه كـه بـه عنـوان خردگرايـي از آن يـاد كرديـد، بـه خـاطر بـروز ■  

 تهديدات روز افزون خارجي باشد؟

دهمم. جامعمه تواند باشد و من در مقامي نیستم كه نیت افمراد را ممورد سموال قمرار به هر دلیلي مي●  

اي نیست كه در آن نیت افراد مورد سوال قرار گیرد. افمراد بما چمه نیتمي كمار خیمر دموكراتیك جامعه
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كنند تشخیص آن به عهده خدا است. اما نتایج اعمال افراد چیزي است كه ما باید به آن توجه كنمیم. مي

ع رفتارها اسمت و آیما بمه دلیمل حاصل بودن این نوآیا به دلیلي فشارهاي خارجي است، آیا به دلیل بي

تواند باشمد امما اند، بدون این كه درآمدي داشته باشد، همه اینها ميهزینه بالایي است كه پرداخت كرده

هاي سیاسي كاهش یافتمه و همر كسمي براي من مهمترین مطلب این است كه اینها را آزاد كردند. تنش

 ین وضعیت خوشامد بگوید.طلبي علاقمند باشد باید به چنكه به جنبش اصلاح

كنمد. اند و از این نظر براي من فرق نمياند كار بسیار خوبي كردهاگر به فشارهاي دروني پاسخ گفته

توانم بگویم این است كه امیدوار باشیم و تلاش كنیم براي این كه این جمو اداممه تنها چیزي كه من مي

هاي سیاسي با حفظ ا هم به سمتي برویم كه كلیه گروهپیدا كند و بقیه زندانیان سیاسي هم آزاد شوند و م

 مواضع اصولي خود، بتوانند روابط مدني با هم داشته باشند.

هاي به دست آوردن اصلاحات يـا آزادي چه طور شما به عنوان يك چهره ملي در چگونگي و راه■  

ه همگرايـي و تامـل از بينيد آزادي به واسطه فشار از بيرون باشد يا آزادي كـه بـه واسـطفرقي نمي

 داخل باشد؟

گرایي برسند همین اسمت اگمر كسمي اند به درجاتي از مردمتجربه تمام جوامعي كه امروزه توانسته●  

شود كه با نیمت سازد در منطق دیني این عمل او را در پیشگاه خدا هنگامي پذیرفته ميبیمارستاني مي

ییم شما بسیار كار خوبي كردید ایمن بیمارسمتان را گوخیر و صدقه باشد اما در منطق اجتماعي ما مي

احداث كردید. شاید اگر بخواهد این بیمارستان را به نام خودش بگذارد در فرهنگ ما چندان خوشایند 

نباشد و فكر كنیم او خود محور است. اما در یك جامعه مدني غرض ایمن اسمت كمه »ایمن بیمارسمتان 

 ام خودتان هم بكنید.«ساخته شود حالا اگر شما مایلید به ن

اي اساس این است كه ما به یك نقطه تحول كمي و كیفي برسیم و تعریف آن نقطه این است كه به نقطه

برسیم كه همه بتوانیم آزادانه با هم حرف بزنیم. همدیگر را تحمل كنیم. گفتمان مدني داشته باشیم. من 

توانند و نه باید همدیگر را دفمع كننمد و از مي معتقدم كه هیچ یك از نیروهاي فعال جامعه كنوني ما نه

بین ببرند. طبیعت یك جامعه انساني تكثر است طبیعت جامعه ایراني در حال انتقال تاریخي تنوع است 

ما باید درجات بسیار بالایي از تساهل و تسامح و سازگاري را در خودمان به وجمود آوریمم و بما همم 

واننمد در تحمولات اجتمماعي مما بمازي تران نقش بسیاري مثبتمي ميكازندگي كنیم. من معتقدم محافظه

كاران باشممد همچنممان كممه توانممد و نممه بایممد دنبممال حممذف محافظممهكننممد. جنممبش اصمملاح طلبممي نممه مي

طلبان را تواننمد اصملاحوانند. تجربه چهار پنج سال گذشمته همم نشمان داده كمه نميتكاران نميمحافظه

رون حاكمیمت و چمه بیمرون حاكمیمت را. حتمي یمك گمروه سیاسمي مثمل طلبان د حذف كنند چه اصلاح

 توانند با حذف نظامي و حذف اجباري و زوري حذف كنند.نهضت را هم نمي

كارید بلكه باید بگوییم چرا به گیریم این نیست كه شما چرا محافظهایرادي كه ما به محافظه كاران مي

كاران كاران خردگممرا جمماي محافظممهمعتقممدم اگممر محافظممهشمموید. مممن هاي خشممونت متوسممل ميشممیوه

كاران هاي قدرت در دستشان قمرار گیمرد حتمي پایگماه اجتمماعي محافظمهخردگریز را بگیرند و پایگاه

 ها است.بالاتر خواهد رفت و این كه طبیعت جامعه در حال انطباق حفظ سنت 

 داخلي بايد به دست آورد؟ پس شما اعتقاد داريد كه اين دستاوردها را با تعاملات■ 
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كار و ها چه جناح راست، چه محافظهبله. همه كشور همه نیروهاي فعال سیاسي از مجموعه طیف●  

طلب همه نیروها در یك فرایند دموكراسي باید به جایي برسند كه دست از تخریب همدیگر چه اصلاح

ولي خمود امما از طریمق رعایمت تواند با حفمظ مواضمع اصمبردارند. در یك جامعه مدني هر كسي مي

مقررات یك بازي مدني در مسابقه شركت كند. اگر جامعه سیاسي به این نقطه برسد، نقطه عطفي در 

 توسعه سیاسي خواهد بود.

سپتامبر كه شما در آمريكا بوديد بازتاب اين حوادث را چطور ديديـد بـه  11گردم به حوادث  برمي■  

 خصوص در رابطه با كشورمان؟

سپتامبر در آمریكما یمك نقطمه بسمیار مهمم و تعیمین كننمده همم در آمریكما همم در سیاسمت   11عه  واق●  

ایمن بمراي   1948هماربر در دسمامبر  شد بعد از حمله ژاپمن و حمملات پرلخارجي آمریكا منظور مي

اولین بار بود یك تهاجم خارجي به آمریكا در داخل سرزمین اصلي صورت گرفته بمود و هممه ممردم 

پذیر اسمت. بنمابراین ایمن و دولت شوكه شده بودند همه شوكه شده بودند كه سیستم چقدر آسمیب   آمریكا

اي را در جامعمه آمریكمایي بمه هممراه آورد و در مناسمبات امر به دنبال خود پیامدهاي سیاسي گسترده

مسمائل  اي از آگاهي سیاسي در بین مردم آمریكا ایجاد كرد. ضرورت توجه بمهاجتماعي نیز نوع تازه

ها این قدر مورد نفرت مردم دنیا هستند. از آنجایي سیاسي و طرح این سوال اساسي كه چرا آمریكایي

اند یك بحث بسیار جدي مطمرح شمد كه حمله كنندگان مدعي بودند آن جمله را به خاطر دین انجام داده

دهنمد شان را انجام ميدینيلادن كه وظیفه كه رابطه تروریسم با اسلام چیست؟ آیا این ادعاي گروه بن

ترین نكته این بود این جهاد است درست است یا نه؟ در مقابله با این و در پاسخ به چنین مسائلي جالب 

هاي اسلامي متعلق بمه اهمل هاي اسلامي وجود داشت چه گروهكه یك نوع اشتراك نظر بین همه گروه

ها را بمراي مبمارزه سیاسمي تخاذ این نوع شمیوهسنت و چه متعلق به اهل تشیع تقریبا همه به اجتماع ا

 تقبیح كردند. 

ها به طـور خودجـوش و بـدون دعـوت آن زمان كه شما در آمريكا بوديد، بعد از اين حادثه ايراني■  

در ميدان محسني جمع شدند و به خاطر قربانيان اين حادثه شمع روشن كردند. بازتاب ايـن خبـر در 

 آنجا چگونه بود؟

خمارجي  سمپتامبر در سیاسمت   11ام. كمه واقعمه  بخش دوم سوال قبلي شما را پاسمخ نمدادهمن هنوز  ●  

آمریكا یك تغییر اساسي را موجب شد یكي از محورهاي این تغییر ایمران بمود. بعمد از جریمان حادثمه 

هاي جالبي پدیدار شد از جمله این همان طور كه شما اشاره كردید به طور خودجوش در ایران واكنش

ها آمدند و براي قربانیان حادثه شمع روشمن كردنمد. در مسمابقه مردم به طور خودجوش به خیابانكه  

هما در آمریكما فوتبال در ورزشگاه آزادي به ابتكار تمیم ایمران یمك دقیقمه سمكوت اعملام شمد. هممه این

 منعكس شد در عین حال مطرح شد كه دفتر یادبودي را كمه بخمش حافظمت منمافع آمریكما در سمفارت 

اي از طرف مجلس شوراي اسلامي به  ها و هم نمایندهسوئیس گذاشته شده بود، هم مردم عادي و جوان

انمد. شمهردار تهمران بمراي شمهردار نیویمورك پیمام تسملیت نیابت از طرف مجلس آن را امضماء كرده

یمران در ها جو بسیار مساعدي را بمه نفمع افرستاد. رئیس جمهور ایران پیام همدردي فرستاد همه این

افكار عمومي مردم آمریكا به وجود آورد. ایمران بنما بمه دلایلمي كمه متماثر از منمافع امنیمت ملمي بمود 

 مرزهاي ایران و افغانستان را بست كه یك عمل بسیار مثبت بود.
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آيا اين مسائل نشان دهنده اين نيست كه آن نفرتي كه شما از آن به عنوان نفـرت مـردم ايـران از ■  

 شود؟ها ديده نميبرديد، واقعا در ايرانيآمريكا نام 

با ممردم سپتامبر  11من این را قبول ندارم. ایرانیان در عین حالي كه در مورد قربانیان حادثه   ،نه●  

آمریكا در امور داخلي ایران دولت  هاي  ابراز همدردي كردند اما در عین حال نسبت به دخالت امریكا  

 حساس هستند.

 خودجوش مردمي در ايران چه توجيهي داشت؟هاي حركت■ 

ها همه د، ایرانيكرشمالي جز محور اهریمني خطاب وقتي كه بوش ایران را همراه با عراق و كره●  

هاي سیاسي هستند، بلكه ایرانیاني كمه همیچ نموع هایي كه وابسته به گروهناراحت شدند. نه فقط ایراني

د از این كه رئیس جمهمور آمریكما ایمران را در كنمار كمره وابستگي سیاسي به هیچ گروهي هم نداشتن

 شمالي و عراق چنین خطاب كرده متاثر و ناراحت بودند.

 ظاهرا بين دولت و مردم تفكيكي هم انجام شد؟■ 

و ناراحتي را داشتند كه چرا باید بوش این چنین   رسم ولي همه این نگرانيبله. حالا به آنجا هم مي●  

ها و صماحبنظراني كمه در ها، بلكه حتي آمریكایيمورد ایران به كار ببرد. نه فقط ایرانيلفظي را در  

كنند نسبت به موضع بوش به شدت انتقاد كردند. یك بحمث آمریكا وقایع ایران و آمریكا را پیگیري مي

ار هاي آمریكا باز شمد افمراد زیمادي حمرف بموش را ممورد نقمد قمراي در یكي از سایت بسیار گسترده

اي از سخنان بوش شد. یكي از محورهاي انتقادي ایمن بمود كمه حمرف هاي بسیار گستردهدادند. نقادي

طلبي در ایران اسمت بوش در تفكیك بین نهادهاي انتخابي و نهادهاي انتصابي به ضرر جنبش اصلاح

 كاران در ایران خواهد شد.و موجب تقویت مواضع محافظه

سپتامبر اتفـاق افتـاد. يعنـي مسـاله   11اي است كه بعد از  رين مسالهام در مورد مهمتسوال بعدي■  

خواهم ديدگاه شما را در مورد مسـاله خاورميانـه بـدانم. اعراب و اسرائيل يا همان بحث فلسطين مي

 به خصوص موضوع صلح بين فلسطين و اسرائيل؟

فلسطیني حتمي حمماس پذیرفتمه هاي  تمام گروه  ،خواهند موافقمها ميي كه فلسطینيهایچیزآن  من با  ●  

دادن زممین   :عمل شود. این قطعنامه براساس یك منطق سیاسمي اسمت   242كه در چارچوب قطعنامه  

اشغال كرده بیمرون بمرود و در  67اي كه در جنگ سال یعني اسرائیل از تمام منطقه  .در برابر صلح

آن منطقمه بمه وجمود آیمد. البتمه  برابر آن اعراب با اسرائیل صلح كنند و یك دولت مستقل فلسطیني در

بندي رسیدند كم به این جمعهیچ كدام عمل نكردند. اما كمو  یرفتند  نپذ را    242اعراب در ابتدا قطعنامه  

بموده د. پیشنهاد امیر عبدالله براي حل مسئله فلسمطین و اسمرائیل در هممین چمارچوب نكه باید عمل كن

 .است 

ها و فلسمطینيهاي گروهمي آمریكما رسمانهبموده اسمت. ا هبا شمدت گمرفتن حمملات انتحماري فلسمطیني

هاي فقط پمس گمرفتن سمرزمینخواهند كل اسرائیل را از بین ببرند نه »حماس« را متهم كردند كه مي

. در واكنش به این اتهام بود كه سخنگوي حمماس در یمك 1967اشغالي در جنگ هفت روزه در سال  

مان پایان دهمیم ساله سرزمین  37به اشغال  خواهیم  ا ميمصاحبه این موضوع را تكذیب كرد و گفت م

. من این را سیاست عاقلانه و عملي است  شده اشغال 67سال در هایي كه اي بود به سرزمینكه اشاره
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 67هاي اشغالي كه بعد از جنمگ كنم كه دولت اسرائیل از سرزمینبینم و از این موضوع دفاع ميمي

در نوار غزه و سواحل غربي رودخانه اردن یك دولت مستقل فلسطیني   بیرون برود و  ،به دست آورده

آوارگمان فلسمطیني حمق داشمته باشمند  ؛المقمدس باشمد بخشمي از بیت در به وجمود بیایمد كمه پایتخمت آن 

هاي یهودي در فلسمطین نشینشهرك؛  اند تامین خسارت شود برگردند یا نسبت به آنچه كه از دست داده

هاي یهمودي هاي جنگ و درگیري در فلسطین اشغالي همین شهركیكي از بهانه  د.ناشغالي برچیده شو

 المقدس شرقي است.نشین است یكي هم مسئله پایتخت دولت فلسطین آینده است كه در بخشي از بیت 

 هاي استشهادي در فلسطين چيست؟ديدگاه شما در خصوص انجام عمليات■ 

هاي ردهمد كمه شمهلسطین هستیم و به خودش اجازه مياز هنگامي كه شارون گفت ما در جنگ با ف●  

دهند دفاع فلسطیني و مردم عادي را بمباران كند، طبیعي است كه مردم فلسطین به خودشان حق ميبي

 با هر نوع عملیاتي با این دشمن بجنگند.

 حتي اگر زنان و كودكان اسرائيلي باشند؟■ 

كه منجر به از بین رفتن شهروندان غیرنظامي باشد چه نه. من با این موافق نیستم. من عملیاتي را ●  

 دانم.كنم و آن را مخالف اهداف فلسطین ميفلسطیني، چه اسرائیلي محكوم مي

 شوند؟ها كشته نميهاي اسرائيليمگر زنان و كودكان فلسطيني در عمليات■ 

محمدود كننمد بازتماب  نشمینهاي یهمودي ها عملیات انتحماري را بمه شمهركمن معتقدم اگر فلسطیني●  

بیشتر خواهد بود. براي این كه در آنجا یك نكته خیلي مهم وجود دارد كه از نظر به مراتب  سیاسي آن  

آویو تبلیغات سیاسي خیلي مهم است. عملیات نظامي است اما بازتماب سیاسمي دارد وقتمي شمما بمه تمل

كنیمد، معنماي الله حملمه مين در رامنشمیكنید، بازتاب سیاسي دارد و وقتي بمه شمهركي یهوديحمله مي

قابل بحث است. اما كشتن مردم غیرنظامي زن و مرد و بچه  ًً ها مسائلي است كه جدادیگر دارد. این

 به صرف این كه اسرائیلي هستند و یا فلسطیني، با هیچ منطقي قابل قبول نیست.

كـه عليـه ايـران انجـام داده چـه  درباره حملات آمريكا و خطرات حمله آمريكا به ايران و تهديداتي■  

 بينيد؟نظري داريد؟ آيا آن را جدي مي

دانم و معتقدم كه آمریكا و اسرائیل به این نیاز دارند كه دوبماره صمفحه من این تهدیدها را جدي مي●  

اي در خاورمیانه باز كنند. این صفحه در ابتدا عراق انتخاب شمده بمود. حملمه بمه عمراق یما اقمدام تازه

كردند، اما تقریبا همه كشورهاي عربي نسبت به در عراق جدي بود و حتي درباره آن بحث مي  نظامي

آن واكنش منفي نشان دادند و هیچ كشور عربي حاضر نشد در این زمینه عممل آمریكما را تاییمد كنمد. 

بلكه برعكس همه دولمت آمریكما را از آن برحمذر داشمتند و شماید از چهمار هفتمه پمیش از زمماني كمه 

 چني به خاورمیانه آمد و دست خالي برگشت، همه توجهات به ایران است.دیك

 يعني صرفا به خاطر مخالفت اعراب با حمله آمريكا به عراق، ممكن است به ايران حمله كند؟■ 

ار عممومي فكبه حادثه آفریني جدید براي انصراف ا● آمریكا برنامه حمله نظامي به ایران ندارد، اما  

چه آنهایي كه  ،هایكي این كه ایرانياست. به چند دلیل نیاز دارد. این توجه به ایران طین جهان از فلس

كار توجمه و اند و چمه محافظمهطلب چه اصلاح  ،چه آنهایي كه بیرون از دولت هستند   ،در دولت هستند 



69 
 

كننمد ایمن هما از جنمبش فلسمطین حمایمت ميعلاقه بسیار عمیقي نسبت به مردم فلسطین دارنمد. ایراني

جدي در مقابله بما ایمران برنامه جهات مختلف با ارزش و موثر است. بنابراین اسرائیل یك  ازحمایت  

ي بهبمود روابمط ایمران و آمریكما اسمت. همر زممان ایمران و دارد. اسرائیل یكي از موانع عمده و اصل

را به هم زدند. الان هم با آن  هاي فشار اسرائیلي بودند كه  گروهاین  آمریكا خواستند به هم نزدیك شوند  

بسمت بزرگمي رو بمه رو شمده حل نظامي در فلسطین، شارون هم با بنبست رسیدن راهتوجه به به بن

ها هم معتقدنمد كمه شمارون همم در جبهمه نظمامي و همم در جبهمه یونیست ترین صهاست. حتي افراطي

هاي صهیونیست اسرائیلي براي كاران و افراطيسیاسي باخته است. شارون آخرین تیر تركش محافظه

ها الان از نظر نظامي در كه حالا شكست خورده است. فلسطیني ،از بین بردن تمام امكانات صلح بود 

اند و همیچ زمماني عرفمات بمه اند اما از نظر سیاسي پیروز شدهست خوردهموضع ضعف هستند و شك

 اندازه الان در بین اعراب محبوبیت نداشته است.

و رئمیس جمهمور آمریكما، مقتمدرترین دولمت  اسمت  اي شمدهروابط آمریكا و اسرائیل دچار بحران تازه

هما مبتكمر و خمود آمریكایي گوید كه ارتش خودت را از فلسمطین بیمرون بكمش وجهان، به شارون مي

هاي اشغالي اند كه شوراي امنیت قطعنامه صادر كند كه اسرائیل نیروهایش را از سرزمینپیشگام شده

 اعتنایي كرده است.شارون به كلي به آن بياما بیرون بكشد، 

 ها را دلايل حمله احتمالي دولت آمريكا به ايران مي دانيد؟اين■ 

بسمت بست موجود بیرون بیاورند و براي خمروز از ایمن بنخودشان را از بن ها مجبورند یيآمریكا●  

ا حداقل هزینه، ایران است. یعنمي بتوانند جبهه باز كنند  بازكنند تنها جایي كه ميرا  دیگري    باید جبهه

 آیند به خاطر ایران علیه آمریكا بایستند.اگر بخواهند به ایران حمله كنند اعراب نمي

 ده يا محدود؟حمله گستر■ 

توانمد خواهند بیایند بوشهر را بمباران كنند كه مياي دارند. یك زمان ميدانم آنها چه برنامهمن نمي●  

اما موجب سقوط ایران نخواهمد شمد. بلكمه بمرعكس از یمك جهمات دیگمر موجمب   ،یك پیش آگهي باشد 

گوید ي در این مورد به ما ميهاي سیاساعتراضات شدید علیه آمریكا خواهد شد. اما به هر حال تحلیل

 خطر جدي است.

. هسمتند ها یا حداقل بخشي از حاكمیت آمریكا درصدد اجمراي یمك برناممه جمدي علیمه ایمران آمریكایي

شوند براي این كه بخواهند كمي فشار افكار عمومي ها دارند با یك مسائل جدي رو به رو ميیيآمریكا

اي را بماز كمرده كمه بمه ایمن كنند. بوش یك سفره گستردهز مياي باكاهش یابد در جاي دیگر یك جبهه

تواند جمع كند. پس بخش اول پاسخ شما این اسمت كمه ممن همم معتقمدم ایمن خطمر جمدي ها نميسادگي

است. همان طور كه در اعلامیه بازگشت به كشور هم گفتم این خطر جمدي اسمت و بایمد آن را جمدي 

 بدانیم.

 توانيم انجام دهيم؟ميبراي مقابله با آن چه ■ 

 .توانیم مقابله سیاسي كنیمتوانیم مقابله دیپلماتیك كنیم. ميتوانیم بكنیم. اما ميا مقابله نظامي نميعقط●  

براي مقابله سیاسي با این خطرات ما به خیلي چیزها نیاز داریم یكي از چیزهایي كه بسیار ضمروري 

 است آشتي ملي و وفاق ملي در داخل است.
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 ها چطور اثر بازدارنده دارد؟ناي■ 

دوبمار اي براي اجراي هر برناممههنگامي كه نیروهاي خارجي ببیند در ایران انسجام وجود دارد،  ●  

دقیقما روشمن بمود كمه   ،انجمام دهنمد   ي راها در افغانستان عملیماتوقتي قرار بود آمریكایي  .كنند فكر مي

شان را اي دارند و برنامهچه براي عراق نیز برنامهطالبان مورد حمایت همه مردم نیستند. اگر چنان  

بعمد از هاي سیاسمي مختلمف در عمراق همیچ كمدام در ممورد  اند، براي این است كه گروهعقب انداخته

بخواهد صدام را سرنگون كند بسیاري از مردم خارجي  صدام با هم توافق ندارند. بنابراین اگر قدرت  

ي كه در ایران چنین چیزي نیست. به هر حال عملیات نظامي با در حال  .عراق خوش آمد خواهند گفت 

اي ها بخواهند علیه ایران دست به عمل بزنند )هممان نكتمهمحاسبات اهداف سیاسي است اگر آمریكایي

را كه بوش گفته در مورد نهادهاي انتخابي در برابر نهادهاي انتصابي( و بخواهد از این دریچه وارد 

یك خطر با قابل تا مورد استفاده قرار دهد موفق نخواهد شد. چرا كه در ایران در شود یا این دریچه ر

 ایستند.همه در برابر خارجي ميمطرح نخواهد بود انتصابي و نهاد انتخابي  ،خارجي

هايي شده و مجبور، گفتيد هدف سياسي هم فرموديد به خاطر اين است كه در آنجاها دچار شكست■  

هاي سياسي در افغانستان و جاهاي ديگر بايـد سـفره خـود را بـاز كنـد پـس در هـر شكستبه خاطر  

صورت حتي اگر بداند در ايران نهاد انتصابي و انتخابي هم به قول شـما نـداريم ايـن كـار را خواهـد 

 كرد؟

یات این مجبور بودن مطلق نیست. به این معنا نیست كه حالا به هر قیمتي جلو بیاید و دست به عمل●  

د در سمطح جهماني نتواند مينبزن  ابتكاراتيعلیه ایران بزنند. چنان چه دولت و مقامات ایران دست به  

دانیم در برخمي د كه بازدارنده اجراي برنامه آمریكا باشد. مما الان ممينایجاد كن  ایرانتغییراتي به نفع  

هما جدي بین آمریكا و كشورهاي اروپایي وجود دارد. اما این كمه تما چمه حمد اروپایي هايمسائل تقابل

توانند در برابر آمریكا بایستند و این فشمارها را تحممل كننمد بسمتگي دارد مما چمه كمار كنمیم. مثمال مي

ننمد هما نتوااي در این مدت انجمام دهمد، ممكمن اسمت اروپایياگر دولت ایران یك رفتار نسنجیده  ،بزنیم

همایي خیلمي از اروپایي ،دفاع كنند. وقتي یك كشتي اسلحه در دریاي سرخ كشمف شمد   ایراندرست از  

كه موافق رفتار آمریكا در خاورمیانه نیستند كمي زبانشان بند آممد، كمه ایمن چمه حركتمي اسمت ایمران 

هم بگویم كه خیلي موثر خوادانم ایران این كار را انجام داده یا نه اما ميحالا من نمياست. انجام داده  

سمپتامبر حمالا ممردم یمك  11اي كه شما اشماره كردیمد بعمد از همین مسئله  .زنمميدیگري  است. مثال  

گیري روابمط آمریكما و كارهایي كردند. رئیس جمهور كشور همم موضمع مثبمت گرفمت ایمن در جهمت 

ها ها طرفدار تروریسمت بینید ایناروپا موثر بود تا این كه آمریكا دیگر زبانش بند آمده بود كه بگوید ب

 هستند.

اسمت افغانستان به طور موثر و مثبت عممل كمرده   درها مجبور شدند اعتراف كنند كه ایران  آمریكایي

همم در بمن بمراي بمه و  ائمتلاف شممال داد نیروهماي نظامي و امنیتي به   هايكمكهم در سقوط طالبان  

ها اینها را آمریكایياست. ران نقش كلیدي باز كرده ها روي دولت كرزاي، ایتوافق رسیدن تمام طرف

 شان اشاره كردند.هايخودشان در تحلیل

 پس شرايط داخلي ما هم در اين امر موثر خواهد بود؟■ 



71 
 

وقتي كه در بن،  بر هم اثر دارند.قطعا همین طور است. شرایط داخل و خارز به صورت دینامیك ● 

دیدنمد كمه در ها استقبال كردند. چون مياروپایي  ،همكاري كردند   ها براي حل بحران افغانستانایراني

توانند جلموي آن بایسمتند و بگوینمد ایمن چیزهمایي كمه تمو در ممورد ایمران تقابل خودشان با آمریكا مي

بماره ناراحمت هما یكو آمریكایي ،اما وقتي كه فراریان القاعده به ایمران آمدنمد   .گویي نادرست است مي

هما آنجایي موثر بود كه ایران مجبور شد بیاید اعتراف كند و بگوید كه بلمه برخمي از اینشدند. این تا  

اند و به ایران آمدند و ما آنها را به كشورهایي كه از آنها گذرنامه در دست دارند فرستادیم. فرار كرده

د از این مسائل یمك هاي فشار، نظیر اسرائیل در امریكا كه با بهبود روابط ایران و آمریكا مخالفنگروه

اي اي عمل كند و بمه گونمهكنند. ایران باید این را در نظر داشته باشد و به گونهبرداري ميجور بهره

 سخن بگوید كه دوستان بالقوه ایران بتوانند، بالفعل از آن دفاع كنند.

براي پيشگيري از خطرات احتمالي كـه در آينـده متوجـه مـا اسـت مـا نيـاز بـه يـك بـازنگري بسـيار 

ممن بمه عنموان یكمي از اساسي و راهبردي هم در سياست داخلـي و هـم در سياسـت خـارجي داريـم.  

سپتامبر سخنراني كنم  11پیرامون روابط ایران و آمریكا بعد از شدم  اعضاي اپوزیسیون وقتي دعوت  

ها در خیابان شمع روشمن كردنمد. در دفتمر حفاظمت ن چیزي كه مطرح كردم همین بود كه ایرانياولی

هاي ما این كار را كردند، رئیس جمهور ما این حرف این كار را كردند، دفتر امضا كردند، فوتبالیست 

ابد. ایران كه خواهید روابط ایران و آمریكا بهبود یرا زده. شما براي ایران چه كار كردید؟ شما كه مي

سپتامبر این كارها را انجام داده است بگویید كه چه امتیازي به ایران دادید. به آنها گفتم كه   11بعد از 

بینمي گوینمد كمه ميروند بمه آقماي خماتمي مياگر شما این راه را ادامه دهید. مخالفین بهبود روابط مي

گیمرد. در ري و در دهن آمریكا بكني، گماز ميبیني تو اگر دستت را در عسل هم بگذامي  ،فایده ندارد 

گفتم حداقل كاري كه توانستند بكنند ها چه كار مياز من پرسید كه به نظر شما آمریكایيیكي  آن جلسه  

هاي بلوكه شمده ایمران را كه اعلام كنند بدون هیچ نوع قید و شرطي سرمایهبود  این  توانستند بكنند  مي

 توانستند بزنند.ه ميپس خواهند داد. این حرف را ك

هایي را كمه علیمه ایمران اما دولت آمریكا این كار را نكرد. یكي دیگر گفت ما حاضر هستیم محاصمره

وجود دارد لغو كنیم. گفتم روغن چراغ ریخته نظر امامزاده است. اگر این كار را هم انجمام دهیمد بمه 

زماني سمفیر ایمران در سمازمان ململ طلبي است. نكته مهم این است  ها از موضع فرصت گمان ایراني

چون طبیعمي اسمت كمه سمفیر دولمت اسمت بایمد نظمر دولمت را   .كند زند یك اثر ميرا مي  هااین حرف

گویمد شمما بمراي ميهما  بمه آمریكایيعنوان كند زماني هم هست كه یكي از رهبران اپوزیسیون ایران  

ن كار این اسمت كمه اگمر مما در سیاسمت چه كار كردید؟ قطعا این اثر دیگري دارد. محصول ای  ایران

ي و انحصمار بمرداریم.  وفماق ملمي را رایگداخلي خودمان تغییر دهیم، دست از خود محوري و گروه

 دندوم خرداد باید باش هايهاي سیاسي را از بین ببریم، بپذیریم كه هم روزنامهبپذیریم. بپذیریم كه تنش

هما رسمیم كمه خارجيمي  همبسمتگيما در داخمل بمه یمك    غیر دوم خردادي. ناگهان  هايهم روزنامه  و

 .كنمد كنند فمرق ميبراي آن حساب باز خواهند كرد و این حساب با حسابي كه هنگام اختلافات باز مي

این وفاق ملي در دیپلماسي خارجي مما اثمر دارد بمه خصموص اگمر دولمت ایمران موفمق شمود كمه در 

توانیم جلوي بروز خیلمي از آن زمان قطعا ما مي  ،ورد دیپلماسي خارجي خودش یك انسجام به وجود آ

 ،خطمر آمریكمایي را جمدي بگیریمد   و  گوییم خطر آمریكما جمدي اسمت این حوادث را بگیریم. وقتي مي

توانیم بكنیم. بلكه معنمایش ایمن اسمت كمه بما هیچ كاري نمي وناپذیر است معنایش این نیست كه اجتناب 
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، ایمن تغییمرات خطررفتاري خودمان تغییر دهیم. براي مقابله با توجه به این خطر جدي در الگوهاي  

 كند.من مطمئن هستم وقتي شما این كار را بكنید وضع فرق مي .پذیریم و خودمان را آماده كنیم برا 

بايـد خطـر را جـدي بگيـرد و بـراي پيشـگيري وقـوع ايـن ايران ميبنابراین براساس آن چه گفته شد  

روري است، داخل ايران كاهش تشـنجات سياسـي بـا قبـول اصـل وفـاق خطرات دو حركت اساسي ض

ها ملتـزم بـه قـانون اساسـي دوم يـك تغييـر اساسـي و كليـدي در منطـق ديپلماسـي ملي با همه گروه

مستلزم بحث و بررسمي مسمتقلي اسمت پیراممون محورهماي اساسمي و چگمونگي خارجي كه اين خود  

 پیشبرد آن. 

 

 مطالبات مردم است   ترازوی سنجش دموکراسی تحقق

 1382/ 13/2روزنامه همبستگی  

ابراهیم یزدی با تأکید بر این که بسیاری از اصول قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت است، از  

اصولی چون ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی فعالیت احزاب، بررسی جرایم مطبوعاتی و سیاسی در  

حضور هیأت منصفه در دادگاه علنی و ... نام برده و معتقد است این موارد مکرر نقض شده است.  

نان که هیچ گروه سیاسی بیرون از حاکمیت حق فعالیت ندارد و برخی علی رغم اینکه مسوول  همچ

 حضانت از قانون اساسی هستندف صراحتامًعتقدند که جر سیاسی وجود ندارد.  

وی در گفتگو با ایسنا افزود: اولین شرط تدبیر در فضایی که تهدیدات خارجی کشور را تهدید  

های داخلی کاسته شود، نه این که نه نماینده مجلس و نه روزنامه نگار   می کند آن است که از تنش 

 هیچ یک مصونیت نداشته باشد.  

به اعتقاد وی رابطه تنگاتنگی میان محتوای دموکراسی با دیدگاه های مردم وجود دارد و در  

درصدی مسلمان دارد، تحقق کامل دموکراسی نه تنها هیچ تعارضی با   97کشوری که جمعیت 

 ینداری مردم ندارد بلکه کاملاً شکل و محتوای دینی پیدا خواهد کرد.  د 

یزدی، حفظ منافع و مصالح آمریکا از سوی دولتمردانش را طبیعی خواند و یادآور می شود:  

این ایراد به ما وارد است که برخی به سرنوشت کشور و منافع ملی اهمیت نمی دهند، همین امر  
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رعایت حقوق مردم در ایران را بهانه ای برای دستیابی به مقاصد خود   سبب می شود که آمریکا، عدم

 قرار دهد.  

وی با اعتقاد به اینکه هیچ ترازویی برای سنجش دموکراسی بین کشورهای مختلف وجود  

ندارد، گفت: در مقایسه با کشورهایی که سوابق فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی مشترکی با آنها داریم  

رخواهیم یافت که در آنها قانون مداری بیشتر وجود دارد. همچنان که در عوض  )مثل ترکیه(، د 

انحلال حزب رفاه، حزب فضیلت، به فعالیت پرداخت، البته نباید فراموش کرد که شرایط ایران با  

 ترکیه متفاوت است. چرا که مردم ایران به خاطر آرمان های، انقلاب کردند.  

ه موجود است، باید مطالبات مردم را معیار قرار داد که چقدر  لذا برای قضاوت نسبت به آنچه ک

 محقق شده یا نشده است. 

 

 تحقق کامل دموکراسی هيچ تعارضی با دين داری مردم ندارد. 

 2/1382/ 13ايسنا، ا عتماد و مردم سالاری 

 رابطه تنگاتنگی ميان محتوای دموکراسی و ديدگاه های مردم وجود دارد.  

اصول   از  بسیاری  که  این  بر  تأکید  با  ایسنا  سیاسی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  یزدی  ابراهیم 

فعالیت   آزادی  عقاید،  تفتیش  ممنوعیت  چون  اصولی  از  است،  ملت  حقوق  بر  ناظر  اساسی  قانون 

و سیاسی در حضور هیأت منصفه در دادگاه علنی و ... نام برده و    احزاب، بررسی جرایم مطبوعاتی 

معتقد است هیچ گروه سیاسی بیرون از حاکمیت حق فعالیت ندارد و برخی علی رغم اینکه مسوول  

حضانت از قانون اساسی هستند، صراحتاً معتقدند که جرم سیاسی وجود ندارد. این فعال سیاسی می  

فضایی که تهدیدات خارجی کشور را تهدید می کند آن است که از تنش  گوید: اولین شرط تدبیر در  

 های داخلی کاسته شود.  

به   که  را  بیگانگان  جواب  مردم  که خود  شد  خواهد  مردم سبب  حقوق  وی، رعایت  اعتقاد  به 

کشور چشم طمع دوخته اند، بدهند و آنان ا از دخالت در امور داخلی باز دارند، در غیر این صورت  
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بیگانگان به ایران همچون دیگر کشورها چشم طمع دوخته، اقداماتی برخلاف مصالح و منافع ملی ما  

 واهند کرد.  خ

یزدی با اشاره به اینکه دموکراسی، فرآیند تدریجی و فزاینده ای است، می افزاید: تحقق حقوق  

اقنون   تمامی آزادی های مصرح در  و آزادی های مردم، قبول و تضمین حق حاکمیت ملت، تحقق 

و مثبتی به    اساسی مانند آزادی اجتماعات، فعالیت روزنامه ها و احزاب، آزادی بیان گام های مور 

 سوی مردم سالاری است.  

وی با رد نظریه هایی که دموکراسی را غربی، شرقی، دینی یا غیردینی می دانند، تأکید می  

کند: در واقع مفهوم دخالت مردم در سرنوشت شان، بدون تردید از منظر باورهای سیاسی، دینی و یا  

 اعتقادات همان مردم صورت عملی می یابد.  

رابطه تنگاتنگی میان محتوای دموکراسی با دیدگاه های مردم وجود دارد و در    به اعتقاد وی 

درصدی مسلمان دارد، تحقق کامل دموکراسی نه تنها هیچ تعارضی با دین    97کشوری که جمعیت  

 داری مردم ندارد بلکه کاملاً شکل و محتوای دینی پیدا خواهد کرد.  

لت مردانش را طبیعی خواند و یادآور می شود:  یزدی، حفظ منافع و مصالح آمریکا از سوی دو

امر   دهند، همین  اهمیت نمی  منافع ملی  و  به سرنوشت کشور  ما وارد است که برخی  به  ایراد  این 

سبب می شود که آمریکا عدم رعایت حقوق مردم در ایران را بهانه ای برای دستیابی به مقاصد خود  

 قرار دهد.  

 

 

 

 

 

 ه ايران  تنگتر شدن حلقه محاصره علي
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 1382ماه ارديبهشت   17روزنامه اعتماد، 

هماي گفمت: بما انجمام تغییمرات در عمراق حلقمه محاصمره دولت وزير امور خارجه دولت موقت  

 گردد.نشانده امریكا در اطراف ایران تكمیل ميهوادار، تركیه و دست 

ناپذیر دانست و در عین حال اجتناب تغییر رژیم عراق را امري ضروري و دكتر ابراهيم يزدي 

گیمرد بلكمه توسمط نیروهماي مهماجم تاكید كرد، متاسفانه این تغیر به دسمت ممردم عمراق صمورت نمي

 رسد.آمریكایي و انگلیسي به سرانجام خود مي

وي افزود به طور طبیعي چنین نظامي یك نظام دموكراتیك در راستاي مصمالح و منمافع ممردم 

اگر چه ممكن است مردممي كمه از وضمعیت كنموي ایمران ناراضمي هسمتند، غیمر عراق نخواهد بود.  

بینانه چشم امیمد از درون خمود منحمرف و بمه بیمرون از كشمور معطموف نمموده باشمند. امما ایمن واقع

 تغییرات تامین كننده نظرات مردم نخواهد بود.

آنچمه كمه حموادث بمه گیرنده در ایمران قبمل از وي خاطر نشان كرد آیا مقامات مسئول و تصمیم

هایي را بر ما تحمیل كنمد، آممادگي آن را دارنمد تما خمود بما حلشكل نهایي برسد و شرایط بیروني راه

 ناپذیر بروند یا خیر، سوالي بسیار اساسي است.تغییراتي در درون به استقبال از این تهدیدات اجتناب 

یرندگان كشورمان به این اندازه باشد گدر پایان تاكید كرد، امیدوارم فرزانگي تصمیمدكتر يزدي  

حلي را به كه علاز واقعه را قبل از وقوع نمایند و با قبول ضرورت وفاق ملي و آشتي ملي، همان راه

 .كنند قبل از آن كه دیر شده باشد  كه دولت عراق پیشنهاد كرده بودند، در كشور اجرا

 

 كاهش تشنجات داخلي در برابرتهديدات خارجي 

 8/2/1382ايسنا 

هاي مردم وجود دارد. دكتر ابراهیم یزدي در  رابطه تنگاتنگي میان محتواي دموكراسي و دیدگاه 

وگو با خبرنگار سیاسي ایسنا با تاكید بر این كه بسیاري از اصول قانون اساسي ناظر بر حقوق  گفت 

مطبوعاتي  ملت است، از اصولي چون ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادي فعالیت احزاب، بررسي جرایم  

و سیاسي در حضور هیات منصفه در دادگاه علني و ... نام برده و معتقد است این موارد مكرر نقض  

رغم این كه  شده است؛ همچنان كه هیچ گرو سیاسي بیرون از حاكمیت حق فعالیت ندارد و برخي علي 

 .مسئول حضانت از قانون اساسي هستند، صراحتا معتقدند كه جرم سیاسي وجود ندارد 

مي  سیاسي  فعال  تهدید  این  را  كشور  خارجي  تهدیدات  كه  فضایي  در  تدبیر  شرط  اولین  گوید: 

نگار  ي مجلس و نه روزنامه هاي  داخلي كاسته شود؛ نه این كه نه نماینده كند آن است كه از تنش مي

 هیچ یك مصونیت نداشته باشند. 

جواب بیگانگان را كه به كشور   به اعتقاد وي، رعایت حقوق مردم سبب خواهد شد كه خود مردم

دوخته  طمع  صورت  چشم  این  غیر  در  بازدارند،  داخلي  امور  در  دخالت  از  را  آنان  و  بدهند  اند، 
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منافع   و  اقداماتي برخلاف مصالح  دوخته،  به چشم طممع  دیگر كشورها  ایران همچون  به  بیگانگان 

 ملي ما خواهند كرد. 

افزاید: تحقق حقوق و  اي است، مي د تدریجي و فزایندهیزدي با اشاره به این كه دموكراسي، فراین

هاي مصرح در قانون اساسي  هاي مردم، قبول و تضمین حق حاكمیت ملت، تحقق تمامي آزادي آزادي

روزنامه  فعالیت  اجتماعات،  آزادي  گام مانند  بیان  آزادي  احزاب،  و  سوي  ها  به  مثبتي  و  موثر  هاي 

 سالاري است. مردم

كند: در  دانند تاكید مي ایي كه دموكراسي را غربي، شرقي، دیني یا غیردیني مي هوي با رد نظریه 

شان، بدون تردید از منظر باورهاي سیاسي، دیني و یا اعتقادات  واقع مفهوم دخالت مردم در سرنوشت 

 یابد. همان مردم صورت عملي مي

دیدگاه  با  دموكراسي  محتواي  میان  تنگاتنگي  رابطه  وي  اعتقاد  مبه  در  هاي  و  دارد  وجود  ردم 

جمعیت   كه  با    97كشوري  تعارضي،  هیچ  تنها  نه  دموكراسي  كامل  تحقق  دارد،  مسلمان  درصدي 

 دینداري مردم ندارد بلكه كاملا شكل و محتواي دیني پیدا خواهد كرد. 

شود: این  یزدي، حفظ منافع و مصالح آمریكا از سوي دولتمردانش را طبیعي خوانده و یادآور مي 

نمي اهمیت  ملي  منافع  و  كشور  سرنوشت  به  برخي  كه  است  وارد  ما  به  سبب  ایراد  امر  همین  دند، 

اي براي دستیابي به مقاصد خود قرار  شود كه آمریكا، عدم رعایت حقوق مردم در ایران را بهانه مي

 دهند. 

وجود  مختلف  كشورهاي  بین  دموكراسي  سنجش  براي  ترازویي  هیچ  كه  این  بر  اعتقاد  با    وي 

ندارد، گفت: در مقایسه با كشورهایي كه سوابق فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي مشتركي با آنها داریم  

قانون  آنها  در  كه  یافت  خواهیم  در  تركیه(،  عوض  )مثل  در  كه  همچنان  دارد.  وجود  بیشتر  مداري 

ا نباید فراموش كرد كه شرایط  البته  پرداخت،  فعالیت  به  با  انحلال حزب رفاه، حزب فضیلت،  یران 

 هایي، انقلاب كردند. تركیه متفاوت است. چرا كه مردم ایران به خاطر آرمان 

چه كه موجود است، باید مطالبات مردم را معیار قرارداد كه چقدر لذا براي قضاوت نسبت به آن

 محقق شده یا نشده است. 

 هيچ علامتی در کاهش تشنجات ديده نمی شود  

 1382/ 2/ 16روزنامه آفتاب 

م یزدی هم در این باره گفت: آنچه که امروز مجلس با آن روبروست نتیجه برخی کوتاه آمدن ها  ابراهی 

در گذشته است. وی با اشاره به تهدیداتی که علیه کشور پس از استقرار نیروهای نظامی آمریکا و  

ر  انگلیس و سایر متحدانش در عراق به طور جدی بالا گرفته است، گفت: متأسفانه هیچ علامتی د 

کاهش تشنجات دیده نمی شود. این در حالی است که همه نیروها بر این موضوع توافق دارند که  

برای مقابله با نیروهای خارجی باید تشنجات داخلی کاهش پیدا کند. وی افزود: اگر نمایندگان به  

اصل   وضع فعلی تن دهند نه فقط آینده این نمایندگان در دوره بعد مورد سوال است بلکه اصولاً 

انتخابات و مجلس و آینده کشور زیر سوال می رود. وی در پایان گفت: مجلس فرصت ها را از  
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دست داده است اما در این شرایط نمایندگان باید به ملت پاسخ دهند که چه تدبیری برای آینده مملکت  

 دارند.

 

 همايش گفتگوی علم و دين 

23/2/1382 

 

پنجشنبه با مسئولین همایش كشوري گفتگوي علم و دین دیدار و گفتگو  دكتر ابراهیم یزدي صبح روز  

 كرد.

دكتر یزدي در این دیدار  با اشاره به سابقه همكنشي میان دین و علم این موضوع را به قدمت تاریخ  

در زیست   كلیدي  از موضوعات  یكي  به عنوان  پیدایش حیات  توضیح مبحث  با  و  دانست  وعلم  دین 

 ین موضوع از منظر قران پرداخت. شناسي  به تبیین ا

وی با اشاره به مفاهیمي همچون اب، خاك)تراب(، گل)طین(، حماء مسنون)ابي غلیظ و متعفن( در  

قران، طین لازب و صلصال كالفخار را معادل گل هاي رسي كاني و حماء مسنون را معادل ابگوشت  

ر اغاز پیدایش حیات با نظریه اغاز  یا سوپ اولیه در دوران ما قبل حیاتي دانست و نقش انها را د 

یا  همخوان   Clay Mineral Hypothesis of the Origin of Life  حیات از گل هاي رسي 

     .دانست 

نقش   بر  مبني  دیگر  نظریات  با  كاني  رسي  هاي  گل  از  حیات  پیدایش  نظریه  مقایسه  با  یزدي  دكتر 

به مجموعه   استناد  با  و  الي  پلیمریزاسیون تك واحد هاي  در  اتشفشانها  اثر  بر  دریا ها  تغییرات كف 

             را همخوان با قران و متفاوت از نظریه توراتي گل هاي رسي شواهد علمي، نظریه اول  

       (Biblical clay hypothesis)     .عنوان كرد      

جهان      متقابل  شناخت  لزوم  با  رابطه  در  موضوعاتي  همچنین  دیدار  این  در 

 اسلام و تمدن غرب مطرح شد.

 

 

 

 چهل و دو سال مبارزه برای آزادی 

 سخنرانی در سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران 

25/2/1382 
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روز پنجشنبه   19تا   16سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران از ساعت  مراسم چهل و دومین 

 با حضور اعضای نهضت و جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار گردید.    1383/ 2/ 25

در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید دکتر احمد صدر حا سید جوادی، از  

مدگویی به حضار به ذکر شمه ای کوتاه از تاریخچه  بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، ضمن خوشا

فعالیت نهضت پرداخت صدر حاز سید جوادی همچنین از اعضای درگذشته نهضت آزادی ایران  

نظیر آیت الله حاز سید محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر مصطفی  

 انگذاران این نحله یاد کرد.  چمران، دکتر علی شریعتی و ... نیز به عنوان بنی 

پس از آن خانم مرضیه بسته نگار )فرزند برومند محمد بسته نگار و نوه آیت الله طالقانی( در  

جمله هایی شعرگونه و زیبا ضمن بیان احساس خود از آرمان های بنیان گذاران نهضت آزادی ایران  

کرد که نسل جدید نیز همین راه پرافتخار  و تجلیل از آنان و ادامه دهندگان راه شان اظهار امیدواری 

 را بپیماید.  

»چهل و دو  دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، در سخنرانی خود تحت عنوان: 

با اشاره به اهداف و اصول اولیه نهضت، از جمله آزادی خواهی و مبارزه    سال مبارزه برای آزادی« 

در کلیه دوره ها اشاره کرد. یزدی گفت: همان طور که  لزوم دقت نظر به اين مسائل با استبداد، به 

در بیانات بنیان گذاران نهضت نیز بارها تأکید شده است، نهضت آزادی ایران استبداد داخلی را منشأ  

ورود استعمار و استیلای خارجی می داند و معتقد است که از بین رفتن استبداد منجر به حذف  

در پاسخ به کسانی که مدعی هستند آزادی های مورد نظر نهضت   استعمار نیز خواهد شد. دکتر یزدی 

آزادی بی بندوباری غربی است گفت: اگر چنین مسأله ای صحت داشت، جامعه ما که در دوران قبل  

از انقلاب از چنین آزادی هایی برخوردار بود وحتی به آن تشویق نیز می شدیم، به چه دلیل با  

آن به پا خواستیم. او اداه داد که آزادی مورد نظر ما آزادی های  پرداخت هزینه های سنگینی علیه 

اساسی شامل آزادی از »ظلم و ستم، بی عدالتی و تبعیض« و آزادی برای »انتخاب فکر و عقیده و  

دین، بیان عقیده، آزادی گردهمایی ...« می باشد این آزادی ها مبتنی بر حقوق طبیعی در انسان ها  

این حقوق، اندیشه های غربی نیست بلکه ریشه در آموزه ها و ارزش های  است و منشأ شناسایی 
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قرآنی دارد. و ما معتقد به آزادی انسان در حاکمیت بر سرنوشت خود به عنوان خلیفه الله هستیم.  

یزدی عنوان کرد که هیچ مبارزه ملی و آزادی خواهانه ای بدون ارتباط با بدنه جامعه معنی پیدا نمی  

ت ملی ایرانیان را شامل دو شناسه ملی واسلامی خواند و گفت که به همین دلیل، هیچ  کند. وی هوی

مبارزه ملی دبون توجه و عنایت به رکن اسلامی موفق نخواهد بود و با توجه به این ارتباط است که  

مهندس بازرگان در بیانیه تأسیس نهضت آزادی اعلام می کند: ما ایرانی و مسلمان هستیم. دبیر کل  

نهضت آزادی ایران ادعای مبارزه ملی بدون توجه به هویت اسالمی را نوعی تناقض گویی خواند که  

محکوم به شکست است و نیز گفت که تکیه بر وجه اسلامی بدون نظر به هویت ملی ایرانی نیز هیچ  

 توفیقی به همراه نخواهد داشت.  

گفت: این دومین بار است که   همچنین، دکتر یزدی در مورد وضعیت فعلی نهضت آزادی ایران 

به بعد در دادگاه های    1341اعضای نهضت محاکمه و محکوم می شوند یک بار در سال های  

در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی. و از طنز روزگار، هر   1380نظامی زمان شاه و بار دیگر در 

ف آن روزگار، زندانیان در  دو بار نیز در محوطه پادگان عشرت آباد بوده است. اما این بار، برخلا

متری انفرادی محبوس شدند، ادعانامه دادستان به آنان داده نشد و حتی خانواده ها   1/ 5* 2سلول های 

 هم اجازه حضور در دادگاه را نیافتند.  

این بار نیز پس از پایان محاکمه اعضای نهضت، برخی از وکلای آنان محاکمه و محکوم  

 شدند.

ود که مهندس بازرگان به حاکمان وقت هشدار داد که »با این شیوه رفتار  در پایان آن دادگاه ب 

 شما، ما آخرین گروهی خواهیم بود که با شما با زبان قانون سخن می گوییم.« 

دکتر یزدی در ادامه سخنان خود گفت: آیا مشکل مملکت فقط نهضت آزادی ایران و سایر  

د که اگر این افراد را دستگیر و محبوس کنند، جنبش  نیروهای ملی م مذهبی هستند؟ آیا تصور کرده ای

آزادی خواهی نیز متوقف خواهد شد؟ یزدی گفت: من به این افراد اعلام می کنم که تا زمانی که  

آزادی به مردم داده نشود، با سرکوب آزادی خواهان آزادی خواهی تعطیل نخواهد شد. او در بخش  

که همه چیز در امن و امان است. ساده اندیشی کودکانه ای   سوم سخنان خود نیز گفت که پنداشتن این 
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است. امروزه از در و دیوار بحران می بارد و تنها منحصر به بحران سیاسی هم نیست، بلکه بحران  

مدیریت، بحران اقتصادی، بحران فرهنگی و بحران اجتماعی هم وجود دارد. به مناسبت نزدیکی دوم  

انجام شود   82و در دوم خرداد   76بین وضعیت سیاسی در دوم خرداد خرداد بد نیست که مقایسه ای  

رأی به اصلاح نظام از   76و ببینیم که کجا بودیم و به کجا رسیده ایم. مردمی که در دوم خرداد 

درون دادند، فقط از حاکمان عبور کرده اند و به آنان رأی عدم کفایت دادند. اما امروزه در دوم  

تمی، اصلاح طلبان و حتی نظام عبور کرده اند. چگونه این مسئله را حل  مردم از خا  82خرداد 

 خواهید کرد؟ 

یزدی اعلام کرد نهضت آزادی ایران معتقد است که اگر در برابر بحران های کنونی به  

سرعت جراحی انجام نگیرد، فاجعه نزدیک خواهد بود و گفت که تهدیدات خارجی که ابتدا در آسیای  

فغانستان و عراق رسیده است، آیا باید منتظر شویم تا آنها برنامه هایشان را در  مرکزی بود، به ا

 ایران انجام بدهند؟ 

دبیر کل نهضت آزادی ایران در پایان بیان کرد که جامعه به یک نقطه چرخش تاریخی رسیده  

ا و هم کنشی  که در آن، همه نیروها به نوعی انسداد رسیده اند و لاجرم باید حادثه ای رخ دهد، فشاره

های داخلی ما را به این نقطه رسانده است. ما نیاز به زمان داریم تا جامعه آبستن حوادث مختلفی  

است فرزندی سالم به دنیا آورد نه فرزند مرده و نه دچار سزارین یا سقط جنین شود. یزدی اشتباه  

که نمی خواستند و نه   انقلاب ایران را زودرس بودن آن و همکاری همه گروه ها براساس آنچه را

آنچه که می خواستند، دانست و اظهار امیدواری کرد که اشتباه گذشته تکرار نشود. یزدی با اشاره به  

»جمهوری« ترکیه، به عنوان نمونه ای از یک دولت »سکولار« اما از نوع شرقی آن، که در تمام  

نیادین پاره ای از مشکلات و  امور مذهبی و مساجد دخالت مستمر دارد، هشدار داد که بدن حل ب 

مسایل کلیدی، جمهوری کاملاً سکولار در ایران با نوعی پارادوکس روبرو خواهد شد. یزدی همچنین  

با انتقاد از برخی سیاست های آقای خاتمی چنین گفت که آقای خاتمی به هر حال یک فرصت تاریخی  

برخی از اقتدارگرایان را که با معامله  در اختیار هم نظام جمهوری و هم جامعه قرار داد. وی تصور  

با قدرت های خارجی می توانند ادامه سلطه خود را بر داخل تضمین کنند برای آنان سرابی فاقد  
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نتیجه خواند که در دوران پس از جنگ سرد در دهکده جهانی عملی نخواهد شد. یزدی گفت: این عده  

ترده به نیروهای سیاسی اصلاح طلب می توانند  گمان می کنند که مشکل داخلی شان را، با تهاجم گس 

در حین گفت و گو همکاری با قدرت های خارجی حل کنند و این مسئله را نیز انقلاب سوم خوانده  

اند. ولی به آنها هشدار می دهیم که هر گونه اشتباهی در این مورد، آنها و جامعه را به سقوط می  

 کشاند.  

ز فشارهای خارجی، اعمال فشار داخلی بر حاکمان برای باز کردن  یزدی در مقابل راهکار استفاده ا

فضای سیاسی را توصیه کرد و اذعان نمود که حتی اگر راهکار کمی خوش بینانه باشد نهضت  

آزادی ایران به عنوان یک گروه ملی و اسلامی تنها راه خروز از بن بست ها و تغییر وضعیت را  

 استفاده از اهرم نیروهای داخلی دانست.  وارد کردن فشار داخلی بر حاکمان و 

 

 

 

 اصلاح طلبی به وجود خاتمی وابسته نيست. 

 1382خرداد   4روزنامه توسعه 

گروه سياسی: دبير کل نهضت آزادی ايران روز سه شنبه در گفت و گو با ايلنا در مورد  

شکست  سخنرانی خاتی به مناسبت دوم خرداد نظر داد: با شکست خاتمی، جنبش اصلاح طلبی 

 نخواهد خورد.  

وی گفت: ممکن است جنبش اصلاح طبی با بعضی بن بست ها روبرو باشد اما این جنبش  

برخاسته از یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخ معاصر کشورمان است و هیچ راه حلی برای بیرون  

 رفتن از انسدادهای کنونی جز با پذیرفتن شیوه های اصلاح طلبی وجود ندارد.  

شاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام جمهوری را یک نهاد ثابت می  یزدی با ا

سال قبل از   16داند. اما حاکمان را عناصری متغیر، گفت: مردم در انتخابات دوم خرداد به حاکمان  
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آن رأی عدم کفایت دادند و به کسانی که خود را به مبانی یک جامعه مدنی، قانون مداریف تساهل،  

 و حکومت مشارکتی متعهد کرده بودند، رأی دادند.  تسامح  

وی افزود: اما امروز پس از گذشت شش سال از آن تاریخ اگر وضعیت را مقایسه کنیم، جنبش  

اصلاح طلبی در تأمین و تحقق اهداف یا تعهداتی که رئیس جمهور منتخب به مردم داده بود، ناکام  

 مانده است.  

یزدی تصریح کرد: مردم می دانند که علت اصلی ناکامی رئیس جمهوری، کارشکنی های  

درصد حمایت   10جناح قدرتمندی است که مراکز بسیاری را در دست دارد در حالی که کمتر از  

 روز یک بار حادثه آفرینی کرده اند.   9مردمی را ندارد و به تعبیر رئیس جمهور هر 

رایطی برگزار می کنیم که مردم از خاتمی و اصلاح طلبان گذشته  امروز دوم خرداد را در ش 

اند و این در حالی است که جریان های راست، تند و خردگریز در شرایطی که کشورمان با تهدیدات  

 جدی خارجی روبروست، مانع بیشتر اهداف اصلاح طلبی هستند.  

خود، فرزانگی نشان ندهند و   وی افزود: اگر چنان که حادثه ای رخ ندهد و زمامداران ما از

تغییرات اجتناب ناپذیر را از درون نظام قبول نکنند متأسفانه کشورمان با یک سلسله بحران های  

 سرنوشت ساز روبرو خواهد بود.  

یزدی در بخش دیگری از سخنان خود در انتقاد جنبش اصلاحات گفت: آقای خاتمی راه  

کارهای تبدیل آرای سنگین مردم از یک نیروی بالقوه به یک نیروی بالفعل را از خود نشان ندادند.  

آقای رئیس جمهوری می بایست توجه می کردند که قدرت رئیس جمهور دو بخش دارد؛ بخشی  

ه در قانون اساسی برای رئیس جمهوری مقرر شده است که ممکن است اجرا شود  اختیاراتی است ک

یا نشود، اما بخش مهم تر دیگر رابطه رئیس جمهور با مردم است که ایشان وزن این بخش از  

 قدرتشان را به درستی درنیافتند.  
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ت  وی افزود: در این مورد از منظر تاریخی مرحوم دکتر مصدق برجسته ترین شخصیتی اس

که با مشکلات زیادی که در مجلس، دربار و سیاست های خارجی داشتند، هنرمندانه توانستند با  

 استفاده از اهرام افکار عمومی آنها را مجبور به عقب نشینی کند.  

 یزدی ایراد دوم خاتمی را ناتوانی کابینه متناسب با مطالبات مردم و نیازهای جامعه دانست.  

ت در دوره اول این مسأله به خاطر فشارهای حاکمان قبلی که بر  وی تصریح کرد: ممکن اس 

مراکز قدرت مسلط بودند، باشد اما رئیس جمهوری که نتواند آزادانه وزرای کابینه خود را انتخاب  

کند می بایست همان اول مطلب را با مردم مطرح و کناره گیری می کردند نه اینکه تسلیم شدند و  

ران خود معرفی کنند که عملاً در راستای اهداف و برنامه های اصلاح  کسانی را به عنوان همکا

 طلبی ایشان و ملت نباشد.  

یزدی همچنین با انتقاد از مجلس گفت: اصلاح طلبان اکثریت قاطعی را در مجلس به دست به  

   همین دلیل بعضی از مراکز قدرت را از دست دادند که آخرین نمونه آن انتخابات خانه احزاب بود. 

وی انتخابات دوم خود را از مجلس چنین بیان کرد: منظور از مراجعه به مردم این نیست که  

در مجلس نطق پیش از دستور بخوانند یا در روزنامه ها مقاله بنویسند بلکه مراجعه به مردم یعنی  

 دعوت کردن از موکلین به تجمع و گزارش دادن به آنها و کسب نظر از آنهاست.  

این وضعیت یک هم کنشی فعال بین مردم و نمایندگان به وجود می آید و آن   وی افزود: در

 نیروی سیاسی بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.  

یزدی با اشاره به استراتژی چانه زنی از بالا و فشار از پایین یکی از نظریه پردازان جنبش  

به شکل چانه زنی از بالا محدود  اصلاح طلب، گفت: فشار از پایین به طور جدی پیگیری نشد و تنها 

ماند، بنابراین نتوانستند توده عظیمی را که از جنبش حمایت می کرد از حالت توده وار بیرون بیاورد  

 و به هنگام ضرورت آنها را فراخوان کنند.  

یزدی با انتقاد از اصلاح طلبان درون حاکمیت گفت: اصلاح طلبان درون حاکمیت آنچنان تحت تأثیر  

ات محافظه کاران خردگریز قرار گرفته بودند که حاضر نشدند در شش ساله گذشته با اصلاح  تهدید 

 طلبان خارز از حکومت به گفتگو بنشینند. 
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 هيچ راه حلی برای برون رفت جز پذيرفتن شيوه های اصلاح طلبی وجود ندارد  

 1382/ 3/ 4روزنامه ياس نو 

آرای    ابراهيم يزدی گفت: امروز پرچم اصلاحات در دست رئيس جمهوری است که مردم با 

بسيار سنگينی او را انتخاب کرده اند اما خاتمی متولی و آفريننده جنبش اصلاح طلبی نيست و خود  

ايشان مخلوق و آفريده جنبش اصلاح طلبی هستند و با شکست خاتمی، جنبش اصلاح طلبی شکست  

 نمی خورد.  

رگزاری کار ایران، با بیان مطلب فوق گفت:  دبیر کل نهضت آزادی ایران در گفت و گو با خب

این جنبش برخاسته از یک   اما  با بعضی بن بست ها روبرو باشد  ممکن است جنبش اصلاح طلبی 

از   رفتن  بیرون  برای  حلی  راه  هیچ  و  است  کشورمان  معاصر  تاریخ  ناپذیر  اجتناب  ضرورت 

 رد.  انسدادهای کنونی جز با پذیرفتن شیوه های اصلاح طلبی وجود ندا

وی افزود: اما امروز پس از گذشت شش سال از آن تاریخ اگر وضعیت را مقایسه کنیم، جنبش  

ناکام   بود،  داده  به مردم  یا تعهداتی که رئیس جمهورمنتخب  اهداف  تأمین و تحقق  در  اصلاح طلبی 

 مانده است.  

ی جناح  یزدی تصریح کرد: مردم می دانند که علت اصلی ناکامی رئیس جمهور، کارشکنی ها

درصد حمایت مردمی    10قدرتمندی است که مراکز بسیاری را در دست دارد در حالی که کمتر از  

روز یک بار حادثه آفرینی کرده اند. یزدی با یادآوری قتل    9را ندارد و به تعبیر رئیس جمهور هر  

ا دلیل  به  نمایندگان  محاکمه  و  پیگیری  ها،  روزنامه  ای  فله  تعطیلی  ای،  رنجیره  نظر،  های  براز 

و   ها  آقازاده  مالی،  فساد  های  پرونده  و  غارتی  اقتصاد  دیگر  طرف  از  و  سیاسی  فعالان  بازداشت 

افزایش شکاف طبقاتی، گفت: امروز دوم خرداد را در شرایطی برگزار می کنیم که مردم از خاتمی  

در شرایطی  و اصلاح طلبان گذشته اند و این در حالی است که جریان های راست، تند و خردگریز  

که کشورمان با تهدیدات جدی خارجی روبروست، مانع بیشتر اهداف اصلاح طلبی هستند. وی افزود:  

اجتناب   تغییرات  و  ندهند  نشان  فرزانگی  خود،  از  ما  زمامداران  و  ندهد  رخ  ای  حادثه  چنانکه  اگر 
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های   بحران  سلسله  یک  با  کشورمان  متأسفانه  نکنند  قبول  نظام  درون  از  را  ساز  ناپذیر  سرنوشت 

 روبرو خواهد بود.  

راه   خاتمی  آقای  گفت:  از جنبش اصلاحات  انتقاد  در  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  یزدی 

کارهای تبدیل آزای سنگین مرم از یک نیروی بالقوه به یک نیروی بالفعل را از خود نشان ندادند.  

دو   جمهور  رئیس  قدرت  که  کردند  می  توجه  بایست  می  جمهور  رئیس  بخش  آقای  دارد؛  بخش 

اختیاراتی است که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مقرر شده است که ممکن است اجر شود یا  

نشود، اما بخش مهم تر دیگر رابطه رئیس جمهور با مردم است که ایشان وزن این بخش از قدرتشان  

 را به درستی درنیافتند.  

گفت: اسلامی  از مجلس شورای  انتقاد  با  در    یزدی همچنین  قاطعی را  اکثریت  اصلاح طلبان 

مجلس به دست آوردند اما آنها نتوانستند حساسیت زمان را درک کنند و بر سر بسیاری از مسائل به  

تفاهم و توافق نرسیدند و به همین دلیل بعضی از مراکز قدرت را از دست دادند که آخرین نمونه آن  

 انتخابات خانه احزاب بود.  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباط تنگاتنگی با مردم نداشتند و هنگام  یزدی با بیان اینکه  

بروز مسائل و مشکلات به مردم مراجعه نکردند، انتقاد دوم خود را از مجلس چنین بیان کرد: منظور  

مقاله   ها  روزنامه  در  یا  بخواند  دستور  از  پیش  نطق  مجلس  در  که  نیست  این  مردم  به  مراجعه  از 

مراجعه به مردم یعنی دعوت کردن از موکلین به تجمع و گزارش دادن به آنها و کسب  بنویسند بلکه  

نظر از آنهاست وی افزود: در این وضعیت یک هم کنشی فعال بین مردم و نمایندگان به وجود می آید  

 و آن نیروی سیاسی بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.  

و فشار از پایین یکی از نظریه پردازان جنبش  یزدی با اشاره به استراتژی چانه زنی از بالا  

اصلاح طلب، گفت: فشار از پایین به طور جدی پیگیر نشد و تنها به شکل چانه زنی از بالا محدود  

ماند، بنابراین نتوانستند توده عظیمی را که از جنبش حمایت می کرد از حالت توده وار بیرون بیاورد  

 کنند.  و به هنگام ضرورت آنها را فراخوان 
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در سطح   رئیس جمهور  از طرف  درستی  به  ها  تمدن  گوی  و  گفت  نظریه  اینکه  بیان  با  وی 

جهانی مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت، گفت: دلیل فراموشی این نظریه این است که رئیس  

 جمهور و کلیه اصلاح طلبان نتوانستند آن را در داخل کشور پیاده کنند.  

وی افزود: اگر ما در داخل نتوانیم در یک فضای سالم بهداشتی به گفت و گو بنشینیم چه طور  

 انتظار داریم که به سخنان زیبای رئیس جمهور توجه شود.  

بیرون   و  حاکمیت  درون  از  اعم  طلبان  اصلاح  مجموعه  به  که  دیگری  ایراد  افزود:  یزدی 

طلبان، به چیزی جز نابودی تمام عیار جریان    حاکمیت وارد است، این است که بسیاری از اصلاح 

راست تن در نمی دهند در حالی که جامعه مدنی جامعه مطلق گرا، مطلق بین و مطلق خواه نیست،  

 بلکه جامعه مدنی جامعه ای است که هم محافظه کاران و نوگرایان در آن حق حیات دارند. 

کار   محافظه  از  اعم  کشور  کل  کرد:  تصریح  پایان  در  بیرون  وی  و  درون  طلب  اصلاح  و 

حاکمیت، همه با یک وضعیت فوق العاده روبرو هستند و بیش از دو راهکار وجود ندارد. وی افزود:  

و   همه  را  طلبی  اصلاح  تلخ  داروی  بایست  می  یا  شوند  خارجی  فشارهای  تسلیم  مسوولان  باید  یا 

 ند.  مخصوصاً محافظه کاران بنوشند تا جامعه از این ورطه نجات پیدا ک 

 

 

 تنها راه مقابله با تهديدات خارجی آشتی ملی است 

 1382/ 3/ 6 ايسنا    سياسی  سرويس 

 

 اینکه بیان  با ايران دانشجويان خبرگزاری خبرنگار  با   گو  و  گفت  ادامه در یزدی ابراهیم  دکتر

 به هنوز  خرداد  18 در مردم :کرد  ادعا نداشت، تفاوتی  هیچ  خرداد  18 با  خرداد  2 در مردم مطالبات 

 فهمیدند  که  رسیدند  ناامیدی  به 81 سال  اسفند  در مردم  هنگامی  .بودند  نرسیده ناامیدی از  درجه این 

 خودش مواضع  بر  همچنان  گریز خرد  کار محافظه جریان و  نیستند  قائل آنان  رأی برای ارزشی

 هم طلبان  اصلاح  که رسیدند  بندی  جمع این  به شوراها  انتخابات  در  مردم بنابراین  .ورزد  می اصرار

 بعضی  آرام  آرام  آن از بعد  اما بودند  اصلاحات  به  معتقد   76 خرداد  2 در مردم  .کنند  کار نتوانستند 

 معانی از  یکی .اند  کرده  عبور ... و نظام از همه از  مردم حالا .کردند  مطرح را خاتمی  از عبور  ها

 .است  این  شوراها  انتخابات  در مردم  مشارکت  عدم

 زمینه  در بلکه  نگرفته، صورت  اساسی  سیاسی  اصلاحات  تنها  نه  گذشته  سال شش  طی  یزدی  اعتقاد  به 
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 فقر خط زیر مردم درصد  80 از بیش که مملکتی در .است  داده رخ بزرگی حوادث  هم  اقتصادی های

 قانون از آنها  که استدلال این با  هم بعد  و  کنند  می  اختلاس  نجومی  ارقام با ها آقازاده کنند، می  زندگی

 .کنند  می  تبرئه با   آنها بودند، خبر  بی

 روبرو  ملت  و دولت  رابطه در مهم بسیار  وضعیت  یک  با  امسال خرداد  دوم  در :کرد  عقیده ابراز وی 

 آن  اما کردند، پر را ملت  – دولت  عظیم شکاف  خود  مشارکت  با مردم 76 خرداد  2 در  .هستیم 

 بسیار  شکاف  این که  شویم  می نزدیک خرداد  2 به هنگامی  امروز  .رفت  دست  از تاریخی  فرصت 

 .است  شده عمیق 

 نگهبان شورای وقتی اما . است  نظام درون از معضلات  حل طلبی، اصلاح اندیشه  و  اصلاحات  اصل

 اسلامی  جمهوری  نظام  کل  که است  این نشانه  کند  می رد  را مجلس  اساسی طرحهای یا  دولت  لوایح 

 نقطه  یک  به  دارد  ایران اسلامی  جمهوری  نظام  .روبروست  تاریخی  بزرگ  معضل  یک  با  ایران

 آماده باید  ناخواه  خواه نپذیرد  را درون  از اصلاح حل  راه  اگر که  رسد  می تاریخی  چرخش  و  گردش

 نیست،  طلبان اصلاح شکست  فقط  کنونی  وضعیت  ی  ادامه بنابراین،  .باشد  آن  پیامدهای  هزینه  پرداخت 

 به  و دارند  اعتقاد  ایران اسلامی  انقلاب  به  هنوز که  است  کسانی  همه  و  کاران  محافظه  شکست  بلکه

 .است  بگیرد  صورت  اصلاحات  نظام  درون  در خواهند  می و وفادارند  ایران اسلامی  جمهوری  نظام 

 سیاسی  را مجلس با  برخوردها مقصریم، وضعیت  این آمدن  وجود  به  در  همه اینکه بیان  با  وی 

 .دارد  بیشتری  مسئولیت  گذارد، می  پا  زیر  را  قانون که  کسی  شرایطی  چنین در : گفت  و  کرد  توصیف

 جنبش نقش :کرد  نشان طر خا خرداد، دوم  پدیداری در دانشجویی  جنبش نقش تشریح  در یزدی

 گروه  دو  ایران، طلبی  اصلاح جنبش پشتیبان اصلی  نیروی  .بود  کلیدی خرداد  2 در دانشجویی

 نظام،  چارچوب  در شد  حاضر  جریان  این  .اخص   بطور  خانمها و اعم بطور جوانها .بودند  اجتماعی

 بحرانهای  سلسله یک دچار دانشجویی  جنبش است  داده روی آنچه  با اما  .کند  جو و  جست  را تغییرات 

 دانشجویی  جنبش با  حال به تا  که  برخوردهایی  .است  شده کلیدی  مقولات  پیرامون  اساسی  بسیار 

 .گردد  باز خود  قبلی موضع  به  دوباره  بتواند  جنبش  این  شود  باعث  که نیست  چیزی گرفته صورت 

 حوادث  در .است  داشته نقش   ایران  طلبی اصلاح حرکت  در اینکه ضمن  دانشجویی  جنبش بنابراین

 .است  بوده  گذار تأثیر شوراها  انتخابات  در  مردم مشارکت  عدم در بخصوص  کنونی 

 و  کاران محافظه میان  در  هنوز :داشت  اظهار دولت  منتقدان عملکرد  از  اش  ارزیابی بیان در وی 

 انتقال  دوران  و  است  گذر حال  در ایران  جامعه معتقدم . است  حاکم خردگریزی  خاتمی  آقای  مخالفان 

 حال  در  نرسیده ان به  هنوز که جدیدی وضعیت  سوی به  بوده که وضعیتی  از و  گذراند  می تاریخی

 انقلاب  .است  جریان در قوی بسیار   طور به همچنان  مدرنیته و سنت  کهنه  دعوای .است  حرکت 

 و  سیاسی  دعواهای  سر  پشت  .است  داده تغییر  مدرنیته نفع به را پارامترها  از بسیاری  ایران اسلامی

 وارد  انقلاب  پیروزی  از بعد  بخصوص  ما جامعه  .دارد  جریان مدرنیته و  سنت  دعوای عمق  در

 پیش  سال 30  با  مقایسه  قابل   اصلا  زنان وضعیت  امروز .است  شده تاریخی تغییرات  از عصری 

 .نیست 

 تمام  در زنان  و  دهند  می تشکیل دختران  را دانشجویان  اکثریت  دانشگاهها از بسیاری  در امروز

 و فردی هنجارهای  و  رفتارها  .دارند  حضور فعالانه صنعتی و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی، فعالیتهای

 .برم  می  کار  به را  دگردیسی واژه من مورد  این در  .است  دگرگونی  حال در  اجتماعی

 علت  همین  به  و دارد  وجود  فرآیندها در افراط خطر همیشه هایی جامعه چنین در :داد  ادامه یزدی

 .هستند  سنتها  حفظ  صدد  در کاران  محافظه اینکه برای  .است  بهداشتی عنصری  کاری  محافظه

 کنترل  عامل اینها چون  .شود  می  استقبال  کاران  محافظه وجود  از جوامع از بسیاری  در  بنابراین
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 کاران  محافظه که است  این گذاری  اثر این  شرط اما .هستند  افراط سمت  به  رفتن  از تغییرات 

 که شوند  این  از مانع  توانند  می  صورت  این  در  .بگویند  سخن  روز زبان  با و  کنند  عمل خردمندانه

 .باشند  تحولات  کننده کنترل عامل  توانند  می آنها .رود  افراط  سمت  به  انتقال  این جریان  در جامعه

 استدلالش و  منطق با  تواند  می  هم  اقلیت  گروه  یک .باشند  اکثریت  در آنها  که نیست  هم  احتیاجی

 .باشد  تاثیرگذار

 .اند  نرسیده نقطه این  به هنوز  و  ندارند  را خردگرایی  این ایران  کاران محافظه  متأسفانه  :گفت  وی 

 مقررات  از  نیستند  حاضر و  بزنند  هم  به را بازی  خواهند  می  که  آنهایی  و  خردگریز کاران محافظه

 .هستند  اصلی  و  مؤثر  عامل ملی  فاجعه بروز در کنند  تبعیت  مدنی  بازی 

 انجام  حرکاتی  شرایط بدترین  در  ما ملت  که است  داده نشان ما کشور تاریخ :کرد  خاطرنشان  یزدی

 در اما  هستم  بین  خوش  آینده به تاریخی  تجارب  این اساس  بر  من  .اند  شده غافلگیر  دنیا همه  که داده

 می  خطرناک  و  مضر  بسیار  را  سیاسی حرکات  قانونمندی  به  کاران محافظه تمکین  عدم  حال عین

 آزادی  بخش سالها این  در .است  کشور ارضی تمامیت  و  کشور  استقلال درباره جدی نگرانی .دانم

 جهت  از انقلاب  پیروزی  از بعد  که  ندارد  تردید  کس  هیچ اما  هست  و بوده نزاع  مورد  ملت  حاکمیت 

 می تاریخی حساس نقطه  یک  به  را ما  کنونی  وضعیت  ادامه که  نگرانیم  همه  .شدیم  مستقل سیاسی 

 استقلالمان ملت  حقوق  مورد  در اساسی  قانون  اصول  از  تمکین عدم  بخاطر است  ممکن که  رساند 

 .شود  مخدوش

 تمامیت  به  تهدید  کنونی شرایط  در خارجی  تهدیدات  اصلی  عناصر  از یکی من  نظر  به افزود  وی 

 .باشد  تفاوت  بی قضیه  این به  نسبت  تواند  نمی پرستی  وطن  ایرانی هیچ .ماست  ارضی

 روابط  به باید  قدرت  کنونی  دنیای  در :گفت  اسلامی جمهوری نظام قوت  و ضعف  نقاط مورد  در یزدی

 محور   که داد  نشان  دنیا به  را قدرت  از   نمایشی  ما  ملت  خرداد  دوم  در .باشد  معطوف  ملت  – دولت 

 و فراوان  انسانی  و  طبیعی منابع وجود  .بود  ملت  – دولت  سابقه بی نزدیکی از عبارت  آن  اصلی

 بالقوه  قوت  نقاط  این ولی .هستند  بزرگی  قوت  نقاط  ایرانیها برای  عالی بسیار الجیشی  سوق  موقعیت 

 مختلف جناحهای  و  کند  حل را  خود  سیاسی مشکل اگر  که است  وضعیتی در ایران  امروز .هستند 

 گوی و گفت  از صحبت  توانیم  می  چگونه  .بود  خواهیم  موفق بدهند  تن  مدنی  بازی  اصل  به قدرت 

 کشورمان در نتوانیم  اگر  .کنیم  نمی  تحمل را اندیشان  دگر خودمان کشور در که  حالی در کنیم  تمدنها 

 .داشت  خواهیم  بزرگی بسیار  ضعف  نقطه  دهیم قرار مختلف  گروههای میان  وگو  گفت  بر را اصل

                  .است ملی  آشتی خارجی، تهديدات  با مقابله  راه  تنها الان  :افزود  یزدی

 

 

 تغييرات اساسي با اصلاحاتي گام به گام

 1382خرداد   19نشريه سايه بان

انجام   1381این گفتگوبه مناسبت ایام سالگرد انقلاب اسلامي، که در نیمه دوم بهمن و نیمه اول اسفند 
 منتشر شده  است.   82شده بود در خرداد 
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در اينجا ضمن تشكر از آقاي دكتر، به خاطرپذيرش اين دعوت صـميمي از ايشـان درخواسـت مـي   •

كنيم تا به عنوان شروع اين گفت و گو بفرمايند چگونه با مرحوم مهندس بازرگـان آشـنا گرديدنـد و 

 همكاري خود را با ايشان شروع كردند؟

تشمكیل ممي شمد، بما  1325ان در سمال براي اولین بار در جلسات اسلامي كه عمدتأ توسمط روشمنفكر

مهندس آشنا شدم. این جلسات روزهاي چهارشنبه هر هفته، در دبستان نظامي در خیابان سمپه سمابق، 

روبروي موزه ایران باستان تشكیل ممي شمد. اسمتادان مختلمف مثمل مرحموم رضمازاده شمفق، مهنمدس 

من ها و جلسات با مرحوم مهنمدس بازرگان و... مي آمدند و صحبت مي كردند. من از طریق این انج

سمال طمول كشمید.  50بازرگان آشنا شدم. درحالي كه خودم هنوز دانش آموز بودم. این آشنایي حمدود 

ممرداد،   28هیچ وقت ارتباط قطع نشد، چه در دولت ملي دكتر مصمدق و چمه بعمد از آن در كودتماي  

ین ارتباط و همكاري اداممه یافمت، هنگامي كه نهضت مقاومت ملي تشكیل شد و چه در سالهاي بعد، ا

 .1373هنگام درگذشت مهندس بازرگان در دیماه 

 

جنابعالي انگيزه هاي مبارزاتي مرحوم مهندس بازرگان را چه مي دانيد بـه عبـارت ديگـر انگيـزه   •

 بازرگان از ورود به عرصه مبارزات سياسي چه بود؟ 

 ت سیاسي بما انگیمزه یمك »تكلیمف الهمي«بیش ازهر چیز ورود و حضور مهندس بازرگان در مبارزا

بود. بهترین سندي كه در این زمینه وجود دارد، جزوه اي است با عنوان مبارزات مذهبي و مبارزات 

سیاسي. مهندس در آن  جزوه، بر این نكته تاكید مي كند كه كساني هستند مثل اعضاي مؤسس نهضت 

كننمد امما كسماني همم و استیلاي خارجي شركت ميآزادي كه با انگیزه دیني در مبارزه ضد استبدادي  

هستند كه با انگیزه سیاسي در  مبارزه با استبداد براي تامین آزادي هاي فردي و اجتماعي شركت مي 

 كنند.

 

آيا بهتر نبود كه مهندس بازرگان موضع اپوزيسيون خود را حفـظ مـي كـرد و وارد عرصـه قبـول   •

 مسئووليت نمي شد؟

ت. اگر مهندس در آن تاریخ این مسمؤلیت را نممي پمذیرفت، پیاممدها و عموارض آن م نه نمي توانسج  

براي كشور بسیار سنگین تر از آن بود كه امروز بتوانیم راجع به آن صحبت كنیم. انقلاب اسلامي با 

سرعت و شتاب بي سابقه اي به پیروزي رسید. هیچ فرصتي وهیچ نیرویي كه آمادگي لازم را بمراي 

سؤولیت مهم داشته باشد وجود نداشت و اگر مهندس بازرگان نمي پمذیرفت، برداشمت ممن، قبول این م

همان زمان هم این بود كه ایران با وضعیت دشواري روبرو مي شد. گر چه ممكن بود ایشان وجاهت 

ملي خود را حفظ مي كرد، ولي تاریخ او را ملامت مي كرد كه تو براي حفظ وجاهمت ملمي از قبمول 

رپیچي كرده اي. اگر چنانچه امروز بخواهیم حوادث و رویدادها را در یك منظر تماریخي این پست س

نگاه كنیم در مي یابیم كه حق به جانب بازرگان بود و این جمع بنمدي ملمت ایمران اسمت. رژیمم شماه، 

خیلي سریعتر از آنچه قابل پیش بیني بود، فرو ریخت. حال اگر در چنین شمرایطي دولتمي روي كمار 

از جهت داخلي مورد قبول اكثریت ملت و رهبران انقلاب باشد و هم از نظر خارجي  اولأ آمد كهنمي  
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دشـمنان مرد اصول بود حتي    بازرگانمورد احترام باشد، آن دولت نمي توانست مملكت را حفظ كند.  

ي ایمن در آن تاریخ كمتر كسي ماننمد بازرگمان دارا او نيز، قبول داشتند كه بازرگان آدم صادقي است

 ویژگي بود.

اصلأ رسالت دولت موقت براساس تعریفي كه در حكم امام آمده است این بود كه بستر را براي انتقال 

فراهم كند. دولت موقت قرار نبود كه از نظر اقتصادي عدالت برقرار كند، توسعه اقتصادي م سیاسمي 

جام رفراندوم براي تغییر نظمام، ایجاد بكند، دولت موقت یك وظیفه و برنامه كاملأ مشخصي داشت: ان

تدوین پیش نویس قانون اساسي، انجام انتخابات مجلس موسسان براي نهایي كردن قانون اساسي جدید، 

انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و به وجود آوردن نهادهاي دائممي مملكمت. وقتمي كمه 

مام مي شد. دولت موقت این را تا مرحلمه این تمام مي شد، رسالت دولت موقت و شوراي انقلاب هم ت

 تدوین قانون اساسي و انتخاب مجلس موسسان به نحو خوبي انجام داد.

 

 پس چرا بازرگان استعفا داد؟  •

ببینید بازرگان خود هیچ وقت داوطلب نخست وزیري نبمود و كیسمه اي ندوختمه بمود. از بماب تكلیمف 

و را منصوب كرده بما نگمرش و روش ممدیریت دولمت، قبول كرده بود. وقتي دید رهبري انقلاب كه ا

 موافق نیست استعفا داد و خود را كنار كشید.  

البته ما متولي مردم نیستیم و در آن مقطع اكثریت كساني كه در صفوف انقلاب بودند بما تفكمر دولمت 

سمال،  24ز موقت موافق نبودند اگر چنانچه دمكراسي یاد گرفتني است، ممردم بایمد یماد بگیرنمد بعمد ا

حالا مردم چیزهایي را مي فهمند و مي گویند. اما آن موقع این چنمین نبمود. در آن زممان بسمیاري از 

دوستان خوب ما به بازرگان ایراد مي گرفتند وقتي مهندس بازرگان مي گفت: »یك چاقوي بي تیغه را 

ن نسمل جدیمد ایمن حمرف بسیاري ایراد ممي گرفتنمد. امما اممروز شمما بمه عنموا به دست من داده اند «

میلیمون رأي فقمط یمك  22بازرگان را با تمام وجود حس مي كنید، وقتي مي بینید كه آقماي خماتمي بما 

 چاقوي بي تیغه در دست دارد.

 

 مهمترين اختلاف فكري و ارزشي مرحوم بازرگان با مخالفين چه بود؟  •

یك دسته اختلافها در بینش ها بود و یك دسته در منش ها. ما معتقدیم وقتي به ممردم یمك چیزهمایي را 

گوییم باید به آن متعهد مي گوییم یعني متعهد هستیم و باید به آن عمل كنیم یا وقتي در مورد آزادي مي

اگر قرار باشد مسؤولین ما به آن چیزي كه متعهد هستند عمل نكنند، آن وقت فرق حكوممت مما   باشیم.

هما همم با حكومت هاي » توتالیتر« چمه خواهمد بمود. امما عملاوه بمر اخمتلاف در روش هما، در بینش

فته اختلاف داشتیم. به عنوان نمونه ازهمان ابتداي كار آقایان، تز دیگري را مطرح كردند. بر اساس گ

« لازم است، آنها هم ديكتاتوري پرولترياگویند بعد از پیروزي انقلاب »  معروف كمونیست ها كه مي

ديكتاتوري صریحاً ضرورت دیكتاتوري را مطرح ساختند. ولي گفتند چون ما كمونیست نیستیم، به » 

 ً پاسداري از قانون « اعتقاد داریم. من همان موقع كه مسؤول كیهان بودم دوتا مقاله تحت عنوان صلحا

رشمد كنمد و   ديكتـاتوري صـلحا اساسي نوشتم و این نظریه را به نقد كشیدم و گفتم تمز جدیمد آقایمان،  
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بخش قابل یك واژه پارادوكسیكال است هیچ دیكتاتوري نمي تواند اصلاح كننمده باشمد و همیچ اصملاح 

 كننده اي از طریق استبداد نمي تواند این كار را انجام دهد.

 

نظر شما چرا معمولأ در اين افكار وعقايـد گروههـاي چـپ، بيشـتر از ليبراليسـتي نفـوذ داشـته به    •

 است؟

كه سمر آغماز ایمن   1320این برمي گردد به سابقه جنبش روشنفكري در ایران، كه این دوره از سال  

فصل از تاریخ ما است، شروع مي شود. در این دوره، جنبش چمپ بمه لحماظ فرهنگمي جمو غالمب را 

شته است. شما مي دانید هنگامي كه رضا شماه رفمت، مما بما یمك نسمل جدیمدي كمه در دبسمتان هما و دا

مدارس جدید شكل گرفت، روبرو بمودیم ایمن نسمل اگمر ضمد ممذهبي نبمود، امما غیمر ممذهبي بمود. در 

كه رضا شاه رفت، در مهرماه حزب توده شكل گرفمت. حمزب تموده چمون از طمرف   1320شهریور  

شد و آموزش گرفته بود به سرعت توانست توجهي از روشنفكران ایران را جمذب روسها حمایت مي  

چون در این مدت حزب توده، همیچ وقمت  1323تا  1320كند. مخصوصأ در سه سال اول، یعني از 

نمي گفت من یك حزب ماركسیستي هستم و تا آن زمان از امتیاز نفت شمال به روسها حمایمت نكمرده 

سه سال اول، حزب توده، به عنوان یك حمزب ملمي، ضمد اسمتبداد و عمدالتخواه   بودند. بنابراین در آن

شناخته شده بود. بهترین مترجمهاي ما چپ بودند. در باب ترجمه چپي ها، آن چیزهمایي را بمه زبمان 

فارسي ترجمه مي كردند كه مؤید دیدگاههاي خودشان باشد. ضمن آنكه جنبش جهماني ماركسیسمتي از 

سي بسیار غني بود. بطموري كمه جنمبش چمپ ماركسیسمتي ایمران هیچگماه مشمكل نظر فرهنگي و سیا

شده، فورأ به منابع رجموع و ترجممه تحلیل نداشت و هر وقت با یك مسئله داخلي یا جهاني روبرو مي

مي كرده است. اما جنبش هاي ملمي، اعمم از غیردینمي و دینمي، چنمین منمابعي را در دسمت نداشمتند، 

مسائل را خودش كنكاش بكند. از طرف دیگر مسمائل جامعمه مما بسمیار پیچیمده   مجبور بودند خیلي از

است. اگر من بخواهم از نقطه نظر صرفأ ایراني، فارغ از دیدگاههاي جهماني كمه در جامعمه شناسمي 

جهاني وجود دارد، مسائل را تحلیل كنم، آن وقت من باید از جهت فرهنگي و سیاسي مولد باشمم و آن 

طور اسمت. درسمت اسمت كمه مما یمك میلیمارد واهد. جنبش روشنفكري دیني هم همینهم  زمینه مي خ

هماي اسملامي بمه لحماظ فرهنگمي آن غنماي مسلمان داریم و جنبش جهاني اسلامي نیز داریم اما جنبش

هاي اسلامي غیر ایراني در كشمورهاي اسملامي فرهنگي ما را ندارند كه بخواهیم بهره بگیریم. جنبش

از ما عقب تر بودند. در فرهنگ شمیعه یمك میمراث انقلابمي مترقمي وجمود دارد. یما   به جهات مختلف

بسیار ضعیف است. در حالي كه در ادبیات برادران اهمل تسمنن چنمین چیمزي وجمود نمدارد. فرهنمگ 

ها كم كم وارد گفتمان فرهنگي و سیاسي مسلمانان شد و جریان چپ هم غالب بود و الفاظ و مفاهیم این

التقاط را نیز به وجود آوردند. انحراف حرب توده ، رشد جممبش ملمي بمه رهبمري دكتمر حتي جریان  

ممرداد و تشمكیل نهضمت مقاوممت   28مصدق جوّ سیاسي را به نفع فرهنگ تغییرداد. بعد از كودتماي  

به بعد است كه بما تشمكیل نهضمت آزادي   40و  39ملي ادبیات سیاسي ملي م مذهبي شد. از سال هاي  

روحانیمت ادبیمات اسملامي جموّ غالمب سیاسمي را فمرا ممي گیمرد، روشمنفكران دینمي   ایران و نهضمت 

بخصوص مهندس بازرگان، طالقاني و شریعتي در این وضعیت جدید مؤثر بودند. منتهما ایمن جریمان 

هنوز به خیلي از مقولات نپرداخته بود. شما مي بینیمد كمه یمك اخمتلاف دیمدگاه خیلمي شمدید در حموزه 

ین روشنفكران دیني وجود داشته است و دارد. بازرگان به جهت اقتصادي كاملأ بمه مسائل اقتصادي ب

یك اقتصاد بازار معتقد بود. درحالي كه شریعتي به یك اقتصاد سوسیالیستي معتقد بمود، امما بمه جهمت 
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مواضع سیاسي بین آنها خیلي فرق نیست. به عبمارتي اگمر لیبرالیسمم سیاسمي را از جنبمه اقتصمادي و 

هاي دیگر تفكیك بكنیم، شریعتي نیز به لیبرالیسم سیاسي معتقد بود اما هیچكدام از ایمن گروههما مقوله  

به لیرالیسم خلقي یا ایدئولوژي معتقد نبودند .مراد ما از لیبرالیسمم سیاسمي هممان چیمزي اسمت كمه در 

همر دو نوشته هاي مطهري و بهشتي به عنوان لیبرالیسم اسلامي مطمرح اسمت. بازرگمان و شمریعتي  

حقوق بشر، حق جاكمیت ملي، آزادي بیان و عقیده را قبول داشمتند. شمریعتي بما صمراحت در حسمینه 

ارشاد مي گفت: اي برادر من با آن چیزي كه تو مي گویي مخالفم ولي حاضرم جانم را فدا بكنم تا تو 

برممي گمردد  حرفت را بزني. پس دلیل اصلي غالب شدن فرهنگ و ادبیات چپ به سابقه طولاني آنها

و البته این منحصر به ایران هم نبوده است.در سایر كشورهاي اسلامي كم و بیش این وضعیت وجود 

داشته است. اما همین فرهنگ و ادبیات غالب چپ چالش هایي را براي روشنفكران دیني به وجود مي 

جدیمد، از جملمه   آورد. و این روشنفكران در برابر آن و در پاسخ به ایمن چمالش هما بمه طمرح مسمایل

رابطه سوسیالیسم با اسلام مي پردازند. شما      مي بینید در ایران هم كتاب نوشته مي شود در مورد 

آن را تالیف و  21و  22اسلام و سوسیالیسم كه ظاهرأ آقاي سعیدي دانشجوي دانشكده  حقوق در سال 

ع( و ابموذر غفماري اسمتفاده چاپ كرده است، در آن هم از احادیث و اخبار رسول خمدا)ص( و علمي)

مي كند. در سوریه هم آقاي صباحي كتابي مي نویسد با عنوان الاشمتراكیه و الاسملام. عمده اي جمذب 

این     اندیشه هاي عدالت خواهانه، اما بیرون از دین ممي شموند و عمیقمأ آن را ممي پذیرنمد. واكمنش 

ندیشه هاي دیني اسمتخراز كنمد. تشمكیل دیگر هم این است كه مي خواهد پاسخ سؤوالات را از درون ا

نهضت خداپرستان سوسیالیست هم، كه من عضو اولیه آن بودم، بر همین پایمه   بموده اسمت.دردوران 

مشروطه خواهي، دو گروه سوسیال دموكرات یا” اجتماعیون عامیون“ مطرح شدند. یك دسمته بهممین 

ي بودند. و یك دسته هم اجتماعیون مسلمان، نام اجتماعیون عامیون، كه متأثر ازاندیشه هاي ماركسیست

كه اسلام را یك دین عدالت خواه مي دانستند. سیدجمال الدین اسمدآبادي ظماهراً اولمین كسمي اسمت كمه 

واژه سوسیالیسم را براي آرممان عمدالت خمواهي اسملام بكماربرده اسمت. بعمد از انقملاب جریمان چمپ 

ي دولتي كردن تمامي وسایل تولید و توزیع را عنوان اسلامي تحت تأثیر جو غالب، سوسیالیسم به معنا

كرد. سیاست هاي كلان دولت موسوي همم بمر ایمن اسماس بمود. بعمد از انقملاب جریمان چمپ از نظمر 

ها مجهزتر بود، كادرهاي آموزشي دیده بیشتري داشت. به منابع عظمیم  بیشمتري تشكیلاتي از مسلمان

یني در هر سمه عرصمه ضمعیف بمودیم. روحانیمان نیمز دسترسي داشت. در حالي كه ما روشنفكران د 

 60قادر به چالش هاي جدید نبودند.  ضمن آنكه بینمان اختلاف زیماد بمود. بعمد از انقملاب در تهمران 

روزنامه، متعلق به جریان چپ و حزب توده منتشمر ممي  شمد و فقمط روزناممه جمهموري اسملامي و 

است كمه ریشمه ایمن مسمئله در گسمترده نبمودن مبماني انقلاب اسلامي خط دیگري داشتند. واقعیت این  

سال گذشته خیلي جلو آمده ایم ولي هنوز مشكل زیاد داریمم. ببینیمد   50هاست. در  نظري میان مسلمان

وقتي مرحوم مطهري مي خواهد راجع به اقتصاد اسلامي اظهار نظر بكند مي گوید اقتصاد اسملام نمه 

یزي بمین ایمن دو اسمت. حمالا ایمن بمین دو چیمز یعنمي چمه؟ چمه كاپیتالیسم است نه سوسیالیسم، بلكه چ

تعریفي دارد روشن نیست ما در ) ده سال اول انقلاب( اقتصادي با رنگ و لعاب ماركسیستي، دولتمي 

كردن تمامي وسایل تولید و توزیع را پذیرفتیم، در حالي كه حتي بین سوسیالیست ها هم در مورد نقش 

بیننمد. در جود دارد. هممه سوسیالیسمت هما نقمش دولمت را یكسمان نميدولت اختلاف نظرهاي عظیم و

)جمهوري دوم یا ده سال دوم( به سمت خصوصي سازي و اقتصاد سرمایه داري حركت كردیم، بدون  

آن كه بدانیم چه تعریفي دارد. بخشي از آن به عدم درك پیچیدگي هاي مناسبات اقتصادي جامعه جدیمد 

« مي گوید اگر شما ممي خواهیمد بما احكمام فقهمي اقتصادنادر كتاب »  درص  باقربر مي گردد. مرحوم  
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سال پیش، مثل مساقات، مضاربه و..... پیچیدگیها و مشكلات اقتصاد امروز را حمل بكنیمد سمخت   80

در اشتباهید. اگمر بمه دهمه اول برگمردیم، ممي بینیمد آقماي احممد تموكلي وابسمته بمه جریمان راسمت، و 

 خواهد قانون كار را بنویسد، از باب اجاره در كتب فقهي استفاده مي كند!! وزیركار،  هنگامي كه مي

در مورد نرخ بهره هم همینطور. ما از همان اول گفتیم كه بانك پدیده جدیدي است. شما بانك را نممي 

توانید در قالب مناسبات اقتصادي سنتي گذشته ببینید آن چیزي كه بانك ممي گیمرد در حكمم ربمایي كمه 

ي گوید نیست. به نظر من كل جنبش هاي اسلامي در فهم و درك نظریمه هما مقمولات سیاسمي، قرآن م

 اقتصادي و فرهنگي جدید مشكل دارند.

 

 جنابعالي نگاه بازرگان به مديريت كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ •

ریت همر مرحوم بازرگان یك مدیر بود و دقیقأ با نگرش مدیریت بمه تحمولات نگماه ممي كمرد. در ممدی

چیزي كه بخواهد خلق شود، خلق آن تمدریجي و مرحلمه بمه مرحلمه اسمت. بازرگمان بمه دلیمل آشمنایي 

عمیقي كه با قرآن داشت، نوع نگاهش متاثر از نگرش قرآن درمورد تخریب و آفرینش بود. در قرآن 

و هممه  كریم هركجا كه بحث تخریب و تدمیر است حركت، دفعي و ناگهاني است. زلزله و طوفان آید 

فرمایمد: چیز از بین مي رود. اما آنجایي كه بحث از آفرینش است علي رغم اینكه خداوند در قرآن مي

اگر اراده خلقت باشد، مي گویم باش. پس هست.« با این وجود مي گوید: » جهان را در شش دوره  »

بازرگمان معتقمد خلق كردیم.« یعني اساس خلقت در جهان فارغ از قدرت فاعل خلقت تدریجي اسمت.  

بود ایجاد جامعه جدید باید با مهندسي گام به گام باشد. هر مرحله را كمه تممام كمردیم و مطممئن شمدیم 

ناممه اي   1356درست انجام شده است به سراغ مرحله بعد برویم. بر اساس این تفكر در اواخر سال  

نقلاب پیش بیني مي كند و صفحه به امام مي نویسد و ضمن طرح مسئله، چهار مرحله را براي ا  5در

در مرحله چهارم مي گوید: جمهوري اسلامي خواهد بود. بازرگان با این بینش مدیریت دوران انتقمال 

را عهده دار شد. هیچ معتقد نبود كه همه چیز را به هم بریزد. اما در فكر تغییمرات رادیكمال و ریشمه 

غییرات رادیكال بود اما معتقد بود باید ایمن اي بود. با این شیوه علمي مدیریت، جهت گیري بازرگان ت

تغییرات اساسي را گام به گام به وجمود آورد. بازرگمان انسمان واقمع بمین و پراگماتیسمت بمود. گرچمه 

اندیشه هاي اقتصادیش با تصدي گري دولت در امور اقتصادي هیچ همخواني نداشت، اما هنگامي كه 

انكهاي مما پمول نداشمتند و كارخانمه هما نیمز بمیش از آنكمه مدیران بانكهاي دولتي فرار كرده بودند و ب

سزمایه داشته باشند، بدهي داشتند، این واقعیت را پذیرفت كمه ممدیر دولتمي بمراي آن واحمدها انتخماب 

كند. یا زماني كه هنوز قانون اساسي نوشته نشده بود، قانون اساسي مشروطه منهاي سلطنت را مبناي 

ات شاه را بمه نهماد دیگمر واگمذار كمرد. دولمت بازرگمان علمي رغمم اینكمه كار خود قرار داد و اختیار

مأموریت محدودي داشت، اما شخص بازرگان از ضرورت برنامه ریزي كلان براي آینده فارغ نبمود 

به همین منظور دكتر سحابي را به عنوان وزیر مشاور در طرحهاي انقلاب منصموب كمرد. وي نیمز 

ن برجسمته كشمور را در تممام زمینمه هما جممع كمرد تما طرحهماي ششصد تا هفتصد نفر از متخصصما

انقلاب را براي كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین  كنند. كه كتماب ”طرحهماي انقملاب“ یادگمار 

آن تلاش هاست كه هنوز موجود است. این كاري بود كه هیچ گماه توسمط دولمت هماي بعمدي پیگیمري 

 نشد.
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سؤالي كه در اين چند سال اخير بارها مطرح شده اسـت ايـن اسـت كـه چـرا نگـرش بازرگـان در    •

اواخر حيات ايشان دچار تغيير و دگرگوني شد؟ به عبارت ديگر ايشان در ابتداي انقلاب بر اين باور 

 بودند كه دين نوعي نظام اجتماعي و اقتصادي را مطرح مي سازد، در حالي كـه در اواخـر عمـر در

 مقاله اي هدف انبيا و دين را آخرت دانستند.

ببینید بازرگان غیر از یك متفكر و روشنفكر دیني یك مصلح اجتماعي نیز بود. اكثر مطالب دیني كمه 

از طرف ایشان مطرح مي شد به نوعي رابطه مستقیم با مهمترین مسائل مطروحه در جامعمه داشمت. 

ا، جو غالب در جامعمه را در دسمت داشمتند، مسملمانها را به عنوان نمونه در دهه بیست كه توده اي ه

مسخره مي كردند، وضو را مسخره مي كردند، آب كر را مسخره مي كردند. در این زممان بازرگمان 

را نوشت. یا زماني كه عده اي این بحث را مطرح مي كردند كه اروپما اگمر   مطهرات در اسلامكتاب  

مـذهب در دین را كنار گذاشت. بازرگان با نوشمتن كتماب »پیشرفت كرده است به خاطر این است كه  

« این دیدگاه باطل را رد مي كند. یا هنگامي كه تحصیل كردگمان اروپما در فكمر تقلیمد از اروپما اروپا

را نوشمت. بما هممین نگماه بمه جامعمه، بازرگمان بعمد از تغییمر  «مقلـد نباشـيمبودند. بازرگان مقالمه »

نویسد. كتاب علمي بودن ماركسیسم را مي  1354مجاهدین در شهریور  ایدئولوژیك مركزیت سازمان  

هنگامي كه بازرگان مي بیند در جمهوري اسلامي، كه بنام خدا و دین بر مردم حكومت مي كنند هممه 

چیز مطرح است جز اصلي ترین مقولات دینمي، یعنمي خمدا و آخمرت آن سمخنراني معمروف خمود را 

ست كه در جمهوري اسلامي، اعتقاد به آخرت مطرح نیست و خدا همم ایراد مي كند. واقع قضیه این ا

 غایب است.

 

آقاي دكتر شما از جمله افرادي بوديد كه در پاريس حضور داشتيد و در كنار امـام نيـز بوديـد. از آن 

 دوران خاطرات زيادي داريد گوشه اي از آن را بيان كنيد.

بما درك موقعیمت جامعمه و از آنجائیكمه بمراي خمود  امام به لحاظ سیاسمي بسمیار عملگمرا بودنمد. اممام

 رسالتي قائل بودند كه جنبش را به جایي برسانند با آهنگ افكار عمومي حركت مي كردند. 

 

 نظر امام درمورد حق راي زنان چه بود؟ 

كاملاً موافق بودند. میلیونها زن ایراني در انقملاب شمركت كمرده بودنمد. اممام از یمك طمرف بما پدیمده 

لاب روبرو بود و از طرف دیگمر بمه دلیمل سمركوبیهایي كمه در داخمل صمورت گرفتمه بمود، هممه انق

احزاب ملي متلاشمي شمده بودنمد و فعمالان سیاسمي و روحمانیون داخمل نیمز          نممي توانسمتند بما 

صراحت و شفافیت حرف بزنند. اما در خارز از كشور فضاي دیگري حاكم بود. امام بما حضمور در 

خورداري از یك سري آزادي هایي كه در ایران نبود سخنان خود را مطرح كردند. پس یك نجف و بر

عامل، ارتباط بسیار پویاي رهبري و توده هاي مردم است. رهبمري سمخناني را ممي گویمد كمه ممردم 

بخصوص زنان سرد نشوند و صحنه مبارزه را ترك نكنند، سخناني را مي گوید كه مردم دچار تردید 

 اند.شوند. بنابراین زنان، با شركت در انقلاب حق رأي در انتخابات را خود كسب كردهو دودلي ن
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 به عبارت ديگر شما معتقديد آن حرفها به خاطر ضرورت بوده است؟ •

شـيخ راجع به احزاب رجوع كنید ممي بینیمد كمه  26اگر به مشروح مذاكرات قانون اساسي ذیل اصل 

مي پرسد شما مي گویید احزاب آزادند یعني اینكه كمونیسمتها همم در مخالفت با این اصل    محمد يزدي

كه مسمؤول كمیسمیون تمدوین ایمن اصمل بموده بمه  دكتر قائميجواب مي دهد بله.  دكتر بهشتيآزادند؟  

رسممي و علنمي اسمت. ایمن  حـزب كمونيسـتصراحت مي گوید الگوي ما فرانسه اسمت . در فرانسمه  

م است ولي تا زماني كه چهارچوب هاي فرانسه را احتمرام ممي حزب گرچه اندیشه اش علیه كاپیتالیس

شـيخ محمـد گذارد، مي تواند فعالیت كند. فعالیت احزاب كمونیست ایران هم به همین نحو است . بماز 

گوید: شما »مي گویید احزاب آزادند ولي به شرطي كه علیه اسلام حرفي نزنند ولي كمونیسمتها   يزدي

دهیم.“ ایمن انعكماس بهشتي مي گوید:” باشد تبلیمغ نكنیمد، مما جمواب ممي  علیه اسلام حرف مي زنند.«

بخشي از جو آن زمان جامعه است. اما بخش دیگر فرمایش شما نیز درسمت اسمت مما بمه دلیمل اینكمه 

سالیان دراز در خارز از كشور بودیم، طبق یك حدیث نبموي كمه ممي گویمد اگمر ممي خواهیمد از شمر 

زبان آنها را یاد بگیرید. ما زبان غرب را یاد گرفته بودیم. ذهنیت غرب را قومي در امان باشید، باید  

 16م15فهمیده بودیم. ما هنرمندانه تمام رسانه هاي تبلیغي دنیا را به خدمت خود گرفته بودیم. یك تمیم 

نفره از فعالان انجمن اسلامي دانشجویان در آمریكا،  از جمله محسمن سمازگارا از آمریكما در پماریس 

ستفر شده بودند. ما تمام آنچه را كه خمیني مي گفت، آنها فیش برداري مي كردند. ضممن آنكمه تممام م

اخبار روزنامه هاي جهان را مي خواندند و یك گمزارش كاممل و تحلیلمي تهیمه ممي كردنمد. همر روز 

ده این گزارش وضعیت سیاسي را من به امام مي دادم. خدماتي كه به اممام دا  5/8صبح حدود ساعت  

مي شد. دقیقأ در سطح یك رئیس جمهور دنیا بود. تشكیلات ما ابتدایي بود، كاخ سفید نداشتیم امما بچمه 

هاي مسلط به انگلیسي، عربي، فرانسه و آلماني تمام روزنامه هاي دنیا را ممي خواندنمد و  امممهّات آن 

 را در مي آوردند و در اختیار امام قرار مي گرفت.

 

ــر • ــد انقــلاب پي ــت و ديگــري ببيني ــان نقــش داشــته: يكــي روحاني ــد دو جري وز شــد. همــه مــي دانن

روشنفكران ديني. آن انقلاب به نام اسلام صورت گرفته است، حزب توده هم هست. آيا در يـك نگـاه 

منطقي، جريانات چپ به روشمفكران ديني نزديكتر بودند يا به روحانيون سنت گرا؟ علي القاعده بـا 

پ بايد با روشنفكران ديني همراهي مي كردند، امـا در وقـت انتخابـات مـي منطق سياسي جريانات چ

بينيـد كـه حـزب تـوده مـي گويــد: بازرگـان از خـط امـام خـارج شــده مـا خـط امـامي هسـتيم و لــذا از 

 كانديداتوري صادق خلخالي حمايت مي كنند. شما آن مسئله را چگونه توجيه مي كنيد؟

ل انقلاب را تشدید كرد و اینها بودند كه رمالي سیاسمي را یماد به نظرمن جریان چپ جو پر التهاب او

دادند، ببینید دولت موقت روي كارآمده است، اختلافات زیادي میان ایران و آمریكا وجود دارد كه باید 

حل مي شد. اگر ما با آمریكائیها مشكل داریم، باید بنشینیم و مشكلاتمان را حل كنیم. امما جریمان چمپ 

 سالاري مي كرد.به شدت غوغا

 

آقاي دكتر يزدي اگر دوباره قـرار باشـد حـوادث تكـرار بشـود آيـا بـاز بـه پـاريس خواهيـد رفـت و   •

 كارهاي سابق خود را انجام خواهيد داد؟
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كنم. اگر قرار باشد حوادث تكرار شود به پاریس مي روم آنجا مي مانم. اما به گونه اي دیگر عمل مي

سال پیش گفت: انسمان دوبمار بایمد عممر كنمد، یمك بمار   700الرحمه  این حرف من نیست سعدي علیه  

براي تجربه آموختن و یك بمار بمراي بمه كماربردن تجربمه، مما بایمد خیلمي از كارهما را محكمم كماري 

كردیم  باید مي نشستیم خیلي چیزها را جدي تر حل و فصل ممي كمردیم، خیلمي چیزهما را مكتموب مي

 كردیم و...مي

 

 صاحبان قدرت خود را مافوق قانون بدانند، دموكراسي نهادينه نمي شودتا زماني كه 

 24/3/1382هفته نامه گوناگون مورخ  

 

افتد متناسب با دموكراسي معتقد است آنچه امروز در جامعه اتفاق مي وزير امور خارجه دولت موقـت

 دانند.نیست و مردم این گونه مسایل را در جهت عكس دموكراسي مي

دانمد كمه قمانون در گفت و گو با خبرنگار گوناگون دموكراسي را حق حاكمیت ملت ميزدي  ابراهيم ي

 هاي تحقق آن را بیان نموده است.اساسي با به رسمیت شناختن آن راه

هاي اساسي در جامعه است امكان هاي آن كه آزاديشرطسالاري بدون پیشتحقق مردميزدي  به عقیده  

كنمد و هاي اساسي ملت اشاره ميون اساسي در رابطه با حقوق و آزاديندارد. یزدي به فصل سوم قان

هماي سیاسمي و... اعممال حمق گوید: بدون تحقق و آزادي بیان، اندیشه، حق تشكیل احزاب و گروهمي

 پذیر نیست.حاكمیت ملت امكان

وز مانده بمه معني انتخابات آزاد این نیست كه مردم در چند روزير امور خارجه دولت موقـت به گفته 

هما و احمزاب و فصل انتخابات یا هنگام دادن راي آزاد باشند، بلكمه معنمي آن ایمن اسمت كمه روزناممه

همماي سیاسممي مسممتمراً بایممد آزاد باشممند و فعالیممت آنهمما نهادینممه شممده باشممد. تمما بتواننممد عملكممرد گممروه

دهنمد تما ممردم  هاي حكومتي را در هر صف و مقامي كه هستند ممورد نقمد و بررسمي قمرارشخصیت 

 بتوانند آگاهانه انتخاب نمایند.

افزاید: در كشور مما تفتمیش عقایمد كند و ميوي به آزادي بیان عقیده و مطبوعات در كشور اشاره مي

یك رویه دایمي صاحبان قدرت شده است، اشخاص بدون هیچ گونه جرممي یما كموچكترین سمخني كمه 

هما بما افتنمد، روزناممهیما قمانون اسمت بمه زنمدان مميهاي یك جناح خاص از این ائتلاف  خلاف قرائت 

 شوند.كوچكترین بهانه توقیف مي

نمایندگان مجلس از هیچ گونه تعرضي به هنگام سخنراني پیراممون مسمایل مملكتمي، مصمون نیسمتند. 

پردازند به هاي سیاسي معتدل كه در چارچوب التزام به قانون اساسي به نقد عملكرد حاكمیت ميگروه

 شوند. چنین رفتارهاي سیاسي هیچ شباهتي به یك جامعه دموكرات ندارد.شدت سركوب مي

تا زماني كه صاحبان قدرت اصل قانونمداري را نپذیرند و خود را ما فوق قانون بدانند يزدي  به عقیده  

 دموكراسي در كشور نهادینه نخواهد شد.
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نظمران كمه درك درسمتي از برخي صاحب گرایي  وي یكي از موانع دموكراسي را در درجه اول سنت 

سمالاري بما كند، این دسته از افراد بر ایمن باورنمد كمه ممردمداند و اضافه ميسالاري ندارند، ميمردم

همماي دینممي در تضمماد و تعممارض هسممتند و راي اكثریممت را در اتخمماذ تصمممیمات مردمممي فاقممد آممموزه

 دانند.مشروعیت مي

سالاري ندارنمد و بمه حقموق طبیعمي این جریانات اعتقادي به مردمافزاید:  در ادامه صحبتش مييزدي  

اعتقادند. در نظر آنان مردم هیچ حقمي در سرنوشمت خمود ندارنمد و تنهما تكلیمف دارنمد و آن مردم بي

 تكلیف شناخت رهبري است كه از جانب خدا منصوب شده است.

در یك جامعه مدني باید اصل تنوع سالاري براي تحقق مردموزير امور خارجه دولت موقت به اعتقاد 

 ها را قبول كرد.در آرا و اندیشه

ها و مطلمق ندانسمتن تحقق جامعه قانونمدار و مدني را منوط به پذیرفتن تنوع در افكار و اندیشهيزدي  

كند: خود را حق مطلق و دیگري را باطل مطلق ندانیم و بپذیریم كه حق و باطل مي داند و اضافه مي

 لافات و مناقشات زور و خشونت نیست بلكه گفت و گو، سازگاري، تساهل و تسامح است.حل اختراه

به تاثیر سابقه حكومت استبدادي در كند بودن نهادینه شدن دموكراسي وزير امور خارجه دولت موقت  

سمال در آن اسمتبداد حماكم بموده اسمت و  2500گویمد: در كشموري كمه كنمد و مميدر كشور اشاره مي

از یمك طمرف براسماس شـايد  استبدادي بخشي از شخصمیت ثمانوي مما ایرانیمان شمده اسمت    رفتارهاي

فطرت انساني خود خواهان آزادي هستیم و از طرف دیگر به دلیل ابتلا به خلق و خوي اسمتبدادي در 

 شویم.هر زمان فرصتي به دست آوریم خود یك مستبد مي

ي بلكه یادگرفتني است و به كسي دموكراسمي را دهد: دموكراسي نه گرفتني است نه دادنوي ادامه مي

كنشمي در صمحنه دهند بلكه در جریان عممل اجتمماعي، همكماري اجتمماعي، هممدر سر كلاس یاد نمي

 گیریم.اجتماع است كه ما یاد مي

گوید: اگر از كمودكي بمه فرزنمدانمان به آموزش دموكراسي در دوران كودكي اعتقاد دارد و مييزدي  

تموانیم انتظمار داشمته باشمیم وقتمي بمه سمن رشمد آزاداندیشي و رفتار مدني با دیگران را یاد ندهیم نمي

 رسیدند رفتار مدني داشته باشند.

رابطه زن و شوهر و بالعكس فرزندان با والدین و بالعكس اسمتاد دانشمگاه و بمالعكس، يزدي  به عقیده  

توان در این شرایط انتظار تحقق دموكراسي كه نميدولت و مردم و بالعكس یك رابطه استبدادي است 

 را داشت.

 سالاري است. به گفته وي جامعه ما جامعه در حال انتقال است و تغییرات در جامعه به سوي مردم
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 اول با ملت بسازيد بعد با آمريكا 

 1382/ 3/ 25خبرگزاري كار ـ ايلنا و روزنامه توسعه، 

 

ايران   با ملت سازش كنیم و به  دبير كل نهضت آزادي  باید  با آمریكا  معتقد است كه به جاي سازش 

 جاي بحث بر سر چگونگي ارتباط با آمریكا، ملت را دریابیم. 

گفت: برخي جریانات راست افراطي با  ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي  به گزارش ایلنا،  

قصد   ایران  داخلي  اوضاع  وخامت  خواسته عقب وجود  از  جریان  نشیني  علیه  و  ندارند  را  خود  هاي 

 كنند. طلب، كارشكني مي اصلاح

عدم كاهش چنین تشنجاتي باعث فروپاشي  با اشاره به حوادث اخیر كوي دانشگاه گفت: يزدي  

 نظام سیاسي یا اجتماعي خواهد شد. 

ي در داخل و  طلب، تصریح كرد: دو جریان مخالف با اصلاح وزير امور خارجه دولت موقت

بحران  مقابل حل  در  دارند كه  از كشور وجود  داخلي مي خارز  اجازه نمي هاي  اهداف  ایستند و  دهند 

 سیاسي و اجتماعي تحقق یابد.

هاي مورد نظر  به گفته وي این دو جریان، خواستار تغییر اساسي در كشور و انجام برنامه 

كشور از  خارز  كه  جریاني  كرد:  بیان  یزدي  هستند.  مي   خود  داخلي  نیروهاي  تحریك  پردازد، به 

خواستار استقرار مجدد حكومت پادشاهي در ایران است و این هدف خود را بارها به صراحت اعلام  

 اند.كرده

كاران افراطي در ایران  طلب و محافظه معتقد است كه جریانات خشونت دبيركل نهضت آزادي  

با جنبش اصلاح  ایران مي طلبي مخالف هستند، آب به آسیا كه  ریزند و  ب جریان ضد ملي خارز از 

 دهند.  جنبش اصلاح طلبي را تحت فشار قرار مي 

 

 مشاركت كمرنگ در انتخابات مجلس هفتم، فاجعه ملي است 
 1382خرداد ماه  31مصاحبه با روزنامه ياس نو، شنبه  

 

 

 رنگ مردم در انتخابات مجلس هفتم، یك فاجعه ملي خواهد بود. گفت: مشاركت كمابراهيم يزدي 
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وي در گفت و گو با ایسنا، اولین گام براي پیشمگیري از كمم شمدن مشماركت ممردم را حمذف نظمارت 

 استصوابي دانست.

، با اشاره به این كمه ممردم در دو دوره انتخابمات ریاسمت جمهموري گذشمته و انتخابمات مجلمس يزدي

ششم، آگاهانه از تمامي امكانات براي شركت در سرنوشت خمود اسمتفاده كردنمد، اظهمار عقیمده كمرد: 

اند كه برخي كسماني كمه از جایگماه قمدرت در درون حاكمیمت برخوردارنمد، مردم به این نتیجه رسیده

شمركت  اعتماد و احترامي براي حق مالكیت مردم قایل نیستند. از این رو به تدریج علاقه خمود بمراي

دانند. وي نوع برخورد بما مجلمس ششمم و اي ميفایدهاند و این را كار بيدر انتخابات را از دست داده

رد مصوبات آن، جلوگیري از انجام وظایف قانوني نمایندگان )از جمله حق تحقیق و تفحص(، مواخذ 

رئمیس جمهمور منتخمب  و پیگرد قانوني نمایندگان به خاطر اظهارنظر حین انجمام وظیفمه و مقابلمه بما

مندان به سرنوشت كشور، مردم را در این تصمیم مردم، مؤثر دانست. یزدي با تاكید بر این كه علاقه

از هم اكنون باید تدبیري براي رفع بمدبیني ممردم بیندیشمند، متمذكر شمد: مشماركت كمرنمگ ممردم در 

ا، یمك فاجعمه ملمي اسمت. بمه انتخابات مجلس هفتم، همچون مشاركت مردم تهران در انتخابات شوراه

 شود.ویژه آن كه تهدیدات خارجي علیه ایران، به تدریج به نقطه اوز خود نزدیك مي

این فعال سیاسي، بازگشت به شیوه انتخابات سه دوره اول مجلس پس از انقملاب را اولمین گمام جهمت 

از زنمدانیاني كمه افزایش مشاركت مردم در انتخابات دانست و ضمن خواسمتار شمدن آزادي آن دسمته  

هماي هاي توقیمف شمده، كماهش و قطمع فشمار بمر گروهخواند؛ افزود: رفع توقیمف روزناممهسیاسي مي

هایي است كه براي قمانع هاي فشار نیز از جمله حداقلسیاسي و جلوگیري از اقدامات خودسرانه گروه

 كردن مردم جهت شركت در یك انتخابات سراسري، ضروري است.

 

 ناپذيرو رو به رشد در ايران وجهان يندي اجتناب دموكراسي فرا

 1382نشريه نامه تيرماه  

 

گیري حكومت مشروع، علیرغم كمبودها، نواقص و اي براي شكل، به عنوان شیوهدموكراسيم  1
باشمد. باشد، بهترین و تنها شیوه قابل قبول براي مدیریت جامعه ميایرادات اصولي كه به آن وارد مي

دیگر حكومت، با هر نامي و قیدي، كه منشاء پیمدایش آن آراي ممردم نباشمد فاقمد مشمروعیت هر نوع  
 باشد و قابل دوام نخواهد بود.مي

هاي سیاسي در جامعه شناسي معناي رایج »شرعي« بودن در « نظاممشروعيتم منظور از »2
اشد. در تفكرات سیاسمي بهاي سیاسي ميفرهنگ اسلامي، نیست. بلكه به معناي مقبولیت مردمي نظام

سنتي، مشروعیت هر نظامي براساس ریزش قدرت از بالا به پایین یعني اعتقاد به تعلق قدرت مطلمق 
به خداوند و تفویض بخشي از آن به عیسي مسیح و تفویض آن از جانب مسیح به »نواب عام« خود، 

شمده اسمت. در ن، تعریمف ميها بمه پادشماهاها، و تفویض برخي از این قدرت از جانب پاپ یعني پاپ 
شوند، فاقد هر گونه حقوقي هسمتند و این اندیشه سیاسي، مردم »رعایاي كلیسا و پادشاه« محسوب مي

باشمند. در ایمن چمون و چمرا از نظمام، یعنمي كلیسما و پادشماه ميتنها موكلف و موظف بمه اطاعمت بي
از حكوممت و یما تغییمر آن را   نگرش، قدرت الهي و آسمماني اسمت و قداسمت دارد. ممردم حمق انتقماد 

ندارند. این نگرش به مشروعیت قدرت سیاسمي منحصمر بمه اروپماي قمرون وسمطي نبموده اسمت. در 
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بسیاري از كشورهاي جهان، از جمله در ایران نیز، همین نگرش به قدرت رایج بوده است. در میمان 
عني حاكمیت مطلق از آن خمدا مسلمانان، از هر فرقه و گروهي، نیز، همین اندیشه غالب بوده است. ی

است. كه بخشي از آن از جانب خداوند به رسول الله )ص( تفویض شده است. بعد از درگذشت رسول 
دانستند. بمه اعتقماد الله )ص(، بعدها مستقیما خلیفه خدا، ميالله )ص( خلفا در ابتدا خود را خلیفه رسول

ه امامان واگذار كرده است. امام دوازدهمم ایمن برخي از شیعیان، رسول الله )ص( اختیارات خود را ب
اختیارات را ابتدا به نواب خاص و سپس نواب عام، تفویض كمرده اسمت. معتقمدین بمه ولایمت مطلقمه 

داننمد. فقیه، بر این اساس ولي فقیه را منصوب خداوند و اختیمارات او را هممان اختیمارات خداونمد مي
 باشند.ي ندارند و تنها مكلف به قید و شرط از ولي فقیه ميمردم نقشي در انتخاب رهبر ندارند. حقوق

در عصر جدید اندیشه مشروعیت قدرت از بالا و از لاهوت متروك و مردود شناخته شده اسمت. 
« براي انسان حق تعیین سرنوشت انسان به دسمت خمود، حاكمیمت ممردم م بمه حقوق طبيعيبا قبول »

مالكان مشاعي كشور خود هستند و به طور مسماوي حمق رسمیت شناخته شده است. مردم صاحبان و  
دارند با برگزیدن نمایندگان خود امور »سرزمین« خود را اداره كنند. در این نگمرش همرم قمدرت از 

شود. قدرت ناسوتي، زمیني و فاقد قداست است. مردم، صرف نظر از نمژاد و پایین به بالا ساخته مي
باشمند. حكوممت شمهروندان جامعمه، بما حقموق مسماوي مي رنگ، قومیت، مذهب، دین و جنسیت هممه
باشد. مردم حق دارند، مسئولان امور كشور را انتخاب یا آنها برگزیده ملت، مسئول در برابر ملت مي

 را بركنار سازند.

، و از نگمماه و درك انسممان از جهممان بیممرون و بينيجهـانم اعتقماد بممه هممر نمموع دموكراسممي از 3
گیرد. قبول این كه انسان آزاد و مختار خلمق شمده اسمت و صماحب چشمه ميتعریف سرشت آنان، سر

ها در تعیمین سرنوشمت باشد، مبنماي شناسمایي حمق انسمان( ميNatural Rights»حقوق طبیعي« )
 باشد.خودشان مي

 ، در گفتمان سیاسي دو نوع دموكراسي مطرح بوده است:جنگ سردم در دوران 4

هاي سیاسي كشورهاي غربي عموما »دموكراسي . نظامدموكراسي راديكالو  دموكراسي ليبرال  
همماي سیاسمي اروپمماي شممرقي و كشمورهاي سوسیالیسممتي سمابق، دموكراسممي رادیكممال لیبمرال« و نظام

ها، به خصموص نیروهماي چمپ هایي كه صاحبان این اندیشهشدند، اما صرفنظر از ویژگيخوانده مي
بندي اممروزه، بعمد از پایمان كردند، ایمن تقسمیماسي لیبرال یا دموكراسي رادیكال بیان ميبراي دموكر

 Constitutionalجنممگ سممرد، دیگممر معتبممر نیسممت و بممه جمماي آن دموكراسممي مشممروطه یمما )
Democracy .مطرح است. به عبارت دیگر، دموكراسي بدون قانون اساسي معنا و مفهومي ندارد )

شناسمان و علمماي علموم سیاسمي در تعریمف دموكراسمي وسیعي كمه میمان جامعه  با توجه به اختلافات 
وجود دارد، قانون اساسي یك پیش شرط اساسي در دموكراسي است.  قانون اساسي یك قرار اجتماعي 

شود. در تدوین و تصویب قانون اساسمي اي توسط مردم تدوین و تصویب مياست كه در شرایط ویژه
هاي فكري و سیاسي و اقتصادي باورها و گرایشاول ذار و تعیین كننده است. سه عامل اصلي تأثیر گ

هما و ، شرایط تدوین قانون اساسي. با توجه بمه گونماگوني فرهنگسوم، تجارب تاریخي و    دوممردم  
هماي هماي یكسمان ندارنمد. نظامها ویژگياختلاف تجارب تاریخي و تفاوت شرایط سیاسي، دموكراسي

شموند، امما س، فرانسه، آلمان و آمریكا، به عنوان مثال، همه دموكراتیمك محسموب ميسیاسي در انگلی
ها شرایط تماریخي، هر كدام ویژگي خود را دارند كه با آن دیگري متفاوت، هر یك از این دموكراسي

سازد. بنابراین نباید انتظار داشت كه دموكراسي در تجارب و فرهنگ خاص همان ملت را منعكس مي
ور جهان اسلامي نظیر ایران، هماني باشد كه در كشورهاي اروپمایي اسمت. اگمر چمه مبماني و یك شك

 اصول دموكراسي ثابت است.

سممالاري، بممدون و غیردینممي ندارنممد. دموكراسممي، دموكراسممي اسممت. مردمدموكراســي دينــي م 5
نمد و از جملمه زن»مردم« امكان ندارد. مردم هم با باورهما و اعتقاداتشمان سرنوشمت خمود را رقمم مي

باشمند، اعتقماد و درصد مردم آن مسلمان و مومن مي  97اي كه  نویسند. در جامعهقانون اساسي را مي
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باور مردمان در قانون اساسي تبلور پیدا خواهد كمرد. هممان طمور كمه وقتمي گمروه مسملمان و ممومن 
اهد شمد كمه در معماملات زنند، التزام آنان به موازین دیني موجب آن خودست به یك كار اقتصادي مي

ربمموي شممركت كننممد، رشمموه ندهنممد و رشمموه نگیرنممد. در یممك خممانواده مسمملمان هممم اعضمماي خممانواده، 
كنند. اگر هم مردم اعتقادي به این مباني دینمي نداشمته باشمد، بمه القاعده رعایت مباني دیني را ميعلي

خواهمد شمد. بنمابراین تقسمیم صرف اضافه كردن یك قید اسلامي به نظام، محتواي حكوممت اسملامي ن
 ها به دموكراسي دیني و یا غیردیني اصولا فاقد معنا و مفهوم است.دموكراسي

در كشورهاي جهان سوم. در دوران جنگ جهاني دوم، الملل و فرايند دموكراسي  ـ روابط بين  6
ا و ژاپن متحمد داري غربي، آمریكا و انگلیس و فرانسه و شوروي علیه آلمان، ایتالیكشورهاي سرمایه

ها و اختلافات میان متحدین عربي با شوروي آغاز شدند. از حدود یك سال قبل از پایان جنگ، رقابت 
و بمه عاممل علنـي شـد میان دو بلوك شرق و غرب   گیري و تقابلشد. با پایان جنگ جهاني دوم جبهه
كشمورهاي غربمي، بخصموص المللي تبدیل گردیمد. در ایمن دوران  اصلي و تعیین كننده در روابط بین

هاي ملي و یا اسلامي، بمه عنموان عاممل بازدارنمده رشمد كممونیزم حمایمت آمریكا و انگلیس از جنبش
هما كردند؛ اما  این حمایت همیشه محدود و مشروط بوده است. در دوران جنگ سرد تصور غربيمي

ها در برابمر كمونیسمت  هاي ملي در كشورهاي جهان سوم قادر به حفظ خمود آن بوده است كه حكومت 
هاي مسمتقل و ها خواهند بود. از طرف دیگر حكومت باشند و در نهایت جاده صاف كن كمونیست نمي

هماي متخاصمم المللي جانبدارانه  عمل كننمد و بمه بلوكتوانستند در مناقشات بینالاصول نميملي، علي
هاي ابط كشورهاي جهان سوم بما قمدرت هاي جهاني، روجهاني بپیوندند. این در شرایطي بود كه تقابل

جهاني را به وضعیت همه یا هیچ، یا به تعبیر دیگري، »یا با مني یا بر مني« برده بود. این وضعیت 
، دكتـر مصـدقهاي ملي شمده بمود. بمه عنموان نمونمه، دوران حكوممت ملمي مانع دوام و بقاي حكومت 

شمود. امما دكتمر مصمدق، بمه سموب ميسرآغاز یك حركت جدي در راستاي دموكراسمي در ایمران مح
)در آن زمان بغداد( در تعارض با منمافع و پيمان نظامي سنتو عنوان یك رهبر ملي شركت ایران در  

پيمـان دانست و حاضر به قبول عضویت در سنتو نشمد. عمدم پیوسمتن ایمران بمه  امنیت ملي ایران مي
ت احتمالي بلوك شمرق )شموروي و ، موجب شكاف در استراتژي جهاني غرب در برابر تجاوزاسنتو

گردید و این براي غرب، به خصوص آمریكا،  غیرقابل تحمل بمود. دولمت انگلمیس نیمز، اقمارش( مي
براي جلب توافق آمریكا به شركت در برنامه مشترك سقوط دكتر مصدق، از حساسیت آمریكا درباره 

اني، به نام حزب توده، و بزرگ كردن هاي خیابخطر كمونیزم در ایران استفاده كرد و با ایجاد آشوب 
قدرت و نفوذ حزب توده، آمریكا را قمانع سماخت كمه اداممه حكوممت ملمي دكتمر مصمدق بمه پیمروزي 

هاي جهاني بود كمه آمریكما المللي و تقابلها ختم خواهد شد. در چنین وضعیتي از روابط بینكمونیست 
 خفه كردند. و انگلیس جنبش دموكراسي در ایران را در مرحله جنیني

و توسمعه دموكراسمي در موانع خارجي رشد اما اكنون جنگ سرد تمام شده است و به همراه آن  
كشورهاي جهان سوم از بین رفته است. اما تأثیر پایان جنگ سرد بر فرایند دموكراسي در كشورهاي 

گ سمرد، بمیش از المللي در دوران ما بعمد جنمباشد. روابط بینجهان سوم، به همین مسئله محدود نمي
هر زمان در راستاي توسعه سیاسي و رشد فرایند دموكراسي شكل گرفته اسمت. ایمن مطلمب نیماز بمه 

 توضیح دارد.

هاي سیاسي، نقش كلیدي و اساسي ، به شرحي كه اجمالا اشاره شد، اولویت دوران جنگ سرددر  
 المللي پیدا كرده بود.در روابط بین

هاي اقتصادي نقش اساسمي در روابمط میمان كشمورهاي اولویت ، دوران ما بعد جنگ سرداما در  
و توسعه تكنولوژي ارتباطات جهان جدید را به انقلاب الكترونيك  اند. علاوه بر این  جهان را پیدا كرده

تبدیل كرده است. در دهكده جهاني اقتصاد، آرام آرام ویژگي ملمي خمود را از دسمت دهكده جهاني  یك  
 شده است. عصر و دوره جدیدي در جهان آغاز شده است. شود یاداده و جهاني مي
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ها و نیازهاي خود را بر روابط میمان كشمورها تحمیمل هاي راهبردي اقتصادي پیش شرطبرنامه
 كند.مي

هاي مناسمبات اقتصمادي درازممدت، یما راهبمردي، ثبمات سیاسمي در ترین پیش شمرطیكي از مهم
اسي بعد از پایان جنگ سرد تغییر پیدا كرده است. ثبات كشورهاي جهان است. معنا و مفهوم ثبات سی

شود. در حالي كه هاي سیاسي تعریف ميسیاسي در دوران مابعد جنگ سرد با دموكراتیزه كردن نظام
در دوران جنگ سرد، ثبات سیاسي باقي ماندن كشورها در اردوي غرب )یا شرق(، به هر شكل و به 

ماند، ولو این كه شاه با مشت آهنین باید در اردوي غرب ميميان  ايرهر ترتیب بود. به عنوان مثال،  
 حكومت كند.

شمود. ، ثبات سیاسي با دموكراتیك بودن نظام سیاسي تعریمف ميدوران ما بعد جنگ سرداما در  
تر هسمتند. بنمابراین، بما هاي اسمتبدادي، بما ثبمات ترین نظامهاي جهان از قويترین دموكراسيضعیفت 

حاد جماهیر شوروي سابق و پایان جنگ سرد و بلاموضوع شدن خطر سلطه كممونیزم از فروپاشي ات
هاي سیاسي، به عنموان شمرط اصملي مناسمبات اقتصمادي یك طرف و ضرورت دموكراتیزه شده نظام

هماي كشمورهاي مختلمف جهمان در دو بعمد راهبردي، به تغییرات و تحولات اساسمي سمریعي در نظام
گیمرد. در بعمد سیاسمي سماختارهاي ممدیریت بمه سمرعت دمموكراتیزه مياقتصادي و سیاسي صمورت  

 كشد. المللي در حال حاضر سربر ميشوند و موز سوم دموكراسي در جهان، از درون روابط بینمي

دموكراسممي بممه معنمماي نظممام مممدیریت كمملان بممر اسمماس آراي مممردم، صممرفنظر از گونمماگوني 
اي از باورهاي مردم و فرهنمگ مسملط و تماریخ در جامعمههاي دموكراتیك كه متاثر  هاي نظامویژگي

مناسبات میان دولمت و ملمت، قانونمنمد و اولا باشد، در تحلیل نهایي بر این اصول استوار است كه مي
محتواي مناسبات اجازه حضور فعال تممام نیروهماي ثانيا قانونمدار تعریف شده است )قانون اساسي(. 

هاي مردممي دهد. به طوري كه كلیه نیروهاي سیاسي، به تناسب پایگاهياي را مسیاسي، با هر اندیشه
انتخابات خود، در فرایند تصمیمات ملي حضور و مشاركت دارند. تحقق این امر تنها از طریق انجام  

دهمد تما در ، به هر حزبمي، بمه تناسمب قمدرت و نفموذش امكمان ميانتخابات حزبيمیسر است.  حزبي  
ند. ولو آن كه قدرت این حزب به انتخاب تنها یك نماینمده در مجلمس محمدود مجلس ملي حضور پیدا ك

انمد، اجمازه باشد. در بعضي كشورهاي دموكراتیك، احزاب كمونیست سابق، كه اكنمون تغییمر نمام داده
اند. برخي از این احزاب تنها یك یا دو نماینده در مجلس ملي دارند. مشاركت در انتخابات را پیدا كرده

مین حضور یك یا دو نماینده از یك حزب بسیار كوچك، موجب رد یا تصویب یك لایحه یا طرح اما ه
گردد. این حضور و مشاركت به این معنا است كه تمامي تصمیمات اتخاذ شده در كشور، از نظمر مي

ها، حتممي حممزب كمونیسممت سممابق، گیريهمماي سیاسممي كممه در فراینممد تصمممیمتمممامي احممزاب و گروه
رد. فلسفه و منطق این شیوه از انتخابات براي حفظ و استمرار ثبات سیاسي این است كه مشروعیت دا

اي یك حزب یا گروه سیاسي ممكن است در یك دوره در اقلیت یا در اكثریمت باشمد. امما جامعمه پدیمده
 پذیر است. بنابراین حزبي كه امروز اكثریت دارد، ممكن است موقعیت، خود راپویا و متغیر و تحول

از دست بدهد و یا بر عكس حزب اقلیت، حمایت اكثریت مردم را به خود جلب كند. اگر احزاب اقلیت 
و كوچك اجازه پیدا نكنند در فرایند تصمیمات ملي حضمور و مشماركت داشمته باشمند و تصممیمات از 

یمت را نظر آنها مشروعیت نداشته باشد. هنگامي كه حزب اقلیت به حزب فراگیر تبدیل و حمایت اكثر
گرایانه، مانع پیمروزي آنهما بشموند، هاي سركوب به دست آورد. )مگر آن كه صاحبان قدرت، با روش

كه این خود بر هم زدن مقررات بازي مدني و قانونمداري و توسعه سیاسي است(. چنمین حزبمي، بمه 
 توانممد مشممروعیت تصمممیمات گیري حضممور داشممته اسممت، نميهمممان دلیممل كممه در فراینممدهاي تصمممیم

 هاي راهبردي را زیر سوال ببرد و آنها را متوقف و یا به كلي تغییر بدهد.برنامه

سالار این است كه تغییر و جابجایي حاكمان یا حتي تغییر در در یك نظام مردماصل يا نكته سوم  
هماي گیمرد. در نظامآمیز صمورت ميساختارهاي نظام، ، نه محتمواي آن، قانونمنمد و آرام و مسمالمت 

داننمد و حاضمر بمه تمرك سي توتالیتر و غیردموكرات، حاكمان خود را قیم مردم و معادل نظام ميسیا
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بيمـاري صـندلي يـا صندلي قدرت نیستند. در كشورهاي غیردموكراتیك بسیاري از حاكمان مبتلمي بمه 
و حاضر به ترك صندلي قدرت و باز كردن فضا براي ورود منتخبین جدیمد ممردم هستند    داءالكرسي

بینمي و از هماي غیرقابمل پیشهما را بما بحران، این نظامبيماري صندليباشند. زمامداران مبتلا به  نمي
سازند. اعمال زور در تغییر و تحول و جمله ضرورت اعمال زور براي پایین آوردن آنها، روبرو مي

هاي آن و از موجبمات اصملي ي قدرت در تعارض كاممل بما اسمتمرار دموكراسمي و قانونمنمديجابجای
 ثباتي سیاسي است.بي

 ـ منافع و مصالح ملي در دهكده جهاني 7

المللمي در ایمن دوران با توضیحاتي كه به اجممال در بمالا داده شمد، شمرایط جهماني و روابمط بین
ناپذیر ساخته است. اما این ضرورت، صرفا ناشي را اجتناب هاي سیاسي  فرایند دموكراتیزه شدن نظام
ها نیست بلكه معطوف ها و ملت هاي اساسي مردمان در روابط میان دولت از اعتقاد به حقوق و آزادي

به ضرورت ثبات سیاسي، به عنوان پیش شرط روابط اقتصادي راهبمردي اسمت. بمه عبمارت دیگمر، 
هاي اساسي خود، از جمله براي تحقق و تامین حقوق و آزادي ملت ایران، نزدیك به صد سال است كه

هما و ترین آنها، حمق حاكمیمت خمود، مبمارزه ممي كنمد. در طمي ایمن دوران طمولاني، پیروزياساسي
ها داشته است. در فرازهاي بسیار حساس تاریخي عوامل بازدارنده بیروني به صورت دخالت شكست 
قف و یا مختل ساخته است. اما كنون مناسبات جهاني و اولویمت هاي خارجي، این فرایند را متوقدرت 

اند. نوعي هم سویي میان اقتصادي، به صورت عامل تقویت و تایید كننده فرایند دموكراسي تبدیل شده
 هاي راهبردي ملت ایران و منافع راهبردي اقتصادي قدرت بیروني به وجود آمده است. آرمان

 ر تعارض با منافع ملي كشورمان باشد؟ نه لزوما.آیا چنین وضعیتي ممكن است د 

، منطقــهيكدر روابممط میممان كشممورها، احتمممالا سممه منطقممه قابممل بحممث و بررسممي وجممود دارنممد. 
باشد و باید باشد. این كه طبیعي هركشوري به دنبال منافع ملي خود مياست. بطورمنافع مشترك  شامل
باشد و گویند چون آمریكا به دنبال منافع خود ميمریكا ميها در مخالفت با مذاكره یا رابطه با آبعضي

مایممه اسممت. آمریكمما یمما هركشممور دهممد نبایممد بمما آنهمما مممذاكره كممرد، سممخني بيمنافع ممما اهمیممت نميبممه
 باشدو باید باشد.خود ميالاصول به دنبال منافععليدیگري

اعتنا باشند قابل ملامت و جه و بيتوالمللي بياگر زمامداران كشوري به منافع ملي در روابط بین
میان دو كشور را منافع مشترك كوشد تا سرزنش هستند. یك دولت ملي و مردمي، قبل از هر چیز مي

تردید در روابمط كشمورها بیابد و آنها را تعریف كند و روابطي براساس منافع مشترك ایجاد نماید. بي
 ز وجود دارد.ها نیبا هم منطقه تضاد و تزاحم منافع و سیاست 

نبما   هماالمللي بمر پایمه تضماد و تخاصمم بما سمایر دولت براي یك دولت ملي و مردمي، روابط بین
شود. بلكه رسالت اصلي دیپلماسي هر كشمور یمافتن نقماط مشمترك بما كشمورهاي دیگمر اسمت. در نمي

داقل برسد یا مورد نقاط تزاحم و تضاد هم، اصل بر این است كه از طریق گفتگو این تعارضات به ح
 هاي مشترك حول محور منافع مشترك گردد. مانع اثرگذاري منفي آنها بر همكاري

هاي ملي كشورها است كه نقشي ها و اولویت در روابط كشورها آن دسته از سیاست منطقه سـوم 
 یا تاثیري در روابط میان كشورها ندارد، و در واقع »منطقه آزاد« است.

همما، خطممر جممدي و تهدیممد كننممده منممافع ملممي عموممماً و عمممدتاً از جانممب دولت در روابممط میممان 
دهد كه جامعه غیرآزاد و دموكراتیمك، و در هاي توتالیتر و غیرمردمي است. تجربه نشان ميحكومت 

هاي شرایط فقدان حضور آزاد مردم در صمحنه سیاسمت، عمدم امكمان فعالیمت آزاد احمزاب و سمازمان
هاي مسمتقل و غیمر وابسمته بمه قمدرت، ندیش و مخالف( و تعطیل روزنامهسیاسي، )به خصوص دگرا

هاي خارجي چه بدون قدرت و چه قدرتمند، عموما و اكثمرا بمه ضمرر منمافع مذاكره و توافق با دولت 
 ملي بوده است.
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توان گفت كه در صورت تحقق دموكراسي به عنوان یك پیش شرط روابط بنابراین با قاطعیت مي
هماي خمارجي. حتمي قدرتمنمدترین هاي دولت بردي، نگراني از تحمیل نظرات و خواسمتهاقتصادي راه

تواند پنهمان دولت نمياولا  مورد است. زیرا در یك جامعه توسعه یافته سیاسي یعي دموكراتیك  آنها بي
هاي خمارجي بما ممردم روبمرو قمدرت ثانيـا  هاي بیگانه و خلاف منافع ملي بسمازد و  از مردم با قدرت 

ها ها و خواسمتههاي خود را تحمیل نمایند. در نهایت برنامهند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامههست
شود. )كمه ایمن هممان اصمل »تجماره عمن تمراض« براساس منافع طرفین، مرضي الطرفین توافق مي

 قرآني است(.

 ـ  موانع دروني توسعه سياسي 8

شي اتحاد جماهیر شموروي سمابق، موانمع اصملي و با توجه به شرایط جدید جهاني، بعد از فروپا
كلیدي بیروني بر سر راه توسعه سیاسي یا از بین رفته و یا به حداقل كاهش پیدا كرده است. اینك بیش 
از هر زمان وموانع داخلي، آثار مخرب و سوء خمود را بمر فرآینمد دموكراسمي در كشمورهاي جهمان 

 دهند.سوم نشان مي

رد، سممرعت تغییممرات اساسممي در سمماختارهاي سیاسممي قممدرت در در دوران ممما بعممد جنممگ سمم
 گیر است.كشورهاي مختلف جهان، بسیار متفاوت و چشم

ترین عوامل تاثیرگذار بر سرعت تغییرات دموكراتیك در كشورهاي غیردموكراتیك، یكي از مهم
مسمیحي باورها و گرایشات دیني و فرهنگمي كشمورها اسمت. در كشمورهایي كمه اكثریمت ممردم آنهما  

این تغییرات بسیار سریع و تند و پرشتاب است. علت اصملي ایمن اسمت كمه كلیسماي مسمیحیت   هستند،
سمالاري و مبماني جدیمد فلسمفه سیاسمي حمل كمرده اسمت. كلیسماي مسمیحیت از مشكل خود را بما مردم

 مواضع سنتي خود پیرامون مشروعیت قدرت دست برداشته است. بنابراین در این كشورها، هنگمامي
دهند، عوامل بازدارنده داخلي و یا وجود كه عوامل خارجي بازدارنده موضوعیت خود را از دست مي

توان از تغییمرات بسمیار اساسمي در سماختار سیاسمي ندارند یا بسیار كمرنگ است. به عنوان مثال مي
پاي  شرقي كشورهاي پرتقال، اسپانیا و یونان در اروپاي غربي و بعد از فروپاشي، در كشورهاي ارو

 نام برد.

در كشورهاي اسلامي، وضعیت به كلي متفماوت اسمت. همیچ كشمور اسملامي هنموز وارد عصمر 
گرایاني كمه »توسعه« نشده است. در تمامي كشورهاي اسلامي تقابل هاي جدي و اساسمي میمان سمنت 

و دموكراسمي دانند با نوگرایان دیني كه قرائمت دیگمري از اسملام دموكراسي را در تضاد با اسلام مي
خورد. تا زماني كه این تعارضات نظري حل و فصل نشوند و مسلمانان و نهادهاي دارند، به چشم مي

هاي جهمان كنموني و اشمكال جدیمد ممدیریت جامعمه پیچیمده اممروزي دیني به یك اجمماع از ضمرورت 
و سیاسمي  جانبمه انسماني، اعمم از اقتصمادينرسند، كشورهاي اسلامي وارد عصر جدید و توسعه همه

 نخواهند شد.

مجموعه این عواممل درونمي بمازدانرده دموكراسمي بمر توسمعه سیاسمي در كشمورهاي اسملامي، 
روابط جهان اسلام با نیمكره شمالي م جهان صنعتي اروپا و آمریكا و خاور دور م دچار بحران ساخته 

لمللي تبدیل شده اسمت. اترین موضوع در روابط بینترین و خطرناكاست. این بحران به یكي از جدي
اعتنا به تغییرات و تحولات بیروني قابل بقما و دوام در دهكده جهاني، جزایر مستقل و محصور، و بي

باشممند. از طممرف دیگممر، در عصممر انقمملاب الكترونیممك و انفجممار اطلاعممات، حفممظ جامعممه بسممته نمي
 غیرممكن شده است. 

هماي اسمتبدادي سمركوب سیاسمي و ظامجامعه بسمته، یعنمي عمدم گمردش مناسمب اطلاعمات. در ن
فشارها همه در راستاي محدود ساختن گردش اطلاعات است. اما در عصمر انقملاب الكترونیمك حفمظ 

باشمد. كشمورهاي جامعه بسته امكان ندارد. جمعیت مسملمانان جهمان بمالغ بمر بمیش از یمك میلیمارد مي



105 
 

وس آرام، میمان دو نیمكمره شممالي و اسلامي، همچون نواري یا كمربنمدي از اقیمانوس اطلمس تما اقیمان
ترین منافع طبیعي جهان، از جملمه نفمت و گماز در ایمن منطقمه قمرار دارد. اند. غنيجنوبي كشیده شده

هاي گذشته، از جمله انقلاب اسلامي ایران و فروپاشي اتحاد جمماهیر شموروي، مسملمانان حوادث دهه
مسلمانان، همراه با درخواست همگاني جهت  جهان را به شدت سیاسي كرده است. رشد آگاهي سیاسي

توسمعه سیاسمي و اقتصمادي، حاكممان ایمن كشمورها را بما  فشمارهاي  تغییر در ساختارها و ضرورت 
سیاسي و اجتماعي از درون نیز روبرو ساخته است. عدم درك وضعیت كنوني از جانمب زماممداران 

سیاسممي، ایممن كشممورها را بممه طممور  سممنتي كشممورهاي اسمملامي و عممدم آمممادگي آنهمما بممه قبممول توسممعه
 ثابت نموده است.اي بيسابقهبي

ثباتي، به سهم خود روابط كشورهاي اسلامي با جهان بیمرون را مختمل سماخته اسمت. در این بي
دهكده جهاني، مفهوم »حاكمیت ملي« نیز دسمتخوش بمازنگري شمده اسمت. در ایمن كشمورها حاكممان 

ملمي« و اصمل »دچماردیواري و اختیمارداري« همر طمور كمه   تواننمد بمه اسمتناد »حاكمیمت دیگر نمي
ها و تشنجات كلي نظم دهكده خواهند، بدون رعایت مقررات جدید با مردم خود رفتار كنند و آشوب مي

 جهاني و روابط اقتصادي درازمدت را بر هم زنند.

ستفاده تلفن، رادیو توانستند با مدارس جدید، با ورود و اگرایان، ميدر پایان، زماني بود كه سنت 
ها و یا میكروفن و بلندگو در مساجد و تلویزیون مخالفت كنند، استفاده از دوش به جاي خزینه در حمام

 اند.را تحریم نمایند. اما امروز آنها همه این تغییرات را پذیرفته

تن زندگي در جهان جدید الزامات دیگري هم دارد، از آن جمله است قبول اصل حاكمیت ملت و  
همماي قرآنممي هممم حممق تعیممین نیازهمما و پیامممدهاي آن. حممق هممم همممین اسممت. آموزهدادن بممه تمممامي پیش

اي در برابر سالاري هيچ گزينهبراي حفظ حيات ملي، جز قبول مردم  سرنوشت را به مردم داده است.
 مسلمانان قرار ندارد.

 

 

 چمران مردي از تبار روشنفكران ديني 

 1382تيرماه  1روزنامه توسعه مصاحبه با 

 

دكتر مصطفي چمران از بدو جـواني مبـارزات سياسـي خـويش را عليـه رژيـم شاهنشـاهي 

آغاز كرد و دوشادوش ساير همرزمان خويش در نهضت مقاومت ملي به نبردي جانانه بـا 

 مستبدين حاكم پرداخت.

وي كه از هوش و استعداد بسياري برخوردار بود، تمامي عمر پـر بـار خـويش را صـرف 

 مبارزات سياسي كرد. 

هاي رغم آن كـه پسـتمرحوم دكتر چمران پس از انقلاب اسلامي به ايران بازگشت و علـي

مختلفي را بر عهده داشت و چندين دانشگاه نيز در خارج از كشـور از وي بـراي تـدريس 

هــاي هاي جنــگ شــتافت و نهايتــا پــس از دلاوريل آورده بودنــد، بــه جبهــهدعــوت بــه عمــ

 فراوان به دست دژخيمان عراقي به شهادت رسيد.
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به مناسـبت سـالگرد شـهادت آن فرزانـه دوران بـا دكتـر ابـراهيم يـزدي يكـي از همرزمـان 

 آيد.ايم كه در پي ميايشان به گفت و گو نشسته

هاي سياسي خود را آغاز كـرد و از چـه سـالي بـه نهضـت آزادي ● دكتر چمران از چه سالي فعاليت

 ايران پيوست؟

هماي سیاسمي خمود را بمود فعالیت   آمـوز دبيرسـتان البـرزدانش■ مرحوم دكتر چمران از هنگامي كه  

تشمكیل شمد، مرحموم  نهضت مقاومـت ملـيهنگامي كه   1332مرداد    28شروع كرد. پس از كودتاي  

ت ملي در دانشگاه بود پس از آن به دلیل این كمه ایشمان شماگرد اول چمران عضو فعال نهضت مقاوم

 رشته خود در دانشكده فني شد. به خارز از كشور براي ادامه تحصیل اعزام شد.

اي از مبارزات سیاسي علني آغاز شده، مرحوم چممران در جبهمه ملمي و كه دور تازه 1339در سال  

به آمریكا رفتم  1339كرد. هنگامي كه من در سال مي هاي دانشجویي خارز از كشور فعالیت سازمان

با چمران و شریعتي ارتبماط پیمدا كمردم و بما همماهنگي یكمدیگر در تشمكیل جبهمه ملمي در آمریكما، و 

شریعتي در اروپا مشاركت كردیم. درآن هنگام مرحوم چمران عضمو شموراي مركمزي جبهمه ملمي و 

نار فعالیت در جبهه ملمي دكتمر چممران و ممن، همر همچنین عضو هیات اجرایي جبهه ملي بود. در ك

 كردیم.هاي دانشجویي ایراني هم فعالیت ميدو.در سازمان

ها مرحوم چمران از طرف كنگره سمازمان دانشمجویان، عضمو افتخماري وممادام به دلیل همین فعالیت 

 العمر شوراي سازمان دانشجویان ایراني در آمریكا انتخاب شد.

زاده و دكتر دكتر چمران، صادق قطب   تاسيس شد،  1340زادي ايران در سال  نهضت آهنگامي كه   

هماي خمود را در آمریكما و اروپما در راسمتاي اهمداف نهضمت آزادي ایمران آغماز شریعتي من فعالیت 

 كردیم.

به  1344هاي نهضت آزادي ایران نقشي مؤثر داشت. ایشان در سال مرحوم چمران در تماني فعالیت 

بنا بمه دلایلمي بمه   1346به مصر رفت. در سال    سازمان اتحاد و عملاعضاي اصلي  عنوان یكي از  

مدرسـه مهندسـي جبـل بار دیگر به خاورمیانه برگشت مسمئولیت    1348آمریكا بازگشت اما در سال  

هماي سیاسمي و نظمامي در شهر صور در  جنوب لبنمان را پمذیرفت. از آن پمس در تممام فعالیت   عامل

ف، در حركت محرومین لبنان و سازمان امل، شركت و نقش اصلي را بر عهده لبنان در سطوح مختل

 داشت.

هايي شروع به فعاليـت ● آقاي دكتر يزدي اساساً نهضت آزادي ايران در خارج از كشور در چه سال

 گذاران آن چه كساني بودند و مرحوم چمران چه نقشي در نهضت داشت؟كرد، پايه

، زادهصـادق قطـب، علـي شـريعتينفمر از آقایمان   5ز كشمور توسمط  ■ نهضت آزادي ایران، خمارز ا

ما  1350م  1341هاي گذاري شد. بنا به دلایلي بین سالو خود من پایهپرويز امين  ،  مصطفي چمران

فعالیت علني به عنوان نهضت آزادي در خمارز از كشمور بمه جمز دوران كوتماهي نداشمتیم.آن دوران 

اي به شوراي مركزي جبهه ملي دوم نوشت نامه  دكتر محمد مصدقیاد  كوتاه هم هنگامي بود كه زنده  

ونظراتي در مورد چگونگي نگرش سازماندهي جبهه ملي ارایه داد، كه مورد موافقت قمرار نگرفمت. 

تشمكیل جبهمه ملمي سموم   بـاقر كـاظمياي بمه  استعفا داد و دكتر مصدق طي ناممه  مرحوم الهيار صالح
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حـزب ،  حزب ملـت ايـراني را ماموریت داد. جبهه ملي سوم با پیوستن  مركب از نمایندگان احزاب مل

 تشكیل شد.نهضت آزادي و حزب نيروي سوم ، حزب ايران، مردم ايران

همزمان در خارز از كشور نیز جبهه ملي سوم تشكیل شد. در آن زمان من همراه با مرحموم چممران 

فريـدون در مصر بودیم هیات اجرایي نهضت آزادي ایمران در اروپما و امریكما را دوسمتانمان آقایمان  

 بمر عهمده داشمتند بما بازداشمت هماي گسمترده فعمالانابوالفضل بازرگان  و  غلامعباس توسلي  ،  سحابي

سیاسي احزاب در ایران فعالیت جبهه ملي بكلي متوقف شد. در خارز از كشور نیز فعالیت تحمت ایمن 

سـازمان مجاهـدين هماي  فعالیت   1350نام، با مشاركت احزاب ملي تعطیل شد. هنگمامي كمه در سمال  

پيـام درون كشور اوز گرفت، نهضت آزادي در خمارز از كشمور همم بما انتشمار نشمریه »خلق اوليه  

صـادق اي داشتیم، هاي گسترده علني خود را آغاز كرد. در آن هنگام ما تشكیلات قاره« فعالیت هدمجا

در خاورمیانمه همر كمدام مسمئول تشمكیلات دكتـر چمـران  در اروپا من در آمریكا و مرحموم  زاده  قطب

 اي بودیم.قاره

تصـميم شخصـي   ● جنابعالي اشاره كرديد كه مرحوم چمـران بـه خاورميانـه رفـت آيـا ايـن موضـوع

 جمعي در نهضت آزادي اتخاذ شد؟ايشان بود و يا اين تصميم به طور دسته

و پمس از آن فيـدل كاسـترو ■ این تصمیم جمعي اتخاذ شده بود، هنگامي كه انقلاب كوبما بمه رهبمري  

در خرداد  15از الجزایر به آمریكا آمد و پس از آن كه قیام بن بلا انقلاب الجزایر به پیروزي رسید و  

ایران به شدت سركوب شد، در نهضت آزادي خارز از كشور میمان اعضماي مركمزي یعنمي مرحموم 

هایي جدي درباره شیوه مبارزه با استبداد شاه مطرح شمد. و من بحث   پرويز امين  و  شريعتي  ،  چمران

یسمتي آمیز و پارلمانتارهاي مسالمت پرسشي كه در میان ما مطرح شد آن بود كه آیا در ایران با روش

 توان بر رژیم شاه غلبه پیدا كرد.مي

هاي كوبا، چین و ... آغاز كردیم. پمس از انجمام اي را درباره انقلاب ما در آن زمان مطالعات گسترده

هماي چریكمي آن مطالعات ما به این نتیجه رسیدیم كمه بایمد یمك اردوي تعلیمماتي بمراي آمموزش جنگ

رفت و با رهبران الجزاير  به    رف شوراي نهضت آزادي  از طپرويز امين  درست كنیم. در آن هنگام  

جبهه آزادي بخش الجزایر مذاكراتي انجام داد. اما این مذاكرات در نهایمت بمه نتیجمه مطلموب نرسمید. 

بخش الجزایر از درخواست ما استقبال كرد، اما آمادگي براي ایمن كمار را رهبران نظامي جبهه آزادي

م آمادگي كردند اگر ما بتموانیم اردوي تعلیمماتي در جماي دیگمر درسمت در خود الجزایر نداشتند. اعلا

ها تماس گرفتیم و مذاكراتي را شروع كمردیم، كنیم آنها بیایند وآموزش بدهند. پس از آن ما با مصري

جمعي از فعالان نهضت آزادي به مصر رفتمیم. در حقیقمت  1344آنها استقبال كردند، و در سال      

 تصمیم گروه مركزي شوراي نهضت آزادي در خارز از كشور بود. رفتن ما به مصر

 در مصر جنابعالي و دكتر چمران به چه اقداماتي مشغول شديد؟ ●

هاي كامل چریكي و اصمول سمازماندهي مخفمي ■ در ابتدا به همراه مرحوم چمران در مصر آموزش

پمرداختیم. مرحموم   و عمـلسـازمان مخصـوص اتحـاد  را دیدیم. سپس به سازماندهي جدیدي تحت نام  

هاي آموزشي افمراد داوطلمب در قماهره را برعهمده گرفمت. افمراد داوطلمب از مسئولیت كلاسچمران  

 شدند.ایران یا خارز از كشور را به شكل مخفي به قاهره و مركز آموزش اعزام مي
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ريـان اهداف مرحوم چمران از مبارزات سياسي خويش چه بود و اصولا ايشـان متعلـق بـه چـه ج  ●

 فكري بود؟

■ مرحوم چمران شاگرد زنده یاد سمید محممود طالقماني در مسمجد همدایت تهمران بمود و بما شمادروان 

مهندس مهدي بازرگان علاوه بر شاگردي اش رفاقتي دیرینمه داشمت. او از تبمار روشمنفكران دینمي و 

 عضو فعال نهضت آزادي ایران بود.

 شد.به روشني مشاهده مي هاي اودو وجه ملي و دیني در تمامي فعالیت 

 ● مرحوم چمران در چه زماني به ايران بازگشت و پس از انقلاب چه مشاغلي را برعهده داشت؟

■ اندكي پیش از انقلاب هنگامي كه به اتفاق رهبر فقید انقلاب در پماریس بمودیم، مرحموم چممران بمه 

الله ايـترحوم چمران آن بود كه از همراه تعدادي از یاران لبناني خود به پاریس آمد. آن زمان هدف م

كمك بگیرد. چند ماه پس از آن كمه انقملاب اسملامي بمه پیمروزي  امام موسي صدربراي یافتن    خميني

رسید، مرحوم چمران از لبنان به ایران بازگشت در آن هنگمام ممن از سموي مهنمدس بازرگمان سممت 

از آن  كه مسمئولیت وزارت خارجمه بمه وزیر در امور انقلاب را برعهده داشتم اما پس  معاون نخست 

من واگذار شد، مهندس بازرگان مرحوم چمران را به سمت معاون نخسمت وزیمر در اممور انقملاب و 

سپس سمت وزیردفاع منصوب كرد. پس از آن كه قانون اساسي جدید نهایي  شد و شوراي عالي دفاع 

منصوب گردید. البتمه همچنمان وزیمر   اعشوراي عالي دفایجاد گشت، ایشان به عنوان نماینده امام در  

 دفاع هم بود.

 هاي جنگ عزيمت كرد؟● چه شد كه مرحوم چمران به جبهه

■ هنگامي كه جنگ تحمیلي آغاز شد من به همراه مرحوم چمران تصمیم گرفتیم كمه بمراي مقابلمه بما 

هنگمام ممن بمه   دهي كنمیم. در آنهاي نامنظم را در منطقه جنوبي كشور سازمانارتش متجاوز، جنگ

خرمشهر كه هنوز سقوط نكرده بود رفتم و مرحوم چمران در اهواز مستقر شد. در آن زمان به دلیمل 

همماي سیاسممي، مممن از خرمشممهر برگشممتم تمما مرحمموم چمممران بتوانممد كممار فشممارهاي برخممي از گروه

ر وزارت هاي نامنظم را ادامه دهد. در آن موقع چمران دیگر نقمش چنمدان كلیمدي د سازماندهي جنگ

 كرده بود.دفاع نداشت و تمامي وقت خویش را صرف جنگ با متجاوزین به خاك میهنمان 

داوطلمب شمد و بما راي بمالایي بمه   1358در سمال    مجلـس شـوراي اسـلاميدر انتخابات اولین دوره  

 هاي جنگ را رها نكرد.نمایندگي از جانب مردم تهران برگزیده شد. اما چمران هرگز جبهه

 آيا پس از انقلاب نيز دكتر چمران همچنان عضو نهضت آزادي ايران بودند؟ ●

برگمزار شمد، مرحموم چممران  1359■ بله، در كنگره سوم نهضت آزادي ایران كه در تیر ماه سمال 

از  ميـزانحضور داشت و به عضویت شوراي مركزي انتخاب شد. هنگمامي كمه قمرار شمد روزناممه 

كمه مخفمف، محـك  شود یك سمازمان غیرانتفماعي بما عنموان  طرف دوستان نهضت آزادي ایران منتشر

 بود به وجود آمد كه مرحوم چمران عضو هیات امناي آن بود.كتاب  وحديد ، ميزان
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● ظاهرا هنگـامي كـه بـه آقـاي عبـاس اميرانتظـام اتهـام جاسوسـي زدنـد مرحـوم چمـران بـه شـدت 

 دانست آيا اين موضوع صحت دارد؟گيري كرد و چنين اتهامي را ناروا ميموضع

رانتظام رفاقتي دیرینه داشمت. آن دو از هنگمام ■ بله، كاملا درست است. مرحوم چمران با عباس امی

 شناختند و مبارزات سیاسي را با هم آغاز كردند.دانشجویي به خوبي یكدیگر را مي

مرحوم چمران به شدت با بستن چنین اتهامي به عباس امیرانتظام ناراحت بود. البته در آن هنگام همه 

 له اعتراض كردیم.شناختیم نسبت به این مسئما كه امیرانتظام را مي

هاي مبارزه سياسي مشترك خود با مرحوم چمـران داريـد، ● در پايان اگر خاطرات جالبي هم از سال

 بيان كنيد؟

كنم . خاطره جالمب را ذكمر ممي  2■ البته من خاطرات زیادي با آن مرحوم دارم. اما در حال حاضر  

« آمریكما بمه هممراه خمانواده زنمدگي هایي است كه در ایالت »نیموجرزياولین خاطره مربوط به سال

كردم و مرحوم چمران، نیز پس از اتممام تحصمیل در شمهري نزدیمك مما سمكونت داشمت. مرحموم مي

 برد.شد به تنهایي پناه مياي ناراحت ميدرونگرایي بود و هر گاه از مسئلهچمران اصولا انسان

را ناراحمت كمرده ام و او چنمد  یك شب دیروقت خانم ایشان به من تلفمن زد و گفمت كمه ممن مصمطفي

ساعت است كه از منزل بیرون رفته و هنوز بازنگشته است. من خیلي نگران شدم به هممراه همسمرم 

كنیمد مصمطفي الان كجما سریعا به منزل آنها رفتیم و در آنجا من از خمانم ایشمان پرسمیدم كمه فكمر مي

شمود كه از موضوعي ناراحمت مي  باشد؟ ایشان پس از مدتي فكر كردن به من گفت مصطفي هنگامي

رود. به آن محمل رفتمیم و دیمدیم مصمطفي در تماریكي در به یك قبرستان مسیحي در نزدیكي خانه مي

اي نشسته و به تفكر مشغول است. این خاطره بسیار زیبایي است كه من هرگمز آن را فرامموش گوشه

 كنم.نمي

اسمت. در آن زممان بمه هممراه مرحموم   1343خاطره دیگري كه از آن مرحوم دارم مربوط بمه سمال  

چمران تصمیم گرفتیم كه به نشانه اعتراض به رژیم شاه در محلي در درون ساختمان سازمان ملل كه 

هایي كه در دست داشتیم به معبد رفتیم پس از گذشت »معبد« نامیده مي شود بست بنشینیم. با پلاكارت 

كه آن محل را ترك كنیم. به مامورین جواب دادیم كمه در چند دقیقه مامورین آمدند و و از ما خواستند 

هستیم. مامورین رفتند و  دبيركل سازمان مللایم و خواهان دیدار اعتراض به عملكرد شاه بست نشسته

بعد از مدتي آمدند و گفتند كه دبیركل فعلا درساختمان سازمان ملل حضور ندارد و شما بایمد همر چمه 

بریم و چون ما از رفتن امتناع كردیم آنها دست و گرنه ما شما را با زور ميزودتر اینجا را ترك كنید  

 و پاي ما را گرفتند و به زور ما را به بیرون از ساختمان بردند.

قبل از این كمه بمه معبمد سمازمان ململ بمرویم برخمي از دوسمتان همفكرممان در بیمرون از سماختمان، 

ودند. هنگام بردن افراد به بیرون از ساختمان خبرنگاران هاي آمریكا را خبر كرده بخبرنگاران رسانه

بمرداري كردنمد. نكتمه جمالبي كمه موجمب شمده شمب هنگمام اكثمر حضور داشتند و از ایمن صمحنه فیلم

هاي سمازمان ململ بپردازنمد، آن بمود كمه هاي آمریكا به پخش صحنه پمایین آوردن مما از پلمهتلویزیون

خمورد و صمحنه جمالبي ایجماد شمده ها مين كه مو نداشت به پلههنگام پایین آوردن مصطفي، سر ایشا

 بود. 
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 هاي مبارزه سیاسي با مرحوم چمران است.این یكي از خاطرات به یادماندني من از سال

 نهايت سپاسگزارم.● آقاي دكتر يزدي از وقتي كه در اختيار روزنامه توسعه قرار داديد، بي

 

 

 

 ران رويدادهاي منطقه و امنيت ملي اي

 4/4/82نشريه ولايت هفته قزوين ـ 

 

● جناب آقاي دكتر يزدي در وضعيت فعلي با  توجه به پايان يافتن جنگ عراق و حضور آمريكـا در 

ايي گفته بوديد: وقـايع حـادث بينيد. اگر چه جنابعالي در مصاحبهمنطقه موقعيت ايران را چگونه مي

اوضـاع ايـران تـاثير گـذار اسـت ولـي جـواب كـاملي نـداده شده در منطقه خاورميانه از دو منظر بر  

 شويم؟بوديد. لطف بفرماييد در اين رابطه بيشتر توضيح بدهيد سپاسگزار مي

■ بعد از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهاي نظامي آمریكا و انگلیس تهدیدات خارجي علیمه 

پذیري ایمران، بمه دلیمل افمزایش آسیب  ایران بیش از هر زمان جدي شده است و این در حالي است كه

 هاي سیاسي داخلي، به شدت بالا رفته است. تنش

 حوادث خاورمیانه و تاثیرات آن بر ایران در سه محور قابل بحث و بررسي است.

گران غربي، قبل از آغاز حمله بمه عمراق، سمه احتممال را بمراي جنگ عراق است. تحلیلمحور اول  

درصد احتممال م  60تا  40جنگ ملایم م با احتمال اول، یني كرده بودند.  بجنگ سوم خلیج فارس پیش

احتمـال سـوم، درصمد احتممال م و  40تما  30جنگ با ابعاد متوسط و میانمه، م بما حمدود احتمال دوم،  

 درصد احتمال. 10تا  5جنگ سخت و شدید م 

گیرنده در ایران، با قاطعیت تمام، آنچه اتفاق افتاد، در واقع همان احتمال اول بود. البته مقامات تصمیم

ها در عراق گرفتمار یمك جنمگ فرسایشمي چنمدین كردند و این كه آمریكایيبیني ميحالت سوم را پیش

كردنمد، یما آرزو و امیمد داشمتند، كمه ارتمش عمراق در برابمر ساله خواهند شد. ایشان چنین تصور مي

ها  بلكه در ظرف چند هفته ها و نه ماهنه بعد از سال  آمریكا بایستد. اما چنین اتفاقي نیفتاد )رژیم صدام

هاي استبدادي بریده از ممردم، سقوط كرد و از هم فروپاشید( رژیم بعثي عراق نظیر بسیاري از رژیم

 كردند.ها تصور ميتر از آن بود كه بعضيپایهتر و بيخیلي سست 

سمایر كشمورهاي منطقمه عربمي تردیمد موجمب خوشمحالي و آراممش ممردم عمراق و سقوط صمدام، بي

هماي جمدي بمه خاورمیانه شده است. اما اشغال نظامي عراق و سرنوشت نمامعلوم ایمن كشمور نگراني

هاي آمریكا و انگلیس، نظیر قرن نوزدهم، بعد از اشغال نظامي عراق، حاكم وجود آورده است. دولت 

را منحل ساخته و وزرایمي جدیمدي هایي  خانهاند، وزارت نظامي، آمریكایي و انگلیسي، منصوب كرده
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كننمد. ایمن حموادث و اند و از موضع قدرت كاممل بما مسمائل عمراق و منطقمه برخمورد ميتعیین كرده

باشمد. امما نصیب نميو ایران هم از این تاثیرات بي رفتارها بر وضعیت كل خاورمیانه اثر گذار است 

ته و خواهد داشت. ایران مرز مشترك طولاني اي را هم بر ایران داشرویدادهاي عراق، تاثیرات ویژه

با عراق دارد. سرگذشت و سرنوشت تحولات كردهاي شمال عراق، بر وضمعیت كردهماي ایمران )و 

گذارد. تاثیر رویدادهاي شمال عراق بر ایران با تركیه اگر چه وجموه مشمترك همچنین تركیه( اثر مي

داننمد، الاطلاق خمود را ایرانمي ميعلمي كه كردهماهاي جدي را هم باید در نظر گرفت دارد اما تفاوت 

كردها به جهت نژاد، فرهنگ، زیان، هنر و موسیقي ایراني هسمتند و بمه قمول ملامصمطفي بمارزاني، 

 اگر كردي خود را غیرایراني بداند، باید در كرد بودنش شك كرد.

اثمر رویمدادهاي شممال  هما وجمود نمدارد. در بررسمياین نوع نزدیكي یا وابستگي میان كردهما و ترك

 هاي راهبردي ملي، ضروري است به این نكات توجه شود.عراق بر ایران، و اتخاذ سیاست 

دهنمد. حموزه علمیمه نجمف نزدیمك بمه درصد جمعیت عراق را شیعیان تشمكیل مي  60از طرف دیگر  

رد. اما این بدان هزار سال سابقه دارد. روابط نزدیك و تنگاتنگي میان شیعیان عراق با ایران وجود دا

هاي جدي وجود دارد كه تجربه معنا نیست كه شیعیان عراق از الگوي انقلاب ایران تبعیت كنند. نشانه

دو دهه حكومت روحانیان در ایران تاثیرات منفي در عراق و در میان شیعیان بر جاي گذاشته اسمت. 

وممت روحانیمان، بمه سمبك شیعیان عراق ضمن حمایت از رهبران روحاني خود، حاضر به قبمول حك

باشند. روشنفكران عراقمي، از جملمه روشمنفكران دینمي نیمز بما توجمه بمه تجربمه ایمران و ایران، نمي

سرنوشت روشنفكران دیني بعد از پیمروزي انقملاب، حاضمر بمه همكماري جمدي بما روحانیمان عمراق 

 باشند.نمي

شیعه در عراق نیستند نیروهاي اشغالگر كشورهاي اسلامي منطقه هم، حاضر به قبول یك دولت جدید 

 هم به این مسئله توجه دارند.

بنابراین، تمام این عوامل در وضعیت ایران در رابطه با عراق اثرگذار اسمت. امما تماثیر رویمدادهاي 

هاي راهبمردي م كملان عراق بر اوضاع ایران از زاویه دیگري هم، كه مربوط بمه اهمداف در برناممه

 باشد، قابل توجه و بررسي است.خاورمیانه ميآمریكا در منطقه 

هاي سیاسمي و اقتصمادي در منطقمه و ایجماد یمك قطمب هدف و برنامه راهبردي آمریكا تغییر در نظام

باشد. پیش نیاز ایجاد چنین هاي جهاني آمریكا مياقتصادي هماهنگ با اهداف و برنامه همگن سیاسي م

كه عبارتند از حل مسئله فلسطین و پایان دادن بمه بحمران وضعیتي، حل مشكلات كلیدي منطقه است،  

همماي عممراق و ایممران و تغییممر در ها و اعممراب، تغییممر اساسممي در رژیممیممان اسممرائیل و فلسممطیني

ساختارهاي سیاسي و اقتصمادي كشمورهاي عربمي منطقمه )از جملمه عربسمتان سمعودي، كویمت ...(. 

 باشد.یاست جدید آمریكا در منطقه و ایران ميها حاكي از اعمال سها و پیغامتمامي نشانه

اند و ایران را به آستانه یك تغییر و تحول اساسي رسانیده است. اگر این عوامل دست به دست هم داده

ریزي شده و بهداشتي از تواند، برنامهمسئولان ایران هوشیارانه و مدبرانه عمل كنند، این تغییرات مي

و   بیني گردد و اقدامات ضروري فوريهاي حاكم مانع واقعاگر ذهنیت درون نظام صورت گیرد. ولي  

، تغییرات اساسي از بیمرون، و بما پیاممدها و نتمایج غیرقابمل پمیش بینمي و یما انجام نگیرد  در حد لازم

 غیرقابل قبول بر ایران، تحمیل نخواهد شد.
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براي اروپـا غيـر منتظـره بـود ● پيروزي زود هنگام آمريكا و انگليس بر رژيم صدام همان طور كه 

براي مقامات جمهوري اسلامي ايران كه صدام را بـا تلافـي بـراي گرفتـار شـدن نيروهـاي آمريكـايي 

نمودند غافلگير كننده بود اما اين پيـروزي زود هنگـام بـراي ايـران كـه بـه عنـوان محـور تشبيه مي

هــا در خصــوص ايــران رســد كــه آمريكاييشــرارت معرفــي شــد نگــران كننــده هســت و بــه نظــر مي

 هايي دارند تهديدات عليه امنيت كشور ما بسيار جدي است درست است؟برنامه

■  همان طور كه در بالا اشاره كمردم، تهدیمدات خمارجي علیمه ایمران جمدي اسمت. عقمل و درایمت و 

ر چمه ها حاكي از آن است كه اگمكند كه خطر را جدي بدانند. علایم و نشانهفرزانگي و تدبیر حكم مي

پردازان موثر در میان جناح راست قدرتمند، فشار و زور و قدرت گیرندگان و نظریهبرخي از تصمیم

اند، اما با كمال تاسف و تعجمب، فرزانگمي را در سمازش بما دشممن و تهدید آمریكا را جدي تلقي كرده

ن برجسمته حموزه چنمین پردازااند نه كوتاه و كنار آمدن با ملت. در حالي كه نظریمهپرزور تبلیغ كرده

كنند، یك روحاني برجسمته شموراي نگهبمان ممردم عمراق را بمه انتفاضمه علیمه اي را تجویز مينسخه

خواند و در پیرو ایمن سمخنان تحریمك آمیمز عملیماتي علیمه نیروهماي آمریكمایي در ها فرا ميامریكایي

ها و اقمدامات، هممراه گیريشوند. این موضعگیرد و افراد از سپاه بدر بازداشت ميعراق صورت مي

اقدامات سیاسي، تبلیغاتي، دیپلماتیك مقامات مسئول ایمران حماكي از آن اسمت. كمه اولا تهدیمدها واقعما 

 دهد.هاي ایران را نشان ميها، رفتارها و واكنشجدي هستند و ثانیا عدم انسجام در سیاست 

ه دنبال صلح هستند. برخي معتقدنـد كـه ها باي گفته بوديد كه آمريكايي● حضرتعالي در يك مصاحبه

 ها اين ادعا را هم دارند؟كشد و بعد آمريكايياين چه صلحي است كه همه جا را به آتش مي

، طبیعي است كه باید منظور آنهما از گویند به دنبال صلح در خاورمیانه هستند ها مي■ وقتي آمریكایي

ها هم، دنبال صلح هستند. اما تعریمف صملح و یليها و اسرائصلح مورد بررسي قرار گیرد. فلسطیني

هاي تحقق آن، از نظر هر كدام متفاوت است. آمریكما و اسمرائیل بما اسمتفاده از امكانمات شرایط و راه

اند، صلح مورد نظر خود را از طریق اعممال زور و جنمگ و خشمونت بمه دسمت فراوان، سعي كرده

اند. شمارون اند، اما نتوانسمتهاند، بلكه خواستهه این كه نخواستهكنم، ناند. تكرار ميآورند، اما نتوانسته

هاي راست افراطي در اسرائیل اسمت. امما سیاسمت پیمروزي از طریمق اعممال آخرین تیرتركش جناح

تموان خشونت و ایجاد وحشت )النصر بالرعب( شكست خورده است. و شارون اعتراف كمرد كمه نمي

اشغالي را به دریا ریخت. در چنین شمرایطي، یعنمي شمرایطي كمه میلیون فلسطیني ساكن مناطق    5/3

جنگ نتوانسته است صلح را به ارمغمان بیماورد، چمه راهمي جمز ممذاكره بمراي یمافتن راه خمروز از 

 ها وجود دارد؟بست بن

هـا اسـت )جنـگ ادامـه هاي مشهور فون كـلاس وسـتين كـه اغلـب بـر سـر زبان● طبق يكي از گفته

هـا از روشي ديگر( در واقع اين بدان معني است كه جنگ راهي است كـه دولتسياست است اما به  

يابنـد. دليلـي وجـود آميز ميسر نيست دست ميطريق آن به اهداف سياسي خود كه از راه هاي صلح

هاي روز گذاريندارد كه فكر كنيم اين حقيقت ژرف در مورد حوادثي كه پس از هواپيما ربايي و بمب

كند كه چيزي پشت پرده داد مصداق ندارد. اين سوال هميشه اين را برايم تداعي ميسپتامبر رخ    11

دانم سوالم براي حضرتعالي روشن است است كه دستيابي به اهداف امپرياليستي اقتصادي است نمي

 يا خير؟
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»جنگ ادامه سیاست است« در واقع بر ماهیت سیاسي جنگ نظامي تكیه دارد. جنگ خمود   ■ نظریه

، انمد هماي دیگمر تحقمق نیافتهفسه هدف نیست. جنگ براي تمامین اهمداف سیاسمي اسمت كمه از راهفي ن

باشمد. یمك باشد. در اینجا منظور از »اهداف سیاسي« اعم از سیاست و اقتصماد و یما جغرافیما، ميمي

اي تواند هم ارزش سیاسي و هم اقتصادي داشمته باشمد. بنمابراین مقمولات پیچیمدههدف جغرافیایي، مي

 هستند كه باید بررسي شوند.

 11ها و انفجارهماي  گمذاريهما، بمب اما منظور شما از این كه در پشمت پمرده حموادث هواپیمما ربایي

سپتامبر معروف، اهداف امپریالیستي اقتصادي نهفته است براي من روشن نیسمت. دو نكتمه را از همم 

عمد از وقموع یكمي نیسمت. ایمن كمه آیما دولمت تفكیك كنید. وقوع یك حادثه با چگونگي اسمتفاده از آن ب

اند یا نمه، سپتامبر بوده  11ها در پشت سر رویداد  داران بزرگ و صهیونیست آمریكا یا محافل سرمایه

خودشمان، مسمئله  هايیك مسئله است، استفاده بهینه این محافل از این حادثه در جهت اهداف و برنامه

 دیگري است.

شما داشتم به اين نكته اشاره داشتيد كه بايد ديد اهداف كلان آمريكا در   هاي قبلي كه با● در صحبت

ها به دنبال نفت هستند ولي ديدگاه بنده ايـن گويند كه آمريكاييمنطقه كدامند و فرموديد كه برخي مي

 تواند فقط براي نفت باشد.هست كه حضور آمريكا در منطقه نمي

شمود حضمور آمریكما در منطقمه فقمط ه كردم. وقتي گفته مي■ در مورد اهداف آمریكا در منطقه اشار

جنگ سوم خلي  فـارس براي نفت نیست، نباید چنین تصور شود كه نفت در رویدادهاي خاورمیانه و 

نقش نداشته است. بلكه منظور این است كه اهمداف آمریكما محمدود منحصمر بمه »نفمت« نیسمت، بلكمه 

توجهي بمه اهمداف كملان آمریكما افي به این نكته موجب بيتر از نفت است. عدم توجه كفراتر و وسیع

 در منطقه خواهد شد.

● اگر موافق باشيد مسير گفتگو را به سمت ساختمان پنتاگون و مركز تجارت جهـاني ببـريم. حملـه 

هاي دوقلو فرصتي بود براي تحقق بخشيدن به يك دسـتور به مركز تجارت جهاني يا همان ساختمان

ضاي راست افراطي جناح حاكم براي محقق شدن آن طـي سـاليان متمـادي جنجـال كار سياسي كه اع

اي امنيتـي رقمـي بسيار برپا كرده بودند پس از آن حادثه شاهد بوديم كه ايالات متحده بـراي برنامـه

توانيم تاريخ پس از كند ميدهد و به افغانستان حمله ميميليارد دلار بودجه تخصيص مي  36بالغ بر  

 تر« قلمداد كنيم؟اي بسيار »متفاوتهاي دوقلو را آغاز دورهساختمان حمله به

حمله به مركز تجارت جهاني در نیویورك و سماختمان پنتماگون در واشمنگتن، از جهماتي بمه حملمه   ■

هاي اممن اي بمود بمه داخمل سمرزمینشباهت دارد. آن همم حملمه 1944هاربر در دسامبر  ژاپن به پرل

جب تغییر اساسي و استراتژیك در سیاست جهاني آمریكا شد. تا قبل از آن حملمه، آمریكا م آن حمله مو

سیاست استراتژیك آمریكا »انزوا« و پرهیز از ورود در مناقشات جهاني بود. بعد از آن حمله آمریكا 

به هاي جهاني شد كه تا به امروز ادامه یافته است. بعد از حمله ژاپن  تغییر سیاست داد و وارد فعالیت 

پرل هاربر، آمریكا به متفقین در جنگ علیه نیروهاي »محور« شامل آلمان، ایتالیما و ژاپمن پیوسمت. 

سپتامبر همین تاثیر را در سیاست خارجي آمریكا داشته اسمت. امما بایمد بلافاصمله بمه ایمن   11رویداد  

و چمه تغییمر سمپتامبر چیسمت    11هاي جهاني آمریكما بعمد از  نكته پرداخت كه جهت و هدف و برنامه

 ماهوي با قبل از آن دارد. 
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سپتامبر ویژگي اصلي سیاست خارجي آمریكما چیسمت؟ ایمن خمود بحمث دیگمري اسمت كمه  11بعد از 

 فرصت مناسبي را نیاز دارد.

كنـد نشـانگر ايـن نيسـت كـه ● آقاي دكتر يزدي اين دلارهايي را كه ايالات متحـده آمريكـا هزينـه مي

 نظام نوين جهاني اقتصاد كاپيتاليستي مطلق حاكم شود؟خواهد در دولت آقاي بوش مي

گویند باید اولا »نظم نوین جهاني« را و سپس نقش و برناممه آمریكما را در ■ براي فهم آنچه شما مي

 خوانید تعریف كرد.« مياقتصاد كاپيتاليستي مطلقآنچه را كه شما » این نظم و ویژگي

جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد. تغییمرات و تحمولات بسمیار اساسمي م بعد از فروپاشي اتحاد اولا  

تموان گفمت در مناسبات جهاني به وجود آمده است. اما هنوز نظم جدیدي شكل نگرفتمه اسمت. تنهما مي

 گیري هستند.فرایندهاي مختلف در جهات گوناگون در حال شكل

له آمریكا، سعي بر آن دارند كه مسیر هاي بزرگ، از جمم در یك چنین وضعیت دینامیكي، قدرت   ثانيا

هما بمه تحولات و تغییرات را به سمت و سوي منافع خاص خمود همدایت كننمد. قطعما آن چمه آمریكایي

 خواهند متفاوت است.دنبال آن هستند با آنچه كشورهاي اروپایي مي

وجمود دارد. آیما هاي اقتصادي كشورهاي عضو اتحادیه اروپا، با آمریكما تعمارض  میان اولویت ثانيا ـ  

 منظور از »مطلق« یا »نسبي« بودن اقتصاد كاپیتالیستي مورد نظر شما همین اسمت؟

گوييم كاخ سفيد در تلاش است اقتصاد كاپيتاليستي حاكم شود ايـن اسـت كـه روز ●  دليل اين كه مي

ك تـايمز در هفته قبل از حادثه يازدهم سپتامبر روزنامه نيويور  3شود گفت  بيستم آگوست تقريبا مي

اي چاپ كرده بود كه در سايت اينترنت هم ديديم كه آن مقاله حاكي از نگرانـي صفحه اول خود مقاله

هاي حاكم از سقوط كاپيتاليسم و حركت به سوي ركود اقتصادي در ابعاد وسـيع بـود بعـدها كـه جناح

قبـل سـرعتي سرسـام اش نوشته بود رشد اقتصاد جهاني كـه سـال  آن مقاله بعدا ترجمه شد نويسنده

سـابقه ايـالات متحـده، اروپـا، ژاپـن، ايتاليـا، برزيـل، آلمـان، آور داشت اكنون با ركـود اقتصـادي بي

مكزيك و مهمترين كشورهاي در حال توسعه بسيار كند شده است و ايـن انتظـار كـه رشـد اقتصـادي 

ي شـود و بـه عقيـدهميساير كشورها بتواند ركود اقتصادي ايـالات متحـده را جبـران كنـد بـرآورده ن

هاي تازيانه اقتصادي قرار گرفتـه اسـت و بسياري از كارشناسان دنيا و بخصوص آمريكا زير ضربه

اي هـاي تـازهپس از حادثه يازدهم سپتامبر دولت بـوش بـراي حـاكم شـدن اقتصـاد كاپيتاليسـتي طرح

چـارچوب جهـاني شـدن و   ريخت كه اشاعه نظام كاپيتاليستي اقتصاد بازار آزاد به سراسر جهـان در

ايجاد كنترل بر منابع انرژي مورد نياز جهان آينده از طريق ايجاد بر دو منطقـه تـامين كنـده انـرژي 

 يعني خلي  فارس و درياي خزر، ديدگاه شما چيست؟

شموند ممورد توجمه و هاي اقتصادي متكي بر بازار، به طور ادواري دچمار بحمران مياین كه نظام  ■

باشد. اما »اقتصاد بازار«، »جهاني شدن« اقتصاد، چیزهمایي نیسمت كمه ن بوده و ميبحث اقتصاددانا

آمریكا بخواهد به دنیا تحمیل كند. بلكه پیشرفت تكنولوژي و انقلاب الكترونیك جهان را به این سمت و 

شمود: برد. تغییرات در اروپماي شمرقي و شموروي سمابق، در نهایمت در دو نكتمه خلاصمه ميسو مي

هاي اقتصادي المللي اولویت یسم سیاسي و اقتصاد بازار، و این كه در مناسبات جهاني روابط بینلیبرال

 جاي سیاسي را گرفته است.
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در این شرایط جدید، سیاست راهبردي آمریكا كنترل هر چه بیشتر تمامي منابع نفتي )و گماز طبیعمي( 

 گیرد.چارچوب قرار مي باشد. كنترل نفت صلح فارس و دریاي خزر هم در همینجهان مي

هـاي گيريم كه دست زدن به اقدامات نظاتي خودسرانه آمريكا براي نابود كردن نظام● پس نتيجه مي

 گيرد مثل رژيم صدام حسين درست است؟حكومتي كه مزاحم و ناهمگون هستند صورت مي

مریكما اسمت. امما هاي حكومتي مزاحم و ناهمگن با آمریكا یك طرف سكه در عملیات نظامي آ■ نظام

هما اسمت. بمه عبمارت دیگمر اگمر نظمام حكمومتي صمدام مطرف دیگر سكه غیرمردمي بودن این نظام

 مردمي بود، امكان نداشت آمریكا بتواند به این راحتي و سرعت به اهداف خود برسد.

 ● آقاي دكتر يزدي، پس از گذشت چند هفته از سرنگوني رژيم صدام به نظر شما ايـالات متحـده در

 عراق به پيروزي نظامي يا سياسي دست يافته است؟

■ ایالات متحده در عراق هم به پیروزي نظامي و هم سیاسي  دست یافته است. اما تما كجما و تما كمي 

 تواند وضعیت كنوني را ادامه دهد مورد شك و تردیدهاي جدي است.مي

 حاصل شد؟به بهاي سنگين از ميان رفتن اعتبار جهاني آن  ● اين پيروزي

طلبانمه هاي جنگ»اعتبار جهاني« را باید تعریف كرد. مردم بسیاري، حتي در آمریكا، بما سیاسمت   ■

هاي مردممي آمریكما از رئمیس امریكا مخالفت كردند. اما این موجب كاهش وسیع و قابل توجه حمایت 

 جمهورشان یا توقف عملیات نظامي آمریكا در عراق نشد.

اي بـا )فـاكس نيـوز( گفتـه بـود بعـد از عـراق ير دفاع آمريكـا در مصـاحبه● پل ولفووتيز معاون وز

»جنگي« با ايران نخواهيم داشت و برخورد با ايران بيشتر سياسي است تا نظامي و مقامات ايـران 

رسـد در شـرايط تهديـدآميز فعلـي قـرار بايد رفتارشان را بـا مـردم خـود بررسـي كننـد« بـه نظـر مي

تواند كشـور را دچـار گيري بسيار مهم است و يك تصميم اشتباه ميايط تصميمايم و در اين شرگرفته

 مشكلات كلي كند؟

هایي ممكن است برخي از اهداف نظامي یا صعنتي )نظیر تاسیسمات اتممي سماوه و نطنمز ■ آمریكایي

شت. را( آماز حملات نظامي خود قرار بدهند. اما یك حمله نظامي گسترده، نظیر عراق را نخواهند دا

فشارهاي سیاسي و اقتصادي، در سطح منطقه و جهان علیه ایران به طور جدي بالا خواهد گرفت. در 

شرایط حساس و جدي كنوني، تنها راه كوتاه آمدن در برابر مردم به جاي سازش با آمریكا و انگلیس، 

لمت و كشمورمان بمه هاي بسیار بالایي را براي مگیري مسئولان نظام هزینهباشد. اشتباه در تصمیممي

 بار خواهد آورد.

هـاي هاي مسـتمر جنـاح و جريان● آقاي دكتر يزدي قبلا گفته بوديد كه آقاي خاتمي بر اثر كارشكني

شود آن اهداف را بگوييد؟ راست افراطي و خردگريز نتوانسته است به تمامي اهداف خود برسد، مي

طلبي مذاكره با آمريكا هست يا نه؟ جنبش اصلاحخواهم بدانم كه اهداف آقاي خاتمي و  اما اين را مي

ها از موضع قدرت با ما سـخن ولي آقاي خاتمي بايد تصميم درست بگيرد و اجازه ندهد كه آمريكايي

 بگويند؟
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مممداري و جامعممه مممدني را وعممده داده بممود. آقمماي خمماتمي نتوانسممتند ■ آقمماي خمماتمي بممه ملممت قانون

چنمان هاي مختلف، در سطوح مختلف تحمیل كنند. قانون گریزي هممداري را به نهادها و قدرت قانون

هاي یك جامعه مدني، قبول تكثمر فكمري و سیاسمي، تسماهل و تسمامح و سمازگاري ادامه دارد. ویژگي

ها ادامه دارد. نهادها یا قضاتي كمه نقمش جمدي در است، اما چنین چیزي هنوز وجود ندارد. بازداشت 

كنند و بعضا ارتقاء مقام و اند، همچنان قدرتمندانه عمل ميجمهور داشته  هاي رئیسخنثي كردن برنامه

 اند.رتبه نیز گرفته

توانند با آمریكا یا هر قمدرت دیگمري از موضمع قمدرت سمخن بگوینمد كمه در آقاي خاتمي هنگامي مي

آقاي خاتمي  دانند كهدانیم و همه ميداخل، به عنوان رئیس جمهور از اقتدار لازم برخوردار باشد. مي

هاي فشار ممورد حمایمت نهادهما هاي راست افراطي و گروهاز چنان قدرتي برخوردار نیست . جریان

روند یا ایران میزبان یك كنفرانس مهمم تعمدي دارند كه هر زمان آقاي خاتمي به سفر مهم خارجي مي

 گذارند.آفریني، عدم اقتدار رئیس جمهور را به نمایش بالمللي است، با حادثهبین

كنيم كه اين ● همين حرفي را كه پل ولفووتيز معاون وزير دفاع آمريكا گفته بود برخورد سياسي مي

دهد احتياجي به عمليات نظامي گسترده ندارند ولي شايد اقداماتي را انجـام بدهنـد تـا حرف نشان مي

جورج بوش گفته بود كه ايران در تنگنا قرار بگيرد به عنوان مثال خانم رايس مشاور عالي امنيتي  

شـان را كنيم كـه نفتشان را صـادر كننـد و مجبورشـان مـيها نتوانند نفتكنيم كه ايرانيما كاري مي

 بخورند و بميرند، مفهوم اين مطلب چيست؟

هاي آنـان تـن بدهنـد يعنـي از موضـع كنند تا دولت ايران بـه برنامـهكشور را دچار مشكلاتي كلي مي

 تن، آقاي خاتمي چه بايد انجام دهد؟قدرت با ما سخن گف

تواند بستن تنگه هرممز، از دریماي عممان و جلموگیري از معنا یا تفسیر دیگر سخن خانم رایس مي  ■

 صادرات نفت ایران و واردات كالاهاي مورد نیاز ایران باشد.

باشمند. ده نميگیرنبرخورد با این گونه تهدیدها، تنها بر عهده آقاي خماتمي نیسمت. ایشمان تنهما تصممیم

هما و نهادهماي مموازي فعمال ها و مذاكرات دیپلماتیك گروهمتاسفانه در قلمرو سیاست خارجي و تماس

 باشد.هستند. این امر به شدت به ضرر منافع ملي ایران مي

ها هـم بـا مقامـات ايرانـي وارد مـذاكره شـوند بايـد ● اگر ايران مجبور به دادن امتياز شود آمريكايي

هـا تـاثير ل كنيم تا منافع ملي حفظ شـود و احتمـال ايـن اسـت كـه بـر تصـميمات آمريكاييچگونه عم

 بگذاريم؟

براي مقابله با تهدیدهاي خارجي دو راهكار در برابر ایران قرار دارد. اول این كه در داخل كشور   ■

لممي همماي سیاسممي بمما اعمممال اصمملاحات اساسممي، نظیممر آزادي كلیممه زنممدانیان سیاسممي، لغممو تعطیتنش

هماي دگمر ها، لغو فشارهاي سیاسي، ایجاد فضاي بماز مناسمب بمراي فعالیمت احمزاب و گروهروزنامه

اندیش، لغو نظارت استصوابي و ... كاهش پیدا كند تا زمینه براي ایجاد یك جبهه فراگیر ضد دخالمت 

ي، خارجي فراهم گردد. در صورت تحقق چنین شرایطي، دولت آمریكا، یا همر دولمت خمارجي دیگمر

قادر علیه اعمال فشار به ایران نخواهد بود، همبستگي و وفاق ملي تنها عاممل مموثر بمراي مقابلمه بما 

 تهدیدهاي خارجي است.
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دار در تدوین كلیات سیاسي خارجي این كه شوراي عالي امنیت ملي، به عنوان تنها نهاد صلاحیت دوم  

اقدام در مسائل دیپلماسمي خمودداري كننمد. شناخته شود و نهادها و مقامات دیگر از هر گونه ورود و  

این شورا، سقف و كف مطالبات و انتظارات ایران از آمریكا، و یا هر قدرت دیگري را معمین كنمد و 

سپس اجرا و پیگیري آن را صرفا به وزارت امور خارجه بسپارد. دولت مسئولیت ممذاكره رسممي و 

م كند و مردم را در جریان مذاكرات قرار بدهد. و هر علني با نمایندگان دولت آمریكا را بپذیرد و اعلا

كجا كه مطالبي قابل انتشار عمومي نیست دولمت مجبمور باشمد بمه جلسمه غیرعلنمي مجلمس نماینمدگان 

 گزارش بدهد.

● آقاي يزدي در جايي گفته بوديد منافع ملي ما در ايـن اسـت كـه مقامـات ايرانـي آزادي و حاكميـت 

در دو دهه گذشته از مردم سلب شده است، بايد به مردم بازگردانده شود   مردم را بپذيرند، چيزي كه

توانـد حـداكثر مطالبـاتش را در ايـران در چـارچوب يـك نظـام مردمـي و و در اين فرصت آمريكـا مي

خواهند كل نظام را تغيير بدهند، گـر چـه سوالم از شما اين است آنها كه مي  دموكراتيك مطرح نمايد،

ها ندارم، ولي تصورتان چيست عدم قبول اين تغييرات براي مـا پيامـدهاي ه اين حرفبنده اعتقادي ب

 وحشتناك دارد؟

خواهد، معنایش كنم این كه آمریكا چه ميام. اضافه مي■ در جاي دیگري به این پرسش شما پاسخ داده

ایمران بما قبمول تغییمرات در خواهند بمه دسمت آورنمد.  نباید این باشد كه آنها قادرند هر آنچه را كه مي

توانمد ممانع اجمراي ناپمذیر همبسمتگي ملمي، ميمناسبات سیاسي داخلي و تمن دادن بمه الزاممات اجتناب 

هاي آمریكا بشود. ادامه وضعیت كنوني و عدم قبول تغییرات در راستاي آشتي با ملمت، ایمران برنامه

شاند. مردممي كمه از وضمعیت كنموني بمه ككشورمان را به آستانه فروپاشي جغرافیایي و اجتماعي مي

ببینند، برخلاف منافع ملي، نگاهشان به بیمرون متمركمز خواهمد اند و راهي براي نجات نميستوه آمده

تجربه و ناشكیبا، به سراب دخالمت خمارجي، بمدون توجمه و شد و بسیاري از جان به لب رسیدگان بي

وضعیتي به مراتب بمدتر از عمراق بمراي مما پمیش   بندند. و خداي ناكردهدقت به پیامدهاي آن، دل مي

 خواهد آمد. پناه بر خدا از آن روز.

 

 نياز به دشمن 

 سرآغازرويکردهای جديددر سياست خارجی آمريکا

 1382تيرماه    5روزنامه شرق   هادی عابدی

اش گفته بود که دولت دموکرات در  جورج بوش رييس جمهوری امريکا در مبارزات انتخاباتی -س

ت خارجی اش دچار بی هويتی شده است. به نظر می رسدکه بعد اريازده سپتامبر، هويتی  سياس

 اند. آيا اين مساله نميتواند يک توطئه باشد؟برای سياست خارجی امريکا پيدا کرده

اش دچار بی هویتی هم  موضوعی قابل بحث است. آنچنان که میگویند امریکا در سیاست خارجی -ز 

آن است که بعد از فروپاشی شوروی ، امریکا دشمن خود را از دست داد. همان   نشده بود. دقیقترش

چیزی که برژینسکی گفته است. می دانید که بودجه ارتش امریکا صدها میلیارد دلار است. در زمان  

میلیارد دلار بود. با از بین رفتن دشمن، مردم امریکا می   200فروپاشی شوروی این بودجه حدود  
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های نظامی برای چیست؟ از هر یکصد سنتی که مردم امریکا مالیات میدهند،  همه هزینه  پرسیدند این 

نیز دولت   1990سنت به ارتش تعلق دارد. در دهه  65سنت به مسکن، اما   2سنت به بهداشت،  2

میلیارد   275بوش پدر برای تصویب بودجه ارتش با مشکل روبرو بود. در آن زمان این بودجه به  

میلیارد آن را حذف کند. اما ارتش مقاومت می کرد. یکی از دلایل   20مجلس می خواست دلار بود. 

ای که به عراق شد همین بود که بودجه مورد نظر و درخواست را  جنگ دوم خلیج فارس و حمله

تصویب کنند. باید مردم را به نوعی قانع ساخت که تهدیدات، جدی است. درتبلیغات علیه عراق و  

ردن افکار عمومی امریکاییان، ادعا و تبلیغ شد که ارتش عراق چهارمین ارتش قدرتمند  برای آماده ک

جهان است. دولت های عربی آنچنان از حمله صدام به کویت وحشت زده شدند که میلیاردها دلار  

 سلاحهای امریکایی خریدند. 

بر حمله کردند آيا  سپتام 11آيا حمله عراق به کويت ساخته امريکاييها بود؟ آنهايی هم که    -س 

خودفروخته و مزدور بودند؟ امريکا چند عرب را اجير کرد که خود را بکشند و اين حادثه به وجود  

 بيايد؟ 

به نظر میرسد که این تحلیل و نگاه مقداری ساده انگارانه و ساده لوحانه باشد. یازده سپتامبر هم   -ز 

ها نجات داد. اما تفاوت بگذاریم بین این   مثل جنگ خلیج فارس، امریکا را از یک مجموعه بن بست 

افتد ولی آنها بالاترین استفاده را می برند، با  ای مستقل ازاراده دولت امریکا اتفاق میمساله که حادثه

ای که خود آنها طراحی و اجرا می کنند. می دانیم بعضی ها احمقانه کاری می کنند که دیگران  حادثه

ها می کنند لزوما به تحریک عاقل ها نیست. ازطرف دیگرمساله  دیوانه بهره می برند. هر کاری که 

را به گونه دیگری هم می شود تحلیل کرد. شواهد نشان می دهد که درساختارحکومت عراق عناصر  

اند. به طور کلی خاصیت و سرشت حکومت های استبدادی این است که کسانی  نفوذی حضور داشته

د و با تملق گویی اعتماد را جلب کنند و به موقع ضربه بزنند. اگر  به راحتی می توانند نفوذ کنن

اینطور هم نگاه کنیم درس های زیادی خواهیم آموخت. بر طبق شواهد و اسناد، سازمان های  

اند و در مواردی حتی  ( و موساد در برخی از سازمان های افراطی دنیا نفوذ کردهCIAجاسوسی سیا) 

اند تا امریکا هر وقت نیاز به بهانه داشت، آنها با اعمال خود بهانه  دهسازمان های افراطی درست کر

 را به وجود بیاورند.  

ظاهرا خود القاعده هم توسط امريکاييها به وجود آمده و حمايت شده است. امريکايی ها به   -س 

ها به  اند تا نفوذ شوروی را کند کنند. پس امکان اينکه امريکايی آنها کمک های مالی می کرده

 صورت غير مستقيم اين کار را کرده باشند  وجود دارد. 

انگاری کرد و رابطه مستقیم برقرار  ببینید عرض من این است که در تحلیل این حوادث نباید ساده -ز 

اند و  ای از عرب های ناآگاه یا اجیر شده این عملیات مثلا جهادی را انجام دادهکرد و بگوییم عده

اند. این محتمل نیست. بیشتر از همه احتمال دارد که یک جریان افراطی درمیان  گرفتهفرضا پول هم 

مسلمانان آمادگی چنین کاری داشته و عناصر نفوذی سازمان های اطلاعاتی دیگر نیز نقش محرک  

هایی در بین برخی مسلمان ها برای  اند. این طرح بیشتر قابل بحث است. بالاخره یک زمینهداشته

افراطی و جهادی علیه امریکا هم وجود دارد. اما این که القاعده را امریکایی ها سازمان   عملبات 

دادند، درست است.هنگامی که ارتش شوروی به خاک افغانستان وارد شد و جنگ های پراکنده علیه  

این ارتش شروع شد، غربی ها و به خصوص امریکایی ها در سازماندهی این جنگ های پراکنده  
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تش اشغالگر شوروی نقش تعیین کننده داشتند. به سازمان های جهادی کمک مالی فراوانی از  علیه ار

طریق عربستان سعودی و اسلحه هم خودشان و هم پاکستان می دادند. موشک های استینگر معروف  

را خود امریکایی ها به سازمانهای جهادی دادند. همراه با تبلیغات شدیدی که در میان مسلمانان، به  

خصوص اعراب علیه اشغال افغانستان توسط روس ها شده بود داوطلبان زیادی از کشورهای عربی  

و یارانش از همین گروه    بن لادنافغانی ها معروف شدند.  -به افغانستان رفتند. که بعدها به عرب 

ران  بودند. این افراد را سازمان سیای امریکا آموزش داد و مسلح کرد. این که سازمان سیا در دو

جنگ با ارتش شوروی، القاعده را سازماندهی کرده بود موجب شده است که برخی از گروههای  

 افراطی اسلامی حمله به نیویورک و واشنگتن را طرح خود سیا و موساد عنوان کنند.    

سپتامبر، امريکاييها به اين نتيجه رسيدند که در مسايل امنيت داخلی خود   11پس از  -س

و بالاخره توانستند خطر جديدی را جايگزين دشمن قبلی، يعنی کمونيسم ، کنند. آيا    سختگيری کنند،

 واقعا اسلام اين خطر را دارد؟ 

امریکایی ها چنین فکر می کنند و چنین هم تبلیغ می کنند. این تصور نادرستی است. اما دلایلی   –ز 

تفکیک کنیم. اول: مسلمانها و دوم:    برای این ترس موهوم وجود دارد. در اینجا باید دو چیز را از هم 

اسلام. اسلام در دنیا یک دین درحال توسعه است و پویایی خود را دارد. یک زمانی غربی ها درباره  

اسلام صحبت می کردند، چند عرب سوار بر شتر دریک صحرای دور افتاده تجسم می شد، اما  

ور دارد. هفت میلیون مسلمان  ای است که درنزدیکی آنها و در غرب حضامروز اسلام پدیده

درامریکا زندگی می کنند. زمانی یهودی ها اقلیت دوم در امریکا بودند امروز مسلمان ها دومین  

میلیون مسلمان وجود دارد. سال ها است  در مراسم تحلیف رییس   25اقلیت دینی هستند. در اروپا هم  

یهودی ، یک ملّای مسلمان هم   جمهور منتخب امریکا علاوه بر یک کشیش مسیحی و یک خاخام 

یابد. دنیای اسلام پر جنب و جوش ترین جوامع دنیاست. یک میلیارد مسلمان از خواب  حضور می

اند و برای تغییر وضع خود و توسعه تلاش می کنند. در دو، سه دهه گذشته نیز دو  طولانی بیدار شده

. انقلاب  ل، انقلاب اسلامی ايران استحادثه اوحادثه بزرگ برکشورهای اسلامی اثر گذاشته است. 

ایران منجر به سیاسی شدن همه جنبش های اسلامی شده است. تا آن زمان کسی باور نمی کرد که  

بود. این حادثه نیز اثر   فروپاشی شوروی اسلام می تواند ایدئولوژی یک انقلاب باشد. پدیده مهم دیگر 

ای چپ در کشورهای اسلامی که نگاه به   مهمی در کشورهای اسلامی داشت و بسیاری از جنبش

بیرون داشتند و با جنبش های ملی و اسلامی در گیر بودند، دچار تغییرات و تحولات شدند و لاجرم  

شان و ضد  نگاه به درون پیدا کردند. جنبش های چپی، نگاه به درون دارند. اولاً رنگ مارکسیستی

های مترقی سیاسی کشورهای خودشان نوعی تعامل  شان را تقلیل می دهند و ثانیاً با جنبش  دینی

 برقرار می کنند. 

 از همين منظر است که اسلام را به عنوان خطر مطرح می کنند؟  -س

بله، امریکا از دو زاویه مطرح می کند. از یک منظر اسلام را جایگزین شمن قبلی می کند و   -ز 

نطر دیگر، رشد و توسعه جنبش سیاسی  افکار عمومی امریکا را تحت تاثیر قرار می دهد و از 

اسلامی، خواه ناخواه همراه است با پیدایش گروه های فراطی. بنابراین خطر مسلمانان افراطی  

 درکشورهای اسلامی را نیز مطرح می کند. 
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با توجه به اينکه کشورهای اسلامی دوران گذارتاريخ خود را می گذرانند، مسايل بين المللی تا    -س 

 در برقراری دموکراسی در کشورهای اسلامی دخيل است؟ چه اندازه 

جوامع اسلامی عموما جوامع انتقالی هستند و مشخصات عام جامعه در حال انتقال و دگردیسی   -ز 

را دارند. یعنی آن سنتهای گذشته، آن روابط اجتماعی ورفتارهای فردی گذشته، آرام آرام در  

رفتن می رود، اما هیچ گونه رفتارهای جدیدی که   کشورهای اسلامی رنگ می بازد و یا از بین 

های دینی باشد شکل نگرفته است. از همه مهمتر اینکه در  هماهنگ با ارزش های ملی و اندیشه

کشورهای اسلامی هنوز مسایل کلیدی مدرنیته که با جهان کنونی تناسبی داشته باشد، حل و فصل  

دموکراسی تمام کشورهای دنیا را فرا گرفته   نشده است. بعد از فروپاشی شوروی موز سومی از

است و نظام های سیاسی آرام آرام به سمت دموکراتیزه شدن می روند. در دوران جنگ سرد به دلیل  

شرایط خاص جهانی جنبش های ملی و دموکراتیک در کشورهای جهان سوم فرصت توسعه و  

ی جهان سوم نظام ملی دموکراتیکی به  پیروزی را نداشتند. غربی ها می ترسیدند که اگر در کشورها 

قدرت برسد، ممکن است کاتالیزوری برای پیروزی کمونیست ها بشود. بنابراین اگرچه غربی ها و  

خصوصا امریکایی ها برای مقابله با کمونیسم از اسلام حمایت می ردند. اما در عین حال می  

پیروزی کمونیسم شود. با فروپاشی   ای برای ترسیدند که اگر جنبش های مردمی پیروز شوند مقدمه

 شوروی دیگر چنین نگرانیهایی وجود ندارد.

 پس چرا هنوز هم با دموکراسی فاصله دارند؟ -س 

چون موانع بیرونی کاهش پیدا کرده، اما موانع درونی هنوز از بین نرفته است. امروز بیش از   -ز 

تا زمانی که آنها نتوانند مسایل  هر زمان مشکل اصلی در کشورهای اسلامی موانع داخلی است. 

شان ادغام کنند همچنان  کلیدی مدرنیته را حل یا، درک کنند، انتخاب کنند و آن را در فرهنگ بومی

 دوران تلاطم و انتقال ادامه خواهد داشت. 

 مشکل درونی کشورهای اسلامی چيست؟   -س 

ی مخالفند، اما پیرامون آن  جنبش های اصلاح طلب سیاسی درکشورهای اسلامی گرچه با ساختار سنت 

چیزی که باید شود و تغییر یابد، متفق القول نیستند. از طرفی تصویر ذهنی سنت گرایان از حکومت  

اسلامی حکومت های اسلامی سنتی در گذشته است. مثلا دوران خلافت برای آنها الگوست. که در  

جوامع اسلامی ندارد. ازطرف   محتوا و چه در ساختار، کمترین تناسبی با وضعیت کنونی جهان و 

دیگر هنگامی که جنبش های مردمی در کشورهای اسلامی رشد می کنند و جنبش های اسلامی همه  

افتند. چون مردم با سنت ها راحت تر  اند، سنت گرایان از گروه های دیگر جلو میسیاسی  شده

زنند و مردم هم حرف آنها را  ارتباط برقرار می کنند. سنت گرایان بهتر می توانند با مردم حرف ب

بهتر می فهمند. بنابراین در بسیاری از کشورهای اسلامی، مثل ایران، در فاز اول از سیاسی شدن  

جنبش های اسلامی و اوز گیری مبارزات، سنت گرایان از سایر گروهها از جمله روشنفکران  

 افتند. سیاسی جلوتر می

انيم چنانچه امروز عراق و افغانستان را اشغال کرده  اگر سياست امريکا را مبتنی بر جنگ بد -س 

آيد، شرکت های سازنده اسلحه در  است، با توجه به بی ثباتی هايی که در اين مناطق بوجود می
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امريکا سودهای کلانی خواهند برد. اما اين مساله با ثبانی که دموکراسی می تواند ايجاد کند تناقض  

 دارد. 

ید تعارضی است که در سیاست کلان امریکا در سطح جهانی وجود دارد.  آنچه شما عنوان می کن  -ز 

اروپایی ها این تعارض را کمتر دارند. اروپایی ها توجه دارند که روابط اقتصادی دراز مدت با نظام  

هایی که ثبات سیاسی دارند راحت تر و مطئن تر است. به همین دلیل اروپا از دموکراسی در  

یت می کند. اگر ثبات سیاسی درازمدت، دراثر دموکراتیزه شدن به وجود  کشورهای جهان سوم حما 

آید، طرفین می توانند با تعریفی که از منافع کلان خود دارند، منافع مشترک را پیدا کنند. اینطور  

ها با هم، در تضاد باشند،  نیست که دو کشوری که می خواهند با هم رابطه داشته باشند، در تمام زمینه

همه جا مشترک باشند. در روابط کشورها معمولا سه نقطه مشترک، متضاد و بی تفاوت را  یا در 

میتوان تعریف کرد. دیپلماسی های واقع گرایانه و فعال تلاش می کنند تا منافع مشترک را تعریف  

کرده و برآن محور همکاری کنند. امریکایی ها در اینجا با یک تعارضی رو به رو هستند از یک  

رایط جهانی گسترش موز سوم دموکراسی در دنیاست. اما روابط اقتصادی میان کشورهای  طرف ش

دموکراتیک، براساس منافع مشترک و شرایط برابر است. در یک کشوردموکراتیک بازده سرمایه،  

در چارچوب روابط اقتصادی مطلوب محدود است. اما درکشورهای استبدادی وابسته به کشورهای  

  10ده سرمایه به مراتب بالاتر است.  در کشوری مثل عربستان بازده سرمایه تا داری بازسرمایه

برابر بالاتر است. بنابراین امریکا از یک طرف، خواهان بسط مناسبات اقتصادی با کشورهای  

اسلامی است و پیش شرط یا پیش نیاز این امر ثبات سیاسی به معنای دموکراتیزه شدن نظام های  

ف دیگر چنین وضعیتی اگر هم بوجود بیاید، بازده سرمایه را در حد متعارف  سیاسی است. از طر

بین المللی پایین خواهد آورد. اما مشکل امریکادرکشورهای اسلامی، فقط این نیست، بلکه یک مشکل  

مزمن هم هست و آن مشکل فلسطین و اسراییل است. تا مساله اسراییل و فلسطین حل نشود، برنامه  

یاده نخواهد شد. امریکا به دنبال ایجاد یک قطب عظیم سیاسی، اقتصادی،صنعتی در  کلان امریکا پ

اند که با نظام های سنتی مثل  این منطقه است که با خودش همسو باشد، ازطرفی آنها هم پذیرفته

ای نیست. خیلی از دولتمردان ما فکر می کنند که  عربستان و کویت امکان پیاده کردن چنین برنامه

دوره جنگ سرد هستیم و اگر با امریکا کنار بیایند، مشکل سیاسی آنها حل میشود، درحالی که  هنوزدر

 چنین نیست. 

در اين صورت قدرت هايی که اسلام را يک خطر معرفی می کنند چگونه خلع سلاح می شوند؟   -س 

 ای به عهده دارند؟ و روشنفکران دينی در چنين جوامع ، چه وظيفه

ینی بتواند این فرایند را به پیش ببرد، دموکراسی پیروز می شود، جامعه به  اگر روشنفکری د  -ز 

ثبات دراز مدت می رسد، امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود، رفتارهای سیاسی و  

دیپلماتیک، عقلانیت لازم را پیدا می کنند،و لاجرم رفتار قدرت هایی هم که اسلام را یک خطر  

ی کند. مثالی میزنم، در همسایگی ما درترکیه انتخاباتی صورت گرفت و یک  معرفی می کنند،تغییر م 

حزب اسلامگرا با دیدگاه های مدرن حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید. این حزب با حزب رفاه  

یک تفاوت هایی دارد به همین دلیل هم استقبال جامعه ترکیه از آن بیشتر بود و فشارهای نظامی و  

هم محدود شده است. در جنگ امریکا و عراق مجلس ترکیه که درآن اکثریت با   فشار امریکایی ها 

این حزب است رای دادکه امریکا نمیتواند از خاک ترکیه برای حمله استفاده کند، امریکا هم نتوانست  
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کاری کند. هنگامی که دولتی سرشت دموکراتیک پیدا کرد، در فرایند تصمیم گیریها منافع ملی هم  

 اهد شد و قدرت های خارجی نمیتوانند در برابر یک ملت بایستند. رعایت خو

 به نظر شما روند دموکراسی در ايران چگونه طی می شود؟   -س 

فشار خارجی نمی تواند این مشکل را برای ما حل کند. ممکن است این فشار در ساختارهای   -ز 

دی این معضل حل نشود، باز چون  ای و کلیسیاسی موجب تغییر شود، اما تا زمانی که به طور ریشه

در بطن جامعه حل نشده باقی مانده، برمی گردیم سرجای اول خودمان. با فشار خارجی دموکراسی  

-ما نهادینه نخواهد شد. هنوز هم هستند کسانی، هم در میان سنت گرایان و راست افراطی و محافظه 

ن و دموکراسی تضاد اساسی می بینند.  کاران و هم در میان گروه های سکولار و غیردینی که بین دی 

 تا زمانی که در سازگاری میان دین و دموکراسی اجماع نشود ما مشکل باقی خواهد ماند. 

 این مصاحبه در مجموعه "سه جمهوری" نیامده است.  

 

 تجمع ممنوع

 82/ 4/ 8همبستگی  

 

قضایی قرار دارد در    ابراهیم یزدی که حزب متبوعش این روزها در آستانه تعطیلی به دستور مقامات 

  :گفت و گو با خبرنگار همبستگی می گوید 

سخن ایشان   "جناب آقای رییس جمهوری فرموده اند که مخالفان هم حق ابراز مخالفت دارند. ”

 .معطوف به حقی است که قانون اساسی برای شهروندان کشور قایل شده است 

بنابراین آقای خاتمی تکراری از منویات قانون اساسی است و در شأن ایشان نیست که تنها به تکرار،  

ابراز  بسنده کنند. ایشان باید وزارت کشور را به اجرای قانون مکلف کنند. این که بگوییم مردم در 

عقیده خود آزادند نمی تواند امنیت آنها را تضمین کند و پیامد ابراز عقیده را باید خود مردم بپذیرند،  

 .سخن عاقلانه ای نیست 

با اشاره به سابقه و عملکرد جمهوری اسلامی   اسلامی ايران  وزير امورخارجه دولت موقت جمهوری

تیرماه به هیچ   18اخیر می گوید برای  می گوید: »وزارت کشور در شرایط بحرانی و متلاطم 

گروهی اجازه راهپیمایی نمی دهیم اما این سوال باقی است که آنها در چه موقعی و به کدام حزب  

مخالفی چنین اجازه را داده اند. گروه ما اگرچه رسمی نیست ولی غیرقانونی هم نیست. آیا ما می  

ر این صورت آیا جناب وزیر کشور با چنینی  توانیم درخواست تجمع طبق قانون اساسی نماییم و د 

 درخواستی موافقت خواهند کرد؟

 :در ادامه می گوید  يزدی
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دولت و حاکمان نمی توانند انتظار داشته باشند که هیچ نیروی مخالفی در ایران علیه آنها وجود  "

د. اگر حاکمان  نداشته باشد. چنین دولتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که در ایران وجود داشته باش

نپذیرند که احزاب سیاسی شناسنامه دار سخنگوی مردم و منعکس کننده اعتراضات و مطالبات آنان  

 .باشند، تراکم اعتراضات و مطالبات به نقطه انفجار خواهد رسید 

بنابراین دادن اجازه راهپیمایی و اعتراش به احزاب منتقد نه تنها مطابق با نص قانون است بلکه  

 " .مصلحت نیز می باشد برمبنای 

او با انتقاد از کلی سخن گفتن خاتمی، چنین شیوه ای را در شان رئیس جمهوری نمی داند و می  

گوید:»چنین توقعی از رئیس جمهوری نمی رود، اگرچه یک شهروند عادی می تواند اینگونه سخن  

یش روی را نیز باید  بگوید. اگر ایشان ترجیح می دهند که اینگونه سخن بگویند مسوولیت حوادث پ

 " .بپذیرند و در برابر ملت و تاریخ ایران نیز باید پاسخگو باشند 

 

 چشم تنگ ژاپنی ها فقط آمريکا را می بيند 

 82/ 4/ 12توسعه 

در شرایطی که تلاش های ایالات متحده آمریکا به منظور اعمال فشار بین المللی برای وادار کردن  

  ده منع تکثیر صلاح های هسته ای همچنان پیگیری تهران به پذیرش پروتکل الحاقی معاه

می شود، روز گذشته روزنامه انگلیسی زبان تایمز به نقل از یک مقام بلندپایه ژاپنی از تعلیق طرح  

 .کنسرسیوم نفتی ژاپن برای توسعه میدان های نفتی ایران خبر داده است 

برنامه هسته ای جمهوری خلق کره است و  یاسوفکودا« خاطر نشان کرد:»ژاپن در حال مواجهه با  »

موضوع ایران نیز مشکل بزرگی در جامعه بین المللی محسوب می شود. کنسرسیوم شرکت های  

 «.ژاپنی نمی تواند این وضعیت را نادیده بگیرد و به توسعه میدان نفتی ایران بپردازد 

خارجه آمریکا بیان شد که   اظهارات فوکودا در پاسخ به انتقادهای ریچارد بوچر، سخنگوی وزارت 

 .از طرح کنسرسیوم ژاپنی برای توسعه حوزه نفتی آزادگان در ایران انتقاد کرده بود 

ریچارد بوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه مخالفت خود را با مشارکت ژاپن  

یکا برای جلوگیری  در این قرارداد نفتی اعلام کرد و امضای این قرارداد را مخالف تلاش های آمر 

 .از تولید سلاح های هسته ای در ایران دانست 

در همین رابطه اکبرترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت به خبرگزاری فارس گفت: »در انعقاد  

قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان، ژاپن حق گذاشتن هیچ شرطی را ندارد و این ایران است که شرط  

 «.می گذارد 

میلیاردی دلاری توسعه میدان نفتی آزادگان از سوی شرکت ملی نفت ایران با   2رارداد وی افزود:»ق

کشور ژاپن در حال پیگیری است و این که آنان برای انعقاد قرارداد برای ما شرط قائل شوند، جای  

 «.تعجب دارد 
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های ایالات  طی سال های اخیر سیاست های دولت ژاپن در ارتباط با ایران کاملاً مستقل از سیاست  

 .متحده آمریکا اتخاذ شده است 

در این میان پرسش آنجاست که اصولاً در شرایط کنونی از چه رو در دولت ژاپن به فشارهای ایالات  

 متحده آمریکا تن داده است؟ 

 :در این رابطه به توسعه اظهار می دارد دکتر ابراهيم يزدی وزير امور خارجه دولت موقت 

حال حاضر به گونه ای است که هیچ کشوری اعم از اروپایی یا آسیایی نمی  روابط بین المللی در "

تواند در یک تقابل جدی میان آمریکا و ایران جانب ایران را بگیرد. بی تردید منافع ملی ژاپن به  

شکلی راهبردی با آمریکا گره خورده است. با توجه به این که در حال حاضر یک چالش جدی در  

لات متحده آمریکا به وجود آمده است، ژاپن نمی تواند برخلاف منافع ملی خود  روابط ایران و ایا

میلیارد دلاری با    2جانب ایران را بگیرد. حتی اگر این موضوع موجب شود که ژاپن یک قرارداد 

 " .ایران را از دست بدهد 

از  در همین راستا روز گذشته یک مقام مسؤول وزارت امور خارجه ژاپن در موضعی متفاوت 

 .یاسوفوکودا از ادامه مذاکرات حول این قرارداد خبر داده است 

تصریح می کند:»به نظر می رسد که دولت ژاپن کاملاً امضای قرارداد را لغو نکرده است.    يزدی

دولت ژاپن درباره امضای این قرارداد، شرط قائل شده است. شرط ژاپن این است که ایران باید  

ی اتمی را امضا کند، مقامات ژاپن قصد داردند که در این باره با  پروتکل الحاقی سازمان انرژ

دولتمردان ایران وارد مذاکره شوند. همانطور که آقای البرادعی هم که طی ماه جاری به ایران سفر  

 «.خواهد کرد، قصد دارد مقامات ایران را به امضای پروتکل الحاقی ترغیب کند 

ر سیاسی با ابراز نگرانی از فشارهای وارد شده به ایران،  در حال حاضر کارشناسان و ناظران امو

احتمال می دهند که کشورهای اروپایی نیز در آینده ای نه چندان دور، سیاست های انقباضی را در  

 :خاطر نشان می کند   يزدیارتباط ایران در پیش گیرند. 

بود، مقامات اتحادیه اروپا    چند ماه قبل که وزیر خارجه ایران در نشست اتحادیه اروپا شرکت کرده"

به طور رسمی به وی اعلام کردند که کشورهای اروپایی دو پیش شرط برای توسعه روابط خود با  

ایران قائل هستند. اولین پیش شرط اروپائیان امضای پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی از سوی  

ینه حقوق بشر بود. خاویر سولانا  ایران و پیش شرط دوم آنان نیز رعایت تعهدات بین المللی در زم

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز که چندی قبل به ایران آمد، خیلی شفاف اظهار داشت که  

  .سیاست های ما در قبال ایران تغییر نکرده و تنها زبان ما متفاوت شده است 

رعایت این دو پیش   بنابراین هرگونه توسعه روابط اقتصادی کشورهای اروپایی با ایران، منوط به 

 " .شرط است 

 .طی ماه های اخیر به نظر می رسد که روابط ایران و فرانسه بیش از سالهای گذشته بهبود یافته است 

پرسش آنجاست که آیا فرانسه نیز در زمینه توسعه روابط خود با ایران همان دو پیش شرط سایر  

 .کشورهای اروپایی را قائل خواهد شد 
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 :می گوید  يزدی

فرانسه نیز هر چند که در پی توسعه روابط اقتصادی خود با ایران است، مانند سایر کشورهای  "

 " .اروپایی پیش  شرط حقوق بشر را برای توسعه روابط اقتصادی با تهران مطرح کرده است 

اما این  با پایان گرفتن جنگ سرد، روابط اقتصادی در مناسبات بین المللی حرف اول را می زند. 

موضوع نیز بستگی به ثبات سیاسی در کشورها دارد. کشورهای اروپایی هنگامی خواهان توسعه  

 .روابط راهبردی اقتصادی خود با کشوری دیگر هستند که از ثبات سیاسی آن منطقه مطمئن شوند 

ها و  در هفته های اخیر که بار دیگر فضای سیاسی ایران رو به نا آرامی گذاشت که با برخی تنش 

 .دستگیری ها همراه شد 

در همین حال فرار سرمایه ها از ایران به سمت شیخ نشین های خلیج فار رو به افزایش در چنین  

شرایطی چگونه کشورهای اروپایی و فرانسه می توانند قراردادهای بلند مدت اقتصادی با ایران امضا  

 " .کنند 

ایران، برای رعایت حقوق بشر و همچنین   به نظر می رسد که با توجه به فشارهای روزافزون بر 

 .امضای پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی، دولتمردان ایران هرچه زودتر باید چاره ای بیندیشند 

اظهار می دارد:»در مناسبات جهانی لج و لجبازی معنایی ندارد. ایران باید منافع ملی خود را  يزدی 

کشور تصمیم بگیرد. در حال حاضر با توجه به  به روشنی تعریف کند و بر اساس امنیت ملی 

مجموعه شرایط داخلی و بین المللی قبل از آن که وضعیت مناسبات ایران با نهادهای بین المللی و  

سازمان انرژی اتمی به نقطه ای بحرانی برسد، ضروری است که ایران پروتکل الحاقی سازمان  

 ." انرژی اتمی را امضا کند 

 

 

 

 

 

 

 

 انع از اصلاحات است مو با خارج  يك جريان همس

 82/ 4/ 18روزنامه ياس نو، آقاي اسماعيل آزادي، قسمت اول ـ 

هايي چــون نــوام روزي كــه دكتــر ابــراهيم يــزدي بــه عنــوان يكــي از يــاران امــام، شخصــيت

چامسكي، ادوارد سعيد، احمد اقبـال، ريچـارد فالـك و ... را بـه عنـوان اعضـاي جنـبش ضـد 
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توانست حدس بزند كه روزي وزير پاريس به امام )ره( معرفي كرد، احتمالا مياستبداد، در  

كـرد كـه در زمـاني چـون امور خارجه دولت موقت انقلاب باشد، اما شايد فكرش را هـم نمي

 امروز، از او به عنوان يك نيروي اپوزيسيون ياد شود.

هاي قبـل از انـي، در سـالهاي اسلامي غير ايرساله ابراهيم يزدي در جنبش  17هاي  فعاليت

انقلاب، موجب شده است كـه او دوسـتان فراوانـي در آمريكـا، اروپـا، آفريقـا و آسـيا داشـته 

المهـدي   ابراهيم از مالزي، حسن الترابي و صـادقانور  باشد. افرادي چون ماهاتير محمد و  

رهبران احزاب الدين اربكان از  رهبران كنوني و قبلي سودان، طيب اردغان، عبدالله گل، نجم

اسلامي تركيه، ابوجهاد، ياسرعرفات، منير شفيق ابوزمـان اسـماعيل فـاروغي از فلسـطين، 

خورشيد احمد، محمد طفيل از جماعت اسلامي پاكستان وحسن دسوقي عادل حسين از مصر 

جهادي افغانستان و ... از جملـه دوسـتان دوران   ، رهبرانو ديگر رهبران اسلامي در لبنان

رونـد. جالـب اسـت كـه او دوسـتان آمريكـايي ي در خارج از كشـور بـه شـمار ميجواني يزد

كنـد و از آمريكـا فراواني نيز دارد، اما شرايط كنوني را براي مذاكره با امريكا پيشـنهاد نمي

گشــاي طلبكــار اســت. نگــاه يــزدي بــه داخــل ايــران اســت و تحــولات ارادي داخلــي را مشكل

هـاي بـرون رفـت از ط سياسي ايران، تهديد خارجي، راهكارشناسد. شرايتهديدات آمريكا مي

 گذرد.بحران كنوني و ... فضاي بحث ما را با دكتر ابراهيم يزدي است كه از نظرتان مي

 

ها در اين دانيد ايران در حال تحولات جدي است و به ويژه دانشگاهآقاي دكتر، همان طور كه مي

هاي موافق و مخالف جنـبش دانشـجويي ند از سوي جريانميان نقش حساسي برخوردارند. اين فراي

شـود. بـراي ورود بـه بحـث بفرماييـد فضـاي هاي متفاوت تحليـل ميو اجتماعي مردم ايران به گونه

 كنيد؟سياسي كشور را در شرايط كنوني چگونه تحليل مي

ر پمنج تموان آن را د در حال حاضر وضعیت سیاسي ایمران دچمار یمك سلسمله بحمران اسمت كمه مي

بحران عمده سیاسي، اقتصادي، مدیریت، فرهنگمي م همویتي و ایمدئولوژیك خلاصمه كمرد كمه همر یمك 

تعریف خاصي دارد. بحران سیاسي نتیجه نادیمده گمرفتن هممه یما برخمي از اصمول قمانون اساسمي بمه 

از باشند، هنگامي كه برخي حاكمان كه در طرفین یما یكمي  عنوان یك میثاق ملي از جانب حاكمان مي

شمود. جمهموري طرفین یك قرارداد، مفاد قراردادي را زیر پا بگذارند، روابط آنها دچمار  بحمران مي

اسلامي ایران با قانون اساسي تعریف شده است. هنگامي كه برخي حاكمان كه در یك طرف قمرارداد 

یك قرارداد  هستند بعد از تصاحب قدرت، مفاد قرارداد یعني اصول توافق شده در قانون اساسي را كه

زیر پا بگذارند و به نفع خودشان تفسیر و تعبیر كنند، در روابمط میمان دولمت و ملمت، است  اجتماعي  

ها در حال تجربه آن هستیم. اما این وضعیت بعمد از شود و این بحراني است كه مدت بحران آغاز مي

اسمت. در انتخابمات دوم روي كار آمدن آقاي خاتمي، در حال حاضر به یك انسمداد تماریخي انجامیمده  

اي از افمراد را كمه در واقع مردم با مشاركت خمود در انتخابمات چنمین گفتنمد كمه مما، عمده  76خرداد  

ایم، بمس اسمت. خموب یما بمد دیگمر خمواهیم. از دیمدن آنهما خسمته شمدهاند، نميتاكنون بر ما حاكم بوده

كردند كه اولا همچنمان بمه انقملاب  خواهیم و به شخص دیگري راي دادند. اما در راي خود اعلامنمي

هایش معتقدند. دوم این كه خواهمان تغییمرات در درون خواهند و به آرماناسلامي وفادارند، آن را مي

اي ندارنمد بلكمه بمه حاكممان و رفتارهماي آنهما نقمد دارنمد و از نظام هستند، با جمهوري اسلامي مسئله
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د اما امروز بعد از شش سال از انتخاب آقاي خماتمي، طریق رایي كه دادند خواست خود را بیان كردن

هاي این انسداد این است كه نیروهاي متضاد، جامعه ما با یك انسداد روبرو شده است. یكي از ویژگي

طلبان طلبان، اصملاحكاران علیمه اصملاحرقیب و درگیر، هر كاري علیه همدیگر انجام دادند. محافظه

اند كه رقیب را از صحنه بیرون ند و نتوانستها. اما هیچ كدام موفق نبودهكاران و ..براي مهار محافظه

اند، بلكه زورشان نرسیده؛ مناسبات و وضعیت نیروها بمه رانده یا آن را خنثي كنند نه این كه نخواسته

توانند. ویژگي دیگر ایمن كمه حیمات همر یمك از نیروهما، اي شكل گرفته است كه نتوانستند و نميگونه

كاران( بتواند رقیمب ط و مشروط به ادامه حیات دیگري است. به همین دلیل اگر جریاني )محافظهمنو

را از صحنه خارز كند و زورش هم برسد با ایمن معضمل روبمرو اسمت كمه خمود نیمز هممواره او از 

اي اسمت صحنه خارز خواهد شد. این واقعیت معادله قدرت، در شرایط كنوني ایران عاممل بازدارنمده

گفت: »من استعفا سال پیش ميچند  كند. مثلا اگر آقاي خاتمي  معیني متوقف مي ها را در نقطهتقابل  كه

هایي در این مورد وجود داشت حلكرد. زیرا طبق قانون اساسي راهدهم« جناح راست استقبال ميمي

ییه )محممد (، رئیس قوه قضماناطق نوريتوانستند شوراي جمهوري را متشكل از رئیس مجلس )و مي

قمانون  110اصمل  8یزدي( و معاون اول رئیس جمهوري )حسن حبیبي( تشمكیل دهنمد. یما طبمق بنمد  

كرد كشور را اداره كند. اما الان اساسي، مجمع تشخیص مصلحت از طرف رهبري ماموریت پیدا مي

كمیمت« كاران آن را »خمروز از حاكنمد، بسمیاري از محافظمهوقتي آقاي خماتمي تهدیمد بمه اسمتعفا مي

دانمد كنند. حتي آقاي خاتمي هم به خوبي ميدانند بلكه با هراس، »خروز بر حاكمیت« معرفي مينمي

توانمد تصممیم بمه خمورد و بمه هممین علمت نميكه هرگاه استعفا دهد، اوضاع مملكت به كلي به هم مي

 انجام این كار بگیرد. 

 

 شود؟يعني اگر آقاي خاتمي استعفا دهد، وضع بدتر مي 

توانمد آن را كنتمرل كننمد. هممه شود و دیگر هیچ كس نميقطعا اوضاع از وضعیت كنوني بدتر مي

كاران بخواهنمد در برابمر اصملاح چیز به هم خواهد خورد. چون در شرایط فعلمي حتمي اگمر محافظمه

اره صمحنه را خمالي كننمد. حتمي در ممورد فرمانمدهي كمه در توانند یك بمطلبان عقب نشیني كنند، نمي

برابر دشمن شكست خورده و باید عقب نشیني كند، باید این فرایند تابع قانونمندي خاص انجام شمود و 

 در غیر این صورت صحنه به هم خواهد ریخت.

 

كـار چـه  كنند. به عقيـده شـما در صـورت انجـام ايـنبرخي بحث استعفاي نمايندگان را مطرح مي

 اتفاقي خواهد افتاد؟

دانیم كمه حمداقل دو سموم نماینمدگان اسمتعفا هیچ ! استعفاي نماینمدگان یعنمي چمه؟ مما بمه خموبي ممي

نفمر خواهنمد بمود، بما اسمتعفاي ایمن تعمداد،   60-50نخواهند داد و نمایندگاني كه استعفا بدهند حمداكثر  

دهد. دامه ميدهد و غیرقانوني نخواهد شد در نتیجه به كار خود امجلس دو سوم خود را از دست  نمي

اي، نمایندگان جدید را جایگزین كنند یا این كه بگویند چون چند البته ممكن است با انتخابات میان دوره

زند و مجلس به همان تعداد باقي مانده به ماه بیشتر به پایان دوره مجلس نمانده، این تعداد ضرري نمي

نماینده اعلام این مطلب   60-50زیرا استعفاي  كار خود ادامه دهد. اما این كار پیامدهاي دیگري دارد 
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تواننمد دوبماره در است كه از نظمر آنهما جنمبش اصملاح طلبمي بمه پایمان رسمیده اسمت. آنهما حتمي نمي

 انتخابات مجلس هفتم شركت كنند. یعني منطقي براي شركت ندارند.

 

 جود دارد؟ وبست از اين بنپس با اين شرايط چه بايد كرد؟ آيا راهي براي برون رفت 

.بله، راهكارهاي دیگري وجود دارد كه باید به آنها توجه كرد 

 

مثلا؟ 

انمد، بما راي هاي موجود، بیشترین استفاده را كرد. كساني كمه بمه مجلمس رفتهباید از همین پتانسیل

مردم بوده است و باید به موكلین خود گمزارش دهنمد. گمزارش بمه مموكلین فقمط سمخنراني در مجلمس 

هاي مختلف از مردم مثلا نمایندگان منتخب تهران باید طي این سه سال و نیم گذشته به مناسبت   نیست.

كردند تا در جمایي جممع شموند و آنهما بمه ممردم گمزارش دهنمد. تهران، یعني موكلین خود، دعوت مي

چیزي كه در بسیاري از كشمورهاي دنیما و همچنمین در تماریخ كشمور خودممان، حتمي در جبهمه ملمي 

كنشي« فعال میان خود با مردم توانستند با این كار یك »همان مصدق نیز بوده است. نمایندگان ميدور

برقرار كنند. در صورتي كه اكنون چنین فرآیندي وجود نمدارد، نماینمدگان در مجلمس حمرف خمود را 

جمعیت زیادي ها، خبر است. البته ممكن است به دلیل بعضي از ناامیديزنند و ملت هم ناامید و بيمي

هاي فشمار بمه چنمین تجمعماتي حملمه كننمد، گویند ممكن است گروهجمع نشود. اشكال ندارد. برخي مي

رود. به هر حال مما یمك قمانون اساسمي خب حمله كنند. مثل جریان كوي دانشگاه، آبروي خودشان مي

ر مجبمور بمه گوید: »راهپیمایي به شرط عدم حممل اسملحه مجماز اسمت« و وزارت كشموداریم كه مي

صدور مجوز راهپیمایي است. به این صورت نیست كه حتمي وكملاي ممردم همم حمق صمحبت كمردن 

كنند زیمرا اند و نمينداشته باشند. اما متاسفانه نمایندگان از این نوع ابزارها به هیچ وجه استفاده نكرده

 اصولا چنین دیدگاهي ندارند.

 

راهكار ديگر چيست؟ 

گوینمد ال شمكل گمرفتن اسمت، ایمن كمه وقتمي نماینمدگان اصملاح طلمب ميراهكار دیگري كه در ح

»ایران براي همه ایرانیان«، ایرانیان اصلاح طلب فقط آنهایي نیسمتند كمه در احمزاب درون حاكمیمت 

طلبند و خواهان انجام تغییرات هاي دیگري هم خارز از حاكمیت هستند كه اصلاحهستند. اغلب گروه

اصلاح طلبان درون حاكمیت حاضر نبودند با اینها به گفمت و گمو بنشمینند یما   از درون سیستم هستند.

هاي اخیر، سه بیانیه مشتركي كه طیمف وسمیعي آن هاي سیاسي داشته باشند. هر چند در هفتههمكاري

هاي سیاسمي جمعمي را در صمحنه سیاسمي ایمران اي از همكاريرا امضا كردند، آرام آرام فرایند تازه

هاي بنممديكممم بممه جمعطلبان درون حاكمیممت و بیممرون حاكمیممت كماسممت. یعنممي اصمملاح دهممد نشممان مي

 تواند امیدوار كننده باشد.رسند. این فرایند موثر است و ميمشتركي مي
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 يعني اين فرايند حاكميت و ساخت قدرت را به انجام تغييراتي متقاعد خواهد كرد؟ 

نیم. از یمك طمرف مما بمه جهمت سیاسمي دچمار انسمداد كبه تنهایي خیر، ولي ما در خلا حركت نمي

هستیم. اما از طرف دیگر در ایران، شرایطي بمه وجمود آممده اسمت كمه در اصمطلاح بمه آن »تعمادل 

گوییم. این اصطلاحي است كه از شیمي عاریت گرفته شده است. به این معنا كه هنگامي ناپایدار« مي

رسمند حركمت دیگمر یمك طرفمه نیسمت و دو ه خاصي ميكه برخي از فعل و انفعالات شیمیایي به نقط

رسمد و همیچ فعمل و انفعمالي صمورت شود و در نتیجه حركمت شمیمیایي بمه نقطمه توقمف ميطرفه مي

شمود كمه بما كموچكترین تغییمري در گیرد. از این جهت بمه ایمن وضمعیت تعمادل ناپایمدار گفتمه مينمي

آغماز   هفعمل و انفعمال یمك طرفم  ،قطمره اسمید یما بمازمثلا درجه حرارت یا اضافه كمردن یمك  شرایط،  

دقیقما بما شمرایط تعمادل   ،كه ما الان در آن قرار داریمم  ،. شرایط سیاسي، اقتصادي و اجتماعيشود مي

تواند كاري انجام شوند و هیچ كس نميناپایدار انطباق دارد. كشورهاي زیادي دچار تعادل ناپایدار مي

دانمد چمه كمار كنمد، دستشمان اسمت. وزیمرش نمي «چمرا »كاسه چمه كمنمها همه دهد و به تعبیر قدیمي

ه كار باید بكننمد. چدانند  اند. نميوكلیش و ... همه دچار سردرگمي شده  ،داند، شهردارشمعاونش نمي

كنند اوضاع در حال به هم ریختن است و خودشان همه مترصد و ناراحت هستند. حتي بعضي فكر مي

 تا بروند. چنین شرایطي تعادل ناپایدار است و همچنان ادامه دارد. كنند را جمع و جور مي

 

 گيرد؟به اين محلول چه چيزي اگر اضافه شود فعل و انفعال صورت مي 

كند؛ با پدید آمدن یك آلترناتیو، ممكمن اسمت این وضعیت تا زمان پیدایش یك آلترناتیو ادامه پیدا مي

 معادله یك طرفه شود.

هما در حمال تملاش بمراي ن آلترناتیوي وجود ندارد. هر چند در شرایط حاضر، آمریكایيالبته الان چنی

انمد گذاري روي فرزند رضا شاه مخلوع هستند و با صراحت نیز اعملام كردهسازي و سرمایهآلترناتیو

خواهیم حكومت پادشاهي را برگردانیم. وقتي چنین طرحي با شدت و حدت از سموي قمدرت كه ما مي

هاي خارجي بمراي هاي گزافي در عرصه رادیو و تلویزیونشود و پولمثل آمریكا مطرح ميبزرگي  

شود، در چنین شرایط ناپایداري تلاش آمریكما بمراي آلترنماتیو سمازي، جا افتادن این مسئله صرف مي

شود آن است كه در جهت این تلاش، جنبش اصلاح طلبي ایران بایمد ناكمام اولین چیزي كه مطرح مي

هاي اند. زیرا اگر جنبش اصلاح طلبي موفق شود، آلترناتیو  بلا موضموع خواهمد بمود. پمس قمدرت بم

خواهند بحران از داخل حل شود. جریاني كه در نفع خارجي نظیر آمریكا و اسرائیل و انگلیس نميذي

سمته بمه اي وابرسد ظماهرا خمط خزنمدهكند نیز هماهنگ با رویكرد آنها به نظر ميداخل آنها عمل مي

ایم، در داخمل ایمران ممانع از موفقیمت جمنش اصملاح طلمب اسمت. مما بارهما گفتمه  ًً بیگانگان، متعمدا

ها و كشمیرهایي هستند كه كنند، كلاهي»كلاهي« و »كشمیري« فقط آنهایي نیستند كه بمب منفجر مي

تند فردي مثل كارهاي دیگري دارند. مثلا مشخص نشد آیا همان طور كه خود مسئولان قوه قضاییه گف

 هاي خارجي وابسته بوده است یا خیر …»سعید امامي« به سرویس

 

  شـما فرموديــد كـه در آن طــرف آبهـا بــه فكـر آلترناتيوســازي سياسـي هســتند. در مقابـل جريــان

اصلاحي، بدنه اجتماعي و سياسي كه اكنون فعال هستند، طبيعتا بايد جنبش اجتمـاعي »بـدون سـر« 
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نند تا بتوانند بـدون خشـونت بـه تحـولاتي درونـي دسـت پيـدا كننـد. نيروهـاي موجود را داراي سر ك

 داخلي بايد چه كار كنند؟

پردازان جریمان اصملاح طلمب اي را كمه یكمي از نظریمهبایست شعار یا نظریمهنیروهاي داخلي مي

دادند. اما عیمب كمار ميزني از بالا، فشار از پایین« را مورد توجه قرار  درون حاكمیت گفت: »چانه

. طبیعمي ولي فشار از پمایین را فرامموش كردنمد   اینجا است كه آنها چانه زني از بالا را شروع كردند 

گردم كه گفتم چرا است فشار از پایین باید از طریق فعال كردن مردم باشد. به همان صحبت قبل برمي

كننمد. بهتمر بمود د و مسمائل را مطمرح نميتا كنون نمایندگان یا خاتمي مستقیما با مردم صحبت نكردنم

توانست این نیروي بالقوه مردمي را بالفعل كند. به نظر ممن میلیون راي مي  22آقاي خاتمي با داشتن  

گفمت: بهتر بود خماتمي بمه جماي مصماحبه مطبوعماتي در تلویزیمون، بما حضمور در میمدان آزادي مي

ما گزارش دهم.« فعالان ساسي ما، آنچه را كه خواهم به ش»مردم، من رئیس جمهور شما هستم و مي

هما اند. حوادث اخیر یك بار دیگر ضرورت یك سلسمله حركت لازمه این سیاست بوده است انجام نداده

 بینیم. ها را ميدهد و ما علایمي از آن ضرورت را نشان مي

 

از طرف ساخت قدرت؟ 

ظماهر كننمدگان نسمبت بمه گذشمته و موضمع بله، دقیقا. همین تفماوت رفتمار نیروهماي انتظمامي بما ت

وزارت اطلاعات، در این مرحله، با سه چهار سال پیش فرق كرده اسمت. بنمابراین نكتمه مهمم و كمار 

ه نیروهاي اصلاح طلب درون حاكمیت از حقوقي كه قانون اساسي كساز در شرایط حاضر این است  

 د.هاي مردمي به رسمیت شناخته است، اجرا كننبراي گردهمایي

 

  هـاي فشـار كـه آيد اين است كه فرضا اگر هم حمايـت بخشـي از گروهاي كه اينجا پيش ميمسئله

گيرد قطع شود، گروه فشار ممكـن اسـت بـه فراينـد اخـلال گونـه خـود ادامـه بعضي جاها صورت مي

 دهند. به نظر شما با اين فرايند چگونه بايد برخورد كرد؟

هاي ادامه این وضع توجه كنند و بپذیرند كه ها و ضررزیان باید دولت و نهادها از صدر تا ذیل به

توان كشور را به این صمورت اداره كمرد هاي فشار را كنترل كند. در غیر این صورت نميباید گروه

تواند مملكت را مي شود، نه خاتميها فائق آمد. وقتي قانون گریزي سكه رایج روز ميو بر این بحران

كاران؛ حتي اگر تمامي قدرت را هم به دست گیرند. هر چنمد بنمده معتقمدم محافظه  اداره كند و نه حتي

دانیم. زیمرا سمر دارند، همه ما ایمن را ممي  هاي فشار شناسنامهگروه  ها فشار خودسر نیستند.این گروه

هماي بازداشمت كننمد. وقتمي رئمیس مجلمس بمه خانوادهمكشوفي است كه چه منابعي از اینها حمایت مي

هاي اخیر وزارت اطلاعات و نیروهاي انتظامي نقش ندارنمد«، گوید: »در برخي بازداشت ان ميشدگ

هایي را این وظیفه مسئولان كشور است كه مشخص كنند دیگران حمق چنمین برخوردهما و دسمتگیري

هاي فشمار، خودسمر عممل كننمد و كسمي نتوانمد آنهما را دارند یا نه. بنابراین، این طور نیست كه گروه

 نترل كند. ك
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 و اصلاح اوضاع احتياج خواهيم داشت  تري براي كنترل هر چه زمان بگذرد به تدبير سخت 

 18/4/82روزنامه نسيم صبا   

هاي پيـدايش و بـروز اصـلاحات در ايـران دبيركل نهضت آزادي ايران با بررسـي زمينـه

تري بـراي كنتـرل سـختگفت: هر چـه زمـان را از دسـت دهـيم، نيـاز بـه تـدبير و اقـدام  

اوضاع احتياج خواهيم داشت. لذا تنها راه برون رفت از انسداد  و شـرايط فعلـي تمكـين 

را به راي و اراده مردم دانست و افزود: تا زماني كه اين امر محقق نگـردد. اصـلاحات 

 به مرحله عملياتي نخواهد رسيد.

افممزود: فعممال بممودن و نســيم صــبا در گفممت و گمموي اختصاصممي بمما خبرنگممار سیاسممي ابــراهيم يــزدي 

اثرگذاري ضمیر ناخودآگاه جمعي، خاستگاه و عامل اصلي به وجود آمدن اصلاحات سیاسي در ایران 

بود. با اتفاقي كه در دوم خرداد افتاد و مردم در واقع اعلام كردند كه انقلاب اسلامي را دوست دارند. 

داننممد. وي ر رویكردهما را فاقممد صمملاحیت ميبمه نظممام و قممانون اساسمي وفادارنممد و برخممي رونممدها د 

تصریح كرد: دوم خرداد راي عدم كفایت سیاسي به برخي مسئولان مملكت بود و البته ابراز وفاداري 

 به انقلاب و جمهوري اسلامي.

سمال بمر اصملاحات حماكم شمده  6این فعال سیاسي در مورد فترت و رخوتي كه پمس از گذشمت  

آن  ،در جهت تحقق شمعارهایش  ،اي استفاده از این نیروي عظیم مردمياست. گفت: آقاي خاتمي به ج

توانسمت، مخالفمان اعتنایي كرد. در حالي كمه در آن موقمع بمه راحتمي ميرا رها و به نوعي به آن بي

اصلاحات را با اتكا به همین پشتوانه مردمي مرعوب كنمد. امما یما توانمایي و هنمر انجمام ایمن كمار را 

بایسمت در مقابمل واست كه ایمن كمار را انجمام دهمد. یمزدي تاكیمد كمرد: خماتمي نميخنداشت و یا نمي

آوردند به صرف موعظه كفایت كند. وي افزود: در تاكتیك و هایي كه به زعم خودش به وجود ميتنش

زني از بالا انجام شد اما فشمار زني از بالا كه حجاریان مطرح كرد. چانهنظریه فشار از پایین و چانه

ایم توانست فشار بیاورد شرایطي كه اممروز بما آن مواجمهپایین را ماندیدیم. در حالي كه خاتمي مي  از

 انمد كمه از نظمام همم عبمور كردنمد واین است كمه ممردم نمه تنهما از خماتمي و اصملاحات عبمور كرده

و كاملا یمك پذیرند  از این است كه مردم دیگر این شرایط را نميهاي به وجود آمده هم ناشي  پیچیدگي

 بست قرار دارند.نوع انسداد سیاسي به وجود آمده و این بدین معنا است كه همه در بن

هماي بمرون رفمت از بمه راهتر باید هر چه سریعگفت: در حال حاضر دبيركل نهضت آزاد ايران  

راي تمري بمگذرد نیاز به انجام یك اقدام عظیموضعیت موجود فكر كنیم ضمن این كه هر چه زمان مي

سماعته در صمفحات میماني منتشمر  3كنترل و اصلاح اوضاع خواهیم داشت. متن كامل این مصماحبه 

 خواهد شد. 

 

  مردم مندی  رضايت شرط

 1382/ 4/ 19سالاری    مردم  روزنامه سرويس سياسی و  -ايسنا 
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 به  حق اين اعطای سپس و آنها حق شناختن رسميت  به اول، ی درجه  در مردم مندی  رضايت شرط

 .است   مردم 

آرمان   اینکه  به اشاره با ایران دانشجویان  خبرگزاری سیاسی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در یزدی  ابراهیم

 و دانست  آزادی  را آنها مهمترین  است  بوده متجلی انقلاب  اوائل  شعارهای  در  مردم های خواسته و ها

 را مردم  دموکراسی مخالفان برخی که  همچنان  غربی باری و بند  ، بی  آزادی از مردم  منظور افزود 

 دادن  تن و خود  برسرنوشت  حاکمیت  حق  خواهان  مردم  بلکه .نیست  کنند، می  متهم  خواستی  چنین  به

 .آنها  با  مآبانه  قیم  برخورد  نه  و  هستند  هایشان  خواسته   به حاکمان 

 نیست، ناراضی  افراد  ازوجود  عاری)ع (علی  حضرت  حکومت  حتی حکومتی هیچ اینکه بیان  با  وی 

 که  چرا کنند  سرکوب  یا گرفته  نادیده را اعتراضات  و  ها  نارضایتی توانند  نمی حاکمان  شد  متذکر

 .شد  خواهد  نزدیک انفجار ی  نقطه به  تدریج به ها  نارضایتی  تراکم 

 های  گروه  و  احزاب  پذیرفتن  مردم  نارضایتی  با  برخورد  ترین  بهداشتی  و ترین  منطقی  وی  اعتقاد  به

سرگشاده،   های نامه  بیانیه، ارایه صدور از اعم  قانونی  راهکارهای  طریق از  آنها تا است، مخالف

 شکل به  را  مردم نارضایتی  اساسی قانون درچارچوب  راهپیمایی یا و  مطبوعاتی های  مصاحبه 

 .برسانند  مسئولان گوش  به قانونمندی 

 احزاب  این سوی  از راهپیمایی  و میتینگ برگزاری وحق مخالف احزاب  وجود  فلسفی و  منطق یزدی،

 سوم فصل  در که شد  یاداور و دانست  عمومی  های نارضایتی وانفجار  تراکم  از جلوگیری  در را

 .است  شده شمرده مجاز  حقی  ، چنین27 اساسی، اصل  قانون

 به را  اعتراض  برای مردم  حق  حاکمان شد  مدعی  قانون این اجرای  عدم  از  تأسف اظهار  با  وی 

 .شناسند  نمی رسمیت 

 :گفت  مردم،  برای اعتراض  حق شدن قائل بر  مبنی جمهور رئیس صحبت های به  اشاره با  یزدی

 .شود  تامین  باید  چگونه  معترضین  امنیت  نکردندکه اشارهای سخننشان  در ایشان 

 ولی  کنند  اعتراض  آزادند  سیاسی گروه های  و  مردم که  است  این خاتمی  سخنان  معنی وی  اعتقاد  به

 .کند  تأمین  را معترضین امنیت  تواند  نمی دولت  که چرا بپردازند.  را  اش هزینه  باید  خودشان 

 

 

 

 كند»راست« به غلط فكر مي 

 امكان »سازش« با آمريكا را دارد! 

 21/4/82روزنامه ياس نو، آقاي اسماعيل آزادي ، قسمت دوم  

 

حمايت آنهـا بردارنـد فعاليـت گـروه فشـار ■ در واقع شما معتقديد كه اگر آمران گروه فشار دست از 

 خود به خود فروكش خواهد كرد؟
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 ● اصلا آنها محلي از اعراب نخواهند داشت. 

 درصدي كه سمپات آنها هستند چطور؟  15-10■ طرفداران آنها و  

گوینمد دانند. وقتي ميتوانند . به هر حال آنها هم خودشان را به یك چیزي مقید مي● خیر، آنها هم مي

ا طرفدار فلان اصل از قانون اساسي هستیم و طبق قانون اساسي این نهماد زیمر نظمر مقمام رهبمري م

است، مقام رهبري در برابر اعمال این نهاد در پیشگاه الهي و پیشگاه مردم مردم مسمئول و پاسمخگو 

م نیسمت و توانیم بپذیریم كه گفته شود این نهاد زیر نظر رئیس جمهوري و دولت هاست. بنابراین نمي

زیر نظر نهاد دیگري است و آن نهاد پاسخگو نباشد. به همین دلیل اكنون مسئله به جاي رسمیده اسمت 

 و آن مقامات باید تكلیف خود را روشن كنند.

 

توانند بـه عنـوان نيروهـاي سياسـي كـه گرايشـات خاصـي ■ وقتي تكليف روشن شد، آيا آنها هم مي

 كنند؟دارند، وجود داشته باشند و فعاليت 

كمار، هممه حمق دارنمد در چمارچوب قمانون طلمب و محافظمه● بله، در یك وضمعیت قانونمنمد اصملاح

توانمد تظماهرات برپما كنمد البتمه بایمد بمه عنموان حضور فعال سیاسي داشمته باشمند. هیمأت مؤتلفمه ممي

مناسمب كار دست راستي ایران از خودش مایه بگذارد نمه ایمن كمه ممثلا بمه ترین حزب محافظهبزرگ

آیند آن را به حساب خود بگذارد و سالگرد امام اعلام تظاهرات كند بعد مردم كه با انگیزه دیگري مي

طلبكارانه برخورد كنند. بلكه باید به عنوان »هیأت موتلفه« از نیروهاي هوادار خود دعوت كند و در 

 جایي تظاهرات بگذارند. همان طور كه قانونا هم چنین حقي دارند.

هاي فكري و احزاب ميتينـگ برگـزار كردنـد؛ نماينـدگان هـم از زوايـه كنيد جريانات و گروه  ■ فرض

هـا بـه كنيد ايـن ميتينـگحزب خود يا نمايندگي مردم پاسخگو شدند. بعد از اين اقدامات شما فكر مي

 چه فرايندي منتهي خواهد شد؟

اي بمه خته شمود و چنمین اجمازه● من اعتقاد دارم وقتي چنین حقي از جانب حاكممان بمه رسممیت شمنا

پمذیر هما از داخمل امكمانبسمت هاي سیاسي داده شود، راه حمل  خمروز از بمنها و گروهمردم، سازمان

هما هنگمامي تهدیمدات اخیرشمان را مطمرح شود. آمریكایيگردد و تهدید از بیرون مرزها منتفي ميمي

انمد؛ بنمابراین آنهما بمه طممع مواجمه شمده بسمت طلبي و آقاي خاتمي با بمنكردند كه دیدند جنبش اصلاح

هما طلبمي خمود موفمق شمده بمود، امریكمایيافتادند. به عبارت دیگر اگر آقاي خاتمي در برنامه اصملاح

سال پیش، كه آقاي خاتمي  4یا  3افتادند. كما این كه در هرگز به فكر چنین فشارهایي علیه ایران نمي

لت امریكا حاضر شمده بمود بما دادن امتیماز بما ایمران كنمار طلبان وضعیت بهتري داشتند، دوو اصلاح

حل این است كه بیاید؛ چون در آن صورت طرح قضایاي كنوني بلاموضوع بود. معناي دیگر این راه

حمل شمود ایمن اسمت راهاگر موارد پیشنهادي تحقق پیدا كند، پیامي كه به مردم و جهان بیرون داده مي

حمل را پمذیر اسمت. ملمت مما نیمز ایمن راهطریق نیروهماي داخمل كشمور امكمانها از  خروز از بحران

 حل دیكته شده از بیرون را. این سرآغاز حركت در راستاي منافع ملي ما خواهد بود.خواهد نه راهمي

توانند بـه عنـوان يـك گيريد و به عقيده شما مي■ آيا شما آلترناتيوهاي بيرون از مرزها را جدي مي

 آلترناتيو واقعي مورد پذيرش ملت ايران قرار گيرند؟
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گیمرد، شود این اصلاحات و تغییرات دارد صورت مي● این جا دو حالت وجود دارد. زماني گفته مي

خواهند. در اینجا اگر بپرسیم آیا درآن شرایط ممردم در این حالت باید از مردم پرسیده شود كه چه مي

گویم، خیر. یعنمي در یمك فرآینمد دموكراتیمك، راي خواهند داد؟ بنده ميطلبان  مثلا به بازگشت سلطنت 

دهد. اما اگر سمركوب در داخمل اداممه پیمدا ملت ایران هرگز به بازگشت چنین آلترناتیوهایي راي نمي

ها ادامه پیدا كند، منتقدین هاي سیاسي داخل كشور اجازه فعالیت نداشته باشند، موز بازداشت كند، گروه

ها را تعطیل كنند، دانشجویان، وكلا، روحانیون مخالف را بمه زنمدان بیاندازنمد، اني و روزنامهرا زند 

حل دیگري در برابر مردم قرار نگیرد جز پناه بردن بمه »همر« آلترنماتیو ممكمن. ممكن است هیچ راه

و این نگاه به بیرون كمه در بعضمي از ممردم بمه وجمود آممده حاصمل رفتارهماي نادرسمت،غیرقانوني 

شمود، اگمر اصملاح كاران است كه اگر این را اصلاح كنند، آن موارد منتفمي مميخلاف قانون محافظه

گوید در جهنم مارهایي هست كمه انسمان از دسمت آنهما بمه نكنند مانند یك مثل قدیمي خواهد شد كه مي

اسمت. ممردم هاي مختلف برد. این اصلي شناخته شده در تاریخ مبارزات ملي ما و ملت عقرب پناه مي

كاران به غیر پناه ببرند. این براي نه از روي دلخواه بلكه از روي اجبار ممكن است از دست محافظه

كشوري مثل عراق ننگ است كه حاكمانش آنقدر ممردم را تحمت فشمار قمرار دهنمد كمه وقتمي نیمروي 

ند. اگر حاكممان عمراق آید مردم استقبال كنند و خوشحال شوند كه اینها آمدند و صدام را برد اجنبي مي

دادنمد و اي به مردم عراق یا كشورشان داشتند بایمد چهمار مماه پمیش اسمتعفا مميكمترین عشق و علاقه

 شد الان عراق در اشغال بیگانگان نبود.رفتند. اگر این طور ميمي

 ماندند؟ها به عنوان يك آلترناتيو باقي مي■ در آن صورت باز هم بعثي

شمد، حتمي چمه بسما بقایماي حمزب بعمث نیمز حمق هایي غیرنظامي مطرح ميحل● در آن صورت راه

زد. اما كاري كه صمدام كمرد ایمن بمود كمه تما آخمرین لحظمه كردند و حرف خود را ميفعالیت پیدا مي

حاضر نشد حق ملت را به رسمیت بشناسد و چنین سرانجامي پیدا كرد. به هر حال، اگر چه وضعیت 

نیست، ولي ما به عنوان یك گروه سیاسمي بما دخالمت نیروهماي خمارجي در   عراق چنین با ایران یكي

دانمیم و معتقمدیم بخشمي از ها را خلاف مصالح كشمورمان مميایران مخالف هستیم و دخالت آمریكایي

جوانان ما كه به خصوص تجربه كافي ندارند و جانشان از وضمعیت كنموني بمه لمب رسمیده اسمت بمه 

 كنند، در اشتباه هستند.نظام و بیرون از كشور نگاه ميهاي بیرون ازحلسراب راه

هـاي راي و انتخابـات اسـت و از طلب بر مردم، صـندوقگاه جريان اصلاح■ با توجه به اين كه تكيه

اند، آيا تصويب لوايح دوگانه رئيس جمهـوري بـه تفاوت شدهسوي ديگر مردم نسبت به انتخابات بي

 قي براي كنترل اوضاع ايجاد كند؟تواند رمعنوان كف مطالبات، مي

● به نظر من لوایح دوگانه حتي اگر تصویب هم شود خیلي كم و خیلي دیر است. اگر یمك سمال پمیش 

شد شاید مؤثر بود. ولي حوادثي كه در حال اتفاق افتادن است ما را از ایمن مرحلمه این اقدام عملي مي

ند. براي این كه ما بتوانیم وضمعیت را بمه حالمت اگذارنده است. خیلي از مردم از حاكمان عبور كرده

هماي عادي برگردانیم اقداماتي بمیش از تصمویب دو لایحمه لازم اسمت. مما چنمین اقمداماتي را در ناممه

 ایم.متعددي كه امضا شده، به عنوان كف مطالبات مطرح كرده

 آينده اميدوار شد؟توان به كنيد به طور مشخص چه اقداماتي اگر صورت گيرد مي■ فكر مي
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قیمد و شمرط و بلافاصمله آزاد ● اول از همه اراده اصلاح باید باشد. سپس تمامي زندانیان سیاسي بمي

طلبي كه طي شش سال گذشته صادر شده بمدون قیمد و شمرط هاي اصلاحشوند، حكم تعطیلي روزنامه

زاب سیاسمي بیمرون از همایي كمه بمر احمهما آزاد شموند. تممام فشمارها و سمركوب لغو شود و روزنامه

حاكمیممت و دگرانممدیش وجممود دارد، متوقممف شممود و احممزاب آزاد شمموند. نظممارت استصمموابي شمموراي 

نگهبان ملغي اعلام شود. ما با نظارت شموراي نگهبمان بمه شمیوه سمه دوره اول مجلمس یعنمي صمرفاً 

بر »قبل از آن«  نظارت بر انتخابات مخالف نیستیم؛ زیرا انتخابات یك عمل و فرآیند است كه نظارت 

به این شیوه معمول نیست. در واقع شوراي نگهبان باید بمر صمحت اجرایمي انتخابمات نظمارت داشمته 

هماي فراقمانوني نهادهماي باشد و نظارتي كه سه دوره اخیر اجمرا شمده بایمد ملغمي شمود. تممام فعالیمت 

تموان پیشمنهادات جمانبي يمختلف، متوقف شده و تخلفات آنها اعلام شود. اگر این موارد انجام شمود مم

دیگري براي اصلاح اوضاع داد و امیدوار بود كه بتوان دوباره ممردم را امیمدوار كمرد كمه از درون 

 همین مجموعه، اصلاحات به سرانجام برسد.

■ بــا فــرض انجــام ايــن پيشــنهادات و بــا در پــيش داشــتن انتخابــات مجلــس، اگــر در چنــين فراينــدي 

ظر شما اقبال مردم نسبت به نيروهاي موجود، اعم از اصلاح طلب، ملـي انتخابات برگزار شود، به ن

ـ مذهبي و نيروهاي كه منتقد وضع موجود بودنـد امـا بـه هـر حـال در دوم خـرداد مشـاركت كردنـد، 

هاي راي توان اين اميدواري را داشت كه بدنه جامعه دوباره پاي صندوقچگونه خواهد بود و آيا مي

 حاضر شوند؟

ن تغییرات صورت گیرد؛ بله زیرا ملت ایران، اولا به جهمت آگماهي و رشمد سیاسمي بعمد از ● اگر ای

سال در سطح بالاتري از گذشته قرار دارد. ملت ایران بمه ایمن نكتمه آگماهي دارد كمه یمك بمار در   25

گفت: »رژیم برود، هر كس بیاید، بهتر از آن است« و دید این نگرش سماده؛ جمواب   57انقلاب سال  

دهد. بنابراین دوباره این تجربه تاریخي را تكمرار نخواهمد كمرد. در صمورت ت مملكت را نميمشكلا

امیدواري مردم، مجموعمه عواممل و نیروهمایي  كمه اممروز در صمحنه سیاسمي ایمران ممؤثر و تمأثیر 

هماي توانند مردم را به مشاركت دعوت كنند و مردم همم خواهنمد پمذیرفت. یكمي از تفماوت گذارند، مي

این است كه در آن زمان میان تمام نیروهاي سیاسي اتفاق آرا وجود داشت كه  57حاضر با سال    حال

جز با رفتن حكومت هیچ چیز میسر نیست. اما الان چنین اتفاق نظري در داخمل ایمران وجمود نمدارد. 

بایمد طلبان بیرون و درون حاكمیت وجود دارند كمه معتقدنمد، نیروهاي سیاسي فراوان از میان اصلاح

 این اصلاحات از درون سیستم صورت گیرد.

كار، اين است كه چه تضـميني وجـود دارد كـه بـا ■ يك منطق جريان ساخت قدرت و جريان محافظه

گردان ايـن قضـيه نشـوند و ابتكـار عمـل را در ها معركهانجام چنين اقداماتي از سوي آنها، آمريكايي

 دست نگيرند؟

ي هیچ تضمیني جز وحدت ملي وجود ندارد. بما توجمه بمه مجموعمه ● در این مورد و در هیچ شرایط

مناسبات كنوني جهان، در صورتي كه پروژه اصلاحات پیش برود و موفق شود اصلا دخالت آمریكما 

كنم براي فهم این مطلب باید مناسبات كنموني جهمان و در ایران بلاموضوع خواهد شد. بنده تكرار مي

المللي را در دوران پمس از جنمگ سمرد ممورد توجمه در روابط بینعناصر كارساز و مؤثر و اصلي  

دهد با دوران جنگ سرد متفاوت است.این دقیق قرار دهیم. آن چه امروز در جهان ما روي داده و مي

نیازهماي آن، باعمث شمده اسمت كمه جریانمات المللي و نیازها و پمیشعدم شناخت درست از روابط بین
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روند و از آمریكا خمواهش كننمد كمه بما آنهما بسمازد، خواهمد سماخت! ایمن كنند كه اگر براست فكر مي

 تصور نادرستي است چون درك درستي از مناسبات ندارند.

داند كه اصملا شمرایط گوید جناح ما مقتدر است، بیایید با ما بسازید، نميكسي كه خطاب به آمریكا مي

هاي غیردموكراتیك تواند بیشتر از این با دولت اي است كه آمریكا نميو وضعیت جهان كنوني به گونه

خواهد حتي دولت عربستان را همم تغییمر دهمد. دولمت عربسمتاني كمه كماملا همكاري  كند. آمریكا مي

اي است كه ماهیت نظام حاكم بر عربسمتان كند. مناسبات جهاني به گونههماهنگ با آمریكا حركت مي

شود. در چنمین شمرایطي حتمي اگمر ناممه فمدایت شموم و  هماهنگ با این مناسبات نیست و باید عوض 

 توانند قبول كنند.كنند یعني نميها بنویسند، آنها قبول نميتسلیم هم به آمریكایي

سالاري و ملت بنابراین در شرایط كنوني جهان، تنها راه رستگاري و نجات ایران، این است كه مردم

 تمكین كنیم.هاي این فرآیند را بپذیریم و از قانونمندي

 

اي تأثير امريكا اشاره كرديد. در شرايطي كه ترسيم نموديد، بحث مذاكره بـا آمريكـا ■ شما به مسئله

 تواند صورت گيرد؟تحت چه شرايط داخلي مي

الاصول لازم است. براي این كه وقتي با كسي اختلاف داریم، باید بما او ها عليیي● مذاكره با آمریكا

حل اختلافات و مناقشات جنگ نیسمت، اكره كرد. دنیاي ما نشان داده است كه راهبراي حل اختلاف مذ 

هایي براي رضایت دو طمرف اسمت. امما هممه ایمن را همم حلحل مناقشات، مذاكره براي یافتن راهراه

 كند.دانیم كه نتیجه و پیامد مذاكرات، در شرایط مختلف فرق ميمي

آمریكا صحبت نكند، روزي خواهد رسید كه مجبور خواهد بمود اگر نظام از موضع عزت و قدرت با  

از موضع ذلت و ناچاري به مذاكره تن دهد و این خلاف مصالح ملي ما است. به عنوان مثمال روزي 

جمهور محترم ما به مجمع عمومي سازمان ملل متحد رفت و رئیس جمهور سابق آمریكا بمه كه رئیس

هاي خود را تعطیل كرد و پاي صحبت ایشان نشست بمه امیمد نامهترین كشور دنیا، همه برعنوان قوي

ها آب شود، آنجا این كه رئیس جمهوري بعد از سخنراني و پایین آمدن از جایگاه با او دست دهد و یخ

توانست از موضع عزت با او دست بدهد؛ بسیار مفید بود. كاش خاتمي در اگر رئیس جمهوري ما مي

گفت من براساس اخلاق اسملامي داد و ميئیس جمهوري آمریكا دست ميحضور صدها خبرنگار با ر

زنم، اما ملت ما از شما طلبكار است و براي این كه این دستي را كه به سویم دراز شده است پس نمي

دوستي به نتیجه برسد شما باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسمید و اقمدامات خملاف گذشمته را 

تموانیم، در حمال توانستیم این موضمع را بگیمریم! امما الان دیگمر نممير آن زمان ميجبران كنید. ما د 

هما و هماي متعمدد بما برناممهحاضر ما مخالف ممذاكرات محرمانمه و پشمت پمرده، آن همم توسمط گمروه

 هاي متضاد، هستیم، چون فایده ندارد.اولویت 

 

 به جاي »سازش با آمريكا« بايد با ملت سازش كرد 

 1382تيرماه   22يل آزادي، روزنامه ياس نو،قسمت سومآقاي اسماع
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هاي سياسـي و اجتمـاعي بـا يكـديگر هسـتيم. در فرايند كنوني شاهد تشديد و متقاطع شدن شكاف

 بينيد؟شما نوع تهديداتي را كه با استمرار چنين فضايي پيش خواهد آمد چگونه مي

  باشمد. هممان طمور كمه یكي از تهدیدات احتممالي اداممه وضمعیت كنموني فروپاشمي جغرافیمایي مي

هاي قومیتي داریم و اگر قرار باشمد بمراي وضمعیت كنموني فكمر ها مشكلدانید ما در بعضي استانمي

ممردم   ها و مطالبات بینانه تسلیم درخواست گیرندگان، عاقلانه و واقععاجلي نشود و مسئولان و تصمیم

 نشوند، فروپاشي جغرافیایي نیز غیرمحتمل نیست.

تر از یمك تظماهرات همایي گسمتردهبراي یك لحظه تصور كنید اگر در استاني چمون خوزسمتان حركت 

خیاباني حول مطالبات اجتماعي صورت گیمرد تما چمه انمدازه امكمان مقابلمه كنتمرل شمده بما یمك چنمین 

اي مثل آمریكا نیز پشت قضمیه قدرت مترصد مداخلههایي وجود خواهد داشت. خصوصا وقتي  حركت 

دانیم ایم و مصملحت همم نمميایم و آن را بماز نكمردهباشد. بنابراین همان طور كه بارهما سربسمته گفتمه

گوییم ادامه انسدادها و مسائل كنوني، حتي خطر فروپاشي قضایا را بیشتر از این باز كنیم،  صرفاً مي

 كند.هد كرد و این بزرگترین خطري است كه كشور ما را تهدید ميجغرافیایي را هم ایجاد خوا

هاي آمريكـا نسـبت بـه جنـبش گيريبا توجه به وضعيتي كه در حال حاضـر وجـود دارد و موضـع

كنيد اگر قرار باشد اين جنبش اجتماعي به خشـونت كشـيده شـود چـه اجتماعي موجود، شما فكر مي

هاي فشار حـذف شـوند آميز پيش برود و گروهبه شكل مسالمت اتفاقاتي ممكن است پيش بيايد و اگر

 چه اتفاقاتي پيش خواهد آمد؟

   شما مطلب را به نقطه بسیار مهمي بردید. جریاني كه الان شروع شده یا باید با خشمونت و اداممه

نمان آورد و جواها، خشونت به بار مميآمیز پیدا كند. ادامه خشونت خشونت پیش برود یا شكل مسالمت 

رسمند كمه حتمي رسند كه دیگمر از سمركوب نخواهنمد ترسمید، بمه جمایي مياي ميما آرام آرام به نقطه

هاي فشار، آنها را متوقف نخواهد كرد و ما را با یمك وضمعیتي سرنوشمت اعمال خشونت توسط گروه

آمد و چه  داند از درون آن چه بیرون خواهد بیني رو به رو خواهد كرد كه هیچ كس نميغیرقابل پیش

ها معلوم نیسمت در بعضمي شود و چه كسي بازنده خواهد شد. در شرایط ادامه خشونت كسي برنده مي

حل هاي كشور چه اتفاقاتي خواهد افتاد، اینها مواردي است كه ما از بابت آن نگرانیم. اما راهاز استان

انوني مردم را براي اظهارنظر هاي فشار را مهار كنند و حق قآمیز این است كه حاكمان گروهمسالمت 

دار بتواننمد ممردم را بمه هاي سیاسمي شناسمنامهسمازمان  سیاسي بپذیرند. یعنمي ایمن كمه از بماب نمونمه

دار اسمت و راهپیمایي دعوت كنند. مثلا اگر دفتر تحكیم وحدت كه یمك انجممن دانشمجویي و شناسمنامه

ي خواسمتند بایمد ایمن اجمازه بمه آنهما داده مسئولان آن مشخص هستند از وزارت كشور اجازه راهپیمای

شود تا آنها بتوانند در چارچوب قانون اساسي راهپیممایي كننمد. ایمن كمار مقمدار زیمادي از فشمارها و 

دانیم در تمممام دنیمما احممزاب سیاسممي كنممد. چنانچممه ممميآمیز مطممرح ميمطالبممات را بممه شممكل مسممالمت 

تواند ادعا كند با این كه من براي كشورم دولتي نمي  اپوزیسیون، مفید و ارزشمندند. براي این كه هیچ

اي ناراضي خواهند بود. نقش احزاب اند. زیرا در هر شرایطي عدهكنم، چرا مردم ناراضيخدمت مي

سیاسي مخالف این است كه از تراكم اعتراضات و رسیدن این فشارها به نقطه انفجار جلوگیري كنند. 

كنند و مانع البات مردم را به صورت قانوني و قانونمند مطرح ميدر واقع احزاب سیاسي مخالف، مط

 شوند.انفجار مي
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توانست. چون خودش كرد، اما نميهاي زیادي ميرژیم گذشته براي درست كردن حزب مخالف هزینه

خواست حزب مخالف »درست كند« نه این كه قدر مخالف واقعي را بدانمد، بمه هممین دلیمل موفمق مي

خورد. جمهوري اسلامي ایران این نعمت را دارد زیرا كساني هستند كه در عمین حمال نشد و شكست  

ها و عملكردهماي انمد، بما سیاسمت كه مسلمان، متعهد و ملي هسمتند و خودشمان بخشمي از انقملاب بوده

اند. آقایان باید این داروي شفا بخش اما تلخ را بخورند، زیرا یك درممان اسمت؛ و بایمد حاكمان مخالف

ذیرند كه احزاب مخالف حق حیات دارنمد و بپذیرنمد كمه احمزاب مخمالف نظریمات ممردم را ممنعكس بپ

كنند. اگر به عنوان نمونه یك حزب سیاسي مجاز باشد و بتواند مردم را به راهپیمایي دعوت كنمد، مي

كند و اي مطلوب نباشد. اما به جلوگیري از انفجار كمك ميالبته درست است كه ممكن است براي عده

 شود.مطالبات قانونمند مطرح مي

شود؟در واقع موجب تخليه انرژي انباشت شده مي 

  كند. اما نه به صورت تخریبي، بلكه در چارچوب سازنده. حتما به خاطر بله، انرژي را تخلیه مي

 هاي دارید چند سال پیش در فرانسه اعتصابات سرتاسري صورت گرفت و براي چند هفته تمام فعالیت 

میلیمارد فرانمك از ایمن اعتصمابات ضمرر  14كشور مختل شد. كارشناسان برآورد كردند كمه فرانسمه 

دانسمتند اگمر بخواهنمد ایمن اعتصمابات را بما خشمونت سمركوب كننمد، كرد. اما عقلاي قوم فرانسمه مي

ت ها را متحممل شمدند بمراي ایمن كمه ثبماشود. آن هزینمهرود و منفجر ميجمهوري پنجم به آسمان مي

خواهند جمهوري اسلامي بماند، باید این مطلب را بپذیرند. نقش احزاب جمهوري بماند. اگر آقایان مي

 سیاسي مخالف همین است.

تجمعات، اعتراضات، شعار دادن و انتقاد كردن اپوزیسمیون، سموپاپ اطمینمان جامعمه اسمت. درسمت 

فهمیدیم درون ما ن اگر تب نبود نميكند. چومانند این نعمت الهي كه انسان هنگام مریض شدن تب مي

ایم. كسمي كمه بمه فهمیم كه در معرض چه خطراتي قرار گرفتهگذرد. اگر تب و لرز نباشد نميچه مي

كنمد امما ایمن درد خمورد، همر چنمد احسماس آراممش مميجاي پیدا كردن ریشه درد، قرص مسمكن ممي

سیاسي مخالف در یك كشمور بیمان كننمده   آورد. احزاب كند و مریض را از پا در ميماند، رشد ميمي

هاي سیاسي و اجتماعي هسمتند. لمذا نمه تنهما بایمد آنهما را آزاد گذاشمت، بلكمه بایمد معضلات و بیماري

هماي هماي حسمي، ناملایممات و نارضمایتيتشویقشان كرد تا آنها بتوانند به عنوان سنسمورها و گیرنمده

 د.مردم را فرموله و در سطح كلان ملي منتقل كنن

هماي شمد و دانشمگاهداد، قزوین آن گونه تظاهرات نميشد، در اسلامشهر انفجار رخ نمياگر چنین مي

شدند. زیمرا اگمر یمك سمازمان سیاسمي كمه داراي هویمت و شناسمنامه ما امروز ناظر این تشنجات نمي

اتفماق افتماد   اياست، اجازه راهپیمایي و اعتراض پیدا كند در برابر قانون مسئول اسمت و اگمر حادثمه

باید جوابگو باشد. چنانچه در همه دنیا همین طور است. درست است كه ما در چارچوب قانون حرف 

كنمیم، ایمن اممري مثبمت و در بهبمود زنیم ولي بالاخره اعتراضات مردم را منعكس ميخودمان را مي

اصلا دیگر امكان ندارد آمریكما حل را بپذیرند سلامت جامعه مؤثر است. بنابراین اگر حاكمان این راه

 حرف دخالت كردن هم بزند و این بلاموضوع خواهد شد.

هـا بـراي اجرايـي كـردن حـداكثر با توجه بـه فضـاي موجـود و همچنـين مترصـد بـودن آمريكـايي

مطالبات خود در ايران، آيا با پيش آمدن فرايندي كه به حضور احزاب و تحولات مثبت منجـر شـود، 

هاي آمريكـايي درون كنگـره آمريكـا كـه برخـي مخـالف د دارد كه از تضاد ميان گروهاين امكان وجو
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برخورد و گروهي نيز خواستار برخورد شديد با ايران هستند، تحولاتي ايجاد شود و موضع بهتـري 

 به دست آيد؟

  سالاري به مفهومي كمه مما اگر در داخل ایران جنبش دموكراسي پیروز شود و جمهوریت و مردم

فهمیم موفق شود و مردم بتوانند خودشان اعمال نظر كنند، فشارهاي خارجي اعم از آمریكایي لان ميا

و اروپایي اساس بلاموضوع خواهد شد. در آن صورت ممكن است تصمیمات مجلس نماینمدگان حتمي 

شمتند هما نیماز داخلاف خواست دولت آمریكا باشد. چنانچه در جریان حمله آمریكا به عراق، آمریكایي

 سربازان و تجهیزات خود را از تركیه عبور دهند اما مجلس نمایندگان تركیه رأي مخالف دادند.

ها هم پذيرفتند؟و آمريكايي 

  توانستند نپذیرند. چون تركیه كشوري م ولو نمه كماملا م دموكراتیمك اسمت. حتمي نظایممان آنها نمي

لس اكثریت پیدا كرده است، گردن نهادند. حزب تركیه نیز ناچارا به این كه یك حزب اسلامگرا در مج

نماینده، اكثریت مطلق مجلس را داشته باشد. حتي رئیس حزب  350توسعه و عدالت تركیه توانسته با  

هما موافمق بودنمد امما مجلمس مخالفمت كمرد و گل با نظمر آمریكمایيآقاي »طیب اردغان« و نیز عبدالله

ها حل، خود مردم هستند. برخورد آمریكایيند. بنابراین تنها راهها نتوانستند رأي را تغییر دهآمریكایي

هما بایك كشور دموكراتیك كماملا متفماوت از برخمورد بما یمك كشمور اسمتبدادي اسمت. آنچمه آمریكمایي

توانند از هند بگیرند متفاوت است. نوع صحبت آمریكا با هنمد توانند از پاكستان بگیرند با آنچه ميمي

هما بما صحبت آمریكا با پاكستان متفاوت است. كمي جلوتر برویم، قراردادهمایي كمه آمریكمایيبا نحوه  

 3بندند، تابع مستقیم بازدهي سرمایه در اروپا است. یعني اگر بازدهي سرمایه در اروپا ها ميسوئیسي

باشد. امما بمازده ها با سوئیس بیشتر از آن بازده داشته  درصد باشد امكان ندارد قرارداد آمریكایي  4یا  

هاي اروپایي در معامله با كشورهاي جهان سوم مثلا ایران )مانند ایتالیا كه بمه مما سرمایه همین كپاني

درصممد یمما بیشممتر اسممت. بنممابراین برخممورد جهمماني بمما یممك كشممور  20م 18وام اعتبممارات داده اسممت( 

 كند.دموكرات با برخورد با یك كشور استبدادي كاملا فرق مي

كاران جديد آمريكـا در پـي يـك نظرسـنجي درنشـريه ويكلـي اسـتاندارد عنـوان يش محافظهچندي پ

دهنـدگان آنهـا خواهـان يـك حملـه ناگهـاني هـوايي بـه ايـران بـراي نـابودي كردند كه يك سـوم پاسـخ

اي ادعايي هستند. حدوديك سوم خواهان براندازي حكومـت ايـران و حـدود يـك سـوم تاسيسات هسته

رد كردن فشار سياسـي هسـتند، بـه نظـر شـما تـا انتخابـات رياسـت جمهـوري آينـده ديگر طرفدار وا

 آمريكا، بوش پسر از اين فضا و پتانسيل چگونه استفاده خواهد كرد؟

  هما، نمبض افكمار عممومي و همان طور كه شما اشاره كردید آمریكا دایم از طریق این همه پرسمي

كنمد. هما رأي اكثریمت خماموش را بیمان ممينظرسمنجيكنمد. در واقمع ایمن  اكثریت خاموش را پیدا مي

هما كنند. آمریكمایيریزي ميها اهدافي را كه دارند برنامهسیاستمداران آمریكا  براساس این نظرسنجي

در برنامه خودشان در افغانستان و عراق به طور نسبي موفق بودند. هر چند اشكالات هنموز فمراوان 

دیگر طالبان در افغانستان نیستند اما امنیت هنوز به این كشمور برنگشمته وجود دارد. درست است كه  

دهد كمه وضمع عمراق بسمیار هاي اخیر نشان مياست. در عراق بدتر از افغانستان است. حوادث هفته

متلاطم است. خب مردم آمریكا به دلیل غروري كه ویژگمي ممردم آن كشمور اسمت از ایمن كمه رئمیس 

آید . اما تا جمایي او را وار، وارد بغداد شود، خوششان ميف بزند و بابا شملجمهورشان با اقتدار حر

كنند كه ببینند اوموفق است. الان در برابر آینده عراق یك پرسش اساسي به وجودآمده كه همراهي مي
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خواهد در دوره بعد، حتما انتخاب شود و بمراي ایمن هاي مردمي بوش موثر است. بوش ميدر حمایت 

حمل نظمامي در ایمران را بمه آمریكما پیشمنهاد باید قبل از آن كارهایي انجام دهد. كساني كه راه  انتخاب 

خواهند دوبماره چهمار سمال دیگمر انتخماب شموند و دهند، بیش از همه نگاه به درون دارند. آنها ميمي

ي توجیمه براي انتخاب شدن باید دولت آمریكایي یك جاي دیگر نمایشي از قمدرت را نشمان بدهمد. بمرا

شمود زورآزمایي امریكا در ایران، الان سطح حملات به ایران بیشتر شده و زباني كه به كار برده مي

هماي كاملا متفاوت است. بنابراین، این خطر وجود دارد از حالا تا یك سال آینده یا به قول برخي، ماه

 .ها فشارهاي خود را بر ایران افزایش دهند آینده، ممكن است آمریكایي

تواند جلوي همه اين خطرات را ها و غيره ميكنيد پيشنهاد شما در مورد دادن آزاديشما فكر مي

 بگيرد؟

  تواند جلوي همه این خطرها را بگیرد. كما ایمن كمه هممانطور كمه شمما اشماره كنم كه ميتأكید مي

ایمران وجمود دارد.   كردید، امروز در خود آمریكا صداهاي جدي در مخالفت با اعلام فشار نظامي بر

بهبود وضعیت سیاسي ایران، به آن دسته از نیروهایي كه مخالف رفتارهاي خشن دولت بموش هسمتند 

 دهد تا در برابر او بایستند و حمایت افكار عمومي از دخالت او را غیرممكن سازند.امكان مي

داشـته باشـد، چـون مـردم آن را اي هـم  در واقع حتي اگر مقابله با آمريكا در داخـل ايـران هزينـه

 هم هستند؟ اند حاضر به پرداخت آن هزينهپذيرفته

   بله، دقیقا. بنابراین تنها راه حل ما در ایران همان وفاق است كه شرایط آن را برشمردم و این یك

 مفهوم تفنني نیست. یك ضرورت و داروي تلخ است كه هیچ راه حل دیگري غیر از آن نیست.

هـا در عـراق اگـر كردند كه با توجه به آرام نشدن افغانستان و ادامه داشتن ناآرامي  برخي مطرح

ها تحميل كنيم، آنها اصـلا منطقـه را تـرك بتوانيم در يك فرآيند در ايران پن  هزار كشته به آمريكايي

 كنند و ... براي اين تحليل چه پاسخي وجود دارد؟مي

  شان بر اساس اطلاعات باشد، نیات و تممایلات ز آن كه تحلیلكنند بیش اكساني كه چنین تحلیل مي

ها به كنند كه هیچ ایرادي هم ندارد. من هم شخصا خیلي دوست دارم آمریكایيدروني خود را بیان مي

مرداد حسابي گوشمالي شوند. اما این خواسته دروني من است و ممكن است چنمین   28خاطر كودتاي  

اي با صمراحت گفتنمد آمریكما ر كه وقتي مسئله افغانستان مطرح بود، عدهچیزي اتفاق نیفتد. همان طو

آورنمد واز ایمن شمود، پمدرش را درمميهماي چریكمي روبمه رو مميشود، بما جنمگوارد یك باتلاق مي

ها. اما دیدیم كه اصلا چنین چیزي اتفاق نیفتاد. در مورد عراق هم شماهد چنمین اظهارنظرهمایي حرف

هما در عمراق وارد بماتلاق ممي شموند و گفتند كه آمریكمایيها به جد ميبودیم حتي بعضيبودیم. شاهد  

بینمي بمود كمه ها گرفتار خواهند شد. در حالي كه از همان موقمع قابمل پمیشبراي اشغال آن كشور سال

ه آنهما ها، بلكه چند هفته بیشتر طول نكشد. متاسمفانها، نه ماهها نه سالاشغال عراق از سوي آمریكایي

 كنند و چنین چیزي نخواهد بود.گویند، اشتباه ميدر ارزیابي آنچه مي

 آيا در شرايط موجـود، در مقابلـه احتمـالي امريكـا بـا ايـران، كشـورهاي دنيـا از ايـران هـواداري

 خواهند كرد؟



141 
 

   این به شرایط و رفتار ایران بستگي دارد. اصولا با توجه به آنچه در سطح جهماني مطمرح اسمت

ساز میان آمریكا و یچ كشوري اعم از كشورهاي اروپایي، روسیه، چین، ژاپن در یك تقابل سرنوشت ه

ها بمه عمراق، اختلافمات شمدیدي یيدانید در حمله آمریكاایران، جانب ایران را نخواهد گرفت. شما مي

بما صمراحت   هماها به خصوص فرانسه و آلمان با آمریكا بروز آممد. امما كنمون فرانسمويبین اروپایي

گویند ما در مورد عراق اشتباه كردیم، براي این كه اكنون بعد از سقوط صدام، ما همیچ سمهمي از مي

ها ها، چینيها، فرانسويمنافع بازسازي عراق نداریم. در نتیجه این امري شناخته شده است كه آلماني

بعمد، خمط قرمزشمان اسمت و تمرجیح توانند تا جایي با مما هممراه باشمند از آن نقطمه بمه ها ميیا روس

 دهند براي حفظ منافع ملي خود با آمریكا كنار بیایند.مي

المللـي، تنهـا قـرار گرفتـه اسـت و با شرايطي كه شما تصوير كرديد در واقع ايران در شرايط بين

 توانند تكيه كنند، مردم ايران است؟ نظام و مسئولان و ساخت قدرت به تنها چيزي كه مي

    اي حاكمان، به جاي این كه بگویند با آمریكا بسازیم با و هیچ راهي هم جز این ندارند. اگر عدهبله

حل است. درآن صورت هم ممكن است خودشمان نجمات حل وجود دارد، این خود راهملت بسازند، راه

جمات پیمدا پیدا كنند و هم مملكت نجات پیدا خواهد كرد. اگر هم آنهانجابمت پیمدا نكننمد، قطعما مملكمت ن

 خواهد كرد.

تر فكر كردن، نكته به عنوان آخرين سوال، اگر براي دادن پيامي به ساخت قدرت مبني بر عقلايي

 خاصي در نظرتان است، بفرماييد؟

  كنم براي بسیاري از آنها ناخوشایند و براي بسیاري دیگر دردناك اسمت. امما آنچه بنده عرض مي

داننمد از اممام تبعیمت كننمد. بایمد نها خود را معتقد به خط اممام ممياین یك داروي شفابخش است. اگر آ

هما بمود. را نپذیرفته بود شاید امروز كشمورمان درگیمر عراقمي  598صریحا بگویم اگر امام قطعنامه  

را قبمول  598رغم تلخي، قطعنامه بیني و عليدهد كه با واقعالله خمیني ميتاریخ این امتیاز را به آیت 

 كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود  رفتار شورای نگهبان موجب روگردانی مردم از انتخابات می
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 22/4/82همبستگی  

ابراهیم یزدی گفت: معنای نظارت شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن اشاره شدصرفاً نظارت  

بر انتخابات است. وی گفت: اقدام شورای نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتی در شهرهای مختلف  

ای ندارد. یزدی با بیان اینکه براساس قانون  نون اساسی است و شورای نگهبان چنین اجازهبرخلاف قا 

اساسی، انتخابات، زمان معینی دارد، گفت: شورای نگهبان باید بر فرایند انتخابات نظارت داشته  

باشد. وی افزود: در هنگام تطبیق اصل مربوط به شورای نگهبان در مجلس بررسی پیش نویس  

چنین چیزی نبوده است که شورای نگهبان در تمام شهرها با صرف   1358اساسی در سال  قانون 

های بسیار عظیم دفاتری تاسیس کند در حالی که وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی در تمام  هزینه

شهرها وجود دارد. وی گفت: اینکه شورای نگهبان یک سازمان عریض و طویل موازی دستگاه های  

ی به وجود بیاورد تا بتواند نظارت خود را اعمال کند این نظر و نگاه خلاف قانون است و  دیگر دولت 

شورای نگهبان چنین حقی ندارد. یزدی افزود: این مردم هستند که باید صلاحیت نمایندگان خود را  

ه  تایید کنند. اعمال چنین رفتاری بر مردم ایران موجب می شود که مردم احساس کنند آرای آنها ب

پشیزی گرفته نمی شود و شورای نگهبان آرای مردم و شیوه انتخاب نمایندگان را کنترل می کند. وی  

 گفت: بنابراین، این رفتار باعث می شود مردم از انتخاب روگردان شده و در آن شرکت نکنند. 

 

 فشار خارجي و دادگاه ابراهيم يزدي 

 82/ 4/ 25توسعه 

تواند به روند   فشار خارجي براي پیشرفت حقوق بشر در ایران مياعلام كرد كه  ابراهيم يزدي  

یزدي،   كند.ابراهیم  كمك  در    71اصلاحات  است،  دادگاه  در  خود  پرونده  رأي  انتظار  در  كه  ساله 

سیاست   گفت  برابر  در  ایران  با  ارتباط  برقراري  براي  اروپا  اتحادیه  سیاست  از  رویترز  با  وگویي 

وا سوي  از  تهران  كردن  مي بایكوت  كرد.»اروپا  دفاع  براي   شینگتن  زیادي  اهمیت  كه  چرا  تواند، 

كرد گفت:   هاي خود دفاع مي  پیشرفت حقوق بشر در ایران قائل است.« وي در حالي كه از حرف

مي خارجي  فشار  مزایاي  از  نهضت   »من  هستم.«گروه  ]نظامي[  دخالت  هرگونه  مخالف  ولي  گویم 

درخواست تجدیدنظر داده   2000رو است در سال  الیت روبه آزادي ایران كه از سوي قانون با منع فع

است. این گروه بر جدایي دین از دولت تأكید داد. یزدي كه از فعالان جدي اوایل انقلاب در ایران  

به اعطاي جایزه صلح نوبل به شیرین عبادي اشاره كرد.   بوده، براي مثال در مورد فشار خارجي 

است كه به دلیل معالجه پزشكي به آمریكا رفته بود از زمان بازگشت  عبادي وكیل مدافع ابراهیم یزدي 

جلسه بازجویي را تجربه كرده است. او عنوان كرد كه دادگاه او یك دادگاه معمولي بوده    52به ایران  

و وي به دادگاه انقلاب فراخوانده نشده است.پس از اضافه شدن شیرین عبادي به تیم وكلاي مدافع او،  

دهد كه آنها به فشار   ویق جلسه دادرسي را به دادگاه داده است.»این كار ]من[ نشان ميدرخواست تع 

گفتند: ولش كن مگر چه   دهند و این نكته مهمي است چرا كه زماني مي المللي واكنش نشان مي  بین

كسي به فكر اینهاست؟« یزدي اعلام كرد كه وي و فعالان گروهش در انتخابات آینده مجلس ثبت نام  

 واهند كرد هرچند كه تقریباً مطمئن هستند كه رد صلاحیت خواهند شد. خ
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انتخابات مجلس استفاده مي  تا حقوق از   یزدي اعلام كرد كه از كرسي نامزدي خود براي  كنند 

رفته فصل   دست  »حالا  برگرداند.  را  مطبوعات  توقیف  رفع  و  سیاسي  زندانیان  آزادي  چون  اي 

كنم. بگذار آنها هزینه رد صلاحیت كردن من را بپردازند.«   ه مي انتخابات است و من از آن استفاد 

سخن   مردمي  استقبال  نبود  از  و  دارند  سر  در  را  هفتم  مجلس  انتخابات  دغدغه  همه  كه  حالي  در 

 گویند. یزدي امیدوار است كه با ارائه یك فهرست مشترك »نقطه عطفي« را در تاریخ رقم بزنند.  مي

اي تاكید كرد كه به   گاه انقلاب اسلامي تهران دیروز طي اطلاعیهاز سوي دیگر، دادسرا و داد 

تعویق افتادن دادگاه ابراهیم یزدي به علت تقاضاي تجدید وقت توسط وكلا و متهم این پرونده صورت  

گرفته است.در این اطلاعیه آمده است: »از آنجایي كه وقت جلسه رسیدگي به پرونده اتهامي ابراهیم  

مورخه   براي  شاهپور    9/82/ 22یزدي  دادخواه،  علي  محمد  آقایان  چون  بود،  شده  ابلاغ  و  اعلام 

اعلام و ابلاغ شده    82/ 16/9منوچهري و خانم شیرین عبادي به عنوان وكلاي مدافع متهم در مورخه 

علي دادخواه، شاهپور منوچهري و خانم شیرین عبادي به عنوان وكلاي مدافع   بود، چون آقایان محمد 

مورخ در  تقاضانامه  82/ 16/9ه  متهم  ارائه  مطالعه   با  براي  و مهلت  تجدید رسیدگي  درخواست  اي 

پرونده و تعویق محاكمه را كردند لذا دادگاه به لحاظ ایجاد فرصت كافي براي مطالعه و تسلط كامل  

ماده   به  مفاد پرونده مستنداً  در  نامبردگان    177وكلا  تقاضاي  با  دادرسي كیفري ضمن موافقت  آئین 

حاكمه را تجدید و مراتب به آنها ابلاغ و اعلام گردیده است؛ ضمناً تاریخ تجدید محاكمه متعاقباً  وقت م

ها روز   شود.« روابط عمومي دادسرا در این اطلاعیه متذكر شده است: »بعضي از رسانه  ابلاغ مي 

وقت رسید  افتادن  تعویق  به  و علت  كرده  درز  را  مطلبي  یزدي  ابراهیم  قول وكلاي  از  به  شنبه  گي 

پرونده را بیماري قاضي شعبه اعلام داشتند در حالي كه تقاضاي تجدید وقت توسط خود وكلا و متهم  

وكیل   دادخواه،  سیدمحمدعلي  دیگر  سوي  از  است.«  كرده  موافقت  آن  با  قاضي  و  گرفته  صورت 

لاب برگزار  دادگاه انق  6ابراهیم یزدي به ایسنا گفت: دیروز قرار بود دادگاه ابراهیم یزدي در شعبه  

دیگري   وقت  به  را  دادگاه  این  پرونده،  وكیل  عنوان  به  من  رد صلاحیت  با  پرونده  قاضي  كه  شود 

موكول كرد.دادخواه افزود: قاضي پرونده غیر از ایراد عدم صلاحیت من، ایراد دیگري تحت عنوان  

زیرا آنچه كه عدم    تاخیر در خواندن پرونده بر من وارد كرد كه از نظر من این دو ایراد منتفي است،

شد و من در صورت ابلاغ   صلاحیت من براي رسیدگي به پرونده عنوان شده، باید به من ابلاغ مي 

مي  پیگیري  را  آن  امري،  چنین  وكالت  رسمي  تایید  داد:  ادامه  وي  سال   كردم.  به  مربوط  من  نامه 

 است و بنابراین عدم صلاحیت معنا ندارد. 1380

 

 

 

 كنيم خطر جدي است، باور 

 

 29/4/1382روزنامه نسيم صبا مورخ  
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پاسخگويي مسئولان به مـردم، نهادينـه كـردن فعاليـت گـروه هـا و رقابـت سـالم احـزاب، توسـط 

مبارزات انتخاباتي و.... در چارچوب توسعه سياسي يكي از سرفصل هاي گفتمان دوم خرداد از 

 آغاز تا كنون بوده است.

سـاله اخيـر بـه دلايـل گونـاگوني  6گـروه هـاي سياسـي در طـول درحاليكه سازماندهي احزاب و  

شامل فقدان فرهنگ سياسي در جامعه، زوال انديشه سياسي و.... با موانع زيادي روبه رو شده 

است اما بر كسي پوشيده نيست كه دستيابي به مطالبات اصلاحي در ايران تنها از مسـير قاعـده 

 ن امكان پذير است.مند كردن و تنظيم روابط مردم با حاكما

به همين منظور روزنامه نسيم صبا قصد دارد تا گفتگوهايي را با چهره هـا و عناصـر اصـلي و 

تــأثير گــذار در عرصــه سياســت داشــته باشــد. ايــن سلســله گفــت و گوهــا در دو ســطح تئوريــك 

)راهبــردي( و خبــري )تحــولات سياســي روز( انجــام مــي شــود و برآنســت تــا گــرايش اضــلاع و 

 احزاب سياسي را در ساختار قدرت مشخص سازد. جايگاه

بررسي كارنامه احزاب از جهت مدت زمان حضور در قدرت، نحوه پاسخگويي احزاب به ميزان 

دخالت در حكومت، تأثيرگـذاري فعاليـت احـزاب در شـكل گيـري فضـاي سياسـي كنـوني و نقـد و 

رسـي چگـونگي رقابـت بررسي فعاليت از سطح درون سازماني درست است برون سازماني، بر

هاي سياسي و تعامل و تعارض احزاب و... در كنار چشم انداز تحـولات سياسـي آينـده ايـران از 

 محورهاي اصلي اين مجموعه گفتگوهاست.

جريان اصلي سياسي در ايـران بـه  6ساله اخير گوياي آن است كه   25نگاهي اجمالي بر مقطع  

 ته اند.فعاليت پرداخته و بر روند قدرت تأثير گذاش

» نهضــت آزادي ايــران«، »جمعيــت موتلفــه اســلامي«، » جامعــه روحانيــت مبــارز«، »مجمــع 

روحانيون مبارز«، » سـازمان مجاهـدين انقـلاب « و » جبهـه مشـاركت اسـلامي« قـوي تـرين 

جريان هاي سياسي و پرنفوذي هستند كه هركدام در برشي از تاريخ سياسي ايـران اسـلامي بـر 

 ه اند.مسند قدرت تكيه زد

در همين چارچوب » بخش توليد سياسي نسيم صبا« كوشش كرده است كه با چهره هاي اصلي 

و تأثيرگذار اين احزاب و سازمان ها گفت و گو داشته باشد و ديدگاه آنان را نسـبت بـه عملكـرد 

 حزبي خود و تحولات آينده جست و جو كند.

ديدي را در مسير آگاهي و روشنگري اميد است اين سلسله مباحث سياسي چشم انداز و فصل ج

 جامعه سياسي ايران فراهم سازد و گامي درتوسعه سياسي ايران برداد.

سعي ما بر اين است گفت و گوها براساس قدمت زماني گروه ها آماده شود و اگر بـه ايـن مهـم 

 دست نمي يابيم به اين خاطر است كه برخي از دوستان داراي مشغله بسـياري هسـتند كـه وقـت

گفت و گو را به زمان هاي دورتر محول مي كنند يا تاكنون به ما وقت مصاحبه نداده انـد اولـين 

 گفت و گوي ما از اين دست را با ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي از نظر مي گذرانيم.
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ي همانطور كه مي دانيد اين روزها افكار عمومي جامعه ايران وارد فاز جديدي شده است، مطالبات  •

كه مردم داشته اند برآورده نشده يك سري شعارهايي مطـرح شـد ولـي تـا حـدودي بـه مرحلـه عمـل 

نرسيد، در اصلاحات هم اميدهايي ايجاد شده بود اما حالا شاهد هسـتيم كـه هيچيـك از آنهـا عمليـاتي 

 نشده، به نظر شما عمده موانعي كه در اين مسيروجود داشته كدام ها هستند؟

  البته باید بیاییم شرایط آن موقع را تعریف كنیم و بعد شرایط كنوني را و بعد   76داد درمورد دوم خر

ببینیم چرا چنین شده است؟ در دوم خمرداد ممردم مما بمه رغمم نبمود احمزاب سیاسمي فراگیمر بمه طمور 

خودجوش در انتخابات شركت كردند و هفتاد و چند درصد آنها به فرد مشخصمي، یعنمي آقماي خماتمي 

. این حادثه بیانگر چند نكته است. اول اینكه ضمیر ناخودآگاه جمعي جامعه ما یك جمع بندي رأي دادند 

مشخصي داشته، چون جامعه هم مثل انسان، به عنوان یك كمل بمه همر حمال ضممیر آگماه و ناخودآگماه 

دارد، یك چیزهایي است كه در ضمیر ناخودآگاه انسان ممي رود و در خیلمي از كارهماي مما اثمر ممي 

یا بهتر بگویم در آن ماه ها دوحادثه بزرگ اتقاق افتاد كه نشانه اثرگمذار و فعمال   76رد، در خرداد گذا

 بودن ضمیر ناخودآگاه جمعي جامعه بود.

 حتـي احزابـي مثـلیكي شركت گسترده مردم در انتخابات بود. البته احزاب سیاسي فراگیر كه نبودند، 

امما ممردم يـا نـه واز كانديـدايي حمايـت كننـد يـا نكننـد،  نهضت آزادي ايران ترديد داشـتند كـه بياينـد  

ناخودآگاه آمدند و آنچنان هم بود كه اگر به آمار انتخابات نگماه بكنمیم، ممي بینمیم در یمك شمهر كوچمك 

 دورافتاده واكنش و هنجار سیاسي مردم، همان بود كه در یك شهر بزرگ.

ي تیم فوتبال ایران در ملبورن بود, كه در حادثه دیگر، واكنش طبیعي و خودجوش مردم بعد از پیروز

ظرف نیم ساعت به یكباره تمام مردم ایران ریختند توي خیابان ها، درحالي كه هیچ كس به آنها نگفته 

 بود، حتي رادیو تلویزیون هم تبلیغ نكرده بود.

ارند، به قمانون پیام مردم روشن بود، اینكه انقلاب اسلامي را قبول دارند، به نظام وفا د   76در خرداد  

داننمد، حمالا ممكمن اساسي التزام دارند، اما با حكومتگران قهر كرده انمد و آنهما را فاقمد صملاحیت مي

 است آنها بگویند ما صلاحیت داریم، اما بالاخره مردم گفتند كه از شما خسته شده ایم و كنار بروید.

 

 در واقع اين كنش هم وجه سلبي داشت و هم ايجابي؟ •

   بله. اصلا این یك روانشناسي شناخته شده اي است در دنیا كه مردم از یك رئیس جمهموري كمه دو

شموند و خواهمان یمك چهمره مي  دوره روي كار بوده، حالا در هر كشوري كه مي خواهد باشد، خسته

جا، رادیو تلویزیون، نمازجمعه اینجما و آنجما چنمد چهمره سال همه  20جدید هستند، خوب مردم وقتي 

مشخص را ببیند كه یك چیز را بگویند، خسته مي شوند. اما مهمتر و از این پرمعناتر این بود كه رأي 

در واقع رأي عدم كفایت سیاسي به مسئولان مملكت بود، اما ابراز وفاداري به انقلاب   76دوم خرداد  

 و جمهوري.
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دانسـتيم چـه ا اين روند يك مقدار بـا يـك مـدل تـوده وار همسـويي نداشـت؟ درواقـع ميبه نظر شم  •

 چيزي را نمي خواهيم ولي از طرفي آن چيزي كه مي خواستيم چندان شفاف نبود.

    بله. درواقع این واكنش لازم بود ولي كافي نه، یك چنین واكنشي به ما مي گوید كه مردم چمه ممي

 كارساز نیست.خواهند، اما این همیشه 

سمال  6اي كه شما گفتید از این جهت هم مهم است، آقاي خاتمي و جنبش اصلاح طلبمي طمي ایمن نكته

نتوانست این آمادگي و نیروي پتانسیل عظیم مردمي را بالفعل كند و از حالت توده وار به یمك جریمان 

 كم كم مردم از آنها ناامید شد. و قدرت سیاسي تبدیل كند، آن را رها و به آن بي اعتنایي كرد، بنابراین

 

اين مسأله كه اشاره مي كنيد، به نظر شما شخص خاتمي را بايد مقصر دانست يا نه، مـوانعي كـه   •

 در اين مسير به وجود آورده شده نقش مهمتري داشتند؟

    بخشي از آن مربوط به خود آقاي خاتمي است، ببینید، در یمك نگماه و تحلیمل             ممي تموان

سه كرد، دكترمصمدق همم در آن زممان بما مجلسمي طمرف بمود كمه آقاي خاتمي را با دكتر مصدق مقای

اكثریتشان با او مخالف بودنمد. دربمار، ارتمش، فئمودال هما، جریانمات راسمت محافظمه كارمم آمریكما و 

انگلیس م حزب توده، همه اینها با او مخالف بودند ولي ببینید مصدق به چه شكل عممل كمرد؟ مصمدق 

ود و همین طور دراستفاده از نیروي مردم به عنوان اهرم فشار؛ امما درایجاد ارتباط با مردم هنرمند ب

آمد، تئموري فشمار از پمایین، چانمه زنمي از بمالا را مطمرح   آقاي حجّاريانخاتمي این هنر را نداشت،  

كرد، چانه زني از بالا بود اما فشار از پمایین را مما ندیمدیم. فشمار از پمایین یعنمي اینكمه آقماي خماتمي 

بیایید میدان آزادي با شما حرف دارم. در سال اول بعد از انتخابش اگر ایمن كمار را ممي   بگوید. مردم

آمدند، با آن یك میلیون همه اینهما را جمارو و مرعوبشمان ممي كمرد. امما كرد حداقل یك میلیون آدم مي

 ت. خاتمي اهل چنین كاري نبود یا ارزشش را نمي دانست یا هنرش را نداشت و این ایراد بزرگي اس

 

البته مي توان اين نكته را درنظر گرفت كـه بـا انجـام چنـين كارهـايي، تـنش زيـادي در جامعـه بـه   •

 وجود مي آمد؟

    تنش كه وجود داشت، جناح راست هم شكست خورده، ولي از بین نرفته بنابراین مثل ... مي مانمد

ممایي برگمزار ممي شمد كه آفتاب مي خورد و دوباره شروع مي كنمد بمه حركمت كمردن. اگمر آن گرده

دوباره مجبور مي شدند به عقب نشیني، تنش هم وجود داشمت، چمه تنشمي بمالاتر از واقعمه قتمل هماي 

روز یكبمار بحمران ایجماد  9زنجیره اي، چه تنشي بالاتر از اینكه خود آقماي خماتمي بیایمد بگویمد همر 

بر تنش هایي كه ایجاد مي كردند كردند، روزنامه ها را فله اي توقیف كردند. آقاي خاتمي نباید در برا

به صرف موعظه كفایت مي كرد. چون فرق نمي كند ما هم موعظمه دینمي داریمم و همم سیاسمي، یمك 

 وقت هست كه ما به جاي عمل سیاسي موعظه سیاسي مي كنیم. آقاي خاتمي موعظه سیاسي مي كرد.

اید بتواند ابراز عقیده كنمد، احترام به عقاید مردم خوب است، در جمهوري اسلامي همه حتي مخالف ب

 خوب من برایشان گفتم امنیت من چه مي شود اگر بخواهم مخالفت بكنم؟
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این ویژگي ها را داشت. اما الان مردم برسر عوامل مختلمف كمه بخشمي از آن بمه جریمان   76خرداد  

عبور   راست و بخشي به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود، نه تنها از خاتمي بلكه از اصلاحات هم

 كرده اند و پیچیدگي هاي به وجود آمده هم ناشي از این است كه مردم دیگر این چیزها را نمي پذیرند.

 

 شما اين شرايط به وجود آمده را چگونه تعريف مي كنيد؟ •

     مواجهیم. انسداد به این معنا كه همه دربن بسمتند، یعنمي حتمي   انسداد سياسيدر حال حاضر ما با

 فتمان سیاسي هم بكنیم، كسي حاضر نیست حرف ما را بشنود.اگر بخواهیم گ

 

 هايي را براي برون رفت از شرايط موجود درنظر داريد؟شما چه راه •

   البته الان خیلي دیر است، هرچقدر هم مي گذرد اگر راهي بمراي اصملاح و بازگشمت باشمد هزینمه

 باشد. تري دارد و اقدامي كه مي كنیم باید اقدام بزرگ تريسنگین

یك وقت بود كه ملیون ایران مي گفتند شاه سلطنت كند و نه حكوممت، اگمر شماه ممي پمذیرفت مشمكلي 

نداشت، اما مرتباً شاه خلاف این عمل كرد تا كار به آنجایي رسید كه مردم گفتند اصل و فرعش را هم 

 خواهیم.نمي

 

ي خـاتمي بوديـد در تصـميم خوب الان هم سئوال همين است، يعني اگر شـما بـا همـين شـرايط جـا  •

 سازي هايتان چه اقدامي مي كرديد؟

   سمال  6سال. آقاي خاتمي در طي این    6ببینید بستگي به این دارد كه حالا را مي گویید یا كه این

یك حركتي را شروع كرد به این صورت كه با احزاب دیدار كرد، اولین دیدارش هم با طیمف راسمت 

مؤتلفه بمود، ، و بعمد بما احمزاب اصملاح طلمب و مشماركت ولمي هممین جما در منتهي الیه یعني هیأت  

متوقف شد. ما به ایشان نامه نوشتیم كه آقا این حركتي را كه شروع كمردي اداممه بدهیمد. شمما رئمیس 

جمهور كل مملكت هستي نه رئیس جمهور اصلاح طلبان درون حكومت، شما بایمد بما اصملاح طلبمان 

و بنشیني، اما ایشان حاضر نشمد بهمایش را بپمردازد. ایمن نكتمه مهممي بیرون حكومت هم به گفت و گ

نفر از دوستان ما مثل آقاي مهندس سحابي، معین فر،   25است كه مي خواهم مطرح كنم، چندي پیش  

بنده و خیلي هاي دیگر بلند شدیم رفتیم دفتر ریاست جمهوري، گفتیم مي خواهیم با آقاي رئیس جمهور 

 ان نپذیرفت, گفتند نیست!صحبت كنیم، اما ایش

 

 اين قضيه به چه زماني مربوط مي شود؟ •
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   چهارسال پیش، شما ببینید، چطور ممكن اسمت یمك رئمیس جمهمور، شمهروندان خمودش را، آن همم

شخصیت هماي برجسمته اي كمه سمال هماي سمال، حتمي بعضمي هایشمان بمه انمدازه سمن ایشمان سمابقه 

 هاي سیاسي دارند را نپذیرد.فعالیت 

اشكال آقاي خاتمي است، اینكه به رئیس جمهمور نامه بنویسند در همه جاي دنیما  هسمت، اگمر از   این

دورافتاده ترین نقطه در فرانسه, مثلاً, نامه بنویسند به رئیس جمهور فرانسه، بعد از سمه هفتمه یما یمك 

د. آقماي رئمیس ماه یك یادداشت مي آید كه آقاي محترم كه به رئیس جمهور نامه نوشتي، نامه ات رسی

 جمهور چنین گفت.   

این همه به ریاست جمهوري نامه نوشته مي شود ولي جواب نمي دهد، تنها نهادي كمه بمه ناممه هما و 

ها جواب مي دهد كمیسیون اصل نود مجلس است كه بله، نامه شما رسید ما این اقدام را كردیم شكایت 

 این هم گزارشش.

 

 يعني مي خواهيد بگوييد خاتمي گزينه مناسبي براي رهبري جنبش وجريان اصلاحات نبوده؟ •

   نه اینكه گزینه مناسبي نبوده ولي به هرحال استفاده نكمرده و ممردم از آن عبمور كردنمد. حمالا شمما

باید بپذیریم كه در انسمدادیم. تما بپمذیریم  اول وجود دارد  دونگاهگویید چطور شرایط را برگردانیم، مي

ي داند كه یك بیمار كه در وضعیت بحراني هستیم اصلاً نمي توانیم به اصلاح فكر كنیم. هر پزشكي م

رواني تنها در شرایطي قابل معالجه است كه خودش بپذیرد كه مریض اسمت، اگمر نپمذیرد بزرگتمرین 

توانند كاري انجام دهند. در شرایط كنوني، بسیار مشكل است شرایط اصلاح شود، تا ها هم نميپزشك

 زماني كه مقامات طراز اول كشور، نپذیرند در وضعیت بحراني هستند.

اگر بر این باورند كه اوضاع خوب است و بي خود شما شلوغ مي كنید، هیچ كس نمي تواند بمه اینهما 

 كمك كند، بنابراین شرط اول آن است كه ضرورت تغییر را بپذیرید.

 

 به نظر شما براي برون رفت از بحران چه بايد كرد؟ •

  از بیرون، اگر درون اصلاح نشود   وجود دارد، یا گزینه خروز از بحران از درون و یا  دو راه حل

لاجرم هیچ راه دیگري در برابر ملت نمي ماند به جز گزینه بیرون از مرزهما. مما بمه سمهم خودممان 

هرنوع گزینه بیرون مرزي را محكوم و متأسفیم براي ملتي كه حاكمانشان آنقدر ظلمم كننمد كمه ممردم 

ا این است كه شرایط را از داخل تغییر دهیم، بگویند] ...[ اما گزینه مطلوب در چارچوب منافع ملي م

نفممر از اصمملاح طلبممان داخممل و بیممرون حاكمیممت رسممید كممف  250ممما در بیانیممه اي كممه بممه امضمماي 

تمام روزنامه هاي توقيـف شـده ،  دوم،  آزادي همه زندانيان سياسي  اول  مطالباتمان را مطرح كردیم.

 وه ها مي آید برداشته شود. ، همه فشارهایي كه به احزاب و   گرسوم .آزاد شوند

، نظارت استصوابي، كه البته نمي گوییم لغو شود, بلكه بمه سمبك سمه دوره اي كمه بمود اعممال چهارم

شود، در سه دوره اول، شوراي نگهبان برفرآیند انتخابات نظارت مي كرد، كه مثلاً صندوقي جابه جا 
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سمتند كمه بایمد صملاحیت وكلایشمان را نشود و غیره و كاري به تعیین صلاحیت نداشت، چون مردم ه

 تشخیص دهند.

 ، فعالیت فراقانوني تمام نهادها از جمله] ....[ متوقف شود.پنجم

گفتند كه همه باید در چارچوب قانون عمل   79مقام رهبري در سفري كه به اصفهان داشتند در اسفند  

رهبر هم باید در چمارچوب كنند، رئیس جمهور، رئیس مجلس، شوراي نگهبان، ایشان گفتند حتي من  

آنچه كه قانون معین كرده حركت كنم، خوب این فرمایش بسیار متیني است پس چرا نمي كنید؟ ما مي 

 گویم هر آنچه فراقانوني است متوقف شود.

این حرف را ضد انقلاب نگفته، این حرف ها شایعات اراذل و اوباش نیست. رئیس مجلس ممي گویمد 

 ود دارد و از آنجا كالا وارد و خارز مي شود.هاي غیر قانوني وجاسكله

كیست كه در این مملكت نداند كه شما در دوبي كمالایي را ممي خریمد، بمه یمك گروهمي ممي دهیمد، آن 

 گروه برایتان قاچاق مي آورد در تهران، زنگ مي زند كه كالایت را آوردم، بیا تحویل بگیر.

جام شود، اگر این كارها صورت گیمرد آرام آرام بمه پس این مواردي كه گفتم كارهایي است كه باید ان

تواننمد فعالیمت جمدي انجمام همه اعلام مي كنیم كه فصل تازه اي باز شد و آن وقت احزاب سیاسي مي

ها اصلاح شدني نیستند شما بیخود خوش بین هسمتید، اینهما از دهند، الان مردم به ما مي گویند كه این

هم به شخصه سخت است كه باور كنم اما میل دارم كه اینها اصلاح   نقطه اصلاح گذشته اند. براي من

 پذیر باشند, چون آن آلترناتیوي كه مي بینم به واقع چیز وحشتناكي است.

 

اين دو لايحه اي كه رئيس جمهور به مجلس فرستاده به نظر شما چه ميزان از مطالبات مـردم را   •

 ا وجود داشته؟محقق مي كند و اصالتاً ضرورتي براي طرح آنه

   ضرورت داشته اما زمانش گذشته، یعني اگر آقاي خاتمي شش مماه پمیش كمه اینهما را تقمدیم مجلمس

كرد همان موقع تصویب مي شمد ممكمن بمود ولمي الان دیگمر ممكمن نیسمت. ممثلاً ببینیمد لغمو نظمارت 

وراها استصوابي، خوب در انتخابمات شموراي شمهر كمه نظمارت شموراي نگهبمان نبمود، انتخابمات شم

آزادترین انتخابات بعد از پیروزي انقلاب بود، اما مردم وقتي تقابل محافظه كاران صماحب قمدرت را 

با مجلس نمایندگان مردم مي بینند لاجرم ممي گوینمد شمركت در انتخابمات مجلمس بمراي چیسمت. اگمر 

یمن دو لایحمه همم شركت كنیم و اكثریت را هم اصلاح طلبان بدست بگیرند, فایده اي ندارد. بنابراین ا

كه تصویت شود تأثیري نمي گذارد مگر اینكه اقداماتي شود كه مردم را بتوان قانع ساخت كه كشتینان 

را سیاستي دگر آمده است. مثلاً بیایند همه چیز را تفویض كنند به شوراي عالي امنیت ملي و در آنجا 

بات این شورا باید به تأیید رهبري مثلاً تصویب شود كه همه زندانیان سیاسي آزاد شوند و چون مصو

تواند عملي شود و خبرنگاران خارجي هم كه مي آیند مي توانیم بگموییم كمه عقلانیتمي برسد خوب مي

نفر را مي گیرنمد و بمه زنمدان      ممي اندازنمد، در   400كند. اما در شرایط كنوني كه  دارد عمل مي

رند. هیچ كس كه عقل متعارف و معقول داشته خوابگاه طرشت آن جنایت و فضاحت را به بار مي آو

 باشد نمي پذیرد كه اینها اصلاح شدني باشند.
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 اگر موافق باشيد ادامه گفت و گو را در حوزه ديگري دنبال كنبم.  •

ارديبهشت سال گذشته بود كه شما به ايران برگشـتيد، در محافـل سياسـي عنـوان مـي شـد كـه دكتـر 

طرف مرزها است و مي خواهد شرايط جديدي بـراي ايـران رقـم بزنـد. ايـن يزدي حامل پيامي از آن  

گمان را شما تا چه ميزان تأييد مي كنيد، از اين جهت مي پرسم كه در ادامه بحث مواضعي را كه در 

 اين چند وقته آمريكايي ها نسبت به ايران داشته اند دنبال كنيم.

  فتي هم به دیدن آقاي كروبي، رفتم ایشان همین سموال اول اینكه من حامل پیام از هیچ كس نبودم، و

را از من كرد، گفتم ببینید آقاي كروبي فرض كنیم كه آقاي بوش آمده به من مي گوید فلاني، داري مي 

روي ایران این پیام را ببر، من به او خواهم گفت این پیام را بمراي كمي ببمرم؟ اگمر ممي آوردم بمراي 

بر براي آقاي خاتمي ومن    مي آوردم، در این كشور مگر آقاي خاتمي شماكارساز بود؟ یا مي گفت ب

اي است. من كه بچه نیستم. به آقاي بوش مي گفتم خیلي ممنونم از لطفتان من چنین مسئولیتي را كاره

 پذیرم.نمي

 چون اصلاً بلا موضوع است ثانیاً آنها كانال هایي به مراتب مطمئن تر بمراي ارتبماط بما خمود آقایمان

دارند و احتیاجي نیست پیامشان را به من بدهند، مگر آنها نمي داننمد كمه مما در ایمن مملكمت كماره اي 

نیستیم، بنابراین شما آنها را خیلي خام تصور كرده اید، وقتي آقماي جمك اسمتراو ممي توانمد بیایمد پیمام 

 ؟ها را بدهد آن هم از یك موضع دیگر، من ابراهیم یزدي چه كاره هستمآمریكایي

 

البته در آن وضعيت اين بازگشت شما كاملاً مي توانست به ضررتان تمام شود همـين طـور در آن   •

زمان آقاي اشكوري هم بودند كه بعد از كنفرانس برلين برنگشته بودند و بعد از يك مـدتي برگشـتند 

 ايران و اين تا حدودي با پيش فرض هاي جريان رقيب همخواني نداشت. 

  د برگشتن من به ایران ممكن بود بمه ضمررم تممام شمود را قبمول دارم, امما برگشمتنم اینكه مي گویی

همم مموقعي كمه بعمد از  آقـاي اشـكوريكاملاً براساس احساس تكلیمف و وظیفمه ملمي و دینمي ام بمود، 

كنفرانس برلین در پاریس بود، به وسیله پسرش به من پیغام داد، برگردم یا نه. من گفتم برگرد، اینجا, 

ا زیاد, خوب یا بد وطن ماست، من هم با ایمن احتممال آممدم، دادگماه انقملاب بیانیمه داده بمود, ایمن كم ی

طرف و آن طرف هم گفته بودند كه حكم جلب فلاني را به پلمیس بمین الململ داده ایمم و.... ممن هممان 

من اجازه اي با بي.بي.سي و جاهاي دیگر  گفتم كه در اولین فرصت, كه پزشكم به  موقع در مصاحبه

دهد، به ایران برمي گردم. هیچ شك و تردیدي هم نداشتم كه مي خواهند من را بگیرند. مرحوم دكتمر 

سحابي به خانم پیغام داده بود كه بگو نیاید. خیلي از دوستان ما كه از زندان آزاد شده بودند پیغام داده 

 بودند كه نیایم، اما من قبول نكردم.

ا بگویم، زماني كه آنجا بودم. مرتب خبرها را پیگیري ممي كمردم و متوجمه اي را من همین جاما نكته

شدم كه آمریكایي ها طرح هاي دیگري را در ایران دارند، زبان رضا پهلوي عوض شمده بمود و ممن 

دیدم كه با زبان دیگري دارد صحبت مي كند، حتي مشاورینش را عوض كمرده ومشماورین آمریكمایي 

گذاري مي كنند، در اولین بیانیه اي همم كمه پمس از دم كه بر روي او سرمایهبرایش گذاشته بودند و دی
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بازگشت به میهن منتشر كردم در آنجا گفتم كه موجي دارد مي آید و ضمرورت وفماق ملمي را مطمرح 

كردم و گفتم كه فوت دكتر سحابي نشان داد كه ما در بستر چه چیزي و به چه محورهایي ممي تموانیم 

وقتي دكتر سحابي فوت كرد همم رهبمر انقملاب پیمام تسملیت داد همم رئمیس جمهمور و به وفاق برسیم.  

نمایندگان و به طوركلي همه گروهها راجع به درگذشت دكتر سحابي به یك وفاق رسیدند و این واقعه 

   هایي كه ما براي رسیدن به وفاق ملي باید از آنها استفاده كنیم را نشان داد.  چارچوب 

   

 

 

 تأسيس غير قانوني دفاتر شوراي نگهبان

 20/4/1382ايلنا 

 "گفت: معناي نظارت شوراي نگهبان، كه در قمانون اساسمي بمه آن اشماره شمده، صمرفا  ابراهيم يزدي

 نظارت بر انتخابات است.

، ايلنـادر گفت و گو با خبرنگمار خبرگمذاري كمار ایمران،    دبير كل نهضت آزادي،  دكتر ابراهيم يزدي

گفت: اقدام شوراي نگهبان در تأ سیس دفاتر نظارت در شهرهاي مختلف بر خلاف قانون اساسي است 

 و شوراي نگهبان چنین اجازه اي ندارد.

ر وي افزود: معناي نظارت شوراي نگهبان كه در قانون اساسي به آن اشاره شمده، صمرفا“ نظمارت بم

 انتخابات است. 

با بیان اینكه بر اساس قانون اساسي انتخابات موسم معیني دارد، گفت: شوراي نگهبان بایمد بمر   يـزدي

 فرایند انتخابات نظارت داشته باشد.

افزود: در هنگام تطبیق اصل مربوط به شوراي نگهبان در مجلس بررسمي پمیش نمویس قمانون   يـزدي

ه است كه شوراي نگهبان در تممام شمهرها بما صمرف هزینمه چنین چیزي نبود   1358اساسي در سال  

هاي بسیار عظیم دفاتري تأسیس كنمد، در حمالي كمه وزارت اطلاعمات و نیروهماي انتظمامي در تممام 

 شهرها وجود دارد.

وي گفت: اینكه شوراي نگهبان یك سازمان عریض  و طویمل مموازي دسمتگاه هماي دیگمر دولتمي بمه 

رت خود را اعمال كند. این نظر و این نگاه خملاف قمانون اسمت و شموراي وجود بیاورد تا بتواند نظا

 نگهبان چنین حقي ندارد. 

اعمالي كه  "وي با اشاره به اینكه چنین اعمالي حضور مردم در صحنه را كم خواهد كرد، گفت: قطعا

ران شوراي نگهبان مرتكب شده است و رویه اي كه اجرا كرده است در عمل با حق حاكمیت ملمت ایم

 در تعارض است.
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افزود: این مردم هستند كه باید صلاحیت نمایندگان خود را تأ یید كنند. اعمال چنین رفتاري بمر   يزدي

مردم ایران موجب مي شود كه مردم احساس كننمد آراء آنهما بمه پشمیزي گرفتمه نممي شمود و شموراي 

 نگهبان آراء مردم و شیوه انتخاب نمایندگان را كنترل مي كند.

 فت: بنابراین، این رفتار باعث مي شود مردم از انتخابات روگردان شوند و در آن شركت نكنند.وي گ

 همچنین این نوع رفتارها را به ضرر اعتبار و آبروي جمهوري اسلامي ایران دانست. يزدي

 

 

 مشكل اساسي كشور 

 28/4/1382ايسنا

 اطاعت از قانون است.مشكل اساسي كشور، همگن كردن قوا نیست، بلكه مشكل عدم 

(، خواسمتار آن ايسـنا  در گفت و گو با خبرنگار سیاسي خبرگزاري دانشجویان ایمران )  ابراهيم يزدي

شد تا كساني كه مي گویند قوا باید یمك دسمت شمود، بمه تبیمین منظمور خمود و تعریمف یمك دسمتي قموا 

 بپردازند.

البته قواي سه گانه نباید به صمورت سمه  وي با اشاره به اصل تفكیك قوا در قانون اساسي، متذكر شد:

 جزیره اي مستقل از هم با سیستم هاي سیاسي و حقوقي متفاوت عمل كنند.

یزدي با طرح این ادعا كه بخشي از حاكمیمت، بمه ویمژه دسمتگاه قضمایي و برخمي نیروهماي اجرایمي 

در عدم اطاعمت از ادارات و سازمان ها به درستي از قانون تبعیت نمي كنند، مشكل اصلي كشور را  

 قانون خواند و نه ناهمگني یا همگني قوا.

وي این عارضه را بیمار ي مسري توسعه یافته اي در ایران دانست و خاطر نشان كرد: ممادامي كمه 

 بر این معضل غلبه نكنیم، هیچ مشكلي حل نخواهد شد.

افزود: اگر قوا یك دست باشند و همگي از قانون تبعیت نكنند، یك فاجعه روي مي دهد ولي اگر   يزدي

قوا یك دست نبوده و با وجود تفاوت نگرش هاي سیاسي، در اجراي قانون هماهنگ باشند، بمه نتیجمه 

 مطلوب دست خواهیم یافت.

 

 قوای سه گانه نبايد به صورت سه جزيره مستقل از هم عمل کنند 

 31/4/82بستگی  هم

مشکل اساسی کشور، همگن کردن قوا نیست، بلکه مشکل، عدم اطاعت از قانون است. وزیر خارجه  

دولت موقت در گفتگو با ایسنا با اعلام این مطلب از کسانی که می خواهند قوا یک دست شود،  

فکیک قوا در  خواست به تبیین منظور خود و تعریف یک دستی قوا بپردازند. وی با اشاره به اصل ت 
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قانون اساسی، متذکر شد البته قوای سه گانه نباید به صورت سه جزیره مستقل از هم با سیستمهای  

سیاسی و حقوقی متفاوت عمل کنند. یزدی با طرح این ادعا که بخشی در دستگاه های حکومت به  

نون تبعیت نمی  ویژه دستگاه قضایی و برخی نیروهای اجرایی ادارات و سازمان ها به درستی از قا

کنند، مشکل اصلی کشور را در عدم اطاعت از قانون خواند و نه ناهمگنی یا همگنی قوا. وی این  

ای در ایران دانست و خاطر نشان کرد: مادامی که بر این  عارضه را بیماری مسری توسعه یافته

ند و همگی از  معضل غلبه نکنیم، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. یزدی افزود: اگر قوا یک دست باش

قانون تبعیت نکنند، یک فاجعه روی می دهد ولی اگر قوا یک دست نبوده و با وجود تفاوت نگرش  

 های سیاسی، در اجرای قانون هماهنگ باشند، به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت.

 

 

 مردم خواهان تغيير هستند 

 1382/ 5/ 7راي ملت   

 

بوديد و تاريخ آنرا بهتر از هر كسي مي شناسـيد، وضـعيت شما از بدو تولد انقلاب تاكنون با آن   -1

 و مسير انقلاب را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اتفاق افتاد، نقطه عطف، در تماریخ معاصمر ایمران  1357ز م آنچه به عنوان انقلاب اسلامي در بهمن

یده اسمت. بنمابراین بمه محسوب مي شود. اما این دوره هنوز به یك جمع بنمدي نهمایي و تماریخي نرسم

سختي مي توان انقلاب اسلامي را جمع بنمدي نممود. امما وضمعیت كنموني بسمیار بحرانمي اسمت. ایمن 

بحران حاصمل تقابمل هما و تعمارض هماي درونمي میمان نیروهماي مختلفمي اسمت كمه در انقملاب ضمد 

بر محور آنچه نمي استبدادي و ضد سلطه بیگانه با هم همكنشي و همكاري داشته اند اما همكاري آنها 

بوده است نه بر اساس آنچمه ممي خواسمته انمد. بنمابراین از هممان   -نفي استبداد سلطنتي    -خواسته اند  

روز اول بعد از پیروزي انقلاب میان دو جریان اصلي سیاسي م فكمري، كمه عبارتنمد از روشمنفكران 

ختلاف بسیار جمدي، عمیمق و دیني و روحانیت، اختلاف در آنچه باید صورت گیرد بروز نمود. این ا

اساسي است. تقابل اصلي برسر قبول حق حاكمیت ملمت و پمیش نیماز هماي آن، حقموق و آزادي هماي 

اساسي ملت از یك طرف و رد و نفي آن از طرف دیگمر اسمت. ایمن تقابمل بمه نقطمه گمردش تماریخي 

كنوني روزبه روز نزدیك شده است. یك تغییر اساسي در حال شكل گیري است، امكان ادامه وضعیت 

سخت تر مي شود. دلایل و شواهد فراوان مي توان برشمرد، كه این وضعیت به نفع آرمانهاي اصملي 

 انقلاب، یعني آزادي و حاكمیت ملت تغییر پیدا خواهد نمود.

بسياري از كارشناسان امور ايران معتقد هستند كه انسداد سياسي فعلي در ايران قابل حل نيست   -2

 ي فعلي نهايتا جامعه را بسوي انفجار سوق مي دهد. شما چه راه حلي ارائه مي دهيد؟و كشمكش ها

ز م یكي از ویژگي هاي اساسي وضعیت سیاسي ایران، غیر قابل پیش بیني بودن تحولات و تغییرات 

است. بنابراین هیچكس نمي تواند بدرستي وضعیت آینده را پیش بیني كند. هم امكان اصلاح از درون 
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دارد و هم امكان انفجار. احتمال وقوع هر یك از این دوامكان به شرایط بستگي دارد.از آنجا كه   وجود 

انفجار و بهم ریختگي بهیچوجه به نفع مصالح و امنیت ملي و تمامیت ارضي كشمور نیسمت مما بما آن 

وانند مخالفیم. نیروهاي سیاسي فعال و حاضر در صحنه با حركت هاي آگاهانه و حساب شده اي مي ت

در فرایند تغییرات و تحولات اثر گذار باشند. بنابراین، این نیروها مي توانند جهت تغییرات را بسوي 

 بهبود تدریجي اوضاع و نهادینه شدن مردم سالاري سوق بدهند. و حركت ما در این راستا است .

خواسته هـاي ملـت جنبش دانشجويي انتظاراتي از گروهاي سياسي جامعه دارد، آنها براي اينكه   -3

را به كرسـي بنشـانند هزينـه هـاي زيـادي را پرداخـت كردنـد و مخـاطره هـاي دشـواري را بـه جـان 

سـال سـابقه مبـارزه بـراي كسـب   42كـه بـيش از    "نهضـت آزادي  "خريدند. تشكيلات سياسي مانند

 آزادي و عدالت اجتماعي دارد، چگونه مي تواند به اين جنبش كمك كند؟

ي، به خاطر ویژگیهایي كه دارد، در تمام طول تاریخ خود در حركت هاي سیاسي ز م جنبش دانشجوی

پیشگام بوده است، جنبش دانشجویي باید بتواند مستقل از احزاب سیاسي حركت كند اما این استقلال به 

معناي بي ارتباط بودن نیست. فعالان جنبش دانشجویي براي یك دوره كوتاه در دانشگاه هسمتند و بعمد 

ارغ التحصیل شدن از محیط دانشجویي بیرون مي روند. جنبش دانشجویي، به این ترتیب همیشمه از ف

با نیروهاي جوان تر و بي تجربه روبروست . سازمانهاي سیاسي مي توانند این نقیصه را جبران كنند 

 و اطلاعات، دانش و تجربه سیاسي خود را به جنبش دانشجویي منتقل سازند.

سال از دوم خرداد، هنوز اميدوار هسـتيد كـه پديـده خاتميسـم مـي توانـد  6گذشت   آيا شما بعد از  -4

 براي پيش برد اصلاحات در ايران كاري انجام دهد؟

ز م خاتمي آفریننده دوم خرداد نیست بلكه محصول آن است بنابراین جنبش اصلاح طلبي ایران، حتمي 

هاي اخیر در ایمن بمود كمه جنمبش اصملاحات بدون خاتمي به راه خود ادامه خواهد داد. مشكل این سال

بیش از حد ضروري خود را بمه خماتمي وابسمته كمرده بمود و چمون خماتمي نتوانسمت و نگذاشمتند بمه 

تعهدات خود عمل كنمد، جنمبش اصملاح طلبمي لطممه خمورد. عملاوه بمراین، جنماح راسمت افراطمي و 

د، بمه كمار شمكني علیمه او محافظه كاران خرد گریز كمه خماتمي را تیمرك جنمبش اصملاح طلبمي دیدنم

پرداختند. در حالي كه اگر جنبش، از همان ابتداي امر از دوم خرداد راه مستقل خود را ادامه ممي داد 

جناح راست نه بایك فرد، رئیس جمهور، بلكه با بخش عظیمي از جامعمه و ممردم روبمرو ممي شمد و 

 نمي توانست یكه تازي كند.

شجويي و جوشش مـردم در حـال حاضـر نتيحـه نااميـدي آنهـا از آيا فكر نمي كنيد اعتراضات دان  -5

 آقاي خاتمي است؟

ز م اعتراضات دانشجویي و جوشش مردم انعكاس ضرورت ناپذیر اصلاحات است. حتي اگر خاتمي 

موفق هم مي شد باز این جوشش و جنبش وجود مي داشت اما با یك محتوا و جهت گیري معقولانه تر 

 و حساب شده تر.

اسفند شوراها با وجود اينكـه در يـك دوره نسـبتا طـولاني دسـت و پـاي تشـكيلات   9انتخابات  در    -6

نهضت آزادي كاملا بسته بود و عملا از يـك شـرايط برابـر بـراي انتخابـات برخـوردار نبوديـد، وارد 

 ميدان شديد. آيا در انتخابات آينده مجلس همين تجربه را تكرار خواهيد كرد؟
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نتخابات آینده بسیار مشكل است اگر تغییمرات جمدي و اساسمي در روش و ممنش ز م پیش بیني وضع ا

سیاسي حاكمان قدرتمند بوجود نیاید و كاري در جهت جلمب اعتمماد ممردم صمورت نگیمرد، ممردم در 

انتخابات مجلس هفتم شركت گسترده نمي كنند. حتي اگر شوراي نگهبان، رویه خود را عوض كنمد و 

همیچكس بمه علمت باورهماي سیاسمي اش رد صملاحیت نشمود، ممردم، نظیمر نظیر انتخابات شموراها،  

انتخابات شوراها، شركت نمي كنند. در انتخابات شوراها، به علت نقش ویژه شموراها در حمل مسمائل 

شهرو روستا، در شهرستانهاي كوچك آمار مشاركت مردم خیلي بیشتر از شمهرهاي بمزرگ بمود. امما 

 وجود ندارد و بنظر مي رسد مردم استقبال نكنند.در انتخابات مجلس این ملاحظات 

به نظر شما مدل محافظه كاران چيست و با وجود چنين جدائي ازمردم واقعـا آنهـا بـه دنبـال چـه   -7

 چيزي هستند؟

ز م همه محافظه كاران را نباید از یك گونه دانست و یك قضاوت كلي داشت. محافظه كاران خرد گرا 

توجه دارند و آماده پذیرش قواعد فرایندهاي سیاسي هستند. اما محافظه كاران خرد به پیچیدگي مسائل  

گریز، خواهان همه یا هیچ هسمتند وبمراي حفمظ هممه چیزهمایي كمه دارنمد اعمم ازقمدرت اقتصمادي یما 

سیاسي، حاضر به انجام هركاري مي باشند. این گروه از محافظه كاران بزرگترین علت بي اعتباري 

ن شده اند. و مانع اصلي هستند بمر سمر راه ایفماي نقمش سمازنده محافظمه كماران در یمك محافظه كارا

 جامعه در حال تغییر و تحول تاریخي.

 تهديدات آمريكا را به چه ميزان جدي مي گيريد؟ -8

ز م تهدیدات آمریكا جدي است و باید آنرا جدي گرفت. در بررسي تهدیدات آمریكما دو نگمرش وجمود 

ه براین باور اسمت كمه آمریكما در افغانسمتان وبمه میمزان بیشمتري  در عمراق گرفتمار دارد .  یك گرو

مخالفت ما و داخلي است. درعراق میزان تلفات انساني آمریكما روبمه افمزایش اسمت. و ممردم آمریكما 

ناراضي هستند. ادامه این وضع موجب كاهش حمایت هماي مردممي از بموش و جمهموري خواهمان و 

نتخابات سال آینده خواهد شد. بنابراین علیرغم تهدیدها، آمریكا دست به یمك كمار سبب شكست آنها درا

جدي علیه ایران نخواهد زد. نگرش دیگر برخلاف این جمع بنمدي معتقمد اسمت كمه دولمت بموش ممي 

خواهد بهر ترتیب ممكن در انتخابات سمال آینمده پیمروز شمود. بنمابراین بمراي كماهش مخالفمت هما در 

م حملات پراكنده نیروهاي آمریكایي در عراق دولمت بموش تهدیمدهاي خمود را علیمه آمریكا، و علیرغ

ایران تا قبل از انتخابات سال آینمده بمه اجمرا در خواهمد آورد. بیانمات و موضمع گیمري هماي مقاممات 

برجسته آمریكا، بخصوص نظامیان و گروهاي فشار اسرائیلي، همه در راستاي ایجاد زمینه در افكار 

ي نوعي حمله به ایران مي باشد. بیش از دوسوم مردم آمریكا درنظرسنجي هاي نمونه از عمومي برا

 حمله به ایران حمایت كرده اند. بنابراین احتمال اقدامات شدید آمریكا علیه ایران بسیاربالاست.

ايران تحولات كشور همسايه ما عراق را چگونه ارزيابي مي كنيد و تاثيرات مثبت و منفي آن بر   -9

 چيست؟

ز م هنوز زود است كه ارزیابي واقع بینانه اي از تحولات عراق ارائه داد. صمدام و اسمتبداد خشمن و 

عریان حزب بعث رفته است. اما این همه آن چه ممردم عمراق ممي خواهنمد نیسمت. تما رسمیدن بمه آن 

وشمحالند. وضعیت مطلوب راهي طولاني در پیش اسمت.بدون تردیمد ممردم ایمران از سمقوط صمدام خ

رهایي مردم عراق از یوغ استبداد خوشحال كننده است. این تحولات ثابمت ممي كنمد كمه اسمتبداد بهمر 
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شكلي و با هر قدرتي پایدار نخواهد ماند. اما حضور نظمامي آمریكما و انگلمیس در مرزهماي ایمران ، 

حاصره ایمران یمك همزمان با حضور آنها در افغانستان، آسیاي مركزي، قفقاز و تنگ تر شدن حلقه م

 تهدید جدي براي ایران محسوب مي شود.

صلح خاورميانه را چگونه تجزيه و تحليل مي كنيد و ايران چه نقشي مي تواند در ايـن رابطـه   -10

 داشته باشد؟

ز م مجموعه شواهد و قراین نشان مي دهد كه صلح میان ملت فلسطین و اسرائیل اجتناب ناپذیر است. 

ي اسرائیل بما انتخماب شمارون جملاد معمروف فلسمطینیان در حملمه بمه لبنمان و نیروهاي راست افراط

بیروت، تصور مي كردند یا انتظار داشتند با مشت آهنین و سركوب و كشمتار فلسمطینیان، بمه اهمداف 

خود برسند. اما حوادث نشان داد كه اشتباه كرده اند و اكنون آمادگي دارند تا در راستاي زممین بمازاء 

لسطینیان به توافق برسند. این فرایند هنگامي كه به نقطه بهینه یا غیر قابل برگشمت برسمد، صلح، با ف

موجي از تغییرات در كشورهاي عربي راموجب خواهد شمد. ایمران نقشمي مسمتقیم و ممؤثر در رونمد 

صلح، نه بطور منفي و نه بطور مثبت ندارد. مانع اصلي بر سمر راه صملح عادلانمه و پایمدار، ایمران 

 ست. بلكه صهیونیست هاي افراطي هستند.نی

 روابط ايران با كشور مهمي همانند مصر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -11

ز م در حال حاضر روابط میان دو كشور ایران و مصر علي الظاهرحسنه اسمت. دو طمرف توانسمته 

وص در زمینمه اند برخي از اختلافات كلیدي میان خود را حل كنند. توسمعه روابمط دو كشمور، بخصم

 هاي فرهنگي براي هر دو ملت مفید است.

به نظر مي رسد ميان گروهاي مختلف سياسي ايراني در داخل و خارج دربـاره گـذر از بحـران   -12

 هاي فعلي يك نوع همگرايي صورت گرفته است، شما به اين مسئله چگونه نگاه مي كنيد؟

هما و خمروز از انسمدادهاي فعلمي دو نگمرش ز م این جمع بندي درست نیست. براي عبور از بحران  

اساسي مطرح است. یك نگرش خواهان اعممال تغییمرات اساسمي بمراي خمروز درانسمدادها از درون 

كشور و نظام است. این موضع اكثریت قریب باتفاق اصلاح طلبان ایران، اعم از درون و یما بیمرون 

دانمد و بمدنبال اعممال تغییمرات از   از حاكمیت است. نگرش دیگر مجموعه را اصملاح پمذیر     نممي

راه حل بیرون مي باشد. بسیاري از گروههاي سیاسي بیرون از كشور خواهان چنین راه حلي هستند. 

، امكان مي دهد هم تغییرات قانونمند و مآگاهانه م اعمال گردند و هم مسمیر و آینمده تغییمرات پمیش اول

آینده تغییرات و تحولات قابل پیش بیني نیست. راه حل بیني شده باشد. اما در راه حل بیرون از نظام، 

هایي كه قدرت هاي خارجي به عنوان عوامل اصلي و تعیین كننده مي خواهند به ایران تحمیمل كننمد، 

آنچه مردم ایران مي خواهند نیست. مردم ایران خواهان تغییمر هسمتند، امما نمه آن نموع تغییراتمي كمه 

 .ر پي آنند قدرت هاي بیگانه مي خواهند و د 
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 بستي جديد در صورت پيروزي جناح راست در انتخابات مجلس هفتم آغاز بن 

 82/ 5/ 12مصاحبه با روزنامه مردم سالاري 

 

خیلي ممنونم از اینكه وقت دادید كه خدمتتان برسیم تا خوانندگان ما دیدگاههاي شما را در  

ي و هم از نظر زماني كه  مورد موضوعي كه به نظر من پرداختن به آن هم از نظر تاریخ 

امروز ما در آن قرارداریم و هم فكر مي كنم بعد از انتخابات شوراها كه فعالان سیاسي یك  

استراحت نسبي كردند و الان هم در آستانه انتخابات هفتم هستیم, به آنها بپردازیم و آن این  

ن یا چهل  است كه دكتر یزدي و دوستانش در نهضت آزادي كه چند وقت پیش هم چهلمی

از   امروز  كه  دارند  تعلق  نسلي  به  بودند  تاسیس خودشان را جشن گرفته  ودومین سالگرد 

  30درصد زیر  70نظر تركیب جمعیتي در اقلیت قرار دارند به این معني كه جامعه ایران,  

سال قراردارند, براي من ونسل من, ابراهیم یزدي, نهضت آزادي, نیروهاي ملي مذهبي,  

و سحابي و مصدق تا حد زیادي شناخته شده هستند. اما بسیاري از جوان    مهندس بازرگان 

فعالیت   دارند  امروز  كه  دوستانش  و  یزدي  دكتر  كه  بدانند  خواهند  مي  مملكت  این  هاي 

سیاسي در ایران مي كنند, مهمترین دغدغه ها و نظراتشان به طور چكیده و مختصر و در  

هاي دیگري راجع به نهضت و نیروهاي ملي _  چند كلمه چیست؟ البته بعد هم وارد بحث  

 مذهبي بشوند, ممنون خواهم شد. 

بنده به سهم خودم از جنابعالي و همكارانتان در روزنامه تشكر مي كنم. شاید بزرگترین خیانتي كه  • 

به نسل كنوني انجام گرفته است این انقطاع تاریخي است. این كه شما فرمودید خب درست هم هست,  

زیر    70% ما  هنگام    30جمعیت  یا  آمدند  دنیا  به  انقلاب  از  بعد  كه  هستند  كساني  اینها  هستند,  سال 

انقلاب, طفلي بیش نبودند. بنابراین هیچ خاطره اي از زمان قبل از انقلاب ندارند و به جهت سیاسي,  

هیچ جایي    به جهت اقتصادي, به جهت اجتماعي با دیواره هایي از بتن آرمه روبرو هستند كه راه به 

با بسته كردن هرچه بیشتر فضاي سیاسي كشور تنها امیدي كه براي عده اي از   نمي برد. متأسفانه 

جوان ها باقي گذاشتند نگاه به بیرون است. و این بزرگترین خطري است كه كشور ما را تهدید مي  

و جوي خروز  كند. هنگامي كه فشارهاي سیاسي در یك جامعه به آن حد مي رسد كه مردم در جست  

ها, نگاه به بیرون پیدا مي كنند, این بزرگترین خیانت به آن نسل هست. شاید بسیاري  بست از این بن 

از خوانندگان شما به یاد نداشته باشند و اگر بعضي ها سنشان اجازه بدهد به یاد داشته باشند هنگامي  

نیر  از  ایران شدند در همین تهران مردم  وارد  متفقین  نیروهاي  استقبال  كه  آمریكایي و متفقین  وهاي 

كردند, من شخصاً در آن تاریخ یادم هست در خیابانهاي ژاله من شاهد این بودم كه جمعیتي جمع شده  

بود تا نیروهاي آمریكایي كه مي آیند, برایشان هورا بكشند. استبداد رضاخاني آنچنان تسمه از گرده  

كار  چنین  بودند  مجبور  مردم  كه  بود  كشیده  این  مردم  هست.  ملت  یك  به  خیانت  یك  این  بكنند.  ي 

بزرگترین دغدغه اي است كه ما الان داریم. متاسفانه مع الاسف, هر قدر فشارهاي خارجي بر ما  

برخي   شود,  مي  شدیدتر  انسدادها  قد  هر  شود,  مي  بیشتر  ها  نارضایتي  قدر  هر  شود,  مي  بیشتر 

هاي حل  راه  یافتن  فكر  به  اینكه  بجاي  قدرت,  با    صاحبان  كه  كنند  مي  فكر  باشند,  نظام  درون  از 

پیش   سال  یك  با  را  كنوني  وضعیت  بخواهیم  اگر  بكنند.  را حل  قضیه  توانند  مي  گرفتن  و  سركوب 

مقایسه كنیم مي بینیم كه بازداشتهاي سیاسي ابعاد تازه اي پیدا كرده است. بدون اینكه هیچ امیدي براي  
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تیر, ابعاد كل    18پیش چیزي اتفاق افتاد به عنوان واقع  حل قضایا باشد. به عنوان مثال چهار سال  

بسیار محدود بود, اما در طول این چهار سال به صورت مختلف, برخي    78تیر در سال    18واقعه  

خواست  دانشجویان  این  كه  ندادند  اجازه  سیاسي  حاكمان  مطالبات  یا  را  خودشان  دانشجویي  هاي 

كنند و قانون مطرح  در چارچوب  مراتب    خودشان را  به  اعتراضات  این  امواز  كه  دیدیم  ما  امسال 

گسترده تر از سال هاي قبل بود. اگر عده اي از ما بر سر عقل نیایند و نپذیرند كه راه حل هایي را  

مطالبات   و  اعتراضات  قانوني,  هاي  كانال  از طریق  مردم  كه  ندهند  اجازه  و  بكنند  تحمل  داخل  در 

مساله را فقط پاك كردند ولي مشكل سرجاي خودش هست و    خودشان را مطرح بكنند, قطعا صورت 

به زودي با یك ابعاد به مراتب بزرگتري آنها را دربر خواهد گرفت و این دغدغه بزرگ ماست. آینده  

ایران, تمامیت ارضي ایران و این نسلي كه به هر حال آینده متعلق به آنهاست. نسلي كه در دوران  

یي جوانان قبل از انقلاب را ندارد و آن تعهدات فرض كنید میهني. آن  انقلاب بوجود آمده, آرمانگرا

جوانان   همان  كردند,  انقلاب  كه  جواناني  همان  داشتند  انقلاب  دوران  جوانان  راكه  دیني  تعهدات 

این   و  بینیم  نمي  كنوني  در نسل  ما  ایستادند و جنگیدند,  متجاوزین عراقي  مقابل  در  كه  آرمانگرایي 

ت كه تمامیت ارضي و موجودیت و بنیان هاي اجتماع ما را تهدید   مي كند كه  بزرگترین خطري اس

 اگر چنانچه یك كار جدي صورت نگیرد, خطر در كمین است. 

درون  • در  و سازهاي موجود  ناكارآمدي ساخت  ياس و  نااميدي و  از  وقتي  يزدي شما  دكتر  آقاي 

تير بوجود مي آيد و بعد شما مي بينيد    18كشور سخن مي رانيد و نگران هستيد كه مثلا واقعه مثل  

آذر را پديد آوردند,    16كه جريان سلطنت طلب در بيرون از مرزهاي كشور, كساني كه خودشان  

مي  ايران  در  دانشجو  قشر  پروپاقرص  مدافعان  به  يك  تبديل  در  هم  طلب  اصلاح  نيروهاي  و  شوند 

گير مي  مي مخمصه عجيبي  نه  يعني  وارد  كنند,  مي  توانند عملاً  نه  و  بشوند  جنبش  اين  از  حمايت 

توانند نسبت به اين مسائل سكوت كنند و يك پارادوكسي بوجود مي آيد و آن اتفاقي كه در شوراي  

 شهر مي افتد. 

سال وارد انتخابات مي شود. فيلترهاي راي  هم برداشته مي شود و    20نهضت آزادي بعد از حدود  

به  چهره  نهضت  كه  هم  اي  ملاحظه  قابل  مورد  هاي  مردم  بين  در  آنها  كه  داشت  انتظار  حال  هر 

درصد مي رسد. آيا اين را مي    12استقبال قرار بگيرند معرفي كرد اما به يك باره مشاركت مردم به  

شود در راستاي همين فضايي را كه شما داريد از آن به عنوان يك نگراني ياد مي كنيد كه در واقع  

يرون, مورد ارزيابي قرار داد يا نه؟ آنجا چه اتفاقي افتاد؟  همه نگاه ها درد معطوف مي شود به ب

چطور شد كه دكتر ابراهيم يزدي با اين همه تجربه و كياستي كه دارد و دوستانش چنين پيش بيني  

 را نكردند؟ اصلا براي شما اين اتفاق قابل تصوربود؟ 

م. پیش بیني ما این بود كه  خب, مطالبي را كه فرمودید چند بعد دارد, من از این آخر شروع مي كن

هاي گذشته, اما پیش بیني ما  مردم مشاركت نمي كنند و كمتر مشاركت مي كنند در مقایسه با انتخابات 

درصد مردم    30تا    25درصد مردم شركت مي كنند, ما فكر مي كنیم كه اگر    30تا    25این بود كه  

اشت. براي اینكه امكانات خط راست  شركت مي كردند, خط راست, هیچ گونه شانس برنده شدن را ند 

  250دانیم كه جریان راست در تهران بین  كه به صورت یك حزب عمل مي كنند, محدود است. ما مي 

درصد مردم    20هزار راي دارد. تمام نیروهایي كه در اختیارش هستند. بنابراین اگر چنانچه    300تا  

  10انستند برنده بشوند. اما چون مردم حدود هزار راي نمي تو  200شركت مي كردند, هیچگاه آنها با  

و خرده  هزار  نود  با صدو  اولشان  نفر  كردند,  مي درصد شركت  راي  با  اي  هم  آخرشان  نفر  و  برد 
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برد. اما مهم این است كه اگر وضعیت همان طوري كه هست بماند, شما به یك  هشتاد هزار راي مي 

انتخابات شوراها هیچ گونه فیلتر سیاسي وجود    نكته خیلي خوبي اشاره كردید و آن این است كه در

قیم  یعني هیچ كس  دلیل گرایشات سیاسي نداشت.  به  كاندیدایي را  نكرد و هیچ  اش رد  مابانه برخورد 

 نكردند.  

و این معناي یك انتخابات كاملاً آزاد و عادلانه و منصفانه بود. اما ما دیدیم كه مردم شركت نكردند,  

مردم پیام دارد, ببینید هنگامي كه راههاي اظهار نظر مردم بسته مي شود, مردم  در واقع عدم شركت  

كردند.   اظهارنظر  مردم  خودشان,  مشاركت  عدم  با  واقع  در  كنند.  نظرمي  اظهار  دیگري  به صور 

یعني گفتند در جامعه اي كه راي ما ارزش ندارد, چرا برویم راي بدهیم. حالا فرض كنید در انتخابات  

 . دوره هفتم

 شما فكر مي كنيد اين مدل مي تواند در انتخابات هفتم تكرار شود؟  •

همین را مي خواهم عرض بكنم. فرض كنید در دوره هفتم شوراي نگهبان از سر قوز بیاید پایین و   - 

بگوید بسیار خوب, من مثل دوره اول و دوم و سوم وارد به صلاحیت ها نمي شوم و من به فرایند  

اینها, و هیچكس هم بخاطر  انتخابات نظارت م ندهد و  نكند, كسي راي دوباره  تقلب  ي كنم كه كسي 

ناامید   گرایشات سیاسي اش رد نخواهیم كرد. مردم باز هم نمي آیند. براي اینكه مردم به طور كلي 

گذشته شده و  را  اند  مردم  تا  بگیرد  كارهایي صورت  سلسله  یك  بایست  مي  برگردند  اینكه  براي  اند. 

 انع بكنیم كه یك نوري در جبین این كشتي پیدا شده است.   بتوانیم ق

آن چيزي را كه شما از آن احتمالاً به عنوان بايد ياد مي كنيد, همين نقطه افتراق و اختلافي است    •

كه بين جنبش اصلاحي ايران و نيروهاي محافظه كار اقتدار گرا, صف بندي ايجاد كرده است. اگر  

تاه بيايند, خاصيت و خواص خودشان را از دست مي دهند. آيا به نظر شما  هاشان كوآنها از خواسته 

بخشي از جناح راست رابطه خودش را با افكار عمومي و راي مردم قطع نكرده است؟ و به همين  

  30درصد در كل كشور, تا    25دليل به دنبال اين نيست كه يك مجلسي با يك تركيب شركت كننده تا  

ا سازمان و تشكيلات و بسي  نيروها و امكانات و تلويزيون و راديو كه در  درصد را رقم بزند و ي

اختيار دارد مجلس هفتم را قبضه بكند. در واقع دكتر ابراهيم يزري خواسته يا ناخواسته دارد اين  

گرا را هم به آن طرف مي دهد كه مي گويد اگر شوراي نگهبان اين فيلترها را هم بردارد, اين مردم  

 ندوق هاي راي نخواهند آمد, خب پس براي چه چيزي بايد روش خود را تغيير دهد؟  به پاي ص

تمام     - ندارد  خودش  تاریخي  موقعیت  از  درستي  تعریف  ایران  كاران  محافظه  و  راست  جریان 

تصمیماتش معطوف به قدرت است و آن هم قدرت زودگذر و فوري, منظور من این است كه در یك  

در یك تغییر و تحول تاریخي است. ما یك دوراني از تغییرات تاریخي را  جا كشور ما و جامعه ما  

داریم علني مي كنیم. نزاع اصلي میان مقولات كلیدي سنت و مدرنیته است. در یك چنین جامعه اي  

كه در حال دیگردیسي است خطر رفتن جامعه به سمت و سوي افراط وجود دارد بنابراین در چنین  

محافظه جامعه  محافظه كارااي  دارند.  تاریخي  كلیدي  نقش  موقعیت  ن  از  دقیقي  تعریف  ایران  كاران 

تاریخي خودشان ندارند اگر چنین تعریفي داشته باشند بر سر حفظ قدرت این چنین بي محابا همه چیز  

 را زیر پا نخواهند گذاشت. 

 . واضح تر برايمان تعريف كنيد  •
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طلب هستند, اما نگران آینده جوانانشان  ظر سیاسي اصلاح ها هستند كه از نببینید بسیاري از خانواده   - 

هاي اصلاح  هستند, نگران گرایشات غیر دیني  یا ضد دیني درمیان جوانان هستند. حتي در خانواده

طلب این نگراني را شما مي بینید. بنابراین در یك جامعه در حال تغییر و تحول محافظه كاران نقش  

افراط و تفریط را دارند. در همه جوامع در حال تغییر كه دموكراتیك    كنترل كننده تغییرات به سمت 

كاران جلو مي  كاران پایگاه خوبي دارند و حتي دربعضي از جاها مي بینید كه محافظه است محافظه 

هاي اجتماعي به یك سمت و سویي  افتند علتش این است كه جامعه ناخودآگاه وقتي مي بیند كه حركت 

ها مي آید به محافظه  موافق نیست ناخودآگاه براي كنترلش مثل فرانسه از سوسیالیست رود كه با آن مي

ها بي اطلاع  كاران از این حرف كاران راي میدهد. این یك مطلب جدي جامعه شناختي است. محافظه 

 هستند. 

سياسي,    • سازماندهي  تاريخي,  سابقه  آكادميك,  دانش  كنيد  مي  فكر  اطلاع هستند؟  بي  قدرت  چرا 

دنيا, چه چيز باعث مي شود ببينيد اصلاً شما وارد يك بحثي داريد مي شويد كه علاقه ما را تحريك  

كاري مدرن شكل نمي  مي كنيد, اصلاً چرا در ايران محافظه كاري نوين متولد نمي شود؟ چرا محافظه 

ت ما نمي تواند  گيرد؟ همه جاي دنيا به قول شما محافظه كاران نعمت سياسي هستند چرا جناح راس

 باز توليد كنند اين امر مهم را؟ 

براي اینكه محافظه كاران ما به روز نیستند. محافظه كاران ما دو مقوله را با هم مخلوط كردند,    - 

یك مقوله تكیه بر روابط سنتي گذشته است, یك مقوله بي اطلاعي از وضعیت جامعه كنوني است. من  

هم روشن بشود. در اوایل انقلاب یكي از این روحانیون بزرگ و    یك مثالي مي زنم براي اینكه مطلب 

برجسته اي كه نقش كلیدي هم در جامعه روحانیت ایران دارد, در یك ملاقاتي كه ما داشتیم به بعضي  

خواستیم,  از دوستان رو كرد به یكي از دوستاني كه بود گفت ما در انقلاب اسلامي حكومت اسلام مي 

قانون  به عنوان امیرالمومنین مي آمد  آقاي خمیني مي  تعیین مي كند, ولي تعیین مي كند ما  آمد وزیر 

خواستیم كه  خواستیم, ما مي خواستیم. ما اصلاً این چیزها را نمي اساسي نمي خواستیم, ما انتخابات نمي 

گفت  ایشان به عنوان امیرالمومنین این كارها را بكند این نهضتي ها و دولت موقت و رو كرد به من  

 فلاني اینها گفتند به آقاي خمیني قانون اساسي و انتخابات و این حرف ها.   

در بطن این كلام یك چیز بسیار مهم نهفته است و آن فقدان درك از پیچیدگي جوامع كنوني دنیاست.  

نگاه به صدراسلام یك مساله است از نظر این كه بدانیم ارزش ها چیست اما این كه مدینه را بخواهیم  

النبي چقدر جمعیت داشته  الگوي مدیریت قرار بدهیم یك اشتباه تاریخي است براي این كه مگر مدینه 

النبي همه همدیگر را مي شناختند. نه اقتصادش پیچیده  است؟ هزار و صد خانوار بوده است. در مدینه 

صادي, سیاسي,  بود, نه جامعه اش پیچیده بوده است شما یك جامعه پیچیده كنوني را كه از جهت اقت

با آن نگاه اجتماعي, فرهنگي, فوق  هاي سنتي اداره كنید محافظه  العاده پیچیده است اصلا نمي توانید 

اند بنابراین میان حفظ ارزشهاي سنتي اینها اشتباه كردند و یك  كاران ایران هنوز به این نقطه نرسیده 

و آن هم زودگذر تعریف نادرست  علتش هم این است كه همه نگاهشان به قدرت است. قدرت عریان  

از قدرت, قدرت چیست؟ هنگامي كه یكي از بزرگان آنها مي گوید نظریه حركت قسري را مطرح  

مي كند و نظریه النصریه الرعب را مطرح مي كند, نگاهش به قدرت هم از موضع خشونت است  

فهمد ان قدرت را مي چنین فردي هنگامي كه چون منطق و ذهنیتش اینجوري شكل گرفته است, فقط زب

بینید دشمن قوي است منطق   مي گوید هنگامي كه مي  آمریكا زیاد است سریعاً  بیند زور  وقتي مي 
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فهمم و مشكل  ایجاب مي كند كه با او بسازید. این دارد مي گوید كه من جز قدرت هیچ زباني را نمي 

 اینجاست.   

ها,  نهضت را مخصوصاً بين ملي مذهبي   اياگر محافظه كاران با چنين مشكلي روبرو هستند عده  •

ها نهضت آزادي را به خاطر سابقه و قدمتش و سن اعضاي رهبري آن كه جسارت نباشد با ما جوان 

كنند, مي گويند نهضت هم   نكته  مي  بدانيم متهم به همين  ما خودمان را جوان  اگر  دارند,  فاصله 

اين را يك كمي باز كنم. مثلا در حالي كه نگاه  قدرت درك تحولات جديد را ندارد. به من اجازه بدهيد  

نهضت   اعضاي  شده  خارج  هم  ديني  روشنفكري  حوزه  از  ايران  در  فكري  روشن  جريانات  برخي 

آزادي هم چنان در حلقه روشنفكري ديني گرفتارند يعني دنبال مسيرهايي مي گردند كه بسياري از  

ا جوانها كار مي كنند قدرت درك خواسته هاي  مردم ايران تصور انسداد از آن دارند يا زماني كه ب

آنها را ندارند و خودشان به يك نوع تعصب ذهني گرفتار مي شوند چند مقطع تاريخي را مثال مي  

هاي برجسته اي در آن بود از  زنم مي گويند نهضت آزادي در دهه چهل با آن دوره طلايي كه چهره 

لاب زماني كه دولت موقت را در دست گرفت اولا  دل آن سازمان مجاهدين خلق بروز كرد و در انق

به اين متهم مي شود كه زود صحنه را خالي كرد ثانياً متهم به اين مي شود كه نتوانست احساسات 

اگر در واقع مطرح   امروز هم  بكند و  را درك  راديكال كشور  نيروي جوان و  نيازها و باورهاي  و 

براي آن كه به آنها ميدان داده نشده است. اگر  است به خاطر حس تصور نوعي مظلوميت آنهاست  

هاي ايران  هاي جوان به آنها ميدان داده مي شد معلوم نيست آنها درك و برداشت درستي از خواسته 

 داشته باشند. شما آقاي دكتر يزدي به عنوان دبير كل اين تشكيلات چه پاسخي به اين شبهات داريد؟  

كردی  -  مطرح  را  متنوعي  مسائل  سال  شما  به  شما  یك    40د  ایران  آزادي  نهضت  كردید.  اشاره 

سازمان علني بود در آن تاریخ مثل حالا مي خواست در چارچوب قانون حركت بكند. نهضت آزادي  

یك   علني  سیاسي  مبارزه  كه  این  به  است  معتقد  سیاسي  تجربه  و  اش  سیاسي  دانش  اساس  بر  ایران 

باید تعریف بكنیم. مبارزه سیاسي یعني ایجاد ارتباط با  مبارزه بهینه است چون مبارزه سیاسي را ما  

مردم, بسیج مردم و حركت دادن مردم, بهترین شرایط براي ایجاد ارتباط با مردم مبارزه علني است.  

اصلاً به تعبیري جنگ نهایي میان اقتدارگرایان و آزادي خواهان بر سر قطع رابطه اینهاست با مردم  

داني مي كنند, محاكمه مي كنند, حتي اعدام مي كنند, براي اینكه رابطه شما با  . بنابراین مي گیرند, زن

مردم قطع بشود. نهضت آزادي ایران شیوه مبارزه سیاسي بهینه كه علني و قانوني باشد انتخاب كرده  

است. اما نسل جدید آن موقع به این دلیل از نهضت جدا نشد برود سازمان مجاهدین درست بكند این  

ود كه كوچكترین انعطافي را در برخورد با مردم تحمل نكرد. همان طور كه مهندس بازرگان  شاه ب

در آخرین مرحله دفاعیاتش گفت: ما آخرین گروهي هستیم كه با زبان قانون با شما سخن مي گوییم  

اگر    پرسیدید كه این اتفاق افتاد بازرگان نبود كه بله اگر چه حتي از موسسین سازمان مجاهدین هم مي 

شما را مخیر بگذارند و امكان باشد مبارزه سیاسي علني بكنید در همان نهضت آزادي ایران یا بروید  

كردند. مبارزه مسلحانه را رژیم شاه  زیر زمین مبارزه مسلحانه. آنها مبارزه مسلحانه را انتخاب نمي 

خواست صورت مساله را    به مبارزین داخلي تحمیل كرد چون هیچ را ه دیگر باقي نگذاشته بود آن هم 

پاك بكند اشتباه تاریخي اش هم این بود از یك جاي دیگر سردرآورد. پس بنابراین آن را به حساب این  

كه نهضتي ها شرایط را درك نكردند نگذارید براي این كه مهندس بازرگان و آن كساني كه سازمان  

 یرزمیني و مخفیانه بكنند. علني را برپا كرده بودند آنها نمي توانستند بروند مبارزه ز
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نامه   • از  و شما و  اما بعضي  بازرگان  براي مهندس  دارد و سران مجاهدين خلق  هايي كه وجود 

ديگران نوشته اند, گوياي اين واقعيت است كه اين خرده بر شما و دوستانتان گرفته مي شد كه خود  

عمر خودتان را تلف مي كنيد در    شما در واقع تصور غيردقيقي از جامعه ايران و رژيم شاه داريد و 

بعضي از اين نامه ها كه فكر مي كنم رضايي نوشته يا محمد حنيف نژاد, من الان در نام آنها ترديد  

به سران نهضت خصوصاً   رابطه استادي و شاگردي  احترام به  نكته كه ضمن  اين  به  دارم اصرار 

شعر و تفسير قرآن و كلاس نه  البلاغه  مهندس بازرگان به اين نكته اشاره شده كه در واقع با شب  

بودند كه شما هم   آنها هم معتقد  يعني  مبارزه كرد  نمي شود  با رژيم شاه  اين گونه روش ها  با  و 

اسفند برويد احمدآباد سر قبر دكتر مصدق جمع    14تصور درستي از وضعيت نداريد اين كه مثلاً  

واندن و اين كارها رژيم شاه سقوط خواهد كرد  شويد بنشينيد شعر بخوانيد و فكر كنيد با اين شعر خ 

 تصور دقيقي نيست. 

ببینید تفكیك بكنید موقعیت ما را. وقتي شما خطاب به ما مي كنید و نسل  ما را خطاب قرار مي     -

  40از كشور خارز شدم از سال    39من سال    40دهید فرق مي كند براي این كه ما در بعد از سال  

افتادیم كه ببینیم, ره چنان را كه رهروان رفتند, انقلاب كوبا به رهبري كاسترو    به بعد ما به دنبال این 

پیروز شده بود انقلاب الجزایر پیروز شده بود و یك نوع رومانتیسم انقلابي فراهم شده بود ما اولین  

ا را  گروه ایراني هستیم از اسلامي و غیر اسلامي اش عده اي از جوانان كه پا شدیم رفتیم, كسي هم م

الجزایر,  مجبور نكرده بود روي مطالعه خودمان, روي آگاهي سیاسي و ضرورت  پا شدیم رفتیم  ها 

سازمان   كه  آن  از  قبل  آوردیم,  بوجود  ما  را  جنگهاي چریكي  آموزش  تشكیلات  اولین  و  چین  رفتیم 

را ما  مجاهدین خلق شكل بگیرد. اولین آموزشهاي فن مبارزه با پلیس و چگونگي سازمان دهي مخفي  

ضد   و  شورشگري  را  چریكي  جنگهاي  ماهیت  مورد  در  نشریه  اولین  فرستادیم.  مجاهدین  براي 

شورشگري كتابي است كه من خودم جمع آوري كردم و فرستادم برایشان. فقط براي این كه در داخل  

مورد استفاده قرار بگیرد كه آقاي مهندس لطف ا... میثمي در خاطرات خودش از نهضت آزادي تا  

جاهدین اینها را آورده است كه اینها را براي ما فرستادند اولین خانه امن بر اساس آموزشهاي جدید  م

در نارمك بوجود آمد. چون ما احساس كردیم كه مبارزه داخل كشور فن سازماندهي مخفي را ندارد 

داشتند از    ها چون با روسها رابطهاي علم سازماندهي مخفي را بلد نیست و این چیزي است كه توده

آنها گرفته بودند ولي ما نداشتیم. بنابراین ما اولین كاري كه كردیم این نقیصه را گفتیم باید جبران كنیم  

و این نقیصه جبران شد از آن پس سازمان مجاهدین شكل تازه اي به خودش گرفت. سازمان مجاهدین  

ین بحث اش جاي دیگري است  از طرق دیگري شكست خورد نه به دلیل عدم اصول امنیتي, كه حال ا 

درست  مي كردن  قضاوت  آزادي  نهضت  به  نسبت  كلي  نوع  این  و  بندي  جمع  این  كه  بگویم  خواهم 

هایي بودیم كه وارد شدیم. اما  نیست. نهضت آزادي حداقل شاخه خارز از كشورش, ما از اولین گروه 

گزارش بسیار مفصلي براي    در مساله رابطه با نهضت هنگامي كه ما اولین قدم ها را برداشتیم من

نامه   به  اش  محاكمه  و  بازداشتش  از  قبل  بازرگان  مهندس  مرحوم  نوشتم.  بازرگان  مهندس  مرحوم 

جواب داده بود این جواب را من دادم به مرحوم نجاتي در كتاب " تاریخ بیست و پنج ساله" خاطرات  

ه است اما نظریاتي هم داشته  مهندس بازرگان را آورده است مهندس بازرگان از عمل ما حمایت كرد 

و داده است پس بنابراین این مسائل باید مجدداً مورد بررسي قرار بگیرد اما آیا ما مي توانیم با قرآن  

شكر   جنگ  اگر  شما  شود  نمي  ایدئولوژي  بدون  انقلابي  هیچ  كنیم؟  مبارزه  شاه  با  البلاغه  نهج  و 

نقلاب و ایدئولوژي چیست؟ آیا یك انقلابي كه در  برترانداسل را بخوانید, او مي گوید كه رابطه بین ا

درصدشان مسلمان هستند مي توانند    97ایران مي خواهد حمایت توده ها را جلب بكند و این توده ها  
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یك ایدئولوژي غیر دیني و ضد دیني داشته باشند. بنابراین مجاهدین اولیه هم وقتي تشكیل دادند تمام  

غه بوده است. بنابراین نه ما این را قبول نداریم كه با آن نمي شود نه  تكیه شان روي قرآن و نهج البلا

 خیر. با آن مي شود, روشهاي انقلابي یك چیز است و مباني ایدئولوژي یك چیز دیگري. 

به بن بست رسید نه ایدئولوژي اش. اما بیاییم بعد از انقلاب    44شیوه مبارزه سیاسي علني در سال  

و انقلاب  از  بعد  انقلاب  ببینید  به رهبري  آقاي خمیني را  بازرگان,  مهندس  آقاي  كه  است  این  اقعیت 

به    54, از شهریور  54منصوب نكردند دلایل ویژه اي دارد كه چطور شد چه حركتهایي بعد از سال  

بعد یك تغییراتي در ایران صورت گرفت چگونه شد و چرا مركزیت مبارزه لاجرم از ایران بیرون  

ص دیگري هم نبود جز آقاي خمیني كه این رهبري را در دست بگیرد. به طور  رفت. و هیچ فرد شاخ

سمت   به  را  بازرگان  مهندس  آقاي  كه  بودند  خمیني  آقاي  بنابراین  آمد  وجود  به  رهبري  این  طبیعي 

نخست وزیري منصوب كردند اما اینطور نیست كه شما مي گویید كه چطور شد كه شما كنار رفتید؟  

ایم این را مفصل جواب دادم در آن تاریخ بسیاري از روشنفكران غیر مذهبي  من در یكي از صحبته 

دانستند و مهندس بازرگان و نهضت را غیر خط امامي, شما نشریات  ما هم خودشان را خط امامي مي 

اي نداشتند. در دوسال  چپ را نگاه كنید در دو سال اول بعد از پیروزي انقلاب روحانیون اصلاً نشریه 

یروزي انقلاب گروههاي چپ اعم از حزب توده, چریكهاي فدایي, مجاهدین, نیروهاي لائیك,  بعد از پ

اینها بودند كه روزنامه داشتند اینها مدعي بودند در خط امام هستند ولي مهندس بازرگان نیست خب  

مهندس بازرگان مي گفت ما دعا مي كردیم باران بیاید سیل آمده است هیچكس متوجه حرفش نشد.  

ندس بازرگان گفت اگر انقلاب این است سه سه بار نه بار, غلط كردیم انقلاب كردیم . خب حالا  مه

 شما مي گویید چرا دولت استعفا داد و رفت؟ و نظر شما این است كه چرا زود صحنه را خالي كردیم. 

 

ندگانمان  نه, اجازه بدهيد ما وارد اين بحث نشويم. من فكر مي كنم واقعيت اين است كه با خوان   •

صادق باشيم. بعضي از اين بحث ها را اصلاً نمي توانيم چاپ كنيم, پس وقت شما را هم نگيريم و  

 اينها را بگذاريم براي تاريخ.

 بسیار خوب. 

اما سوال اين است كه چرا نهضت آزادي به عنوان يك نگاه انتقادي اين ايراد بر آن وارد است كه    •

لاب را ندارد. آيا اساساً با پديده هاي انقلابي مشكل داشت؟ پس  قدرت جذب اين نيروي جوان در انق

چرا رفتيد شما جزوات چريكي را ترجمه كرديد, خود شما مسوول اصلي هماهنگي اعزام دانشجويان  

براي مبارزه مسلحانه به كشورهاي عربي مثل فلسطين و بيروت و... قبل از انقلاب بوديد. اگر شما  

 دانستيد چرا رفتيد وارد اين ها شديد؟ نادرست مي  در واقع روش انقلابي را 

براي این كه انقلاب را ما در دو فاز مي بینیم فاز سلبي است و فاز ایجابي است آن كارهایي كه ما  

مي كردیم فاز سلبي بود, براي اسقاط یك حكومتي كه سرتاپایش ظلم بود. اما وقتي كه انقلاب در فاز  

 ما مسوولین بودیم حالا نیرو انقلابي آمدند دولت تشكیل دادند.  سلبي اش ایجاد شد حالا دیگر 

نیروهاي انقلابي در برابر بسیاري از مسائل متعهد هستند بنابراین یك موقع است كه من به عنوان یك  

اما هنگامي كه به   بكنم ممكن است انواع و اقسام مواضع را بگیریم  انقلابي مي خواهم حركت  فرد 
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بل از انقلاب  خوام سخن بگویم بایستي خیلي از مسائل را رعایت بكنم من دیگر مثل قعنوان دولت مي 

نمي توانم بگویم امپریالیسم آمریكا, جنایتكاران كارتر لعنتي این حرفها را دیگر نمي توانم بزنم من  

وزیر امور خارجه و نماینده دیپلماسي هستم و باید با زبان دیپلماسي صحبت بكنم. ما قبل از انقلاب  

نداریم اما بعد از انقلاب مجبور بودیم    مي توانستیم بگوییم كه هیچ یك از مقررات بین المللي را قبول

 به عنوان دولت بگوییم به تمام تعهدات و معاهدات بین المللي را كه امضا كردیم متعهد هستیم. 

شما چطور آن موقع كه بازي حكومت قبلي را بهم مي ريختيد هيچكدام از قوانين و قواعد بين    •

 المللي را قبول نداشتيد؟ 

نگرش انقلابي بود شیوه بر هم زدن بود. اما بعداً حالا دیگر انقلاب پیروز    ببینید چون آن موقع    - 

شده وقتي انقلاب پیروز مي شود حاكمان جدید نسبت به ملت و مردم مسوول هستند و حالا خودشان  

باید جوابگو باشند اگر قبل از انقلاب اعتصاب بود ما آمدیم بعد از انقلاب گفتیم اعتصاب را تمامش  

موقع اعتصاب كرده بودید كه نفت استخراز نشود و نفت صادر نشود, اما بعد از انقلاب كه    كیند آن 

دیگر نمي توانید این را ادامه بدهید چرا كه الان دولت, دولت انقلابي است, ببینید این تعارض میان  

عنوان    دو دیدگاه كه انقلابي و لیبرال نیست دولت موقت خودش را یك دولت مسوول مي دانست كه به 

یك دولت مسوول حالا باید در برابر مردم و دنیا جوابگو باشد. اما بعد از پیروزي انقلاب فاز سلبي  

انقلاب تمام نشد سوزن انقلاب در فاز سلبي گیر كرد و توقف كرد این موز تخریب ادامه پیدا كرد  

وان خودش را از  هنوز این ماشین تخریبي كه براي ساقط كردن رژیم شاه حركت كرده بود هنوز ت 

دست نداده بود و دنبال یك چیزي مي گشت كه بزند و خرابش بكند. در حالي كه دولت موقت با این  

سیاست مخالف بود. ما مي گفتیم ما حالا باید بسازیم, ما مسوول مملكت هستیم, حالا اگر مي خواهیم  

مي كنیم. به همین دلیل با  خراب بكنیم, چه كسي را داریم خراب مي كنیم؟ خودمان را داریم خراب  

گروگانگیري مخالفت كردیم. اما حالا برمي گردم به یك سوال, شما مي فرمایید آیا ما قدرت و توان  

جذب جوانان را داریم؟ عرض كنم یك كسي پشت فرمان نشسته بود و تخلف كرد, افسر پلیس او را  

سروان دادي كه بدهم. حالا نهضت    نگه داشت و گفت گواهینامه ات را بده ببینم, آن طرف گفت جناب 

جوان  ببینیم  بعد  بكند  فعالیت  كه  داشت  فرصت  كي  در  آزادي  ما  شوند.  نمي  یا  شوند  مي  جذبش  ها 

در   ما  كردیم,  تحریك  را  دانشگاهها  كه  است  این  ما  اتهامات  بزرگترین  از  یكي  كنوني  شرایط 

 شبهات را مي كنیم.  دانشجویان نفوذ داریم, ما هستیم كه در دانشگاهها این القاء و 

عده اي معتقدند كه این به دلیل همان فضاي مظلوم نمایي است كه پشت سرنهضت وجود دارد. اگر    •

نهضت بهش این امكان داده بشود كه بیاید وسط و بگوید كه این دنیاي جدیدي است كه ما با آن روبرو  

توانند تصو دوستانش مي  یزدي و  ابراهیم  دكتر  واقعاً  آیا  داشته  هستیم,  امروز  دنیاي  از  یري روشن 

 درصد نیروي جوان را جذب كنند.  70باشند كه این  

 آیا غیر از ماركس تصویري روشن تر ارائه داده است؟

مي   • جدا  سحابي  ا..  عزت  آقاي  مثلاً  شما  بين  در  چرا  دكتر  آقاي  ببينيد  بدهيد,  اجازه  شود,  خب 

د و از نظر نگاه, به مسائل هم به نظر مي  سحابي و دوستانش از نظر سني از شما جوان تر هستن

آيد به سوسياليسم, البته منظور من سوسياليسم كلاسيك نيست, نزديك هستند. مثل اينكه يك انشقاقي  

ايجاد شد بين نهضت و ملي مذهبي ها پيرامون دو گفتمان, گفتمان آزادي كه نگاه ليبرالي است و  
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ي ها اين را يك نشانه مي گيرند كه به هر حال اين  گفتمان عدالت كه نگاه سوسياليستي است. خيل

كه   معروف  نامه  آن  در  دوستانش  و  نظر سحابي  از  كه  بود  اين  هم  علتش  آمد,  وجود  به  افتراق 

نوشته, مي گويد كه برخي از مطالبات در جامعه وجود دارد كه دوستان نهضت نمي توانند آن را  

 پاسخ داده ايد به اين سوالات و شبهات يا خير؟ دانم آيا تا به حال جايي راحت بپذيرند. نمي 

این كه شما فرمودید دو گفتمان, درست است. اما این مال دهه شصت بوده است یعني هنگامي بوده    - 

آقاي مهندس سحابي از نهضت جدا شد. اما من تصور نمي كنم الان هم همان اختلاف    58كه سال  

ن ما مشكل سلطه خارجي نداریم, مشكل سلطه امپریالیسم  باشد. الان دوستان عزیز ما متوجه شدند, الا

نفي   است.  استبدادآمیز  نگاههاي  و  تمایلات  گرایشات  ما  كلیدي  نیست. مشكل  استعمار  نیست, مشكل 

قانون گرایي است, نفي حاكمیت ملت است. بنابراین دوستان خوب ما هم به همین جمع بندي رسیدند  

 درست بوده است. كه نه, نگاه نهضت و مهندس بازرگان 

اقتصاد    • به  نگاهتان  شما  بگيريد,  قرار  دولت  تشكيل  آستانه  در  آنها  و  شما  كه  كنيم  فرض  اگر 

ليبرالي است و آنها نگاهشان به اقتصاد همچنان يك نگاه سوسياليستي است. آيا اين هم تغيير پيدا  

 كرده است؟ 

خداپرستان سوسیالیست هستم. نگاه سوسیالیستي, به  اولین اعضاي نهضت  جمله  ببینید من خودم از    - 

اقتصاد داشتم و هنوز هم دارم. اما معتقد هستم كه نگاه آرمانگرایانه عدالتخواهي فقط یك آرمان است.  

دوراني كه در مصر   دیكته مي كند.  اقتصادي را  اقتصادي در هر جامعه اي مناسبات  شرایط ویژه 

 هاي اقتصادي.  ر خیلي از نگرشبودم براي من یك نقطه چرخشي بود د 

 چه زماني بود اين موضوع؟ زمان عبدالناصر؟  •

كاملاً    1340سال    -   دولت  یك  زمان  آن  در  هم  عبدالناصر  بود.  عبدالناصر  زمان  بله,  بود  اینها 

سوسیالیستي, سوسیالیستي به این معناي تعریف شده دولتي شدن و دولتي كردن همه وسایل تولید و  

خش خصوصي در مصر وجود نداشت, اما شكست خورد. خودم ناظر شكستش بودم, در  توزیع بود. ب

در   اجتماعي  تعلق  احساس  ندارد,  كاري وجود  ندارد, وجدان  وجود  كار جمعي  كه روح  اي  جامعه 

شهروندان مرده است, به خاطر سالیان دراز استبداد و انكار كرامتش, حق انسانیتش و همه اینها. به  

ورهاي جهان سوم مثل مصر, ایران و... احساس تعلق اجتماعي وجود ندارد. در  طور متوسط در كش 

دولتي   را  اقتصاد  آمدید  شما  شرایطي  من  چنین  در مصر  موسوي  میرحسین  آقاي  زمان  مثل  كردید 

نمي گیر  دیگر  كه لاستیك  دیدي  مي  یك روزي  بي لاستیكي  بودم,  از  همه  ها  ماشین  توي شهر  آید, 

كسي  آن  است.  انساني    خوابیده  عامل  نكرده,  ریزي  برنامه  نكرده,  عمل  موقع  به  بوده  مسوول  كه  

خواهید چه كارش بكنید؟ فساد  است. شما مي توانید همه چیز را دولتي كنید ولي عامل انساني را مي 

بالا بود, بي توجهي, در زمستان باید بخاري را مثلاً سفارش بدهند, به موقع نمي دادند و دیر مي شد.  

سف تا  بعد  داشتند  لازم  كولر  و  پنكه  بعد  آمد  مي  ها  بخاري  تابستان  اول  تازه  دادند  مي  كه  هم  ارش 

تابستان سفارش مي دادند و زمستان كولرهاشان مي رسید. من هیچ یادم نمي رود كه یك روزي ما  

بود,  استكان نداستیم توي آن دفتري كه آنجا تشكیل داده بودیم و بچه ها مي آمدند, استكان ها شكسته  

رفتیم استكان مي بارید, تمام شهر را زیر رو كردیم دو تا استكان گیر نیاوردیم بعد از سه ماه از در و  

دیوار خیابان استكان بخریم. یعني یك نظام ناكارآمد. من آنجا بود كه احساس كردم كه كشور جهان  
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اقتصاد را بدهید دست    سومي مثل ما كه احساس تعلق اجتماعي ندارد, بدترین كار این است كه شما 

چنین افرادي, در ایران هم ما دیدیم, در ایران هم ما مي بینیم كه الان همه چیز را ما بعد از انقلاب  

هاي كلان نجومي دارد  دولتي كردیم,  از تولید و توزیع همه را دادیم به دولت, ببینید چه سوء استفاده 

هستم كه عدالت را باید تعریف بكنیم عدالت یعني چه؟    مي شود. بله, بنده هم عدالتخواه هستم اما معتقد 

خواهم   مي  من  بشوم.  خودم  سرنوشت  بر  حاكم  باید  انسان  من  عدالت,  یعني  خودش  من  بودن  آزاد 

تجربه   مانع توسعه    50بگویم كه  دولت بزرگترین  ایران,  ساله من مي گوید كه در كشورهایي مثل 

جمع بكند. دولتي كه براي اینكه بگوید هستم فقط ایراد    اقتصادي است. دولتي كه خودش را نمي تواند 

مي گیرد. مثل آن مردي كه احوال زنش را نمي پرسید, بهش خرجي و نفقه نمي داد, زنش برگشت  

بهش گفت مرد حسابي تو نه نفقه مي دهي نه حال من و بچه هایت را مي پرسي دیگر كتك زدنت  

ك بفهمند  مردم  كجا  از  نزنم  اگر  گفت  این  چیست؟  ما  جوامع  در  دولت  ببینید  تو هستم.  من شوهر  ه 

آزادي  كه  در چنین جوامعي, هنگامي  است.  همین  طوري  آن رانت خوارها,  موقع  آن  نیست,  هم  ها 

 كارهایي را مي كنند كه الان مي كنند. 

ببینید مي گویند آقاي خاتمي از لحاظ اقتصادي مشكل دارد و شكست خورده, اما هیچ كس جرات ندارد  

گوید كه چند درصد اقتصاد ما دست نهادهایي است كه خارز از حیطه دولت است. نهادهایي است  ب

 , تولید ناخالص ملي ما, دست اینها هست. GNPكه وابستگي هاي مختلف دارند, چند درصد  

پرونده    • اگر نگوييم  اقتصادي, دولت خاتمي  كارآمدي  از نظر  كنم  فكر مي  آقاي دكتر  اينكه  ضمن 

ي پرونده بساير اسف باري هم ندارد, شايد يكي از مشكلات خاتمي اين است كه خوب  درخشان ول

 نمي تواند كارهايي را كه مي كند به تصوير بكشد. 

به     - سیاسي  توسعه  اولویت  گفت:  شد  انتخاب  كه  اي  دوره  اولین  خاتمي  كه  است  این  علتش  ببینید 

ای در  نكرد.  پیگیري  را  حرفش  این  اولا  اقتصادي,  ببینید  توسعه  دارد.  سیاسي  رنگ  چیز  همه  ران 

هنگامي كه رئیس مجلس ایران آقاي كروبي, آقاي كروبي نه ضد انقلاب است, نه ملي مذهبي است به  

هایي كه نهادهاي  این معني و نه نهضتي است, اما آقاي كروبي مي گوید اسكله هاي غیر قانوني, اسكله

تواند بگوید چه كسي اینها را ایجاد  آقاي كروبي حتي نمي اند. اما  رسمي به طور غیرقانوني ایجاد كرده 

كرده است؟ اینها اقتصاد را فلج مي كنند امروز در بازار ایران یك روغني آمد, روغن دانه انگور,  

ساخت كارخانه آلیتالیاي ایتالیا است, من باز نمي كنم بگویم مال كیست, اگر بگویم مي شناسید, اینها  

ور مي شود. رانت خوارها همه جا را كنترل مي كنند, چرا هیچ كس راجع به  از كجا وارد این  كش 

 مقولات اساسي و كلیدي سخن نمي گوید. 

 اجازه بدهيد از بحث هاي خطرناك ي كمي دور بشويم و به مسائل حداقل...  •

 بله مي دانم, فرمان دست شماست, هركجا كه نزدیك شدیم و زنگ خطر را زد شما...    -

لان اين دفعه وجود دارد كه شما كه توي انتخابات شوراها هم شاهدش بوديم, نهضت آمد  ببينيد ا  •

انتخابات   باره ملي مذهبي ها از  آمدند ستاد تشكيل دادند, به يك  ستاد تشكيل داد و ملي مذهبي ها 

كنار كشيدند و نهضت باقي ماند و نيروهايي را معرفي كرد, پوستر زد, تبليغات رسمي انجام داد,  

مورد   آدم هاي  به عنوان  را  ليستي  يك  و  آمد  فردي  مهندس سحابي,  انتخابات  نزديك  ناگهان  ولي 

حمايت كه تعدادي از آنها اصلا توي ليست نهضت نبودند معرفي كرد. اين سوال به وجود مي آيد كه  
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اين   سحابي  و  يزدي  بين  كه  دارد  وجود  انتظار  اين  حداقل  آيد  نمي  وجود  به  هماهنگي  اين  چرا 

معناي  ه به  اين  آيا  اما  ببرند.  پيش  به  را  فرآيندي  يك  توافق  با  آنها  و  باشد  داشته  وجود  ماهنگي 

وجود همچنان اختلاف سليقه و اختلاف نظر بين ملي مذهبي ها  و نهضت آزادي است؟ اين را براي  

 ما تفسير كنيد. 

 دث و شرایط هست. نه اختلاف نظر است, نه اختلاف سلیقه است. اختلاف در تجزیه و تحلیل حوا

خب همين باعث اختلاف سليقه مي شود ديگر, دكترابراهيم يزدي دارد از فن ديپلماتيك خودش در    •

 اين مصاحبه استفاده مي كند و از كلمات دارد آن طوري كه مي خواهد برداشت مي كند. 

لیقه ام این است  نه, نه این طور نیست. آخر سلیقه كه مي گویید, سلیقه یك امر دروني است. من س   - 

كه از رنگ قرمز خوشم مي آید, شما از رنگ زرد ممكن است خوشتان بیاید. اما ما چیزي كه مي  

خواهیم بگوییم این است كه به دلیل پیچیدگي خاصي كه شرایط سیاسي ایران پیدا كرده است حتي شما  

با افرادي هماهنگ باشید, اما مي توان  ید در تحلیل اوضاع با هم  اگر چنانچه درتمام مسائل و موارد 

دانش   به تجربه و  مقدار زیادي,  اینكه تحلیل اوضاع, فهم شرایط كنوني  براي  باشید.  داشته  اختلاف 

سیاسي افراد بستگي دارد, اگر شما دانش سیاسي تان از من در رابطه با مسائل جهاني بیشتر باشد,  

 طبیعي است كه شما وضعیت جهاني را بهتر از من مي فهمید. 

يفستي كه دكتر ابراهيم  نيعني شما انتظار داريد كه جامعه از شما بپذيرد كه تفسير و تبيين و ما  •

يزدي از جهان پيرامون خودش ارائه مي كند با سحابي اين قدر اختلاف دارد كه منجر به اين جدايي  

 مي شود؟ 

نه ایشان هم نیامد كه این كار را بكند, من الان نمي خواهم یعني مسائل دروني را اینجا بیان بكنم,     -

آنها در درون خودشان هم راي گرفتند, در درون آن چیزي كه خودشان مي گویند شوراي فعالان, در  

یچیدگي اوضاع  درون خودشان راي گرفتند, راي دادند به این كه در انتخابات شركت كنند. به دلیل پ

یك دفعه راي دادند و راي نیاورد و یك دفعه راي دادند و راي آورد. ولي وقتي هم راي گرفتند به  

افرادي كه از لیست نهضت آزادي بود آنجا راي داده بودند. اما بعدها اختلاف بین خودشان هم بود و  

مهندس سحابي به صورت فردي  این اختلاف فقط بین ما نبود, بین خودشان هم اختلاف بود. در نهایت  

خواهد به صورت فردي عمل كند به مراتب مي تواند راحت تر عمل كند  عمل كرد. خب آدم وقتي مي

 تا به صورت جمعي.    

ولي به نظر شما توي يك جريان سياسي سابقه دار, مي تواند اصلا كار سياسي بدون تشكيلات,    •

بگان و روشنفكران يا فعالان برجسته سياسي  بعيد  بدون سازمان حزبي انجام بگيرد. حداقل از نخ 

 است يعني دوره فعاليت هاي فردي سپري شده است. اين به نظر شما يك حركت رو به عقب نيست؟ 

 من فقط مي توانم راجع به نهضت آزادي سخن بگویم.  - 

 خب, آيا شما احتمال مي دهيد كه در مجلس هفتم هم يك چنين اتفاقي روي دهد؟ •

انتخابات مجلس هفتم از هم اكنون مناقشات و اختلاف نظرهاي زیادي وجود دارد. براي این كه  در     -

همانطور كه در ابتداي بحث من اشاره كردم اگر شوراي نگهبان بیاید و بگوید كه من همه این فیلترها  
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انتخابا در  مردم  نیست  معلوم  كه  است  اي  نقطه  در  مردم  ذهني  سیاسي  دارم, وضعیت  برمي  ت  را 

مذهبي   ملي  نیروهاي اصلاح طلب  اگر  باشند حتي  نداشته  آمادگي شركت  بكنند. وقتي مردم  شركت 

همه جمع شوند و به مردم بگویند معلوم نیست كه مردم پاسخي بدهند بنابراین مردم اعتماد خودشان  

اند. وقي  را به این نیروها و اعتماد خودشان را به این كه آرایشان یك جایي حساب مي شود از دست د 

كه مردم مي بینند كه مراكز قدرت با  مجلس ششم این چنین رفتار مي كنند, مي گویند به چه دلیل مي  

روز یكبار    9بایستي ما شركت كنیم. وقتي مردم مي بینند كه رئیس جمهور منتخبشان مي گوید هر  

كنند, روزنامه ها را    كنند این كار را ميبراي من بحران ایجاد كرده اند روزنامه ها را تعطیل مي 

تعطیل مي كنند این كار را مي كنند, خودش حرفهاي خوب مي زند ولي نمي تواند به تعهداتش عمل  

بكند, مردم مي گویند چرا ما بایستي در انتخابات شركت كنیم. بنابراین ممكن است همانطور كه شما  

د. اما نیروي راست چه چیزي را مي  الان مطرح فرمودید نیروهاي راست بیایند از اینجا بزنند و ببرن

برد؟ نیروي راست در ارزیابي قدرتي كه دنبالش هست در اشتباه آشكار است چه چیزي را نیروي  

مي  راست  نیروي  اگر  گرفت  هم  را  مجلس  اكثریت  كنید  فرض  حالا  خواهد  مي  به  راست  توانست 

ه اكثریت را داشتند پس چي  انتظارات مردم به جهت سیاسي و اقتصادي جواب بدهد كه مجلس پنجم ك 

شد كه از دست دادند؟ اینكه جریان راست اعتبار خودش را در بین مردم از دست داده است بنابراین  

حتي اگر چنانچه در مجلس هفتم اینها همین ها را بگذارند مردم هم نیایند, تمام اكثریت را در مجلس  

اید آن را دید. آیا از حالا ما مي توانیم پیش  از دست بدهند تازه با یك بن بست تاریخي روبروهستند ب

بیني بكنیم چه حوادثي اتفاق خواهد افتاد؟ نه مگر این كه تنها ما مي توانیم بگوییم كه امیداریم, تنها  

كنیم تنها مي توانیم بگوییم ما توصیه مي كنیم كه آقایان دست بردارند  مي توانیم بگوییم كه ما دعا مي 

یك  این  ن از  و  به  دندگي  داریم  مي  بر  را  موانع  همه  هفتم  مجلس  انتخابات  در  كه  بگویند  فقط  ه 

نیازهاي یك انتخابات آزاد تن در بدهند. ببینید در قانون اساسي مافصل سوم را داریم و فصل پنجم  پیش 

باید دید فصل سوم حقوق و آزادي هاي   بیانگر یك فلسفه سیاسي است و آن را  تا  این دو  را. تواتر 

اعمال حاكمیت مردم بي  مردم را   انتخابات و  آزادي هاي ملت,  بدون تحقق حقوق و  تعیین مي كند 

 تان آزادید. معناست. یعني انتخابات آزاد این نیست كه فقط یك هفته بگویند همه 

انتخابات,   این  كنید.  شركت  انتخابات  در  آزادید  همه  حالا  كه  بگویند  هفته  یك  آباد  ناكاجا  وسط  در 

آزادي   هم  انتخابات  از  باشد  انسدادها  از  خروز  آغاز  هفتم  مجلس  در  بخواهیم  اگر  بنابراین  نیست. 

اكنون تمام این كارهایي كه الان دارد مي شود باید متوقف شود یعني بازداشت ها باید متوقف بشود,  

  افرادي را به صور مختلف دارند بازداشت مي كنند, همه اینها باید متوقف بشود, تمام زندانیان سیاسي 

باید آزاد بشوند, تمام روزنامه ها تعطیل شده آزاد شوند, به طوري كه این روزنامه ها و این افراد و  

ها بتوانند مردم را قانع بكنند كه آقا كشتي بان را سیاستي دگرآمد. بنابراین شاید بتوانیم مردم  این گروه 

 را امیدوار كنیم در انتخابات شركت بكنند. 

كنيد آنهايي كه الان اين كار را مي كنند احساسشان اين باشد كه شايد دلشان  آن وقت آيا فكر نمي    •

اين معني   به  انجام دهند  اقداماتي  اگر چنين  كنند كه  بكنند ولي تصور مي  كار را  اين  بخواهد الان 

است كه آنها دارند عقب نشيني مي كنند و مخالفانشان و رقبايشان يك قدم به جلو مي آيند چطور  

بر اساس يك آرمان ملي, يك وفاق ملي, يك واقعاً خرد  بايد به   پيدا كرد كه واقعاً  روشي دسترسي 

جمعي بر اين كه كشور واقعاً از دست نرود؟ هم آنها احساس نكنند كه كسي قرار است كه پيشروي  

 خلاف قانوني بكند و هم اين طرف اين حس به مردم منتقل بشود, اين را چطور بايد انجام داد؟ 
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نگراني ما و نگاه ما به قدرت معطوف به منافع ملي باشد امنیت ملي باشد نباید چنین چیزي را    اگر  -

براي   خوب  استراتژي  كه  نیست  آن  خوب  فرمانده  یك  كه  این  دوم  بكنیم.  وارد  محاسباتمان  در  ما 

اگر   دارد  قانونمند  نشیني  عقب  براي  برنامه  خوب  استراتژیست  یك  بلكه   دارد  رقیب  بر  پیروزي 

نانچه یك دستگاهي یك فرماندهي, براي عقب نشیني نتواند یك برنامه ریزي دقیقي داشته باشد ارتش  چ

اش مضمحل شود یا باید عقب  اش مضمحل مي شود بنابراین بحث بر سر این است كه آیا باید ارتش 

بخورد   بهم  چیز  همه  و  بشود  نشیني  استراتژي عقب  بدون  كه  این هستم  نگران  من  بكند,  ما  نشیني 

خواستار عقب نشیني استراتژیك هستیم هیچ ایرادي هم ندارد. معناي دیگرش من یك مثال بزنم و ختم  

بكنم. سن دنیستها در نیكاراگوا یك نمونه كالسیك هستند از رهبران انقلابي كه واقع بین بودند و بر  

خودشان هم گرفتاري  اساس برنامه استراتژیك وقتي كه دیدند فشار مقابل زیاد است و نمي توانند و  

داخلي پیدا كرده اند بر اساس یك برنامه استراتژیك, عقب نشیني عاقلانه كردند. امروز سن دنیستها  

دارند.   كننده  تعیین  و  كلیدي  نقش  ولي  نیست  شان  دست  حكومت  هستند.  كننده  تعیین  نیكاراگوا  در 

گیرنده این است كه یكدفعه بدون   بنابراین توصیه من به فرماندهان خوب, به مقامات عالي رتبه تصمیم

بكنند مي  نشیني  برنامه سیاسي عقب  یك  اگر روي  نكنند,  نشیني  دشمن  برنامه ریزي, عقب  با  توانند 

آن   برنده  بود,  نخواهند  ملت  آن  برنده  و  ریزند  مي  بهم  را  چیز  همه  ناگهاني  گرنه  و  بكنند  مقابله 

 نیروهاي خارجي خواهند بود. 

 پاسگذارماز حوصله شما بسيار س  •

 ممنونم.                   

 

 

 

 بزرگترين آفت حكومت ديني، استبداد است 

   1382/ 5/ 18هفته نامه گوناگون 

 

 ـ چه فعل و انفعالاتي در يك حكومت ديني قابل پياده شدن است؟1

باید تعریمف شمود. . منظمور از حكوممت دینمي چیسمت؟         ”   ”حكومت دينيم قبل از هر چیز ”  ج

حكومت دیني“ واژه اي بسیار كشدار و مبهم است. حكومت دیني را از دومنظر مي توان مورد توجمه 

 قرارداد و بحث كرد.

ام حكومت دیني یك مفهوم تاریخي دارد. یعني در طول تاریخ گذشته، حكومت هاي متعمدد، از خلفما و 

وممت دینمي از هممان نموع و سلاطین، بنام دین بر مردم حكومت مي كرده اند. آیا تصویرذهني از حك

قماش است؟ یا تعریف و تصمویر جدیمدي وجمود دارد، اگمر چنمین اسمت ایمن تصمویر ذهنمي چیسمت؟ 

عملكرد حاكمان دیني در حكومت هاي دیني تاریخي فاصله بسیار زیمادي بما آمموزه هماي دینمي دارد. 
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حكوممت هما را، بطوري كه امروزه كمتر متفكر دیني، صرف نظر از وابستگي مذهبي اش، آن نموع  

در عصمر جدیمد شمكل و  اولاً  حكومت واقعاً دیني مي داند. در فهم حكومت دیني، بایمد توجمه كمرد كمه

ما با قرائت هاي ثانياً ساختار حكومت ها، درمقایسه با حكومت هاي گذشته، بكلي دگرگون شده است. 

ر بمه پیمدایش ممذاهب مختلف از دین روبرو هستیم. در دوران گذشته، همین قرائت هماي مختلمف منجم

مختلف در اسلام گردیده است. امروزه حتي در میان متفكرین معتقد به یمك ممذهب خماص همم قرائمت 

هاي گوناگون از دین و از متون اصلي دیني وجود دارد. بنابراین نمي توان و نباید اصطلاح حكومت 

 دیني را درگفتمان سیاسي با سهل انگاري مورد استفاده قرارداد.

فتمان سیاسي كنوني كشورمان، وهم چنین در سطح بزرگتري درمیان مسلمانان جهان، دونموع م درگ2

 نگرش وجود دارد.

 حكومت را یك پدیده اجتماعي و محصول جامعه انساني مي داند. نگرش اول

شكل و محتواي حكومت در جریان تغییرات و تحولات اجتماعي، متحول شمده اسمت. در دوران هماي 

حتواي حكومت، بدون استثناء در تمام كشورهاي جهان، سلطنتي و استبدادي بود. اما گذشته، شكل و م

 در عصر جدید، مردم سالاري تنها نوع مشروع حكومت است.

دیني یا غیردیني بودن حكومت هاي مردم سالار، رابطه مستقیم با دیدگاهها، باورها و تعهدات آگاهانه 

نظام هاي مردم سالاري با یك قرارداد یا میثاق اجتماعي، فكري و سیاسي مردم دارد. شكل و محتواي  

تعریف مي گردد. نظام مردم سالار بدون قانون اساسي معنا و مفهوم پیدا نمي كند.   قانون اساسيبنام  

قانون اساسي توسط مردم تمدوین و تصمویب     ممي شمود. و ایمن ممردم هسمتند كمه برپایمه باورهما و 

ت دولت را معین مي كنند. در چنین نظامي، مرزمیمان دیمن و دولمت یما اعتقاداتشان وظائف و اختیارا

 بایدها و نبایدها، همه در قانون اساسي پیش بیني شده است.

بایدها و نبایدهاي دیني بر دونوعند. یك گروه احكامي كه كاملاً شخصي هستند و درقلممرو وظمائف و 

تعهدات فرد قراردارند. جامعه یا دولت حق ورود به این قلمرو را ندارد. هر فمرد، بمر اسماس ایممان، 

یدها، وجمود دارنمد اعتقاد و تعهدات دیني اش، عمل مي كند. اما گروه دیگري از احكام یا باید ها و نبا

كه انجام یا عدم انجام آنها، فراتر از زندگي شخصمي و خصوصمي افمراد اسمت و بمه قلممرو همگماني 

وارد مي شود. تنها راه ملزوم كردن شهروندان انجام یا عدم انجام این دسته از احكام، در یمك جامعمه 

نبایدها، باید به صمورت لایحمه یما   دموكراتیك، تبدیل آنها به قانون مدني است. یعني این كه این باید و

طرح تدوین و به مجلس قانونگذاري تسلیم گردد. طرح و بررسي آنها در مجلس نمایندگان، به معنماي 

ارزیابي صحت و سقم آنها نیست، كه مورد ایراد  برخي از سنت گرایان قرار گیرد. بلكه از دو جهت 

و بعضماً ضمد و نقمیض دربماره بایمدها و آنكمه قرائمت هماي مختلمف    اولاین فراینمد ضمروري اسمت.  

نبایدهاي دیني وجود دارد. هنگامي كه این مسایل بصورت طرح یا لایحه مطرح مي گردد، در نهایت 

یك قرائت به تصویب اكثریت مي رسد. و همان هم قابل اجرا است. و هیچ مسئولي نمي تواند و نبایمد 

 عمال نماید.به جاي اجراي قانون قرائت خاص مورد نظر خود را ا

آنكه برخي از احكام دیني كه عمل به آنها براي دینداران تكلیف است، بازتاب اجتماعي و همگاني   دوم

نیز دارد، نظیر رعایت حجاب براي زنان . آیا مي توان رعایت حجاب زنان را، به عنوان یك تكلیف 

نمان، اعمم ازمعتقمد یما غیمر دیني، از طریق وضع قانون به یك تكلیف مدني لازم الاتباع بمراي هممه ز
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معتقد به دین تبدیل نمود یا خیر؟ در اینجما مما ممي دانمیم كمه دیمدگاههاي متفماوتي وجمود دارد. هسمتند 

مسلمانان متعهد و متشرع و عامل به احكام، كه حجاب را هم یك فریضه دیني مي دانند اما با اجباري 

ین مواردي، نظر و رأي اكثریت نمایندگان كردن آن، حتي از طریق وضع قانون موافق نیستند. در چن

 منتخب مردم، تعیین تكلیف مي نماید. 

بدیهي است هرگاه مجلس نمایندگان آنرا تصویب كرد، این مصوبه اگر چه منشاء دیني دارد اما، دیگر 

 سرشت دیني ندارد بلكه یك قانون مدني محسوب مي گردد.

در ذهنیت سمنت گرایمان اسمت. در ایمن تصمویر   اما نگرش دوم، كه تصویر تاریخي از حكومت دیني

تاریخي حكمران، امیر یا خلیفه، صرف نظر از چگونگي كسب قدرت كه عموماً و اكثراً مردم نقشمي 

در آن نداشته اند، موظف به اجراي احكام الهي است. و اگر آنها را اجرا كرد حكوممت دینمي اسمت و 

یك نگاه انتقادي از این حكومت ها نشان مي دهمد كمه از نظر این دسته از دینداران، مشروعیت دارد.  

 چگونه در این نوع حكومت دین بازیچه صاحبان قدرت بوده است. 

بنابراین پاسخ به سئوال شما بستگي دارد به تعریف حكومت دیني و آنچه از آن فهمیده   ممي شمود یما 

 مورد نظر است.

 فرهنگي، اقتصادي چگونه است؟ ـ نگاه حكومت ديني به شهروندان چه از نظر سياسي،2 

م بر اساس آنچه در بالا گفته شد، دونوع نگرش و نگاه به شهروندان از نظمر فرهنگمي، سیاسمي و   ج

اقتصادي وجود دارد. در نگرش مردم سالارانه و حكومت مردم مدار كمه بما خواسمت و رأي اكثریمت 

مردم شهرونداني با حقوق مساوي  مردم، شكل گرفته و ارزش هاي دیني محتواي آنرا تشكیل مي دهد،

چه از نظر سیاسي، فرهنگي و یا اقتصادي محسوب    مي شوند. در این نگرش مردم صاحبان اصلي 

 ایران( مي باشند و مالكین مشاعي سرزمین خودشان، یعني محدوده ملت و كشور)

سوب نمي شموند در نگاه مستبدانه سنتي، براساس تصویر تاریخي از حكومت دیني، مردم شهروند مح

بلكه ” رعیت“ مي باشند. و همیچ حقمي ندارنمد، بلكمه تنهما تكلیمف دارنمد و تكلیمف آنهما شمناخت حماكم 

منصوب ازجانب خداست. نگرش سنتي براین باور است كه حاكم دینمي، كمه منصموب خداونمد اسمت، 

 براي حفظ حكومت دیني مي تواند اجراي احكام اولیه دیني را هم تعطیل نماید.

رت پاسخگويي يك حكومت ديني از يك نظام سياسي چگونـه اسـت يـا چقـدر          مـي توانـد ـ قد3

 باشد؟

م حاكم دیني بر اساس تصویر تاریخي، منصوب از جانب خداست و قداست دارد. بنابراین در چنین   ج

نظمامي، مممردم حممق سممؤال و مؤاخممذه از حاكمممان دینمي و حممق تغییممر او را ندارنممد. حمماكم مجبممور بممه 

اسخگویي به مردم نیست. او فقط جواب گوي خداوند اسمت. او از هممه حمق سمؤال و بازخواسمت را پ

دارد. اما كسي حق بازخواست از او را ندارد. روشن است كه در نظام مردم سالاري متكمي بمه آراي 

ي مردم مسلمان، كه ارزش هاي دیني محتواي آنرا تشكیل مي دهد، حاكم قداست ندارد و باید پاسخگوی

 مردم باشد. مردم حق نظارت، انتقاد و تغییر او را دارند.
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ـ آسيب ها و آفت هايي كه يك حكومت ديني با آن دست و پنجه نـرم مـي كنـد كدامنـد و  راه بـرون 4

 رفت از اين آسيب ها چيست؟

م حكومت هاي دیني، برسبك و سیاق تصماویر تماریخي) سملاطین ظمل الله، یما خلفماي رسمول الله(، ج  

طور كه تاریخ گواهي مي دهد بزرگترین آسیب ها را به دین خدا وارد مي كنند. بزرگتمرین آفمت همان

این حكومت ها، استبداد مطلق و درنتیجه فساد و تبماهي مطلمق اسمت. هنگمامي كمه حكمومتي خمود را 

منصوب خدا مي داند و قدرت خود را معادل قدرت مطلق خدا تصور ممي كنمد، بایمد در انتظمار فسماد 

ق بود. نگاه جامعه شناسانه به قدرت، كه جمع بندي قرنها تجربه بشر با قدرت است. این مي باشد مطل

كه در قلمرو انسان قدرت فسادآوراست و قدرت مطلق با فساد مطلق همراه است. بمراي جلموگیري از 

ه و اممري حكومت قداسمت نمدارد، مقولماولاً  این آفت و آسیب خانه و خانمان برانداز، باید پذیرفت كه  

ً لاهوتي نیست.بلكه امري زمیني و متعلق به خاك نشینان اسمت.   همیچ حماكمي نبایمد ممادام العممر   ثانيـا

براریكه قدرت بماند. استمرار برخورداري حاكمان از قدرت، تغییر و جابجایي آنها را اگر غیرممكن 

ي دوره هماي معمین و نسازد، بسیار سخت و دشوار مي سازد. بنمابراین انتخماب ادواري حاكممان بمرا

 محدود، تنها راه عملي شناخته شده براي بشر است.

 ً  قدرت باید تقسیم گردد و تمركز قدرت از بین برود. فلسفه تفكیك قوا بر همین اساس است. ثالثا

  ـ كارهايي كه يك حكومت ديني بايد انجام دهد تا مسئوليت خود را حفظ كند؟5

دینممي یمما غیممرآن، ناشممي از آراي مممردم بممدانیم حفممظ ایممن م اگممر مشممروعیت حكومممت را، اعممم از  ج

انجام خدمات و تعهداتي است كه بهنگام انتخاب شدن،  عامل اولمشروعیت به دو عامل بستگي دارد.  

به عهده گرفته شده است. مردم حاكمان را براي انجام خدمات ممورد نظرشمان انتخماب ممي كننمد.اگر 

آید نتواند در زمینه هاي سیاسي، اجتماعي، اقتصادي خدماتي حكومتي كه با آراي مردم روي كار مي 

انجام دهد، مشروعیت خود را از دست مي دهد. عكس آن هم صادق است. یعني اگمر حكمومتي بمدون 

رضایت مردم سركار آید اما به ارایمه خمدمات و جلمب رضمایت  ممردم موفمق شمود، مشمروعیت پیمدا 

 خواهد كرد.

 

 مخالف است  تحمل انديشه سوءتفاهم ها ناشی از عدم 

 19/5/82ايسنا وهمبستگی  

ابراهیم یزدی گفت: تقابل و سوءتفاهم هایی را که در تعاملات جریان های سیاسی نفود میابد، نمیتوان  

کلا ناشی از عدم اعتماد و سوءنیت دانست بلکه بخش عمده آن نشأت گرفته از عدم تحمل اندیشه  

و آزادی    ، با اشاره به رسمیت یافتن اصل جمهوریت ايسنامخالف است. ابراهیم یزدی در گفتگو با 

پس از انقلاب اسلامی، از اینکه به اعتقاد وی، عملاً به علت رسوبات فرهنگ استبدادی سلطنتی  

ایم و همچنان برخی جریان ها به مبانی اصلی و کلیدی مردم سالاری  هنوز به این مهم دست نیافته

و آزادی های  اعتقاد ندارند، اظهار تأسف کرد. وی با بیان اینکه فصل سوم قانون اساسی حقوق 

سیاسی ملت از جمله ممنوعیت تفتیش عقاید را به رسمیت شناخته است مدعی شد که در حال حاضر  

برخی افراد به کرات به دلیل ابراز عقیده مورد تهاجم قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد عدم  
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راد به حفاری در ذهن ها  ها و عقاید تا جایی پیش می رود که برای تشکیل پرونده علیه افتحمل اندیشه 

و قلب ها میپردازند تا شاید علایمی از انحراف بیابند و سپس آنها را محکوم کنند. وی ابراز عقیده  

کرد: "مادامی که بر این ضعف تاریخی و فرهنگی) عدم تحمل اندیشه مخالف( فائق نیاییم، قادر به  

فضای مناسبی برای گفتمان سیاسی میان  حل تقابل ها بین جریان های سیاسی نخواهیم بود و چنانچه 

های گوناگون فراهم نیاید، این تقابل ها و سوءتفاهم ها شدت خواهد یافت و  نیروهای مختلف با اندیشه

چه بسا این عارضه در نهایت به انسداد سیاسی جامعه و حتی فروپاشی سوق یابد. یزدی گفت:  

گون حق حیات قایل بود و با قبول آیه لا اکراه فی  های گوناها باید برای اندیشهبراساس همین آموزه 

های دینی نکرد. یزدی در همین راستا،  دین دیگران را وادار به پذیرش تفسیر خاص خود از آموزه

ها را بازتاب تحولات، تغییرات و رویداد های جامعهاز جمله فعالیت های  کارکرد اصلی رسانه 

هبود فضای سیاسی، امتناع از بکارگیری فرهنگ  سیاسی دانست و افزوت:" نقش رسانه هادر ب

غوغاسالاری می باشد.وی با اشاره به این که برخی شخصیت ها و یا گروه های سیاسی به جای نقد  

اندیشه های مخالفان به برچسب زدن و هتک حرمت و توهین به مخالفان می پردازند، خاطرنشان  

چاپ و انعکاس این نوع ادبیات سیاسی به سالم   کرد :" رسانه های گروهی می توانند با امتناع از 

سازی فضای سیاسی کمک کنند. یزدی با تأکید بر اینکه نمی توان یک رای برای نظام رسانه های  

گروهی و مطبوعات صادر کرد، افزود:" برخی از نشریات رعایت این نکات را می کنند" وی  

جریان راست و محافظه کاران ، زیر   بعضی دیگز از رسانه ها بخصوص روزنامه های وابسته به 

پوشش  برخی نهاد های قدرتمند را متهم کرد که وخودرا مقید و موظف به رعایت این نکات نمی  

 کنندو در غوغاسالاری و دامن زدن به جو لتهاب و بد بینی  یکه تازی می کنند.     

 

 

 

 روشنفكري ديني، سنت و مدرنيته 

 1382نشريه دريچه تابستان  

   Fundamenalismگرایي در فارسي معادل واژه فوندامنتالیزم  رایي، بنیادپردازي یا اصول بنیادگ

در گفتمان غربي است. ورود و به كارگیري گسترده این واژه در ادبیات سیاسي، دیني و كلامي  

در واكنش كلیساي پروتستانت آمریكا به جامعه   1870غربي، به خصوص آمریكا، از حدود سال  

لات در رفتارهاي فردي و اجتماعي و باورهاي فكري و دیني مردم شكل گرفت و  جدید و تحو 

 مراحلي را تا به امروز طي كرده است.  

م  1در آغاز دهه دوم قرن بیستم، بنیادگرایان اصول اعتقادي خود را در پنج نكته خلاصه كردند:  

م رستاخیر )قیامت(؛  3اكره؛ م تولد عیسي مسیح از دوشیزه ب2تورات و انجیل كلام مستقیم خدا است؛  

م رهایي انسان از گناه نافرماني آدم و حوا در بهشت و قبول   5م ضرورت قبول معجزات عیسي؛ و 4

 عیسي به عنوان »ناجي«. 
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در طي سالیان دراز اصول گرایان بر این نكات پا فشردند و با تكیه بر معناي ظاهري كلمات تورات  

در ایالت   1925ي به مخالفت برخاستند. تا آنجا كه در دهه در خلقت انسان، با دستاوردهاي علم

هاي داروین در مورد انواع را در كلاس درس دبیرستان، برخلاف قانون  تنسي، معلمي كه نظریه 

 (  Monkey Trialداد به محاكمه كشیده شد، )معروف به محاكمه میمون تنسي، درس مي 

هاي دیني به مخالفت برخاستند و آزاداندیشان و  نوآوري در اندیشه بنیادگرایان مسیحي نیز با هر نوع 

 كنند. نوگرایان را متهم كردند كه با تفسیر آیات انجیل به نفع علم، به كلام خدا »خیانت« مي 

كوشیدند تا مقررات كلیساي مسیحي را با زندگي مدرن تطبیق دهند. آنان بر این  نوگرایان مسیحي مي 

هاي كهن محصور مانده، قدرت خود را از دست داده و  كه مسیحیتي كه در اندیشه  كردند نكته تكیه مي 

گیرد، نباید امیدي به حیات خود  هاي جدید را نادیده مي نما شده است. بنیادگرایي مسیحي، كه اندیشه نخ 

 داشته باشد.  

اسلامي را با  ها، بنیادگرایي در ادبیات سیاسي معاصر، به خصوص در رابطه با جهان اسلام، غربي 

برند. یعني در نگاه آنها به بنیادگرایي اسلامي، مباني دیني مطرح نیست. بلكه  این معاني به كار نمي 

باشند كه در مقابله با مخالفان  هاي تند و افراطي دیني مي منظور آنها از بنیادگرایي اسلامي، گروه 

ها بیشتر معطوف به گروهي از  كنند. در مواردي هم نظر آنخود، از ابزار خشونت استفاده مي 

گرایان و متحجریني كه سیاسي  گرایان یا واپس گرا هستند. اما نه سنت باشد كه عمدتا سنت مسلمانان مي 

 باشند. المللي نمينیستند و در تقابل با قدرت در سطح ملي یا بین 

نند، كه به صورت  داهمه مذاهب اسلامي، بدون استثناء، قرآن را وحي مستقیم خداوند به پیامبر مي 

مسلمانان عموما به آنچه كه به نام   1اصلي و اولیه، بدون تغییر و تحریف به دست ما رسیده است. 

اصول دین شناخته شده است یعني توحید، نبوت و معاد، اعتقاد دارند. به این ترتیب فوندامنتالیست یا  

گرا، به معنا و  و متحجر و خشونت گرا، متعصب گرا، واپس بنیادگرا هستند. اما همه مسلمانان اصول 

توان در عصر حاضر، به دو دسته عمده تقسیم كرد:  باشند. مسلمانان را مي مفهوم غربي آن نمي 

 گرایان و نوگرایان دیني. سنت 

گرایان هستند كه در برابر آزاداندیشان و  در ادبیات سیاسي م فكري غرب، بنیادگرایان همان سنت 

گرایان و نوگرایان تقسیم  اند. اما بنیادگرایان مسلمان به دو گروه اصلي سنت نوگرایان دیني قرار گرفته 

هاي سیاسي م  هاي عملي و در فعالیت گرا نیست. از جهت روش شوند. هر بنیادگرایي، لزوما سنت مي

گرایان و هم در میان نوگرایان وجود دارند، اگر چه  هاي افراطي هم در میان سنت اجتماعي، گروه 

گرایان تعلق دارند. در مورد تعارض میان بنیادگرایي و مدرنیته، مواضع  ها، عموما به سنت افراطي

گرایان و نوگرایان دیني یكسان نیست و براي فهم روندهاي موجود و علل مخالفت برخي از  سنت 

 بندي توجه كرد. مسلمانان مدرنیته باید به این تقسیم 

م، هم باید به معاني سنت پرداخت و هم تعریف جامع  در تعارض میان سنت و مدرنیته در جهان اسلا 

 و مانعي از مدرنیته داشت. 

 گرا كيست؟ منظور از سنت چيست و سنت 
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سنت به معناي راه و روش، سرشت و نهاد با دو مفهوم در قرآن كریم به كار برده شده است. یك  

است، در قالب واژه  هاي رایج اجتماعي یا دیني در میان مردم مفهوم آن، كه به معناي سنت 

الاولین، در آیات متعدد قرآن، با بارمعنایي مذموم، منفي و ضدتحول، به كار رفته است. نیرویي  سنت 

اي براي رد هر نوع فكر جدید تغییردهنده الگوهاي رفتاري  است در برابر عقلانیت و تفكر و بهانه 

تر هستند، زیرا  اند، راحت ه ارث برده جامعه. مردم با پیروي از الگوهاي رفتاري كه از پدران خود ب

كنند. چنین مردمي در برابر افكار  اند و با پیروي از آنها احساس آرامش و امنیت مي به آنها خو گرفته 

نمایند و هیچ دلیل عقلاني  هاي آباء و اجدادي خود، مقاومت مي جدید )دعوت پیامبر( با تمسك به سنت 

 1دهند جز تمسك به سنن رایج جامعه.  رایه نمي هاي جدید ابراي رد افكار و اندیشه 

كند: »و  الله، كه ثابت است و تغییر و تحول پیدا نمي گوید: سنت اما قرآن از یك سنت دیگر هم سخن مي 

هاي فتح، فاطر،  الله تبدیلا« و یا »و لن تجد لسنته الله تحویلا« )در آیات متعدد سوره لن تجد لسنته 

 احزاب و ...( 

اول سنت، كه عموما و اكثرا به صورت جمع، سنن، در قرآن آمده است، در مورد سنت  برخلاف نوع 

خدا، این واژه همه جا به صورت مفرد آمده است: یعني یك راه و روش، كه ثابت و لایتغیر است.  

اند. در واقع  مفسرین قرآن عموماً این سنت را به معناي مقررات و قوانین حاكم بر جهان تعریف كرده

بیني توحیدي، جهان منظم و قانونمند است و این نظم و قوانین حاكم بر جهان، ثابت و  هان در ج

بیني،  باشند. این یك حكم عام و جهانشمول است؛ یعني كل كائنات و هستي. در این جهان لایتغیر مي 

انسان نیز بخشي یا جزئي است از جهان هستي و طبیعت، و براي رفتارهاي طبیعي انسان نیز،  

هایي وجود دارد كه یا باید خود انسان آنها را كشف كند و یا به آنچه كه خداوند، به عنوان  نونمندي قا

كند، گردن  خالق انسان و آگاه از طبیعت وي به عنوان قوانین طبیعي حاكم بر رفتارهاي انساني یاد مي 

 1بنهد. 

 .  رابطه این دو نوع سنت با مدرنیته چیست؟ به این سئوال خواهم پرداخت 

اما قبل از آن، براي پرهیز از هر گونه ابهام و سوء تعبیر و براي شفاف شدن بحث لازم است به یك  

سنت دیگر هم در فرهنگ و معارف اسلامي پرداخته شود و آن سنتي است كه بعد از قرآن كریم  

پیامبر گرامي  شود و آن گفتار، كردار و تقریر بخشي یا جزیي از ماخذ و مباني دیني محسوب مي 

 باشد. الله(، و براي شیعیان علاوه بر آن، ائمه اطهار، مي )سنت، و سیره رسول 

هاي دیني رایج در میان  در بحث سنت و مدرنیته، یك نوع دیگر سنت هم مورد نظر است و آن سنت 

نی  ها لزوما، در تمام موارد، به طور مستقیم از نص، یعباشد. این نوع سنت مسلمانان امروزي مي 

ها و  هاي همكنشي میان ارزش اند. بلكه فرآورده قرآن كریم و یا سنت رسول خدا)ص(،  اخذ نشده 

باشند و در فرآیند  ها، آداب و رسوم هر جامعه مي هاي اصلي دین)به ویژه قرآن( با فرهنگ آموزه

 گیرند. تغییر و تحول در جامعه، در معرض تغییر و تحول قرار مي 

 ي روشنفكري چيست؟ منظور از نوگرايي دين 

اي  اي است به قدمت دین. نوگرایي دیني، پدیده عصر جدید نیست، بلكه پدیده نوگرایي دیني، پدیده 

هاي  مستمر و دائمي است. انسان و جامعه انساني در تغییر و تحول دایم است. به این معنا كه جامعه 

باشند. این مبادلات و مراودات  انساني در تقابل و تبادل مستمر فرهنگي و تجارتي با یكدیگر مي 
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هاي متقابل و تغییر در الگوهاي فرهنگي و هنجارهاي رفتاري جایگزیني الگوها و  موجب اثرگذاري

گرایان در برابر  شوند. در حالي كه سنت هنجارهاي جدید و از بین رفتن الگوها و هنجارهاي قدیم مي 

كوشند تا  ناپذیر تغییرات را درك كرده و مي این تغییرات مقاومت مي كنند. نوگرایان ضرورت اجتناب 

هاي ملي، را حفظ كرده و براي  هاي دیني یا ارزش با تفكیك قالب از محتوي، عناصر اصلي آموزه 

هاي جدیدي، متناسب با شرایط جدید پیدا نمایند. پیدایش »روشنفكري دیني« ستون اصلي  آنها قالب 

ته است. اما جنبش روشنفكري دیني را، كه عنوان  ها سرچشمه گرفنوگرایي دیني از همین ضرورت 

هایي  اي است، نباید با نوگرایي دیني یكي و معادل هم دانست. روشنفكري دیني، دغدغه جدید و تازه 

فراتر از نوسازي اندیشه دیني دارد. بحث روشنفكري دیني، صرفا محدود به ایران و یا جهان اسلام  

 ادیان نیز، جریاني با نام روشنفكري دیني وجود دارد. اما ویژگي  باشد. در میان معتقدین به سایر نمي 

جریان روشنفكري دیني در ایران و سایر كشورهاي اسلامي، با روشنفكري دیني در سایر ادیان،  

 بخصوص در یهودیت و مسیحیت متفاوت است. 

روشنفكران،  نویسد: »ادوارد شیلز، یكي از پژوهشگران غربي، درباره جریان روشنفكر دیني مي 

پردازند«. و  آورند یا سخت به مطالعه آثار فكري مي القاعده كساني هستند كه آثار فكري پدید مي علي 

آورد و آثار فكري دیني: »آن آثاري است كه به بحث از  روشنفكر دیني، آثار فكري دیني به وجود مي 

این آثار به بحث از روابط  قواي متعالي و تجلیات لفظي و جسماني و الهامي آنها اختصاص دارد. 

شوند. و از نفوذ قواي متعالي در تكوین و  قواي متعالي با متونی اختصاص دارد كه مقدس شمرده مي 

ها را هدایت  كنند كه عمل انسان اداره عالم، در زندگاني و تقدیر بشري و در هنجارهایي بحث مي 

 نویسد: كند«. ادوارد شیلز، در ادامه مي مي

شان پدید آوردن یا حفظ كردن حالتي  یني، همفكري و هم عملي )یعني اعمال دیني( هدفهاي د »فعالیت 

هاي فكري دیني« با تجسم بخشیدن به  اي با قواي متعالي است. »فعالیت از اعتقاد است كه شامل رابطه

نها را  این حال خاص یا اعتقاد، رسیدن به شناخت و انتقال دادن آن یا فهمیدن قواي متعالي و تجلیات آ

 مقصود دارند. 

رسیدن به »حال دیني« شامل اعتقاداتي از قبیل انجام دادن شعایر فریضه دانسته شده، سردادن  

 1سرودهاي مقدس، ذكر گویي و خوردن و پوشیدن و حمل كردن اشیاي متبركه است«

دیني، نواندیشي  اما روشنفكر دیني در میان مسلمان نقش و رسالت به کلی متفاوتي دارد. روشنفكر 

هاي یك روشنفكر را دارد و در برابر وضع موجود جامعه و ضرورت تغییر جامعه  است كه رسالت 

نماید. در حالي كه برخي از نواندیشان، چنین احساسي ندارند و صرفاً  احساس وظیفه و مسئولیت مي

 دارند. در قلمرو نظري گام برمي 

تنها در رابطه با الگوهاي ذهني وهنجارهاي رفتاري جدید  گرایان و نوگرایان دیني  اختلاف میان سنت 

 فردي و اجتماعي نیست بلكه در فهم مقولات دیني نیز ریشه دارد. 

هاي علمي، طبیعي و اجتماعي یاد شده در قرآن كریم  گرایان به فهم سنتي از مقولات دیني و پدیده سنت 

خدا( را اگرچه قبول دارند، اما نص    گرایان، قداست نص )قرآن و سنت رسولدهند. سنت جزمیت مي 

شمارند و حاضر به قبول  تاریخي، یعني فهم مسلمانان از نص اصلي را هم لایتغیرّ و مقدس مي 

كنند. در حالي اولاً كه فهم  ایستند و مقاومت مي ضرورت تغییر در آنها نیستند و در برابر آن مي 
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كند و ثانیاً براي  فت علم و دانش تغییر پیدا ميها از مقولات قرآني با تجربه شخصي و با پیشرانسان 

توان ارزشي معادل با قرآن قایل شد. نوگرایان دیني، فهم خود را از  فهم تاریخي مسلمانان از دین نمي 

سازند و این حق را براي مسلمانان قایل هستند كه براساس  قرآن كریم به فهم سنتي محدود و مقید نمي 

 بازسازي كنند.  دانش جدید فهم از دین را  

 رويارويي جهان اسلام با مدرنيته 

دهیم. ابتدا به این مسئله بپردازم كه  اكنون رویارویي جهان اسلام با مدرنیته را مورد بررسي قرار مي 

تعارض مدرنیته با چه نوعي از »سنت«، در اسلام و یا در میان مسلمانان است. در این بررسي ما با  

 برو هستیم. مشكل تعریف مدرنیته نیز رو

هاي تعارض جهان اسلام با مدرنیته )تجدد( پرداخت در حالي كه تعریف  توان به ریشه چگونه مي 

توان مقولاتي را كه در جامعه جدید  جامع و مانعي از »مدرنیته« وجود ندارد. با وجود این مي 

ایان و نوگرایان  گرهاي متفاوت سنت باشد، برگزید و دیدگاه )غربي( به عنوان مباني تجدد مطرح مي 

 دیني را با این مقولات مورد بحث قرار داد.  

 كنيم. از محور عقلانيت شروع مي 

ناپذیر  نویسد: »عقلاني شدن جزء جدایي ، از نظریه پردازان جدید مدرنیته، در این باب مي 1آلن تورن 

د هدفي جز  هاي اجتماعي نوسازي نبایباشد«. و: »سیاست تجدد، ساختار ذاتي و ضروري نوسازي مي 

که: »نوسازي فرآورده خود عقل است« و »غرب تجدد را  سازي جاده عقل را تعقیب كند«، یا اینپاك 

هم چون یك انقلاب اندیشیده و آن زیسته است. در این انقلاب عقل هیچ میزاني را به رسمیت  

بر نوعي استدلال  هاي سیاسي م اجتماعي را كه شناسد، بلكه تمامي عقاید و اشكال مختلف سازمان نمي 

 ریزد.« و اثبات از نوع علمي مبتني نباشد، دور مي 

گرایي است. آلن تورن اگر چه ابتدا بر این نكته  به این ترتیب یك پایه اصلي و اساسي مدرنیته عقل 

شناسد.« اما در جمله بعدي،  تاكید دارد كه: »در این انقلاب عقل هیچ میزاني را به رسمیت نمي 

هاي سیاسي و  ت علمي« را یك میزان عقلاني براي پذیرش اشكال مختلف سازمان »استدلال و اثبا

ها و مقولات اصلي مدرنیته  اجتماعي عنوان كرده است. به این ترتیب »علم گرایي« یكي دیگر از پایه 

آید. نكته دیگري كه در باب عقلانیت مدرن مطرح گردیده است، آزادسازي عقلانیت از  به حساب مي 

 وه خاصي از »نخبگان« و سرایت آن به همه آدمیان است. انحصار گر

 نویسد: در این مورد مي  1آلن بلوم 

»نقطه افتراق فلسفه روشنفكري از همتاي پیشین خود، )احتمالا منظور وي فلاسفه قدیم یونان و  

شمار   باشد( سرایت دادن چیزي به تمامي آدمیان بود كه پیشتر ملك طلق تعداد اندكي به تابعین آنها مي 

 رفت، یعني هدایت حیات با عمل به فتاواي عقل«. مي

 باشد.  گرایي مورد بحث مي گرایي و علم پس در اینجا دو محور یا دو مقوله از مدرنیته، یعني عقل 

آید، تعارضي میان این دو مقوله  نوگرایي دیني بر این باور است كه براساس آنچه از قرآن كریم برمي 

 اصیل اسلامي وجود ندارد.   هاي بنیادي وبا آموزه 
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گرایي بر این پیش فرض قرار دارد، كه جهان هستي قانونمند است. و قوانیني كه بر جهان  پایه علم 

باشند. علم خالق و آفریینده این قوانین نیست. بلكه كاشف  حاكم است ثابت، لایتغیر و جهانشمول مي 

یا جهانشمول نباشند، تلاش براي كشف آنها  آنها است. اگر قرار بود این قوانین ثابت، لایتغیر و  

هاي قرآني تطابق دارد یا خیر؟ از دید بسیاري  بود. آیا این پارادایم با آموزه معنا و فاقد ارزش مي بي 

یابد، همان قوانین حاكم بر  از متفكرین اسلامي معنا و مفهوم »سنت الهي« كه تحول و تبدیل نمي 

 جهان هستي است. 

آورده است كه: »این امر خدا كه بر   1انتها« بازرگان، به عنوان نمونه، در »ذره بي مهندس مهدي 

تمام موجوادت وحي گردید، ممكن است همان خواص ذاتي ثابت ذرات و میل تركیبي یا قوانین  

عمومي طبیعت از قبیل جاذبه، انرژي سینتیك، تئوري كوآنتا و غیره باشد ... همان طور كه در مواد  

بي و خواصي وجود دارد كه به آنها چنین حالات و صفاتي را داده است، در موجودات زنده  میل تركی 

نیز غریزه وجود دارد كه ضامن بقاء و ناظم اعمال آنها باشد. غریزه را قرآن ناشي از وحي  

 1داند.« مي

اسلامي   هاي بنیادین گرایي، نوگرایي )تجدد( آموزه رسد كه تعارضي میان علم بنابراین به نظر نمي 

 وجود داشته باشد. 

باشد به  گرایي مدرنیته با دین در ادبیات غربي مطرح مي در مورد، تعارضي كه میان عنصر عقل 

بیني  گریزي در كلام مسیحیت است. تعمیم چنین تعارضي به قلمرو جهان طور عمده در مورد عقل 

 پایه است.مورد و بي اسلامي، بي 

الاطلاق شیطاني و زشت و  ثال، لذت بخصوص لذت جنسي، علي در باور غالب مسیحیت، به عنوان م 

مكروه است. رابطه جنسي میان زن و مرد فقط منحصرا باید براي تولید نسل باشد. به همین دلیل  

 گیري از تولیدمثل از نظر كلیساي مسیحي، بخصوص كاتولیك حرام است.  پیش 

زادگان، بورژوها و  د آموخته نجیب اي بونویسد: »روح عصر روشنگري، روح نخبه آلن تورن مي 

ها طعم آزادي و استهزاي كلیسا را  روشنفكراني كه خصوصا در كشورهاي كاتولیك، در این لذت 

 چشیدند.« و این كه: مي

شناسي روشنگري زدودن نقش از انسان نیست، بلكه زدودن تمامي  »هدف اصلي اخلاق و زیبایي 

ون الهي و وجود جان )روح( دیني، وجود خداوند در  ها و خودداري از هر تمسك است به قاننقش 

ها، آن سان كه آموزه مسیحیت است. در این سخن آلن تورن، باید به قید »آن سان كه  تك انسان تك

 آموزه مسیحیت است« توجه نمود. 

هاي این جهاني، بخصوص لذت جنسي، با دیدگاه كلیساي مسیحي به  اما نگرش قرآن به انسان و لذت 

 اوت است. كلي متف

  21داند )سوره روم آیات  هاي خود مي قرآن كریم »جعل مودت« میان زن و مرد را از آیات و نشانه 

گیري معقول از  ها را به بهرهخواند«. انسان ( عشق به جنس مخالف را »زینت حیات دنیا مي22و  

الدنیا«. این نگرش در واقع همان  فرماید: »و لا تنس نصیبك من  خواند و مي مواهب این جهان فرا مي 
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پیوند میان »عقل و لذت« در مدرنیته و »جمع میان پرهیزگاري و كامجویي معقول جنسي« است كه  

 سازد.آلن تورن مطرح مي 

ا  بیني توحیدي، عقل انسان واقعیتي ماقبل باور دیني است. یعني قبل از آن كه انسان وحي ردر جهان 

بپذیرد، انسان است و به عنوان انسان واجد قوه تفكر و تعقل است. وحي را باید با عقل خود بپذیرد.  

توان به باور و ایمان رسید. عیسي باید به دل راه پیدا كند؛ عقل را در  در كلام مسیحیت، با عقل نمي

 راجعه به عقل است. این فرایند نقشي نیست. اما در قرآن، پایه اصلي استدلال براي قبول وحي م

بار در قرآن كریم آمده است. مبنا و پایه پذیرش    86هاي عقل، فكر، تفقه و مشتقات آنها بیش از واژه

 1دین در اسلام تعقل و تفكر است.

گرایي آورده است و آن »سرایت دادن چیزي )یعني  آلن بلوم نكته جالبي را در مورد تجدد و عقل

رفت«. در قرآن كریم  ه »پیشتر ملك طلق تعداد اندكي به شمار مي عقلانیت( به »تمامي آدمیان« ك

هاي طبیعي، انساني و اجتماعي خطاب به  دعوت به تفكر در جهان هستي، یافتن چگونگي عمل پدیده

آدم پذیرفتن، »هدایت حیات  تمام آدمیان است نه »نخبگان جامعه«. دعوت اصلي و عمده قرآن از بني 

 باشد. مي با عمل به فتاواي عقل« 

اي كه باید در فهم مناسبات مدرنیته با مباني اسلامي در نظر داشت این است كه فتاواي عقل  نكته 

غربي در ابتداي قرن بیستم پیرامون مسائل معنوي و دین با آنچه در پایان قرن مطرح گردید، به كلي  

تداي قرن بیستم جاي  ستیزي عقلاني تجدد غربي اب جویي یا دین متفاوت است. دین گریزي و عرفان 

گرایي در پایان قرن سپرده است. دین ستیزي مدرنیته در نیمه اول قرن بیستم واكنش  خود را به دین 

گریز كلام مسیحیت بوده است. اما بازگشت عقلانیت غربي در  چون و چراي غرب به مباني عقل بي 

دین خاص م مسیحیت، خود   گرایي به مفهوم عام آن، و نه یك هاي پایاني قرن بیستم به دین دهه

 باشد. محصول قبول »عمل به فتاواي عقل« مي 

بیني توحیدي  گرایي مدرنیته در تعارض با مقولاتي چون خدا و روح در جهان گرایي و عقل آیا علم 

 است؟  

پردازان  فرانسوي مدرنیته در رابطه با روح و خدا معتقد است: »ایدئولوژي  آلن تورن، از نظریه 

توان آن را نوگرایي )مدرنیسم( نامید، تصور فاعل گزینشگر )سوژه( و تصور  كه مي غربي تجدد، 

خداوند را كه به آن وابسته بود، برانداخت. همان گونه تأملات در روح را با تشریح جسد و مطالعه  

 1در اتصالات مغز جایگزین كرد.« 

وص متخصصین صاحب نظر  اما این تنها یك نظر است، كه لزوما مورد تأیید تمام متفكرین، بخص

نیست. به عنوان نمونه، ویكتور فرانكل، روانكاو معروف و برجسته اطریشي كه نظریه او در مورد  

»انسان جستجوگر معنا«، به عنوان »مكتب سوم روانكاوي وین« شناخته شده است. مكتب اول، از  

كتب دوم وین »انسان در  آن فروید است كه نظریه »انسان در جستجوي لذت« را ارایه نمود. آدلر م

. انسان نه  1جستجوي قدرت« و بالاخره ویكتور فرانكل »انسان در جستجوي معنا« را مطرح ساختند 

باشد، بلكه در جستجوي یافتن معنا براي بودن كل  فقط در جستجوي یافتن معنا براي بودن خود مي 

 هستي و  خلقت است. 
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فروید و جمعي یونگ را به ناخودآگاه جمعي  ویكتور فرانكل معنا و مفهوم »ناخودآگاه شخصي 

ها  وجودي یا اگزیستانشیال م ارتقا داد. فرانكل »خدا« را در این ناخودآگاه جمعي وجودي انسان 

 1« تعبیر نموده است.« The Unconscious Godبیند كه آن را به »خدا در ناخودآگاه« »مي

فیزیولوژیست مغز، كه به خاطر مطالعات علمي  ( از بزرگان Sir John Eclesسرجان اكلز )

جایزه    1963هاي مغزي م عصبي انجام داد، در ها یا اتصالات سلول اي كه درباره سیناپسگسترده

ها گوش فرا دادن به صداي رمز مورس مانند دستگاه عصبي  نوبل به او تعلق گرفت. او بعد از سال 

مغز( نیست... او به »روح« و »روان«، به عنوان یك  بالاخره قانع شد كه جایگاه آگاهي در آنجا )

 1دهد، معتقد گردید. روح غیرمادي و ابدي، كه به مغز كامپیوتر مانند، حیات و حركت و عمل مي 

مشكل مدرنیته در غرب با خدا، نه با خدا، بلكه با آن درك و مفهومي از خداست كه مسیحیت غربي  

ن مسیحیت و یهودیت، ساخته ذهن خود انسان است. خداي  دهد. مفهوم خدا در آیی آن را ارایه مي 

هاي كنوني وحي مستقیم  ساخته ذهن انسان لاجرم غیرواقعي و غیرقابل قبول است. تورات و انجیل 

اند، ها در زمان عیسي مسیح نوشته نشده خداوند به موسي )ع( و عیسي )ع( نیست. هیچ یك از انجیل 

ها  هایي از آن آموزش بین رفته است و آنچه مانده است. تنها بخش هاي اولیه این پیامبران از  آموزش 

اند. این در  است. منابع مورد وثوق مسیحیان و یهودیان این مشكل را تصدیق دارند و به آن پرداخته

حالي است كه قرآن، وحي مستقیم خداوند به حضرت محمد)ص( است، كه به دستور آن حضرت،  

و مورد بازنگري پیامبر براي اطمینان از صحت و دقت آن چه   شده است توسط اصحاب نوشته مي 

سال به تصدیق اكثریت قریب به اتفاق مسلمانان   1400گفته شده، قراري گرفته است. و در طي  

تغییر و تحریفي در متن صورت نگرفته است. حتي اسلام شناسان برجسته غربي نظیر مونتگمري  

صورت زمان پیامبر حفظ شده است. اگر سئوال، ایراد یا   اند كه این قرآن به همان وات، پذیرفته 

 احتجاجي دارند، نه درباره اصالت متن، بلكه درباره »وحي منزل« بودن قرآن است.

قبول و ایمان به این كه این »متن« وحي الهي است، براساس خود متن با دعوت انسان به تفكر و  

 ه. باشد نه قبول و ایمان كوركورانتعقل و تدبر، مي 

به این ترتیب در قرآن، مفهوم خدا ساخته ذهن انسان نیست، بلكه این خداوند است كه خود را به  

اي كه براي مغز و ذهن محدود انسان قابل فهم بوده و مشكل آفرین نباشد تعریف و معرفي  گونه 

 كند.  مي

واقع كار اصلي  اگر نظر فرانكل در مورد وجود خدا در ناخودآگاه وجودي انسان را بپذیریم، در  

پیامبران الهي نه اثبات وجود خداوند براي بشر، بلكه تعریف و معرفي درست آن خداوندي است كه  

در وجود هر انساني هست و انسان وجود آن را در ناخودآگاه خود »حس« مي كند، اما نمي تواند  

و گاه بت یا هر چیز    ها به دنبال »خلق خدا یا خدایان« بوده و هستند تعریف كند.  همین كه انسان 

پرستند، نشانه آن است كه یك انگیزه یا فشار دروني در انسان براي »یافتن  سازند و مي دیگري مي 

 تواند پاسخ درستي به این سوال اساسي و دروني خود بدهد. خدا« وجود دارد اما نمي 

فه مي كند: »فرد  آلن تورن نظرات جدید درباره قوانین طبیعي محدود كننده انسان را بیان و اضا

گوید قانون طبیعي چیست؟ آیا قانون طبیعي  مقهور هیچ چیز نیست جز قانون طبیعي«. اما این نمي 

كند یا این كه براي انسان، به علت انسان بودنش، چه انسان قدیمي و ابتدایي و  تغییر و تحول پیدا مي 
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طور كه اشاره شد، اساس علم   چه انسان جدید و مدرن، همه جا و همیشه یكسان و ثابت است؟ همان 

بر پایه این پیش فرض است كه اولاً قانون طبیعي وجود دارد و ثانیاً غیر قابل تحول و تغییر است.  

نقش علم كشف این قوانین طبیعي، نه تنها در قلمرو طبیعت پیراموني انسان، بلكه در قلمرو فرد و  

ي پیش فرض اصلي این است كه براي  باشد. در قلمرو روانشناسي و روان پزشكجامعه نیز مي 

توان و باید آنها را كشف كرد. الكسیس كارل  رفتارهاي انسان نیز قوانین طبیعي وجود دارند كه مي 

اش در مورد مسئله »پیري«  هاي فراوان و بنیادین یك بیولوژیست معروف است كه به خاطر پژوهش 

حیط آزمایشگاهي و بیرون از بدن  و زنده نگهداشتن قلب یك جوجه براي مدت بیست سال در م

 شناسي را به خود اختصاص داد.جوجه، جایزه نوبل در زیست 

وي دو كتاب معروف دارد: اولي انسان موجود ناشناخته و دومي راه و رسم زندگي«. كه هر دو  

 كتاب به فارسي برگردان شده است. 

یعي« براي »رفتارهاي فردي  در كتاب راه و رسم زندگي، كارل از ضرورت قبول وجود »قوانین طب

هاي  گوید انسان، به صرف انسان بودنش، ویژگي كند. او مي و اجتماعي« انسان و كشف آنها بحث مي 

نظر از رنگ، نژاد، قوم و قبیله و در تمام ادوار تاریخ، در انسان  وجودي و فطري دارد، كه صرف

را از دست بدهد، »انسان« بودن خود   ها ماند. به طوري كه اگر برخي یا تمامي این ویژگيباقي مي 

 اند.  را از دست داده

هاي انسان،  بایستي بپذیریم كه براساس این ویژگياگر چنین دركي از انسان را بپذیریم، آنگاه مي 

 توان الگوهاي رفتاري طبیعي ثابت و لایتغیري براي انسان تصور نمود.  مي

حس زیبایي است. هیچ انساني نیست كه از »زیبایي«  به عنوان مثال، انسان، به عنوان انسان، واجد  

ها متنوع است چگونگي تعریف این »زیبایي« است  لذت نبرد، عاشق »زیبایي« نباشد. آنچه در انسان 

دهند كه  نه اصل این »احساس طبیعي انساني«. زنان افریقا همان اندازه به زیبایي خود اهمیت مي 

نظر از نژاد و رنگ به »زیبایي« زنان توجه و علاقه  یز صرف زنان آسیایي یا آمریكایي، و مردان ن

دارند. آنچه متفاوت است. بروز بیروني یا مصداق این زیبایي است. براي زنان و مردان افریقایي،  

هاي كلفت در زنان مصداق یا نماد »زیبایي« بود. اما  هاي دراز، یا لب در دوراني، داشتن گردن 

ا كرده است.  در ایران، زماني ابروان كلفت و پر مو و پیوسته در زنان  امروز این معیار تغییر پید 

علامت زیبایي و تشخص بود. اما امروز دیگر چنین نیست. این تغییر در مصداق نماد زیبایي اصل  

 ها را به عنوان یك ویژگي وجودي تغییر نداده است. احساس زیبایي در انسان 

  Aestheticشناسي« به نام استیتك اي از »انسان ش شاخه »احساس زیبایي« در انسان، موجب پیدای

 شده است. مثال دیگر، وجود »عشق« در انسان است.  

انسان، تا زماني كه انسان باقي مانده باشد تجربه »دوست داشتن« هم دوست بدارد و هم دوستش  

 یابد.  بدارند را لذت بخش مي 

عشق« و »محبت« ورزیدن را بفهمد یا نتواند عشق  روانشناسان بر این باورند كه انساني كه نتواند » 

پریشي، اگر چه با  و محبت خود را، به مادر، پدر یا همسر و معشوق خود ابراز بدارد، دچار روان 

باشد. اما این كه به چه چیزي عشق بورزیم یا عشق ورزیدن به چه چیزي به  درجات متفاوت، مي 

 اوت است. ها متفدهد، نسبت به انسان انسان آرامش مي 
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عشق به زن، به مال، به میهن، به فرزندان، به انسانیت یا به خدا، همه از تجلیات وجود »ویژگي  

 عشق ورزیدن« در فطرت و ذات هر انساني است. 

 توان در نظر گرفت. ها ميهمین مثال را در مورد »ترس« در وجود انسان 

هاي  م باید »فطرت انسان« یا »ویژگي شود، لاجربنابراین هنگامي كه از »قانون طبیعي« صحبت مي 

وجودي یا اگزیستانشیال« انسان را قبول كرد و سپس به چگونگي كشف این »قانون« یا »قوانین«  

 طبیعي پرداخت. 

 مدرنيته و فطرت انسان

شود. برخي از متجددین  در ایدئولوژي مدرنیته غربي نیز از چیزي به نام فطرت انسان بحث مي 

باشند. بحث فطرت  »خوبي فطري انسان« هستند و برخي به این طبیعت انسان بدبین مي معتقد به  

خوب یا شر انسان در مدرنیته، معطوف به نگاه كلام مسیحي به انسان است. در كلام مسیحي، انسان  

،  آید. هنگامي كه آدم، به تحریك و اغواي حوا، میوه ممنوعه را خورد ذاتا و فطرتا گناهكار به دنیا مي 

ها با این گناه به  مرتكب »گناه اولیه« شد. اما این گناه فقط گناه آدم و حوا نبوده است. بلكه همه انسان 

آیند. یعني وراثت گناه. توبه آدم، بعد از درك گناه ارتكابي مورد قبول خداوند قرار نگرفت.  دنیا مي 

گناه را جبران كنند، نشد، خداوند   ها كوشیدند تا با گذشت و فداكاري، عبادت و توبه آن هر قدر انسان 

نپذیرفت. سپس خداوند، عیسي مسیح، تنها فرزند خود را به زمین فرستاد، تا به دست آدمیان به  

صلیب كشیده شود تا فدیه گناه انسان باشد. خون عیسي فدیه گناه نابخشودني انسان است. از اینجا  

با پذیرفتن عیسي و ورودش به دل، انسان از   كند.»ناجي« و »نجات« در كلام مسیحیت معنا پیدا مي 

یابد: او را بپذیر تا نجات بیابي. غسل تعمید نوزاد در واقع نمادي است از پذیرفتن  گناه اولیه نجات مي 

 ارثي بودن گناهِ نوزاد و پاك شدن آن، با غسل تعمید در مراسم مذهبي. 

گیرد. از آنجا كه  ثت گناه سرچشمه ميتیزم در غرب، از همین نگاه نادرست به وراریشه آنتي سمي 

یهودیان در زمان ظهور عیسي او را به عنوان مسیحا یا مشیحا م صاحب جلال و جبروت، نشناختند و  

در دادگاه رومیان علیه او شهادت دادند، موجب محكومیت و مرگ او )از نظر مسیحیان( شدند.  

مستحق لعن و نفرین هستند بلكه تمام یهودیان از  بنابراین نه فقط آن یهودیان به این دلیل، گناهكار و 

ها یهودیان )و  باشند. به همین مناسبت در ادعیه رایج كلیساها، قرنطریق توراث حاملین آن گناه مي 

 شدند. ها م ( لعنت مي در كنار آنها مسلمانان م ترك

اسلام اولاً آدم اگر چه  بحث فطرت انسان در مدرنیته، واكنش به یك چنین كلام مسیحیت است. در 

اش را درك نمود، توبه كرد  عصیان كرد و میوه ممنوعه را خورد اما به محض اینكه زشتي نافرماني 

آیند. فرزندان وارث  گناه و پاك به دنیا مي ها معصوم و بي و خداوند توبه او را پذیرفت. ثانیاً م انسان 

 گناهان پدر و مادر خود نیستند. 

گني میان فطرت انسان و طبیعت وجود دارد. انسان بخشي است از طبیعت و  در مدرنیته، یك هم

 براي بقاي خود باید خود را با طبیعت و قوانین طبیعي وفق دهد. 

تورن، براي این كه انسان حیات خود را با طبیعت تطبیق دهد تا  اما مهم این است كه به تعبیر آلن 

رن ضمن رد تحمیل »اقتدار معنوي یك حقیقت  نابود نشود كافیست كه به عقل مراجعه كند. تو
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داند. او به این نكته قابل توجه و ظریف تأكید  وحیاني«، تبعیت از نظم طبیعي اشیاء را ضروري مي

دارد كه: »تبعیت از نظم طبیعي اشیاء، علاوه بر عقلاني بودن، موجد لذت و منطبق با ذوق است«.  

داند كه »با خود و با دنیا آشتي كرده است و با  ي مي ژان ارار، رؤیاي بزرگ قرن را رؤیاي بشریت

 آورد.«اراده و اختیار به نظم جهاني سر تسلیم فرود مي 

بیني قرآن ندارد. واژه اسلام از سلم و سلم به  این چنین تعریفي از مدرنیته كمترین تعارضي با جهان 

چند بعد دارد: صلح با  معناي »تسلیم شد و آرامش پیدا كرد« مشتق شده است. صلح  و آرامش 

خویشتن خویش؛ صلح با همنوعان؛ صلح با طبیعت پیراموني، و بالاخره صلح با خالق. اما به چه  

چیزي باید تسلیم بود و شد؟ پاسخ اولیه و ابتدایي تسلیم شدن به اراده الهي است. اما این یك تسلیم  

ر نظم جهاني و قواعد حاكم بر جهان،  كه اراده خداوند د نظري نیست، بلكه عملي است. یعني قبول این 

از جمله انسان تجلي پیدا كرده است. بنابراین تسلیم شدن به خدا یعني تسلیم شدن به نظم جهاني، یعني  

به قوانین طبیعي. روش قرآن در توجه دادن و اقناع انسان به تسلیم شدن در برابر قوانین طبیعي در  

ن و هستي است. به این ترتیب كه ابتدا از نظم طبیعت  تمام موارد دعوت به تفكر و تعقل در جها 

پیراموني، از باد و باران، از گردش ماه و خورشید، از پي در پي بودن شب و روز، از زندگي  

رود و سپس در  ها و هستي براي انسان سخن ميحیوانات و حشرات ، ... از تمام موجودات، پدیده 

نسان هم جزیي از این عالم هستي است و همان طور كه براي  رسد و این كه اتمام موارد به انسان مي 

كل جهان هستي نظمي و قواعدي وجود دارد، انسان هم به حال خود رها نشده است و براي رفتارها  

و اعمال فردي و جمعي او قواعد و قوانین طبیعي وجود دارد و انسان براي رستگاري، راهي جز  

آوردن به این نظم وجودي جهان و عمل بر طبق قانون طبیعي، از  آشتي كردن با دنیا و سرتسلیم فرود 

سر اختیار و اراده ندارد. تمام كائنات چه بخواهند و چه نخواهند به این نظم تسلیم هستند. اما این  

انسان است كه چون اراده و اختیار دارد، باید با انتخاب خودش و آزادانه این نظم و قوانین آن را  

 بپذیرد. 

فتاواي عقل« تجدد را به قبول حقوق طبیعي انسان و واژگوني نظریه سنتي قدرت سیاسي   »عمل به 

شود  كشانید. نظریه سنتي قدرت سیاسي بر این پایه بود كه قدرت از بالا به پایین سرازیر مي 

(Power descending from top to the bottom  كلیساي مسیحي مدعي بود كه قدرت از .)

ند آن را به فرزندش عیسي مسیح و او به پاپ تفویض نموده است و هیچ قدرتي  آن خدا است و خداو 

كرد و  ها با همین نظریه بر اروپا حكومت مي بدون تایید كلیسا مشروعیت ندارد. كلیساي مسیحي، قرن 

نمود. چنین تفكري تنها منحصر به كلیساي مسیحیت در غرب  بخشید یا مصادره مي تاز و تخت مي 

اري از كشورهاي جهان، از جمله پادشاهان ایران باستان، فراعنه در مصر یا ادعاي  نبود. در بسی

دانستند. در ایران باستان، پادشاه فره ایزدي داشت و  كردند یا خود را برگزیده خداوند مي الوهیت مي 

 نهاد. كرد و بر سر پادشاه تاز مي ایزدي را شناسایي مي موبد موبدان از جانب خداوند این فره 

پیامد شناخت حقوق طبیعي انسان و قبول این كه انسان آزاد و مختار است و حق دارد بر سرنوشت  

خود حاكم گردد. باید، منشاء قدرت سیاسي و حكومت را، نه از بالا به پایین، بلكه از پایین به بالا، از  

 ( . Power ascending from bottom to the topمردم، تمام مردم، دانست ) 

اساس نوگرایي با استبداد در هر شكل و نوع آن، حتي استبداد صلحا نیز در افتاد و خواستار  بر این 

گرا گردید. در جمهوري جدید، براساس حقوق طبیعي  تخریب آن و استقرار جمهوري تام، شامل و عام 
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ها، مفهوم شهروندي جاي »رعیت« را گرفت و مفاهیمي چون آزادي، برابري و برادري به  انسان 

 میت شناخته شد.  رس

بیني  آیا چنین نگرشي به قدرت سیاسي از منظر مدرنیته در تعارض با مباني قرآني است؟ آیا در جهان 

توحیدي انسان آزاد و مختار خلق نشده است؟ آیا این انسان نیست كه باید سرنوشت خود را رقم بزند؟  

رت سیاسي، حق حاكمیت مردم،  كمتر متفكر نوگراي دیني است كه این تلقي از انسان و مفهوم قد 

 هاي قرآني بداند. برابري و آزادي شهروندان را در تعارض با آموزه 

باشد و درك آنها از ساختار قدرت  گرایان، البته متفاوت مي گرایان دیني و بعضا واپس موضع سنت 

سیاسي همان سنن رایج در جامعه اسلامي، در طي قرون گذشته است. در ذهنیت بسیاري از  

لمانان، تنها شكل قابل قبول »حكومت اسلامي« تجربه تاریخي از نوع خلافت است. خلیفه، حتي  مس

الامر واجب الاطاعه و  عباس یا عثماني هم باشد، اولي امیه یا بني اگر از خلفاي ظلم و جور بني 

د. در  شود. مردم رعایاي خلیفه هستند و جز اطاعت از امیر هیچ حقي ندارنامیرالمومنین محسوب مي 

الامر بود. این چنین نگرش یا باوري نسبت به قدرت  ایران نیز پادشاه منصوب خدا، سایه خدا و اولي 

سیاسي، منحصر و مخصوص به دنیاي اسلام نبود. در اكثر قریب به اتفاق كشورهاي جهان، استبداد  

 ورها حاكم است. تا یكصد سال گذشته تنها رویه رایج حكومت بود و هم اكنون نیز در بسیاري از كش

 

 سودمندي اجتماعي 

یكي دیگر از مقولات مورد بحث در مدرنیته، معیار خوبي و بدي براساس مفید بودن یا مضر بودن  

به حال جامعه، یعني مردم، نه گروهي از مردم بلكه كل مردم، است. در این اندیشه نفع جامعه منشاء  

تورن، كاركردي تضادي و ضددیني )مسیحیت( دارد.  ها است. این نگرش، به قول آلن  سنجش ارزش

كوشد تا خوب و بد را نه بر شالوده دیني یا روانشناختي، بلكه بر مبناي اجتماعي  و این كه: »مي 

استوار كند، براي پایان دادن به انقیاد در مقابل قانون پدر )آسماني(، باید نفع برادران )نوعي( و انقیاد  

 را به جاي آن نشاند. فرد در برابر منافع جمع 

هاي  نوگرایان دیني بر این باورند كه در قلمرو عمل اجتماعي، منافع مردم یك معیار اساسي در آموزه 

قرآني و حدیث نبوي است. به عنوان نمونه: »فاما الزبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمكث في  

ابود شود و آنچه براي مردم سودمند است  الارض، كذلك یضرب الله الامثال اما كف به كناري افتد و ن

« در حدیث نبوي نیز آمده است:   17زند. رعد  در زمین پایدار بماند، خدا این چنین مثل مي 

 »عزیزترین شما در نزد پرودگار سودمندترین شما براي مردم است.« 

ي و كلیدي مدرنیته  در این نوشتار بر آن نیستم كه به تمام آنچه كه به عنوان مقولات و عناصر زیربنای

بپردازم، بلكه خواستم تا در این مختصر بگویم كه از نظر بسیاري از متفكرین اسلامي،   شناخته شده 

 بخصوص نوگرایان دیني، تعارض بنیادیني میان مباني اسلامي و مقولات كلیدي مدرنیته وجودندارد. 

لاف و تعارض وجود دارد. این تعارض  گرایان با مدرنیته اختها و باورهاي دیني سنت اما میان دیدگاه 

باشد. به این معنا كه باورها و  خیزند، مي گرایان و بستر تاریخي كه از آن برمي سنت  ناشي از ویژگي 

 باشد. هاي شرایط خاص جامعه مي یا آداب و رسوم سنتي رایج در جامعه فرآورده 
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خالي و تهي از فرهنگ نازل  ساز است و وحي الهي، بر یك جامعه انسان به صفت انسان، فرهنگ 

آید، همكنشي میان عناصر، اجزاء و محتویات  اي فرود مي شود. هنگامي كه وحي الهي بر جامعه نمي 

و   آید كه اگر چه ویژگي هایي به وجود مي گیرد و فرآوردهوحي با فرهنگ بومي جامعه صورت مي 

ا نیز دارند. هنگامي كه دین، در  تازگي، وحي الهي را دارند. اما در هر حال صبغه فرهنگ بومي ر

شود  كند، به هر جامعه جدیدي كه وارد مي این بحث، اسلام از مركز اصلي خود به بیرون سرایت مي 

آید كه هم ویژگي اسلامي و هم  هاي جدیدي به وجود مي در اثر همكنشي با فرهنگ آن جامعه، فرآورده 

دهد  اه اجمالي به كشورهاي اسلامي نشان مي هاي فرهنگ بومي همان جامعه را دارند. یك نگویژگي 

كه به عنوان نمونه، مردم مصر و ایران هر دو مسلمانند، اما فرهنگ دیني مردم مصر با مردم ایران  

ها سني مذهب هستند، بلكه از آن جهت كه  متفاوت است، نه از جهت آن كه ایرانیان شیعه و مصري 

دار ایرانیان متفاوت  ردم دارد با فرهنگ ملي و سابقه فرهنگ ملي مردم مصر كه ریشه در تاریخ آن م

هاي رایج دیني در میان مردم مصر با ایرانیان، هم وجوه مشترك دارد و هم  است. بنابراین سنت 

 وجوه متفاوت و ویژه هر یك از دو جامعه را. 

ت تاریخي  از طرف دیگر، جامعه انساني در تغییر و تحول دایم است. همانگونه كه تغییرات و تحولا

هاي انساني  گذارد، بر آداب و رسوم اجتماعي و دیني نیز تاثیر گذار است. جامعه بر زبان ملي اثر مي 

هاي  میرد. جامعه دهد و ميمانند. جامعه بسته به تدریج پویایي خود را از دست مي به ندرت بسته مي 

ها مسري هستند و از یك جامعه  رهنگ مانند. فانساني در تبادل، تعامل و تفاهم دایم با یكدیگر زنده مي

ها  كنند. این تعامل و تبادل فرهنگي موجب رشد و غناي فرهنگ به جامعه دیگري نقل مكان مي

آورند. در اثر این  ها سر برمي هاي فرهنگي است كه تمدن ها و توسعه شود. از درون این تبادل مي

كند. تغییر در آداب  ني یا اجتماعي تغییر پیدا ميها، آداب و رسوم رایج مردم، اعم از دی و تعامل  تبادل 

باشد. از آنجا كه قرآن كریم  هاي دیني نمي ها و آموزه و رسوم رایج دیني لزوما در تعارض با ارزش 

اي در میان مسلمانان دارد، و بر رفتارهاي فردي و اجتماعي آنان اثر گذار است،  جایگاه رفیع ویژه 

 گردد.لیرغم تغییرات اجتماعي، مي موجب حفظ عناصر اصلي دیني، ع

تردید درك ناقص از مقولات كلیدي و اصلي مدرنیته از جانب بسیاري از مسلمانان، یكي از علل  بي 

باشد. اما اشتباه خواهد بود اگر رویارویي جهان  اصلي تعارض میان جهان جدید با جهان اسلام مي 

انان از مدرنیته منحصر و محدود نماییم. تاریخ  اسلام با مدرنیته را در همین درك یا فهم ناقص مسلم

هاي فلسفي، فرهنگي غیر اسلامي سعه  دهد كه مسلمانان در برابر اندیشه اسلام به خوبي نشان مي 

اند. به عنوان مثال، مسلمانان در فهم و جذب و حتي قبول تفكرات  صدر فراوان از خود نشان داده

شهري و معماري رومي مشكلي نداشتند. به طوري كه فلسفه  هاي زندگي فلسفي یونان یا اقتباس شیوه 

یونان به راحتي جاي خود را در میان آراي متفكرین اسلامي باز كرد، تا آنجا كه بسیاري از عناصر  

كلیدي فلسفه یونان، در متن فلسفه اسلامي وارد و ادغام شده است. در آنچه امروز به عنوان معماري  

هاي رومي به وضوح دیده  ك معماري رومي م نظیر طاق یا قوس اسلامي شناخته شده است سب

 شود. مي

نگاه منفي بسیاري از مسلمانان با مدرنیته، بیش از آن كه عقیدتي باشد، سیاسي است، كه هم در تاریخ  

و عملكرد سیاسي م اقتصادي جهان جدید م غرب م با كشورهاي اسلامي و مسلمانان ریشه دارد و هم  

 شود. ها و روابط كنوني جهان غرب مربوط مي برنامه ها و  به سیاست 
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ساله جهان غرب در   200از آنجا كه مدرنیته، محصول جهان غرب است و كارنامه عملكرد 

گرایان  كشورهاي اسلامي غیرقابل دفاع است، در ذهنیت بسیاري از مسلمانان، به خصوص سنت 

ن به غرب و از دست دادن هویت ملي خویش  قبول مقولات و مباني اصلي مدرنیته، به منزله تسلیم شد 

است. این دیدگاه مردماني است كه در برابر تهاجم سیاسي، اجتماعي و اقتصادي غرب شكست خورده  

اند. علیرغم سالیان دراز مبارزه با استعمار غربي و بیرون راندن استعمارگران و كسب  و مغلوب شده 

ه نفس لازم به وجود نیامده است. این در حالي است كه  ها، اعتماد ب استقلال، هنوز در میان این ملت 

اي  تجدد، در قالب تمدن غربي، در مقایسه با وضعیت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي مسلمانان از جاذبه 

به مراتب بیشتر برخوردار است. بنابراین مسلمانان به طور طبیعي از پیامد این تجددگرایي نگران  

كنشي و برخوردهاي فرهنگي و یا تمدني میان مسلمانان با سایر  هستند. در بررسي تاریخي از هم

اند و  شود كه هر زمان مسلمانان از قدرت و عزت برخوردار بودهها مشاهده مي ها و تمدن فرهنگ 

اند، تبادل فرهنگي و  تر هم نبودهتر نبودند، قوي ها ضعیف ها، اگر از مسلمان ها و تمدن سایر فرهنگ 

هاي غیراسلامي و ادغام آنها در فرهنگ بومي م اسلامي به سهولت  نگ اخذ عناصر مثبت فره 

هاي  صورت گرفته است. به عنوان مثال در اوز شكوفایي تمدن اسلامي در عصر عباسیان، فرآورده 

هاي تمدني و فرهنگي، از هند و یونان و چین و روم را ترجمه و  فرهنگي بسیاري از سایر حوزه 

 و فرهنگ اسلامي وارد شدند.   اقتباس آثار آنان به تمدن

مسئله دیگري كه موجب نگراني روشنفكران جهان سوم و بخصوص روشنفكران دیني در جهان  

باشد، پیامدهاي مدرنیته در غرب است. همكنشي میان مدرنیته، و جهان اسلام، در شرایطي  اسلام مي 

امون مدرنیته مطرح  به مراحل جدي و اساسي رسیده است كه در جهان غرب انتقادهاي جدي پیر

باشد. پیامدهاي منفي مدرنیته در ابعاد مختلف مورد بحث و نقد قرار گرفته است. به عنوان نمونه،  مي

فرانسیس فوكومایا، نویسنده كتاب معروف »پایان تاریخ«، در یك اثر جالب دیگر تحت عنوان »پایان  

ارقام و آمار نشان داده است كه چگونه  پیامدهاي تجدد و نوگرایي پرداخته است و با  نظم« به بررسي 

در این كشورها، به جز ژاپن، زندگي جدید موجب كاهش و تضعیف و زوال تدریجي »سرمایه  

از هم گسیختگي مناسبات اخلاقي و اجتماعي، تزلزل   1( شده است. Social Capitalاجتماعي« )

اعي را كه براي حفظ و توسعه  هاي اجتماي از ارزشخانواده، رشد جرایم، قتل و اعتیاد، مجموعه 

جامعه ضروري است، به نقطه بسیار بحراني رسانده است. هم اكنون بسیاري از متفكرین غربي، به  

 بار آن پرداخته  است. نقد مدرنیته و پیامدهاي زیان 

گرایان  آنچه در غرب، به عنوان پیامدهاي تجدد مشهود و قابل لمس است موجب توجیه مقاومت سنت 

مدرنیته در جهان اسلام شده است. در چنین شرایطي، روشنفكران جهان سوم به طور عام و   در برابر 

روشنفكران دیني در جهان اسلام به طور خاص، با این سوال اساسي روبرو هستند كه چگون  

توانند به جهان مدرن كه ظاهرا از ورود به آن گریزي نیست، وارد شوند، بدون آن كه لزوما این  مي

 زاف را بپردازند؟ آیا چنین چیزي ممكن است؟ این موضوع خود نیاز به بحث بیشتري دارد. هزینه گ

 ها:پانوشت 

نظرهایي وجود دارد، یك  . در مورد چگونگي انتقال وحي از »خداوند« به »پیامبر« میان متفكران اسلامي اختلاف 1
گروه معتقد است كه پیام الهي توسط جبرئیل به زبان عربي ترجمه و به پیامبر منتقل شده است. گروه دیگر بر این 

شده است و پیامبر آنها را به عربي ترجمه و به انسان منتقل  باور است كه پیام الهي مستقیماً بر »قلب« پیامبر نازل
 باشد. ساخته است. هر یك از این دو نظر، نقش متفاوتي براي پیامبر در انتقال پیام الهي قایل مي 
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  سوره انفال«؛ »فهل ینظرون الا سنه 28. به عنوان نمونه نگاه كنید به: »لایومنون به و قد خلت سنه الاولین م آیه  2
 سوره فاطر«.  43الاولین م آیه  

ها و اقوام گذشته را  . در برخي از آیات كریم از این قوانین الهي به عنوان سنت الهي یاد شده است كه سرنوشت ملت 3
 م سوره غافر(«  85رقم زده است. به عنوان نمونه: »سنه الله اللتي قد خلت في عباده )آیه 

 4/10/82نو مورخ . روشنفكري دیني م ادوارد شیلز، ترجمه محمدسعید ضیایي كاشاني م یاس 4
 1380نو، . نقد مدرنیته، آلن تورن، ترجمه مرتضي مردیها، انشارات گام 5
 . آلن بلوم، به نقل از آلن تورن.  6
ه طي شده، عشق و پرستش و ذره ، مباحث بنیادین : را1انتها« مهندس مهدي بازرگان، مجموعه آثار . »ذره بي  7
 1377انتها، بنیاد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان، انتشارات قلم،  بي
. به عنوان مثال رفتار بسیار منظم زنبور عسل غریزي است. خداوند این رفتار را به زنبور عسل وحي كرده است:   8

یعرشون. ثم كلي من كل الثمرات ناسلكي سیل  و اوحي كریك الي النحل آن اتخذي من الجبال بیوتا و من الشجر و حما
ریك ذللا یخروز من بطولها تزاب مختلف الدافیه شفا للناس. السافي ذلك لا به لقوم ینفكرون. »پروردگار تو به زنبور 

اي بخور و از هایي برگزین، آنگاه از هر ثمرهسازند خانهها و درختان و در بناهایي كه ميعسل وحي كرد كه از كوه
اید كه شفاي مردم در آن است. و صاحبان  روي خشوع به راه پروردگارت بر. از شكم او شرابي رنگارنگ بیرون مي

 (68 -69اندیشه را در این عبرتي است.« )نحل 
 : 164. به عنوان نمونه نگاه كنید به سوره بقره آیه  9

للتي تجري في البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله  م اِنّ في خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلك ا
من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من كل دابهً و تصریف الریاح و السحاب المسخّر بین السماء و 

 الارض لایات لقومٍ یعقلون«
 1380نو، «، آلن تورن، ترجمه مرتضي مردیها، انشارات گامنقد مدرنيته. » 01
،  1371نیا، نشر یادآوران،  «، ویكتور فرانكل، ترجمه مصطفي تبریزي و علي علوي فرياد ناشنيده براي معنا . » 11

 «، ویكتور فرانكل، ترجمه خانم دكتر صالحیان و مهین میلاني. انسان در جستجوي معناهمچنین نگا كنید به »
« نوشته دكتر ابراهیم هاي دل آدميبيماريیزدي و » « ، ویكتور فرانكل، ترجمه دكتر ابراهیمخدا در ناخودآگاه. »12

 یزدي، انتشارات رسا.
 1372«، ترجمه و اقتباس از دكتر ابراهیم یزدي، شركت قلم، انگيز مغزجهان شگفت. » 31
 «، فرانسیس فوكایاما، ترجمه دكتر غلامعباس توسلي.  پايان نظم. » 41

 

 

 

 

 خط هاي موازي مذاكره 

 1382/ 5/ 23روزنامه توسعه مصاحبه با  

به نقل از یك مقام آگاه تأكید كرد كه ایران در اواخر ماه جولاي در پیامي    روزنامه انتخاب روزگذشته  

از كه  است  گفت و گوهاي محرمانه شده  از سرگیري  متحده خواستار  ایالات  مقامات  مه    12به  ماه 

   گذشته و به دنبال حوادث تروریستي در ریاض متوقف شده بود. 

به »   نشود  نامش فاش  دفتر  انتخاباین منبع كه خواست  در  ایراني  دیپلمات برجسته  یك  « گفت كه 

« وزیر امور  پاول  كاليننمایندگي ایران در سازمان ملل متحد درنیویورك از طریق یك واسطه به »  

كشور    خارجه آمریكا اعلام كرده است كه تهران حاضر است براي كاستن از بحران فزاینده میان دو

نمایندگان خود را براي ادامه گفت و گوهاي متوقف شده ژنو در چارچوب احترام متقابل به سوئیس و  
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اطلاع   با  ایراني  برجسته  دیپلمات  این  كه  گفت:  كند. وي  اعزام  دیگري    سيد محمد خاتمي با كشور 

 رئیس جمهوري ایران اقدام كرده است. 

سخنگوي دولت هفته پیش اعلام كرد: اگر قرار باشد از  "  عبدالله رمضان زادهاین در حالي است كه "  

 ناحیه دولت, مذاكره اي با آمریكا صورت گیرد حتماً همه ملت ایران از آن مطلع    مي شوند. 

تا واشنگتن گفت و    جرج بوش با استقبال از پیام ایران از    پاول به گفته منبع انتخاب,   خواسته است 

 رد. گوي محرمانه با تهران را از سر گی

با هماهنگ كردن    بوش  تا  آمریكا را موظف كرده  موافقت كرده و وزارت خارجه  پاول  پیشنهاد  با 

 زمان آغاز گفت و گو ها با ایران, پرونده را تا حصول نتیجه دنبال كند. 

" از تلاش دیپلمات هاي عالیرتبه دو كشور ایران و آمریكا  روزنامه سعودي "الوطنهفته گذشته نیز  

 و گوهاي محرمانه خبر داد. براي از سرگیري گفت  

, پاول وزیر امورخارجه آمریكا نیز در پیشنهاد خود به بوش رئیس جمهوري آمریكا  الوطن به نوشته  

خواسته است تا دولت آمریكا درباره موضوع بازداشت شدگان القاعده در ایران, تحولات عراق براي  

 ایران گفت و گو كند. دستیابي به سلاح هاي هسته اي از سوي ایران نامید با دولت 

با توجه به چنین اطلاعات ضد و نقیضي اساساً مشخص نیست كه آیا چنین پیغامي با هماهنگي تمامي  

جناح هاي موجود در داخل كشور ارسال شده و یا باز هم یك جناح سیاسي به اقدام مذكور مبادرت  

 ورزیده  است؟ 

اظهار داشت: " به دلیل    توسعه   وزیر امورخارجه دولت موقت, در این رابطه به   دكتر ابراهيم يزدي

غیرعلني بودن این تماس ها اظهار نظر پیرامون كم و كیف آن بسیار دشوار است. خصوصاً آن كه  

رسانه هاي داخلي اخبار خود را نه از زبان دولتمردان ایران بلكه از قول منابع خارجي منتشر مي  

به نظر مي رسد كه تماس هاي مستقیم یا غیر مستقیم میان برخي مقامات رسمي ایران و  سازند. اما  

دولت آمریكا صورت گرفته است. تصور مي كنم كه برخلاف گذشته این تماس ها با توافق جناح هاي  

ایران   با  قدرت  موضع  از  آمریكا  دولت  كه  شرایطي  در  اما  باشد.  گرفته  صورت  ذینفع  و  درگیر 

ك  مي  تواند سود چنداني  برخورد  نمي  آمریكایي  مقامات  با  مذاكره  به  ایراني  دولتمردان  دادن  تن  ند, 

نیست.   ایران  نفع  به  ضعف  موضع  از  مذاكره  گفت:  باید  حقیقت  در  باشد.  داشته  ملي  منافع  براي 

 شایسته آن است كه چنین تماس هایي رسماً به اطلاع افكار عمومي برسد. 

"  فرانكلين م   هارولدراد ولري ریان موازي دیگري نیز به سرپرستي " جالب آنجاست كه در این میان ج

معاونان   فيث از  رامسفلد دستیار    داگلاس  هاي    دونالد  چهره  از  برخي  با  متحده  ایالات  دفاع  وزیر 

مانند   كشور  از  خارز  مقیم  فرایراني  قرباني  دست    منوچهر  كنترا  م  ایران  ماجراي رسوایي  در  كه 

 هایي پرداخته اند.   داشته اند, به گفت و گو

  قرباني فر   منوچهر پرسشي كه این روزها در محافل سیاسي ایران مطرح مي شود آن است كه اساساً  

 كیست و از سوي چه جریان و گروه هایي مأمور مذاكره با آمریكا شده است؟ 
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  تصریح مي كند: " قرباني فر از افسران ارتش و عضو ساواك بود. وي در جریان جنگ ایران  يزدي

برقرار كرد و واسطه   هایي را  تماس  ایراني  مقامات  با  ایران  به  مند  فرد علاقه  به عنوان  و عراق 

با دیدن برچسب هاي اسرائیلي كه بر   ایراني  اما در یك مورد مقامات  ایران شد,  خرید سلاح براي 

مذكور   كه شخص  شدند  متوجه  بود  شده  فر خریداري  قرباني  از طریق  كه  هاگ  هاي  موشك  روي 

 شك ها را از اسرائیل خریداري كرده است و پس از آن به همكاري با وي پایان دادند. مو

مي شود   فر گفته  دستیار    قرباني  معاون  دیدار  و  است  اسرائیل  موساد  اطلاعاتي  به سرویس  وابسته 

 وزارت دفاع آمریكا ابا وي در ارتباط با موضوع ایران مي تواند بسیارمعنادار باشد.

روز گذشته در گزارشي نوشت: "برخي عناصر جنگ طلب در    زنامه آسياتايمز رواز سویي دیگر  

ریاست    پنتاگون  تحت  كه  دفاع  وزارت  ریزي  برنامه  اداره  كاركنان  فعالیت    فيث خصوصاً  حال  در 

است سعي دارند مذاكرات پنهاني بین تهران و وزارت امورخارجه آمریكا را در مورد موضوعات  

استردادمجرمان القاعده و سایر اختلافات بر سرمسائلي چون افغانستان    مورد علاقه دو طرف از جمله

 و عراق به بن بست بكشانند." 

  بنابر اخبار منتشر شده جریان مذكور در وزارت دفاع آمریكا مذاكراتي را نیز با برخي ایرانیان مقیم 

این جلسات رد    ايتاليا در  هایي كه  با محتواي بحث  در رابطه  اند.  داده  و بدل شده, اطلاعات  انجام 

 متفاوت و گاه متضادي افشا شده است. 

تصریح مي كند: دیدگاه هاي وزارت دفاع ایالات متحده همخواني بسیار نزدیكي با اسرائیل دارد  يزدي

در این میان دیدگاه هاي وزارت خارجه آمریكا با نظرات وزارت دفاع تفاوت دارد. اگر بپذیریم كه  

كانا  آمریكا  پي  وزارت خارجه  با  نیز  آمریكا  دفاع  ایران گشوده است وزارت  با  براي مذاكره  لي را 

ایران ایجاد كند. در   با  به چنین موضوعي درصدد برآمده است كه كانال دیگري براي تماس  بردن 

 واقع وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریكا هر یك با اولویت هاي خاص خود را محقق سازند.   

در حال   كه  مي رسد  نظر  بلندپایه  به  اعضاي  استرداد  متحده  ایالات  مدت  كوتاه  هدف  گروه  حاضر 

باشد كه هم اكنون در ایران به سر مي برند, اما در رابطه اهداف بلند مدت آمریكا در مورد    القاعده

كه   نیست  مشخص  اساساً  اي   پیچیده  چنین وضعیت  در  دارد.  وجود  مختلفي  هاي  زني  گمانه  ایران 

 ایران و ایالات متحده به كجا مي انجامد؟ نهایتاً سرنوشت روابط 

مي گوید: با توجه به وضعیت كنوني هرگونه پیش بیني در رابطه با آینده روابط آمریكا و ایران    يزدي

در سطح   حتي  ایران  به  فشارها  افزایش  موجب  اخیر  روزهاي  كه طي  موضوعي  اما  است  دشوار 

شده موضوع   ملل  القاعدهسازمان  ایران    زندانيان  باید  در  كه  است  عقیده  این  بر  ایران  دولت  است 

مانند   اكنون كشورهایي  اما هم  بازگرداند.  به كشورهاي مطبوع خودشان  القاعده را  اعضاي زنداني 

آمریكا   دولتمردان  كنند. در حال حاضر  امتناع مي  تابعیت  لغو  دلیل  به  آنان,  پذیرش  از  و....  كویت 

القاعده   ایران اعضاي  ایران امكاني فراهم  خواهان آن هستند كه  یا  ایالت متحده تحویل دهد و  را به 

هم   كنند.  بازجویي  القاعده  اعضاي  از  ایران  در  آمریكا  امنیتي  هاي  از سازمان  نمایندگاني  كه  آورد 

اكنون شوراي امنیت سازمان ملل درمورد اعضاي القاعده موضع بسیار شدیدي اتخاذ كرده است و  

 ر این باره چاره اي بیندیشد.    دولت ایران باید هر چه سریعتر د 
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 نهاديه شدن دموکراسی و موانع پيش رو  

 1382مرداد   24گوناگون  

 تا زمانی که صاحبان قدرت خود را مافوق قانون بدانند، دموکراسی نهادينه نمی شود.  

 معنی انتخابات آزاد، آزادی مردم چند روز مانده به انتخابات نيست. 

امور خارجه   با  وزیر  متناسب  افتد  می  اتفاق  جامعه  در  امروز  آنچه  است  معتقد  دولت موقت 

 دموکراسی نیست و مردم این گونه مسایل را در جهت عکس دموکراسی می دانند. 

ابراهیم یزدی در گفت و گو با خبرنگار گوناگون دموکراسی را حق حاکمیت ملت می داند که  

 حقق آن را بیان نموده است.  قانون اساسی با به رسمیت شناختن آن راه ها ت

به عقیده یزدی تحقق مردم سالاری بدون پیش شرط های آن که آزادی های اساسی در جامعه  

است امکان ندارد. یزدی به فصل سوم قانون اساسی در جامعه است امکان ندارد. یزدی به فصل سوم  

می گوید: بدون تحقق و    قانون اساسی در رابطه با حقوق آزادی های اساسی ملت اشاره می کند و 

ملت   حاکمیت  حق  اعمال   .. و  سیاسی  های  گروه  و  احزاب  تشکیل  حق  فکر،  اندیشه،  بیان،  آزادی 

 امکان پذیر نیست.  

به گفته وزیر امور خارجه دولت موقت معنی انتخابات آزاد این نیست که مردم در چند روز   

بلکه، معنی آن این است که روزنامه ها و    مانده به فصل انتخابات یا هنگام و دادن رأی آزاد باشند 

احزاب و گروه های سیاسی مستمراً باید آزاد باشند تا بتوانند عملکرد شخصیت های حکومتی را در  

 هر صنف و مقامی که هستند مورد نقد و بررسی قرار دهند تا مردم بتوانند آگاهانه انتخاب نمایند.  

ور اشاره می کند و می افزاید: در کشور ما تفتیش  وی به آزادی بیان عقیده و مطبوعات در کش 

ترین   کوچک  با  گونه جرمی  هیچ  بدون  اشخاص  است.  شده  قدرت  دایمی صاحبان  رویه  عقاید یک 

سخنی که خلاف قرائت های یک جناح خاص از این ائتلاف یا قانون است گرفتار می شوند، روزنامه  
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نمایندگا  شوند،  می  توقیف  بهانه  ترین  کوچک  با  مسایل  ها  پیرامون  سخنرانی  هنگام  به  مجلس  ن 

نقد   به  اساسی  قانون  به  التزام  چارچوب  در  که  معتدل  سیاسی  های  گروه  نیستند.  مصون  مملکتی، 

عملکرد حاکمیت می پردازند به شدت سرکوب می شوند، چنین رفتارهای سیاسی هیچ شباهتی به یک  

 جامعه دموکرات ندارد.  

تا زمانی که صا یزدی  مافوق  به عقیده  را  نپذیرند و خود  را  مداری  قانون  قدرت اصل  حبان 

 قانون بدانند دموکراسی در کشور نهادینه نخواهد شد.  

درک   که  صاحبنظران  برخی  گرایی  سنت  اول  درجه  در  را  دموکراسی  موانع  از  یکی  وی 

د که مردم  درستی از مردم سالاری ندارند می داند و اضافه می کند، این دسته از افراد بر این باورن

سالاری با آموزه های دینی در تضاد و تعارض است و رای اکثریت را در اتخاذ تصمیمات مردمی  

 فاقد مشروعیت می دانند.  

به حقوق   به مردم سالاری ندارند و  افزاید: این جریانات اعتقادی  یزدی درادامه صحبتش می 

شت خود ندارند و تنها تکلیف دارند  طبیعی مردم بی اعتقادند. در نظر آنان مردم هیچ حقی در سرنو

... " 

به اعتقاد وزیر امور خارجه دولت موقت، برای تحقق مردم سالاری در یک جامعه مدنی باید  

 اصل تنوع در آرا و اندیشه ها را قبول کرد.  

یزدی تحقق جامعه قانون مدار و مدنی را منوط به پذیرفتن تنوع در افکار و اندیشه ها و مطلق  

ق و باطل می داند و اضافه می کند: خود را حق مطلق و دیگری را باطل مطلق ندانیم و  ندانستن ح

بپذیریم که راه حل اختلافات و مناقشات زور و خشونت نیست بلکه گفت و گو، سازگاری، تساهل و  

 تسامح است.  

شدن   نهادینه  بودن  کند  در  استبدادی  سابقه حکومت  تأثیر  به  موقت  دولت  خارجه  امور  وزیر 

سال در آن استبداد حاکم بوده    2500دموکراسی در کشور اشاره می کند و می گوید: در کشوری که  

بر   ایرانیان شده است شاید از یک طرف  ما  ثانوی  استبدادی بخشی از شخصیت  است و رفتارهای 
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اساس فطرت انسانی خودخواهان آزادی هستیم و از طرف دیگر به دلیل ابتلا به خلق و خوی استبداد  

 در هر زمانی فرصتی به دست آوریم خود یک مستبد می شویم.  

کسی   به  و  است  یادگرفتنی  بلکه  دادنی  نه  است  گرفتنی  نه  دموکراسی  دهد:  می  ادامه  وی 

دموکراسی را در سر کلاس درس یاد نمی دهند بلکه در جریان عمل اجتماعی، هم کنشی در صحنه  

 اجتماع است که ما یاد می گیریم.  

به  یزدی به آم افزاید: اگر از کودکی  وزش دموکراسی در دوران کودکی تأکید می کند و می 

فرزندانمان آزاداندیشی و رفتار مدنی با دیگران را یاد ندهیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم وقتی به  

 سن رشد رسیدند رفتار مدنی داشته باشند. 

الدین و بالعکس، استاد با دانشجو و  به عقیده یزدی رابطه زن و شوهر و بالعکس، فرزندان با و

بالعکس، دولت و مردم و بالعکس یک رابطه استبدادی است که نمی توان در این شرایط انتظار تحقق  

 دموکراسی را داشت.  

به گفته وی جامعه ما جامعه در حال انتقال است و تغییرات در جامعه به سوی مردم سالاری  

 است.  

 

 

 

 

 

 

 كودتا عليه آزادي 

 1332مرداد   28بررسي علل داخلي و خارجي كودتاي 

   1382/ 5/ 25هفته نامه گوناگون 
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 مرداد را بيان كنيد. 28عوامل داخلي كودتاي 

مرداد بودند، از یمك نموع نیسمتند. در حركمت همایي كمه   28م عوامل داخلي كه زمینه ساز كودتاي  ج  

باكو یا جنبش ملي شدن صنعت نفمت، هممه محور اصلي آن، مقابله با سلطه بیگانه است مانند جنبش تن

طبقات و قشرها در این قیام ها، مشاركت مي كردند. حتي عناصري از درون حاكمیت هم علیه سلطه 

بیگانه وارد عمل مي شدند و به جنبش مي پیوستند. علت این امر، احساس عمیق و ریشه دار مخالفت 

ار راه حمموادث بممزرگ در خاورمیانممه بمما سمملطه بیگانممه در فرهنممگ كشورماسممت. كشممور ممما در چهمم

قرارگرفته است و به خاطر موقعیت جغرافیایي مهمي كه دارد، درطول تاریخ همواره مورد تهماجم و 

تعرض نیروهاي بیگانه بوده است. از این رو، نوعي احساس ضدیت با سلطه بیگانمه در فرهنمگ مما 

ما بما آمموزه هماي ممذهبي و قرآنمي  ریشه دوانده و قوي است. این عنصر ضد بیگانه در فرهنگ ملي

همراه شده است. نظیر اینكه اهل كتاب یا غیر مسلمان ها حق ندارند بر مسلمانان سلطه یا سمیطره اي 

داشته باشند. بنابراین هنگامیكه محور اصلي مبارزه علیه بیگانه اسمت، هممه طبقمات و قشمرها بما همم 

یمن مبمارزه از تملاش برضمد اجنبمي و بیگانمه، بمه متحد مي شوند. اما وقتي به دلایل مختلف، محور ا

تلاش بر ضد استبداد داخلي، ارتقا پیدا مي كند، گروهها و نیروهایي كمه در سماختار سیاسمي اسمتبداد، 

ذینفع هستند، از جنبش جدا مي شوند، این پدیده راهم در دوران مشروطه و همم در دوران ملمي شمدن 

ز حملمه متوجمه اسمتعمار انگلسمتان و سملطه بیگانمه بمود، هممه صنعت نفت مي بینیم. تا زمانیكه لبه تی

نیروها و حتي بسیاري از عناصر ارتجاعي در این پیكار مشاركت داشتند. وقتي معلوم شد كمه شماه و 

دربار به عنوان پایگاه خارجي در برابر اداره ملت ایستاده و علیه دولت ملي توطئمه و كارشمكني ممي 

محور ضد استعماري به محور ضد استبدادي ارتقا پیدا كرد. در این زمان كند، لاجرم مبارزه ملي از  

است كه برخي از جناح هاي درون حاكمیت كه در بخش اول مبارزه با ملت همراهي مي كردنمد، در 

این مرحله چون خودشان هم بخشي از ساختار قمدرت بودنمد بمه مخالفمت بما آن برخاسمتند. روحانیمان 

هم در كتاب هاي خودشان به آنها اشاره كرده اند، وجود داشتند و قدرتمند هم درباري، كه آقاي خمیني  

بودند. چرا كه اگر قدرتي نداشتند، در دربار نقشي نمي توانسمتند ایفما نماینمد. در دوران مبمارزه علیمه 

انگلیس، آنها نه علني و نه پنهاني مخالفت نمي كردند، امما هنگمامي كمه معلموم شمد، دربمار در مقابمل 

نبش ملي ایستاده است و مي خواهد كارشكني كند و تقابل دربار با ملت بالا گرفت. خواه ناخواه ایمن ج

عناصر به مخالفمت علنمي بما جنمبش ملمي پرداختنمد. پمس یكمي از عواممل ممؤثر، تفرقمه و جمدا شمدن 

 نیروهایي است كه همگام با جنبش ملمي بودنمد. ولمي بمه دلیمل ارتقما مبمارزه از محمور ضمد اسمتعمار

 خارجي به ضد استبداد داخلي جنبش را رها و یا به آن پشت كردند.

مهم در میان علل زمینه ساز داخلي این بود كه، جنبش ملي در آن مقطع تاریخي سازمان محور  دومين

یافته نبود. درانقلاب مشروطیت، ما احزاب سیاسي به مفهوم اممروزي اش نداشمتیم. امما انجممن هماي 

فراواني وجود داشتند. بطوریكه گفته         ممي شمود در تهمران بمیش از صمد ایالتي، محلي و مخفي  

انجمن مختلف وجود داشت و این انجمن ها بودند كه در مبارزه نقمش كلیمدي سمازماندهي را ایفما ممي 

، بعداز دوران طولاني استبداد رضماخاني، آزادي محمدودي 30كردند. در جنبش ملي بعد از شهریور 

، به دلیل اینكه ایران باید پشت جبهه شوروي را تأمین بكند و متفقین نیماز داشمتند كمه به مردم داده شد 

جو سیاسي ایران آرام باشد. در چنین فضایي احزاب سیاسي به تدریج شمكل گرفتنمد و روزناممه هماي 

پست نخست وزیري   1330تا زمانیكه دكتر مصدق در اردیبهشت    1320مستقل منتشر شدند، از سال  

فت، هرچند زمان كوتاهي است، اما در این مدت ملت ما  گام هاي بزرگي برداشت. اما نه بمه را پذیر
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آن اندازه اي كه جنبش و احزاب ملي توفیق پیدا كنند نیروهاي مردمي را تا بدان حد منسجم كنند تا در 

علمل داخلمي  موقع لازم بتوان از آنها در مقابل تهاجم خارجي استفاده كرد. سومین عامل مهم از میمان

این بود كه، جنبش ملي از چندین جهت تحت فشار بود، جنبش ملي فقط در یك جبهه نبمرد نممي كمرد. 

جنبش ملي به رهبري دكتر مصدق از طرف چپ هم تحت فشار بود. در این دوران حزب توده ایران 

بلیمغ ممي كمرد، بسیار قدرتمند بود و نقش كلیدي داشت. از آنجا كه حزب توده به شدت علیمه فاشیسمم ت

متفقین ترجیح مي دادند حزب توده فعال باشد تا تمایلات ژرمنوفیل مردم ایران را كه در پنج سال آخر 

حكومت رضاخان به وجود آمده بود، خنثي سازد. حزب توده در آن تاریخ از دو زاویه با جنبش ملمي 

ق را نماینده بوژوازي مخالف بود. از یك طرف حزب توده، روي تحلیل هاي ماركسیستي، دكترمصد 

ملي مي دانست و خودش را حزب طبقه كارگر تلقي مي كرد و از زاویه تحلیل ایدئولوژیك در برابمر 

دولت ملي ایستاده بود. از طرف دیگر به موجب شواهدي كه وجود دارد، جزب توده به شدت وابسمته 

ه سیاسمي حممزب تمموده، بمه شمموروي بممود ضممن اینكممه ایممن وابسمتگي را هممم پنهممان نممي كردنممد، فلسممف

انتزناسیونالیزم بود. به این معنا كه، كشور شوراها مادر سوسیالیسم در دنیا محسوب مي شد و احزاب 

ملي و كمونیست درهمه جاي دنیا موظف بودند از كشورهاي شوراها حمایت كنند، بنابراین وابسمتگي 

ایدئولوژیك و سیاسي بود. دولمت   فوق، نه به معناي مزدوري، بلكه به معناي وابستگي و علاقه عمیق

شوروي در آن زمان، بخصوص در دوران استالین با هر نوع تمایلات ملي در داخل شوروي مخالف 

بود، جنبش ملي ایران به رهبري دكتر مصدق در آسیاي مركزي و قفقاز، نوعي از احساسات ملي را 

قیمت جنمبش ملمي در ایمران نداشمت، تحریك كرده بود. بنابراین شوروي به هیچ وجه علاقه اي به موف

بخصوص وقتي كه جنبش ملي در یك مبارزه برضمد اسمتعمار بیگانمه در حمال موفقیمت بمود و دولمت 

شوروي نمي توانست آن را به انگلیس وابسته بداند، اگر چه آن را به آمریكا وابسته       مي دانستند. 

مخالفمت ممي كردنمد. در آن مقطمع ارتمش در جناح راست هم، فقط شاه و دربار نبودند كه بما مصمدق  

ایران، ارتش مقتدري بود كه اگر چه قادر به مقابله با هیچ نوع خطر خارجي نبمود ولمي در سمركوب 

داخلي خیلي مهارت داشت. این ارتش در اختیار شاه بود و با جنبش ملمي مقابلمه ممي كمرد. از طمرف 

ها هنوز قدرتمند بودند و با دكتر مصدق   دیگر بسیاري از زمین داران بزرگ و خوانین در شهرستان

رابطه خوبي نداشتند. و به همان نسبتي كه نهضت ملمي بالاجبمار لبمه تیمز حملاتمش را متوجمه شماه و 

دربار مي ساخت، این عناصر فئودال و زمین دار، كه بعضاً بدشان همم نممي آممد كمه بما انگلیسمي هما 

مي گرفتند. دخالت ارتش و دربار در انتخابمات درگیرشویم، هم از نهضت ملي و دكتر مصدق فاصله 

باعث شده بود كه ما مجلسي داشته باشیم، كه اكثریت آن مخالف دولت ملي بودند. در آن مقطع زماني 

سازمان هاي جاسوسي بخصوص انگلیسي در ایران نفموذ زیمادي داشمتند و ایمن سمازمان هما نمه تنهما 

ان سابقه دار و عناصر دربار نفوذ قطعي و فوق العاده درمیان خوانین، زمینداران بزرگ و سیاستمدار

داشتند، بلكه حتي توانستند تعداد قابل توجهي از نمایندگان مجلس را هم اجیر كنند. این عوامل موجمب 

 شد تا یك جبهه بسیار قوي درمقابل دكتر مصدق تشكیل شود.

ي از حزب توده كه كماملاً بما در آن مقطع زماني اصطلاح، » توده نفتي« رواز داشت. یعني آن بخش

شركت نفت همكاري مي كرد. سالها بعد از كودتا اسناد مربوط به آن منتشر شمد. تظماهرات و آشموب 

هایي كه علیه دكتر مصدق به راه مي انداختند، این همدف را دنبمال        ممي كمرد. اول اینكمه، زیمر 

نقلابي با دولت مصمدق بمه عنموان پوشش جریان چپ و یك حزب كارگري، عدالت خواه و مترقي و ا

نماینده بورژوازي اقتدار دولت ملي را در نزد افكار عمومي ایران و جهان مخدوش سازد. به عنموان 

كه هاریمن از طرف رئیس جمهور آمریكا به ایران آمد تا بمین ایمران   1330تیر    23نمونه، وقتي در  
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ن، كه مي بایست تجمعات خمود را در میمدان و انگلیس وساطت كند، توده اي ها با گذشتن ازمرز قانو

فوزیه یا جلالیه برگزار     مي كردند، به میدان بهارستان آمدند و دولت هم با اقتدار مقابل آنها ایستاد 

و برخوردهاي خونیني روي داد، یا وقتي دكتر مصدق به لاهه رفت تما در برابمر شمكایت انگلمیس از 

ده اي ها شروع كردند در ایران آشوب به پا كردن. تموده اي هما ایران از موضوع ایران دفاع كند، تو

 با این فعالیت هاي خود یك هدف آشكار داشتند و آن نشان دادن بي اقتداري دولت دكتر مصدق بود.

هدف دیگري كه از این سیاست هاي ضد ملي پي گیري مي شد، این بود كمه در اذهمان ممردم ممذهبي 

ه در آن تاریخ خیلي سیاسي نبود و به جز تعداد انمدكي، عممدتا از ساده اندیش، بخصوص روحانیتي ك

فعالیت ها و مطالعات سیاسي دور بودند، جا بیاندازند كه حكومت دكتر مصدق بمه پیمروزي كممونیزم 

خواهد انجامید. اقدامات حمزب تموده در میمان قشمري از ممومنین مما ایجماد تمرس و وحشمت كمرد. در 

 ر نظر انگلیسي ها بود.حالیكه همه این رویدادها زی

از طرف دیگر براي ایجاد شكاف در جنبش ملي و ایجاد بحران علیه دولت ملي ایادي دربار در میان 

برخي از نیروهاي سنتي دیني رخنه و تحریمك كردنمد و آنهما از حكوممت ملمي درخواسمت همایي ممي 

مثال، فمدائیان اسملام بعمد از تشمكیل كردند كه دولت ملي اصلاً تعهدي نسبت به آنها نداشت، به عنوان 

دولت مصدق، بلافاصله شروع به برپایي تظاهرات و انتشار اعلامیه كردند، كه چرا مشروب فروشي 

ها باز است، زنان در ادارات كار مي كنند یا چرا سینما ها باز است. تا آنجائیكه مرحوم كاشاني هم با 

برنامه دارد و آن برنامه ملي كردن صمنعت نفمت و   آنها درگیر شد و اعلام كرد كه دولت مصدق، یك

لغو حكومت نظامي مي باشد، دكتر مصدق هم خود بارها گفته بودكه دولت من، نیامده است كه احكام 

اسلام را پیاده كند، این به معناي آن نیست كه دكتمر مصمدق بما اسملام مخمالف بمود. دكتمر مصمدق در 

مي كند كه در برابر هر آنچه دیانت و ملیت ممرا تهدیمد مجلس چهاردهم طي نطقي به صراحت اعلام  

كند، خواهم ایستاد. یا درموارد دیگري با بیان اینكه من از روش امام حسین )ع( تبعیت     ممي كمنم، 

علاقه و اعتقاد خود را به دین نشان داده بود. اما معتقد نبود كه او آمده است تا یك حكومت اسلامي را 

او، بلكه یك شخصیت برجسته روحاني مانند كاشاني هم با نظر فدائیان اسلام موافمق   پیاده كند، نه تنها

 نبود.

مجموعه این عوامل داخلي دست به دسمت همم داد و زمینمه را بمراي دخالمت خمارجي فمراهم سماخت، 

ضمن اینكه باید به اختلافات جدي و شخصي میان همكاران مصدق هم توجمه كنمیم. ایمن همكماران از 

یشه و فكر منسجم نبودند و انگیزه هاي مختلفي داشتند. بین این افراد یمك سلسمله تقابمل همایي لحاظ اند 

بوجود آمده بود. بعضي از همكاران دكتر مصدق از او جدا شدند و بعضي دیگر كه ماندند، بمین آنهما 

 اختلاف بوجود آمد.

تيـر را آفريدنـد و   30قيـام  تير، فعالانه وارد صحنه شدند و    25مردم بعد از كناره گيري مصدق در  

مــرداد چــرا مــردم بــه مقابلــه بــا كودتاچيــان  28دكتــر مصــدق بــه قــدرت بازگشــت، در طــي كودتــاي 

 برنخواستند؟ 

تیر،  30تا  25م برخي از عواملي كه در پاسخ به سوال قبلي به آن اشاره كردم، طي فاصله زماني   ج

صمدق بمود. امما روحانیمت هنموز نسمبت بمه هنوز حاد نشده بودند، حمزب تموده همچنمان علیمه دكتمر م

دكترمصدق موضع منفي پیدا نكرده بود. هنوز كاشاني از مصدق حمایت   ممي كمرد و اخمتلاف میمان 

تیر آغاز  30همكاران مصدق بروز پیدا نكرده بود. و مبارزه شكل قاطع ضد شاه و دربار نیافته بود. 
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حور مبارزات ضد استعماري مبارزه با اسمتبدادي تیر به بعد بود كه به م  30این دوره جدید است، از  

تیر، هنوز انسجام در تمامي قشرها و صفوف وجمود داشمت و برخمي   30نیز اضافه شد، بنابراین در  

ممرداد شمرایط   28و25روحانیان تحمت تمأثیر فعالیمت هماي حمزب تموده، قرارنگرفتمه بودنمد، امما در  

مرداد یما از روز   28غافلگیر شدند. اگر در    28و    25متفاوت بود. از جانب دیگر نیروهاي ملي در  

تیمر، ممردم را دعموت بمه  30مرداد كه كودتاي اول رویداد و شكست خورد، رهبران ملمي ماننمد   25

مبارزه و مقاومت مي كردند و آنها را آگاه مي ساختند، مردم باز هم به صحنه مي آمدند. مرحوم دكتر 

كند كه نیروهاي ملي غافلگیر شدند. و این امر بمه مشمكل  صدیقي در خاطراتش به این نكته اشاره مي

 رابطه بین رهبر و مردم در آن مقطع اشاره دارد.

تیر كودتاي نظامي سازمان یافته   30مرداد این است كه، در    28تیر با    30نكته مهم دیگر در مقایسه  

ارتمش در آن دخالمت   و برنامه ریزي شده علیه مصمدق اتفماق نیافتماد. یمك كودتماي پارلمماني بمود كمه

نداشت. دكتر مصدق برسر پست وزارت دفاع با شاه اختلاف پیدا كرد و با اسمتعفاي خمودش از پسمت 

نخست وزیري شاه را در مقابل یك عمل انجام شده قرار داد. به هنگام اسمتعفاي دكتمر مصمدق قمدرت 

ابي كه من اخیراً منتشمر هاي خارجي بر سر جانشین دكتر مصدق با هم به توافق نرسیده بودند، در كت

« نكته اي را آورده ام كه، اسكندري در پاریس پیغام قوام مرداد  28كالبد شكافي توطئه  كرده ام بنام»  

را به انگلیسي ها مي دهد، مبني بر اینكه حاضمر بمه همكماري اسمت. درحالیكمه انگلیسمي هما مشمغول 

تیر، قوام مجبور به كناره گیري ممي شمود. در   30مذاكره با نماینده قوام بودند، در ایران در اثر قیام  

تیر نه تنها انگلیسي ها و آمریكائي ها بر سر جانشین دكتر مصدق به توافق نرسمیده بودنمد، میمان   30

نیروهاي مخالف دكتر مصدق در داخل نیز توافق بر سر جانشین وي وجمود نداشمت. معتقمدم اگمر در 

د، حوادث به گونه دیگري اتفاق         مي افتاد. بنابراین تیر آنها بر سر خود قوام توافق مي كردن  30

 مرداد، یك اقدام برنامه ریزي شده تنظیم شده توافق شده از قبل بر سر زاهدي بود. 28كودتاي 

الله كاشاني از مصدق شد؟ مرداد چه حوادثي رخ داد كه منجر به جدايي آيت  28تير تا    30در فاصله  

 ن مكي چه نقشي در اين جدايي داشتند؟افرادي مانند بقايي و حسي

م اسممناد و مممدارك زیممادي وجممود دارد كممه بیممانگر وابسممتگي و ارتبمماط بقممایي بمما انگلیسممي همما و ج 

آمریكاییهاست. از طرف دیگر حسین مكي در خاطراتش مي نویسد كه شاه به او پیشنهاد كمرد نخسمت 

و   24السلطنه بمود كمه در سمالهاي    وزیري را قبول كند. حسین مكي عضو حزب دمكرات ایران قوام

در تقابل با حزب توده تشكیل شد. وي از طرف این حمزب بمه عنموان نماینمده اراك انتخماب شمد.   25

درمجلس پانزدهم بما جبهمه ملمي ارتبماط پیمدا كمرد و بما رهنمودهماي عناصمر ملمي بیمرون از مجلمس 

نع آن شد تا قرارداد در مجلس پانزدهم انجام داد و ما قرارداد گس ـ گلشائيانسخنراني هاي تندي علیه  

به تصویب برسد. همین امر سمبب شمد كمه وي در انتخابمات مجلمس شمانزدهم بما القماب سمردارملي و 

سرباز وطن و رأي بالا وارد مجلس شود. مجموعه این حوادث باعث شمد تما وي در جایگماهي قمرار 

 بگیرد كه دربار روي او سرمایه گذاري كند.

ه از محور ضد استعمار به ضد استبداد ارتقاء پیدا كرد و جنبش ملي مجبمور شمد كمه بتدریج كه مبارز

تكلیفش را با شاه و دربار روشن كند. انگلیسیها نیز بتدریج جریمان را بمه نقطمه اي همدایت كردنمد تما 

ثابت كنند، حكومت مصدق نهایتاً به كمونیست هما سمپرده خواهمد شمد. فرممول انگلیسمي هما در مقابمل 

یان از یك طرف و آمریكایي ها از طرف دیگر این بود كه، یا بپذیرد كمه علیمه مصمدق از شماه روحان
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حمایت كنید. یا اگر مصدق بماند، كشور كمونیستي خواهد شد. اگر اتفاقات به جایي مي رسید كه مردم 

ریتانیا در مجبور مي شدند بین حكومت كمونیستي یا شاه، یكي را انتخاب كنند، انتخاب آنها شاه بود. ب

تبلیغات خود علیه مصدق موفق شد و آیت الله كاشاني و برخي از روحانیان ترسیدند كه ادامه حكومت 

اسفند به شماه پیغمام  9مصدق به كمونیستي منجر شود. به طوریكه كاشاني به عنوان رئیس مجلس در 

گلیسمي هما افتماد و او همم داد كه، اعلیحضرت مملكت را ترك نكنند. در واقع كاشاني بمه دام معادلمه ان

پذیرفت كه اگر مصدق بماند، توده اي ها خواهند آمد. بنابراین براي اینكه توده اي هما نیاینمد، بایمد از 

 شاه حمایت كرد ولو اینكه مصدق برود.

تير مصدق را نماينده آمريكا مي دانست، بعـد از ايـن تـاريخ، گفتنـد مصـدق و   25حزب توده قبل از  

امپرياليسم دفاع كنـيم، بـه   ه بورژوازي ملي ايران هستند و ما بايد از آنها در مقابلجبهه ملي نمايند

نظر شما اين تغيير سياست حزبي به چه دلايلي انجام شد و در روند كلي موجوديت دولت مصـدق و 

 مرداد چه تاثيري گذاشت؟ 28حوادث منتهي به 

جبهه ملي و دكتر مصدق نماینده بمورژوازي حزب توده هیچگاه معتقد نبود و نگفت كه چون  اولاً  م  ج  

ً ملي ایران هستند باید از آنها حمایت كرد.   تغییمر سیاسمت حمزب تموده بعمد از سمي ام تیرمماه، و   ثانيـا

حمایت از دكتر مصدق علمل و انگیمزه هماي دیگمري دارد. ممن در دوران مصمدق دانشمجو و نماینمده 

شاهد آن بودیم كه طرفداران و اعضاي حزب توده منتخب دانشجویان در سازمان دانشجویان بودم. ما 

بتدریج در حال فاصله گرفتن از حزب هستند. طرفداران اعضاي اصلي حزب شروع به طرح سموال 

تیر، حزب توده با یك فشار داخلي از سوي اعضایش مواجه شد   30هاي اساسي از حزب نمودند. در  

علت ها نبود. بخش دیگر مربوط به نقشه انگلیسي و بتدریج سیاست هایش را تغییر داد. اما این، همة  

ها بود كه          مي بایست روحانیت را قانع مي كردند كه مصدق با توده اي ها متحد شمده اسمت و 

 از طرف دیگر تردید آمریكایي ها را نیز در تقابله با مصدق برطرف مي ساختند.  

یه مصدق، این طرح را پیاده كردند تا به آمریكاییهما آنها براي قانع كردن آمریكاییها به انجام كودتا عل

نشان بدهند، در گام اول توده اي ها با مصدق متحد مي شوند و در گام بعدي آنها مصدق را هم كنمار 

 خواهند زد و اختیارات را به طور كامل دردست خواهند گرفت.

ور بـا         سياسـت هـاي مرداد به نظر شما كدامند؟ چرا دولـت آيزنهـا  28عوامل خارجي كودتاي  

 انگلستان همراه شد؟

م جنبش ملي شدن صنعت نفت ومبارزه ملت ایران علیه استعمار انگلیس در اوز جنمگ سمرد روي   ج

داد. در سال آخر جنگ جهاني دوم، هنگامیكه شكست ارتمش آلممان آشمكار شمد و ارتمش شموروي بمه 

ود و در پي آن وارد شبه جزیمره بالكمان سمت كشورهاي اروپاي شرقي و آلمان شروع به پیشروي نم

 شد، نگراني هاي بسیار كلیدي و اساسي در غرب نسبت به نیات توسعه طلبانه استالین به وجود آمد.

بطوریكه در دوره پایاني جنمگ، انگلیسمي هما و آمریكاییهما بمر سرگشمودن جبهمه دوم علیمه آلممان در 

كاییهما معتقمد بودنمد جبهمه دوم بایمد در ایتالیما باشمد ولمي بالكان یا ایتالیا اختلاف نظر پیدا كردنمد. آمری

انگلیسي ها محل مناسب را بالكان مي دانستند تا قبل از آن كه، ارتش سرخ اروپماي شمرقي را اشمغال 

كند. متفقین وارد شده باشند و مانع از اشغال اروپاي شرقي توسط شوروي بشوند. اما ارتش شموروي 

را تصرف نمود. بما دسمتیابي روس هما بمه سملاح اتممي از جنمگ دوم پیشدستي كرد و اروپاي شرقي  
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جهاني، جنگ سرد وارد مرحله جدیدي        مي شود. فضاي جنگ سمرد اقتضمائات خماص خمود را 

داشت كه بخشي از این سیاست هاي جهاني جدید با اهداف جنبش هماي ملمي در تعمارض بمود. دنیماي 

نده و سمركوب هممه جانبمه را در قبمال شموروي انتخماب غرب به رهبري آمریكا، سیاست هاي بازدار

را به وجمود آورد. در آسمیاي دور، سمیتو شمكل گرفمت و  ناتوكرد. پیمان هاي دفاعي منطقه اي مانند 

پیمان بغداد، یا سنتو حلقه مفقوده میان این دو پیمان را پركرد. پاكستان از یك طرف عضوسمنتو و از 

یز هم عضو ناتو بود و هم سنتو، ایران و عراق هم باید بمه ایمن طرف دیگر عضو سیتو بود. تركیه ن

جریان مي پیوستند تا این حلقه كامل شود. از اجزاي مشترك تمام این پیمان ها این امر بمود كمه حملمه 

به یك كشور عضو این پیمانها معادل حمله به كل اعضاي این پیمانها محسوب مي شد.  و هر عضوي 

حمله قرار بگیرد، همه اعضا مشتركاً علیمه مهماجم وارد عممل خواهنمد شمد. از   از این پیمان ها مورد 

نظر آمریكا ایران باید درآن مقطع به عضمویت پیممان سمنتو در ممي آممد.اما دكتمر مصمدق بمر اسماس 

اندیشه ملي، نمي توانست در این منازعات شركت كند. دكتر مصدق بدرستي معتقد بود ایران نباید در 

لمللي وارد شود. دكتر مصدق به تز بیطرفي مثبمت اعتقماد داشمت. امما ایمن اممر بمراي منازعات بین ا

آمریكا غیرقابل قبول بود. بنابراین مشكل آمریكا با دكتر مصدق فقط نفت نبود. بلكه اسمتراتژي مبماني 

 50م50در تقابل با شوروي نیز بود. مسأله دیگر این بود كه شركت آرامكو با عربستان براساس سهم 

قراردادي منعقد كرد. آمریكاییهما ضممن اینكمه از ایمران در مقابمل انگلسمتان حمایمت ممي كردنمد، امما 

حاضر نبودند كه جنبش ملي شدن نفت پیروز شود. پیروزي ایران در جنبش ملي باعمث الگموبرداري 

ي در كشورهاي دیگر مي شد. دولت آیزنهاور هم یك دولت مؤتلفه نفتي م نظامي بود. كمپاني هاي نفتم

دولت آیزنهاور نفوذ و نقش مهممي داشمتند. پمس از یمك طمرف نظامیمان آمریكما، بمدلیل اینكمه مصمدق 

حاضر نبود به عضویت پیمان بغداد درآید، با او مخالف بودند و از طمرف دیگمر همم مصمدق حاضمر 

تما  را بپمذیرد. مجموعمه ایمن عواممل باعمث شمد  50م50نشد پیشنهاد آمریكاییها مبني بمر تقسمیم منمافع 

 آمریكاییها و انگلیسیها با هم علیه ایران متحد شوند.

 با تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد.  

 

 

 

 

 

 ارزيابي عملكرد دولت 

 1382/ 31/5يسنا   ا

 

وي در ارزیابي عملكرد دولت, با بیان اینكه براي ارزیابي نتایج هر برنامه و پروژه اي در ابتدا  

با    76باید اهداف مشخص شوند, به خبرنگار سیاسي دانشجویان ایران گفت: خاتمي در دوم خرداد  
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مردم اساسي  آزادیهاي  و  تحقق  و  اقتصادي  و  سیاسي  توسعه  اولویت  بر  مبتني  اي  ویژه  در    برنامه 

صحنه انتخابات حاضر و با رأي قاطع ملت به سمت رساست جمهوري برگزیده شد؛ اما امروز این  

سوال كه خاتمي تا چه اندازه توانست به تعهدات و اهداف از قبل اعلام شده خود عمل كند در اذهان  

 عمومي قوت گرفته است. 

چون نتایج زودرس و ملموسي    وي ادامه داد: كساني كه در این مورد منتظر نتایج زودرس بودند 

را ندیدند, انتقاد كرده و از دولت ایراد مي گیرند. در حالي كه اگر تحقق مردم سالاري و تحقق حقوق  

و آزادیهاي مردمي در یك فرآیند دراز مدت مشروط و منوط به از بین رفتن موانع بر سر راه توسعه  

ابتد  این است كه  ا در سطح كلان موانع از سر راه برداشته  سیاسي در نظر گرفته شود, لازمه اش 

 شوند. 

یزدي, دولت خاتمي را از نظر طرح حقوق و آزادیهاي اساسي ملت و انتقال این حقوق در سطح  

كلان به افكار عمومي موفق دانست و در عین حال اذعان داشت: امروز گفتمان سیاسي ایران بدون  

امكان نداد, چرا كه خاتمي با شفافیت موانع سر  درك و آگاهي عمومي مردم از موانع توسعه سیاسي  

 راه را برجسته كرد. 

وي خاطر نشان كرد: اگر چه دولت خاتمي به طور كامل موفق نشد موانع را از سر راه بردارد,  

 اما توانست به خوبي این موانع را به مردم نشان دهد. 

از   باید  مانده  باقي  در فرصت  اینكه  بر  تأكید  با  پایان  در  موجود  یزدي  هاي  و ظرفیت  پتانسیل 

متذكر شد: با وجود اینكه برخي   استفاده و به جاي فرصت سوزي, از فرصت ها استفاده بهینه كرد؛

فقط   كه  دارند  اذعان  ناامیدانه  طلبان  اما    10از اصلاح  است,  دولت رسمي  دست  در  قدرت  درصد 

تواند در راستاي آنچه كه به  خاتمي به عنوان یك مقام رسمي در سطح ملي و بین المللي هنوز مي  

     مردم وعده داده است عمل كند.

 

 ماه علي ـ حكومت علوي

 سخنرانی در مراسم عيد فطر  

 

 فان الله سمع دعوه المضطهدين و هو للظالمين بالمرصاد 

ها  هاي بازمانده در زير شكنجهي انسانخداوند همواره ناله

 شنود و در كمين ستمگران است. را مي 

 

گویم. ماه مبارك  را به همه مسلمانان به خصوص هموطنان عزیز تبریك مي   عيد بزرگ فطرم  1

ایم در میان مسلمانان، به خصوص شیعیان ماه رمضان با نام علي)ع( توام  رمضان را پشت سرگذاشته 
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اش را  و همراه است. هر كس كه با نام و مرام علي آشنا شد و او را شناخت، مهر و محبت و احترام 

 ر دل گرفت. خواه مسلمان باشد، خواه نباشد. چرا چنین است؟  د 

آرمان عدالت 2 و اسوه  الگو  آزادي م علي)ع(  به  حقوق و  احترام  هاي اساسي مردم و  خواهي، 

بازتاب فریاد عدالت  بوده است. علي)ع(  با خود  با مخالفین و غیرموافقین  انسان مدارا  در  خواهي  ها 

 گنبد گردون تاریخ است. 

خواهي، آزادي و برابري، ظلم ستیزي، ریشه در ذات وجودي انسان دارد، نیروي  آرمان عدالت 

انسان  تاریخ محركه  و  انسان ها  كوشش  كه  ندارد  یاد  به  را  زماني  هرگز  تاریخ  است.  براي  ساز  ها 

با   هادستیابي به یك جامعه فارغ از ظلم و ستم و خشونت و فقر و محرومیت متوقف شده باشد و انسان 

خواهي  خواه به آنچه ناحق، با كل و غیر عادلانه است تن در داده باشند. آرمان عدالت رضایت و به دل

هاي  ظالم و جابر و حائر، در هر لباس و زیر هر  ها دارد كه حكومت آنچنان ریشه در جان انسان 

ترین آنها در نزد خلق  ش هاي والاي انساني، و پر ارزاند در عموما و اكثرا به نام ارزش نامي كه آمده 

آنها حكومت كرده بر  ارزش خدا،  تمام  خدا  دین  و  خدا  نام  به  حتي  و  در  اند  و  گذارد.  پا  زیر  را  ها 

 اند.خدمت قدرت نامشروع مورد استفاده قرار داده

امامان  3 ایران ادعا دارند كه وارثان بر حق پیامبر خدا و  م حاكمان قدرتمند جمهوري اسلامي 

مي  شیعه  است.  صدیق  علي)ع(  روش  و  رفتار  و  سیر  مردم  بر  حكومت  در  آنان  الگوي  و  باشند 

 دانند. حكومت خود را »حكتومت عدل علوي« مي 

بار در تاریخ نیست كه حكومتي با چنین ادعایي بر سر كار آمده است. موسسین خلافت  این اولین 

پیامبر، و رفع ظلم و ستم  بني  با خاندان  ادعاي حق حكومت  با  برقراري حكومت  بني عباس،  امیه و 

امیه كم  امیه قیام و آن را از بین بردند. اما عباسیان در ظلم و ستم، چیزي از بني عادلانه، علیه بني 

هایي از ایران به نام عدل علي )ع( قیام كردند و  هاي كوتاهي، علویان در قسمت نیاوردند. در دوره 

گوید كه رفتار آنان تا چه میزان با الگو  اما تاریخ مي براي تحقق عدالت حكومت علویان را بنا نهادند.  

 و اسوه عدالت هماهنگي داشته است. 

آیا رفتار حاكمان قدرتمند در جمهوري اسلامي و نهادهاي تحت فرمانشان تا چه میزان با رفتار  

  هاي حكومت عدل ي همه جانبه میان ویژگيعلي )ع( شباهت دارد؟ براي یافتن پاسخ مناسب، مقایسه

است.   فراتر  یادداشت  این  از ظرفیت  اما  است،  این حكومت، ضروري  با رفتارهاي غالب  علي)ع( 

نمونه  عنوان  به  مشتي،  به  بررسي  بنابراین،  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  محور  از خروار، چند  اي 

 نماییم. مي

اگر حقي  فرماید: »مبادا در مورد من چنین بپندارید كه  م تحمل حق و عدالت؛ علي)ع( مي 3/ 1

یا   )انتقادآمیز(  كه سخن حق  نگیرم. زیرا كسي  بزرگ  براي خود  را  آن  یا  بپذیرم  گفته شد، سنگین 

درخواست عدالت برایش دشوار آید، بي تردید عمل به حق و عدل بر او بسي دشوارتر خواهد بود.  

یستم و از خطا  بنابراین از حقگویي و مشورت به عدل دست برندارید كه من برتر از آن كه خطا كنم ن

ایمن نمي  تر و تواناتر است  باشم مگر آن كه خدا افضل مرا كه در آن او به من مالككاري خویش 

 ( 207كفایت كند. )خطبه 
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ترین  كنند و در برابر ملایم ها چنین فكر مي آیا زمامداران كشورمان، خصوصا در بالاترین رده 

 اند. دادهدر برابر حق را نشان مي  پذیري و فروتني انتقادات تحمل دارند و از خود حق 

از شما  دانستن: علي)ع( ميم حق 3م2 آن است كه رازي را  بر من  باشید حق شما  آگاه  فرماید: 

پوشیده ندارم مگر در جنگ. و كاري را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر در حكم شرعي و در  

آرام نگیرم و این كه شما در برابر حق    رسانیدن هیچ حقي براي شما كوتاهي نكنم و تا تمام كردن آن

نزد من مساوي باشید. پس هر گاه با شما چنین كردم، با خدا است كه نعمت را بر شما تمام كند و بر  

 ( 50شما است كه از من اطلاعت كنید )نامه  

مي 3م3 علي)ع(  خودكامگي:  خودكامگي  م  دارند،  برابر  حقي  مردم  تمامي  چه  آن  »در  فرماید: 

ستانند و به  پوشاندن آنچه براي مردم آشكار است بپرهیز كه سرانجام حق مردم را از تو مي مكن و از  

 رود و به سود ستم دیدگان محكوم خواهي شد؟ ها بالا مي زودي پرده 

دانند،  دانند؟ اگر نمي آیا حاكمان جمهوري اسلامي خود را مصداق این فرمایش مولا علي)ع( نمي 

 پرسي جویا شوند. پس نظر مردم را طي یك همه

تمام حكومت 3م4 در  انتخاب همكاران:  به طور معمول كساني را براي همكاري  م  ها، حاكمان، 

كنند، كه كارگزاري مطیع، به تمام معنا متعبد و در وجود آنان ذوب شده باشندن صاحب  انتخاب مي 

نظام  در  نباشد،  چرا  و  چون  اهل  مستقلن  راي  و  مقامفكر  همه  به شخص،  قایم  و صاحبان  هاي  ات 

مناصب چشم و گوش و دست بسته فرامین و امیال فرد حاكم را به اصطلاح »منویات ملوكانه« را  

نمي اجرا مي  نبود و چنین  اما علي)ع( چنین  انتخاب وزیرش  كنند.  اشتر در مورد  مالك  به  خواست، 

لخ حق را بیشتر به تو  ترین ایشان )وزراء( نزد تو كسي باشد كه سخن تنویسد: »... و باید برگزیدهمي

بگوید و كمتر تو را در اعمالي كه از هواي نفست ناشي شده، كه چنین كاري را خداوند از دوستانش  

 پسندند، مساعدت و همراهي نماید.« نمي 

 كنند؟ آیا حاكمان مدعي ادامه راه علي)ع( چنین مي 

نظام 3م5 در  ضوابط:  یا  روابط  نظارم  و  پرسش  از  مصون  و  محور  شخص  همگاني،  هاي  ت 

 سالاري. شوند نه براساس ضوابط و معیار شایسته كارگزاران براساس روابط منصوب مي 

 دهد: علي)ع( در مورد اطرافیان و وابستگان به حاكمان قدرتمند، چنین دستور مي 

به كارشان بگمار نه به   بنگر و بر مبناي ارزیابي درست  »سپس در امور كارگزارانت ژرف 

گرایش انگیزه  شاخه هاي  دو  این  كه  خودكامگي،  مبناي  بر  نه  و  شخصي  را  ي  خیانت  و  جور  هاي 

 اند.«ریشه 

م قدرت و عشق به قدرت، روانشناسي قدرت : كمتر انساني است كه قدرت را دوست نداشته  3م6

رود، حب جاه و مقام  باشد. از رسول خدا منقول است كه آخرین چیزي كه از دل صدیقین بیرون مي 

 است.  
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انسان روانشنا قدرت  سي  است.  متفاوت  هستند  پیاده  كه  هنگامي  با  نشسته،  قدرت  مسند  بر  هاي 

شنوند و نه درك  بینند و نه مي سازد و جز آنچه به نفع قدرت آنان باشد نه مي ها را كر و كور مي انسان 

 كنند. مي

ندي  فرماید: »باد غرورت، فوران خشمت، یورش دست و تعلي)ع( در فرمان به مالك اشتر مي 

زبانت را با قدرت مالك باش و با دوري از شتاب و پس افكندن خشم تا آرامش روحي و تسلط كامل  

بر نفس از آسیب این همه بپرهیز، در سراشیب نفس به چنین استواري نتواني دست یافت، جز این كه  

 به بازگشت به سوي پروردگارت فراوان بیاندیشي.« 

اي شناخته شده و معروف به »بیماري صندلي م داء  پدیدهتغییر در رفتار صاحبان قدرت، گاهي  

 فرماید: الكرسي« است. علي)ع( به مالك اشتر مي 

»هرگاه سلطنت و حكومت برایت ابهت و خود بزرگ بیني پدید آورد به عظمت پادشاهي خدا،  

ن گونه  چه بر خویش توانا نیستي بنگر. كه ایكه فوق تو است، و توانایي او نسبت به خودت، در آن

دارد و عقل و خردي را كه  نشاند و سرافرازي را از تو باز مي نگریستن كر و سركشي تو را فرومي 

 گرداند.«از تو دور گشته بسویت باز مي 

آیا رفتار حاكمان صاحب قدرت در جمهوري اسلامي همانند رفتاري است كه قبل از رسیدن به  

 شان فرا نرسیده است؟ ي اند؟ آیا زمان بازنگري در رفتارهاقدرت داشته

شان را غنیمت بشماري، چرا كه  آشام باشي كه خوردن اي خون »هرگز مبادا كه مردم را درنده

 اند، یا در آفرینش همنوعانت.« اند؛ یا در دین برادران تو ه مردم به تمام دو گرو 

یگران را  گري است كه خود گمراه و د گمان، در پیشگاه حق، بدترین مردم رهبر ستم و نیز بي 

شده  گمراه فراموش  بدعت  و  بمیراند  است  )رسول الله)ص((  بعثت  دستاورد  كه  را  سنتي  است؛  گر 

 ها( را از نو زنده كند...« )جاهلیت و طاغوت 

با خدا: علي)ع( مي 3م7 با  م ستم بر مردم ك ستیز  نه  فرماید: »هر كه بر بندگان خدا ستم كند، 

با خدا درگیر شده است. و  ستم  با خدا درآویزد خداي منطق دیده كه  تا  اش را فرو مي هر كه  كوبد و 

 مرگ یا بازگشت )توبه( در جایگاه ستیز با خدا خواهد بود.« 

ناله  و  فریادها  از  سرشار  كشورمان  آسمان  ستم آیا  و  مظلومان  قدرت  هاي  صاحبان  از  دیدگان 

 نیست؟ 

فرماید: »در دگرگوني نعمت و شتاب  مي م ستم بر دگراندیشان و دگرگوني نعمت؛ علي)ع(  3م8

ي بازمانده  ها ي انسان در قهر و خشمش به چیزي چون پاي فشردن بر ستم نیست. چرا كه خداوند ناله 

گران را در كمین است.« اصل عبارت مولاي متقیان چنین است:  شنود و ستم ها را مي از زیر چكمه 

 بالمرصاد.«  »فان الله یسمع دعوه المضطهدین، و هو للظالمین 

انسان مضطهد )به تعریف المنجد(: كسي است كه به سبب دین و مذهب و اعتقادات مورد آزار و  

همه  یعني  عقیده.  »زنداني  یعني:  جدید  سیاسي  گفتمان  در  گیرد.«  قرار  در  اضطرار  كه  آنهایي  ي 
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زجر و شكنجه  جمهوري اسلامي، به خاطر ابراز عقیده )سیاسي یا دیني مقهور قدرت حاكم( و گرفتار 

 اند. و سلول انفرادي ... محكوم و زنداني شده 

شناسي« وجود نداشت، و  م ادامه ظلم و ستم حاكمان: در دوراني كه چیزي به نام »علم جرم 4

با ژرف روش  نبود،  مردم مطرح  رفتارهاي جمعي  بیني  پیش  و  تحلیل  در  علمي  اعجاب  هاي  نگري 

 اند: بیني كردهچنین پیش برانگیزي پیامد ادامه ستم و ظلم را 

پیشه  وطن »دادگري  به  تحمیل  كه  بپرهیز،  ستم  و  زورگویي  از  ميكن،  ستم  گریزي  و  انجامد، 

 شود«.دست به اسلحه بردن را انگیزه مي 

امروز كشورمان از حیثیت فرار مغزها در صدر كشورهاي جهان قرار دارد. آیا این یك انذار و  

ایرا  قدرتمند  حاكمان  براي  پیش هشدار  راستاي  در  مولاي ن  به  بیني  تمكین  عدم  نیست؟  علي)ع(  مان 

 برد؟! هاي ملت و ادامه ظلم و ستم جامعه ما، كشور ما را به كدام سمت و سو ميخواسته 

 

 

 انفجار در نجف 

 1382/ 6/ 15روزنامه شرق 
 

جنایت  1 یك  كلمه  واقعي  معناي  به  افتاد,  اتفاق  نجف  در  ماه  شهریور  هفتم  روز  در  آنچه  م 

 شرمانه علیه انسانیت بود. بي 

جنایاتي در این ابعاد, خواه در نماز جمعه نجف باشد یا در كنیسه یهودیان در آرژانتین, یا مركز  

جهاني تجارت در نیویورك, یا مساجد و معابد مسلمانان و هندوها در هندوستان, با هیچ منطقي, خواه  

ذهبي, منطقي و یا فكري و اندیشه اي كشتار كور  دیني یا غیر دیني, سازگاري ندارد. در هیچ دیني, م

نفر از مردم بي گناه قابل توجیه و تحمل نمي   200بیش از یكصدو سي نفر و مجروح ساختن بیش از  

 باشد. 

برخي جنایات از این نوع محصول ناداني و تعصبات قومي, دیني و مذهبي است. نظیر آنچه گاه  

انفجار در معبد  به گاه در شبه قاره هند و پاكستان رخ   انگیزه هاي سیاسي, نظیر  با  مي دهد و گاه 

كند, در همه  یهودیان در آرژانتین و یا در صف نمازگذاران نجف, صورت مي گیرد. اما فرقي نمي 

حال جنایاتي زشت بر چهره بشریت معاصر است. هر كس, با هر عقیده اي, در هر كجا كه هست  

بلند كند و همراه با افكار عمومي مردم جهان آمرین و عاملین  باید صداي خود را علیه این جنایت ها  

المللي, ارتش اشغالگر مسئول حفظ امنیت  این گونه جنایات كور را محكوم نماید. بر طبق معاهدات بین 

هاي آمریكا و انگلیس نمي توانند شانه از مسئولیت خود  هاي اشغالي است. بنابراین دولت در سرزمین 

 خالي كنند. 

باره این كه این جنایت از جانب چه گروههایي صورت گرفته است آرا و نظرات متفاوت  م در2

ارائه شده است. یك نظر بر این باور است كه كار, كار خود آمریكایي ها ) واسرائیلي ها( است تا  



204 
 

ادامه اشغال نظامي عراق را در افكار عمومي مردم جهان و منطقه توجیه پذیر سازد. و از طرف  

فكار عمومي مردم جهان را از جنایات اسرائیل در منطقه فلسطین اشغالي منحرف سازد. یك  دیگر ا

وهابي  بخصوص  مذهبي,  افراطي  و  تند  گروههاي  بسوي  اتهام  انگشت  القاعده  نظر  و  سعودي  هاي 

نشانه مي گیرد. بازداشت چند مظنون به این جنایت, و وابستگي ملي و مذهبي آنها, موجب تقویت این  

 ده است. نظر ش

گروه دیگر, اختلاف ها و رقابت هاي داخلي, میان گروههاي سیاسي, حتي میان گروهاي شیعه  

هاي داخلي  را, عامل این انفجار مي داند. ترور آیت الله خویي در نجف را شاهد مثالي از این درگیري 

ایران   خود,  تبلیغات  در  اسلامي,  جمهوري  مخالف  برانداز  گروههاي  نمایند.  مي  این  ذكر  عامل  را 

 جنایت معرفي مي كنند, بدون آن كه سندي یا شواهدي و قرایني در تایید ادعاي خود ارایه دهند. 

دیدگاهها,   این  همه  میان  در  داند.  مي  به صدام  وفادار  بعثي  نیروهاي  كار  را  انفجار  دیدگاه  یك 

 شواهد و قرائن حاكي از دخالت  

__________________________________ 

 روزنامه به انفجار علیه دمو كراسي  تغییر داده شد.سردبیر ن این مقاله توسط * عنوا
 

 شبكه زیرزمیني نیروهاي بعثي وفادار به صدام در این انفجار مي باشد.  

م هنگامي كه نیروهاي نظامي آمریكا و انگلیس  وارد خاك عراق شدند, صدام براي مقابله با  3

هاي عادي میان دو  مقابله براساس استراتژي جنگ گزينه اولنیروهاي مهاجم با دو گزینه روبرو بود. 

بود,   ناممكن  این گزینه براي صدام  مقابلجنگ دوم خلي  فارسارتش كلاسیك متخاصم.  با  , یعني  ه 

حمله نیروهاي متحد علیه عراق پس از حمله عراق به كویت, بیهودگي این گزینه را نشان داده بود.  

صدام   دوم بنابراین  جنگ   گزينه  شورشیا  نامنظم  حمله  هاي  از  بعد  است.  كرده  انتخاب  را  گري 

از حالت    نظامیان آمریكایي و انگلیسي به جنوب عراق صدام بخش اعظم نیروهاي وفادار به  خود را

شورش منظم  غیر  نیروي  یك  به  را  آنها  و  آورد  بیرون  عادي  نظامي  نیروي  در  یك  پراكنده  و  گر 

 ور در میان مردم عادي تبدیل نمود.  شهرها و غوطه 

سوابق صدام نشان از آن دارد كه او از قدرت سازماندهي نسبتاً بالایي برخوردار است. او در  

م نیروي وفادار و آموزش  1ا پیش بیني كرده و در اختیار دارد:  این برنامه سه عامل اصلي و عمده ر

 م پول . 3م سلاحهاي سبك جنگي, مهمات و مواد منفجره,  2دیده,  

لباس در شهرهاي   تغییر  با  به صدام  نیروهاي وفادار  انگلیس,  و  آمریكا  نیروهاي  از ورود  بعد 

و   امن  خانه هاي  در  توزیع و  اقسام سلاحهاي سبك جنگي  و  انواع  آنها  میان  پراكنده شدند.  مختلف 

مراكز خصوصي و شخصي, و نه ادارات و یا نهادهاي نظامي رسمي و شناخته شده, انبار شدند. با  

ورود ارتش مهاجم, این نیروها ابتدا در بصره و شهرهاي جنوبي دست به مقاومت زدند. اما ارتش  

مهاجم, به جاي درگیري با این نیروها, از كنار این شهرها عبور كرد و خود را به بغداد رسانید. تا  

بصورت   كوچك  واحدهاي  در  كه  صدام,  به  وفادار  نیروهاي  بود,  كار  سر  بر  صدام  كه  زماني 

مي  بودند,  شده  پراكنده  شهرها  در  نامنظم  ارتش  مهاجمین  جنگجویان  با  بودند  مجبور  یا  توانستند 
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با   كردند.  قطع  نیروها  این  ارتباط  با  را  فرماندهي  مركز  ابتدا  بغداد,  به  ورود  با  مهاجمین  بجنگند. 

 سقوط دولت صدام فعالیت این نیروها ظاهراً متوقف شد.  

ا اما  گریخت,  مهلكه  از  كار  صدام  به  و  شد.  مخفي  عراق  داخل  در  بلكه  نكرد,  فرار  عراق  ز 

فرماندهي نیروهاي وفادار به خود پرداخت. بعد از سقوط صدام, منابع خبري خبر دادند كه صدام قبل  

از سقوط و مخفي شدن میلیاردها دینار عراقي از بانك هاي عراق دریافت و با خود برده است. علاوه  

اند. این پولها براي چه  بیش از یك میلیارد دلار آمریكایي همراه خود برده  بر این پسران صدام, نیز 

بود؟ آنها با این پولها از عراق فرار نكردند, به علاوه, اگر قصد فرار از كشور را داشتند, میلیاردها  

آنها مي  درد  به چه  تامین هزینه شبكه  دینار عراقي  پولها را جهت  این  بنظر مي رسد صدام  خورد؟ 

بیني كرده بود, لازم داشته است. بنابراین صدام در تدارك و  گري, كه پیش اومت نیروهاي شورش مق

گري شهري نیروهاي امنیتي و نظامي قابل اعتماد و آموزش  راه اندازي شبكه جنگ نامنظم و شورش 

بر این    دیده, پول كافي و اسلحه و مهمات, به اضافه تجربه در سازماندهي را در اختیار دارد. علاوه 

سه عامل, تمام امكانات و اطلاعات سازمان اطلاعات و امنیت حزب بعث و صدام كه بسیار كارآمد,  

 چه از حیث شناخت افراد, منابع, مراكز... بوده است, در اختیار این نیروها مي باشد.    

این  راهبردي  هدف  است.  شده  فعال  شدت  به  زیرزمیني  شبكه  این  ظاهراً  اخیر,  هاي  هفته    در 

گري تمام  شبكه, بر اساس آنچه تا بحال انجام شده و احتمالاً انجام خواهد شد, عبارت است یك شورش 

عیار, به منظور ایجاد نا امني براي نیروهاي اشغالگر و دولت منتسب به آنها. به این ترتیب به نظر  

ستان متفاوت  مي رسد ماهیت بحران در عراق, صدام و حزب بعث, بكلي با وضعیت طالبان و افغان

 است.

نیروهاي شورش  آن است كه  از  اخیر, حاكي  نیروي  عملیات هفته هاي  به صدام سه  وفادار  گر 

م عراقي  3م سازمان ملل متحد و 2م نظامیان اشغالگر,  1عمده را هدف فعالیت هاي خود قرار داده اند. 

 هاي مخالف شامل كردها در شمال و شیعیان در جنوب.

گر ارزان, و  نوعي كه اكنون در عراق ظاهر شده است, براي شورشگري, از  عملیات شورش 

از جهت  براي ضد شورش  نیروها, چه  تشكیل و سایر  در حال  دولت  اشغالگر,  نیروهاي  یعني  گر, 

یا   و  به سربازان  به عنوان مثال, هنگامي كه  بود.  بسیار گران خواهد  مادي و چه از جهت رواني 

مي شود, آنها مجبور خواهند شد, در تمام ساعات شب و روز و  مراكز نظامي ارتش اشغالگر حمله  

در تمام مناطق, در حالت آماده باش كامل باشند. استمرار این حالت, موجب فشار مضاعف فیزیكي و  

گر مي گردد. بالارفتن آمار تلفات آمریكائیها و انگلیسیها در عراق,  رواني بر نیروهاي ضد شورش 

 كشورها اثر منفي, به ضرر این دولت ها برجاي مي گذارد.در افكار عمومي مردم این  

گري شهري, ایجاد شك و تردید در توانایي, نه فقط نیروهاي نظامي  هدف دوم در جنگ شورش

 در حفظ امنیت عراق, بلكه شوراي مدیریتي است كه قرار است اداره امور عراق را به عهده بگیرد. 

به تعویق افتادن هرچه بیشتر انتقال مدیریت كشور به خود    اولاً نتیجه اجتناب ناپذیر این رویدادها  

است,   عراق  در  دموكراسي  فرایند  در  اختلال  و  ها  ً عراقي  عقب    ثانيا به  بیشتر  فرایند  این  قدر  هر 

هاي قومي و مذهبي, كه در عراق ریشه دار است, بارزتر شده و به سطح علني كشیده  بیافتد, اختلاف 

ً مي شود.   هرچ   ثالثا و  عراق  اقتصادي  گسیختگي سیاسي,  هم  از  و  مرز  و  هرز  به ورطه  بیشتر  ه 
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ً اجتماعي فرو خواهد رفت.   اقتصادي م صنعتي عراق, كه در دوران نزدیك به  ساخت زیر   رابعا هاي 

سه دهه حكومت حزب بعث بوجود آمده بودند, از بین خواهند رفت. هر قدر این دوره آشوب بیشتر  

تر و هزینه ترمیم آنها, هر زمان كه دوره هرز و مرز به  ها گسترده ساخت ادامه پیدا كند نابودي زیر 

 سر آید, و جامعه عراق به یك تعادل سیاسي نسبي برسد, سنگین تر خواهد بود. 

گري گفته شد, به معناي نفي حضور, تاثیر, نفوذ و نقش  _ آنچه در بالا پیرامون جنگ شورش 3

 اعد در این عملیات, نمي باشد. زیرا كه:  اسرائیل و یا شركت عناصري از شبكه الق

نگاهي اجمالي به عملكرد دولت بعثي عراق در طي نزدیك به سه دهه حكومت, نشان    مي    اولاً 

اقداماتي زده است, كه تنها اسرائیل از آن بهره  مند دهد كه در مواقع خاصي, دولت عراق دست به 

"  " توده ـ نفتي زب بعث, عنوان قدیمي و آشناي  بوده است. به همین دلیل, براي بخشي از حاكمیت ح

 را مي توان بكار برد. 

از میان سرویس هاي امنیتي خارجي فعال در عراق, موساد از همه موثر و سازمان یافته  ثانياً  

تر بوده است. در زمان محمد رضاشاه, شبكه ساواك در عراق نیز بسیار فعال و توسعه یافته است.  

موساد   با  هماهنگ  سایر  اما  از  بیش  عراق,  در  موساد  نیز  حاضر  حال  در  است.  كرده  مي  عمل 

 سازمانهاي امنیتي حضور فعال دارد.

نباید عملیات شورش  گري در عراق را مستقل از نفوذ و تاثیرات  بنابراین با توجه به این نكات 

القاعده را  شبكه قدرتمند موساد بررسي كرد. حضور و همكاري عناصر وابسته, یا مدعي وابستگي به 

 نیز باید در چنین چارچوبي مورد توجه قرار داد.

ً  یكي از اهداف برجسته عملیات در عراق, انحراف افكار عمومي مردم جهان از آنچه در  ثالثا

ترور   نجف,  در  انفجار  متحد,  ملل  سازمان  دفتر  در  انفجار  باشد.  مي  گذرد,  مي  اشغالي  فلسطین 

ید این هدف مورد نظر اسرائیل را, ولو كوتاه مدت, تامین مي  سربازان انگلیسي و آمریكایي بي ترد 

 كند. 

چون  م جنگ اخیر و اشغال عراق, اگر چه موجب سقوط صدام شده است اما منجر به تسلط بي 4

و چراي آمریكا و انگلیس بر وضعیت سیاسي و اقتصادي حال و آینده عراق نیز شده است. آمریكا و  

اكنون كنترل صاد  از هم  آمریكا, هزینه هاي  انگلیس  دولت  اند.  نفت عراق را در دست گرفته  رات 

بالاي عملیات نظامي خود را از محل فروش نفت عراق مطالبه و تامین   مي كند. رژیم صدام حسین  

با حمله به ایران آغاز شد. اگر    جنگ اولعراق را در دو جنگ تمام عیار و نافرجام درگیر ساخت.  

ق در آن جنگ نسبت به ایران, كمتر بود اما به هرحال عراق تعهدي به  چه تلفات و هزینه هاي عرا

از   نتوانستند  ایران  رهبران  متاسفانه  و  است  نداده  جنگ  غرامت  و  ها  هزینه  پرداخت  براي  ایران 

فرصت هاي مناسب براي تامین منافع ایران استفاده كنند. اما جنگ دوم خلیج فارس با حمله عراق به  

هاي عربي, بطور  دخالت آمریكا و متحدانش گردید. هزینه آن جنگ را دولت كویت آغاز و موجب  

عمده, عربستان سعودي و كویت پرداخت كردند. بطوري كه نه تنها ذخایر ارزي این دولت ها بكلي  

شده  بدهكار  هم  دلار  میلیاردها  بلكه  شد  سنگین,  هزینه  هاي  هزینه  بر  علاوه  نیز  عراق  براي  اند. 

 ا به بار آورده است. هاي زیادي ربدهي 
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اما در جنگ اخیر, كشورهاي عربي فاقد ذخیره, ارزي براي پرداخت هزینه ها هستند. بنابراین  

بار هزینه این جنگ را مستقیماً مردم عراق, از طریق منابع نفتي خود پرداخت خواهند كرد . شركت  

 هاي نفتي و میلیتاریست هاي آمریكا از این حیث ناخشنود نیستند.  

پي  علا در  هزینه  عراق  ملت  براي  دلار  میلیاردها  صدام,  از  بعد  عراق  بازسازي  این,  بر  وه 

خواهد داشت. اگر چه از هم اكنون میان دولت و شركت هاي غربي بر سر سهم هر یك از این بازار  

اما براي عراق جز خسارت و هزینه چیزي در پي نخواهد   تقابل مشاهده مي شود,  عظیم رقابت و 

 داشت.

 پیامدهاي انفجار نجف در عراق و منطقه چه مي باشد؟  م5

به نفع شوراي مدیریت و دولت جدید و    اولاً  تثبیت اوضاع  انفجارها و ترورهاي كنوني موجب 

 تسریع در فرایند دموكراسي نخواهد شد. 

 ً هاي افراطي قومي و مذهبي خواهد شد. در جوامعي كه  انفجار نجف, موجب تقویت جریان   ثانيا

اجتماعي   و  فردي  رفتارهاي  در  نابهنجاري  باشند,  گرفته  قرار  استبداد  شدید  فشار  تحت  سالها  مردم 

فراگیر مي گردد. از بین رفتن استبداد در چنین جوامعي, موجب پیروزي سریع مردم سالاري نمي  

و  گردد.   نابهنجاري  علائم  از  بسیاري  شد.  خواهد  روبرو  عصیان  از  اي  دوره  با  جامعه  بلكه 

مي را  خشن صدام  استبداد  از  شده  آزاد  مردم  رفتارهاي  در  مخرب  كرد.  پرخاشگري  مشاهده  توان 

چنین جوامعي پیش از هر چیز به یك دوران آرامش و امنیت به منظور بازسازي رفتارها و ترمیم  

بازسازي  آسیب هاي روان  و  ترمیم  فرایند  گیري  مانع شكل  بار  دارند. رویدادهاي خشونت  احتیاز  ي 

 دروني جامعه مي گردد. بلكه برعكس موجب تشدید آنها و بروز واكنش هاي افراطي خواهد شد. 

 _ تاثیر این انفجار در وضعیت كشورمان چه مي باشد؟6

ج  اولاً  گروه  دو  دارد.  عراق  با  طولاني  مشترك  مرز  و  ایران  شمال  در  كردها  بزرگ  معیتي 

هاي بسیار عمیق با ایران دارند. هر نوع تشنج و ناآرامي  شیعیان در جنوب, سوابق, روابط و علاقه 

 گذار است.  در هر یك از كشورهاي همسایه ایران, در امنیت ملي و ثبات كشورمان اثر 

آنهم در كنار مرثانيا   انفجار در میان  شیعیان,  این  آنجا كه  اتفاق  ًً از  امام علي)ع(  قد شریف 

افتاده است, بي تردید تاثیر آن بر ایرانیان بیش از سایر مردم منطقه مي باشد. ارتباطات و پیوندهاي  

از   برخي  دارد.  و  داشته  وجود  ایران  رهبران  با  عراق  اسلامي  انقلاب  اعلي  مجلس  میان  عمیقي 

بوده مجلس  این  اعضاي  از  ایران  پایه  بلند  تمسئولان  است  اند.  ممكن  جهاتي  از  حكیم  لله  آیت  رور 

 موجب بریدگي و گسست این همكاري بشود.  

 ً نفع    ثالثا به  نشد  حاضر  كه  است  حسین  افتاده صدام  اتفاق  عراق  در  امروز  آنچه  اصلي  عامل 

عراق با ملت عراق آشتي كند و به اراده ملت تسلیم گردد. حضور نظامي آمریكا و انگلیس در عراق,  

اي خاورمیانه از جمله ایران را براي تغییر افزایش داده است. این افزایش فشارهاي  فشار بر كشوره 

تمامیت   و حفظ  فشارها  این  با  مقابله  براي  موثر  راه  تنها  یافت.  خواهد  ادامه  ایران  علیه  المللي  بین 

  ارضي, مصالح, منافع و امنیت ملي كشورمان, تسلیم شدن حاكمان به مردم و تثبیت حاكمیت ملت در 
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یا   فاعتبروا  گیري.  عبرت  براي  است  فرصتي  عراق,  رویدادهاي  است.  ملي  حاكمیت  تقویت  جهت 

 اولي الابصار 

 

 

 

 

 

 

 

 درباره انفجارهای لندن 

 ميزان نيوز 

ميليــون مســلمان  300ابراهيم يزدی: سخن تونی بلر درباره نبــرد ايــدئولوژيک بــدين معناســت کــه بــه يــک ميليــارد و

 .اعلان جنگ بدهند

آقای دکتر يزدی از آنجا که مسئوليت اين بمب گذاری های را دو گروه وابسته به القاعـده از طريـق 

شبکه های اينترنتی برعهده گرفته اند، به نظر شما اساسا هدف از اينگونه اقدامات تروريسـتی چـه 

 می تواند باشد؟

ی شود چمه گمروه همایی ایمن این بمب گذاری ها از چند جنبه قابل بررسی است. اول اینکه باید بررس

کارها را انجام می دهند. تا به حال هیچ گونه اطلاعات و گزارش رسمی دراین زمینمه وجمود نمدارد. 

گروه هایی با نام های مختلف خودشان را وابسته به القاعده می دانند و القائده نیز سمازمانی اسمت کمه 

رقاوی و بنلادن را به عنوان پایه گذار و ادعا می کند سراسری و جهانی است. اگرچه افرادی مانند ز

رهبر القاعده معرفی می کنند، اما معلوم نیست که چه کسانی مسئولش هستند. درنتیجه قضاوت نهایی 

درباره اینکه این بمب گذاریها کار چه گروهی است بسیار مشکل می باشد. مطالبی  همن که بمرروی 

 بندی و قضاوت کافی نیستند.شبکه های اینترنتی منتشر شده اند برای جمع 

دوم اینکه باید بررسمی شمود ایمن کارهما بما چمه همدفی انجمام ممی گیمرد. همدف همایی وجمود دارد کمه 

تروریست ها به عنوان بهانه از آن ها استفاده می کنند. مثلا می گویند انگلمیس و آمریکما درعمراق و 

می دهیم. بایمد  افغانستان کارهایی را انجام می دهند و ما نیز همان اعمال را در اروپا یا آمریکا انجام

پرسید آیا انگیزه و هدف همین است و یا آنچه در عمراق و افغانسمتان ممی گمذرد تنهما بهانمه ای اسمت 

 برای این کارها. 

سپتامبر، آمریکایی ها نه درافغانستان حضور داشتند و نمه درعمراق و تنهما ایمرادی کمه   11درجریان  

لسطین بود. اگر کسانی دارای چنین امکاناتی می توانست مطرح شود  حمایت از اسرائیل علیه مردم ف
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هستند که می توانند در نیویورک به تاسیسات بزرگی ماننمد سماختمان سمازمان تجمارت جهمانی حملمه 

کنند، چرا از امکاناتشان در خود اسرائیل استفاده نمی کنند و یا چرا به کمک خود فلسمطینی هما نممی 

ده شود؛ با این حال تروریست ها می گویند بمب گذاریها را روند؟ این ها مسایلی است که باید پاسخ دا

 در واکنش به اعمال آمریکا ییها درعراق و افغانستان انجام می دهند.

سومین مسئله این است که آیا این کارها که به نام اسلام می کننمد، تموجیهی از نظمر دینمی و اسملامی 

هرقرائتی از دین آیا ما حق ارتکاب چنین اعممالی دارد یا ندارد؟ آیا به عنوان مسلمان با هرگرایش و  

را داریم یا نداریم؟ آیا یک گروه اسلامی می تواند به عنموان جنمگ صملیبی علیمه مسمیحیان بمه افمراد 

غیرمسلح و غیرنظامی حمله کند و این گونه اعمال را مرتکب شود یا نه؟ این بمه شمدت ممورد سموال 

 است.

دارد که ما را از انجام این اعمال پرهیمز ممی دهمد، همم رویمه و   هم درقرآن کریم آیات متعددی وجود 

سنت خود پیامبر درجنگ ها این چنین بوده است و هم برای مما کمه خمود را شمیعیان علمی ممی دانمیم 

درنهج البلاغه دستورات فراوانی وجود دارد کمه مسملمانان حمق ندارنمد درهمیچ شمرایطی بمه زنمان و 

شهرها و درون  سرزمین دشمن زندگی می کنند، حمله کنیم. اما بما مردان غیرنظامی و کسانی که در

این حال شاهدیم که این گونه اعمال صورت می گیرد. به مردمی کمه همیچ گنماهی ندارنمد ولمو اینکمه 

 دولتهایشان مرتکب جنایت شوند، اجازه حمله داده نشده است.

منطمق همم بشمویم کمه اگمر انگلیسمی هما و اگر ما منطق حمله به مردم عادی را بپذیریم باید تسلیم این 

آمریکایی ها از رفتار حکومت های اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران ناراحت هستند، ایرانمی هما 

را درهرکجا که گیر بیآورند مورد ضرب و شمتم و شمکنجه قراردهنمد. اگمر دولمت انگلمیس درعمراق 

بدهیم به مردم غیر نظامی در خود امریکما مرتکب جنایت می شود که می شود، ما نباید این را تعمیم 

 یا انگلستان. 

در ادبیات دینی ما از این نوع دستورات بسیار وجود دارد که ما حق انجام چنین اعمالی را نداریم، از 

نمونه همای تماریخ ممی تموان بمه جنمگ همای صملیبی اشماره کمرد. در آن جنگهما یکمی از فرمانمدهان 

دین ایوبی بود که در پیروزی  مسلمانان در آن جنگ هما نقمش کلیمدی مسلمانان و کرد با نام صلاح ال

داشت. کتاب های معتبر تاریخ دررابطه بما جنمگ همای صملیبی، اعتمراف ممی کننمد کمه هنگمامی کمه 

مسیحیان بر بیت المقدس غلبه پیدا می کردند، همه ممردم را از دم تیمغ ممی گذراندنمد، بمه طموری کمه 

خون راه می افتاد. اما هنگامی که صلاح الدین ایوبی بربیت المقدس  درخیابان های بیت المقدس جوی

تسلط پیدا کرد، دستوراتی صادر نمود مبنی بر اینکه هیچ غیرنظامی کشته نشمود، بمه حیوانمات لطممه 

نزنند، به باغ ها و محصولات مردم آسیب نرسانند و غیره. مجموعه این دستورات بعدها منجر به آن 

وانین بین المللی درباره نحوه اداره جنگ ها، مشارکت درجنگ و رفتمار بما ممردم شد که مقررات و ق

 غیرنظامی شکل بگیرد و این قوانین ریشه در دستورات صلاح الدین دارد.

بین علمای اسلام، چه شیعه و چه سنی، اجماع وجود دارد که این کارهایی که به نام اسلام انجمام ممی 

ارند. بنابراین کسانی ک این بمب ها را منفجر می کنند، به ناحق خود شود هیچکدام ربطی به اسلام ند 

را به دین و اسلام نسبت می دهند. متاسفانه جو عمومی درکشورهای غربی به گونه ای است که اگمر 

یک مسلمان مرتکب ترور شود، همه مسلمان ها را تروریسمت تلقمی ممی کننمد و تعممدا ممی گوینمد » 

» مسلمانان تروریست«؛ درحالیکه مما هیچگماه نشمنیده ایمم کمه ممثلا اگمر   تروریست های مسلمان« یا
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بریگاردها سرخ در ایتالیا و آلمان دست به بمب گذاری می زدند، یک رسانه خبمری بگویمد مسمیحیان 

تروریست یا تروریست های مسیحی این کار را انجام داده انمد. یما اگمر در اوکلاهامما کمه یمک گمروه 

نفمر را کشمت، کسمی  200ختمان های با عظمت ایالتی را منفجر کرد و بیش از آمریکایی یکی از سا

نگفت که آن هما مسمیحیان تروریسمت بودنمد. امما متاسمفانه نموعی از پمیش داوری درمیمان برخمی از 

نویسندگان غربی وجود دارد که این اقمدامات نسمنجیده و خملاف دیمن و اسملام را بمه پمای اسملام ممی 

کنند که مسلمانان تروریست هستند و ناخود آگماه و یما آگاهانمه چمه درانگلسمتان، گذارند و تبلیغات می  

 آلمان، اسپانیا و یا آمریکا به مردم عادی مسلمان و به مساجد حمله می کنند. 

اینگونه اعمال هم از نظر آموزه های دینی خلاف هست و هم خملاف مصمالح عممومی مسملمانان ممی 

رکجای دنیا هستند چه شیعه و چه سنی باید علیه این گونه حرکت هما باشد. به نظر من مسلمانان در ه

موضع بگیرند و آن ها را محکموم بکننمد. و اگمر کسمی ممی خواهمد بما امپریالیسمم و تجماوز خمارجی 

 بجنگد، این کار قاعده دیگری دارد. 

تروريسـم«، در رابطه با اظهارات تونی بلر مبنی بر » لزوم نبرد ايدئولوژيک برای ريشه کن کردن 

اولا منظور ايشان از نبرد ايدئولوژيک چيست؟ و ثانيا آيا فکر مـی کنيـد انفجارهـای مادريـد و لنـدن 

 مانند انفجارهای نيويورک به اتخاذ تصميماتی  سرنوشت ساز برای برخی از کشورها منجر شوند؟

 

ت در اینجما کاممل تمر منظور از نبرد ایدئولوژیک را البته آقمای تمونی بلمر توضمیح ندادنمد امما اشمارا

ازصراحت است. وقتی نخست وزیر انگلستان می گوید ایدئولوژی، بمه معنمی آن اسمت کمه بایمد خمود 

اسلام را مورد تهاجم قرار داد. من اینطور احساس می کنم که وقتی بلرمی گویمد نبمرد ایمدئولوژیک، 

ضمع بگیرنمد. و ایمن بسمیار یعنی به جای اینکه تروریست ها را پیمدا کننمد، بایمد علیمه خمود اسملام مو

خطرناک است. درواقع به این معناست که اگر جمع کوچکی از مسلمانها کار خلافی کردنمد، شمما بمه 

میلیون مسلمان دردنیا اعلان جنگ بدهید. برعلیه اسلام اعلان جنگ بدهیمد. مثمل   300یک میلیارد و  

بدیل به نبرد میان مسلمانان و مسمیحیان این می ماند که اگر ما با آمریکا اختلاف داریم، این اختلاف ت

بکنیم. طبیعی است که این امر با هیچ عقل و منطقی قابل قبول نیست. در باره سخنان بلر باید گفت که 

 این دستورات یا اقدامات پیشگیرانه، بیش از همه برمسلمانان این مناطق اثر منفی می گذارد.

دین بعیدی در اروپا بمود. درمکمانی بسمیار دور افتماده  واقعیت آن است که زمانی اسلام یک اندیشه و  

نسبت به لندن جایی بود که به آن مکه می گفتند و دربیابان ها مسلمان هایی بودند. در آن زمان اسلام 

درزندگی روزمره اروپایی ها و آمریکایی ها وجود نداشتند. اما امروز اسلام درممتن فرهنمگ غربمی 

میلیون مسملمان   27مسایگی آقای تونی بلر ساکن است. دراروپا حدود  حضوردارد. امروز اسلام دره

زنممدگی مممی کننممد و دربرخممی از کشممورها ماننممد فرانسممه، اسمملام  مممذهب دوم بممه شمممار مممی رود. 

میلیمون مسملمان   7درانگلستان، مسلمانان اقلیتی تعیین کننده درانتخابات محسوب می شود. درامریکما  

است. مسلمانان بمه جهمت ادبیمات و روش زنمدگی تاثیرگمذار هسمتند و   وجود دارد و اسلام مذهب دوم

امروز دیگر اسلام چیزی نیست که فرسنگ ها دور و آنسموی دنیما قمرار داشمته باشمد. اسملام درخمود 

زندگی ممردم اروپما و آمریکما حضمور دارد و نهادهمای دینمی اروپمایی و آمریکمایی خودشمان از ایمن 

 احساس ترس نشات گرفته از دینامیسم و پویایی اسلام است.حضور احساس ترس می کنند. این 
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ممکن است ما مسلمانها کارها یی بکنیم که خلاف باشد. ممکن است ما مسلمان ها نمونه همای خموبی 

از اسلام نباشیم. اما پرونده اسلام را به عنوان یک دین و ایدئولوژی باید از رفتارهای مسلمان ها جدا 

دش یک نوع جاذبه و پویایی دارد و کسانی که درامریکا یا اروپا ادیان جهمان کرد. اسلام در ذات خو

را مطالعه می کنند  براین باورند  که اسلام همچنان مانند  یک کوه آتشفشان حرکت می کنمد و هنموز 

پتانسیل زیادی برای تاثیرگذاری بر فرهنگ جهانی دارد. بنابراین نهادهای دینی اروپا از وجمود خمود 

 احساس ناراحتی می کنند. اسلام

به رغم اینکه ما مسلمان ها الگوها و نمونه های خوبی از دینمان نیستیم، اما می بینیم کمه درکشموری 

مانند فرانسه بزرگان و فرهیختگانی مانند روژه گمارودی از طریمق مطالعمات خودشمان مسملمان ممی 

 مذهبی اروپایی می فرستد. شوند.  و این سلسله پیام هایی برای دنیا و به خصوص نهادهای

اخیرا و در زمان تنظیم قانون اساسی اروپا، پاپ ژان پل دوم بمه مسمئولان تنظمیم پمیش نمویس قمانون 

اساسی نوشت که درباره تاثیر و حضور مسیحیت دراروپا درقانون اساسی چیزی را بگنجانند. آن هما 

نمیم، لاجمرم بایمد ازتماثیر و حضمور جواب دادند که اگر ما بخواهیم چنمین چیمزی را درقمانون وارد ک

فرهنگ یهودی و اسلامی هم نام ببریم. به عبارت دیگر اروپایی ها دیگر نمی توانند حضور اسلام را 

درقاره خودشان نادیده بگیرند. درآمریکا نیز همین گونه است. درآمریکا هنگمامی کمه ریمیس جمهمور 

ازطمرف مسمیحیان، یهودیمان و مسملمانان   جدید انتخاب می شود برطبق یک سمنت قمدیمی نماینمدگانی

مراسم هایی را در آنجا اجرا می کنند. بنابراین آنها نمی توانند اسلام را درآمریکا نادیده بگیرنمد. ایمن 

 ها که گفتم ریشه های واکنشی است که علیه اسلام و مسلمان ها صورت گرفته است.

ی کمه مسملمانان از خمود نشمان ممی دهنمد یکی از مفسرین در توجیه سخنان بلر گفته است کمه خشمونت

خشونتی در خود قرآن است. درواقع می خواهند خود قرآن را مورد  بحث قمرار دهنمد. قربانیمان ایمن 

سپتامبر کسانی که عرب بودند و یا خاورمیانه  11ایده، مسلمانان  آمریکا و اروپا خواهند بود. پس از 

ای بود مورد تعقیب قرار می گرفتنمد و بازداشمت ممی ای بودند و حتی اسامی شان اسامی خاورمیانه  

 شدند. 

اما درپاسخ به این سوال که آیا این سیاسمت بریتانیما تماثیری درسرنوشمت کشمورهای اسملامی خواهمد 

گذاشت یا نه، باید بگویم که به نظر من تاثیری نخواهد گذاشت. دولت های کشورهای اسلامی بیش از 

رند. اگر این دولتها بتوانند مشکل شان را با مردم حل کنند سیاسمت هرچیز با مردم خودشان مشکل دا

 های خارجی نمی توانند کاری بکنند و لطمه ای بزنند.

آيا انفجارهای لندن و مادريد باعث نزديکتر شدن شدن مواضع کشورهای اروپايی و آمريکـا خواهـد 

 ؟ شد و درنهايت شکاف پديدآمده در زمان جنگ عراق را پر خواهد کرد

قطعا وقتی چنین اتفاقاتی رخ می دهد کشور هایی که آسیب می بینند با همم احسماس نزدیکمی خواهنمد 

کرد. بخشی از این احساس نزدیکی مربوط به ضرورت مبادله اطلاعات اسمت. اگمر درمادریمد بمبمی 

ی منفجر شد و اسپانیا توانسته است مسببین را شناسمایی و بازداشمت کننمد و نموع بممب هما را شناسمای

نماید، امروز اسکاتلندیارد هم مجبور است با اسپانیا هماهنگ شود و از تجمارب آن اسمتفاده کنمد. ایمن 

خود سبب نزدیکی امنیتی این کشورها می شود. اما چون کسانی که دست به اینگونه اعمال ممی زننمد 

همکاری های فرهنگی به نام اسلام عمل می کنند قطعا به عنوان مثال میان اسپانیا و بریتانیا یک نوع 
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به وجود خواهد آمد تا مسئله را از زاویه دیگری که آقای تونی بلر اسمش را نبرد ایدئولوژیک گذاشته 

است مورد بررسی قرار دهند. در نهایت باید گفت که این مسایل باعث نزدیکمی آمریکما و اروپما نیمز 

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 پروتكل الحاقي الملل و امضاي تنگناي جامعه بين 

 1382شهريور ماه   15روزنامه اعتماد 

 

م این كه آیا ایران پروتكل را خواهد پذیرفت یا خیر, تصمیمي است كه رهبران ایران باید پاسخگو  1

بیني نظر رهبران ایران براي من ممكن نیست. اما باید بگویم ایران این كار را باید انجام  باشند و پیش 

 فقط براي ایران تنظیم نشده است. دهد چرا كه این پروتكل

م ایران بیش از پیش به خاطر نقض حقوق بشر مورد سوال و پیگرد قرار دارد. در حالي كه دولت  2

تبعه   پرونده  بررسي  مورد  در  كانادا  به  بازرسي  هیات  یك  اعزام  جهت  ایران  درخواست  با  امریكا 

ایي از دادن اطلاعات لازم در مورد قتل  ایراني كشته شده، استقبال كرده است، در ایران مقامات قض

 ورزند. زهرا كاظمي حتي به نمایندگان مردم در مجلس امتناع مي

بازداشت  ایران  در  سیاسي  فعالان  و  دانشجویان  از  توجهي  قابل  تعداد  كه  حالي  در  دیگر  از طرف 

به برخي از آنان    اطلاعند هاي آنان از وضعیت آنها بي برند كه خانواده هستند و در شرایطي به سر مي

هایش داده نشده است, وزیر خارجه كشورمان به راحتي از تهران به لندن  حتي اجازه تماس با خانواده 

دهد كه مقاومت نماید.  كند و او را دلداري مي پور در زندان صحبت ميزند و با آقاي سلیمان زنگ مي 

قابل قبول نیست. چنانچه دولتمردان ایران    المللاین گونه رفتارهاي ایران با شهروندان در خانواده بین 

همچنان   ایران  به  فشار  نكنند  تجدیدنظر  خود   رفتار  در  هستند  كه  رهبري  هر سطح  و  قوا  هر  در 

 افزایش خواهد یافت. 

درباره فرصت مي3 آنچه  ایران  م  تنگ است و  ایران  براي  به شدت  این است كه زمان  توانم بگویم 

ای اگر  اما  ندارد.  زیادي  مي مجال  كه  باشد,  تاثیرگذار  بخواهد  مقامات  ران  كه  به شرطي  باشد,  تواند 

منشور   و  بشر  حقوق  بیانیه  و  اساسي  قانون  مطابق  و  مدني  را  خود  رفتار  ایران  داخل  در  مسئول 

الملي تغییر دهدند. حتي سازمان حقوق بشر كه توسط قوه قضاییه كشور  سازمان ملل و معاهدات بین 
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از عدم   اعتراض ميایجاد شده بود  و  دارد  ایران شكایت  در  قبول  رعایت حقوق بشر  با  ایران  كند. 

 المللي بسیار موثر باشد. تواند در فرایند كاهش فشار بین تغییر در رفتار خود مي 

مدعي 4 كه  قضایي  مقامات  ایران  در  چگونه  كه  است  این  سوال  اولین  كوچكترین  م  قوا  تمام  با  اند 

توانند پاسخگوي افكار عمومي جهان باشند,  را زیر نظر دارند ميهاي جاسوسي دنیا  حركت سازمان 

كنندگان به سفارت انگلیس را شناسایي, معرفي و بازداشت نمایند؟ با توجه به ساختار  اگر نتوانند حمله 

فكري را به ذهن  قدرت در ایران، این ادعا و عدم توانایي در شناسایي مهاجمان به سفارت نوعي كوتاه 

مي  به  متبادر  دنیا  از  بسیاري  نقاط  در  آمریكا  با  هماهنگ  و  همسو  سیاستي  انگلیس  دولت  اما  كند. 

بنابراین   امریكاست.  كلان  منافع  با  خورده  پیوند  انگلیس  كلان  منافع  دارد.  خاورمیانه  در  خصوص 

كند و ممكن است لحن سخنان آنان با آمریكاییان متفاوت و  دولت انگلیس در این مسائل جدي عمل مي 

رفتاري  ملا و  موضع  نیز  اروپا  اتحادیه  اكنون  كه  این  كما  دارند  واحدي  نظر  نیز  آنها  اما  باشد.  یم 

دهد ایران با  مشكلاتي  هماهنگ با آمریكا را علیه ایران در نظر گرفته است. همه این علایم نشان مي 

 جدي روبرو است. 

در  5 با ساخت قدرت  آشنایي  یا هر كسي كه  انگلستان و  دولت  باشد مي م براي  داشته  داند كه  ایران 

نمي  عادي  عملي  شهروندان  به  را  انگلستان  ایران  كه  هنگامي  كنند.  شلیك  سفارت  سوي  به  توانند 

كند و همزمان در داخل سفارت انگلستان مورد هدف  زده در مورد بازداشت سلیمانپور متهم مي شتاب 

زنند. اما این  دست به چنین اعمالي مي هایي از درون سیستم حاكم  گیرد آشكار است كه جناح قرار مي

شلیك  عناصر  وابستگي  مورد  در  كه  نیست  انگلیس  سفارت  بگوید.  وظیفه  سخن  سفارت  به  كننده 

بنابراین سفیر خود را به عنوان اعتراض فرا بخوانند و طبیعي است كه پیامد این فراخواندن مسدود و  

 هاي ارتباطي است. مشكل شدن كانال

مایشا است كه مي م برخي معتقدند  6 فعال  انگلیس چنان  به سفارت  كه  تواند جمعي را وادار كند كه 

از یك طرف   این مسئله  كنند. گویندگان  ایران محدود  با  بتوانند روابط خود را  تا  كنند  انگلیس حمله 

ایران بالا مي  انگلیس را در  با تمام سازمان قدرت عمل  ایران را  هاي  برند و از طرف دیگر دولت 

توانند  دانند كه عناصر نفوذي و یا اغفال شده مي ي و اطلاعاتي به قدري ناتوان  و ناكارآمد مي امنیت 

 ها تطبیقي ندارد. دست به چنین كاري علیه منافع ملي بزنند. چنین تصویري از حادثه با واقعیت 

كند موجب   تواند پروتكل را امضا نكند و نه اگر هم امضام ایران در وضعیتي قرار دارد كه نه مي 7

بایست در مورد تغییر در رفتارهاي خود به خصوص در داخل  كاهش فشارها نخواهد شد. ایران مي 

الملل نیز خواهد  حلي براي مشكلاتش در روابط بین شك راه یك تصمیم جدي و اساسي اتخاذ نماید كه بي 

 بود. 

 

 

 

   . 
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 نماد آزاد اندیشی و مبشرعدالت  

 سالگرد درگذشت آیت الله طالقانی در اصفهان  26سخنرانی 

 1382شهریور 

یادبود بیست و ششمین سالگرد درگذشت طالقانی در آمفی تئاتر باشگاه کارگران اصفهان  

 برگزار شد. 

 چالش های دينی  کشور های اسلامی 

اصغر غروی سخنان خود را با بیان چالش های دینی  اولین سخنران این جلسه دکتر سید علی 

 در کشورهای اسلامی آغاز کرد و آن را شامل موارد زیر دانست: 

 م دین و عدالت 1

 م دین و حق  2

 م دین و تکلیف 3

 م دین و تمدن  4

دکتر غروی در ادامه به بازنگری اندیشه ی افرادی که نگرشی متفاوت نسبت به دین و  

داخته و سپس به اندیشه ی مرحوم طالقانی پیرامون دین و دینداری که برای  دینداری داشته اند پر

 اعمال عدالت و توسعه ی آزادی و رشد عقلانی بشر بهترین راهکار و وسیله بوده اشاره کرد.  

وی با اشاره به تفسیر پرتوی از قرآن لازم دانست مبارزه دینداران با ظلم را ضرورت  

ف نمود که تا به حال انجام نشده است، استاد دانشگاه اصفهان در ادامه  دینداری برشمرد و اظهار تأس
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با ذکر حدیثی از امام حسین )ع( یادآوری کرد که: مردم بندگان دنیا هستند و دین هم آویزه است بر  

 زبان آنها.  

 

سید علی اصغر غروی افزود: نگرش آیت الله طالقانی به دین نگرشی ابزاری نبود و آن را  

مرار معاش نمی خواست بلکه دین را چراغ هدایت برای وصول به یک زندگی سعادتمند می  برای ا

 دانست.  

وی اضافه کرد: در اندیشه ایشان دین برای اعمال عدالت، توسعه آزادی و رشد عقلانی بشر به  

 بهترین راهکار و ابزار مطرح بود.  

غروی بازشناسی تفکرات روشنفکران دینی را بهترین راه حل مقابله با تهاجمات فکری و  

 فرهنگی مخالف اسلام در این برهه زمانی ذکر کرد.  

روشنفکران دینی تلاش کرده اند تا با بهره گیری از اسلام، قرآن و دین،  وی اضافه کرد: 

 جامعه را به رشد متعالی سوق دهند و از واخوردگی جامعه در مقابل اندیشه و تفکر غربی بپرهیزند.  

غروی در انتها این نکته را خاطر نشان کرد که مردم ما به جای این که زندگی را با دین  

 ا با زندگی خود هماهنگ می کنند.  هماهنگ کنند دین ر

 ياد شهدای راه حق 

 محمد بسته نگار داماد آیت الله طالقانی بحث خود را با سلام و یاد شهدای راه حق آغاز نمود.  

 مسائل مطروحه از جانب ایشان: 

 چگونگی تقدس سلطنت  .1

 مثال هایی در رابطه با سلطنت از جمله امام محمد غزالی   .2

 نوری در مورد سلطنت   نظریه ی شیخ فضل الله  .3

 نقش اساسی مرحوم بازرگان و طالقانی در روشن شدن افکار مردم   .4
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 تنزیه الملت و تنزیه الامت   .5

 تلاش طالقانی که برای اولین بار از سلطنت و شاه پرستی تقدس زدایی کند  .6

 ملاک قرار دادن حق بودن یا نبودن برای هر حکومت یا هر فردی  .7

 طالقانی   معنای تولی از دیدگاه مرحوم  .8

 دولت ناحق، تولید جامعه را از بین می برد و حق انتقاد را از ملت می گیرد.   .9

 نامه ی مرحوم رهبر به مرحوم طالقانی در مورد سست شدن اساس نظام   .10

م وی در ادامه سه ویژگی مرحوم طالقانی در مورد نظام را تحت عناوین خصوصیات انقلاب  1

 ی شوراها بیان کرد.  اسلامی، نقش حکومت طبقاتی، مسأله  

وی افزود: از نظر آیت الله طالقانی، جمهوری اسلامی دارای سه ویژگی برجسته می باشد یکی  

اینکه این رویداد از همه توده ها و اقشار مردم برخاسته بود دوم اینکه مردم حق دخالت در عیین  

 سرنوشت خود داشتند و سوم اینکه نفی نظام طبقاتی در جامعه بود.  

بسته نگار تشکیل شوراها را به عنوان دستاورد مهم طالقانی برشمرد و افزود: ایشان معتقد  

بودند که نظام شورایی باید از کوچکترین واحد جامعه یعنی خانواده تا بالاترین درجه حاکمیت نهادینه  

 شود.  

شده  محمد بسته نگار خاطر نشان کرد: ایشان دموکراسی مستقیم را بر دموکراسی هدایت 

 ترجیح می داد و تلاش کرد تا دموکراسی در تمامی عرصه های جامعه نهادینه شود.  

بسته نگار سخنان خود را با بیان آخرین صحبت آیت الله طالقانی که بیایید با مرد هم صدا شویم  

 به پایان برد.  

 نماد آزادانديشی  و مبشر عدالت 

هضت آزادی ایران دکتر ابراهیم یزدی ایراد  به عنوان آخرین سخنران این مراسم نیز دبیر کل ن

 سخن نمود.  
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وی با معرفی آیت الله طالقانی به عنوان نماد آزاد اندیشی و مبشر عدالت سخنان خود را تحت  

 عنوان توسعه، رفاه و عدالت آغاز نمود.  

یزدی روحانی و مجتهد بودن، ولی هیچ یک از ویژگی های متداول روحانیت را نداشتن را از  

و پایه گذار رابطه ی بین روحانیت و  خصوصیات طالقانی نام برد. او طالقانی را روشنفکر دینی 

دانشگاهیان دانست. ارتباط و همکاری و پیوند طالقانی با جریان روشنفکری دینی آن چنان عمیق و  

طولانی بوده است که در تاریخ جنبش های سیاسی و اجتماعی قرن معاصر ایران نام وی با بازرگان  

 و سحابی همه جا و همیشه با هم می آید.  

ر تاریخ معاصر ایران و در میان روشنفکری دینی، طالقانی و بازرگان پیشگامان  اما اگر د 

مبارزه، برای آزادی و عدالت محسوب شوند، اولی نماد عدالت خواهی و دومی نماد آژادی خواهی  

می باشد. اما عدالت خواهی طالقانی در تعارض با آژادی خواهی بازرگان نبود. بلکه طالقانی آزادی  

 عین عدالت می دانست.  انسان را  

وی در ادامه گفت: بررسی رابطه عدالت خواهی طالقانی و آزادی خواهی بازرگان در شرایط  

کنونی از آن جهت ضروری است که در انتخابات اخیر گفتمان غالب یک جریان سیاسی، عدالت و  

ی پیش  ساله ریاست جمهوری خاتمی توسعه سیاس 8توسعه عدالت محور است. وی گفت در دوره  

نیاز توسعه اقتصادی معرفی شد. اما در دوره جدید، محور اصلی عدالت و توسعه عدالت محور در  

 چارچوب »چشم انداز بیست ساله« مطرح می باشد.  

وی به فرازهایی از چشم انداز بیست ساله ایران اشاره کرد و بیان کرد که گروه های اقتصادی  

 بیست ساله برنامه ریزی می کنند.  دولت احمدی نژاد در چارچوب چشم انداز 

ساله«   20یزدی در سخنان خود این سوال را مطرح کرد که منظور از توسعه در »چشم انداز 

 چیست؟ توسعه انسانی؟ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟ یا همه اینها؟ 



218 
 

ساله که آمده است: »کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و   20وی با نقل از سند چشم انداز 

فناوری ... و رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال  

 کامل«، توسعه مورد توجه در این سند را صرفاً توسعه اقتصادی، ارزیابی کرد.  

وی سپس با نقل قول از سخنگویان برجسته جریان جدید حاکم به این نکته پرداخت که توسعه  

حداکثر دولت رفاه و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. وی به عنوان شاهد فعال از   مورد نظر اینان،

 یکی از نمایندگان برجسته مجلس هفتم نقل کرد که:  

»اگر رهبر منابع را عادلانه تقسیم کند و اخلاق اقتصادی را هم رعایت کند، شکاف طبقاتی از  

لاق برخوردار هستند در ادامه وی تعریفی از  بین می رود و همه از یک زندگی لذتا بخش توأم با اخ 

توسعه ارائه داد که یک پدیده ی چند بعدی است و به صورت یک مکعب می توان آن را تصور  

کرد، که برای ترسیم آن می توان از بعد اقتصادی شروع کرد اما اگر به توسعه ی سیاسی ادامه پیدا  

های تک بعدی به توسعه سقوط می کند وی تأکید    نکند، توسعه چند بعدی تکمیل نمی شود، تمام نگاه

 کرد که ما باید الزامات توسعه را پذیرا باشیم.  

 دکتر یزدی در ادامه راهکارهای متخصصین برای به توسعه رسیدن را این گونه بیان کرد:  

 تغییر نهادها  .1

 تغییر بنیاد روان   .2

 شاخص های زندگی باید متناسب با هم رشد کند  .3

 ز ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده بهینه ا .4

وی از رئیس مجلس نقل کرد که گفته است »نباید همه وقت کشور صرف توسعه سیاسی شود.  

مجلس هفتم رفع تنگناها و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را سرلوحه کار خود قرار بدهد«. وی  

ن رفاه رفتن در دنیای  این نگاه را، در نهایت مانع عمده توسعه کشور دانست و گفت به دنبال تأمی 

امروز موجب دور شدن از توسعه واقعی می گردد. وی نظر یکی از کارشناسان را نقل کرد که گفته  

است: توسعه اقتصادی با نگرش دولت رفاه امکان رشد بردار نیست. رویکرد فعلی در اقتصاد ایران  
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تی است اما در بلند مدت به  که تحت عنوان دولت رفاه مطرح گردیده، اگر چه حاوی منافع کوتاه مد 

دلیل اثرات حمایتی صرف، اثرات چندانی در افزایش استانداردهای زندگی اقشار آسیب پذیر نخواهد  

 داشت.

وی اشاره کرد که »نیروهای تازه نفس آمده اند تا رویای اقتصاد رفاه« را شکل دهند. همان  

 ا اصلاح طلبان گذاشته اند.« پروژه ای که چند سال گذشته با آن قدم در میدان مبارزه ب

وی در پایان جمع بندی کرد که بدون مدل توسعه راه به جایی نخواهیم برد و توسعه پایدار، در  

تمام ابعاد آن، تنها راه تأمین رفاه شهروندان می باشد. و این که: دستیابی به رفاه و آسایش و امنیت  

 اجتماعی در شکل توسعه پایدار متجلی می شود.  

این نکته که زنها باید وارد سیاست و توسعه ی سیاسی شوند تأکید کرد و بیان نمود   او بر

 توسعه ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مکمل هم هستند و ما با نبود امنیت اقتصادی روبرو هستیم. 

وی عدالت را قرار دادن هر چیز در جای خود و بخش لاینفک آن را به رسمیت شناختن حقوق  

 یف کرد.  مردم است تعر

همرزم دیرین طالقانی حاکمیت ملت را در راستای حاکمیت الله دانسته و گفت خداوند بندگانش را آژاد  

 خلق کرده است. 

 

 نگران هستيم ايران بعد از هزينه های گزاف قرارداد الحاقی را امضا کند 

 6/82/ 30ايلناوآفتاب يزد 

مهندس بازرگان وزیر خارجه این دولت بود در  دکتر ابراهیم یزدی که در زمان دولت موقت مرحوم  

گفتگو با ایلنا ، به سوالات این خبرگزاریدر خصوص موضوع پروتکل الحاقی پاسخ گفته است. متن  

 گفتگو با دکتر یزدی به شرح زیر است: 

نشست شوراس حکام در وين منجر به صدور مهلت پنجاه روزه برای ايران شد و در    -س

امضای پروتکل الحاقی شد. طبق اخبار رسيده نماينده ايران   اين نشست ايران ملزم به

اين جلسه را به عنوان اعتراض به مصوبه اين شورا ترک کرد. در صورت پافشاری  

ايران بر مخافت خود با امضای پروتکل الحاقی چه خطرات احتمالی کشور ما را تهديد  

 ميکند؟  
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لمللی انرژی اتمی است صرفاً علیه ایران تنظیم  پروتکل الحاقی که مورد بحث آژانس بین ا -ز      

نشده است، بلکه این پروتکل را همه کشورهای جهان به تدریج باید امضا کنند و تا به حال بیش از  

 اند. بنابراین ایران هم جز کشورهایی است که باید آن را امضا کندو... پنجاه کشور آن را امضا کرده

 د ندارد و امضای پروتکل امری اختياری استظاهرا هيچ اجباری برای امضا وجو -س

اصولا معاهدات بین المللی، تعهدات داوطلبانه از سوی کشورهای مختلف است. اما    -ز        

کشورهای مختلف در رابطه با انرژی اتمی موقعیت های متفاوت دارند، برخی از کشورهای جهان،  

ای برای فعالیت  یی و یا علاقهای یا سرمایهنهمثل بعضی از کشورها در آسیا و افریقا کوچکترین زمی

در انرژی اتمی، خواه برای مقاصد صلح جویانه یا برای مقاصد جنگ طلبانه ندارند. بنابراین اگر  

کشوری مثل نپال، این نوع توافقنامه را امضا نکند کسی نگران این نیست که چرا نپال توافقنامه را  

ضعیتی ندارد، ایران چه در زمان استبداد سلطنتی و چه در  امضا نکرده است، اما ایران چنین و 

و هم  ای به تکنولوژی اتمی داشت و در زمان شاه، هم برنامهدوران جمهوری اسلامی علاقه و توجه

گذاری زیادی کرده بودند. همچنین شاه برای ورود به عرصه  راه اندازی نیروگاه های اتمی سرمایه

گذاری وسیعی کرده بود و  ی مقاصد صلح جویانه و یا غیر از آن سرمایهصنایع اتمی در دنیا خواه برا

سهم قابل توجهی از یک معدن اورانیوم در افریقای جنوبی) راسینگ ( را خریداری کرده بود تا  

بتواند به سنگ معدن دسترسی داشته باشد و یک سهم قابل توجهی از شرکت یوریدف فرانسه را با  

آورد  ران خریداری کرد تا بتواند آن سنگ معدن اورانیومی را که به دست میها سنگین برای ایهزینه

ای هم در اختیار آلمانی ها گذاشته بود تا  ای فرانسوی تغلیظ بکند و بالاخره سرمایهدر کارخانه

ها داده شد.  اما بعد ایران در  نیروگاه اتمی تاسیس کند. پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در این برنامه

مظان اتهام قرار گرفت که به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی است. عدم اطلاع رسانی دولت ایران  

ها به آژانس بین المللی انرژی اتمی و تاسیساتی که در بعضی مناطق مانند نطنز و  از این برنامه 

واره  اراک که ایران تاسیس کرده بود و عکسبرداری های هوایی که امریکایی ها از طریق ماه 

کردند، نشان دهنده وجود چنین تاسیساتی بود و اعتراض آژانس بین المللی انرژی اتمی به  ایران به  

ها موجب شده است که بدبینی نسبت به  علت عدم اطلاع رسانی ایران به آژانس از وجود این برنامه

تقریبا با هم اتفاق نظر  های ایران در دنیا بالا بگیرد و در این مورد اروپا و امریکا نیات و برنامه 

دارند و یک جبهه واحدی دارند که ایران باید این پروتکل را امضا کند. بنابراین نمی توانیم بگوییم  

-ای باید داوطلبانه باشد و خیلی از کشورهای دیگر هم آن را امضا نکردهچون امضای چنین توافقنامه

ای واقع بینانه نیست و ایران در  لذاچنین مقایسه  اند پس ایران هم می تواند این پروتکل را امضا نکند،

 وضعیتی است که خواه نا خواه باید این قرارداد الحاقی را امضا کند. 

 به نظر شما ايران بايد در برخورد با اين مساله چه سياستی را در پيش بگيرد؟   -س

رده است  جهت مطلب را تبدیل به یک موضوع دعوا ک به نظر من ایران از اول هم بی  -ج 

مخصوصا وقتی ما مدافعات مسولان ایران را می خوانیم جز اظهار تاسف و تاثر هیچ کاری نمی  

توانیم انجام دهیم. تناقضات زیادی در گفتار مسئولان وجود دارد در حالی که رییس سازمان انرژی  

ده است  اتمی ایران مدعی است اورانیومی که در این محل ها توسط بازرسان انرژی اتمی کشف ش

مقدار کمی است که از بازار سیاه تهیه شده است و در واقع به این ترتیب قصد دارد به آژانس انرژی  

اتمی بگوید این مطلب خیلی جدی نیست از سوی دیگر وزیر امور خارجه آقای خرازی می گوید این  
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ین ایران اورانیومی  دستگاه های دست دوم که خریداری کرده ایم آلوده به اورانیوم سنگین است بنابرا 

در دست ندارد و اورانیومی تغلیظ نکرده است  و سخن های ضد و نقیضی از این دست که فاقد  

انسجام منطقی است،  باعث شده است تا آقای البرادعی در مقابل صحبت های دولتمردان ایران  

روندی   موضع بگیرد. ایران حالا در وضعیتی است که اگر بخواهد از عواقب و عوارض چنین 

 ای ندارد جز این که قرارداد الحاقی را امضا کند. مصون بماند چاره

 شما فکر ميکنيد ايران اين مطلب را بپذيرد يا خير؟   -س 

می دانیم که مواضع اعلام شده مسئولان کشور ما ضد و نقیض است. از یک طرف وزیر امور   –ج 

ست و از سوی دیگر بعضی از دولتمردان و  خارجه اعلام می کند که آماده امضای قرارداد الحاقی ا 

صاحبان قدرت در ایران حرف دیگری را می گویند.  پیش بینی اینکه ایران این قرارداد را امضا کند  

یا نه مشکل است اما براساس تجربه گذشته ما نگران این موضوع هستیم که دولت ایران بعد از  

ها قرارداد را امضا خواهد  بعد از دادن  هزینه    های گزاف، که قابل پیشگیری هم بوده است و هزینه

 کرد.

 

 کل الحاقی پروت تحليلی از پذيرفتن يا نپذيرفتن

 82/ 6/ 31شرق 

گفت: اگر ایران این معاهده را امضا نکند    NPTایلنا: ابراهیم یزدی در مورد پذیرش پروتکل الحاقی  

قطعاً زمینه تقویت جبهه علیه ایران در دنیا تقویت خواهد شد همان گونه که در اخبار وجود دارد در  

این مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امریکا همسو هستند و همگی اتفاق نظر دارند که ایران  

اگر ایران امضا نکند چه پیامدهایی برای ایران در پی خواهد   باید قرارداد الحاقی را امضا کند. حال

داشت؟ قطعاً موجب انزوای بیش از حد ایران خواهد شد و قطعاً جبهه گیری علیه ایران تقویت خواهد  

ای در سازمان ملل علیه ایران صادر شود و  شد. در این صورت به احتمال زیاد ممکن است قطعنامه

ز قبول امضای قرارداد الحاقی مجازات هایی برای ایران تصویب شود، از  به ازای امتناع ایران ا

جمله محاصره اقتصادی ایران. این خطراتی است که در صورت عدم امضای  قرارداد الحاقی می  

های عمومی در افکار بین المللی فراهم شود  تواند ایران را تهدید کند. علاوه بر این هنگامی که زمینه

 خواهد رفت که حملات نظامی محدود با هدف های کاملا مشخص صورت بگیرد حال  این احتمال بالا 

 توسط خود امریکایی ها یا توسط اسراییلی ها. 

 

 

 

 

 اسلام و مقتضيات زمان 
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 9/7/1382سخنرانی در سمينار انجمن مهندسين 

با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان. امیدوار هستم بنده را ببخشید اگر چنان چه به دلیل  

 کوتاهی وقت، یادداشت هایی را که تدوین کردم. رسا و منسجم نیست.  

بیش از صد سال است که ملت ما برای آزادی خودش و تحقق حق حاکمیت، مبارزه می کند؛  

به معنای جامعه شناسی اش گذشته. و ما همچنان اندر خم   بیست و پنج سال از یک انقلاب کلاسیک 

یک کوچه ایم. هنوز داریم بحث می کنیم که آیا در اسلام حقوق بشر وجود دارد یا ندارد. اینکه انجمن  

اسلامی مهندسین این مسئله را دستور کار خودش قرار داده، و سمیناری ترتیب داده؛ حال بنا بر  

انشگاه مفید هم آن را در دستور کار خودش قرار داده، همه اینها حکایت  گزارش آقای دکتر سحابی، د 

از این میکند که مسئله جدی است. یک مشکل خیلی کلیدی در جامعه ما نسبت به مسئله حقوق بشر  

وجود دارد. و ما علی رغم صد سال سابقه مبارزه برای حق حاکمیت ملت و حقوق و آزادی های  

 ا به طور کلیدی و بنیادی حل نکرده ایم.  انسانی، هنوز این معضل ر 

ما در اینجا به دو صورت می توانیم بحث کنیم. یک صورت، یک نکته این است که به  

ضرورت چنین بحثی بپردازیم، چرا برای ما کلیدی است که این مسئله را حل بکنیم؟ و چرا تا زمانی  

مردم، آرمان آزادی تحقق پیدا نخواهد  که این مسئله به صورت کلیدی حل نشده باشد، آرمان حاکمیت 

 کرد؟  

دوم این است که وارد خود محتوای بشویم و بگوییم که آیا اینکه دو جریان عمده در کنار  

جریان روشنفکری دینی ما، در کنار ملت ما، آرمان های ملی ما، بر این نکته پافشاری می کند که  

 رد، آیا درست است یا نه. میان حقوق بشر و اسلام هیچ نوع سازگاری وجود ندا 

شما می دانید که با یک جریان طرف نیستیم هم جریان راست افراطی سنت گرا بر این باور  

است که میان اسلام و حقوق بشر، مردم سالاری، حکومت مشارکتی مردم، هیچ سازگاری وجود  

ته پافشاری می  ندارد. و هم جالب است که روشنفکران لاییک، غیردین یا بعضاً ضددین بر این نک

کنند؛ و متأسفانه کارنامه دو دهه حکومت به نام خدا هم آب به آسیاب آنها می ریزد که بر این نکته  

پابفشارند که میان اسلام و دموکراسی هیچ نوع رابطه منطقی وجود ندارد. بنابراین کسانی که تلاش  
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رده اند و از هر دو طرف  می کنند این مشکل را حل کنند، از دو طرف مثل پتک و سندان گیر ک

 تحت فشار هستند.  

من امروز، اول ضرورت این بحث را می خواهم باز بکنم. و سپس به برخی از موانعی که بر  

 سر راه تحقق مرد سالاری و حقوق بشر در ایران وجود دارد اشاراتی تقدیم بکنم.  

سلام سازگاری دارد یا ندارد، من قبلاً بگویم اینکه آیا محتوای حقوق بشر و این گونه مسائل با ا

از یک زاویه بحث تازه ای نیست. قبل از انقلاب هم بزرگانی بوده اند که در این زمینه قلم زده اند.  

من مخصوصاً ارجاع می دهم دوستان عزیز را به سه کار تحقیقاتی خیلی مفید؛ یکی مربوط است به  

زنجانی و آقای گلزاده غفوری. هر سه اینها   مرحوم دکتر مبشری، مرحوم آیت الله حاز سید ابوالفضل

تحقیقاتی کرده اند منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادی و دموکراسی با آموزه  

های اسلامی آنجا بحث کرده اند. مطالب دیگر هم فراوان است. اما من تمرکز می کنم عرایضم را بر  

ق وضعیت کنونی با قبل از انقلاب که آن بحث ها  اینکه چرا این بحث امروز ضروری است و فر

بود، چیست. چرا امروز حتی دولت ما، حتی نهادهای وابسته به دولت هم کمیسیون حقوق بشر درست  

می کنند. این همه فشار و اصرار از کجاست؛ این از کجا نشأت می گیرد. البته یک بحثی هست که  

آنکه ما بخواهیم به ضرورت دینداری یا قبول یک دین   حقوق بشر یک مقوله ماقبل دینی است. قبل از

بپردازیم، باید بپذیریم که انسان آزاد است و این حقوق طبیعی که مبنای نگاه جدید به جامعه و انسان  

است را بپذیریم. اگر چنانچه ما نپذیریم که انسان علی الاطلاق آزاد است و مختار است، مسئله  

یک دین بی معنا می شود. حالا در اینجا بحث هایی هست که من الآن به  انتخاب آزادانه انسان برای  

 آن نمی خواهم بپردازم بلکه به آن بحث اصلی خودم می پردازم.  

مستحضر هستید که بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب شروع  

ایان جنگ سرد، دو بلوک  شد. تا هنگام سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان عصر کمونیست و پ 

شرق و غرب با تمام قوا در برابر هم صف آرایی کرده بودند و مناسبات جهانی تحت تأثیر کامل این  

درگیری ها یعنی جنگ سرد بود. جنگ سرد یکی از موانع کلیدی و اصلی بر سر راه پیشرفت  

یا نیمکره جنوبی بود.  دموکراسی، مردم سالاری و تحقق حقوق بشر در بسیاری از جوامع جهان سوم 
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به این معنا کشورهای غربی، به خصوص آمریکایی ها، در این دوره از جنبش های ملی و جنبش  

های اسلامی، به عنوان ابزاری برای مقابله با توسعه کمونیسم استفاده می کردند. اما تا یک حد  

ل اینکه در جهان سوم، در  معینی، از یک حد معینی جلوتر، اجازه نمی دادند. به دو عامل. عامل او

کشورهای نیمکره جنوبی، جنبش های ملی، عموماً ضدسلطه بیگانه بودند و هستند. بنابراین به محض  

اینکه اینها امکاناتی بدست می آوردند، خواه ناخواه موضع ضدغربی به دلیل سابقه استعمار غربی در  

دکتر مصدق، نمی توانست این وجه   این کشورها را اتخاذ می کردند. جنبش ملی ایران به رهبری 

ضداستعمار خارجی را نداشته باشد. اصلاً محور اصلی جنبش ملی شدن صنعت نفت، ضد سلطه  

 خارجی بود.  

از طرف دیگر، در مورد مسلمان ها هم همین طور بود. مسلمانان جهان خاطرات بسیار عمیق  

صت و امکان پیدا می کنند. آن  بدی از سلطه غربی ها دارند. به محض اینکه این جنبش ها فر

خاطرات ناخوشایند گذشته و یا برخی از رفتارهای کنونی، اثر می گذارد، بنابراین، غربی ها نمی  

 توانستند از یک حدی با اینها جلوتر بیایند.  

نکته دوم که بسیار موثر هم بوده است، این بود که کشورهای غربی به خصوص آمریکا، بر  

جنبش های ملی، قابل اعتماد به این معنایی که عرض می کنم نیستند. یعنی اگر  این باور بودند که 

چنانچه بخواهند از اینها حمایت بکنند، اینها یک مرحله انتقالی خواهند بود برای سلطه کمونیزم.  

بنابراین اگر یک جنبش ملی در یک کشوری موفق بشود، این مقدمه ای است برای اینکه بعدها  

 ایند در دست بگیرند.  کمونیست ها بی 

شما می دانید یکی از محورهای کلیدی همه به جهت سیاسی و هم به جهت تبلیغاتی، علیه دکتر  

مرداد شد، این بود که ادامه حکومت ملی، منجر به پیروزی   28مصدق که بالاخره منجر به کودتای 

ینکه اندیشه در این  کمونیزم خواهد شد. خب این در خیلی از جاها وجود داشته. صرف نظر از ا

نگرش چیست، و چه مکانیزم هایی درگیر بوده است، این به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد  

دموکراسی، مردم سالاری و تحقق حقوق بشر در کشورهای جهان سوم و نیمکره جنوبی محسوب می  

ه به ملت ما وارد  مرداد صرف نظر از تمام زیان ها و ضررهایی ک 28شد. ما می دانیم که کودتای 
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کرد، دموکراسی و مردم سالاری را در آن مراحل جنینی به عنوان یک تجربه تاریخی در کشور ما  

در نطفه خفه کرد. این در خیلی از کشورهای دیگر هم وجود داشته. پس در دوران جنگ سرد،  

ای توسعه  مناسبات جنگ سرد، یکی از عوامل بازدارنده رشد دموکراسی در جهان سوم یا کشوره

نیافته بوده است. با پایان گرفتن جنگ سرد، این موانع از بین رفته است. کمونیزم از بین رفته؛ دیگر  

جهان غرب نگران این نیست که اگر در یک کشور جهان سومی، یک دولت ملی روی کار بیاید،  

نه الآن دیگر این  ضعیف باشد، توانمند نباشد، یک گروه افراطی کمونیستی، بتواند بیاید روی کار. 

 نگرانی در سطح کلان جهانی وجود ندارد.  

علاوه بر اینکه چنین نگرانی وجود ندارد، روابط جهانی بعد از جنگ سرد، یک تغییرات  

کلیدی پیدا کرده است. به این معنا که در دوران جنگ سرد به دلیل جنگ سردف اولویت های  

اسی به این معنا که فرضاً کشورهایی مثل ایران، باید  سیاسی، تأیین کننده مناسبات بوده. اولویت سی

عضو پیمان ناتو بمانند؛ عضویت را بپذیرند، برای اینکه اگر نپذیرند، این حلقه ای که جهان غرب بر  

دور کشورهای کمونیستی کشیده ناقص خواهد بود در اروپا ناتو هست، در شرق آسیا سیتو، در این  

امل بکند. اگر ایران نمی پیوست، نمی شد. بنابراین ایران، به هر قیمت  وسط، سنتو باید این حلقه را ک

 باید در اردوگاه غرب بماند. این یک اولویت سیاسی است برای جهان غرب.  

به تبع این، ثبات سیاسی هم معنا می شد. ثبات سیاسی عبارت از این است که ایران در این  

حکومت خشنی مثل استبداد سلطنتی بر ما حاکم   چارچوب بماند ولو اینکه حکومت استبدادی، یک

 باشد.  

اما با پایان گرفتن جنگ سرد، این ملاحظات در روابط بین المللی از بین رفته است. امروز در  

مناسبات جهانی، اولویت اقتصادی تأیین کننده است؛ نه اولویت های سیاسی. در جهان مابعد جنگ  

می کنیم، منظور اولویت روابط اقتصادی راهبردی است.   سرد، وقتی ما از اولویت اقتصادی صحبت 

در اقتصاد جهانی، در دهکده جهانی کشورها سعی می کنند روابط اقتصادی شان را با یکدیگر،  

راهبردی، استراتژیک و درازمدت بکنند. منافع ملی هر کدام از این کشورها در گرو این است که از  
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بپرهیزند. به مناسبات راهبردی درازمدت بپردازند. تا بتوانند  مناسبات اقتصادی کوتاه مدت و مقطعی  

 برنامه های کلیدی درازمدت خودشان را پیاده کنند.  

اما مناسبات اقتصادی در جهان امروز، به خصوص مناسبات راهبردی یک پیش شرط است.  

جنگ سرد.   آن پیش شرط عبارت است از ثبات سیاسی به مفهوم جدید آن. نه ثبات سیاسی در دوران

ثبات سیاسی در آن دوران، یعنی دموکراتیزه شدن نظام های سیاسی. ضعیف ترین دموکراسی های  

دنیا از قوی ترین استبدادهای دنیا قوی تر است. ثبات و پایداری درازمدت آن بیشتر است. بنابراین  

یک مناسبات  اگر من بخواهم خلاصه بکنم، این است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 

اقتصادی درازمدت مطرح است، پیش شرط آن هم دموکراتیزه شدن این جوامع است برای ثبات  

 سیاسی.  

به همین دلیل است که موز سومی از دموکراسی در همه کشورهای جهان آغاز شده است. و  

ا،  در دستور کار مناسبات جهانی است یعنی کشورهای بزرگ روابط و منافع استراتژیک خودشان ر

در چنین چارچوبی نگاه می کنند. حالا ما در نگاهی که به جهان می کنیم، می بینیم کشورهای  

سال است    200الی   150مسیحی نشینی که در جهان سوم هستند، به دلیل اینکه جهان مسیحیت حالا 

که مسائل خودش را با اندیشه های مدرن در قلمرو سیاسیت، در قلمرو مشروعیت قدرت حل کرده  

ست. یعنی امروز هیچ کلیسایی در دنیا، حالا می خواهد کلیسای کاتولیک رومی باشد یا کلیسای  ا

سال پیش   200انگلستان یا اروپای شرقی باشدف هیچ کدام، دیگر مشکلی با دموکراسی به مفهوم 

ندارند. از نظر صاحبان کلیساهای دنیا، دموکراسی کفر نیست، دموکراسی خلاف آموزش های  

یست. اینها برای خودشان حل کرده اند. به محض اینکه آن مانع بیرونی از سر راه این  مسیحی ن 

 کشورها برداشته شده، این کشورها به سرعت وارد عصر جدید می شوند.  

شما می بینید که مثلاً در اروپا، سه کشور پرتقال، اسپانیا و یونان، آخرین کشورهایی بودند که  

به اتحادیه اروپا پیوستند بعد از تغییرات اساسی دموکراتیک در درو خودشان. خلاصه تغییرات  

هت  اروپای شرقی اعم از روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی هم این است که همه نظام ها به ج

سیاسی، تغییر پیدا می کنند به دموکراسی مشروطه یا دموکراسی بر پایه قانون اساسی، دوم، مناسبات  
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اقتصادی بر اساس بازار آزاد. یعنی به سمت همگنی می روند. اتحادیه اروپا هم شرط گذاشته که این  

تیک داشته باشند.  کشورها هنگامی می توانند به ما بپیوندند که مناسبات سیاسی تعریف شده دموکرا

شما این را در اروپای شرقی می بینید. به تدریج هر کدام که به این نقطه برسند، روی جدول زمانی  

که تعیین شده، به اتحادیه اروپا می پیوندند. الآن فشار اتحادیه اروپا به ترکیه هم در همین زمینه است  

 انند ترکیه را به عضویت بپذیرند.  که باید مناسبات دموکراتیک به وجود بیاید، تا آنها بتو

اما ما چنین وضعیتی را در جهان اسلام نمی بینیم. هیچ کشور اسلامی وارد عصر جدید نشده  

است. علتش هم این است که میان ما مردم مسلمان اعم از متفکرین و مردم عادی، هنوز مسئله  

به عنوان معقولات غیردینی   دموکراسی، مردم سالاری، حقوق بشر، تعیین سرنوشت و حقوق طبیعی 

و ضددینی، تلقی می شوند. از این نظر سمیناری که انجمن اسلامی مهندسین گذاشته، سمینار بسیار  

 مهمی است.  

من حالا یکی دوتا مثال می زنم. در الجزایر، جبهه نجات الجزایر از طریق دموکراسی،  

خابات سرتاسری پارلمان. اما هنوز  اکثریت را در دست گرفت ابتدا در شهرداری ها، بعد در انت

قدرت را در دست نگرفته و قدرت را تشکیل نداده. آقای "بن حاز" اعلام کرد که دموکراسی کفر  

است. وقتی هم از او پرسیدند که شما می خواهید حکومت اسلامی تشکیل دهید، الگوی شما چیست،  

 بی و ایران.  از پنج کشور نام برد. عربستان صعودی، سودان، پاکستان، لی 

ما یک دوستی داریم به نام آریالای دکتر بن یوسف که از بچه هایی است که در آمریکا سی م  

چهل سال پیش، در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا فعال بود، دکترایش را در الکترونیک و  

مناسبتی در   کامپیوتر گرفته بود، بعد رفت به الجزایر مدتی معاون وزارت نفت آنجا بود، به یک

رابطه با کنفرانس اسلامی به ایران آمده بود، آمد به دیدن من. گفت وقتی بن حاز این حرف را زد،  

همه ما زدیم توی سرمان! گفتیم که دوباره یک حکومتی مثل عربستان سعودی و سودان می خواهد.  

 حالا رویش نشد راجع به ایران چیزی به من بگوید! 
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که در جهان غرب نسبت به فهم اسلام مشکل وجود دارد، در جهان   خب. ببینید، همان اندازه

اسلام هم نسبت به فهم دموکراسی مشکل وجود دارد. حالا من برای اینکه به این موانع کمی توجه  

 بکنیم، یک مثال هایی می زنم.  

  ببینید، اندیشه مدرن سیاسی این است که حقوق طبیعی پذیرفته شده. انسان واجد حقوق طبیعی 

است. بر اساس این حقوق طبیعی یک سلسله ساختمان هایی ساخته شده. از جمله اینکه همه اعضای  

جامعه به طور مساوی از این حقوق طبیعی برخوردار هستند، با اینکه حق طبیعی مردم است که  

خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنند. یا حق طبیعی مردم است که آزادانه بیاندیشند و آزادانه  

 حرف خود را بزنند. ابراز آزادنه عقیده و بیان.  

این با تفکر سنتی، نه فقط در میان ما مسلمانان، بلکه در اروپا هم مغایر بود. منتها اروپایی ها  

یعنی کلیسا از این ادعا دست برداشت. ولی این تفکر سنتی در آنجا هم بود. در تفکر جدید وقتی شما  

پذیرید، حقوق طبیعی به این معناست که خود مردم باید بر سرنوشت خودشان  حقوق طبیعی را می  

حاکم باشند؛ همه مردم شهروندانی با حقوق مساوی هستند، و قدرت سیاسی از پایین به بالا شکل می  

گیرد. مردم هستند که دولت را تعیین می کنند، مشروعیت قدرت سیاسی از آراء مردم است. در تفکر  

 ود. مشروعیت سنتی از بالا به پایین بود. لاهوتی بود نه ناصوتی. سنتی چنین نب

کلیسا وقتی دید دیگر نمی تواند، این را پذیرفته و الآن هم ادعای غیر از این ندارد. آن زمان  

نه، آن زمان می گفت قدرت به خدا تعلق دارد و خدا آن را به عیسی مسیح داده، عیسی مسیح هم به  

هم از جانب خدا و پسرش، تاز را بر سر پادشاهان می گذارد. اینها از این   پاپ تفویض کرده، پاپ 

 فاصله گرفته اند این الآن دیگر مطرح نیست.  

ولی در میان ما ایرانی ها و مسلمانان، این تفکر ریشه دار هست ولی هنوز تغییر پیدا نکرده  

م خدا سخن می گفته است. در میان  است. در ایران باستان، حاکم از جانب خدا برگزیده می شده، به نا 

مسلمانان هم نه فقط شیعیان، سنی ها هم همین اعتقاد را دارند که قدرت از آن خداست، خدا این قدرت  

را به رسول الله عنایت فرموده است. و رسول الله حالا شیعه می گوید که این را به امامان معصوم  
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نواب خاص به نواب عام، همین طور آمده تا امروز  واگذار کرده، بعد امام دوازدهم به نواب خاص، 

 به دست ما رسیده است. بنابراین، این اندیشه هنوز هست.  

یک وقتی من رفته بودم به سفر حج، دوستان مسلمان ما که از آمریکا همدیگر را می شناختیم،  

ویید، او الوالامر ما  در عربستان آمدند به دیدن من، ایراد می گرفتند که شما چرا به ملک فهد بد می گ 

است. ما اگر چنان چه می خواهیم به دین خود عمل کنیم، شما نباید به ما ایراد بگیرید. پس این اندیشه  

 هنوز در ذهن ها وجود دارد.  

بسیاری از متفکرین شیعه هم بر این اندیشه هستند که امام زمان )عج( صاحب ولایت عظما  

ی از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلاواسطه به فقیهان عادل  است، در زمان غیبت ولایت جامعه بشر 

 تفویض شده است. عادل هم می گویند ولی خب عادل هم تعریف دارد دیگر. 

بنابراین، شارع، جاعل ولایت و فقیهان عادل اولیای منسوب و مردم مولا علیهم محسوب می  

یت طاغوت است. هر حاکمی که  شوند. هر جامعه ای که تحت ولایت فقیهان عادل نباشد، تحت ولا 

بدون نسب شارع حکومت کند، طاغوت است. این اندیشه، اندیشه رایج است. بنابراین در یک چنین  

دیدگاه سیاسی، آن حقوق طبیعی وجود ندارد و مردم بلاواسطه یا بواسطه نمایندگانشان به عنوان مولی  

ظارت بر اعمال او را ندارند. اگر شما  علیهم حق دخالت در اعمال ولی فقیه یا صاحب ولایت و یا ن

بخواهید این را به رسمیت بشناسید یعنی بگویید که مردم حق نظارت بر ولی فقیه را دارند، این نفی  

 حقی است که ولی دارد و به منزله نفی ولایت و خروز مردم از دین است.  

بینید که بحث    جالب است که شما در این مشروع مذاکرات بازنگری در قانون اساسی، می 

مفصلی بعضی از آقایان کرده اند اینکه در قانون اساسی آمده مجلس خبرگان بر ولی فقیه نظارت می  

کند، این خلاف اندیشه ولایت است. هیچ کس حق نظارت بر ولی را ندارد. ولی مستقیماً زیر نظر  

خبرگان هیچ نظارتی نکرده  خداست و به او باید پاسخگو باشد و به همین دلیل شما می بینید که مجلس  

 یا نمی کند یا حداقل ما بی خبر هستیم.  

بر اساس این نگرش بسیاری از مسائلی که در رابطه با حقوق بشر و مردم سالاری مطرح  

است، تحت تأثیر قرار می گیرد. به عنوان نمونه مثلاً تقنین. از زمان مشروطه این جنگ بوده و ادامه  
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نوری بر این باور بود که مگر قانون اسلام ناقص است که می خواهید  دارد مرحوم شیخ فضل الله  

مجلس مقننه داشته باشید؟ چه ضرورتی دارد؟ ما به مجلس مقننه احتیاجی نداریم. می گوید: "ما ابداً  

محتاز به جعل قانون نخواهیم بود. جعل قانون کلا ام بعضاً منافات با اسلام دارد. این کار، کار حتی  

یست." در جای دیگری می گوید: "قانون نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان  پیغمبر ن

اسلام است." بازهم در جای دیگری می گوید: "اگر بشر قانون گذاری نماید به معنای آن است که  

قوانین نبی اکرم کامل نبوده و اسلام آن ضرورت و نیاز به خصوص که بشر را ناگذیر از جعل قانون  

ده، تشخیص نداده است." حالا من نمی خواهم اینها را مفصل بخوانم؛ می گوید اگر کسی چنین  نمو

باوری داشته باشد، ولو تقریب به یک چنین باوری را داشته باشد، از دین خارز است. یعنی تکفیر  

انجام  است دیگر. "کسانی می خواهند قانون جعل کنند، م یعنی نمایندگان مجلس م کاری را می خواهند 

 دهند که در شرع پیامبران بوده است." بنابراین شیخ شهید مطلقاً مخالف این کار است.  

حالا وقتی ما این را بررسی می کنیم، دو جور نگرش دارد. یکی نگرش نفی آن حقوق طبیعی  

است، یکی هم انسان ناگذیر متوجه این نکته می شود که اصلاً جایگاه قوه مقننه و مسائل پیچیده  

 ونی، مطرح نیست.  کن

میلیون جمعیت، تقنین فقط در قلمرو احکام الهی   70-60در یک جامعه پیچیده ای مثل ایران با  

نیست که باید بودجه تعیین کنند. درآمدها و هزینه ها و بودجه های دفاعی و آموزش و پرورش و  

بدهد، اینها مسائلی است   رابطه دولت و ملت، تعهداتی که دولت به ملت دارد، کارهایی که باید انجام 

که اصلاً در قلمرو آن نگاهی که شیخ فضل الله نسبت به تقنین دارد نمی گنجد. پس علاوه بر اینکه  

اینجا مشکل کلیدی است راجع به عدم پذیرش حقوق طبیعی، یک مشکل دیگر هم این است فهم این  

معه پیچیده کنونی است. من اینها را  فرآیند تقنین و مکانیزم ها و رسالت یا کارکردهای آن در این جا

می گویم برای اینکه بدانید که اگر چنان چه اسامی را عوض بکنید، بعضی از بزرگان قوم هم همین  

حرف ها را می زنند. عیناً همان حرف های شیخ فضل الله را تکرار می کنند. و این هم فقط حرف  

ی دیگر اسلامی، متفکران دیگر اسلامی هم  های بزرگان شیعه در ایران نیست، در برخی از کشورها
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هستند که کم و بیش همین حرف ها را زده و می زنند. یک مشکلی است که هنوز در میان ما  

 مسلمانان حل نشده است.  

مثلاً در شیوه تصمیم گیری. شما در یک جمع اگر بخواهید تصمیم بگیریدف بدون قبول اصل  

می خواهید جایگزین بکنید/ آقایان می گویند رأی اکثریت  اصالت رأی اکثریت، چه مکانیزم دیگری 

خلاف است. ما در اسلام رأی اکثریت نداریم. "مبنای تصمیم گیری بر اساس اکثریت، خلاف شرع  

است". م با صراحت می نویسد. من نقل قول می کنم م "قاعده اکثریت آرا در مذهب امامیه بی اعتبار  

 و غلط است". 

مور خودمان می خواهیم بحث کنیم. میخواهیم ببینیم چگونه از مردم مالیات  ما راجع به تمشیت ا

 بگیرم، چقدر بگیریم، چگونه هزینه بکنیم؛ اینها همه در قلمرو امور مردم است.  

در دموکراسی و مرد سالاری شما بحث نمی کنید که خدا هست یا نیست، رأی بگیریم که حالا  

ست؟ اصلاً این مربوط به عملکرد مردم نیست، به رأی نمی  اگر اکثریت گفت خدا نیست، تکلیف چی 

 گذارند این چیزها را که .  

دومین مطلبی که در حقوق طبیعی و از جمله حقوق بشر آمده، آزادی است. البته آزادی بحث  

دراد؛ یک وقتی آقای مهندس فرید، من خارز که بودمف مریض بودم، فکر می کردیم که زود برمی  

نجمن می خواهد یک سمینار بگذارد تحت عنوان "آزادی در اسلام". ما هم یک چیزی  گردم، گفتند ا 

 نوشتیم که برایشان بفرستیم که اصلاً در انجمن را هم بستند و منتفی شد.  

وقتی می گوییم آزادی، ما باید تعریف کنیم. معمولاً در بحث آزادی می گویند دو چیز مطرح  

چه. ما می خواهیم از چه آزاد باشیم؟ ملت ما صد سال است می  است: آزادی از چه؛ و آزادی برای 

جنگد برای رهایی از استبداد، آزادی از استبداد؛ آزادی از فساد، آزادی از دزدی، آزادی از زور،  

این جنبه سلبی آن استف جنبه ایجابی آن هم مثلاً این است که من می خواهم آزاد باشم که حرفم را  

 بزنم.  
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من معتقد هستم که آزادی حق نیست بلکه نیزا است. حق یک ام حقوقی است.   به تعبیر دیگر

شما می متانید با من جدل بکنید که تو حق داشتی اینجا این کار را بکنی یا نه. اما من میگویم آزادی  

بیان، نیاز بشری است. همان طور که من برای بخشی از آن رزقی که قرآن می گوید، شامل مواد  

و غذایی است که من برای حیات خودم نیاز دارم، باید هوا باشد که من تنفس بکنم، باید  فیزیکی است  

آب و غذا باشد که بخورم . اگر غذا نخورم می میرم، پس نیاز من این است که لقمه نانی در سفره ام  

 باشد، به همین نهج هم من نیاز دارم که فکر بکنم و فکرم را آزادانه بیان بکنم.  

ه معروفی دارد می گوید که: "من فکر می کنم، پس هستم". ولی برنامه رادیو جوان  دکارت جمل

هر روز این را می گوید: "من می اندیشم پس هستم". من می گویم نه؛ اندیشیدن چیزی نیست که  

علامت بودن باشد؛ بیان اندیشه علامت بودن است. من سخنم را بیان می کنم، پس هستم. اگر شما حق  

ی عقیده را از یک فرد بگیرید، مثل این است که نمی گذارید او نفس بکشد. نمی گذارید غذا  بیان آزاد 

 بخورد. دیگر نمی تواند به عنوان یک انسان نرمال بهداشتی عمل کند.  

بی دلیل نیست که در جوامع استبدادی، مردم دچار یک سلسله ناراحتی های روانی می شوند.  

 جورگانه از خودشان بروز می دهند. آزادی یک چنین چیزی است. واکنش های بیمارگونه، روان رن

اما در حالی که در انقلاب اسلامی ایران، یکی از شعارها این است، در مورد آزادی بسیار  

 بسیار یا مغلطه شده، یا بدآموزی یا بدفهمی شده است.  

به ناصرالدین  از ملاعلی کنی نقل می کنند هنگامی که در مخالفت مشروطه، نامه ای نوشت  

شاه، از آزادی نوشت "کلمه قبیحه آزادی، به ظاهر خیلی خوش نما است، ولی خوب در باطن سراپا  

نقص است و عیب. این مسئله بر خلاف جمیع احکام رسل و اوصیا، و جمیع سلاطین عضام و حکام  

عی است تا وقتی چنین  والا مقام است." پس ببینید، اینها آزادی را اصلاً "کلمه قبیحه" می دانند. طبی

چیزی در ذهن ما باشد، نمی توانیم با آزادی بیان موافق باشیم. الآن هم مشکل کلیدی ما همین است.  

تنها مشکل ما، در کشورهای دیگر اسلامی هم همین است. احکامی که در مصر علیه روشنفکران  

 نواندیش صادر می شود، نگاه بکنید، این معنا هست.  
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ری در کتاب تذکره الغافل، آزادی قلم و بیان را منافی با قانون الهی می داند؛  شیخ فضل الله نو

به شدت نگران است؛ می گوید اگر این کارها را بکنید؛ دست ملاحده و زنادقه و کافر را در حمله به  

اسلام و نفی اسلام باز می گذارید. صریحاً می نویسد که: "ای برادر عزیز مگر نمی دانی که آزادی  

لم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است. و مگر نمی دانی فایده آن این است که بتوانند  ق

 فرقه ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.  

شما به مشروع مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی که دولت موقت تدوین کرده بود، و بعد  

جلسی پیش نویس آن بررسی بشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه تصویب و اعلام  قرار بود که در م

بشود، مراجعه بفرمایید؛ هنگامی که اصول فصل سوم در آن مجلس مطرح است، ببینید بعضی از  

آقایان بزرگان وابسته به جریان راست از روحانیون، چه چیزهایی در رد این مطالب گفته اند.  

 ه ای نیست. بنابراین مطلب، مطلب تاز

در حقوق طبیعی ما می گوییم انسان ها همه حقوق برابر دارند. برابری یک اصلی است در  

حقوق بشر. اصلی است در جامعه جدید. ولی در میان سنت گرایان و میان متفکرین اسلامی، این را  

آن ذلالت   قبول ندارند، می گویند این، یکی از دلایل ارتداد مشروطه خواهان است. "یکی از موارد 

نامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوق هستند. اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی،  

متساوی الحقوق خواهند بود. فعلی الاسلام سلام بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که  

خواهیم همه را بخوانیم  محال است با اسلام حکم مساوات". اینها حالا موارد مختلف دارد که اگر ب

 وقت گیر است.  

البته همه علما این طور نیستند؛ علمایی هم هستند که به درستی نگاه می کنند و نظریات  

متفاوت دارند. همه شما با اندیشه های نوین مرحوم طالقانی آشنا هستید. در داخل ایران، مرحوم  

منبعث از اندیشه های سنتی دینی در  مطهری یا شیخ مهدی حائری یزدی، که یک نظریه جدیدی را 

آورده است به نام مالکیت مشاعی. او می گوید مالکیت یک زمین، مالکیتی که آن را مشاعی خریده  

اند، می توانند مسلمان، ارمنی، یهودی، زرتشتی، یا حتی بی دین باشند فرقی نمی کند. ولی به محض  

مالک مشاعی هستید و حقوق مساوی دارید. حالا  اینکه شما پنج یا شش نفر زمینی را خریدید، همگی 
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شما مالکین مشاعی می خواهید برای این ملک خود، به یک نفر وکالت بدهید که طبق قراری که می  

گذارید؛ ملک را اداره کند. مرحوم حائری در این کتاب حکمت و حکومت این نظریه مالکیت مشاعی  

نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و قومیت، ماکلین   را مطرح می کند، می گوید همه ملت ایران، صرف 

مشاعی این سرزمین هستند. بنابراین به طور مساوی با حقوق برابر، برای اداره مملکت، عده ای را  

برای اداره مملکت به نمایندگی انتخاب می کنند. خودش هم می گوید این نظریه وکالت در برابر  

 نظریه ولایت است.  

را در ایران نگذاشتند چاپ شود، بعد در مجله نقد و نظر قم مقاله را چاپ  که ابتدا این کتاب او 

کردند، آملی جواب داد. دوباره شیخ مهدی جواب داد؛ ولی در هر حال یک نظریه ای است که می  

تواند راه گشا باشد برای خروز از این بن بست های فکری که ما داریم. مرحوم شیخ جواد هم از  

نظریات مشابه همین را دارد. حتی مرحوم طباطبایی در تفسیر اولوالامر، به  علمای معروف لبنان  

کلی با این تفسیری که بعد از انقلاب رایج شده که اولوالامر را فرد معینی با این ویژگی ها م ولی فقیه  

 م می دانند، مخالف است و می گوید این فقط مربوط به امام معصوم است.  

م وارد جزئیات بشوم، عرض من از این مثال ها این است که در  حالا من بدون اینکه بخواه 

جهان اسلام این قضیه هنوز حل نشده. تمام این اختلافات را هم ساده اندیشی است اگر بخواهیم به  

جنگ قدرت ارجاعش بدهیم. نمی گویم نیست. اما اینکه بگوییم مخالفت با رأی و مشارکت مردم یا  

گ قدرت است، نیست. بلکه یک دغدغه های بسیار جدی وجود دارد.  مخالفت با آزادی همه اش جن

این دغدغه جدی باید حل بشود. از طریق بحث و مذاکره و مصاحبه و همین سمینارها و همایش ها  

 باید این آرام آرام حل بشود.  

حالا لزوماً ما به همان جمع بندی که اروپا در مورد حقوق بشر رسیده، ممکن است نرسیم،  

خره این مردم سالاری و اینها متأثر از فرهنگ هم هست؛ فرهنگ هم دخالت می کند. این بحثی  بالا

 است که توجه به آن خیلی ضروری است.  
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از این نظر من فکر می کنم که این اقدام انجمن اسلامی مهندسین اقدام مثبتی است. و من  

امیدوار هستم که این در سطح بسیار گسترده ای ادامه پیدا بکند. تا محدوده این مفاهیم کلیدی و اصلی  

 جا بیافتد.  

در مشروعیت   انقلاب اسلامی ایران در مجموع معادله را از آغاز به نفع اندیشه های جدید 

قدرت تغییر داد. آقای خمینی با آن مهارتی که در برقراری ارتباط با توده های مردم داشتند، مردم را  

بسیج کردند، آمدند به خیابان ها. زنان آمدند، مردان آمدند، شرکت کردند. و شرایط به گونه ای شد که  

است. حتی آن علمایی هم که در سال های   خواه ناخواه پذیرفته شد در ابتدا که واقعاً میزان رأی مردم

چهل وارد عرصه مبارزه با شاه شدند به دلیل مخالفت با حقوق زنان که در آن زمان می گفتند می  

 خواهند بدهند، در ابتدای انقلاب جرأت ابراز مخالفت با شرکت زنان در انتخابات را نداشتند.  

ه از اول هم مخالف بود با این حرف ها، اما  حالا ما با دو فرآیند روبرو هستیم. یک جریانی ک

به دلیل جو اوایل انقلاب جرأت ابراز نظر نداشت. اما آرام آرام آمده و به قول خودشان سنگرها را  

یکی یکی گرفته اند. و به یک نقاط کلیدی دارد می رسد. در این نقاط کلیدی کسانی هستند که در  

د، نه تنها از حکومت دینی دارند عبور می کنند، بلکه از  واکنش به آن چیزی که دارد اتفاق می افت

خود دین هم دارند عبور می کنند. بعضی از اجتماعات را که آدم می بیند، متأثر می شود برای اینکه  

شما می توانید بگویید حکومت باید غیردینی باشد، اما با دین به مخالفت و نبرد برنخیزید. در حالی که  

ها به بهانه عبور از حکومت دینی، با خود دین هم به جدال می پردازند. اگر این  ما می بینیم بعضی 

رویه بخواهد ادامه پیدا کند، ما ممکن است در واکنش نسبت به آن چیزی که الآن اتفاق می افتد، از  

آن طرف دوباره دچار افراط بشویم، ولی مشکل اساسی جامعه مان را هنوز حل نکرده ایم. لازم است  

هم سنت گرایان به این جمع بندی برسن که این چیزها اجتناب ناپذیر است، تعارضی میان آموزه  که 

های اصلی قرآنی با مبانی حقوق بشر وجود ندارد. هم روشنفکران لاییک ما باید به این نکته توجه  

و مردم هم    بکنند که هیچ مردم سالاری معنا پیدا نمی کند بدون اینکه مردم در آن حضور داشته باشند.

با باورهایشان در سرنوشت شان دخالت می کنند. پس اینکه بگویند دین در سیاست دخالت نکند، ما  

دین را به کلی کنار بگذاریم، این یک واکنش افراطی است به یک روش های غیرمنطقی که از جانب  
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دم آن مسلمان  درصد مر 97سنت گرایان اعمال می شود. شما نمی توانید بگویید در یک کشوری که  

هستند این مردم اگر بخواهند در سرنوشت خودشان دخالت بکنند، ایرادی ندارد به شرطی که دینشان  

را نیاورند، چنین چیزی امکان ندارد. کجای دنیا دین در سیاست دخالت نمی کند؛ مگر در آمریکا دین  

از آن کنسرواتیوهای   در سیاست دخالت نمی کند؟ الآن آقای بوش یکی از راست های افراطی است 

دینی، با اندیشه های دینی اش بعضی از برنامه ها را اعمال می کند. غیر از منافع مادی و چیزهای  

دیگرشان. بنابراین امکان ندارد؛ مگر اینکه بر اساس تجارب مشروطه و انقلاب و غیره یک راه حل  

اریخی را جواب دادیم. که حالا بعضی  کلیدی پیدا بکنیم بگوییم اگر این بشود، آن وقت ما این معضل ت 

معتقدند که آن چیزی که در قانون اساسی مشروطه بود که مردم حق همه چیز را دارند ولی نمی  

توانند چیزی بر خلاف باورهای مردم اعمال کنند. در قانون اساسی هم که دولت موقت تدوین کرد و  

ن قانون اساسی برای جمهوری اسلامی ایران  تصویب نهایی شد، آقای خمینی هم امضا کردند که بله ای

است، آنجا ولایت فقیه درش نبود، شورای نگهبانش را هم خود نمایندگان مجلس انتخاب می کردند.  

 این هم خودش فلسفه ای داشت که چرا نمایندگان ملس باید شورای نگهبان را انتخاب بکنند.  

ضلی است که در جوامع اسلامی وجود  در هر حال بنده عرضم را جمع بندی بکنم، این یک مع

دارد، تا ما نتوانیم در سطح کلام آرام آرام بر این مشکل فائق بیاییم، مسائل خودمان را با مقولات  

مدرن یعنی با مدرنیته در قلمرو سیاسی حل بکنیم. ما همچنان با این مشکل داریم زندگی می کنیم. ما  

می بایست راه کارهایی پیدا بکنیم از طریق همین برنامه   نمی توانیم از این بن بست ها خارز بشویم. 

ها که ما آرام آرام به یک اجماعی برسیم که مقولات کلیدی در مشروعیت قدرت سیاسی، تعارضی با  

باورها و آموزه های دینی ما ندارند به آنجا که برسیم آرام آرام آن وقت می توانیم در سطح کلان  

ر امروز دنیا نگاهش به ایران است، معتقد است که ایران می تواند  مسائل را حل شده ببینیم. اگ 

سرمشق باشد، برای این است که فکر می کند شاید ایرانی ها بتوانند یک راه حل هایی ارائه بدهند که  

بتوانند برای آنها سرمشق باشد. ولی هنوز ایران نتوانسته موفق بشود که یک الگویی را ارائه بدهد.  

من امیدوار هستم که این سمینارها همچنان ادامه پیدا بکند، و این مشکل کلیدی که بر سر   به این دلیل

راه آرمان مردم سالاری در ایران که صد سال است مردم ما برای آن مبارزه می کنند، انقلاب بزرگ  
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برای خاطر این آرمان ها صورت گرفت، ما بتوانیم این مشکلات را حل بکنیم و وارد   57بهمن 

 صر جدید به این معنا بشویم. حاکمیت مردم و تحقق حقوق و آزادی های اساسی مردم.  ع

 خیلی ممنون و متشکرم. 

این مطلب خیلی در ذهن من مطرح است که کافر را باید کشت یا نه؟ من تقریباً فقیهی  سئوال:  

که من خدا را  نمی شناسم که به صراحت گفته باشد کافر حق زندگی دارد. و یک کسی بتواند بگوید 

قبول ندارم. دین و پیغمبر را قبول ندارم. معتقد به هیچ کدام از اعتقادات شما نیستم. ولی می خواهم  

زندگی کنم؛ حرفم را هم در این روال بزنم. و شما هم اگر جوابی دارید؛ بدهید. و ما او را آزاد  

  آقای سيوطیبا این نظر موافق باشد. بگذاریم که این کار را انجام دهد. من تقریباً کسی را ندیدم که 

سنی را دیدم که می گوید گردنش را بزنید. اسلام را بر او عرضه کنید، اگر با زبان خوش پذیرفت!  

که هیچ، اگر نه، گردنش را بزنید. در بین فقهای شیعه، تقریباً تا آنجا که من می دانم، م تصحیح  

او را باید کشت.   بفرمایید اگر غلط می گویم م همه معتقدند که اگر کسی علناً آمد و ابراز کفر کرد،

مهدور الدم است. و اگر به روحیه خودمان هم مراجعه کنیم، چه بسا می بینیم که در کنه روح  

خودمان، این مسئله حل نشده است که کسی را که می گوید من دین شما را قبول ندارم، خدای شما را  

هم در مخالفت با شما بزنم،  هم قبول ندارم، هیچ دین دیگری را هم قبول ندارم، و می خواهم حرفم را 

بپذیریم، و با او رفتار انسانی داشته باشیم و بگذاریم حرفش را بزند. پذیرش این برای ما مشکل  

 است.  

به نظر من این یک معضل اساسی است. البته در قرآن این طور نیست. در قرآن م متأسفانه  

وقتی که خداوند به ملائک می فرماید  متن آیات در ذهنم نیست، ولی مضمون آن را می گویم م داریم  

که می خواهم مخلوق جدیدی به نام انسان بیاورم، انسانی که حتی آزاد باشد با خود من مخالفت کند،  

ملائک می گویند که چرا چنین موجودی خلق می کنی که با خودت هم مخالفت می کند؟ این نسل،  

تم که شما نمی دانید. و آن وقت به آمدم می  خونریز است. خداوند می فرماید من به حکمتی واقف هس

گوید که اسماء گزیدگان نسلش را می گوید. تفسیرها ممکن است متفاوت باشدف ولی تفسیری که من  

پسندیدم این بودکه گزیدگان نسلش را نام می برد، انبیاء اولیا و شخصیت های بزرگ. بنابراین ملائک  
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است که اختیار مخالفت با خدا را دارد، ولی بزرگانی   خودشان معترف می شوند که این نسل، درست 

 از این نسل سر برمی آورند که به آن ارزش می دهند.  

بنابراین ما هم می توانیم به این نتیجه برسیم که درست است که افرادی پیدا می شوند و حتماً  

ا هم قبول نداریم، ولی ما  وجود دارند، منتها نمی توانند بگویند که ما خدا را قبول نداریم، پیغمبر ر

بگذاریم که حرف شان را بزنند، و آن وقت ببینیم که در رویارویی آزاد با این گونه حرف ها و  

اعتقادات، چه کمالاتی پدید می آید. من فکر می کنم که این را هنوز نتوانسته ایم برای خودمان حل  

 کنیم.  

، مرحوم طالقانی به عنوان یک فقیه، جواب:   ًً متکلم و قرآن شناس، چنین اعتقادی  اولاً

 نداشت.  

دوماً، من نخواستم وارد محتوا بشوم به دلیل کمی وقت. ولی این بحث ها را اگر فرصتی بود و  

خواستند، مطالبم را ارائه خواهم داد.  چنین چیزی نیست. کسان دیگری هم همین اظهار نظر را کرده  

رات پیش نویس قانون اساسی، هنگامی که راجع به  اند. من شما را ارجاع می دهم به مشروح مذاک

اصل بیست و شش قانون اساسی صحبت می شود. آقای شیخ محمد یزدی می پرسد که می گویید همه  

 احزاب آزادند، آیا حزب کمونیست هم آزاد است؟ 

وقتی شما که می گویید کفر، کفر یک مفهوم کلاسیک جامعه عربستان داشته، یک مفهوم جدید  

 کفر به معنای کسی که به خدا معتقد نیست. یک کمونیست که به خدا معتقد نیست. دارد. 

محمد یزدی این حرف را می زند؛ بهشتی می گوید: بله آقا، ما معتقدیم که حزب کمونیست ها  

 هم حق آزادی و فعالیت دارند.  

 یزدی می گوید: آیا اینها آزادند که بیایند علیه اسلام حرف بزنند؟ 

له جانم! ما که کم نداریم که جوابش را بدهیم. بیاید حرفش را بزند، ما هم جوابش را  می گوید: ب

می دهیم. آقای دکتر قائمی که  دوره اول مجلس هم با ما بود، در آن جلسه بررسی قانون هم بود،  

مخبر کمیسیونی بود که این اصل را تنظیم کرده بود. به محمد یزدی جواب می دهد: الگویی که در  
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ن ما هست، مثل حزب کمونیست فرانسه است، حزب کمونیست فرانسه، با نظام سرمایه داری  ذه

مخالف است. اعلام هم می کند که ما می خواهیم این نظام را براندازیم. اما چون در چارچوب قانون  

 فرانسه فعالیت می کند، تا زمانی که این چارچوب را پذیرفته، حزب کمونیست فرانسه آزاد است.  

الاتر از این؛ اولین مصاحبه وسیع و گسترده ای که از آقای خمینی در روزنامه "لوموند"  ب

فرانسه چاپ شد، مصاحبه ای بود که "لوسین ژرژ" در پاریس با ایشان کرده بود. آن موقع هنوز به  

پاریس نرفته بودند. در نجف بودند. لوسین ژرژ با مرحوم صادق گلزاده، چون صادق، گذرنامه  

داشت، لوسین ژرژ هم یک دختر شیعه لبنانی را گرفته بود، امام موسی صدر هم عقدشان   سوری 

کرده بود، طبق قوانین لبنان گذرنامه لبنانی گرفته بود، به عنوان عرب رفتند به عراق و نجف. یک  

 مصاحبه ای کرد که در لوموند چاپ شد.  

ای که شما در ذهنتان دارید، کمونیست   آنجا از آقای خمینی می پرسند که آیا در این نظام آینده

 ها هم حق فعالیت دارند؟ می گوید بله. تا زمانی که توطئه علیه نظام نکنند، بله. 

حالا بعضی ها می گویند اینکه گفته توطئه نکنند، خودش یک إن قلت است، بسیار خوب، ولی  

 بالاخره می گوید حق فعالیت آزاد را دارند.  

 موارد با صراحت مطالبی بیان شده که در خور توجه است. بنابراین در این گونه 

آقای دکتر، همان طور که شما فرمودید، نظریات مختلفی هنوز در مورد اینکه آیا  سئوال: 

آزادی در اسلام وجود دارد یا نه، هست. عده ای هنوز می گویند آزادی در اسلام وجود ندارد، و عده  

نیست که این بالاخره کی به نتیجه می رسد. صد سال و شاید  ای می گویند وجود دارد. و معلوم هم 

 بیشتر از این داستان می گذرد، ما هنوز به قول شما اندر خم یک کوچه ایم.  

آیا ما برای اینکه از خم این کوچه بیرون بیاییم، و نتیجه بگیریم، بهتر نیست به جای اینکه  

م بدهیم؟ یعنی ببینیم علم در مورد این مسئله چه  کارهای اندیشه ای انجام بدهیم، کارهای علمی انجا 

، مصاحبه ای کرده با آقای ناصر  82می گوید. و نتیجه تحقیق چیست. روزنامه شرق روز هفتم مهر 

مکارم شیرازی، سئوال کرده که چرا مراجع، نقش مهمی در حل و فصل مسائل کشور ندارند. ایشان  
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مراجع م یک تحقیقی انجام دادیم، که این تحقیق هدف بعثت   جواب هایی داده، و بعد گفته که ما م یعنی 

انبیاء را مشخص کرده. ما به این نتیجه رسیدیم که ده هدف از بعثت پیغمبران وجود داشته، یکی اش  

آزادی است، نه تای دیگر را بیان نکرده. عرض من این است که ما به جای اینکه این بحث ها را  

و جاهای دیگر، به تحقیقات علمی مراجعه کنیم. الآن این آقایون مراجع  طولانی تر بکنیم، در اینجا  

این تحقیقات را انجام دادند، آیا آقای جنتی از این تحقیقات اطلاعی ندارد؟ اگر ندارد به اطلاعش  

 برسانیم. 

به نظر من این مسئله تحقیقات علمی می تواند فصل خطاب باشد که حقوق بشر و آزادی، نه  

اندیشه، بلکه دو دانش نشان می دهد که وجود دارد. همان طور که وقتی دو تا مهندس می  نظریه و نه 

روند در یک کارگاه ساختمان، اندیشه هاشان را که با هم بحث نمی کنند، علمشان را مثلاً راجع به  

 یک ساختمان روی هم می ریزند.  

است، به این نحو عمل کنیم  به نظر من، اگر ما در زمینه علوم اجتماعی که دینی هم جزو آن 

 خیلی زودتر نتیجه می گیریم.  

بله. من با نظر ایشان موافق هستم، و فکر می کنم انجمن اسلامی مهندسین هم که این  جواب: 

برنامه را گذاشته، قاعدتاً باید با همین هدف باشد. که بتواند در چارچوب معیارهای علمی، یک بحث  

آن را عرضه بکند. اما هنگامی که شما به زبان دانش با هم صحبت   و بررسی علمی بکند و بعد نتایج 

 می کنید، در قلمرو قدرت، همیشه حق از زبان دانش گفته نمی شود.  

یک سری سخنرانی هایی در ارتباط با آزادی عقیده و بیان در قرآن در محل  مدير جلسه: 

شد. و استنادات قرآنی خیلی محکمی  انجمن برگزار شد. مطالب خیلی مفید و مستندی در اینجا ارائه 

بود مبنی بر اینکه قرآن اصولاً معتقد است و توصیه می کند و پایدار هم هست نسبت به توصیه در  

ارتباط با آزادی عقیده و بیان. وقتی که در یک نظام اسلامی، اقلیت های مذهبی، آزادند که هر نوع  

ین یک نوع آزادی عقیده است.  بنابراین من فکر می  فعالیت و برنامه مذهبی خودشان را انجام دهند، ا

 کنم که یکی از مراجع علمی که می فرمایند، رجوع به خود قرآن است. 



241 
 

سئوال: من پیشنهاد به انجمن دارم تحت عنوان آزادی بیان از منظر اندیشمندان که اگر موافقت  

مطلب داشتند، را عرضه خواهم   بکنند، من دیدگاه های فقها و اندیشمندانی که در مورد آزادی بیان 

 کرد.

فقط به یکی، دو مورد آن در اینجا اشاره می کنم. اخیراً م پارسال م یک کتابی چاپ شد، تحت  

عنوان آزادی و دموکراسی در اسلام. که از "راشد القنوشه" از علمای اهل سنت است. ایشان دیدگاه  

وم ابوالعلای موجودی" را. ایشان خیلی صریح  علما را در این زمینه نقل کرده، از جمله دیدگاه مرح 

ذکر می کند که "لا اکره فی الدین" یا آزادی بیان، تنها به این نیست که اگر کسی بخواهد داخل اسلام  

شود، اکراهی نیست، بلکه اگر هم بخواهد از اسلام خارز شود و دیدگاه های خودش را مطرح کند،  

 این آزادی بیان وجود دارد.  

مرحوم دکتر حائری که مقاله ای چهل سال پیش در یکی از سالنامه های مکتب   همین طور 

 اسلام یا جهان اسلام م یکی از دو م چاپ شد، به این موضوع اشاره کرده.  

مرحوم مطهری در نوشته هایش راجع به آزادی بیان، مطالب زیادی دارد که نقل می کند که:  

ملحدین در مسجد پیغمبر جمع شده بودند، با شاگردان امام صادق )ع( مناظره می کردند. یکی از  

شاگردان ناراحت می شود. بعد ابن ابی الاوجاع می گوید که آیا تو شاگرد امام صادق هستی یا نه؟  

اگر شاگرد امام صادق هستی که ما خیلی راحت مسائل مان را پیش ایشان مطرح می کنیم. ایشان هم  

نظر خودشان را می گویند. بعد هم می گوید که اگر اسلام توانسته باقی بماند، به خاطر آزادی هایی  

 بوده که در آن وجود داشته.  

جامعه و حکومت ما، مارکسیست ها  مرحوم طالقانی همین طور؛ خود امام هم که گفتند که در 

آزاد هستند. همه اینها مطرح شده که اگر فرصتی شد، در یکی از این جلسات، آراء این فقها و  

متفکران را نقل می کنم. این طور نیست که ما بگوییم فقط یک دیدگاه شیخ فضل الله بوده که صریحاً  

 علیه آزادی و موازات موضع گرفته.  

را هم در این زمینه اضافه بکنم که داستانی که ایشان فرمودند، جزوه ای   من این نکته جواب: 

است تحت عنوان توحید مفضل. آن شاگرد امام جعفر صادق که مراجعه کرد و گفت که ابن ابی  
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الاوجاع در صحن حرم کعبه جلسه داشته، مردم را به بی دینی و الحاد دعوت می کرده، و ناراحت  

گوید آنقدر ناراحت بودم که می خواستم بزنم، بکشمش. گفت: چرا می  می رود خدمت امام، می 

خواستی او را بکشی؟ برو ببین و بشنو که چه می گوید، حرف هایش را بیاور اینجا، من جواب می  

دهم که جوابش را بدهی. این چیزی را که امام به مفضل دیکته کرده، جزوه ای تحت عنوان توحید  

 مفضل وجود دارد.  

در مورد اينکه آيا علما در مورد آزادی و حقوق بشر موافق هستند يا نه، يک خاطره   سئوال:

 ای از زمان انقلاب، از سخنرانی شهيد مطهری نقل می کنم.  

شهید مطهری در یک جلسه سخنرانی، گفتند که من در دانشکده الهیات، بودم که دیدم این  

دانشجویان کمونیست، می آیند در دانشکده الهیات تبلیغات انجام می دهند، من خودم به ریاست  

دانشکده الهیات پیشنهاد کردم که کرسی فلسفه مارکسیسم در دانشکده الهیات تدریس بکند، ما هم  

 کنیم، تشخیص به عهده دانشجویان باشد.   تدریس

و اما در مورد علمایی که در این زمینه نظر مخالف دادند، مثل شیخ فضل الله نوری در مورد  

آزادی و حقوق بشر، همان طور که خود آقای دکتر یزدی گفتند، حقوق بشر یا آزادی بیان، مقوله ای  

 نکه بنده یا شما یک دینی را انتخاب بکنیم یا نه. پیش از دین است. یک مقوله انسانی است قبل از ای

مثلاً شما برخورد یک بچه را با بزرگترها در نظر بگیرید، وقتی ما بچه را محدود می کنیم  

برای اینکه به زعم خودش کاری انجام داده، شدیداً با ما مقابله می کند. این یک امر طبیعی است،  

اسلام و یهودیت و مسیحیت و غیره نیاموخته که بر اساس   یک امر دینی نیست. یعنی هنوز این بچه،

 آن با ما مقابله بکند. بلکه بر اساس درک طبیعی خودش و اینکه باید آزاد باشد، با ما برخورد می کند.  

اما در مورد اینکه اصلاً حقوق بشر با دین منافات دارد یا نه، باید این سوال مطرح شود که  

اسلام دارد، آیا حق مالکیت، حقوق بشر نیست؟ حق ارث حقوق بشر نیست؟  اگر حقوق بشر منافات با 

آیا اینها در قرآن و اسلام مطرح نشده است؟ آیا خود همان علمایی که با حقوق بشر مخالفت می کنند،  

به اینها اعتقاد دارند یا ندارند؟ اگر اعتقاد دارند، پس این تناقض باید حل شود. علاوه بر این، در  

زادی، همان آیه "لا اکراه فی الدین" که اشاره شد، سوره کافرون، که "لکم دینک و لی دین"  مورد آ
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در آخر آن آمده، یا آیه "فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" مطرح است. و حتی من  

فکر می کنم  معتقدم که همان آیه ای که به آن استناد می کنند که ولایت فقیه را اثبات بکنند، که البته 

در کتاب ولایت فقیه امام خمینی، به این آیه استناد نشده است. م آیه "اولوالامر" م من فکر می کنم در  

واقع منادی دموکراسی و آزادی است. چرا که اولوالامر، اولاً یک اسم مفرد نیست که ما تعبیر به  

چ تعبیر به آن هم نمی توانیم بکنیم. یک  ولایت فقیه بکنیم. معنی که نمی توانیم بکنیم به ولایت فقیه، هی 

اسم جمع است به معنی مسئولان امور. علاوه بر این، در ادامه این آیه می گوید: "فإن تنازعتم فی  

شیء فردوهم الی الله و الرسول" یعنی اگر شما مردم، با حاکمان اختلاف پیدا کردید، به خدا و رسول  

، آزادی در خود قرآن کریم و نهج البلاغه آشکار و مشخص  م قرآن و سنت م مراجعه کنید. بنابراین

است. حتی اگر ما به این رساله های عملیه مراجعه بکنیم، در ابتدای آن می گوید که در اصول دین  

نمی شود تقلید کرد. یعنی اصول دین را ابتدا باید انسان بپذیرد، بعد در فروعش اگر اطلاعات کافی  

 ر این زمینه مراجعه کند.  ندارد، به متخصص و عالم د 

قرآن صراحت دارد که "إن الدین عندالله السلام فمن یبتغ غیرالاسلام لم یقبل منه" دین  سئوال:  

در نزد خدا، اسلام است هر کس دینی غیر از اسلام انتخاب کند، در پیشگاه خدا مورد قبول نیست. آیا  

می فرماید "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد  این با دموکراسی و آزادی منافات ندارد؟ در جای دیگر 

من الغی" هیچ اجبار و اکراهی در دین نیست ما آمدیم راه را از بیراهه جدا کنیم. تکلیف این دو آیه را  

 معلوم کنید.  

فرمود که پیش خدا دینی غیر از اسلام نیست نگفته که پیش دولت و فرماندار نظامی و  جواب: 

باشد. خداوند می خواهد بگوید آن دینی که مورد قبول من است. فقط این است:  دادستان هم باید همین  

تسلیم بودن در برابر اراده الهی. اما شما را آزاد خلق کرده که آن را بپذیری یا نه. آن هم که می گوید  

"قد تبین الرشد من الغی" یعنی که حجت تمام است. راه این است، چاه آن است؛ می خواهی این راه  

ا برو یا آن راه را، ولی اجباری نکرده.  البته بحث حالا وارد محتوا شد؛ اگر بخواهیم وارد محتوا  ر

بشویم، اینجا این طوری که بعضی از آقایان می گویند، نیست. منتها ما به نقطه ای که به بررسی این  

ی مدرن چیست، که  افکار و اندیشه ها بپردازیم، یا بگوییم که مقولات کلیدی در این اندیشه سیاس 
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حقوق بشر هم بخشی از آن است، و اینکه رابطه اینها با آموزه های دینی چیست، اینها را بحث  

 نکردیم، قطعاً اگر بخواهد مورد بحث قرار بگیرد، همین هایی است که این دوستان فرمودند. 

، کشف الاسرار  اما راجع به اولوالامر که مطرح کردند که آقای خمینی به آن اشاره نکرده، چرا

، ایشان وقتی به این آیه "اطیعوا الله و اطیعوا  124آقای خمینی را بخوانید، فکر می کنم در صفحه  

الرسول و اولوالامر منکم ..." می رسند، می گویند که در اینجا اولوالامر یعنی معصوم. در ولایت  

رار، می گوید ولایت  فقیه، اصلاً در یک باب دیگری بحث می کند. در همین کتاب کشف الاس

مجتهدین و فقها، از احکام فقهی است. نه جزء اصول دین است و نه جزء فروع دین. بلکه فرعی  

است از فروع دین. اگر شما از کسی تقلید می کنید، براساس آن ممکن است به این معتقد باشید. خود  

 آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار می گوید از امور تقلیدی است.  

پذیرش حقوق طبیعی انسان ها یا به عبارت دیگر حقوق بشر در نزد متدینان، به نظر  ال:  سئو

می رسد که به قرائت از دین بستگی دارد. چون همان طور که فرمودید، اکثریت فقها، تقنین را  

مخصوص خداوند و ائمه می دانند. مسئله اینجاست که قوانین لایتغیر و ثابت در نزد دیدگاه های  

، متفاوت است. به عبارت دیگر، به قول آقای خاتمی قرائت های گوناگون، مرز و حدود را  مختلف

متغیر می سازد. و عمدتاً می بینیم که فقها غالباً با این مقولات مخالفند، و آنهایی که بیشتر دیدگاه و  

ی که دید فقهی  تفکر فلسفی و قرآنی و تفسیری دارند، با این دیدگاه سازگارتر هستند. در واقع آنهای

دارند، احساس می شود که عموماً با مردم سالاری مخالفند، و آنهایی که دید فلسفی و عرفانی و قرآنی  

 دارند، بیشتر با این مقوله سازگاری دارند.  

چون همان طور که در اوایل انقلاب هم ملاحظه می کنیم، کفه بزرگانی چون امام خمینی، دکتر  

مثالهم سنگین بود، و در آن زمان قانون اساسی به ترتیبی نوشته می شود  بهشتی، مرحوم مطهری، و ا

که به تعبیر جنابعالی، رنگ مردم سالاری قوی در آن دیده می شود. اما اکنون چون نوعاً فقها حاکم  

بر امور هستند، احساس می شود که بیشتر با این مقوله تباین دارند. یا حداقل این است که در باطن  

 ند این مقوله مردم سالاری را پذیرا باشند.  نمی توان
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جواب: در اینکه از دین قرائت های متفاوت وجود دارد، هیچ بحثی نیست. اما یادمان نرود که  

از حقوق بشر هم قرائت های متفاوت وجود دارد. حتی از مفاهیم کلیدی دموکراسی هم قرائت های  

 متفاوت وجود دارد.  

یرا اصلاً دغدغه فقیه شکل است، نه محتوا. به تعبیر یکی از آقایان،  بله، فقها عموماً مخالفند ز 

اگر در یک شهری مثلاً تهران، هزار ازدواز صورت بگیرد، کاملاً بر اساس قوانین فقهی، هیچ کار  

خلاقی سر نزده. و اگر این همه هزار ازدواز، منجر به طلاق بشود، و بر طبق اصول فقهی از هم  

قیه، هیچ اشکالی وجود ندارد. اما یک روانشناس می گوید این جامعه مریض  جدا شوند، از نظر ف

 است.

فقیه اصلاً وارد آن قلمرو نمی شود که هزار زوز با هم ازدواز کرده اند و همه این هزار  

ازدواز منجر به طلاق شده، مشکلی در این جامعه وجود دارد یا خیر. آن جامعه شناس یا فیلسوف یا  

 ست که بررسی می کند یک جای کار معیوب است که این مسئله ایجاد شده. هر کس دیگری ا

بعد هم مگر چند تا آیه در مورد مسائل احکام در قرآن هست؟ فقها خودشان را محدود کرده اند  

 به آن، نه چیزی بیش از آن. 

ا  اما راجع به این مطلب قرائت های متفاوت، شما حتماً این نظریات مرحوم بهشتی و مطهری ر

تحت عنوان لیبرالیزم اسلامی خوانده اید. این دو بزرگوار، هر دو معتقد بودند که در اسلام لیبرالیزم  

از نوع سیاسی هست. چون وقتی ما می گوییم لیبرالیزم، در شعوب مختلف هست. ممکن است کسی  

کسی به لیبرالیزم  به لیبرالیزم اقتصادی معتقد باشد، دیگری به لیبرالیزم فلسفی معتقد باشد. اما یک  

سیاسی معتقد است. مرحوم مهندس بازرگان به لیبرالیزم سیاسی اعتقاد داشت. که مطهری و بهشتی  

هر دو با همین عنوان لیبرالیزم اسلامی، همه این آزادی ها را قبول کرده اند و می گویند که غیر از  

 این نمی توان فکر کرد.  

ن دوستتان در عربستان، گفتند که چرا به مقامات  در میان صحبت های شما بود که آ  سئوال:  

ما که اولوالامر ما هستند، ایراد می گیرید و به آنها فحش می دهید. همین امروز در خبرها آمد که  

روشنفکر اصلاح طلب سعودی، به امیر عبدالله تحت این عنوان که تأخیر در   305نامه انتقادی 
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م در تصمیم گیری ها، کشور را به ناکجاآباد خواهد برد.  اجرای اصلاات اساسی، و عدم مشارکت مرد 

 من فقط قسمتی از آن را بخوانم: 

در این طومار آمده است تأخیر در انجام اصلاحات ریشه ای و مشارکت ندادن مردم در تصمیم  

گیری ها، از دلایل عمده ای است که کشور را با دور خشونت های جدید مواجه خواهد کرد.  

این طومار همچنین طوماری را که در ماه ژانویه به ولیعهد عربستان سعودی ارائه   امضاءکنندگان

داده و در آن بیش از صد روشنفکر سعودی خواستار اصلاحات، از جمله تفکیک قوا به یک پارلمان  

 برگزیده از سوی مردم شده بودند را خاطرنشان ساختند.  

ر گام برمی دارند. خیلی از کشورها مثل  ضمن اینکه به بقیه کشورهای عربی هم در این مسی

کویت و بحرین دارند به سرعت خودشان را می رسانند، ترکیه که در حال جلو زدن از ما هم هست  

 در این زمینه مقوله دموکراسی اسلامی که تجربه می کند.  

آن بحث آزادی هم که مطرح شد، من یک جمله از حضرت امیر عرض کنم که خطاب به امام  

ع( می فرمایند که: "یا بنی لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا" پسرم، بنده دیگران نباش،  حسن )

چرا که خداوند از مادر تو را آزاد آفریده. از همان لحظه تولد، انسان آزاد است. این تفکر امام و  

 مقتدای ما و تفکر شیعی ما است.  

ث کنیز، بحث ارث و دیه، بحث تفاوت  دیگر وارد بحث محتوایی نمی شویم که آیا واقعاً بح

حقوق زن و مرد که در اسلام هست، امروز با حقوق بشر جدید، چگونه قابل هم خوانی است. ضمن  

اینکه جدیداً هم مشاهده فرمودید که بحث دیه مسلمان را بالاخره جبر زمانه، به حاکمان این را تحمیل  

 داده اند.   می کند و حتی احکام جدیدی که در باب فقه آقایان 

ضمن اینکه باید تفکیک قائل شد بین فقه که آن پوسته ظاهری دین را دارد و آن جوهر دین که  

ایمان به معنی عشق ورزیدن و دوست داشتن، به معنای حب، نگاه عاطفی به انسان ها، حتی  

و بحث  موجودات و طبیعت داشتن است. آن ذات ایمان و جوهر دین که ایمان است را فراموش کردیم 

را تقلیل می دهیم به بحث فقاهت، و فقاهت و اجتهاد را فقط در قالب دین خلاصه می کنیم و همان  

مشکلاتی را که در این باب می بینیم که خیلی هم قطور شده، همان بحث فربه تر از ایدئولوژی، به  
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دین و جوهر  این قضیه برمی گردانیم. در صورتی که باید یک مقدار عمیق تر رفت و به آن ذات 

ایمان توجه کرد که من ارجاع می دهم دوستان را به آخرین کتاب های مرحوم مهندس بازرگان،  

کتاب "هدف غایی بعثت انبیاء، آخرت و خدا" که واقعاً اگر دین برای این باشد که انسان اعتقاد به این  

را براساس رسالت انبیاء  داشته باشد که ای بشر خدایی وجود دارد م یعنی توحید م و آخرتی، و این 

مطرح می کند، بسیاری از مشکلات حل می شود. یعنی، به بشر اجازه می دهد که امور بشری  

خودش را با عقل جمعی تمشیت بکند و براساس عقل جمعی برای آن قرارداد اجتماعی یا قانون  

 بنویسد و هیچ تباین و تضادی هم با ذات و جوهر دین، نداشته باشد.  

 جواب:  

ن مطلب خاصی ندارم. فقط این نامه تعدادی از روشنفکران سعودی را که اینجا گفتند، شما  م

می دانید که چندی قبل، رئیس قوه قضاییه ایران سفر کرده بود به عربستان، و آنها پیرامون مبادله  

قضات  اطلاعات حقوقی با هم به بحث نشسته بودند. فکر می کنم شاید، به دنبال این نامه، بعضی از 

ما را به آنجا بفرستند که تجربه ایران را به آنجا منتقل کنند که چگونه با افرادی که این نامه ها را  

 امضاء می کنند، باید برخورد کنند!! خیلی ممنون و متشکرم.  

 

 آذر با اهوراييان 50

 جنبش دانشجويی زير مجموعه روشنفکری دينی 

 10/7/82  -ياس نو

 

، به خون نشستن دانشگاه و شهادت سه دانشجوی  1332آذر  16پنجاهمين سالگرد  به مناسبت  

آذر با اهوراييان را با حضور   50دانشگاه تهران، کميته دانشجويی جبهه مشارکت استان تهران  

در سالن شهيد مطهری دانشگاه تربيت مدرس برگزار   80تا   30فعالان جنبش دانشجويی از دهه  

 های ارايه شده در اين همايش است. ای از يکی ازسخنرانیآيد خلاصهنمود. آنچه در پی می 

 

دهه دارد. اگر بخواهیم جنبش دانشجویی را به درستی بررسی کنیم   6دهه ندارد  5جنبش دانشجویی  

شروع می شود و شما نمی   1320در واقع تاریخ این دوره از جنبش دانشجویی از شهریور سال 
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و   32تا سال   20سال اول یعنی از شهریور 12حذف و به خصوص آن   توانید جنبش دانشجویی را با

  12مرداد بررسی کنید. یکی از پربارترین ، پرتلاطم ترین دوران جنبش دانشجویی همان 28کودتای  

درایران فراهم شده بود. جنبش   20سال است به دلیل آن جو سیاسی نسبتاً آزادی که بعد از شهریور

آذر یکی از تجلیات آن جنبش بوده است و تاریخ نه   16بزرگی برداشت که  دانشجویی گام های بسیار  

. همانطوری که تاریخ جنبش های آزادیبخش ایران برای آزادی  40آذر شروع شده نه از دهه   16از 

  15خرداد شروع نشده است.  آنهایی که می خواهند تاریخ را از  15و دمکراسی برای استقلال  

خرداد باعث شده که روحانیون به جنبش    15یک اشتباه تاریخی هستند.  خرداد شروع بکنند دچار 

خرداد شرو ع شده باشد. جنبش دانشجویان   15ضد استبداد پیوستند،  نه اینکه جنبش ضد استبداد از  

هم همینطور. با این توضیح عرض می کنم که جنبش دانشجویی را به خصوص آن بخشی که ما از  

جنبش تعلق داریم،  که عمدتا ما می توانیم بگوییم جنبش روشنفکری دینی  تبار آن هستیم و به این 

های دینی دارد  است،  جنبش دانشجویی که گرایشات و باورها و پایگاه های دینی یا مذهبی یا انگیزه

در واقع به جنبش روشنفکری دینی تعلق دارد و این جنبش در مجموع سه دوره مشخص را طی کرده  

یک ویژگی های مخصوصی داشت    40اش تا سال  ادامه 32است تا سال  20هریور  است. دوره اول ش

اصلا سئوالاتی که در سطح جنبش مطرح بوده. ویژه همان دوره بوده است. به عنوان روشنفکر دینی  

کدام   30و  20های موضوع تعریف کدام اسلام بوده است.  دغدغه انجمن اسلامی دانشجویان در دهه 

های ارتجاعی، خرافاتی یا قرائت های جدیدی که مبتنی بر نگرش های تازه   اسلام بود.  قرائت 

ودرک شرایط جامعه جدید و درک شرایط جهانی . کدام اسلام است؟ در آن دوره شما می بینیدکه  

روشنفکران دینی و پیشگامان این جنبش نظیر بازرگان ، طالقانی ، سحابی اینها درصدد پاسخ دادن به  

های  ی هستند. تقابل ها پیش از هر زمان درآن دوره تقابل با ایدئولوژی و اندیشهاین سئوال اساس 

غیردینی و یا ضد دینی بوده است. کسانی که به نام تمدن و فرهنگ جدید وغرب می کوشند که دین  

  28را از صحنه جامعه و از صحنه دانشگاه خارز کنند. من اولین باری که وارد دانشگاه شدم  سال  

ای ها بردانشگاه بود. یک روزصبح زود قبل از اینکه کلاس تشکیل بشود  ران اوز تسلط تودهبود. دو

. اسلام منادی آزادی و  1رفتم پای تخته درآمفی تئاتر ، تخته را پاک کردم دو تا شعار نوشتم:  " 

.  2  برابری است و عموم مسلمانان جهان باید از این ندای آسمانی برخوردار شوند از امام علی )ع(

ماتریالیست نمیتواند سوسیالیست باشد." تخته را تمیز کردیم و آمدیم رفتیم بیرون و دوباره با جمعیت  

برگشتیم سرکلاس. دانشجویان همه که نشستند یکدفعه یکی از این دانشجویان وابسته به حزب توده پا  

کردیم که دین را از  شد و گفت این را کی نوشته و شروع کرد به حمله کردن و اینکه ما تلاش ها 

ساحت دانشگاه بیرون بیندازیم حالا یک کسی آمده می خواهد دوباره دین را به ساحت دانشگاه  

بیاورد. بعد جنجال به پا شد. من گفتم من نوشتم حالا چه می گویید، بیایید بحث کنیم. عرض من این  

رام آرام شیوه مبارزه عوض  که آ 40است که ما دریک چنین تقابل هایی بودیم. اما از اواخر دهه 

خرداد و نگاه ها و جو غالب به سمت و سوی یک انقلاب مسلحانه و   15شد، به خصوص بعد از  

مبارزات مسلحانه کشیده شد، دوران ایدئولوژی سازی برای انقلاب است. انقلاب بدون ایدئولوژی  

می کند برای انقلاب  نمی شود. به همین دلیل نقش دکتر شریعتی در آن دهه این بوده که سعی 

ای که اکنون دارد شکل میگیرد، ایدئولوژی بسازد. اسلام را تبدیل به ایدئولوژی جنبش  مسلحانه

مسلحانه بکند. این دوره کاملا دوره متمایزی است دلایلی دارد. به دلیل ورود روحانیون به جنبش،   

ه دوره اول که تا در دوره دهه  به دلیل تشکیل نهضت آزادی ایران و محاکماتی که شد،  برخلاف ده

با مشکل جو شدید ضد دینی غالب روبرو بودیم،  در این دوره ما با مارکسیست ها تعارض   40
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ای ها ومارکسیستها نبود، جو غالب دست  اساسی پیدا نکردیم . جو غالب در دانشگاهها دست توده

ای جنبش انقلابی ایدئولوژی  دانشجویان مسلمان بود. بنابراین ضرورت داشت که به تناسب نیازه

به بعد جنبش دانشجویی وارد دوره سوم    57تبیین بشود. اما دوره سوم بعد از انقلاب است.  یعنی از 

سال ما با   60شده یک دوره جدیدی است فراز و نشیب هایی داشته و امروز در این مقطع بعد از 

و دوم متفاوت است. قبل از انقلاب شاید   سئوالاتی و چالش هایی روبرو هستیم که به کلی با دوره اول 

ما به سادگی می فتیم می خواهیم حکومت اسلامی داشته باشیم به راحتی می گفتیم اسلام پاسخگوی  

همه سئوالات ما هست اما دو دهه حکومت به نام خدا و دین ما را جایی رهنمون کرده است که باید  

،یک نگاه جدیدی بکنیم. به سئوالات کلیدی باید جواب  همه این باورها را مورد تجدیدنظر قرار بدهیم 

بدهیم. جایگاه جامعه مدنی کجاست.جایگاه تکثر سیاسی کجاست. آیا می توانیم مدعی باشیم که  

های دیگران نباشیم و می بینیم سئوالات خیلی کلیدی مطرح  مسلمانیم ولی قادر به تحمل افکار و اندیشه

تصور نبود که  روزی برسد که در دوران بعد از انقلاب یک استاد  است. قبل از انقلاب اصلا قابل  

دانشگاه به خاطر ابراز یک عقیده دینی به زندان بیفتد و محکوم به اعدام شود. مگر ممکن بود.  

صرف نظر از اینکه این یک تقابل قدرت است ، بحث بسیار کلیدی است. ما با این مواجه هستیم.  

ما مسلمانان کجاست؟ دراثر این تجربه تاریخی ما آرام آرام داریم به یک   جایگاه تکثیر سیاسی درمیان

سلسله سئوالات کلیدی پاسخ می دهیم. به عنوان نمونه در تفکر دینی سنتی تنها انسان مسلمان است که  

اگر کشته شود دیه دارد. انسان کافر اگر کشته شود دیه ندارد. چون اصلا او قاچاقی زنده است. الان  

ینیم که این چگونه تغییر پیدا می کند تا آنجاکه یک مرجعی مثل آیت الله العظمی منتظری میگوید  می ب 

خیر. انسان کما هو انسان دیه دارد چه می خواهد مسلمان باشد چه نباشد، ارزش دارد. اگر کافر هم  

مرد و اهل کتاب   اش را بپردازی تا چه رسد به حالا مسایلی مانند تفاوت دیه زن و کشته شود باید دیه

و همه اینها. بنابراین جنبش دانشجویی مخصوصاً بخشی که گرایشات و باورهای دینی دارد و از تبار  

روشنفکران دینی است در این دوره با چالش های جدید رو به رو است که هیچ انجمن و هیچ کمیته  

چالش ها معاف کند.. این   دانشجویی هیچ جریان دانشجویی نمی تواند خودش را از پاسخگویی به این

ای است که در برابر ما روشنفکران دینی قرار دارد. قبل از انقلاب در دهه  الان بزرگترین مساله

دوران دوم خیلی راحت بود که بسیاری از بزرگان بیایند کتاب هایی بنویسند بیانیه جهانی حقوق بشر  

گ است. مرحوم آیت الله سید ابوالفضل زنجانی  را مقایسه کنند با مبانی دینی و بگویند که کاملا هماهن 

کتاب خیلی خوبی دارد. آقای گلزاده غفوری در کتابی تک تک اصول حقوق بشر را با اصول و  

احکام اسلامی مقایسه کرده و همه را همآنگ می داند.  ولی  می بینیم در جمهوری اسلامی بعد از دو  

طلب را باید کمی فراتر از بازی های قدرت نگاه کرد.  دهه ما هنوز با حقوق بشر مساله داریم. این م

نه تنها درایران بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی ما اندیشه سنتی دینی در تقابل با این مسایل  

ای که در الجزایر رخ توجه کنیم. جبهه نجات الجزایر  با پلات  قرار گرفته است.همه ما باید به فاجعه

یت را به دست گرفت. ولی قبل از آنکه دولت تشکیل بدهد وقتی از آنها  فورم دینی وارد شد اکثر 

پرسیدند شما چه نوع حکومت اسلامی می خواهید درست بکنید با صراحت گفتند حکومتی مثل  

عربستان سعودی، سودان، لیبی، ایران و پاکستان. دوستی  داشتیم از رفقای قدیم ما در دوران امریکا  

که به مناسبتی به ایران آمده بود. آمد به دیدن من. او گفت وقتی بلحاز این    ف آقای دکتر بن يوس بود. 

حرف را زد ما زدیم توی سرمان. گفتیم کی می خواهد دوباره یک حکومت اسلامی مثل عربستان  

سعودی داشته باشه. اما واقع قضیه این است که وقتی آقای بلحاز از طریق دموکراسی آرا را به دست  

اش میگوید دموکراسی کفر است. این نشان دهنده آن است که به همان اندازه  لین مصاحبهآورده در او
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که غربی ها اسلام را نفهمیدند ما مسلمانان هم دموکراسی را نفهمیده ایم. حتی در میان استادان  

حوزوی ما دموکراسی هنوز شناخته نشده است. تصورشان از نقش یا وظیفه دموکراسی این است که  

ای است برای اداره مملکت.  اینها  بگیرند که خدا هست یا نیست در حالی که دموکراسی شیوهرای 

  20شروع نشده از دهه  40نکاتی هست که اگر بخواهم خلاصه بکنم اولاً جنبش دانشجویی از دهه  

ای است که همچنان جریان دارد. آنچه که امروز شما دارید محصول فعالیت  شروع شده. یک رودخانه

ایی است که از آن دهه شروع شده است. درجای جای جنبش کنونی شما آثار دوره اول را به  ه

خصوص می بینید در هر دوره جنبش دانشجویی در زیرمجموعه روشنفکری دینی به مبرم ترین  

مسایل می پردازد و امروز این چالشی است که در برابر ما قرار دارد که تشخیص بدهیم مبرم ترین  

ت و چگونه می خواهیم به این سوالات اساسی و کلیدی پاسخ بدهیم. امیدوارم که شما  مساله چیس

 عزیزان موفق باشید. 

 

 

 

 مجلس هفتم از آنِ جناح راست افراطي است 

 82/ 7/ 12مصاحبه با ايلنا چاپ شده در روزنامه نسيم صبا 
 

هاي جامعه به حدي است كه جریان راست فاقد فهم آن است و با توجه  گروه سیاسي م پیچیدگي 

 سازي برخي افراد نظامي مجلس هفتم از آن جناح راست افراطي است.  آماده

گفت: در صورتي كه جریان راست بتواند مجلس هفتم و حتي ریاست   دبيركل نهضت آزادي

ند. توان حل مشكلات اساسي، اقتصادي، اجتماعي و سیاسي  جمهوري دوره آینده را از آن خود ك 

 كشور را نخواهد داشت.  

هایي دانست كه  ، مناسبات كنوني جامعه را داراي پیچیدگي ايلنادر گفت و گو با  ابراهيم يزدي 

ها است و از روي كفایت لازم براي پاسخگویي را ندارد. وي  جریان راست فاقد فهم این پیچیدگي 

كمرنگ مردم در دومین دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا برگرفته از دو   افزود: حضور 

 عامل بود: 

هاي مختلف نداشت و  علت نخست عملكرد گروهي بود كه اعتقاد به حقوق بشر و توسعه در زمینه 

 برداشت آنها از حكومت دیني برداشتي كاملا سنتي و تاریخي است. 

طلبان و دلخوش شدن مردم به آنها توجه خاصي بر نهادهاي  لاح كه با پیروزي اصوي با بیان این 

انتخابي نشد، تصریح كردك عدم توجه كافي به نهادهاي شورایي و انتخابي از سوي این نهاد نیز  

 عامل دوم علت حضور كمرنگ مردم در انتخابات شوراها بود. 

ه باید حل شود، فراتر  وي تاكید كرد: تجربه مجلس ششم نشان داد كه موضوعات پیش روي ما ك

 از حذف نامزدها در پروسه نظارت استصوابي است. 
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كه اگر امروز به هر دلیلي شوراي نگهبان نظارت استصوابي را حذف كند، مردم  وي با بیان این 

در انتخابات حضور پرشوري نخواهند داشت. گفت: جریان راست راه را براي آشتي با مردم باز  

گوید  و در تلاش است تا افراد غیرخودي به مجلس راه نیابند.  خویش مي   كند و همچنان بر طبل نمي 

با اشاره به حضور افراد نظامي در مجلس، تصور فرع بر اصل است زیرا حضور آنها در    يزدي

 مجلس تفاوتي در مناسبات موجود نخواهد داشت. 

 ای در راستای منافع ملی است اجازه بازرسی از مراکز هسته

 14/7/82آفتاب يزد  ايلنا و 

ای خود، بنا بر  ابراهیم یزدی گفت: صدور اجازه از سوی ایران برای بازدید از تمام تاسیسات هسته 

نیست. وی    NPTنیز گفته است، چیزی فراتر از تعهدات ایران در چارچوب   محمد البرادعی آنچه  

ای خود را با تاخیر  عالیت های هسته ف NPTگفت: اینکه بعضی اعضای امضا کننده  ايلنادر گفتگو با 

-ای نیست، بنابراین اقدام ایران در این زمینه مساله دهند، امر بی سابقهمی چند ماهه به آژانس اطلاع  

ای نیست که برای آژانس اساسی تلقی شود. یزدی با بیان اینکه ایران قبول کرده است که فعالیت  

یا بعضی فعالیت های غنی سازی اورانیوم را به آژانس  بعضی از تأسیسات خود نظیر نطنز و اراک  

اطلاع نداده است گفت: ظاهراً هم اکنون ایران قبول کرده است که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از  

ای خود را بدهد و این حرکت مثبتی در راستای منافع ملی و تثبیت موقعیت ایران در  مراکز هسته

ای در شورای حکام  که بهتر بود ایران قبل از آنکه چنان قطعنامهجهان است. وی با تأکید براین

اند که با برخی مطالبات  تصویب شود به تعهدات خود عمل کند، گفت: مسولان ایران اعلام کرده

ای ایران مشکلی ندارند.  قطعنامه نظیر امضای پروتکل الحاقی و اجازه بازدید از تمام مراکز هسته

موافقت ها قبل از پایان ضرب الاجل تحقق یابد و جامه عمل بپوشد،   وی اضافه کرد: اگر این

فشارهای امریکا و همدستانش علیه ایران خنثی خواهد شد و پرونده ایران به شورای امنیت نخواهد  

رفت. یزدی افزود: در شرایط کنونی جهان، تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به هیچ  

 ای جدا جلوگیری کند. و ایران باید از وقوع چنین مساله وجه به نفع ایران نیست 

 

 

 

 پايان يك تقابل و آغاز يك زورآزمايي 

 1382مجله نامه، نيمه مهر ماه  

 

، اعملام شمد وزراي خارجمه سمه كشمور اروپمایي، 1382مهرمماه    29هنگامي كمه روز دوشمنبه  

ه، بمراي ممذاكره نهمایي پیراممون انگلیس، آلمان و فرانسه از طرف اتحادیه اروپا، به طور غیرمترقبم

سمنج و تیمزبین آینمد، نماظرین نكتهالمللمي انمرژي اتممي بمه ایمران ميقطعنامه شوراي حكام آژانس بین

ي خارجه اتردید اگر وزراي نزدیك شده است. بيبیني كردند كه این پرونده به نقطه پایاني مرحلهپیش
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قید و شرط پروتكل الحماقي و قبمول سمایر شمرایط این سه كشور از تصمیم مثبت ایران در امضاي بي

 كردند.بودند، رنج چنین سفري را بر خود هموار نميناي حكام مطمئن رمصرح در قطعنامه شو

هنگامي كمه سمخنگوي شموراي عمالي امنیمت ملمي ایمران، در كنمار وزیمر اممور خارجمه در یمك 

م ایمران را مبنمي بمر امضماي كنفرانس مطبوعاتي با حضور وزراي خارجه سه كشور اروپایي تصمی

سمازي اورانیموم اعملام كمرد، موجمب تعجمب چنمداني در محافمل جهماني پروتكل و توقف برناممه غني

 گزینه دیگري در پیش رو نداشت. و  بست قرار داده بود نگردید. ایران خود را در بن

انرژي المللي  ینپذیرفت آنچه در انتظارش بود ارجاع مسئله توسط آژانس باگر ایران این را نمي

هماي اتمي به شوراي امنیمت سمازمان ململ متحمد و تصمویب قطعناممه علیمه ایمران هممراه بما مجازات 

اقتصادي، از جمله تحریم صادرات نفت ایران به بازارهاي جهاني، انزواي بیشتر، از همم گسمیختگي 

تر از همر ملت عمیمقتر و ... آن هم در شرایطي كه شكاف میان دولت م اقتصادي و اجتماعي گسترده

 زمان شده است.

از عمدم شمناخت و درك اولا  مشكل اساسي حاكمان و تصمیم گیرندگان جمهوري اسملامي ایمران  

از فقمدان یمك تعریمف جمامع و   ثانيادرست از روابط جهاني، به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، و  

 گیرد.مانع از منافع، مصالح و امنیت ملي كشورمان سرچشمه مي

 1970اي )ان.پي.تي( در سمال هاي هستهن از اولین امضا كنندگان پیمان منع گسترش سلاحایرا

باشمد. ایمران بارهما اعملام كمرده اسمت، و حمق همم چنمین اسمت كمه نامه ایمني )پادممان( ميو موافقت 

ایمن بمود سیاسمي و فرزانگمي منطقي اي ندارد. بنابراین انتظار هاي هستهاي براي ساخت سلاحبرنامه

كمرد. پروتكمل الحماقي در واقمع ممتن تهیمه شمده از همان ابتمدا پروتكمل الحماقي را امضما ميایران  كه  

المللمي آژانس بینبا  كشورهاي عضو ان.پي.تي    بایستي هر یك ازكه مياست    متحدالشكلينامه  وافقت م

تواند، ضمن كننده مي  پروتكل آمده است كه كشور امضااین  . در یكي از مواد امضاء كنند   انرژي اتمي

المللي ارایمه دهمد. هممان طموري كمه اعلام آمادگي براي امضاء پروتكل شرایط خود را به آژانس بین

انمد. بنمابراین فرزانگمي برخي از كشورهاي عضو ان.پي.تي، از جمله آمریكا شرایطي را اعلام كرده

ي اسلامي در آن بمود كمه بمه دور اعتبار نظام جمهور و رعایت منافع و امنیت ملي  ،در رفتار سیاسي

شد. محورهاي پروتكمل الحماقي از جنجال آفریني و غوغاسالاري، اقدام به امضاي پروتكل الحاقي مي

نامه ایمني )پادمان( كه ایران همم آن اي در راستاي موافقت هاي هستهتشدید مقررات مربوط به فعالیت 

 باشد. را امضا كرده است، مي

اوایمل دوره اول از اي كمه هماي جدیمد هسمتهاع از امضاي پروتكمل، بما فعالیت رفتار ایران و امتن

اي جدیمد در نطنمز، قبیل ساخت مراكز هسمتهاز  ریاست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني شروع شد،  

. اسمت سازي اورانیوم، تولید پلوتونیوم و آب سنگین، ارتباط داشته اراك، اصفهان و ... و برنامه غني

هما در اي جدیمد، بمیش از خمود ایمن فعالیت هماي هسمتهالمللي از فعالیت ران به آژانس بینعدم اطلاع ای

 اعتمادي در جامعه جهاني نسبت به ایران موثر بوده است.ایجاد حساسیت و بي

اي جدید ایران مطلع شد كه دولت آمریكا اطلاعمات هاي هستهالمللي هنگامي از برنامهآژانس بین

هممراه بما   ،اي كه ایران از كشورهاي مختلف خریمداري كمرده بمودهیزات هستهخود را در مورد تجه

المللمي اي از مراكز جدید اتمي در اختیار آژانس و شوراي حكام قرار داد. رفتمار بینتصاویر ماهواره
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اي نبوده است كه اعتماد و اطمینان جامعه جهاني، حاكمان ایران در طي دو دهه گذشته عموما به گونه

اعتمادي نسبت بمه ایمران ترین كشورها به ایران را بخود جلب نماید. جامعه جهاني این بينزدیك  حتي

هاي مختلف ابراز نموده است. ایران به كرات عدم پایبندي خود را بمه مقمررات و معاهمدات را به راه

المللمي حقموق المللي، از جمله بیانیه جهاني حقوق بشر، منشور سمازمان ململ متحمد، معاهمدات بینبین

هاي اساسي، سركوب فعالان سیاسمي اجتماعي و سیاسي نشان داده است. نقض مستمر حقوق و آزادي

المللي دولت ایران را، بمه عنموان یمك دولمت م دولت اعتبار بینو فرهنگي، تشدید و تعمیق شكاف ملت 

ه پادممان، كمه آن را نامممسئول و پایبند به تعهدات به شدت كاهش داده اسمت. ایمران بمر طبمق موافقت 

اي خود را به اطلاع آژانس برساند، اما به این تعهد هاي هستهمتعهد بوده است كه فعالیت   ه،امضا كرد 

المللي روبمرو شمد، اجبمارا بمه بازرسمان آژانمس اجمازه خود عمل نكرد. هنگامي كه با اولین فشار بین

اي خمود را داد. مسمئولان هاي هسمتهالیت برداري از مراكز، تاسیسات و تجهیزات و فعبازدید و نمونه

فمزود. رئمیس اایران در توجیه اقدامات خود، مطالبي را عنوان كردندكمه بمر سموء ظمن آژانمس بسمي  

ناممه آژانس در گزارش خود به شموراي حكمام مموارد متعمددي از تخلفمات ایمران از مقمررات موافقت 

سمازي اورانیموم ذكمر اي و برنامه غني  تهپادمان را، چه در مورد تاسیسات، تجهیزات و چه مواد هس

پافشمماري ایممران بممر امتنمماع از امضمماي پروتكممل الحمماقي موجممب تشممدید  وكممرده اسممت. ایممن گممزارش 

الاجل علیمه ایمران شمد. اعتمادي و در نهایت منجر به صدور قطعنامه شوراي حكام و تعیین ضرب بي

گیرد. ایران به این بشورها علیه ایران شكل  رفتار نسنجیده ایران باعث شد كه جبهه متحدي از تمام ك

 ترتیب در یك تنگناي تهدید كننده جدي جدید قرا گرفت. 

اش، مجبمور شمد در كنمار آمریكما علیمه ایمران هاي رایجاتحادیه اروپا، برخلاف سیاست و روش

پذیرفت، نمي بایستد. نتیجه روشن بود؛ اگر ایران پروتكل الحاقي و سایر موارد یاد شده در قطعنامه را

قطعناممه علیمه گردید و در آن صمورت تصمویب مسئله به شوراي امنیت سازمان ملل متحد ارجاع مي

ایران حتمي بود. در چنین شرایطي هیچ یك از كشورهاي عضو دائم شموراي امنیمت، قطعناممه علیمه 

بودنمد، بلكمه چنمد  كردند. آنها نه تنها قطعنامه شوراي حكام آژانس را تصویب كمردهایران را وتو نمي

اي بمه قبل از آن چهار عضو دایم شوراي امنیت، یعني چین، روسیه، فرانسمه و انگلمیس طمي ناممهماه

م برناممه 2م پروتكل الحاقي را بدون قید و شرط امضا كند، 1طور رسمي از ایران خواسته بودند كه:  

م بمه 3اي اسمت، و هسمته  سمازي زمینمه سماخت بممب غني سازي اورانیوم را متوقف سازد، زیرا غني

اي را در اختیمار آژانمس طور شفاف و كاممل اطلاعمات و ممدارك و حقمایق مربموط بمه برناممه هسمته

 بگذارد.

آنها هم چنین به ایران اطلاع دادند در صورتي از ایران حمایت خواهند كرد كه ایران سه شمرط 

 آنها را بپذیرد و انجام دهد.

پمیش رو را پمیش بینمي كنمد و بما اتخماذ تمدابیر عاقلانمه ممانع   توانست با درایت بحمرانایران مي

هماي راسمت صدور قطعنامه شوراي حكام علیه ایمران بشمود. امما ایمن كمار را نكمرد. جنماح و جریان

اي كه موجب انزواي بیشمتر ایمران شمود در جهمت تثبیمت قمدرت خمود سمود افراطي، كه از هر حادثه

انداختند، تا آنجا كه پذیرش پروتكل الحاقي را خیانت و معمادل   برند، دجال غوغاسالاري را به راهمي

هاي با براندازي قلمداد كردند. این جو ناسالم كه فضاي مساجد و نمازهماي جمعمه و مقمالات روزناممه

گیرنده و بمي دست راستي و رادیو و تلویزیون را پر كرده بمود، موجمب تعلمل بیشمتر مقاممات تصممیم
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ي باقیمانده از مهلت داده شمده، گردیمد. در نهایمت ایمران مجبمور شمد بمدون تصمیمي تا آخرین روزها

 المللي، اتحادیه اروپا و آمریكا خواسته بودند، بپذیرد.گرفتن كمترین امتیازي، آنچه را كه آژانس بین

ها علیمه ایمران تردید تصمیم شوراي عالي امنیت ملي ایران، گامي مثبت در جهت كاهش تنشبي

شود؟ به نظر دد. اما آیا اعلام آمادگي امضاي پروتكل الحاقي پایان بحران محسوب ميگرمحسوب مي

رسممد. مطالبممات جامعممه جهمماني از ایممران، بممه امضمماي پروتكممل الحمماقي منحصممر  و حممدود چنممین نمي

باشد. اتحادیه اروپا در قطعنامه اجلاس اخیر خود در بروكسل در مورد ایران با صمراحت بهبمود نمي

 بشر را خواستار شده است. وضع حقوق

تواند به بهانه حاكمیت ملي در چارچوب قلمرو ملي هر كاري در دهكده جهاني هیچ كشوري نمي

خواهد با شهروندان خود انجام بدهد. اعتبار حاكمیت ملي به تحقق حاكمیت ملت و آن نیز در گمرو مي

 هاي اساسي مردم است.چون و چراي حقوق و آزاديرعایت بي

كننده   تامین  است  ممكن  قطعنامه  مطالبات  تامین  و  الحاقي  پروتكل  شرط  و  قید  بدون  امضاي 

توان به  هاي رو به شتاب داخلي نیست. تنها مي نظرات بخشي از جامعه جهاني باشد اما رافع بحران 

ن آن كه  ناپذیر برسد، بدو كننده اجتناب گیرندگان توصیه كرد قبل از آن كه بحران به نقاط تعیین تصمیم 

انتظار فشارهاي بین  الزامات آن  به  به  به رسمیت بشناسند و  با شجاعت حق ملت را  بنشینند،  المللي 

 تسلیم شوند. 

 مردم و انتخابات آينده 

 1382مهر   17روزنامه ياس نو، 

اند كه مردم در انتخابات مجلس هفتم به  آقاي خاتمي در سخنان خود اظهار علاقه و امیدواري كرده 

 اما چند نكته:   گسترده شركت كنند و انتخابات پرشوري داشته باشیم.طور 

م در شرایطي كه تهدیدهاي خارجي علیه كشورمان بیش از هر زمان جدي و نزدیك است، مشاركت  1

مي  مردم  بین گسترده  در صحنه  ایران  موقعیت  بر  و  تواند  منافع  نفع  به  مثبت  كننده  تعیین  اثر  المللي 

 شد. امنیت ملي داشته با

 ها چیز دیگري است: م اما پیام واقعیت 2

زیاد چندان   احتمال  به  آینده  انتخابات  در  كه شركت مردم  است  آن  از  حاكي  شواهد و علایم عموماً 

مي  پیروي  خاصي  قوانین  از  مردم  اجتماعي  م  سیاسي  رفتارهاي  بود.  نخواهد  گسترده  و  كند، وسیع 

اند و براي  عموماً از اصلاح نظام از درون ناامید شده رفتار مردم در انتخابات شوراها نشان داد كه  

 باشند. هاي دیگري مي حل خروز از انسدادها در انتظار راه

هایي كه  واقعیت این است كه رئیس جمهور منتخب مردم، با تمام كوشش و تلاش خود، با تمام انعطاف 

و شخصیت حوزوي كه دارد،    خواه از خود نشان داده است، علیرغم سیادت،در برابر جریان تمامیت 

مردم  مخالفان  غیرمدني  رفتارهاي  بر  است  قابل  نتوانسته  تأثیر  نظام  جمهوریت  ركن  و  سالاري 

ریاست  ملاحظه  دوره  در  دولت  و  نمایندگان  مجلس  با  غیرانتخابي  نهادهاي  رفتار  باشد.  داشته  اي 
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از خرداد   خاتمي  آقاي  گونه   76جمهوري  به  بعد  ناامیبه  به  كه  است  منجر  اي  از مردم  بسیاري  دي 

 گردیده است. 

در   كه  نوعي  به  نگهبان،  شوراي  استصوابي  نظارت  اگر  كه  بود  این  تصور  ششم،  مجلس  از  قبل 

توان به اصلاح تدریجي امور  انتخابات سه دوره چهارم، پنجم و ششم اعمال شده است، لغو گردد مي 

ع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، و  از درون نظام امیدوار بود، اما رفتار شوراي نگهبان، مجم 

كار هاي راست و محافظه برخي دیگر از نهادهاي انتصابي و محافل قدرتمند وابسته به جناح و جریان 

هایي چون "جرم  با مجلس قانونگذاري و با دولت و ریاست جمهوري، و برخورد آنان با لوایح و طرح

"اختیارات رئیس جمهور"،   "منع شكنجه"،  انتخابات" و شیوه  سیاسي"،  و  قانون مطبوعات  "اصلاح 

اي  نگاران و فعالان فرهنگي و سیاسي دگراندیش به گونه برخورد با دانشجویان، روحانیان، روزنامه 

نظارت   لغو  حتي  دیگر  امروز  است.  نگذاشته  باقي  مردم  امیدواري  براي  جایي  كه  است  بوده 

 گردد.نمي  استصوابي شوراي نگهبان موجب امیدواري و تحرك مردم

 در چنین شرایطي قانع كردن مردم براي مشاركت در انتخابات بسیار سخت است. 

تفاوتي رو به رشد مردم نشانه یك وضعیت غیربهداشتي در جامعه است. كه ادامه آن هم  م قهر و بي 3

از   یكي  انتخابات  است.  كشورمان  ملي  امنیت  با  جدي  تعارض  در  هم  و  ملي  كلان  منافع  به ضرر 

سالاري فرایندي كند و طولاني، همراه با  هاي اساسي اعمال حق حاكمیت مردم است. اما مردمابزار

سالاري و جمهوریت نهادینه شده است  هاي فراوان است. در تمام كشورهایي كه مردم فراز و نشیب 

هاي سیاسي صورت گرفته است. كسي نباید انتظار  اي طولاني از جذر و مدها و فراز و نشیب تجربه 

داشت باشد كه با یك یا چندین بار شركت در انتخابات به نقطه بهینه و غیرقابل برگشت در توسعه  

 توان به آنچه شایسته است رسید.  سیاسي برسیم. با انفعال و قهر كردن نمي 

بي  دارند،  تعهد  و  باور  ملي  امنیت  و  منافع  به  كه  ایرانیاني  قاطبة  مردم،  تمایل  كه  است  این  تردید 

ر گروه علیرغم  جنایتكارانه  و  غیرمدني  محافظه فتارهاي  از  طور  هایي  به  قدرت،  صاحبان  و  كاران 

گسترده در انتخابات آینده شركت كنند، اما تا زماني كه تغییرات جدي و اساسي در رفتار نهادها و  

تصمیم  و  قدرت  صاحب  نمي مقامات  نیاید،  وجود  به  در  گیرنده  گسترده  حضور  به  را  مردم  توان 

ات قانع نمود. مقامات قدرتمند و صاحب تصمیم كه به منافع و امنیت ملي متعهد و پایبند هستند  انتخاب

توانند و نباید نگران این وضعیت نباشد؛ حتي اگر بخواهند صرفاً در چارچوب حفظ و استمرار  نمي 

احساس  مردم  تا  بزنند  عاجلي  اقدامات  به  دست  باید  لاجرم  كنند  عمل  و  بیاندیشند  خود  كنند    قدرت 

 گیرد. تغییرات جدي و اساسي در راستاي حق حاكمیت ملت صورت گرفته یا مي 

رسد اگر "اراده بازگشت و اصلاح" وجود داشته باشد،  م تغییرات اساسي و جدي كدامند؟ به نظر مي 4

 اقدامات زیر ممكن است كارساز باشد: 

 م آزادي كلیه زندانیان سیاسي، 4م1

 ت م رفع توقیف از تمام نشریا4م2

 ها و احزاب سیاسي دگراندیشهاي مدني و گروه م رفع فشار و مزاحمت از انجمن 4م3
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نهادهاي    هاي فراقانوني كلیه نهادهاي رسمي و غیررسمي و پایان دادن به فعالیت م توقف فعالیت 4م4

 موازي با دولت  رسمي 

 ها و نهادها م گرایي و قانون مداري كلیه مقام اعلام اعتقاد و التزام عملي به قانون 4م5

مقام رهبري در چندین نوبت در سخنان خود كلیه نهادهاي حكومتي را به تمكین از قانون و حركت  

، در سخنراني خود  79اند. به عنوان مثال ایشان در اسفند  در چارچوب مقررات قانوني دعوت كرده 

خود من رهبر هم  در اصفهان ضمن تاكید بر این نكته به صراحت و درستي اظهار داشتند كه حتي  

رسد اگر مقام  باید در چارچوب اختیارات معین و محدود شده در قانون اساسي حركت كنم. به نظر مي 

فعالیت  كلیه  توقف  دستور  بیانات  نوع  این  تحقق  راستاي  در  را  رهبري  رهبري  نهاد  فراقانوني  هاي 

خنان ایشان را "قانون" تلقي  صادر كنند و اجاز ندهند، كساني نهاد رهبري را مافوق قاون بدانند و س

آنها كه بر طبق انون تحت نظر مستقیم ایشان قرار دارند، مجبور   كنند، اولاً سایر نهادها، خصوصاً 

اي است كه  خواهند شد با الگو قراردادن رفتار مقام رهبري، خود را اصلاح سازند. ثانیاً این گام اولیه 

اسمي و  جدي  تغییرات  و  تشنجات  كاهش  به  شود،  تواند  چنین  اگر  گردد.  منجر  كننده  امیدوار  اسي 

گروه بي  استقبال  مورد  اصلاح تردید  به  هاي  را  مردم  خود  نوبه  به  آنها  و  گرفت  خواهد  قرار  طلب 

حضور فعال در انتخابات قانع و تشویق خواهند نمود، زیرا بازدهي این گزینه و آینده آن به مراتب  

 تر از هر گزینه دیگري است. مطمئن 

ش قدرت در  كه  بهانه رایطي  به  خارجي  ملي  هاي  امنیت  فرضي،  یا  واقعي  از  اعم  مختلف،  هاي 

ناپذیر در  هاي اولیه اجتناب اند، اقدامات یاد شده در بالا، ضرورت كشورمان را مورد تهدید قرار داده

 گردد.هاي اساسي امنیت ملي محسوب مي جهت حفظ وحدت ملي و تقویت بنیان 

 

 طلبي، همگرايي است جنبش اصلاح دستور آينده 

 1382مهر ماه   19سالاري، خبرگزاري ايسنا، روزنامه همبستگي و مردم 
 

به سر مي  پرتلاطم  دوره  یك  در  بلكه كل جهان  ایران  تنها  نه  یزدي  ابراهیم  اعتقاد  این به  و  كه برند 

با چه مشكلاتي روبه  اسلام  و سو مي دنیاي  به كدام سمت  و  است  و چه  رو  انتظار  آینده رود  در  اي 

مسلمانان است و مسلمانان براي حل معضلاتي كه در برابرشان وجود دارد چه كارهایي باید بكنند از  

 مسایلي است كه امروز در دنیاي اسلام مطرح است. 

 

اعضاي   هفتگي  جلسه  در  سخناني  طي  يزدي  ابراهيم  دكتر  ايسنا،  گزارش  مشاركت  به  جبهه 

هاي اسلامي در دنيا تاريخچه طولاني دارند، ابراز عقيده كرد:  كه جنبش با اشاره به اين    استان قم

 هاي اسلامي است. ها و جنبشاثري كه انقلاب ما در جهان اسلام گذاشت سياسي كردن همه سازمان 



257 
 

پيش  سياسي،  ثبات  كه  اين  بر  تاكيد  با  برنامه وي  است،  نياز  راهبردي  اقتصادي  روابط  و  ها 

خورد،  اي كه در آن ثبات سياسي در ايران به هم مي اضر پس از هر واقعه خاطرنشان كرد: در حال ح

 روند.  ها فرار كرده و از كشور بيرون مي شاهديم كه موجي از سرمايه 

وي با ابراز اين ادعا كه ملت ايران براي آزادي، جمهوريت و استقلال قيام كرده است، گفت:  

سالاري و راي مردم نداريم؛ اين مشكل ذهني،  ردم گويند ما در اسلام دموكراسي، م هنوز بعضي مي 

 جنگ قدرت نيست. 

رفت از انسدادها، بايد دين را  يزدي با اعتقاد بر اين كه امروز جرياني كه معتقدند براي برون 

گيري است، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامي ايران زنان را  به طور كلي كنار گذاشت در حال شكل 

نشيني خود را ترك كرده و سياسي شدن  د بيرون آورده و زنان ما جايگاه منزل از جايگاه تاريخي خو

 توان اين را ناديده گرفت. طلبان هستند كه نمي اي از نيروي اصلاح اند و بخش عمده را فهميده 

گويند، قدرت برتري  ايم كه به آن انسداد مي اي رسيده وي مدعي شد: در حال حاضر به نقطه 

ها  اي است كه از ميان تنازعات گروه ها بوجود آمده است. مناسبات به گونه قدرت   وجود ندارد و تعدد

تواند به عنوان قدرت برتر بوجود آيد و بقاي هر يك از نيروها به بقاي نيروي ديگر  يك قدرت نمي 

 وابسته است. 

طلبان عليرغم اين كه دولت و مجلس شوراي اسلامي را در دست  وي در ادامه گفت: اصلاح 

هاي انسداد است و با اين وضعيت  كاران را مهار كنند كه اين يكي از ويژگي رند نتوانستند محافظه دا

رويم و تماميت ارضي كشورمان در خطر است و نيروهاي گريز از مركز  به سمت فروپاشي پيش مي 

اما به آن  كنند ساز جدايي سر خواهند داد، هايي كه در كشور ما زندگي مي كنند و قوميت رشد پيدا مي 

 رسيم. نقطه نمي 

هفتم   مجلس  انتخابات  در  كرد:  تصريح  هفتم  مجلس  انتخابات  به  اشاره  با  يزدي  ابراهيم 

كه تجربه  كاران پيروز خواهند شد و مردم تمايلي براي شركت در انتخابات ندارند براي اين محافظه 

ودند. مجلس در راس  طلبان بمجلس ششم در برابر ماست كه در مجلس ششم اكثريت افراد اصلاح 

محافظه  جناح  ميان  اين  در  و  نگرفت  قرار  نمايندگانش  امور  دارد  معيني  راي  تعداد  يك  چون  كار 

 شوند. انتخاب مي 

طلبي همگرايي است و براي رسيدن به اين مقطع بايد  يزدي گفت: دستور آينده جنبش اصلاح 

 موقعيت تاريخي خود را تشخيص دهيم. 
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 هاي صدا و سيماي قم كز پژوهش هاي مرپاسخ به پرسش 

 

بر   عوامل حضور مردم در انتخابات بر خلاف پيش بينيهايي كه در محافل داخلي و خارجي مبني ـ  1
ومشكلات معيشتي مردم"   از بين اين دلايل " تنوع كانديداها، تبليغات  تحريم مردم شده بود چه بود؟

 ميدانيد؟كدام عامل را در حضور گسترده مردم موثرتر  
شد كه حدود  بیني مي براساس آمارهاي غیررسمي منتشر شده توسط برخي از نهادهاي رسمي، پیش 

تا    55درصد واجدین شرایط در نهمین انتخابات ریاست جمهوري شركت كنند. یعني بین    45تا    40
دلیل یا    درصد شركت نكنند. اما خودداري این تعداد از جمعیت از شركت در انتخابات، تماما به   60

رسد این جمعیت را باید  ها و یا تبلیغات رادیوهاي خارجي نبود. به نظر مي علت تحریم برخي از گروه 
گروهي كه در هر حال و صرفنظر از شرایط و جو سیاسي منفعل است    اولبه سه گروه، تقسیم كرد:  

ه دموكراسي نهادینه  اي به شركت در انتخابات ندارد. در تمام كشورها، حتي در جوامعي ك و علاقه
پاي صندوق  در  از حضور  دائم  به طور  از واجدین شرایط  است درصدي  هاي راي خودداري  شده 

 نماید.  مي
اما  گروهي كه به شركت در سرنوشت و دادن راي علاقمند است و احساس مسئولیت مي   دوم كند، 

ها و سایر مسایل و  ریزي گطلبي، اصلاح انحرافات، قانون ناامید شده است. هدف اصلي جنبش اصلاح 
مشكلات، از طریق تغییر در ساختارهاي حقیقي، یعني رفتار مسئولان و كنشگران حكومتي، بود و نه  

هایي كه  تغییر در ساختارهاي حقوقي )قانون اساسي( . تجربه هشت ساله دولت آقاي خاتمي، و مقابله 
را به شدت كاهش داد و موجب آن شد  با این دولت شد، احتمال موفقیت در تغییر ساختارهاي حقیقي  

كه امید به اصلاح ساختارهاي حقیقي، در چارچوب ساختارهاي حقوقي فعلي از بین برود یا كاهش  
معني و فاقد ارزش و اعتبار و عملي لغو  ، شركت در انتخابات بي پیدا كند. بنابراین، از نظر این گروه 

معیتي از نظر سیاسي فعال بود. خاموش بود. این  شد. در حالي كه گروه اول، جو بیهوده محسوب مي 
دیدگاه  با  سیاسي  فعالان  جمعیتي  تبلیغ  گروه  در  انتخابات  در  شركت  عدم  به  معتقد  و  متفاوت  هاي 

گروهي از جمعیت    سوم كردند.  مواضع خود فعال بودند و از امكانات محدودي كه داشتند، استفاده مي 
هاي راي بود، اما حضورش مشروط به آن  به پاي صندوقكه علاقمند به شركت در سرنوشت و رفتن 

بود كه آرایش نیروهاي سیاسي به هنگام انتخابات چگونه شكل بگیرد. در واقع حضور یا عدم حضور  
هاي سیاسي مورد اعتماد و  هاي احزاب و گروه ها و سیاست این بخش از »امتناع« كنندگان، به برنامه 

 ، بستگي داشت.  توجه مردم، یا این بخش از جمعیت 
طلب درون حاكمیت، و اپوزیسیون یا احزاب بیرون از حاكمیت  هنگامي كه نیروهاي سیاسي اصلاح 

)نظیر نهضت آزادي ایران و سایر فعالان ملي م مذهبي( با گروه دوم یاد شده در بالا هماهنگي كه  
فع ملي اعلام حضور  هاي راهبردي تعریف شده خودشان و در چارچوب منانكردند و بر اساس برنامه 

تصمیمي بیرون آمد و به صحنه فعال  تفاوتي یا بي مشاركت نمودند، این بخش از جمعیت از حالت بي 
درصد گفته    30انتخابات وارد شد. در آماري كه در بالا اشاره شد، آمده بود كه از كل جمعیت، حدود  

انتخابات نگرف اند. از میان همین جمعیت  ته بودند كه هنوز تصمیمي براي شركت یا عدم شركت در 
 بود كه درصدي از آنها با ورود اصلاح طلبان بیرون از حاكمیت به صحنه انتخابات وارد شدند.  

 نقطه گسست و اضمحلال تئوري تحريم انتخابات چه بود؟  ـ  2
علي  انتخابات  محسوب  تحریم  »فعال«  نه  و  »منفعل«  ؛  »ایجابي«  نه  و  »سلبي«  حركتي  الاصول 

ما در شرایطي هم ممكن است به عنوان یك نافرماني مدني حركتي مثبت و فعال محسوب  شود. امي
شود. باید یادآور شد كه میان »تحریم« و »عدم شركت« یك تفاوت جدي وجود دارد. و همچنین میان  
شركت یا عدم شركت یك شخصیت حقوقي نظیر یك حزب سیاسي م با شخصیت حقیقي م شهروند م در  

تفاو مي انتخابات  معرفي  كاندیدا  یعني،  انتخابات  در  سیاسي  حزب  یك  شركت  دارد.  وجود  كند،  ت 
نماید. یا  كند و مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي دهد و یا از كاندیدایي حمایت مي برنامه مي 
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ممكن است در انتخابات شركت نكند و نه كاندیدایي معرفي كند و نه از كاندیدایي حمایت نماید و نه  
هاي سیاسي، از  ردم را به شركت درانتخابات دعوت نماید. در شرایطي ممكن است گروه یا گروه م

این مرحله گامي فراتر بردارند و انتخابات را تحریم نمایند یعني مردم را به عدم شركت در انتخابات  
اب با  دعوت و ترغیب نمایند. اتخاذ چنین تاكتیكي به وضعیت و فضاي سیاسي جامعه و رابطه احز

مردم بستگي دارد. اگر چنان چه نیروهاي مردمي آنچنان سازمان یافته باشند و رابطه احزاب سیاسي  
هاي سیاسي گسترده مردمي با برنامه احزاب سیاسي  اي شكل گرفته باشد كه حركت با جامعه به گونه 

مي  انتخابات  تحریم  باشد،  كرده  پیدا  عمهماهنگي  نافرماني  نوعي  عنوان  به  موثر  تواند  و  مفید  ومي 
باشد. در غیر این صورت تحریم انتخابات عمل سیاسي كه موجب تغییر در رفتارهاي حقیقي حاكمان  

 باشد. بشود نمي 
شما از اين مسئله چيست؟   برخي ها از مسئله"آرا سازماندهي شده"در انتخابات ياد كردند تحليلـ  3

 هاي اين نوع آرا در جامعه چيست؟  پيامدما واقعا با آرا سازماندهي شده مواجه بوديم يا خير؟  
نژاد ، به خصوص در دوره اول  شواهد و قرائن همگي حاكي از آن است كه در مورد آقاي احمدي 

نژاد تبلیغاتي نداشت، نه پوستري چاپ  وجود داشته است. در دور اول احمديآراي سازماندهي شده  
ها، نفر ششم یا هفتم بود. یك فعال  بود. در نظرسنجي اي بر در و دیوار آویخته  كرده بود و نه پرده 

شده شناخته  فرهنگي  ارزیابي  سیاسي،  مثبت  هم  تهران  شهرداري  در  وي  كارنامه  اگر  نبود.  هم  اي 
توانسته است در آراي حوزه انتخابیه تهران موثر باشد نه در شهرهاي دیگر. عضو  شود، حداكثر مي 

حزبي هم از او حمایت نكرد. پس سئوال اساسي پاسخ داده  یك حزب سیاسي فراگیر هم نبود و هیچ  
اي  نشده این است كه وي چگونه توانست آرایي بیش از سایر كاندیداها، كه تبلیغات فراوان و گسترده 

به   نظیر كروبي، هاشمي و معین  دیگر،  كاندیداهاي  اعتراض  آورد؟  به دست  داشتند  هم در همه جا 
نژاد به دور دوم برسد. براي پي  باشد كه موجب شد احمدي دور اول مي تقلبات و تخلفات انتخاباتي در  

توانست پرده از  اي مثل اصفهان و شیراز مي بردن به آنچه اتفاق افتاده است شمارش مجدد آراي حوزه 
 اطلاع است. اسرار بردارد. مطلب روشن است و به قول معروف تنها خواجه حافظ شیراز از آن بي 

پیامد  مورد  در  صندوق   اما  به  شده  ریخته  آراي  در  سازماندهي  نوع  افزایش  این  موجب  قطعا  ها، 
 اعتمادي مردم به نهادها و ساختارها و كاهش اعتبار انتخابات و زبان نظام جمهوري اسلامي است. بي 
  جريانات فعال اجتماعي و سياسي در انتخابات نهم چه بودند؟  ـ  4

كار، اعم از معتدل، افراطي  هاي راست محافظه و گروه در نهمین انتخابات ریاست جمهوري، احزاب  
ها و احزاب بیرون از حاكمیت  طلبان درون حاكمیت و برخي از گروه یا خردگرا و خردگریز، اصلاح 

دانشجویي، ملیون قدیمي و   م اجتماعي، نظیر جنبش  انتخابات شركت داشتند. چند جریان سیاسي  در 
ان هاي  تخابات خودداري كردند. اگر چه برخي از شخصیت روشنفكران لائیك و چپ از حضور در 

 شناخته شده این جریان اخیر در دور دوم با اعلام حمایت از یك كاندیدا حضور پیدا كردند.
 چه پيروز شده؟  سرنوشت اين جريانات بعد از انتخابات چيست؟ چه جريانات شكست خورده وـ  5

متفا  جریانات  این  از  یك  هر  بر  انتخابات  برنامه تاثیر  و  اهداف  به  بستگي  و  است  در  وت  آنان  هاي 
ایران و سایر نیروهاي  انتخابات دارد. احزاب و گروه  بیرون از حاكمیت، نظیر نهضت آزادي  هاي 

ردصلاحیت  از  بعد  و  كردند  معرفي  كاندیدا  چه  اگر  مذهبي،  م  از    ملي  آنها،  كاندیداي  غیرقانوني 
پیشبرد فرایند دموكراسي بود،    كاندیداتوري دكتر معین حمایت كردند، اما آنها  چون هدف راهبردي 
حمایت  مورد  كاندیداي  انتخاب  عدم  هم  علیرغم  پیروز  بلكه  نخوردند  شكست  انتخابات  در  آنها  شان، 

بودند و از فرصت انتخابات به طور موثري در ایجاد ارتباط با مردم و مخاطبین خود و حضور در  
 آنها اعمال شده است، بهره بردند.  صحنه، به رغم همه فشارهایي كه علیه

در  هایي اصلاح اما جریان  بود، شكست  حاكمیت  درون  در  ادامه حضور  آنها  اصلي  هدف  كه  طلبي 
 ها با یكدیگر و بیرون از آن، تاثیرگذار است.  انتخابات، بر مناسبات سیاسي ، اجتماعي این جریان 

جریان  از  برخي  محافظه شكست  و  راست  خصوص  هاي  به  شده،  گروه كار،  شناخته  و  قدیمي  هاي 
فعالیت  نهادهاي درون حاكمیت و گستره  با  آنها  در مناسبات  تغییراتي  آنها خواهد  موجب  هاي متعدد 

هاي  شد. اما نهاد و جریان پیروز هم، به دلیل چگونگي راهكارهاي اعمال شده در پیروزي و چالش 
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در سطح  پیش رو  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سیاسي،  بین   شدید  و  نمي ملي  این  المللي،  به  تواند 
پیروزي خیلي تكیه كند. این انتخابات موجب تشدید و تعمیق شكاف میان مسئولان سطح بالاي حكومت  

«، در عصر انقلاب كه موجب پیروزي شود. پس از انقلاب جاي خود  همه با همشده است. فرایند » 
است جمهوري به نقطه اوز و نهایي خود رسیده  « داد. این فرایند در انتخابات ری همه با منرا به » 

 پذیري نظام افزوده شده است.  است و به همان میزان هم بر شكنندگي و آسیب 
  احزاب در انتخابات موفق تر بودند يا افراد بدون وابستگي به احزاب؟ ـ  6

 اند.  ها بودهو گروه اند یا مورد حمایت و تایید احزاب اكثر كاندیداها یا وابستگي حزبي و گروهي داشته 
شما اين مطلب را   رسد برخي رفتارهاي محفلي موثرتر از رفتارهاي حزبي شد آيابه نظر مي ـ    7

 قبول داريد؟ 
در شرایط ویژه سیاسي ایران، كه امكان فعالیت موثر احزاب سیاسي م به خصوص مخالف م وجود  

هاي سیاسي، از  بندي است، طیفي از گروه ها بسیار بالا  ندارد و هزینه فعالیت سیاسي براي این گروه 
هاي  گیرد. در این شرایط، تاثیرگذاري محفل محفل گرفته تا حزب، جبهه، سازمان و انجمن شكل مي

 سیاسي، محدود بوده و به طور عمده در میان نخبگان و آن هم در كوتاه مدت است.  
در انتخاب نهم چه   چيست و عملكرد آنها سيون در فضاي آينده جامعه  يچشم انداز آينده اپوز  ـ    8

 بود؟ 
داده است. برخي از گروه  نیروهاي سیاسي را تغییر  انتخابات ریاست جمهوري، آرایش  یا  نهمین  ها 

مي  محسوب  »پوزیسیون«  كه  كنار  احزابي  در  و  شدند  پرتاب  حاكمیت  دایره  از  بیرون  به  شوند، 
دیر یا زود به توافق پیرامون همكنشي و همكاري    ها،اند. این گروه »اپوزیسیون« موجود قرار گرفته 

 طلبانه تاثیرگذار خواهد بود. با یكدیگر بر محور مشتركات خواهند رسید و بر فرایند تحولات اصلاح 
 آرا چيست؟  تحليل شما از شكست آقاي هاشمي در دور دوم با توجه به اختلاف بالاي ـ  9

به نفع    اول آراي سازماندهي شده است.ر دانست.  توان در شكست آقاي هاشمي موثچند عامل را مي 
اي است كه در رقابت میان یك غیرروحاني با  روحیه و ذهنیت مردم ما به گونهدوم  نژاد.  آقاي احمدي 

مي ترجیح  روحاني  به  را  روحاني  غیر  روحاني  سلطنت  یك  و  حكومت  سال  هفت  و  بیست  دهند. 
شدن رابطه روحانیان با مردم عادي و عامي شده  روحانیان د رایران و عملكرد آنان موجب گسسته  

بین   از  به كلي  اگر  داشتند  در میان مردم  انقلاب  در دوران  نفوذي كه روحانیان  آن رابطه و  است. 
این كه آقاي هاشمي رفسنجاني، علاوه بر روحاني  سوم  نرفته باشد، به شدت كاهش پیدا كرده است.  
باشد و كارنامه  سال گذشته مي   27ت روحانیان در طي  بودن از مسئولان و كارگردانان اصلي حكوم

ناطق نوري نماد كل روحانیان    76این دوره در افكار عمومي مردم مقبولیت چنداني ندارد. در خرداد  
راي منفي به روحانیان حاكم بود. مردم عادي عموما و    حاكم بود و بخشي از راي مردم به خاتمي،

نژاد با رهبري و سپاه و هم از موضع رهبري و سپاه در مورد  مدي اكثرا، هم از موقعیت و رابطه اح
نژاد را راي منفي به همه آنها  اطلاع بودند، و راي به احمدي كاندیداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني بي 

از اصلاح  برخي  كه  هنگامي  حتي  كردند.  به  تلقي  را  فاشیسم مردم  سلطه  از  جلوگیري  براي  طلبان 
رفسنج هاشمي  از  سایر  حمایت  و  هاشمي  فاشیسم  از  تصورشان  مردم  از  برخي  كردند،  دعوت  اني 

احمدي  نه  بود  قدرتمند روحاني  احمدي چهارم  نژاد.  مقامات  كه  و  این  نماد ساده زیستي  را  نژاد خود 
و   رفسنجاني  هاشمي  عمومي  افكار  نزد  در  كه  حالي  در  بود.  كرده  معرفي  خدمتگزار  و  صداقت 

نداشتخانواده به  اش شهرت خوبي  این  با وجود  بود.  نیز صورت گرفته  تبلیغات منفي فراواني،  و  ند 
نژاد تعیین كننده بوده است. و اگر نبود،  یعني آراي سازمان یافته به نفع احمدي عامل اول رسد  نظر مي 

 احتمال پیروزي هاشمي رفسنجاني بالا بود. 
 جمهوري است؟  رياستآيا شكست آقاي هاشمي به معناي خداحافظي روحانيت با منصب  ـ   10

اشاره  رسد، تصمیم به نظر مي  با مردم  درباره روابط روحانیان،  به آن چه  با توجه  گیرندگان اصلي 
اند كه رئیس مجلس و رئیس جمهور روحاني نباشند. بازگشت روحانیان به ریاست  كردم، ترجیح داده

وجب تغییر چنداني در قضاوت و  ها م جایي قوه مجریه و مقننه بسیار دور از ذهن است. اما این جابه 
ذهنیت مردم نسبت به روحانیان موجود نخواهد شد. زیرا دخالت سپاه در انتخابات و سازماندهي آرا،  
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شخصیت   یك  كه  رهبري،  هدایت  و  موافقت  با   ، مقننه  و  مجریه  قوه  در  آمده  وجود  به  تغییرات  و 
ه است. هر قدر حضور و دخالت  باشند و در راس هرم قدرت قرار دارند، صورت گرفتروحاني مي 

بارزتر   و  بیشتر   ... و  اقتصادي  سیاسي،  تحولات  و  تغییرات  و  انفعالات  و  فعل  در  رهبري  مقام 
بود و طبیعي است كه  مي بیشتر خواهد  ایشان  افكار عمومي مسئولیت  نزد  در  نسبت  به همان  گردد 

نارضایتي  و  ایرادات  و  بنابرا انتقادات  شود.  ایشان  متوجه  نیز  قوه  ها  روساي  بودن  غیرروحاني  ین 
 گذارد. مجریه و مقننه، تاثیر چنداني بر قضاوت مرم درباره حكومت روحانیان بر جاي نمي 

نيروهاي حامي او را چگونه ارزيابي م  ـ  11 آقاي هاشمي و  طور مثال كارگزاران   كنيد به ي آينده 
 . سازندگي 

آقاي هاشمي در   دانست.  نباید معادل خروز یا حذف او از معادلات سیاسي  آقاي هاشمي را  شكست 
ها  اقتصادي درون حاكمیت و روحانیان و علماي قم و شهرستان   هاي سیاسي، اجتماعي، میان شخصیت 

همین  به    داند چه اتفاقي افتاده است و مسئول اصلي آن كیست! هواداران جدي دارد. آقاي هاشمي مي 
 برد!!   گوید شكایت به خدا مي دلیل هم در اعتراض خود مي

اش قرار داده است. شاید بهتر  اما آنچه اتفاق افتاد، هاشمي را بر سر دو راهي سرنوشت نهایي سیاسي 
كرد. كه هم به  داد و از حضور در انتخابات خودداري مي آن بود هاشمي در دور دوم انصراف مي 

 ظام بود. نفع خودش هم به نفع ن 
اما كارگزاران، همانقدر كه اعلام   ایشان كمي عجولانه است.  آینده  درباره  در حال حاضر قضاوت 

به  كرده فعالیت  ادامه  و  خود  هوادار  نیروهاي  سازماندهي  به  اعتدال  جبهه  تشكیل  با  است  ممكن  اند 
 تناسب وضع جدید بپردازند. 

ايجاد قطبهاي جديد در   شكاف در روحانيت سياسي وآيا تجربه نا كامي آقاي هاشمي منجر به   ـ  12
 روحانيت خواهد شد؟ 

داده است.   تغییر  نیروهاي سیاسي هوادار حاكمیت را نیز  انتخابات ریاست جمهوري، آرایش  نهمین 
شكاف در میان روحانیت سیاسي كه با جدا شدن جمعي از روحانیان از »جامعه روحانیت« و تشكیل  

هاي تند و شفاف آقاي منتظري و زنداني ساختن ایشان  گیري و سپس موضع  »جامعه روحانیون« و ... 
در منزل و پیامدهاي ناشي از آن تا جدا شدن جمعي از مدرسین و پژوهشگران جوان حوزه علمیه قم  

تازه  ابعاد  انتخابات  این  جریان  در  بود،  شده  آغاز  سنتي،  نهادهاي  رشد  از  به  رو  و  كرده  پیدا  اي 
 باشد. مي
 است؟  نظر شما اين شكست به معناي بازنشستگي سياسي آقاي هاشمي  به  ـ13

دهد كه آقاي  كنم آقاي هاشمي آمادگي بازنشستگي را داشته باشند. تجربه گذشته نشان مي تصور نمي 
 سازد.هاشمي خود را با شرایط بسیار متنوع هماهنگ مي 

 دلايل پيروزي آ قاي احمدي نژاد در دور اول چه بود؟  ـ14
نفع احمديهمان   به  اول  دوره  در  یافته  آراي سازمان  اشاره كردم  قبلا هم  نقش بسیار  طور كه  نژاد 

گیري در دور اول همه حاكي از آن  هاي قبل از راي تعیین كننده داشته است. در حالي كه نظرسنجي 
سنگین او  نژاد در ردیف ششم یا هفتم قرار دارد و تبلیغات چنداني هم نكرده بود، آراي  بود كه احمدي 

كروبي،   كاندیداها،  سه  هر  شدید  اعتراض  شد.  برانگیز  سئوال  و  بود  مشكوك  بسیار  اول  دور  در 
شود میزان تقلبات در  گیري بود. اگر چه گفته مي هاشمي و معین به تقلبات و تخلفات در دور اول راي 

با توجه به آراي نزدیك نفرات دوم تا پنجم، آر اي سازماندهي شده و  دور اول چندان زیاد نبود، اما 
 نژاد به نفر دوم داشته است.تقلبات صورت گرفته تاثیر قطعي بر بالا آمدن آقاي احمدي

 وزي قاطع در دور دوم چه بود؟ ردلايل پي ـ15
 ام. در پاسخ به یكي از سوالات بالا در این مورد توضیحاتي داده

  بيني ميكنيد؟  گونه پيشآرايش سياسي و جهت گيريهاي كلان دولت احمدي نژاد را چ ـ  16
نژاد با مقام رهبري و  اي كه آقاي احمدي با توجه به نقش مقام رهبري و سپاه در این انتخابات و رابطه 

هاي كلان به طور كامل هماهنگ با مقام رهبري و سپاه خواهد  گیري سپاه دارد، تركیب دولت و جهت 
 بود. 
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  چالشهاي پيش روي دولت احمدي نژاد چيست؟ ـ 17
چالش دو با  جدید  بین لت  و  ملي  سطح  در  جدي  مي هاي  روبرو  اسلامي  المللي  جمهوري  نظام  باشد. 

هاي جدي روبرو است كه عبارتند از سیاسي، اقتصادي،  ایران در سطح ملي با پنج بحران و چالش 
است.   اقتصادي  جدید،  دولت  روي  پیش  مهمترین  اما  )هویت(.  فرهنگي  و  ایدئولوژیك  مدیریت، 

كا چالش  محافظه  به  را  دولت  اقتصادي  بعد  از  خاتمي،  جمهوري  ریاست  سال  هشت  طي  در  ران 
هاي اقتصادي مردم، به شدت بالا برود. تا  كشیدند. این امر سبب آن شد كه سطح انتظارات و خواسته 

نژاد )و همچنین آقاي كروبي( به  آنجا كه بخش قابل توجهي از برنامه تبلیغات انتخاباتي آقاي احمدي 
 طالبات اقتصادي اختصاص داده شده بود. طرح م

هاي  ها« اگر چالش ها جواب بدهد؟ بستگي دارد به ماهیت »جواب تواند به این چالش آیا دولت جدید مي 
هاي خانواده  اقتصادي صرفا در چارچوب »تنگي معیشت« یعني شكاف میان متوسط درآمدها و هزینه 

راه و  شود،  سهمي  تعریف  اختصاص  هم  آن  فوري  شود،  حل  دانسته  خانواده  هر  به  نفت  درآمد  از 
گردد، بلكه برعكس بر  تردید، این امر نه تنها باعث كاهش شكاف نمي آند، بي همانطور كه اعلام كرده 

 وخامت اوضاع خواهد افزود.
در چند اظهار نظري كه از آقاي احمدي نژاد درباره برخي از مسایل اقتصادي نقل شده است نظیر  

دهد كه درك ایشان از مسایل اقتصادي علمي نیست. با این  ره بانكي، و ... نشان مي بورس، سیستم به
 هاي كنوني جواب داد.توان به چالش ها به مسایل اقتصادي نمي نوع نگاه 

نژاد و حامیانش  نیازهایي دارد كه با آنچه آقاي احمديشرط و پیش حل یا كاهش بحران اقتصادي پیش 
اند در تعارض است. پاسخ  هاي اساسي مردم گفته ي یاسي و حقوق و آزاد درباره دموكراسي، توسعه س

 پذیر نیست. هاي سیاسي امكان هاي اقتصادي بدون حل بحران به چالش 
نظر مي  با چالش به  دولت جدید  بین رسد  در سطح  بشود.  نیز روبرو  اجتماعي  دولت  هاي  نیز  المللي 

 هاي جدي روبرو است.  جدید با چالش 
 مهمترين فرصتهاي دولت احمدي نژاد چيست؟  ـ  18

دولت جدید درآمد بسیار خوبي از نفت را در اختیار دارد. قواي سه گانه با هم و هر سه قوه با مقام  
مي  نشان  تاریخي  تجربه  هستند.  هماهنگ  محافظه رهبري  كه  سنت دهد  و  كه  كاران  هنگامي  گرایان 

مي  منحصر  خود  به  یكپارچه  را  رقدرت  و  در  سازند،  بطلبد  چالش  به  را  آنها  كه  قدرتمندي  قیب 
كنند و در نتیجه، حاضر به تعدیل مواضع خود و تغییر  برابرشان نیست، احساس قدرت و اعتماد مي 

از  هاي كاركردي مي ها و روش در سیاست  تغییرات ژاپن  نمونه بسیار خوبي است.  یك  شوند. ژاپن 
نماینده مح ها  گرایان و با شعار حفظ سنت كاران و سنت افظهزمان امپراطور میجي آغاز شد. میجي 

با واقع  اما  این  روي كار آمد.  بدهد. بعضي از سخنگویان  بیني توانست مسیر حركت ژاپن را تغییر 
گفته  اسلامي سخن  الگوي ژاپن  از  است روشن  جریان،  یا معنادار  این سخن جدي  اندازه  تا چه  اند. 

م و شاید آخرین فرصت نه فقط براي این جریان، بلكه  رسد یك فرصت بسیار مهنیست. به نظر مي 
براي كل نظام جمهوري اسلامي فراهم شده باشد. اگر نتوانند از این فرصت استفاده درست به عمل  

 آورند، هم خودشان و هم نظام جمهوري اسلامي بازنده نهایي خواهد بود. 
  بود؟  خابات چهدلايل حضور نظاميان در صحنه سياست در اين دوره از انت ـ  19

این   است.  بسیج  و  سپاه  سیاست  و صحنه  انتخابات  این  در  نظامیان  حضور  از  شما  منظور  قاعدتا 

 خلاف نص صریح قانون است. اولا حضور و دخالت 

دخالت    ثانيا این حضور و  دلایل  مورد  در  قوا،  فرمانده كل  از جمله  و  فرماندهان سپاه  از  یك  هیچ 

نگفته  مستقیم  طور  به  حدس   اند چیزي  گیرد.  قرار  بررسي  مورد  گمان تا  و  و  ها  قرائن  براساس  ها 

 دهم در این مورد فعلا چیزي نگویم. شواهد است. و من ترجیح مي
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 آينده ايران در جامعه جهاني 

 82/ 7/ 19روزنامه ياس نو، 

اي از مسائل روز كشور پرداخت.  چندي پيش ابراهيم يزدي طي يك سخنراني به بررسي پاره 

اي از سخنان ايشان  مناسبت نديديم به جهت اهميت موضوع، در اين شماره، به طرح پارهبي

 بپردازيم. 

  المللي انرژي اي است كه شوراي حكام آژانس بین مهمترین مسئله امروز، در ارتباط با قطعنامه 

اتمي علیه ایران صادر كرده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است این است كه حتي اگر ایران  

پروتكل را هم امضا كند آن امضاء مانع الزام كشور به اجراي شرایط قطعنامه نیست. در واقع ایران  

شوراي امنیت  باید تمكین كند، زیرا در غیر این صورت پس از پایان مهلت اعلام شده این موضوع به 

اي در شوراي امنیت علیه  شود قطعنامه بیني مي یابد. در شرایط كنوني پیش سازمان ملل ارجاع مي 

جمهوري اسلامي تصویب شود. باید توجه كنیم تدوین كنندگان قطعنامه، ژاپن، كانادا و استرالیا  

 هستند.  

واهند كرد و پیامد تصویب  این بدان معنا است كه هیچ كدام از كشورهاي حق وتو، آن را وتو نخ

هایي علیه جمهوري اسلامي، از جمله، محاصره اقتصادي و تحریم  این قطعنامه قطعا تعیین مجازات 

باشد. چندي پیش خانم رایس م مشاور امنیت ملي آمریكا م اظهار داشت )آنها  صادرات نفت ایران مي 

واهیم كرد كه آنها، نتوانند نفتشان را  كنیم تا به ما نفروشند ما كاري خ گویند نفت را تحریم مي مي

 بفروشند تا آن را بخورند و بمیرند(. 

شد  و گویا در حال اجراي این پروژه هستند. باید گفت: اگر این مسئله دو سال پیش مطرح مي 

تر بود، چون كمبود نفت ایران در بازارهاي جهاني موجب به  احتمال موفقیت آن براي آمریكا سخت 

كردند، اما اینك چنین  ها همراهي نمي شد و اروپایي ها مي به ضرر اروپایي هم خوردن قیمت 

هایي وجود ندارد، اولا به دلیل ورود نفت عراق به بازارهاي جهاني و ثانیا از میان رفتن  نگراني 

محاصره لیبي و در نتیجه به دلیل هماهنگي و همسویي كه بین اروپا و آمریكا در مورد ایران به  

ي هرمز را از دریاي عمان ببندند، نه از داخل خلیج  توانند تنگه ها مي است، آمریكایي وجود آمده 

هاي ایراني نفت را  فارس، بلكه از بیرون آن و از طریق نیروهاي مسلح خود اجازه نخواهند داد كشتي

 حمل و نقل كنند. 

د؟ آیا جریان ضد  در نهایت باید دید تاثیر این عمل در اقتصاد و مناسبات سیاسي چه خواهد بو

هاي قوانین  آید و یا این كه به بهانه خطرات خارجي بر شدت برخي محدودیت اصلاحات كوتاه مي 

باشد. كه همه  افزاید؟ اما سناریوي دیگري كه در برابر ما است، انتخابات مجلس هفتم مي سیاسي مي 
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ته نه فقط به دلیل نظارت  دهد كه میزان مشاركت مردم بسیار پایین خواهد بود. الب شواهد نشان مي 

هاي سخت و  استصوابي شوراي نگهبان. همان طور كه در انتخابات شوراها، علي رغم عدم كنترل

عدم وجود نظارت استصوابي اكثریت مردم چندان شركت نكردند، چرا كه معتقدند، حتي با وجود یك  

 شود. انتخابات آزاد، ساختارها مانع از عملكرد مطلوب مجلس مي 

كند چرا كه اطمینان دارد مانند  ضد اصلاحات در عین حال از این مسئله استقبال مي  جریان

توانند مجلس را ولو با حداقل آراء در دست انتخابات شوراها، نهایتا بعضي برجستگان این خط مي

 بگیرند. 

  كند كه خاتمي استعفا خواهد داد كه انتخابات مجلس و انتخابات ریاست برخي قراین حكایت مي 

كنیم كه جریان ضد اصلاحات قوه  بیني مي جمهوري هم زمان صورت بگیرد. اما در هر حال ما پیش 

مقننه و مجریه را در دست گیرد. حال باید دید این جریان با مصائب و مشكلات بسیار اقتصادي و  

كرد؟  الاصول عصیانگر است چه خواهد گرایي نسل قبل انقلاب است و علي نسل جواني كه فاقد آرمان 

اي پیش خواهد گرفت؟ البته آقایان بحث الگوي چیني را مطرح  و در مناسبات خارجي چه رویه 

م  2م توسعه اقتصادي  1عنصر اصلي است :    3كنند، اما باید توجه كرد كه این الگو در بردارنده  مي

 م سركوب سیاسي. 3آزادي اجتماعي، 

هاي اجتماعي را به  توانند آزادي نمي  در ایران، بخش قابل توجه نیروهاي طرفدار جریان راست 

هایي را در توسعه اقتصادي  این سبك كه در چین انجام شد تحمل كنند. از سوي دیگر، چین گام 

برداشته كه مورد توجه تمامي جهانیان است. در حقیقت دولتمردان این كشور، اقتصاد یك میلیارد و  

ین حال حزب كمونیست چین، ایدئولوژي را كنار  اند. و در عسیصد میلیون نفر جمعیت را تامین كرده 

ها و شعارهاي بسیار، توسعه اقتصادي هیچ گاه به سرانجام  گذاشت و اما در ایران علي رغم حرف 

كند كه پیاده كردن الگوي متناسب با چین عملي نیست و باید دید آیا  نرسیده است و این امر ثابت مي 

كنم  ي قدرت، مسائل را حل كند؟ اینجانب تصور مي از قضیه  تواند پس جریان راست با این دورنما مي 

 كه امكان پذیر نیست. 

بخش تقسیم    4از سوي دیگر اصلاح طلبان دچار ریزش نیرو خواهند شد و در حقیقت به  

گوید چون خطر آمریكا جدي است، باید با جریانات راست كنار آمد. دومین  شوند. یك گروه مي مي

یم، اینها همان عافیت طلبان هستند، سومین گروه معتقد است همین كارهایي  گوید كاري نكن گروه مي 

كردیم ادامه دهیم، چهارمین گروه معتقد است كه در چارچوب اهداف اصلاح طلبي، سطح  را كه مي 

شود، یعني مرز بین  مطلبات مردم را بالا ببریم. در واقع جنبش اصلاح طلبي وارد فاز دیگري مي 

رود و اصلاح طلب درون یا برون حاكمیت نخواهیم داشت و این  ز میان مي خودي و غیرخودي ا

 رو خواهد بود.  جنبش با چالش جدیدي روبه

آیا جنبش اصلاحي مي تواند پس از انتخابات یك جبهه وسیع را كه پاسخگوي شرایط ویژه باشد  

در چارچوب وضعیت   به وجود آورد یا نه؟ آیا این جنبش خواستار تغییر ساختارها است؟ آیا جنبش

بیني نیست. اما ایران در  كند؟ اما در هر حال چیزي قابل پیش تري را مطرح مي كنوني، مسائل جدي 

 دانم؟! انتظار زایش چه چیز جدیدي است. من نمي 
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 استقبال از برگزاري كنگره جبهه مشاركت 

 7/1382/ 20مصاحبه با روزنامه ياس نو 

اند كه آمادگي براي تحمل حضور سياسي هنوز به آن نقطه از بلوغ نرسيدهترديد برخي از جريانات بي "

 " هاي سياسي را در عرصه رقابت داشته باشند.گروه

با اعلام این   نو ياس  در گفت و گو با روزنامه دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

اهم شدن زمینه رقابت سالم  مطلب در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان دبیركل جبهه مشاركت و فر

هاي سیاسي گفت: نكته اساسي كه هم قرآن كریم و هم تجربه تاریخي و هم نظر  براي همه گروه 

 شناسان بر آن تاكید دارند جامعه متنوع است.اجتماع جامعه 

گوید كسي خود را حق مطلق  هاي متنوع را به رسمیت شناخته و به كرات مي قرآن كریم دیدگاه 

قیامت در خصوص عملكرد شما قضاوت خواهم كرد. پس اختلاف دیدگاه یك امر الهي   نداند و در

 است.

دارد كه هر كسي خود را حق مطلق بداند و براساس  وي افزود: قرآن كریم ما را برحذر مي 

دهد كه محورهاي مشترك را حتي با غیر مسلمانان  باورها به جنگ بپردازیم و به مسلمین دستور مي 

 ا را به صلح دعوت كنید. بیابد و آنه

گذراند اختلاف، حتي اختلاف در نص  گفت: در جامعه ما كه یك دوره انتقال تاریخي را مي  يزدي

صریح و قرآن كریم فراوان است. در حالي كه هیچ تردیدي در دیانت شادروان طالقاني وجود ندارد،  

حانیون سنتي كه بعضا اخلاص  برداشت ایشان از دین، آزادي، عدالت، حق مردم و شورا با برخي رو

توان منكر شد. بنابراین براي سلامت جامعه هیچ راهي وجود ندارد در ایمان هم دارند اختلاف را نمي 

 جز آن كه به هم تساهل و تسامح داشته باشیم. 

گفت: نكته دیگر این است كه مناسبات سیاسي و اجتماعي در كشور ما به   دبيركل نهضت آزادي

تواند دیگري را حذف  اي شكل گرفته كه هیچ گروهي نمي قلاب اسلامي به گونه خصوص بعد از ان

كنند اما بیهوده است. بنابراین من با این نكته آقاي خاتمي موافقم و امیدوارم جریانات  كند. تلاش مي 

 دیگر این واقعیت را بپذیرند. 

ه ولایت فقیه  در خصوص مباحث مطروح در خصوص اختیارات ولي فقیه گفت: در اندیش يزدي

به عنوان یك نظر سیاسي اختلافات فراواني وجود دارد. تا آنجا كه برخي هیچ اختیاري براي آن قایل  

اند كه  الاسرار با صراحت گفته بینند. آقاي خمیني در كشف نیستند و برخي اختیارات او را مطلق مي 

 كنند.  كه مردم از او تقلید مي  این یك مسئله فرعي است از فروعات و اعتقاد آن بستگي دارد به كسي 

وي افزود: بنابراین مسئله جاي تردید دارد ضمن آن كه معقتدان به آن تا به حال هیچ بینه روشني  

اند و تنها به برخي احادیث كه برخي از علماي فن نسبت به صحت آنها تردیدهایي  از قرآن ارائه نداده

 اند.اند متوسل شده ابراز نموده 

رد: اما صرف نظر از آن كه این امر از فرعیات باشد یا آن را مطلق بدانیم یا نسبي  تاكید ك  يزدي

در قانون اساسي این اندیشه ادغام شده و به صورت قانون درآمده است. قانون محدوده اختیارات ولي  
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فقیه را مشخص كرده است و عنوان كردن واژه مطلق در قانون اساسي بیانگر مطلق بودن اختیارات  

 سقف این اختیارات معین شده است.  110ت. زیرا در اصل نیس

گفت: بنابراین همان طور كه در جمهوري اول كه آقاي خمیني خود شارح   دبيركل نهضت آزادي

اند وحتي در  این اندیشه بودند به ضرورت تبعیت از قانون اساسي به عنوان میثاق ملي تاكید كرده

شود ولي فقیه بخواهد استبداي عمل كند از ولایت ساقط مي مواردي با صراحت اظهار نمودند كه اگر 

اند، كسي كه خود را در چارچوب قانون نداند و بخواهد فارغ از  و رویه استبدادي را هم توضیح داده

در سفر به اصفهان و بسیاري   79شود. همچنین مقام رهبري در اسفند ماه  قانون عمل كند ساقط مي 

امات دیگر براي عمل در چارچوب قانون اظهار داشتند كه اختیارات  موارد دیگر ضمن دعوت از مق

توانند از چارچوب قانون خارز شوند.  رهبري در قانون اساسي مشخص شده و مقام رهبري هم نمي 

گویند اختیارات مطلقه است، در چارچوب نظریه سیاسي به آن نگاه  شود نتیجه گرفت كساني كه مي مي

میزان اختیارات در چارچوب قانون اساسي مشخص شده و دیگر كسي حق  كنند. در عین این كه مي

كنند  الله خویي تقلید مي ادعاهاي دیگر را ندارد. كما این كه كساني از مومنین هستند كه از مرحوم آیت 

كه ایشان به ولایت فقیه اعتقاد نداشتند ولي مجبورند از قانون اساسي تبعیت كنند. وي با بیان مثال  

قانون اساسي   110افزود: حتي اگر كسي به اصل  58ر خصوص مجلس اساسي در سال دیگري د 

تواند آن را معاند جمهوري اسلامي ایران بداند. در آن مجلس مرحوم  راي نداده باشد، كسي نمي 

طالقاني به ولي فقیه راي ندادند اما كسي تا به حال جرات به خود نداده است كه بگوید ایشان چون  

 تواند آن را نفي كند. ضد جمهوري اسلامي هستند. اما بعد از تصویب هم كسي نمي   راي ندادند 

هاي شخصي خود به دبیركل جبهه مشاركت درباره  با نزدیك خواندن دیدگاه   دبيركل نهضت آزادي

كنگره مشاركت گفت: تشكیل این كنگره از دو زاویه حائز اهمیت است از بعد اول تمام كساني كه به  

دانند كه  كنند مي ت نظام متعهد هستند و براي تحقق مردمسالاري در كشور فعالیت ميركن جمهوری

این یك پیش شرط براي توسعه سیاسي است و تا زماني كه جنبش اصلاحات در سطح یك جنبش  

 طلب و  هایي براي احزاب اصلاح وار باقي بماند امیدي به آن وجود ندارد و از تشكیل چنین كنگره توده 

كنیم و دوم آن كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس و احتمالا  طلب استقبال مي غیراصلا 

بینانه برسد تا بتواند با  هاي واقع بندي همزمان ریاست جمهوري. امیدواریم كنگره بتواند به جمع 

 هاي اصلاح طلب یك برنامه مشترك را براي انتخابات پیش رو انجام دهد. همكاري همه گروه 

 

 عيف خاتمي و كاهش اعتبار ايران تض

 1382/ 7/ 25ايسنا 

 المللي است. مقابله با رئیس جمهور و تضعیف وي به معناي كاهش اعتبار ایران در مناسبات بین

در گفت و گو با خبرنگار سیاسي خبرگزاري دانشجویان ایران )ایسنا( با بیمان   دكتر ابراهيم يزدي

ترین و بیشمترین است كه پس از پیروزي انقلاب با سنگین  تنها رئیس جمهوريخاتمي   این مطلب كه  

هاي و كارشمكني علیمه برناممه  خـاتميآراي مردمي به ریاست جمهوري انتخاب شد، افزود: تضمعیف  

 اند.طلبانه وي، به منزلة مقابله با آراي عمومي و افكار مردمي است كه به او راي دادهاصلاح
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به اعتبمار جهماني ایمران   80و    76هاي  آراي سنگین در سال  با  خاتمي  وي با بیان این كه انتخاب 

 المللي نسبت به ایران تغییر كرد.هاي بیندر افكار عمومي دنیا افزود، گفت: پس از این انتخاب، نگاه

برند و ابراز سود مي خاتميسالاري را از جمله كساني دانست كه از تضعیف مخالفان مردم  يزدي

به نفع آنان است، این   خاتميي خود، به این امید كه تضعیف  ا قرائت متحجرانهعقیده كرد: این افراد ب

 شوند.اعمال را مرتكب مي

اي كمه ي دوم خرداد ابراز عقیده كرد: اگر شرایط به گونهوي دربارة آینده جایگاه خاتمي در جبهه

و تشمویق ممردم بمه اكنون شاهد آن هستیم، باقي بمانمد و همیچ تغییمر اساسمي در جهمت قمانع كمردن هم

 مشاركت گسترده در انتخابات به عمل نیاید، جریان راست، انتخابات را خواهد برد.

طلبان درون حاكمیت یا از آن بیرون خواهند آمد و به اعتقاد وي : در نتیجه چنین وضعي، اصلاح

یاسمت یا از حاكمیت اخراز خواهنمد شمد و در آن صمورت بایمد دیمد كمه خماتمي پمس از پایمان دوره ر

كنمد. آیما از تجربمه هشمت سمال گذشمته در جهمت جمهوري خود چه سرنوشمت سیاسمي را انتخماب مي

كنمد یما بمه كارهماي فرهنگمي برخواهمد پیشبرد اصلاحات به عنوان یك شخصیت برجسمته اسمتفاده مي

 گشت.

 

 

 

 

 

 

 وضعيت سياست خارجي ما،يك شهر و چهل كلانتر است

 1382مهر ماه  28رشوند،  نشريه ولايت قزوين، فرهاد 

اي كشــورمان خيــره هــا در ايــران و جهــان بــه مــاجراي انــرژي هســتهدر حالي كه تمــامي نگاه

مانده، سرنوشت درياي مازندران )كاسبين( و منافع ملي ما در آنجا، آتش پنهان زير خاكســتر 

ي كــور در رونــد ديپلماســي موجــود، چگــونگي سياســت خــارجي و اســت. پيرامــون ايــن گــره

ي وفاق ملي در شرايط اضطراري فعلــي، گفــت و گــويي بــا دكتــر ابــراهيم يــزدي، وزيــر پروژه

امور خارجه دولت موقت و از فعالان نــام آشــناي سياســي در ايــران زمــين صــورت گرفــت كــه 

 شود.تقديم مي

 

● به عنوان يك مطلع سياسي و صاحبنظر چه عواملي را در عدم كارايي سياست خارجي ايران مهم 

 دانيد و چه پيشنهادي براي حل اين موضوع داريد؟مي
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توان  با دو معیار ارزیابي كرد، معیار اول قانون ■ عملكرد سیاست خارجي دولت آقاي خاتمي را مي

فصل دهمم قمانون اساسمي ایمران مبماني سیاسمت خمارجي را كمه از   155تا    152اساسي است اصول  

رح داده اسمت نمه دولمت خماتمي و نمه همیچ دولمت گیرد، شسرشت انقلاب اسلامي ایران سرچشمه مي

 آمده است: 152تواند از این اصول تخطي كند. به عنوان مثال در اصل دیگري نمي

پذیري، حفمظ جویي و سملطه»سیاست خارجي جمهوري اسلامي ایران براساس نفمي همر گونمه سملطه

ان وعمدم تعهمد در برابمر ي مسملمانارضمي كشمور، دفماع از حقموق هممهاستقلال همه جانبه و تمامیت 

 آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.«گر و روابط صلحهاي سلطهقدرت 

اما معیار دوم ارزیابي عملكرد سیاست خارجي دولت به تعبیمر رایمج آن، بررسمي عملكمرد دیپلماسمي 

ي اداممه باشمد. در ایمن بعمد، سیاسمت خمارجالمللمي و منمافع ملمي كشمورمان ميكشور در مناسبات بین

ها ي منافع و مصالح كلان ملي، برناممهگیرندههاي كلان ملي است هنگامي كه نهادهاي تصمیمسیاست 

كننمد سیاسمت خمارجي و دیپلماسمي هاي سیاسي و اقتصادي را تعریمف، تمدوین و تصمویب ميو هدف

 گیرد.ها قرار ميالاصول در خدمت تححقق این اهداف و برنامهكشور علي

نیاز از ارتباط با جهان خارز و سایر كشمورها نیسمت در شمرایط كنموني جهمان و بما يهیچ كشوري ب

 توجه به وضعیت كنوني اقتصاد كشورمان این نیازها بیش از هر زمان دیگري است.

ي اقتصممادي بمه طممور خماص درگیممر و ایجمماد رابطمه معنممادار و مفیممد ي عممام كشمور و توسممعهتوسمعه

كشور با انمواع  190هان بیرون است در جهان خارز ما با بیش از درازمدت براساس منافع ملي با ج

الاصمول بمه دنبمال هاي سیاسي، اقتصادي و فرهنگي سر و كار داریم هر كشموري عليمتعدد از نظام

باشمد تمامین منمافع ملمي درازممدت و كوتماه ممدت كشمورها انگیمزه روابمط تامین منمابع ملمي خمود مي

كشورها سه دسمته از موضموعات و مسمائل قابمل بررسمي و شناسمایي   المللي است در روابط میانبین

ي دوم مشمتركات یعنمي ي اول موضموعات و مسمائل ناسمازگار و ممورد اخمتلاف، دسمتههستند، دسته

ي سوم موضوعات و مسمائل بلاموضموع در روابمط  كشمورها در موضوعات مشترك المنافع و دسته

هماي دیپلماتیمك جسمتجو و یمافتن رهاي خارجي هدف فعالیت هاي ارتباط با كشوتدوین و اجراي برنامه

المنافع پرهیز از درگیري به خاطر موضوعات مورد اختلاف در سیاست خمارجي موضوعات مشترك

پذیري اوضاع كشورها اسمت اوضماع سیاسمي و اقتصمادي ي دیگر توجه به سیاست وتحولاست. نكته

ها و ها و برنامممههمما و بممه دنبممال آن، سیاسممت كشممورهاي جهممان در تغییممر و تحممول دایممم بمموده دولت 

شمود. كنند. گاه كل نظام در یك كشور متحول ميهاي سیاسي، اقتصادي كشورها تغییر پیدا مياولویت 

 گذارند. این تغییرات بر روابط میان كشورها نیز اثر مي

كه سیاست خمارجي بنابراین روابط میان كشورها از سیاست و پویایي برخوردار است. مهم این است  

 باشد.القاعده در خدمت تامین منافع ملي آن كشور ميهر كشوري علي

 ي خاتمي چيست؟● ارزيابي شما از سياست خارجي كابينه

■  در ارزیابي عملكرد دولت خاتمي در سیاست خارجي باید بگویم كه مقولاتي از نوع گفت و گموي 

یمران اثمر مثبمت داشمته اسمت. سیاسمت خمارجي ایمران ي جهاني ازدایي بر بهبود چهرهها و تنشتمدن

تراشي بوده و مواضع اعلام شده در سیاست خارجي بیشتر »ابراز دشمني« بوده است تا عمدتا دشمن

توجه و تامین منافع ملي در مناسبات جهاني، از این رو به منافع ملمي ایمران لطممات شمدیدي خمورده 



269 
 

طور نسمبي، در برخمي از مموارد بمه بمار نشسمته اسمت  زدایي دولت خاتمي، كه بهاست. سیاست تنش

المللي ایران را تغییر داده است اما هنوز بما آنچمه بمه تناسمب موقعیمت جغرافیمایي ایمران، موقعیت بین

 سابق

 

 هاي ملي باشد بسیار فاصله داریم.ي تاریخي و توانمنديه

ها، باشد. از یك طرف هنوز سیاست ميسیاست خارجي دولت خاتمي از دو سو دچار ضعف و كاستي 

اند تا متاثر از آن و در خمدمت تحقمق آنهما دیپلماسمي كشمور ها و اهداف كلان ملي تعریف نشدهبرنامه

گیرنده در سیاست خمارجي نیسمت. نهادهماي حركت كند. از طرف دیگر دولت خاتمي تنها نهاد تصمیم

ي عمادي در گذارند كه این البتمه یمك پدیمده  مختلف رسمي وغیررسمي در سیاست خارجي ایران تاثیر

 سالارم  است.بسیاري از كشورهام حتي مردم

هاي فراوان بمراي از بمین بمردن یما كماهش ي طولاني و تحمل هزینهاما در آن كشورها بر اثر تجربه

ها خصیت ي نهادها و شاند كه در آنجا همهاثرات سوء این پدیده موفق به ایجاد ابزارها و نهادهایي شده

هما و نشمینند و بما بحث نظر در سیاسمت خمارجي بمه دور همم ميهاي ذینفع و ذیربط و صاحب و گروه

رسمند و هایي ميبنمديهاي خود پیرامون مسائل كلیدي كشور و منمافع و مصمالح ملمي بمه جمعبررسي

 كند.یزي ميرهاي دیپلماتیك را برنامههاي متعدد، در چارچوب آن مصوبات فعالیت سپس یك دستگاه

در ایران آقاي خاتمي نتوانسته است وضعي یا ظرفي متعادل به وجود بیاورد و مشكل مزمن سیاسمت 

 خارجي و روابط دیپلماتیك ما با وضعیت »یك شهر و چهل كلانتر« روبرو است.

 ● همگامي سياست خارجي ما با تحولات جهاني چگونه است؟

ایران، همین فقدان دانش و آگاهي از وضعیت جهان و تغییرات ■ یك مشكل دیگر در سیاست خارجي  

گیرندگان بر این تصورند كه همچون دوران جنگ سرد و تحولات دایم آن است هنوز برخي از تصمیم

از تضاد بین شرق و غرب استفاده كنند در حالي كه با پایمان جنمگ سمرد و فروپاشمي اتحماد جمماهیر 

 د را به كلي از دست داده است.شوروي، آن استراتژي موضوعیت خو

حمله به نیویورك و واشنگتن در سپتامبر دو سال گذشته در سیاست خارجي آمریكا و معادلات جهاني 

 اثر گذاشته است. 

توان مناسبات و روابط ایمران بما سمایر كشمورها را ، نمي80هاي قبل از شهریور  ها و تحلیلبا دیدگاه

آمیز اختلافات ایران و آمریكا بر این امر در مخالفت با حل مسالمت   تنظیم كرد. هنوز كساني هستند كه

كنند كه آمریكا، یاهر كشور باشد!! اینان فراموش ميكنند كه آمریكا فقط به فكر منافع خود ميتكیه مي

دیگري باید به دنبال منافع خود باشمد. اگمر بعضمي از مسمئولان ایمران اهمیمت لازم را بمه منمافع ممي 

 دند مقصر و خطا كارند.نميكشورمان 

 ● مثلا در چه مواردي؟
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درایتي و عدم كارایي سیاست خارجي ایران وضعیت حقوقي دریماي مازنمدران ■ یك نمونه از این بي

و استفاده از منابع دریایي در زیرزمین این دریا و انتقال گاز طبیعي و نفت آسیاي مركمزي از ایمران 

 باشد.مي

بایسممتي یممك كنممد، مسممئولان كشممورمان ميت جممدي ایممران را تهدیممد ميدر شممرایط كنمموني كممه خطممرا

باشمد، خوشمبختانه بیني است قابل پیشگیري نیز ميتجدیدنظر كلي در سیاست خارجي بكنند. قابل پیش

ها، از بروز این خطمرات تواند با بازنگري در اولویت ایران هنوز از موقعیتي برخوردار است كه مي

 جلوگیري كند.

ها و اظهارنظرهـاي خـود در گذشته بعـد از بازگشـت جنابعـالي بـه وطـن در تمـامي مصـاحبه● سال  

هاي سياسي به سمت وفاق ملي صحبت كرديد رابطه با انسداد و تهديدات جدي آمريكا و حركت گروه

هاي ويژه پوتين به دولتمردان ايران خبر داديد. با گذشـت ي ولايت، از پيامو در مصاحبه با روزنامه

ك سال و بروز اتفاقات گوناگون در اوضاع و احوال كنوني، باز هم بر وفاق ملي تاكيد داريد و فكـر ي

دانيد و موضع همفكران شود به وفاق ملي رسيد؟ موانع رسيدن به وفاق را در كجاها ميكنيد ميمي

 شما در قبال هر گونه تهديد ايالات متحده آمريكا چيست؟!

ناپایمدار بمه روري براي برون رفت از انسدادهاي كنوني و تبمدیل تعادل■ وفاق ملي یك استراتژي ض

 باشد.یك تعادل پایدار مي

ایم دموكراسي، ممردم سمالاري، جامعمه بنابراین ضرورتي فراگروهي است. همان طور كه بارها گفته

امما مدني، اموري یمادگرفتني هسمتند، نمه كالاهماي صمادراتي یما وارداتمي و نمه قابمل خریمد و فمروش 

ها در شمرایط كنموني جهمان، در سمر كملاس درس یادگیري این مقولات اساسي براي ادامه حیات ملت 

طلب و هماي خشمونت پذیر است. جریاني عمل و تجربه امكانمیسر نیست. بلكه آموختن آن در صحنه

یست. این ها كارساز نبندي برسند كه این شیوهانحصارگر در تجربه عمل سیاسي باید خود به این جمع

سممال ریاسممت جمهمموري خمماتمي و  6ي شممود. تجربممههمما حتممي بممه نفممع خممود آنممان هممم تمممام نميروش

كاران ثابمت كمرده روز یك بار این واقعیت را به تدریج بر بسیاري از محافظه  9هاي هر  آفرینيحادثه

مما چگونمه كننمد اكار و انحصمارطلب همچنمان اشمتباه ميهاي محافظهاست. هر چند بعضي از جریان

رسد تنها راه بماقي ها حالي كرد؟ به نظر ميگیرندگان در این جریانتوان این واقعیت را به تصمیممي

مانده تجربه و عمل است. در نهایت این تجربه را آنها با تحمیل هزینه به فعالان موجود در سطحي به 

این است كه اگر قبمول اصمول توان گفت  آورند. آنچه ميبهاي مخدوش ساختن امنیت ملي به دست مي

باشد و هزینه آن در حال حاضر محكومیت وفاق ملي، جامعه مدني و مردم سالاري مستلزم هزینه مي

 پذیریم.دوستان است؛ ما آن را با كمال میل در راه توفیق مردم سالاري مي

هاي قمدرت در مورد ایالات متحده آمریكا، ما، بمه عنموان یمك حمزب ملمي م اسملامي همر نموع دخالمت 

خارجي از جمله آمریكا را در امور داخلي خود و تهدید و حملمه بمه منمافع ملمي كشمورمان و یما علیمه 

 كنیم و در برابر آن خواهیم ایستاد.امنیت ملي میهنمان را به شدت محكوم مي

 

 ايران وامضاي پروتكل الحاقي 
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 7/82/ 29مصاحبه با روزنامه گاردين،انگليس، 

 

ان تصميم گرفته است كه پروتكل الحاقي را بپذيرد و امضا كند ما از آن استقبال  كه دولت ايراز اين 

شود. گرچه ما بر اين  كنيم و چون امضاي اين پروتكل در چارچوب منافع ملي ايران محسوب مي مي 

است   NPTپذيرفت براي اين كه ايران عضو  بايستي از همان ابتدا پروتكل را مي باوريم كه ايران مي 

اي كه به مومجب آن پيمان، جامعه جهاني حق هر  هاي هسته و عضو پيمان منع گسترش سلاح 

 اي به رسميت شناخته است. آميز از انرژي هسته كشور را براي استفاد صلح

اي، ايران مقررات پادمان را نيز امضا كرده است... اين  هاي هسته به دنبال پيمان منع گسترش سلاح 

شود ... در يكي از مواد اين  ادامه يا در جهت اجراي مقررات پادمان محسوب مي پروتكل الحاقي 

تواند شرايط خود را براي امضاي پروتكل اعلام كند، پس ايران  پروتكل هست كه ايران مي 

توانست از همان ابتدا ضمن اعلام رسمي براي امضاي پروتكل شرايط خود را نيز به آژانس  مي 

 اعلام كند. 

ريان راست در ابراز مخالفت از موضع ناداني حركت كرده است... جريان راست بدون  متاسفانه ج

زد و بدون اطلاع، امضاي پروتكل را معادل براندازي نظام جمهوري  دقت كافي خشت بر آب مي 

كرد. اكنون كه شوراي عالي امنيت ملي اين تصميم را اتخاذ نموده، آنها بايد سخنان  اسلامي تلقي مي 

العملي نشان نخواهند داد به اين علت  ته خود را توجيه كنند. من معتقدم كه آنها هيچ عكسسر و بي 

كه شوراي عالي امنيت ملي چنين تصميمي را اتخاذ كرده است كه خود مركب است از سران سه  

قوه، سه وزير اطلاعات، كشور و امور خارجه و فرماندهان نيروهاي انتظامي و نظامي و مصوبات  

ا هنگامي قابل اجرا است كه به تاييد رهبر معظم جمهوري اسلامي رسيده باشد ... اعلام  اين شور

موضع از ايران به وسيله سخنگوي اين شورا حاكي از آن است كه مقامات ايران و تصميم  

 اند. گيرندگان اجماع نظر داشته 

آمريكا را تاييد نخواهد كرد   امضاي اين پروتكل به اين معنا است كه اتحاديه اروپا قطعا اقدامات آينده 

و بين اتحاديه اروپا و آمريكا اتفاق نظر در اين مورد وجود ندارد. ترديدهاي جدي به وجود آمده بود  

شود و امضاي اين پروتكل به اين معنا  كه مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده مي 

 رهايي يافت. ريزي شده،  است كه ايران از يك خطر جدي و برنامه 

 

 

 

 

 برخوردهاي احتمالي آمريكا با ايران 

 1382، مهرماه  نوجامعه 
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هاي سیاسي و مسئولان كشور, در  ها, گروه فشار آمریكا بر ایران روبه افزایش است. شخصیت 

هاي مقابله با آن, یا پیشگیري از  سطوح مختلف, همه از جدي بودن تهدیدهاي آمریكا و ضرورت راه 

قرار  مي آن, سخن   بحث  مورد  كمتر  شد,  خواهد  اعمال  نوعي  چه  به  تهدیدها  این  كه  این  اما  رانند. 

گرفته است. در حالي كه براي پیشگیري و یا مقابله با این خطرها, فهم نوع اعمال تهدیدها مهم است.  

خواهد    آیا آمریكا نظیر عراق, حمله نظامي به ایران خواهد كرد؟ و این حمله نظامي گسترده یا محدود 

هاي نفوذي خود, با استفاده از نارضایتي گسترده مردم و  بود؟ آیا آمریكا و هم دستانش از طریق شبكه 

بین هاي خودسر شورش گروه  فشارهاي  افزایش  با  آمریكا  آیا  كرد؟  خواهند  ایجاد  كور  بر  هاي  المللي 

امتیازهاي مورد نظر, وادار  گیرنده را به قبول شرایط مذاكره با آمریكا و دادن  ایران مقامات تصمیم 

خواهد ساخت؟ در آن صورت شرایط آمریكا براي مذاكره و امتیازهاي درخواستي چه خواهند بود؟ و  

توانند امتیازهاي درخواستي آمریكا را بدهند و به ازاي آن چه  آیا مقامات صاحب قدرت و تصمیم مي 

 تواند به آنها بدهد؟ خواهند بگیرند؟ یا آمریكا چه مي مي

 تواند مشكل حاكمان را حل كند؟ مشكل اساسي حكومت كنوني ایران چیست؟ و آیا آمریكا مي 

 بدون فهم تغییرات و جهان در دو دهه گذشته و بدون درك وضعیت كنوني جهان و مناسبات قدر

 ها, پاسخ داد. توان به این پرسش ت در آمریكا و وضعیت منطقه نمي 

افغانستان. بنابراین آمریكا لزوماً همان كاري را كه در افغانستان و  م ایران نه عراق است و نه  1

عراق انجام داد در ایران انجام نخواهد داد. بنابراین حمله گسترده نظامي به ایران موضوعیت ندارد.  

اما امكان و احتمال بمباران هوایي برخي از نقاط كلیدي و نمادین, نظیر تاسیسات اتمي ایران در اراك  

ایران و  )ساو اما این حملات موجب سقوط دولت و حاكمان  یا جاهاي دیگر وجود دارد.  ه( و نطنز 

هاي راست  تامین نظر آمریكا نخواهد شد, بلكه برعكس امكان و احتمال این هست كه جناح و جریان 

میزان    مند شوند و به بهانه مقابله با تهاجم و تجاوز آمریكا به ایران, بر افراطي از این حملات بهره

هاي مختلف معارض حاكمان, بیفزایند. وقوع چنین احتمالي آب به آسیاب  فشارهاي سیاسي بر گروه 

 هاي افراطي در ایران ریختن و كمك به تثبیت قدرت آنان خواهد بود. جریان 

م هر نوع اقدام جدي توسط آمریكا, علیه هر دولت دیگري, از جمله ایران, نیاز به فراهم آمدن  2

آوردن آمریكا,    یا  جمله  از  جهاني,  هاي  قدرت  دارد.  جهاني  مناسب  شرایط  و  مساعد  هاي  زمینه 

نمي  نامناسب  اقتصادي گسترده, در شرایط  امكانات نظامي و  در  علیرغم  نمایند.  اعمال قدرت  توانند 

داشتن قدرت, همه جا و هميشه معادل با امكان استفاده از  المللي یا حتي در سطوح ملي,  روابط بین 

آسا, گشتي جاسوسي  شمالي, با یك حركت نظامي برق ها قبل, كره . به عنوان مثال, سال رت نيستقد

المللي, نزدیك سواحل كره شمالي, تصرف نمود و آن را با  هاي بین را در آب   پابلوآمریكا معروف به  

  200از  انبوهي از وسایل الكترونیكي بسیار پیشرفته جاسوسي به بندري در كره شمالي برد و بیش  

اش آنچنان بود  نفر سرنشینان آن را بازداشت كرد. قدرت نظامي آمریكا و موقعیت سیاسي م اقتصادي 

توانست با كره شمالي مقابله نماید. اما شرایط جهاني در دوران جنگ سرد چنین امكاني را به  كه مي 

 شمالي مقابله كند. آمریكا نداد و آمریكا نتوانست از طریق نظامي و اعمال زور و قدرت با كره  
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هواپیمایي   لیبي,  عوامل  كه  هنگامي  است.  لیبي  با  آمریكا  تقابل  دیگر,  در  آمریكن  پان مثال  را 

منفجر ساختند, دولت آمریكا اطلاعات كافي از دخالت لیبي در آن حادثه داشت,  اما  لاكربي  آسمان  

توانست   تنها  باشد.  داشته  قذافي  دولت  با  موثر  و  جدي  تقابل  دریاي  نتوانست  در  خود  ناوهاي  از 

مدیترانه چند موشك هدایت شونده با لیزر به سوي اقامت گاه رهبر لیبي, شلیك نماید. اگر چه دختر  

خوانده قذافي در آن بمباران كشته شد, اما قذافي از معركه جان سالم بدر برد. اگر چه محاصره لیبي  

 كا نگردید. ادامه یافت, اما موجب سقوط قذافي و یا تامین نظر آمری

 روز  444در جریان گروگانگیري اعضاي سفارت آمریكا در تهران, و نگهداري آنها براي مدت 

, آمریكا جز قطع روابط و محاصره غیر موثر اقتصادي اقدام جدي و موثر مستقیمي علیه ایران  

زخم  بر  نمكي  و  خورد  شكست  ها  گروگان  آزادي  براي  نظامي  عملیات  دهد.  انجام    هاي نتوانست 

ناراحت كننده افكار عمومي مردم آمریكا پاشید. تنها واكنش موثر آمریكا علیه ایران, تشویق و ترغیب  

 صدام در حمله به ایران و تحمیل یك جنگ خانه و خانمان برانداز بود. 

م اما همه این اقدامات در دوران جنگ سرد بود. فرایند تغییر در نظام هاي سیاسي از استبدادي  3

لاري شتاب تازه اي بخود در دوران ما بعد جنگ سرد و به تعبیري, موز سوم دموكراسي  به مردم سا 

توان بر شمرد.   این امر, چند علت را مي  آن كه در دوران    اولهمه جا را فرا گرفته است. براي 

جنگ سرد, دولتهاي غربي, بخصوص آمریكا, از جنبش هاي ملي و احساسات دیني در كشورهاي  

اند. اما این حمایت تا یك مرز معیني بوده  كردهبراي مقابله با رشد كمونیسم حمایت مي توسعه نیافته,  

است. ترس و نگراني غربیها, خواه واقعي یا ذهني, این بود كه دولت هاي ملي نتوانند در برابر فشار  

اتحاد جم فروپاشي  با  اما  بدهند.  كمونیستي  دولت  یك  به  را  كنند و جاي خود  مقاومت  اهیر  كمونیسم 

شوروي سابق این نگراني دیگر وجود ندارد. بنابراین مانع بازدارنده خارجي بر سر راه دموكراسي  

راه   از سر  كشورها  این  در  داخلي  موانع  اگر  و  است.  رفته  بین  از  توسعه,  حال  در  كشورهاي  در 

 برداشته نشوند, فرایند دموكراسي شتاب خواهد گرفت.  

روابط   دوم در  موفقیت  شرط  كه  در    این  سیاسي  ثبات  كشورها,  میان  راهبردي  اقتصادي 

به معناي ماندن در اردوگاه   باشد. ثبات سیاسي در دوران جنگ سرد,  كشورهاي طرف معامله مي 

ثبات   بعد جنگ سرد  ما  دوران  در  است.  داده  دست  از  را  اكنون موضوعیت خود  یا شرق,  غرب, 

نظامهاست. ضعیف  دموكراتیزه شدن  دموكراسيسیاسي  قوي   ترین  از  نظام ها  با  ترین  استبدادي  هاي 

تر است. در جهان كوچك شده ما, دهكده جهاني, اقتصاد آرام آرام ویژگي ملي خود را از دست  ثبات 

به روابط  دهد و جهاني مي مي اقتصادي كوتاه مدت را  مناسبات  اقتصاد ضرورتاً  شود. جهاني شدن 

فشار جهاني براي دموكراتیزه شدن نظام ها را    كند. و این اقتصادي راهبردي م هدایت و مجبور مي 

مي  درنظام موجب  همگرایي  نوعي  ترتیب  این  به  م  گردد.  مشروطه  )دموكراسي  سیاسي  هاي 

Constitutional Democracy اقتصاد بازار  ( و نظام ( هاي اقتصاديMarket Economy  )

 ناپذیر شده است.  در سرتاسر جهان اجتناب 

تقرار مردم سالاري در كشورهاي مختلف جهان, به نوعي با آرمانهاي  م فشار جهاني براي اس4

مي  مبارزه  ملت  حاكمیت  و  سالاري  مردم  براي  سالهاست  كه  مردمي  بوجود  كردهملي   همسویي  اند 

 آورده است.  
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ایران, قبل از هرچیز بحران سیاسي و   مشكل ملي در بسیاري از كشورهاي جهان سوم, نظیر 

نه به این معنا, كه بحران اقتصادي وجود ندارد یا توجه و بهاي لازم به آن    شكاف دولت م ملت است. 

ثروت,   عادلانه  توزیع  ایجاد شغل,  از  اعم  اقتصادي,  اما حل مشكلات  نیست.  چنین  نمي شود.  داده 

تامین زندگي ایجاد رفاه نسبي براي اكثریت شهروندان و آینده روشن, عموماً اهداف راهبردي براي  

ملتي مي  تكلیف مشروعیت    هر  تعیین  یعني  م  بحران سیاسي  بدون حل  این مشكلات,  اما حل  باشند. 

نظام سیاسي و تحقق حق حاكمیت ملت امكان پذیر نیست. به عبارت دیگر نهادینه شدن مردم سالاري  

 پیش شرط لازم براي توسعه اقتصادي است.  

ع هر ملتي در آن است, كه ملت  در دهكده جهاني و در روابط اقتصاد جهاني, تنها راه حفظ مناف

روابط   در  ملي  منافع  حفظ  معناي  به  هاي سیاسي,  نظام  دموكراتیزه شدن  باشد.  گیرنده  تصمیم  خود 

اقتصادي است. هر دولتي, علي القاعده, متعهد به تامین منافع ملي مردم كشورش مي باشد. اولویت  

وع مي باشند. نوع اول آن دسته از  منافع و مصالح ملي كشورهاي طرف ارتباط و معامله, از سه ن

منافع ملي دو كشور كه با هم در تعارض و تضاد هستند. نوع دوم مسائلي كه طرفین نسبت به آن بي  

و   منافع  حیث  از  كه  موضوعاتي  و  مسایل  ندارند. سوم  یكدیگر  با  آنها  روابط  در  تاثیري  و  تفاوتند 

بط بین المللي اصل بر تعریف دقیق این  اولویت هاي ملي براي هر دو كشور مشترك است. در روا

المللي در یك دولت مردم سالار,   باشد. روابط بین  آنها مي  نوع منافع مشترك و همكاري بر محور 

هم   قدر  هر  خارجي,  هاي  دولت  و  گیرد.  مي  شكل  شده  تعریف  ملي  منافع  محور  حول  بر  لاجرم 

 كل ملت نمي باشند.  قدرتمند باشند, قادر به تحمیل اهداف و برنامه هاي خود بر

م پایان یافتن جنگ سرد, موفقیت ژئوپولتیك ایران را به میزان زیادي تغییر داده است. سیاست  5

موازنه  هاي راهبردي, كه رهبران ملي ایران, نظیر مدرس و مصدق تعریف كرده اند, نظیر سیاسي  

به    موازنه منفي اند.  ده) عدم تعهد(, موضوعیت خود را از دست دا  بيطرفي مثبت ) عدمي ( و    منفي 

هاي قدرتمند خارجي براي دریافت امتیاز از  عنوان یك سیاست ملي راهبردي در عصر رقابت دولت 

رقابت  نوع  آن  كه  امروزه  داشت.  معنا  سوي  ایران,  به  سرعت  به  جهان  و  است  رفته  بین  از  ها 

مثبت یا جنبش عدم    هاي جدید پیش مي رود, كار برد عملي موازنه منفي چیست؟ بیطرفي همگرایي 

تعهد در دوران جنگ سرد, معنا و مفهوم خاص خود را داشت. اما امروزه كه تقابل هاي شدید دوران  

جنگ سرد از بین رفته است, جنبش عدم تعهد نیز دیگر موضوعیت ندارد. بنابراین, در این دوره و  

روابط بین المللي را تشكیل    عصر و زمانه, بیش از هر زمان, منافع و مصالح و امنیت ملي زیر بناي

در   آمریكا  احتمالي  هاي  برنامه  و  آمریكا  و  ایران  روابط  در  معتبر  و  واقعي  معیار  تنها  دهد. 

خاورمیانه, و تهدیدهاي جدي آمریكا علیه ایران, و امكانات مقابله با آن برنامه ها را باید در چارچوب  

ر بافت و ساختار دروني آمریكا مورد بحث و  هاي توضیح داده شده در بالا از یك طرف و تغییرات د 

 بررسي قرار داد.  

م انقلاب اسلامي ایران و گروگانگیري از یك طرف و فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي سابق و  6

تعیین كننده در سیاست هاي   قدرتمند  نیروهاي  دیگر مناسبات جناحها و  پایان جنگ سرد, از طرف 

 ده است. داخلي و خارجي آمریكا را تغییر دا

یك   افغانستان  در  بود.  نشده  تمام  هنوز  كه جنگ سرد  داد  در زماني رخ  ایران  اسلامي  انقلاب 

دولت چپ وابسته به شوروي قدرت را در دست داشت. جنگ داخلي نیروهاي دولتي و شوروي با  
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ده  مجاهدان افغان تازه شروع شده بود. در چنین شرایطي, آمریكا, با سقوط حكومت شاه, نگران آین

ایران و خطر روي كار آمدن یك دولت چپ كمونیستي بود. این نگراني سبب آن شده بود كه دولت  

این   بر  ندهد. علاوه  نشان  خود  از  ایران  اسلامي  علیه جمهوري  آشكاري  مواضع خصمانه  آمریكا, 

علیه  دولت آمریكا امیدوار بود كه اتحاد و یا هماهنگي میان ارتش و روحانیان, جبهه قوي و محكمي  

خطر احتمالي كمونیسم در ایران بعد از شاه را بوجود آورد. ارتش شاهنشاهي ایران هم به شدت ضد  

كمونیسم و شوروي بود و هم بسیار مجهز و مهیا. روحانیان ایران نیز علي الاصول ضد ماركسیسم و  

ال در انقلاب,  كمونیسم بودند و هم قدرت بسیج مردمي فراوان داشتند. هیچ یك از نیروهاي دیگر فع

نداشتند. بنابراین همكاري ارتش و روحانیان مي   پایگاه مردمي روحانیان را  دیني  حتي روشنفكران 

به   منجر  اگر چه  گروگانگیري  بدهد.  كاهش  به شدت  شاه,  سقوط  از  بعد  را  توانست خطر شوروي 

یاد شده را از دس اما رویدادي بود كه معادله  تور خارز ساخت.  تثبیت قدرت روحانیان حاكم گردید 

گروگانگیري در ایران توازن قوا در ساختار قدرت سیاسي و اجتماعي جامعه آمریكا را, به نفع جناح  

امكانات جنبش جدید چپ   و  و جریان هاي راست و محافظه كار بر هم زد و موجب كاهش قدرت 

مرتجع  آمدن  كار  روي  و  خواه  دوران  آزادي  در  شد.  راست  جریان  ويتنامترین  و    ,جنگ  حضور 

در آمریكا گردید. براي اولین بار در    جنبش ضد جنگدخالت ارتش آمریكا در جنگ موجب پیدایش  

تاریخ آمریكا صدها هزار نفر در شهرهاي آمریكا, از حمله در واشنگتن علیه دخالت آمریكا در جنگ  

ي این جنبش تبدیل  ویتنام دست به تظاهرات و راه پیمایي زدند. دانشگاههاي آمریكا به كانون هاي اصل

( شش دانشجو به ضرب  KENT)دانشگاه كنتو صحنه مقابله با نیروهاي راست افراطي گردید. در  

گلوله نیروهاي ضدشورشي دولت فدرال كشته شدند. صدها هزار جوان آمریكایي مشمول از رفتن به  

نویسندگ استادان,  سوزانیدند.  را  خود  سربازي  هاي  كارت  و  زدند  باز  سر  متفكرین,  سربازي,  ان, 

بزرگي به این جنبش پیوستند. ) از جمله دكتر نوم چامسكي, دكتر اسپاك, ریچارد فالك, اریك فروم (,  

جنگ ویتنام جبهه مبارزه علیه سیاست هاي تجاوز گرانه آمریكا را به داخل خاك آمریكا كشانید. نه  

اعي, فرهنگي, نظیر جنبش ضد  تنها جبهه سیاسي جدیدي در آمریكا ایجاد شد, بلكه عصیان هاي اجتم 

  ( و  Counter cultureفرهنگ  مادیگري  هاي  ارزش  سلطه  از  گریز  و  مخالفت  گري,  هبپي   ,)

تا در جنگل ها زندگي   بیرون مي رفتند  به صورت گروههاي كوچك كه از شهرها  زندگي ماشیني 

 كنند, شكل گرفتند. 

عقده حقارتي را در بالندگي و غرور  شكست قدرتمندترین ارتش جهان در ویتنام, زخم عمیقي از  

 آمریكایي بوجود آورد. 

براي   ایران  آمریكا علیه  نظامي  نافرجامي عملیات  و  اقتصادي  و  فشارهاي سیاسي  كارآیي  عدم 

تازه  نمك  گروگانها,  كهنه آزادي  زخمهاي  بر  كه  بود  شد.  اي  پاشیده  آمریكائیان  دیده  آسیب  غرور  ي 

عكس العمل مردم آمریكا به این رویداد, كه در دولت حزب دموكرات, صورت گرفته بود, سبب شد  

گروههاي  ك سلطه  علیه  بلكه  جنگ,  فقط  نه  علیه  ویتنام  جنگ  دوران  در  كه  اجتماعي,  جنبش  آن  ه 

سیاسي, اقتصادي حاكمان آمریكا بوجود آمده بود, رنگ ببازد و دیدگاههاي راست گرایانه غلبه پیدا  

ا اقبال,  احمد  و  فالك  ریچارد  چامسكي,  نوم  گروگانگیري,  از  بعد  اول  هاي  هفته  همان  در  ز  كند. 

اهمیت حفظ و رشد جنبش چپ   دفعات  به  آمدند و در ملاقاتها  ایران  به  آمریكا  رهبران جنبش جدید 

تجاوزگرایانه   هاي  سیاست  تضعیف  و  جهان سوم  كشورهاي  مصالح  و  منافع  براي  را  آمریكا  جدید 

به    جناحهاي قدرتمند آمریكا گوشزد كردند. اما آنها كه در ایران سر نخها را در دست داشتند حاضر
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دیني,   روشنفكران  ایران, حذف  در  گروگانگیري  هاي  انگیزه  از  یكي  زیرا  نبودند.  این صدا  شنیدن 

بازرگان و یارانش و تامین هژموني روحانیان بود. راست افراطي آمریكا نیز در این رویداد, كه در  

 استقبال كردند.  ایران به تثبیت قدرت روحانیان و در آمریكا موجب روي آوردن مردم به آنها مي شد, 

به این ترتیب جریان راست افراطي آمریكا شامل نظامیان, نفتي ها و صهیونست ها, با روي كار  

آمدن ریگان موقعیت و قدرت تازه اي پیدا كرد. فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي سابق, آمریكا را از  

آمریكا, گرفتن دشمن  به    گورباچف , بزرگترین ضربه  برژنيسكيداشتن دشمن محروم كرد. به تعبیر  

به بهانه خطر موهوم سرخ هر كاري كه مي خواهند   از او بود. دیگر میلتیاریست ها نمي توانستند 

بكنند. توازن قوا به ضرر میلتیاریست ها بر هم خورد و این انگیزه اي شد براي حمله عراق و راه  

 اندازي جنگ دوم خلیج فارس و پیامدهاي آن.  

مطرح است كه چرا بوش پدر, كار صدام را تمام نكرد, در حالي كه در    م همین جا این سئوال 7

جنگ دوم خلیج فارس بهانه هاي آمریكا و متحدانش براي حمله به عراق به مراتب موجه تر از حمله  

 اخیر بود؟ 

را   و مشكلاتي  مسائل  نشانده,  دست  دولت  یك  آمدن  كار  و روي  بركناري صدام  زمان,  آن  در 

بهم آمریكا,  داشت.  براي  بود,    اولاً راه  آن  مسئول  صدام  كه  جنگي  براي  نبود,  مجبور  جدید  دولت 

جانشینان   براي  حاضر  حال  در  تعهدات صدام,  انجام  كه  حالي  در  پردازد.  به  و  كند  تعهد  خسارتي 

است.   المللي  بین  مسئولیت  یك  تامین  ثانيا صدام  براي  عمومي  اعتبار  فاقد  نشانده,  دست  دولت   ًً

ً م عراق بود.  نیازمندي هاي مرد  و مهمتر از همه آن كه, صاحب نظران و تحلیل گران برجسته    ثالثا

هاي   حكومت  از  حمایت  با  نباید  آمریكا,  دولت  كه  كردند  مي  توصیه  و  بودند,  باور  این  بر  آمریكا 

استبدادي و یا روي كار آمدن آنها, هزینه حمایت از آنها را در نزد افكار عمومي مردم جهان و یا  

ن كشورها به پردازند؛ با اتمام جنگ سرد, آمریكا نیازي به حكومت هاي استبدادي ندارد ) به  مردم ای 

 (. ريچارد كاتمعنوان نمونه نگاه كنید به نظرات 

بنیاد  8 م انقلاب اسلامي ایران و فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي سابق, موجب رشد و گسترش 

دین باوران سایر ادیان, از جمله بنیاد گرایي مسیحي  گرایي, نه فقط در میان مسلمانان, بلكه در میان  

و یهودي نیز گردید. در كلام مسیحي و یهودي, بنیاد گرا كسي است كه تورات و انجیل را, كلمه به  

كلمه, وحي الهي مي داند. بر اساس آنچه در تورات آمده است و اعتقاد بنیاد گرایان یهودي و مسیحي,  

ند كه دولت یهود بعد از شكست كامل اعراب, در سرزمین مقدس,  عیسي مسیح هنگامي ظهور مي ك

به یهودیان   باید  تسریع ظهور عیسي مسیح  بنابراین براي  باشد.  پیدا كرده  استقرار  تا فرات,  نیل  از 

اش   دیدار جمال  به  كند و چشمان مسیحیان  تا عیسي ظهور  كنند,  پیدا  اعراب غلبه  بر  تا  كمك كرد 

گروه  البته   ( گردد.  نقش    روشن  مسیح  عیسي  تصلیب  در  یهودیان  كه  معتقدند  مسیحیان  از  دیگري 

گرایشات ضد   در  بلكه  نیستند  آنها  با  به همكاري  تنها حاضر  نه  و  ملعون هستند  و  داشتند و مقصر 

در طي   دارند.(  نقش  بنیادگرایي    20یهودي  دو جریان  میان  ائتلافي  و  اتحاد  آرام  آرام  گذشته,  سال 

( و یهودي و صهیونیسم به وجود آمده است. و امروز این ائتلاف  Jesus Beltمسیحي معروف به )

قدرت سیاسي نظامي آمریكا را در دست گرفته و اعمال نظر و سیاست مي نماید. بوش پسر, كه یك  

یعني   بار, میان سه جناح قدرت,  اولین  براي  این نظریه حمایت مي كند.  از  احیا شده است  مسیحي 

 امي ها, همكاري و هماهنگي دیده مي شود.  یهودیان, نفتي ها و نظ
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م سیاست هاي دولت بوش و هیات حاكمه اش, در تعارض و تضاد با شرایط و وضعیت كنوني  9

است. خاورمیانه  منطقه  در  آمریكا  اهداف كلان  و  برنامه   جهان  و  جهاني  آمریكا  شرایط  هاي كلان 

ب آمریكا  دولت  همكاري  ادامه  طرف  یك  از  خاورمیانه,  دولت براي  سعودي,  ا  عربستان  نظیر  هایي 

مي   منطقه  در  آمریكا  استراتژیك  متحدین  ها,  دولت  این  است.  كرده  مشكل  دچار  را  و مصر  كویت 

كند تا رفتارهاي سیاسي این دولت ها, به نفع  باشند. اما شرایط دوران بعد از جنگ سرد ایجاب مي

بنیاد گرایان مسیحي و یهودي, به شدت  دموكراسي و فضاي باز سیاسي تغییر نماید. از طرف دیگر,  

ضد اسلام و مسلمانان هستند. رویارویي تمدنها, كه ساموئیل هانتینكتون آن را سكه زده است, بروز و  

جمله   از  غرب,  روابط  كلیدي,  تعارض  این  باشد.  مي  روندها  و  گرایشات  همین  توصیف  یا  تجلي 

یانه دچار مشكل جدي ساخته است.  مشكل  آمریكا را با كشورهاي اسلامي بخصوص در منطقه خاورم

و   روابط  این  پیچیدگي  بر  اسلو  پیمان  در  تعهداتش  انجام  از  اسرائیل  امتناع  و  اسرائیل,  فلسطین, 

 محتواي مشكلات بسي بیفزوده است. 

مجموعه 10 چنین  در  یا  م  خواهد  مي  و  دارد  ایران  براي  اي  برنامه  چه  آمریكا  اي,  پیچیده  ي 

 تواند اجرا كند؟ مي

نظامي   نماید, حمله  نظامي گسترده  ایران حمله  به  نظیر عراق  تواند,  نمي  آمریكا  كه  اشاره شد 

هاي مردم, امكان  محدود, به برخي از اهداف نظامي م اتمي, ممكن و محتمل است. تحریك به شورش

مي  تمام  جناح راست  نفع  به  نهایت  در  و  آن محدود  تاثیرات  اما  است  همپذیر  از  بیش  آنچه  ه  شود. 

احتمال بروز دارد استفاده از رویدادهاي داخلي و خارجي, و تبدیل آنها به موضوعات جهاني براي  

به عنوان مثال, برنامه  ایران,  بر  ایران مي فشار  اتمي  بشود.  هاي  این فشارها  براي  تواند موضوعي 

قطعنامه علیه    اگر ایران بطور كامل تسلیم نشود و الحاقیه را بدون قید و شرط امضاء نكند, تصویب 

ایران توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد قطعي است. در این مورد اروپا و آمریكا و كشورهاي  

كرد.   نخواهد  مخالفت  قطعنامه  این  با  امنیت  شوراي  در  دولتي  هیچ  دارند.  واحد  نظر  آسیا  صنعتي 

وسیه, چین و فرانسه  دولت هاي آمریكا و انگلیس خود تهیه كننده قطعنامه خواهند بود, دولت هاي ر 

آن را وتو نخواهند نمود. بنابراین, اگر چنین قطعنامه اي مطرح شود, به ضرر ایران تصویب خواهد  

در   است.  آرژانتین  در  انفجار  گیرد,  مي  قرار  فشار  تحت  ایران  احتمالاً  كه  موضوعي  دومین  شد. 

آرژانتین,   و    85انفجار  كشته  پر   200یهودي  بر خلاف  شدند.  یا  نفر مجروح  و  برلن  در  قتل  ونده 

ایران   این پرونده هستند.  با تمام قوا پي گیر  دنیا, صهیونیست ها و اسرائیل  پاریس, تمامي یهودیان 

متهم به دست داشتن در این انفجار است. در صورتي كه آرژانتین اسنادي ارایه دهد كه براي قاضي  

ایران در آرژانتین قطعي خواهد بود, فشار    دادگاه انگلیس قانع كننده باشد, نه تنها تحویل سفیر سابق 

براي تحویل سایر متهمان این پرونده, از جمله وزیر اسبق اطلاعات ایران بالا خواهد رفت. آیا ایران  

در وضعیتي هست كه مقاومت نماید؟ یا در نهایت نظیر لیبي, متهمان را تحویل خواهد داد كه در آن  

خواهد  چه  ایران  براي  پیامدهایش  امنیت    صورت  شوراي  به  مسئله  و  نشود  تسلیم  ایران  اگر  بود؟ 

سازمان ملل ارجاع گردد. پیش بیني راي شورا چندان مشكل نیست. اما صدور قطعنامه علیه ایران  

پایان تقابل با ایران نخواهد بود. بلكه تصویب آن احتمالاً با اعمال فشار و مجازات از نوع محاصره  

یران همراه خواهد شد. موضوعات جانبي دیگري هم وجود دارند كه  اقتصادي, تحریم صادرات نفت ا

مي توانند در جوسازي علیه ایران مورد استفاده قرار گیرند, نظیر حضور اعضاي القاعده در ایران.  

ایران همچنین در نقص حقوق بشر و نادیده گرفتن اصول بیانیه جهاني حقوق بشر كارنامه بدي دارد  
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در    1380طعنامه علیه ایران در اجلاس كمیسیون حقوق بشر در اردیبهشت  و علیرغم عدم تصویب ق

ژنو, سركوب سیاسي هم چنان ادامه دارد. موضوعات دیگري هم هستند كه در موقع ضرورت مي  

 تواند علیه ایران در شوراي امنیت سازمان ملل مورد بهره برداري قرار گیرد. 

رسد, مي  نظر  به  هایي,  زمینه  وضعیتي  چنین  و    در  آمریكا  جنگي  ناوهاي  استقرار  احتمال 

متحدانش, در مدخل تنگه هرمز در دریاي عمان و جلوگیري از صادرات نفت ایران, بعد از تصویب  

 شوراي امنیت, و یا واردات كالاهاي ضروري, بسیار بالا خواهد بود. 

از   حمایت  و  تقویت  و  شهر  كور  هاي  شورش  به  تحریك  احتمال  هایي,  زمینه  چنین  روند  در 

 جدایي, در میان قومیت ها نیز نباید از نظر دور داشت.  

 

 

 دو دهه حكومت به نام دين و خدا

 1382مهر وآبان جرس  

 

 مقدمه: 

و   قطعا  است،  ایران  دیني  روشنفكري  جنبش  بنیانگذار  نگوییم  اگر  بازرگان،  مهندس  شادروان 

چهرهبي  بارزتري  از  یكي  مي تردید  محسوب  جریان  این  موثر  یك  هاي  عنوان  به  بازرگان  شود. 

( پیشرو و موثرترین چهره روشنفكري  1373تا    1320سال )   50روشنفكر دیني، براي مدت بیش از 

 دیني بوده است.  

 داریم. یادش را گرامي مي

-شاي روبرو است. چالسابقههاي جدید و بيجنبش روشنفكري دیني و نواندیشي دیني با چالش 

هاي كنوني، به  هاي اساسي و جدي دارد. چالشهاي گذشته تفاوت هاي دهه هایي كه نوع ان با چالش 

از درون خود مسلمان  آنها، سرچشمه مي طور عمده  از  بیرون  از  نه  و  ها و  دهه حكومت  دو  گیرد. 

سی  مسایل  قلمرو  در  دفاع  قابل  یا  قبول  قابل  چندان  نه  عملكردي  و  دین  و  خدا  نام  به  اسي،  قدرت 

پیرامون   جدي  سئوالات  طرح  و  تفكر  به  را  مسلمانان  از  بسیاري  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي، 

هاي دین در حل مسایل پیچیده جامعه كنوني واداشته است و نسل جوان و جدید را به طور  توانمندي 

 اي دین گریز و در مواردي دین ستیز نموده است. قابل ملاحظه

دو   ابتدا  بحث،  این  مورد  در  هم  از  متمایز  دیني«  »نواندیشي  و  دیني«  »روشنفكري  جریان 

مي  قرار  چالش بررسي  سپس  و  قرار  گیرند  بحث  مورد  دیني  روشنفكري  جریان  روردرروي  هاي 

 گرفته است. 
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از حدود   در عصر حاضر  كه  است  اجتماعي  م  فرهنگي  م  فكري  آن جریان  دیني،  روشنفكري 

آغاز شده است. اما نوگرایي دیني جریاني با قلمرویي    1320شصت سال پیش، از بعد از شهریور  

تر از جریان روشنفكري  تر از جریان روشنفكري دیني است و از منظر تاریخي بسیار قدیمي گسترده

دیني است. نواندیشي دیني سابقه و ریشه در تاریخ اسلام و مسلمانان دارد. در هر عصري متفكري یا  

نوساز  و  بازسازي  براي  كرده متفكراني  ظهور  دیني  باورهاي  ادامه  ي  واقع  در  دیني  نواندیشي  اند. 

باشند. ریشه این حركت در  گران مطرح مي همان جریاني است كه در تاریخ اسلام به عنوان اصلاح

 حدیث نبوي است كه فرمود: 

 »آن الله یبعث لهذه الامه علي راس كل مائه سنه من تجدلها دینها« 

انگیزد تا دین این امت را تجدید كند. این حدیث در  را بر مي   خداوند بر سر هر صد سال كسي

 هاي شیعي و سني هر دو نقل شده است. كتاب 

ضرورت بازسازي و نوسازي باورها و رفتارهاي دیني دین باوران ناشي از سه عامل عمده و  

آن به یك    هاي جدید وحیاني، مثلا اسلام، هنگام ورود یا عرضهاساسي است: اول این كه میان ارزش 

هاي جدید  شود. ارزش جامعه، با فرهنگ و باورهاي رایج مردم، نوعي همكنشي و تعامل برقرار مي 

نماید. بلكه در  كن مي هاي رایج مردم را نفي یا ریشه وحیاني در اسلام، به ندرت تمامي باورها و سنت 

آیند، كه اگر چه كاملا  مي هایي به وجود  هاي اسلامي، فرآوردهاثر تعامل میان فرهنگ بومي و ارزش 

هاي حاصل در یك جامعه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، فرهنگ  اسلامي هستند، اما با فرآورده

مي  اسلامي  عموما  در مصر،  رایج  هم  و سنن  آنها  كه  ایران،  در  رایج  سنن  و  فرهنگ  با  اما  باشند 

 اسلامي هستند، متفاوت است.

ها و  یر و تحول دایم است و در اثر این تغییر و تحول شكل دوم این كه جامعه بشري در حال تغ

نمایند، یا ضرورت تغییر آنها به صورت یك فشار  هاي دیني نیز تغییر مي هاي فرهنگي و سنت قالب 

مي  ظاهر  فرهنگي  م  جدید  اجتماعي  وضعیت  با  تعارض  در  رایج  باورهاي  كه  طوري  به  گردد. 

 گیرند. اجتماعي قرار مي 

در كه  این  سنت   سوم  و  باورها  بالا،  در  شده  یاد  عامل  دو  از  اثر  تدریج  به  جامعه  رایج  هاي 

گیرد و چه بسا محتواي آنها به كلي غیردیني  هاي اصلي وحیاني م قرآن م فاصله ميها و ارزش آموزه

 و یا حتي ضد دیني هم بشود.

قع نواندیشي دیني،  هاي دیني یا در واگري دیني، یا بازسازي و نوسازي اندیشهبنابراین اصلاح 

 ناپذیر، مستمر و قدیمي است. اي اجتناب پدیده

گرایان،  گیرد. سنت گرایي دیني قرار مي از این زاویه، نواندیشي دیني در تعارض با جریان سنت 

عادت  و  دین  آداب  اصل  با  مساوي  و  معادل  را  جامعه  در  دیني  رایج  رفتارهاي  و  هنجارها  و  ها 

نو مي هر  برابر  در  و  ميگیرند  مقاومت  آنها  اصالت  مورد  در  تردید  و  تشكیك  نوع  ع  هیچ  و  كنند 

نمي  بر  را  محتوا  یا  و  قالب  در  دین  بازنگري  اصل  در  تفسیر  و  تشكیك  منزله  به  را  آن  و  تابند. 

 پندارند. مي
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پدیده دیني،  نواندیشي  جریان  با  مقایسه  در  دیني،  روشنفكري  است.  جریان  جدید  بیش  و  كم  اي 

ن  دیني  ها  ها و مفاهیم كلیدي آموزه یز، همچون نواندیشي دیني در جستجوي كشف ارزش روشنفكري 

هاي  هاي شكل گرفته گذشته و یافتن یا پرداختن به قالب وحیاني م قرآن م و خارز ساختن آنها از قالب 

 باشد. جدید و متناسب با شرایط زمان و مكان مي 

هاي رایج دیني مردم دارد و آن  اندیشه  اما روشنفكري دیني، رسالتي بیش از بازسازي و نوسازي

باشد. به  تغییر و تحول در مناسبات و ساختارهاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه مي 

دو   كه  است  )فكري(  فرهنگي  م  اجتماعي  سیاسي،  جریان  یك  دیني،  روشنفكري  جنبش  ترتیب  این 

دیني روشنفكري  جنبش  روشنفكري.  و  مداري  دین  دارد:  با    ویژگي  روشنفكریش  ویژگي  حیث  از 

جریان روشنفكري عام ایران وجه تشابهاتي دارد، اما دین مداري روشنفكري دیني آن جریان را از  

 سازد. روشنفكري غیردیني جدا و متمامیز مي 

جریان روشنفكري ایران، به عنوان یك پدیده سیاسي م اجتماعي از آغاز قرن بیستم، از ورود و  

خواهي ایران شكل گرفت و  هنگ و تمدن جدید غرب به ایران، و با جنبش مشروطه تقابل یا تعامل فر

 بروز و ظهور خارجي پیدا كرد.

ها و باورهاي  م دغدغه یا انگیزه نوسازي و بازسازي اندیشه 1روشنفكري دیني سه رسالت دارد:  

 ؟ادامه  رایج دیني. در این بعد با جریان نواندیشي دیني، همكنشي و همسویي دارد.

 

 

 

 

 

 بيانيه تهران و آينده پروتكل الحاقي 

 1382/ 8/ 7روزنامه شرق  

 

قید و شرط  ایران آمادگي خود را براي امضاي بي  7/82/ 23م به موجب بیانیه تهران مورخ  1

اي( و متوقف  نامه پادمان )ایمني كار با مواد هسته پروتكل الحاقي و اجراي تعهداتش به موجب موافقت 

 سازي اورانیوم اعلام نموده است. غني ساختن برنامه  

م سفر وزراي سه كشور اروپایي و در نهایت بیانیه تهران، یك پیروزي در جبهه دیپلماسي براي  2

گردد. قطعا اگر مفاد بیانیه تهران درست به اجرا گذاشته شود و اعتماد  اروپا و ایران محسوب مي 

شوراي حكام آژانس علیه ایران به وجود آمده   حداقل اتحادیه اروپا جلب گردد، اتفاق نظري كه در

است، شكسته خواهد شد و حتي اگر آمریكا بخواهد مسئله را به هر علتي یا دلیلي، به شوراي امنیت  
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سازمان ملل ارجاع دهد احتمالا با وتوي یكي از كشورهاي فرانسه، روسیه یا چین روبرو خواهد شد.  

شوراي امنیت سازمان ملل متحد. اتخاذ چنین تصمیمي توسط  و این یعني منتفي شدن ارجاع مسئله به 

توانست در شرایطي به مراتب مساعدتر و از موضعي محكمتر و با اعلام شرایط  ایران، اگر چه مي 

 خود، صورت بگیرد، اما جلوي ضرر را از هر كجا بگیرند منفعت است! 

فق با امضاي پروتكل الحاقي  م دو دسته، یكي در خارز از كشور و دیگري در داخل ایران موا3

توسط ایران نبودند. در خارز از كشور برخي از محافل راست افراطي در آمریكا و اسرائیل مایل  

اي براي تشدید فشار علیه ایران داشته باشند. در داخل  بودند ایران پروتكل را امضا نكند تا آنها بهانه 

از ابراز هر گونه مخالفت و غوغاسالاري   كاران و محافل جناح راست كشور نیز برخي از محافظه

در فرخواني علیه پروتكل و حمله و هتاكي به موافقین امضاي پروتكل خودداري نكردند. فهم دلایل و  

كاران جدید در خارز از كشور چندان مشكل نیست. هر قدر  هاي راست و محافظه هاي جریان انگیزه 

تر خواهند شد. اما  گردد و آنها خوشحالو بیشتر منزوي    جهاني كاهش پیدا كند،اعتبار ایران در جامعه 

هاي داخلي، حتي بعد از اعلام تصمیم شوراي عالي امنیت ملي ایران و هماهنگ شدن  مخالفت جریان 

كوشند تا  ها مي هاي خارجي به چه معنا است و بر چه اساسي است؟ چرا برخي از این جریان با قدرت 

تر باشد. این امر  تر و بد نام بیشتر متشنج و ایران در جهان منزوي  جو سیاسي داخل كشورمان هر چه 

خود نیاز به یك بررسي جدي و همه جانبه دارد. شاید برخي از این محافل و نیروها ندانند چگونه آب  

 ریزند. به آسیاب دشمنان ایران مي 

م اما اعلام آمادگي امضاي موافقت نامه )پروتكل الحاقي( توسط ایران، پایان بحران و عبور از  4

ً پروتكل هنوز از جانب ایران امضا نشده و به رسمیت در نیامده است، اولا  آن نیست. زیرا:  در   ثانيا

 آمده است كه:   17الاجرا شدن« پروتكل در بند الف از ماده  فصل »لازم 

اي كتبي از كشور  به صورت زیرا اجرا خواهد گردید: تاریخي كه آژانس اعلامیه  »این پروتكل 

امضا كننده )در این مورد ایران( دریافت نماید مبني بر این كه شرایط قانوني ومقررات قانوني ایران  

 جهت اجراي آن فراهم شده باشد.« 

دولت ایران تصویب  اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران تصریح دارد كه: ممكن است  

شوراي عالي امنیت ملي را كافي بداند و ارجاع آن را به مجلس ضروري نداند و آن را به مجلس  

نفرستد. در آن صورت به احتمال زیاد شوراي حكام بیانیه تهران را كافي نخواهد دانست و با علم به  

مجلس را نشاني در   نامه بهاصول مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي عدم ارجاع موافقت 

 »سیاست وقت كشي« ایران تلقي خواهد كرد. 

اي كاملا شناخته شده است. هنگامي كه كشوري در  المللي رویه سیاست وقت كشي در روابط بین 

برابر فشار عوامل مختلف، احساس تنهایي و تنگنایي مجبور به قبول وضعیتي نامطلوب، از نظر  

كشي، و به مصداق »از این ستون به آن ستون فرز است«  گردد، با اتخاذ سیاست وقت خود، مي 

ماند تا با تغییر در شرایط عمومي، از زیر بار تعهدات و فشارها خود را رها  منتظر فرصتي مي 

 سازد.

اما این سیاست در همه جا و براي همه كشورها از جمله اكنون و در شرایط فعلي عملي و  

ي اثبات پایبندي به تعهداتش انجام ندهد و در همكاري با  كارساز نیست. اگر ایران اقدام جدي برا
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اعتمادي جامعه جهاني نسبت به ایران افزوده شود،  اي رفتار كند كه به جو بي بازرسان آژانس به گونه 

 به احتمال زیاد گزارش نهایي آژانس به شوراي حكام به نفع ایران نخواهد بود. 

ي( را بر طبق اصول مصرح در قانون اساسي، به مجلس  نامه )پروتكل الحاقم اگر ایران موافقت 5

نامه به تصویب مجلس  طلبان، موافقت ششم ارجاع دهد، با توجه به مواضع اعلام شده از جانب اصلاح 

خواهد رسید. اما ممكن است شوراي نگهبان این مصوبه را رد كند. البته شوراي نگهبان تنها موظف  

قانون اساسي و مباني اسلامي اظهار نظر نماید. اما رفتار   است در عدم مغایرت مصوبات مجلس با

( فراتر از وظایف قانوني بوده  1368شوراي نگهبان، بخصوص از جمهوري دوم به بعد )خرداد 

هاي سیاسي با انگیزه »مصلحت اندیشي« در تصمیمات شورا موثر بوده  است. ملاحظات و نگرش 

اند و  اي با نفوذ شوراي نگهبان علیه آن موضع گرفته است. در مورد پروتكل الحاقي، برخي از اعض

 اند.( فرا خوانده NPTاي )هاي هسته حتي دولت را به خروز از پیمان منع گسترش سلاح 

با این سابقه، بعید نیست كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد كند و راي به حذف یا تغییر و یا  

تواند، مستقیما آن تغییرات  س برگرداند. اما مجلس نمي اصلاح برخي از مواد آن بدهد و آن را به مجل

تواند آن را براي دولت بفرستد تا توسط نماینده ایران براي آژانس  را بپذیرد و اعمال كند. بلكه تنها مي 

المللي انرژي اتمي فرستاده شود. مجلس ممكن است به دلیل همین مشكل، اعمال نظرات شوراي  بین 

و در نهایت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود. با توجه به تركیب  نگهبان را عملي نداند  

 كاران در آن و با توجه به مخالفت شدید  اعضاي مجمع و اكثریت قاطع محافظه 

رسد مجمع تشخیص  كاران از پروتكل الحاقي و امضاي آن توسط ایران، به نظر مي محافظه 

المللي رت تیرگي روابط در سطح ملي و بین مصلحت نظر شوراي نگهبان را تایید نماید. در این صو

ادامه پیدا خواهد كرد و بر وخامت وضعیت ایران در جامعه جهاني بسي خواهد افزود. اگر مجمع  

تشخیص مصلحت، با رعایت »مصلحت نظام« نظر شوراي نگهبان را رد و با تصمیم مجلس موافقت  

كاران ممكن  یك برداشته است. محافظهكند، در آن صورت گامي در جهت توجه به عقلانیت دیپلمات

است در توجیه تغییر مواضع سخت خود، آن را به حساب اطاعت مطلق از رهبر، بگذارند و خود را  

 ها رها سازند. گویي بست تناقض از بن 

نامه را براي تایید به مجلس ششم بفرستد، یا مجلس ششم به  م اگر دولت نتواند یا نخواهد موافقت 6

گردد. در آن  نتواند تا پایان دوره خود تصمیم بگیرد، موضوع به مجلس هفتم ارجاع مي  علت یا دلیلي 

باشد، كه  ماه مي  12تا   10نامه براي حدود این به معناي تاخیر در نهایي كردن موافقت  اولاً صورت: 

و احتمال  با توجه به رفتار سیاسي مردم   ثانياً  براي آژانس و جامعه جهاني غیرقابل قبول خواهد بود، 

كاران كار  بیني تركیب مجلس آینده با اكثریت محافظه زیاد عدم شركت گسترده در انتخابات، پیش 

كاران عمدتا و اكثرا علیه امضاي پروتكل الحاقي موضع  چندان مشكلي نیست. از آنجا كه محافظه 

ست. مگر آن كه  اند، و هنوز هم ادامه دارد، احتمال تصویب آن در مجلس هفتم بسیار بعید ا گرفته 

هاي خود تصمیم نهایي را به عقب بیاندازند تا مجلس هفتم و  كاران بخواهند با كارشكني محافظه 

ریاست جمهوري آینده امضاي پروتكل را به عنوان ابزاري براي جلب حمایت جامعه جهاني استفاده  

مردم و قانع ساختن آنان   كنند. اگر براي انتخابات آینده تغییرات اساسي و كلیدي در راستاي جلب نظر

كاران و حاكمان، و  به شركت در انتخابات صورت نگیرد، انتخابات آینده بحران مشروعیت محافظه 

 موقعیت متزلزل آنان و عدم اعتماد عمومي را نسبت به آنان شدت خواهد بخشید.  
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و تردیدها و    آن كه این تاخیرها بر ابهامات  اول اتخاذ یك چنین سیاستي دو ایراد اساسي دارد: 

المللي بر ایران ابعاد  اعتمادي جامعه جهاني به ایران خواهد افزود و به دنبال آن فشارهاي بین بي 

آن كه اگر محافظه كاران و حاكمان قدرتمند ایران با مردم   دوم تري پیدا خواهد كرد، تر و تازه جدي

د، و هم چنان بر مواضع خود پاي  كشورشان كنار نیایند و حق حاكمیت ملت را به ملت واگذار ننماین

جهاني را به خود جلب كنند. شرایط حاكم بر جهان امروز و  بفشارند، قادر نخواهند بود حمایت جامعه 

هاي تمامیت خواه و  فرایند تغییرات اقتصادي و سیاسي در سمت و سویي است كه براي حكومت 

 است.  سالار جایي باقي نگذاشتهغیرمردم 

بیانیه تهران سخناني كه نماینده مقام رهبري در شوراي عالي امنیت ملي و   م بعد از انتشار 7

كاران و محركان  سخنگوي آن اظهار داشته است ممكن است واكنشي براي كاهش مخالفت محافظه 

ها باشد. اما بسیار زیان بار است. براي تسكین و آرام كردن این مخالفین  همایي و جنجال آفریني گرد 

یران به تمام اهداف و نظرات خود دست یافته است، زیاني در پي ندارد. اما این كه گفته  این ادعا كه ا 

سازي اورانیوم به معناي توقف آن نیست«، یعني ایران آن را ادامه خواهد  شود »تعلیق برنامه غني 

براي داوري در این مورد باید به كلمات به كار رفته در نامه ایران به    اولاً داد، زیان بار خواهد بود. 

ً آژانس و تعهداتي كه امضا كرده است مراجعه نمود،  اگر تعلیق بدون قید مدت و محدوده زماني   ثانيا

ها. استفاده از چنین زباني، آن هم توسط كسي كه به نمایندگي از طرف  آمده باشد یعني توقف برنامه

هایي است كه مایل نیستند ایران  « سخن گفته است به نفع ایران نیست. بلكه به نفع آن قدرت »كل نظام

هاي خوبي براي ارجاع  تعهداتش را انجام بدهد، پروتكل الحاقیه را امضا كند و ... تا آنها بتوانند بهانه 

 مسئله به شوراي امنیت سازمان ملل پیدا كنند. 

المللي انرژي اتمي از رفتار و تعهدات ایران به شوراي  در هر حال گزارش رئیس آژانس بین 

 تواند تعیین كننده باشد. حكام و واكنش و راي نهایي آنها مي 

 

 جنبش مسلحانه، سپاه پاسداران و بحران كردستان 

 به ياد شهيد محمد بروجردي

 1382آبان ماه  6های آقاي حسين بروجردي پاسخ به پرسش 

 

 ا سلام و درود فراوانب    ي؛جناب آقاي دكتر ابراهيم يزد

رسانم: تحقيقاتي پيرامون شهيد محمد  احتراماً پيرو مذاكرات قبلي به استحضار مي 

ي مسلحانه بر عليه رژيم پهلوي  بروجردي در حال انجام است. به پا خاستن براي مبارزه 

داري مسئوليت حفاظت از حضرت  ريزي سازمان »توحيدي صف«، عهدهو تاسيس و پايه 

ام خميني به هنگام ورود ايشان به ايران، مشاركت در تاسيس »سازمان مجاهدين  ام

ساز در فرونشاندن  انقلاب اسلامي« و »سپاه پاسداران« و نيز حضور موثر و سرنوشت 

هاي شهيد محمد بروجردي مشهور به »مسيح كردستان«  بحران كردستان از جمله نقش
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براي آن كه مروري بر تاريخ انقلاب داشته   اي بود است. در واقع شهيد بروجردي بهانه 

 محور ذيل صورت گرفت.  4باشيم؛ از همين روي تحقيقات ما حول 

 مسلحانه؛  ـ جنبش مسلحانه پيش از انقلاب و نگاه نيروهاي مذهبي به فعاليت 1

 ـ تشكيل »سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي« 2

 ـ تشيكل »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« 3

 بحران كردستان ـ  4

تن از فعالان سياسي و نظامي   30محور فوق سوال تقريباً مشترك از   4بدين سان حول  

اند پرسش گرديده است. در اين مسير به  كه در جريان رخدادهاي تاريخ نقش آفرين بوده 

شوندگان مطرح گرديده و بارها به جنابعالي  كرات نام دكتر ابراهيم يزدي  توسط مصاحبه 

اشاره شده است. از همين روي همان طور كه فرموديد سوالات ذيل جهت استحضار تقديم  

 گردد: مي 

جناب آقاي يزدي! سپاسگزار خواهم شد پس از مطالعه سئوالات فوق در صورت  

 صلاحديد وقتي را براي مصاحبه تعيين فرماييد. پيشاپيش كمال تشكر و امتنان را دارم. 

 1382/ 6/8 -حسين بروجردي

• 

 لطفا بفرماييد چگونه شد كه نيروهاي مذهبي انقلابي به جنبش مسلحانه روي آوردند؟  

    عوامل مختلفي در روي آوردن نیروهاي سیاسي، اعم از اسلامي یا غیراسلامي، به نبرد مسلحانه

علیه استبدادسلطنتي و سلطه بیگانه موثر بوده است. قرن بیستم قرن انقلابات بزرگ و كلاسیك جهان  

شود. انقلاب مشروطه در ایران، انقلاب اكتبر در روسیه، انقلاب چین، انقلاب هند،  سوب مي مح

اند. به  انقلاب ویتنام، قبرس، الجزایر، اندونزي، یونان و اسپانیا و ... همه در این قرن صورت گرفته 

ز  ، یكي ا1340اند. دهة  « خواندهPeople Centuryهمین مناسبت قرن بیستم را »قرن مردم  

هاي سیاسي در كشورهاي مختلف جهان بوده است. در میان این انقلابات دو  ترین دوران متلاطم 

 تابندگي و ویژگي خاصي داشتند.  1340در اوایل دهه   الجزاير و انقلاب كوبا 

گوارا  ، جنگ ویتنام و انقلاب كوبا و هوشي مفید و كاسترو و چه در میان مبارزین چپ ماركسیست 

و مقاومت مصر  انقلاب الجزاير  هاي انقلابي شده بودند. و در میان جوانان مسلمان، ه نمادها و اسطور 

اختلاف میان چین و   1340پیدا كرده بود. علاوه بر این دهه  در برابر استعمار غرب نمود و جلوه 

آمیز« میان دو بلوك شرق و  دكترین »همزیستي مسالمت  خروشچف شوروي بالا گرفت. در حالي كه 

محور سیاست خارجي شوروي قرار داده بود، چین به تبلیغ علیه غرب و حمایت از   غرب را

هاي مردمي و انقلابي ادامه داد و تبدیل به مركز و محوري براي حمایت از این نوع جنبش  جنبش 

هاي سیاسي فعال ایران نیز مصون از  گردید و توجه این نیروها را به خود جلب كرد. احزاب و گروه 

 ین تغییرات و تحولات نبودند. تاثیرات ا
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اما شكل گیري مبارزات مسلحانه تنها تحت تاثیر عوامل بیروني و جهاني قرار نداشته است، بلكه  

 گیري سهم موثر و مهمي داشت.شرایط دروني و تحولات سیاسي داخل نیز در این شكل

ولت كندي به طور  شرایط سیاسي حاكم بر ایران تحت فشار د  1340و اوایل    1339از اواخر سال  

نسبي و موقتي تغییر پیدا كرد و جو سیاسي بازي به وجود آمد مبارزین سیاسي از این وضعیت  

 برداري كردند. بهره 

و برگشت شاه از اروپا و استقرار مجدد وي بر تخت سلطنت و   1332مرداد  28بعد از كودتاي  

 »نهضت  حكومت، هواداران دكتر مصدق و متعتقدین به جنبش ملي، در سازمان واحدي به نام  

گردهم آمدند. و به مبارزه و مقاومت در برابر كودتا، به طور مخفي و نیمه  مقاومت ملي ايران« 

ادامه دادند. هنگامي كه بر اثر فشار   1339هایي در سرعت حركت، تا سال ا فراز و نشیب مخفي، ب

آمیز، تحت  آمریكا، فضاي سیاسي ایران كمي باز شد، هواداران مصدق، به مبارزه علني و مسالمت 

 نام جبهه ملي ایران و سپس نهضت آزادي ایران روي آوردند. 

 ي ایران چندین علت و دلیل داشت. اما فشار آمریكا براي باز شدن جو سیاس

 

هاي نظامي آینده غرب با بلوك شرق از نوع  ها متوجه شدند كه درگیري در طي جنگ كره، آمریكایي

هاي كلاسیك با  هاي كلاسیك نخواهد بود. بلكه درگیري و تقابل ارتش هاي عادي با ارتش جنگ 

حدود خواهد بود. و این در حالي بود  هاي پراكنده و منیروهاي كوچك م پارتیزاني و به صورت جنگ 

 ها را ندیده و نداشتند. هاي عظیم آمریكا و غرب، آموزش و آمادگي مقابله با این نوع جنگ كه ارتش 

)وزیر دفاع دولت كندي(، دو اقدام اساسي توسط آمریكایي صورت گرفت.    نامارامك و    كنديدر زمان 

داران دریایي، كه ویژه  ه، كلاه سبزها و سپاه تفنگ ایجاد واحدهاي كوچك نظامي معروف ب اول،اقدام 

هاي سختي را براي مقابله با واحدهاي كوچك  هاي شورشگري بودند و آموزش مقابله با جنگ 

هاي  ها را در ارتش ها، در مرحله بعد، همین تغییرات و آموزش شورشگران، دیده بودند. آمریكایي 

 مودند. نیز اعمال ن  سيتو، سنتو، ناتوكشورهاي عضو 

هاي  هاي جنگ اي را براي شناخت علل و انگیزه ي گسترده در گام دیگري، دولت آمریكا، برنامه 

پارتیزاني و شورشگري طرح و مورد مطالعه قرار داد. در این برنامه، تمام انقلابات جهان مورد  

د. این مطالعات  و غیره همه به انگلیسي ترجمه شدن  جياپ، مائومطالعه علمي قرار گرفتند. تمام آثار  

دهد و  نشان داد كه در كشورهایي كه بخش عظیمي از جمعیت را روستاییان بدون زمین تشكیل مي 

نیافتگي سیایس، حاكم باشد، شرایط براي انقلاب بسیار  اختلاف عظیم طبقات از یك طرف و توسعه 

تارهاي اقتصادي و  مساعد فراهم است. به دنبال این مطالعات، دولت آمریكا تغییرات اساسي در ساخ 

سیاسي برخي از كشورهایي كه متحد و وابسته به غرب بودند و احتمال شورشگري در آنها زیاد بود  

هایي كه  را پیشنهاد داد. كه در واقع طرح و برنامه »ضد شورشگري« بود. براساس تحلیل

دي انقلابي در آن رخ  كارشناسان این امرا ارایه دادند، ایران از جمله كشورهایي دانسته شد كه به زو

ها از یك طرف به  خواهد داد. ب علت اهمیت ویژه استراتژیك ایران در منطقه خاورمیانه آمریكایي 

شاه براي باز كردن جو سیاسي فشار وارد آوردند، و از طرف دیگر برنامه اصلاحات ارضي را  
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هاي  دادند. در جنگ مي مطرح ساختند. در آن زمان هفتاد درصد جمعیت ایران را روستائیان تشكیل 

شدند. با اصلاحات  شورشگري، زمین مهمترین موضوع و دهقانان نیروي عمده انقلاب محسوب مي

داران با دریافت  زمین  ثانياً هاي خود شوند، و دهقانان صاحب زمین  اولاً ارضي نظر بر این بود كه  

صاد سنتي به وجود آورند.  گذاري در بخش صنعت، تغییري در ساختار اقتپول زمین خود و سرمایه 

از طرف دیگر اصلاحات ارضي موجب بالا رفتن سطح درآمد دهقانان و بازار مصرف مناسبي  

 جهت كالاهاي مصرفي تولید شده در بخش صنعت خواهد شد. 

 

ها در فشار براي باز شدن جو سیاسي هم این بود كه بعد از كودتا، دولت توانسته است  منطق غربي 

و سازمان نظامي وابسته به حزب به كلي از هم    توده حزب سركوب و متلاشي سازد. مخالفین خود را 

یا در زندان، یا كشته و یا به خارز از كشور گریخته و  ياران مصدق گسیخته و متلاشي شده بود. 

تبعید شده بودند. بنابراین نیروي سیاسي مخالف قدرتمندي در برابر شاه وجود نداشت. و اگر  

توانست نظر موافق دهقانان و  شد، شاه مي و انقلاب سفید شاه به درستي اجرا مياصلاحات ارضي 

كارگران را نسبت به خود جلب نماید. اما شاه نتوانست برنامه باز شدن جو سیاسي را تحمل كند. او  

از كاشان را تحمل نكرد و مجلس  شادروان مرحوم الهيار صالح حتي انتخاب یك نفر از رهبران ملي، 

 هاي گسترده آغاز شد. هاي سیاسي و بازداشت را تشكیل نشده، منحل ساخت. و همزمان سركوب  بیستم 

تقسیم اراضي و اعطاي حق شركت زنان در انتخابات با مخالفت شدید   از طرف دیگر برنامه 

ها به درگیري و بازداشت روحانیان، و  داران بزرگ و روحانیان روبرو شد. این مخالفت زمین 

خرداد و سركوب و كشتار مردم و بالاخره به بسته شدن   15اي حاصل از آن به قیام  هالعملعكس 

مجدد فضاي سیاسي ایران منجر گردید. اما این بار بازداشت و سركوب تنها نصیب فعالان فرهنگي و  

سیاسي كه به طور عمده از میان روشنفكران بودند، نشد بلكه روحانیان را نیز شامل گردید. درگیري  

با روحانیان باعث شد كه روحانیان و مراجع بزرگ به جنبش ضد استبدادي، كه تا آن زمان  شاه 

تر از همه علیه شاه سخن  كه از میان مراجع قاطع آقاي خميني محدود به روشنفكران بود، بپیوندند. 

هاي  گفت بازداشت و تبعید گردید. رهبران و فعالان نهضت  آزادي، علاوه بر بازداشت در دادگاهمي

 هاي طولاني مدت محكوم شدند. نظامي محاكمه و به زندان 

بندي  در چنین وضعیت سیاسي بود كه فعالان سیاسي، به خصوص نسل جوان مبارزین به این جمع 

آمیز ممكن نیست و پاسخ سلاح شاه را  هاي مسالمت رسیدند كه مبارزه با شاهِ تا دندان مسلح، با روش 

واقع روي آوردن نیروهاي سیاسي به مبارزه  مسلحانه محصول   توان داد. درجز با سلاح نمي 

آمیز و آرام را به روي  هاي مبارزه مسالمت عملكرد استبداد سلطنتي بود. نظام استبدادي شاه تمام راه

مردم بست. و هیچ راهي براي مردم جز دست بردن به اسلحه باقي نماند. تحت تاثیر این وضعیت در  

. رومانتیزم انقلابي جو گفتمان  كوبا و الجزايربود با پیروزي انقلاب در داخل كشور كه همزمان  

سیاسي ایران را فراگرفت و در میان نیروهاي سیاسي آرام آرام فكر مبارزه مسلحانه و تشكیل  

بندي تنها مبارزین داخل كشور نبود. در خارز از  هاي نظامي م سیاسي جا افتاد. اما این جمع سازمان 

بندي رسیده بودند.  ها به همین جمع ها و چه مسلمان زین فعال سیاسي، چه ماركسیست كشور هم مبار

برخي از فعالان سیاسي چپ ماركسیستي، به منظور بررسي امكانات سازماندهي مبارزه مسلحانه به  

هاي لازم را  سفر كردند تا از نزدیك با دستاوردهاي آنان آشنا شوند و آموزشويتنام و چين، كوبا  
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گرا، گروهي از رهبران و فعالان نهضت آزادي ایران خارز  یرند. از میان فعالان سیاسي اسلامي فراگ

هاي چریكي و سازماندهي مخفي ابتدا به الجزایر و  از كشور، براي ایجاد یك پایگاه آموزش جنگ 

 سپس به مصر رفتند. 

ي ايران، مهندس  نهضت آزاداین پدیده در واقع تحقق عیني آن چیزي بود كه پیر روشن ضمیر 

آباد خطاب به دادگاه گفت كه ما  در آخرین بخش از دفاعیات خود در دادگاه نظامي عشرت بازرگان 

كنیم بعد از این شما  آمیز صحبت ميآخرین گروهي هستیم كه با شما با زبان قانون و به طور مسالمت 

 با كساني روبرو خواهید شد كه با اسلحه با شما سخن خواهند گفت. 

هاي ماركسيستي به جنبش مسلحانه وجود داشت؟  چه تفاوتي بين نگاه نيروهاي مذهبي و جريان •

 كرد؟ هاي ماركسيستي متمايز مي هاي انقلابي مذهبي را از جريانهايي گروهاصولا چه ويژگي 

 ي  در هر نوع مبارزه، از جمله مبارزه مسلحانه، ایدئولوژي نقش تعیین كننده دارد. مبارزه انقلاب

بدون ایدئولوژي معنا ندارد. تفاوت اساسي را باید در ایدئولوژي نیروهاي اسلامي و نیروهاي  

 ماركسیستي جستجو كرد. در هر انقلابي، سه مقوله را باید از هم تفكیك و تمیز داد.

ي  مقوله شوند و ها وارد ميهاي فردي و گروهي كساني كه در این نوع فعالیت ، انگیزه  ي اول مقوله 

ها  ، استراتژي و تاكتیك ساختار سازمان  ي سوممقوله ها، و اهداف نهایي از عملیات و فعالیت  دوم

وجود  هایي  هاي اول و دوم تفاوت است. در نگاه نیروهاي مذهبي و نگاه نیروهاي ماركسیستي به مقوله 

دهد، انگیزه نیروهاي مذهبي، مجاهدین خلق اولیه و  دارد. تا آنجا كه اسناد و شواهد نشان مي 

هاي دیگري كه به این نوع مبارزه روي آوردند، ایمان و احساس وظیفه مذهبي، جلب رضاي  گروه 

هاي  ت حق، خدمت به  مردم، رهایي آنان از ظلم و ستم استبداد و سلطه بیگانگان در پیروي از سن

 خواهي پیشوایان و بزرگان این جریان مفري م سیاسي بوده است.  ستیزي و عدالت ظلم 

براي نیروهاي ماركسیستي اگر چه ایمان و احساس مذهبي و جلب رضاي خداوند مطرح نبود اما  

نظیر مبارزین مسلمان، انگیزه، عشق به ملت و رهایي زحمتكشان و محرومان از ظلم و ستم سلطه  

ن قوي و موثر بوده است. اما سازماندهي یك علم است و هر گروهي، خواه اسلامي یا غیر  بیگانگا 

آن، لاجرم باید از قوانین علم سازماندهي پیروي كند. مبارزه مسلحانه، نیاز به سازماندهي مخفي  

 دارد. اصول سازماندهي مخفي با سازماندهي مبارزات سیاسي علني به كلي متفاوت است. 

شوند، تابع شرایط سیاسي، اجتماعي،  هایي كه به كار برده مي ي مبارزه مسلحانه و تاكتیك اما استراتژ 

فرهنگي و اقتصادي جامعه و عوامل جمعیتي، نظیر توزیع جمعیت در شهر و روستا و مناسبات میان  

دو جمعیت شهري و روستایي، وضعیت روستاییان در رابطه با زمین و امكانات كشاورزي است. در  

هاي مختلفي در استراتژي مبارزه مسلحانه مطرح شده  هر دو گروه اسلامي و ماركسیستي، بحث  میان 

گاه اصلي  بود، مثلا این سئوال مطرح شده بود كه مبارزه مسلحانه را باید از كجا شروع كرد و تكیه 

ها  هستان باید شهر باشد یا روستا. آیا باید از شهرها شروع كرد و سپس مبارزه را به روستاها و كو 

ها شروع كرد و سپس به شهرها وارد شد، یا همزمان هم در شهر  برد یا باید از روستاها و كوهستان 

هاي انقلاب، كه براساس تجارب انقلابات  ها، به نظریه و هم در روستا فعال بود. این نوع پرسش 

رسد.  به پیروزي مي  ها و استراتژي خاصي گردد. هر انقلابي با شیوه اند، مربوط مي دیگر، وضع شده 
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پردازان، با نقد و بررسي یك انقلاب، مباني اساسي و  شناسان و نظریه بعد از پیروزي جامعه 

 نمایند. آن را توصیف مي  استراتژیك آن انقلاب و ویژگي

در میان نیروهایي كه به مبارزه مسلحانه اعتقاد پیدا كرده و روي آورده بودند، این مباحث به طور  

شان، به تجربه انقلابات شوروي، چین،  ها به طور طبیعي نگاهده بود. ماركسیست جدي مطرح ش

 ي این انقلابات سه نظریه اساسي ارایه گردید: ویتنام و كوبا بود. از مطالعه

« معروف شد.  خيزش لنينياي را مطرح كرد كه به »براساس انقلاب اكتبر روسیه، لنین نظریه اول ـ  

ب به وجود آمدن آن وضعیتي است كه حاكمان قادر به حكومت نیستند و  براساس این نظریه، انقلا

آید. حزب  روند. به عبارت دیگر یك انسداد سیاسي به وجود مي حكم شدگان زیر بار حكم حاكمان نمي 

به تدریج در نیروهاي  دولت موقت كرنسكي كمونیست، براساس راي لنین موظف است در دوره 

كند به استمرار و تشدید انسداد كمك كند، و سپس هنگامي كه   نظامي و شوراهاي مردمي نفوذ 

رسد، با یك خیزش و جهش قدرت را به دست گیرد. این  وضعیت انسداد سیاسي به اوز خود مي 

ها و نیروهاي ماركسیستي ایران، بعد از  درست همان چیزي بود كه در روسیه اتفاق افتاد. گروه 

را، مشابه  دولت موقت بازرگان كردند. با این الگو فعالیت مي پیروزي انقلاب اسلامي، به طور عمده 

ها، خود را براي  دانستند و با نفوذ در نیروهاي مسلح و شوراها و تشدید نابسامانيدولت كرنسكي مي 

 م با عنایت به نظریه مائوسه دنك و الگو برداري از   دوم ساختند. نظریه یك »خیزش لنیني« آماده مي

« شده بود. منشعبین از حزب توده و  جنگ فرسايشي درازمدتویتنام، معروف به »انقلابات چین و 

، به نام  انقلاب كوباكردند. نظریه سوم براساس از این نظریه دفاع مي  1340هواداران چین در دهه  

« مطرح شد. یعني یك گروه كوچك ولي منسجم و بسیار پرتحرك به یك نقطه  تئوري كانوني»

رود و در  جایي كه نیروهاي نظامي دشمن نتوانند خود را به آنجا برسانند، مي   جغرافیایي مناسب در

آورد. این كانون به تدریج دایره عملیات و قلمرو  شود و یك »كانون« به وجود مي آنجا مستقر مي 

سازد و به شهرها وارد  دهد و در نهایت نیروهاي دشمن را فلج مي جغرافیایي خود را توسعه مي

دهد سرنوشت  وضعیت ایران با سایر كشورها متفاوت بود. تجربه تاریخي نشان مي شود. اما مي

خورد. هر جنبشي كه بتواند نظم  شود و رقم مي اساسي مبارزات سیاسي ایران در شهرها تعیین مي 

ها، از میان  تواند اركان سلطه را در هم بریزد. به دنبال این بحث شهري را بر هم بزند، مي 

هاي  . گروه شهر به نقش اساسي شورش گروه ده و گروه شهر و گروه به وجود آمدند: ها د ماركسیست 

شهري در سرنگوني نظام استبدادي معتقد بود. مجاهدین خلق اولیه نیز همین استراتژي را باور  

ها، به سبك چین و كوبا، معتقد بودند كه باید به روستاها و  داشتند. اما گروه دیگري از ماركسیست 

« معروف شدند. اولین حركت مسلحانه توسط همین گروه در  گروه كوهها رفت، كه به »كوهستان 

صورت گرفت. بعد از شكست اولین حركت این گروه در سیاهكل، هر دو  ارتفاعات سياهكل گيلان 

 را به وجود آوردند. هاي فدايي خلق سازمان چريك گروه بهم پیوستند و 

تمایز اساسي میان نیروهاي انقلابي اسلامي با نیروهاي  بنابراین ویژگي هاي ایدئولوژیك، وجه 

 شد. ماركسیستي محسوب مي 

هاي ايشان اطلاع داريد. لطفا  هايد و كاملا از ديدگاترين افراد به امام بوده شما يكي از نزديك  •

 كردند؟ بفرماييد كه حضرت امام زماني كه در پاريس بودند تا چه ميزان فعاليت مسلحانه را تاييد مي 
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  نظر مساعد و موافقي    هاي مسلحانه، بنا به دلایلي،رهبر فقید انقلاب اسلامي از همان آغاز حركت

كردند. علاوه بر این نه فقط اندیشه و ایدئولوژي  با مبارزات مسلحانه نداشتند و از آن حمایت نمي 

ها، بلكه سازمان مجاهدین خلق اولیه را نیز قبول نداشتند. نمایندگاني كه از طرف سازمان  ماركسیست 

نتوانستند اعتماد و اطمینان ایشان را به  مجاهدین خلق اولیه با ایشان در نجف ملاقات كرده بودند، 

انسجام و اصالت فكر و اندیشه خود جلب كنند. تلاش برخي از اطرافیان آقاي خمیني در نجف كه با  

 سازمان مجاهدین خلق اولیه نزدیك و همكاري داشتند، براي تغییر نظر ایشان موثر واقع نشد. 

 یگري هم داشت. ایشان بر این باور بودند كه در  اما مخالفت ایشان با مبارزه مسلحانه، یك وجه د  

ها، به علت داشتن  هاي سیاسي م نظامي، نظیر مجاهدین خلق و چریك مبارزات مسلحانه، سازمان 

سازمان و عِدّه و ع دّه و تحرك بالا، قادر خواهند بود، كل مبارزه را تحت مهار و كنترل خود درآورند  

، در سفري كه به نجف  زينبيهدر   شريعتيند. بعد از مراسم دفن دكتر دانستو این را به نفع انقلاب نمي 

داشتم با ایشان درباره استراتژي مبارزه گفتگوها داشتیم. از جمله نظر من این بود كه درگیري نهایي  

كنند. مقابله  هاي خارجي با نیروي ارتش است كه با مردم مقابله مي ملت با ارتش است. شاه و قدرت 

حانه با ارتش، به علت عدم توازن دو نیرو كارساز نخواهد بود و به شكست و نابودي  نظامي و مسل

 هاي مسلح مردمي خواهد انجامید. پیشنهاد من كه پذیرفته شد، برخورد سیاسي م رواني با ارتش  گروه 

بود. به طوري كه بتدریج ارتش از درون انسجام خود را از دست بدهد و قادر به مقابله با مردم  

هاي صادره خود را نشان  ( در بیانیه 1356اشد. این همان مواضعي است كه از آن پس )از تیرماه  نب

 دهد. مي

اما مسئله پاریس موضوع دیگري بود. دوستاني كه به پاریس آمدند، مسایل خود را در حضور من با  

و راي  امام مطرح ساختند، كه یك محور اصلي و چند محور فرعي داشت. یك محور آن كسب نظر 

موافق ایشان براي ترور برخي از فرماندهان عالي رتبه ارتش بود، كه اسامي آنها را هم ارایه دادند.  

محور دوم هم این بود كه براي انجام بعضي از عملیات مسلحانه، رفت و آمد به برخي از امكان  

آمد به این مراكز و  ها ضروري است. براي رفت و ها و كاباره هاي شبانه، كافه عمومي، نظیر باشگاه 

ها با حجاب اسلامي  ها نیاز است. ولي خانم خانم  ریزي، همكاري آوري اطلاعات و برنامهجمع 

توانند در این مراكز حضور پیدا كنند. آیا مجاز هستند بدون حجاب اسلامي، براي مقاصدي كه  نمي 

لامي در هر دو محور موافقت  بیان شده به این مراكز رفت و آمد كنند یا خیر. بنیانگذار جمهوري اس

 خود را اعلام نمودند. 

 نگاه مرحوم بازرگان و حضرتعالي به جنبش مسلحانه چگونه بود؟  •

  آمیز و قانوني تمایل داشتند و آن را مهمتر و  مرحوم مهندس بازرگان به مبارزه سیاسي مسالمت

یشان درست بود. مبارزه سیاسي  دانستند. از جهات كلي و علمي، نظر اموثرتر از مبارزه مسلحانه مي

ات سیاسي در  در نهایت به معناي: »ایجاد رابطه با مردم و بسیج مردم براي مشاركت در مبارز

سالارانه است.« براي دستیابي هر چه بیشتر به مردم، مبارزه سیاسي باید  جهت اهداف مردم 

سازي  ارزین سیاسي با هدف خنثي هاي قدرت حاكم با مبها و واكنش الاصول علني باشد. تمام كنش علي 

هاي حاكم، كه مشروعیت مردمي  این فرایند یعني در جهت قطع ارتباط مبارزین با مردم است. نظام 

دانند و فعالیت  خود را از دست داده باشند، حضور مردم را در صحنه مغایر با منافع و قدرت خود مي 
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سیاسي با مردم دست به انواع اقدامات تبلیغاتي و  تابند. لذا براي قطع رابطه مبارزین  سیاسي را برنمي 

زنند. مثلا هنگامي كه رژیم شاه  یا سركوب و فشار و ارعاب مبارزین و زنداني كردن آنها و غیره مي 

 هاي اسلامي« نامید، دقیقا براي بد نام كردن و جدا ساختن آنان از  مجاهدین خلق اولیه را »ماركسیست 

اكمه، اعدام فعالان سیاسي همه براي از بین بردن امكان تماس مبارزین با  دینداران بود. بازداشت، مح 

بردار نیست،  مردم است. اما چون مبارزه سیاسي در میان مردم استبداد زده، مظلوم و محروم تعطیل 

گردد، بلكه مبارزین سیاسي براي  بازداشت و سركوب و فشار مبارزین، منجر به تعطیل مبارزه نمي 

هاي دیگر مبارزه استفاده خواهند كرد. به عبارت دیگر مبارزه  هاي خود لاجرم از شیوه ادامه فعالیت 

ها مورد  اي است كه به دلیل شكست سایر شیوه مسلحانه بهترین نوع مبارزه سیاسي نیست، بلكه شیوه 

علني    گیرد. بازرگان بر این باور بود كه تا آنجا كه ممكن است بایستي مبارزه سیاسياستفاد قرار مي 

را بر حاكمان تحمیل كرد. با همین دیدگاه بود كه در دادگاه نظامي آن سخنان معروف خود را در  

آخرین جلسه اظهار داشت. هنگامي كه به همراه جمعي از رهبران و فعالان نهضت آزادي ایران در  

زایر و سپس به  هاي آموزش عملیات مخفي و مسلحانه، ابتدا به الجخارز از كشور، براي ایجاد پایگاه 

اي كه به مرحوم مهندس نوشتم و گزارش سفر به مصر و آمادگي دولت ناصر  مصر رفتیم، در نامه 

هاي  را براي كمك و همراهي اطلاع دادم، ایشان آن را تایید كردند، اما توصیه نمودند كه برنامه 

فعالان سازمان   رادیویي را هر چه زودتر شروع كنیم. در داخل ایران هم هنگامي كه رهبران و

 مجاهدین خلق اولیه، كه عموما اعضاي جوان نهضت آزادي ایران، بودند، ایشان را در جریان  

 كردند.هاي خود قرار دادند، آنها را تایید نمودند و كمك هم مي ها و برنامه فعالیت 

وه »توحيدي  داد گرهاي مسلحانه در تهران انجام مي هايي كه پيش از انقلاب عمليات يكي از گروه  •

شود. نقل شده يكي از  صف« بوده است كه معمولا از آن به عنوان نيرومندترين گروه مسلح ياد مي 

اند و امام پس از ملاقات، اين گروه را كاملا تاييد  افراد اين گروه براي ملاقات امام به پاريس آمده 

طريقي آنها را مساعدت كنيد! آيا  اند لوازمي براي آنها ارسال نماييد يا به فرموده و به شما فرموده 

 اين روايت و اين نقل قول صحيح است؟ 

   این روایت درست است. من در آن موقع از هویت و وابستگي سازماني این افراد اطلاعي نداشتم و

اي هم به دانستن آن نداشتم. مهم این بود كه این افراد براي  هاي مخفي، علاقهبراساس موازین فعالیت 

و احتمالا به  دكتر چمران  ب شناخته شده بودند و آنها را توصیه كردند. من هم آنها را به رهبر انقلا

، در لبنان معرفي كردم. )این قسمت اخیر را چندان درست به  محسن سازگارایا  بيك ولي آقایان باقر 

ها و  سلاح  و سایر دوستان لبنان برخي از  دكتر چمرانخاطر ندارم(. تا آنجا كه به خاطر دارم با كمك 

 لوازم مورد نیاز تهیه شد و در یك ماشین جاسازي به ایران منتقل گردید. 

چگونه شد كه مسئوليت حفاظت از امام به گروه »توحيدي صف« سپرده شد؟ گويا قرار بوده كه   •

اين مسئوليت در ابتدا با »سازمان مجاهدين خلق« باشد و نظر مرحوم طالقاني هم همين بوده است  

دخالت مرحوم مطهري يا بهشتي يا محسن رفيق دوست )بنا به ادعاي خودش( مسئوليت  ولي با 

ي حفاظت امام را  حفاظت از امام به گروه »توحيدي صف« سپرده شده است! لطفا براي ما مسئله 

 تشريح فرماييد. 
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  ي  هاي اول، مسئله امنیتي و حفاظت مطرح نبود. اما پس از آن كه اطلاعات در پاریس، در هفته

اند، دولت فرانسه  هاي ضربتي از طرف دولت ایران به پاریس اعزام شدهرسید حاكي از این كه گروه 

لوشاتو  مسئولیت حفاظت و امنیت را برعهده گرفت. مامورین ژاندارمري و یك تیم امنیتي در نوفل 

نبود. حتي وقتي  دادند. بنابراین نیازي به حضور گروه ایراني مستقر شدند كه این وظیفه را انجام مي 

، چند نفر از اعضاي ورزید و مورد اعتماد سازمان امل را از لبنان به  چمرانمرحوم دكتر 

 فرستاد، ما ضمن تشكر، آنها را برگرداندیم. چون نه تنها احتیاجي نبود، بلكه مسئولیت   لوشاتونوفل 

نوع امور با مرحوم حاز مهدي  شد. اما وقتي به ایران آمدیم، مسئولیت این  مي  امنیت و حفاظت لوث 

هاي كه در شوراي  عراقي بود. ولي این كه چه كساني با ایشان همكاري داشتند، به دلیل گرفتاري 

 توانم نظري بدهم. انقلاب و دولت داشتم، در جریان آنها نبودم و نمي 

ارتش  هاي هاي »توحيدي صف« در هنگام تسخير يكي از پادگاندر هنگام پيروزي انقلاب بچه  •

 دهند؛ سرنوشت آنها چه شد؟ يابند و به شما تحويل مي تعداد زيادي ژنرال آمريكايي در آن پادگان مي 

   مطلب به آن صورت نبود. كسي آنها را بازداشت نكرده بود، كه تحویل بدهد. جریان این بود كه در

مقابل مردم كنار   بهمن، هنگامي كه در اواخر روز، به قول معروف جنگ مغلوبه شد و ارتش از 22

دهند شب به دفتر امام در مدرسه علوي اطلاع مي  10ها عقب نشست، حدود ساعت  رفت و به پادگان 

هاي آمریكایي در اطاق فرماندهي ستاد كل ارتش در خیابان  اي از فرماندهان ارتش و ژنرال كه عده 

ر معرض از بین رفتن هستند و  هاي تهویه د اند و به علت قطع برق و كار نكردن دستگاهشریعتي مانده 

باید اقدامي براي نجات آنها بشود. از جانب رهبر انقلاب براي من  پیغام آوردند كه براي نجات آنها  

اقدام كنم. مرحوم حاز مهدي عراقي، چند نفر از جوانان مسلح را، كه در مدرسه علوي حضور  

ابان شریعتي رفتیم. چند نفري از جوانان  داشتند با یك جیپ همراه من فرستاد و ما به ستاد كل در خی

كردند. همه جا تاریك بود و  شناختم، در جلوي در ورودي پاسداري مي مسلح داوطلب كه آنها را نمي

دانستیم اتاق فرماندهي در كدام ساختمان و در چه  كسي هم در محوطه نبود. هیچكدام از ما نمي 

، كه  سرهنگ توكلشنا به محل باشد و راهنمایي كند.  اي است و چه باید كرد. كسي هم نبود كه آطبقه 

با مدرسه علوي در تماس بود، و همزمان با ما به آنجا رسیده بود، از تلفني كه در روي میز راهروي  

 هاي مختلفي را گرفت و بالاخره بر حسب تصادف یكي  ها، كه در آن باز بود، شماره یكي از ساختمان 

ستاد كل وصل شد و به آنها اطلاع داده شد كه بیایند بالا. چندین افسر   ها به اطاق فرماندهياز شماره 

هایشان كه در محوطه پارك  ارشد ایران و چند امریكایي نیز در میان آنها بودند. آنها را سوار ماشین 

بود كردیم و در خیابان شریعتي به طرف جنوب و مدرسه علوي حركت كردیم. آن چند نفر آمریكایي،  

سفارت آمریكا و افسران ایراني به مدرسه علوي تحویل داده شدند. این جریان تا ساعت    سر راه به

مهدوي  صبح طول كشید. افسران ایراني تماماً روز بعد آزاد شدند. در این جریان، آقاي  3/ 30

كرد. در برخي از  ، یكي از روحانیاني كه در مدرسه علوي فعال بود ما را همراهي مي كرماني

كرد.  در آن شب ما را همراهي مي دكتر بهشتي در منابع امریكایي، آمده است كه مرحوم ها، گزارش

 بود. مهدوي كرماني  الله  كه درست نیست بلكه آیت 

ها بیخود  كرد مدعي شد كه آمریكایي بعدها یكي از جواناني، كه ظاهراً آن شب در آنجا پاسداري مي 

اند از این كه اگر در  شدند. این گونه افراد غافل اران مي بایستي در همان جا تماما تیربآزاد شدند و مي 
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شدند، چه عواقبي براي انقلاب اسلامي داشت. آنها  آن شب، آن افراد بقول خودشان تیرباران مي 

 اطلاعي آنها است. اساس و نشانه بي اند كه به كلي بي هاي دیگري هم زدهحرف

گروه مسلحي كه با هم متحد   7ه تشكيل شد؟  »سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي« چرا و چگون   •  

 شدند و »سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي« را هستي دادند حول چه اهدافي متحد شدند؟ 

  هایي كه در شوراي انقلاب و در دولت موقت، و بخصوص در وزارت  من به دلیل مسئولیت

تماس و ارتباط با بعضي از  هاي آنها نداشتم. در  خارجه داشتم، اطلاعات زیادي در مورد فعالیت 

رهبران و موسسین آن بودم، اجمالا از همكاري آنها در كمیته مركزي انقلاب اسلامي و یا در  

 هاي كردستان خبر داشتم. فعالیت 

 نماييد؟  نقش »سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در رخدادهاي اول انقلاب چگونه ارزيابي مي  •

  كه به دور هم جمع شدند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي را تاسیس كردند،   هایي گروه

هایي بودند كه بعضا در دوران قبل از انقلاب، هر یك به طور مستقل و بدون ارتباط با هم  همان 

تغییرات ایدئولوژیك در سازمان    1345م تا   1352هاي  كردند. هنگامي كه در سال مبارزه، مي 

مركزیت سازمان اعلامیه تغییر   1354مجاهدین خلق اولیه رخ داد و در نهایت در شهریور  

ایدئولوژیك را منتشر كرد، بسیاري از كادرهاي سازمان، كه حاضر به تغییر ایدئولوژیك نبودند، به  

(. آنهایي كه از سازمان  مجيد شريف واقفيو  صمديه لياف  ر مركزیت سازمان كشته شدند )نظیر دستو

شناختند، به دور هم جمع شدند  جدا شدند، مبارزه مسلحانه را رها نكردند. آنهایي كه یكدیگر را مي 

، این  هاي كوچكي تشكیل و مبارزه را در اشكال مختلف ادامه دادند. بعد از پیروزي انقلاب وگروه 

ها به دور هم جمع شدند و سازمان واحدي را به وجود آوردند. هدف آنها، حفظ انقلاب بود.  گروه 

درست است كه انقلاب پیروز شده بود، اما نیروهاي شكست خورده از انقلاب هنوز در تهران و  

ي حفظ  ها كم و بیش فعال بودند. ارتش در وضعیتي نبود كه دولت جدید بتواند برا برخي شهرستان 

نظم از آن استفاده كند. اعتقادي هم به استفاده از ارتش براي حفظ امنیت داخل نداشت. نیروي  

انتظامي به كلي فلج شده بود. در چنین شرایطي، نیروهایي كه در دوران انقلاب تجربه و امكانات  

 كیل بدهند. هایي را تشداشتند، طبیعي بود كه نسبت به آینده كشور نگران باشند و چنین سازمان 

 كرد؟ طرح تشكيل »سپاه پاسداران« از چه كسي بود؟ چه ضرورتي تشكيل اين ارگان را ايجاب مي  •

    همان طور كه در سئوالات قبلي متذكر شدم، انقلاب پیروز شده بود. دولت موقت بر سر كار آمده

عالیت باقیمانده  نظمي حاكم، بهترین امكان را براي فبود اما نظم عمومي بر هم خورده بود. بي 

نیروهاي شكست خورده از انقلاب فراهم ساخته بود. شوراي انقلاب و دولت، فاقد امكانات براي  

ها بود. نیروهاي مسلح اعم از ارتش، ژاندارمري و نیروي انتظامي، یا  كنترل نظم در شهرها و راه 

ستفاده نبودند. برخي از  آمادگي روحي براي انجام وظایف خود نداشتند و یا قابل اعتماد و قابل ا

هاي مختلف، در هر یك از نیروهاي مسلح، اعتقاد و علاقه به  افسران و صاحب منصبان در رده

شد. اما كافي نبود. از طرف  انقلاب و سابقه همكاري داشتند و از آنها به صورت فردي استفاده مي 

ب بسیاري در تهران و  ها و روزهاي آخر جوانان داوطلدیگر در جریان انقلاب، بخصوص هفته 

هاي خودجوش انقلاب پیوسته و امنیت شهرها را به دست گرفته بودند. اما این  ها به كمیته شهرستان 

 »كمیته مركزي انقلاب اسلامي« فعال بود.   30نیروها منسجم نبودند. در بعضي از شهرها، بیش از  
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ها مسلح بودند. اما آشنایي لازم با  دانستند، اعضاي این كمیته همه خود را اصل و سایرین را بدل مي 

ها و  ها را نداشتند و این عدم آشنایي موجب بروز حوادث ناخواسته یا فاجعه در كمیته این سلاح 

ها عناصر ناباب و شرور، از جمله افراد ها شده بود.  علاوه بر این در بعضي از این كمیته خانواده

 ساواكي رخنه كرده بودند.  

شد. به عنوان مثال یك  در شهرها، از جمله در تهران روز به روز بیشتر مي  تحریكات و تشنجات 

نفر، به عنوان كارمندان ساواك، كه قانونا و رسما زیر مجموعه نخست    600تا   500روز حدود 

وزیري اجتماع و با محاصره نخست وزیري و حقوق معوقه خود را  مطالبه  وزیري بود جلوي نخست 

كردند، حاضر بودند، اما  ح كه داوطلبانه از ساختمان نخست وزیري حفاظت مي كردند. جوانان مسلمي

دانستیم. در صورت  ها نه عملي و نه مفید مي استفاده از آنها براي مقابله با این تحریكات را در خیابان 

درگیري میان داوطلبان مردمي با این نیروها این امكان وجود داشت كه یك درگیري ساده به یك  

هایي بودند. انعكاس داخلي  یي گسترده خیابان منجر گردد. نیروهاي زیادي منتظر چنین فرصت رودرو

و خارجي آن، فقدان اقتدار دولت جدید براي حفظ نظم و درگیري میان »نیروهاي مردمي« محسوب  

ه  شد. با این توجیهات بود كشد. بنابراین باید با درایت و تدبیر این گونه مسائل حل و فصل مي مي

وزیري و براي مذاكره و تامین نظرشان دعوت  لاجرم ما آنها را به داخل ساختمان و محوطه نخست 

هاي ورودي، و استقرار نمایشي نیروهاي مسلح از داوطلبان حاضر در  كردیم و سپس با بستن درب 

ارایه  وزیري براي ارعاب آنها استفاده كردیم. از آنها خواستیم كه نمایندگان خود را براي نخست 

مطالباتشان معرفي كنند. بلافاصله فرمي تهیه شد كه هر كدام از حاضرین باید مشخصات خود شامل  

آدرس منزل و تلفن و محل خدمت و رتبه اداري خود را در ساواك و آخرین حقوق دریافتي را  

اولین فرصت  بنویسند. به این ترتیب اطلاعات اولیه از آنها بدست آمد و سپس به آنها اعلام شد كه در 

 اند، با آنها تماس گرفته خواهد شد. در آن تاریخ ما هیچگونه اطلاعي از ساختار  هایي كه دادهبه آدرس 

اداري ساواك نداشتیم به یك گروه از داوطلبان در نخست وزیري ماموریت داده بودیم كه در مورد  

ك را به كار اندازد و اطلاعات  ساواك كار كنند. همین گروه بود كه بعدها توانست كامپیوترهاي ساوا

آوري شده از كارمندان ساواك حاوي اطلاعات  هاي جمع نامه مفصل و لازم را به دست آورد. پرسش 

ها را پر كردند متوجه خطاي بزرگ خود و  نامهخوبي براي این گروه بود. آنها بعد از این كه پرسش 

هاي اطراف  وزیري در خیابان اختمان نخست اطلاعاتي كه داده بودند، شدند. آنها بعد از خروز از س

پراكنده شدند، به بعضي از جوانان داوطلب حاضر در نخست وزیري ماموریت داده شد كه آنها  

 راتعقیب كنند، ... چند نفري كه در میان آنها مسلح بودند، دستگیر شدند. 

هاي شبانه  ني كه در كلوپ این نوع تحریكات همه روز بود. یك روز تعداد زیادي زنان بدكاره و یا زنا 

كردند و بیكار شده بودند، یك روز جوانان بیكار ... یك روز گروه دیگر ... جلوي  كار مي 

شوند و از دولتي كه چند روزي است بر سر كار آمده، كار و نان و مسكن  وزیري جمع مي نخست 

 خواستند!! مي

زهاي ورودي و خروجي، در مهرآباد در  هاي اول انقلاب مشكلات فراواني در مردر آشفته بازار ماه 

جا و  هاي به جا و بي شدند. دخالت بایستي كنترل و ادار مي مرز بازرگان و سایر نقاط داشتیم، كه مي 

تعدد مراكز قدرت، كه مرحوم مهندس بازرگان از آن به عنوان یك شهر و چهل كلانتر یاد مي كرد،  

 مزید بر علت شده بود. 
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شد، اما دولت  ها اگر چه به صورت موضعي و موردي انجام ميتحریكات و آشفتگي مقابله با این 

 جدید به یك وحدت در مدیریت و از جمله به یك نیروي مسلح مورد اعتماد نیاز داشت.

اینها ملاحظاتي بود كه تشكیل یك سازمان واحد نظامي را ضروري ساخته بود. اسم و طرح تشكیل  

لامي« را من، هنگامي كه معاون نخست وزیر در امور انقلاب بودم تهیه  »سپاه پاسداران انقلاب اس 

 كردم، این طرح ابتدا در دولت و سپس در شوراي انقلاب به تصویب رسید. 

وزیر در  « بود. اما من كه به عنوان معاون نخست گارد مليمعتقد به تشكیل »دكتر بهشتي مرحوم 

را برگزیدم. در طرح اولیه، یك  اسداران انقلاب اسلامي سپاه پامور انقلاب مسئول این طرح بودم نام 

 شوراي فرماندهي مركب از نمایندگان وزارت كشور، ستاد مشترك ارتش، دادستان كل، رهبر انقلاب  

)باغشاه( مستقر شده بود، با  پادگان حر ، كه در آن موقع در الله لاهوتيمرحوم آيت و دولت تشكیل شد.  

وان نماینده رهبر انقلاب در شوراي فرماندهي معرفي شد. نماینده  توصیه و درخواست من به عن 

دادستان كل به این دلیل در شوراي فرماندهي دعوت شده بود كه بتواند در مواقع ضروري به عنوان  

نماینده دادستان اجازه عملیات ضروري را بدهد. وزارت كشور و ستاد مشترك، از جهت نظامي و  

 بودند. معاون نخست وزیر در امور انقلاب، رئیس شوراي فرماندهي بود. انتظامي مشاركت داده شده  

آقاي مهندس محمد توسلي، قبل از آن كه به سمت شهردار تهران منصوب شود، در تدوین و اجراي  

این برنامه همكاري داشت و طرح سازماني سیاه، را تهیه و شرح وظایف آن را نوشتند. نماینده  

نام  ان جوان و علاقمند و خوشفكر بود و همكاري خوبي داشت. براي ثبت وزارت كشور، یكي از افسر

و قبول عضویت در سپاه، یك شاخه تحقیق درست شد كه آقاي محسن سازگارا به سمت مسئول آن  

هاي مختلف از جمله در كاخ سعدآباد، پادگان حر )باغشاه(  منصوب گردید. مراكز آموزش در محل 

یار وزریده تكاوران مستقر در پادگان حر نیز به افراد آموزش  شروع به كار كردند پرسنل بس 

 دادند.مي

هاي انقلاب در كنار سپاه  به این ترتیب نیروهاي مسلح مردمي به تدریج در این سپاه وارد شدند. كمیته 

و جداي از آن به كار خود ادامه دادند. اما براي سر و سامان دادن به آن  كاري كه زیر نظر خود من  

عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب با همكاري مرحوم لاهوتي انجام شد، دعوت از  به  

هاي  ها براي هماهنگي هاي انقلاب اسلامي در پادگان عباس آباد بود. و اولین قدم نمایندگان كلیه كمیته 

 ز وضعي  لازم برداشته شد. براي جلوگیري از هرز و مرز و سوء استفاده افراد متفرقه و ناشناخته ا

كه بعد از پیروزي انقلاب به وجود آمده بود، این سازماندهي ضروري بود. همزمان با تشكیل و  

اندازي سپاه در تهران، در شهرهاي شیراز، اصفهان، رشت، تبریز، نیز واحدهاي محلي سپاه  راه

فرماندهي این   دار و شناخته شده مورد اعتماد، افرادي به سمت اندازي و از میان نیروهاي سابقه راه

اندازي سپاه روحانیان برجسته عضو حزب جمهوري  واحدها منصوب گردیدند. متاسفانه بعد از راه 

اسلامي، نسبت به سپاه نظر دیگري پیدا كردند، ابتدا افراد مورد نظر خود را پیشنهاد كردند كه به  

ستیم و ثانیاً عمیقا بر آن باور  دانفرماندهي سپاه منصوب شوند. اما اولاً چون آنها را واجد شرایط نمي 

تر از همه این كه از  بودیم كه سپاه نباید وابسته به هیچ جریان سیاسي خاصي باشد، نپذیرفتیم. مهم 

دولتي كه بر سر كار آمده بود همه انتظار داشتند امنیت شهرها را حفظ نماید. تشكیل سپاه براي این  

ین وظیفه را انجام دهد. اما این دوستان كه حزب  بود كه در شرایط بحراني آن روزها بتوانند ا
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دانستند، سپاه را به عنوان بازوي نظامي خود دیدند و در  جمهوري اسلامي را بازوي سیاسي خود مي 

اعمال نظرات خود خیلي مصر بودند و چون نپذیرفتم در نهایت با فشار آنها شوراي انقلاب  

جدا شد و زیر نظر شوراي انقلاب قرار گرفت و یكي   اي گذرانید كه سپاه پاسداران از دولت مصوبه 

 خواستند رسیدند. از روحانیان به سمت مسئول آن گماشته شد و به آنچه مي

نظر شما پيرامون بحران كردستان چيست؟ درباره نقش »هيات حسن نيت« براي ما توضيحاتي   •

 بفرماييد. 

  م مرتبط بود. از میان عوامل داخلي  بحران كردستان معلول چندین عامل داخلي و خارجي به ه

هاي مركزي در حق مردم كردستان است. به موجب آماري كه  ترین آنها، ظلم و ستم مستمر دولت مهم 

فقیرترین  سيستان و بلوچستان و كردستان  در همان آغاز پیروزي انقلاب در دسترس بود، دو استان 

ها، ابتدا در  رآمد نفت به توسعه استان هاي كشور بودند. به همین علت اختصاص یك روز د استان 

هاي مركزي در طي حكومت جابرانه  مورد این دو استان به اجرا گذاشته شد. ظلم و ستمي كه دولت 

پهلوي در حق مردم كردستان روا داشته بودند، زمینه مساعدي براي رشد تمایلات گریز از مركزي  

طلبي و یا فرار مغزها همه محصول سركوب  هاي جدایي طلبي فراهم شده بود. رشد گرایش و جدایي 

سیاسي و آشفتگي در مدیریت كلان است. ما امروز شاهد آن هستیم، كه بنا به دلایل و علل گوناگون  

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي، بهترین و با استعدادترین جوانان و كادرهاي برجسته علمي كشورمان  

صدر فهرست فرار مغزها در دنیا قرار دارد، اما  كنند و ایران در به خارز از كشور مهاجرت مي 

اقوام ایراني كه قادر به دفع ظلم و ستم دولت قدرتمند مركزي نبودند، لاجرم راه جدایي و گریز از  

 هاي گذشته قبل از انقلاب، در چندین نوبت مورد  كردند. این تمایلات طي سال مركز را انتخاب مي 

 گرفت. هاي خارجي قرار سوء استفاده قدرت 

ها، علیه ظلم و ستم استبداد سلطنتي فعالانه  در دوران انقلاب، مردم كردستان نیز، نظیر سایر استان 

لوشاتو آمدند و در دیدار خودشان با رهر  كوشیدند. نمایندگاني از احزاب كردستان به پاریس و نوفل

توانست نقطه آغاز خوبي  فقید انقلاب همگامي و همكاري خود را با انقلاب اعلام كردند و این مي 

 براي حل مشكلات كردستان در آینده باشد. 

هاي  جایي قدرت، گروهبعد از پیروزي انقلاب با زوال اقتدار دولت مركزي در دوره انتقال و جابه 

طلبانه و یا خودمختاري را داشتند و  فعال سیاسي در كردستان، كه عموما و اكثرا هم تمایلات جدایي 

هاي خود مساعد  هاي غیراسلامي و ضد اسلامي، فرصت را براي پیگیري آرمان ه هم افكار و اندیش

 یافتند و دست به تحریكات و عملیات ضد دولت جمهوري اسلامي ایران زدند. 

برخي از عوامل و ایادي وابسته به نظام استبدادي گذشته، كه از انقلاب شكست خورده بودند، نیز از  

استفاده كردند. براي برخورد با این وضعیت در میان اعضاي   فرصت براي مقابله با نظام جدید 

شوراي انقلاب و دولت موقت دو دیدگاه وجود داشت. یك دیدگاه حل مسئله را با »مشت آهنین، و  

دانست. معتقدین به دیدگاه بر این باور نادرست اصرار داشتند كه »كردها مردمي  نمایش زور« مي 

مهاباد یا سنندز به پرواز درآیند و دیواره   ت جنگنده برفراز آسمان ترسو هستند و اگر هواپیماهاي ج

ني، رئیس ستاد  كنند. شادروان تیمسار قرهریزند و فرار ميها را مي صوتي را بشكنند، كردها سلاح

مشترك وقت، این نظر را داشت و روحانیان برجسته حزب جمهوري اسلامي و عضو شوراي انقلاب  
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هاي اول بعد از پیروزي بود كه از  كردند. به عنوان نمونه، در همان هفته مي  نیز نظر او را تایید 

مركز فرستنده رادیوي ایران با من، به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب تماس گرفتند و  

 اي تهدیدآمیز علیه كردها صادر كرده است مبني بر  گزارش دادند كه رئیس ستاد مشترك ارتش بیانیه 

اگر دست از شرارت برندارند، خاك كردستان را به توبره خواهد كشید!! با دستور من از  این كه 

ني با من تماس گرفت و گله كرد كه چرا جلوي انتشار  انتشار این بیانیه جلوگیري شد و مرحوم قره 

  ام. به او جواب دادم كه شما رئیس ستاد مشترك ارتش شاهنشاهي نیستید. در وي را  گرفته  بیانیه 

تواند  اي را ندارد. رئیس ستاد مي جمهوري اسلامي، رئیس ستاد مشترك ارتش حق صدور چنین بیانیه 

نظر و پیشنهادات خود را به نخست وزیر بدهد، نه آن كه خود مستقلا اقدام نماید. معتقدین به این  

رد بجنگند. این  هاي كدیدگاه اصرار داشتند كه دولت، نیروي چریك و داوطلب استخدام كند تا با چریك 

 توانست در ایران هم كارساز باشد. تجربه ناموفقي در برخي از كشورها بوده است و نمي

هاي انقلاب بر این باور بود كه  هاي قرآني و ارزش دیدگاه دیگر براي حل مسئله، براساس آموزش 

ان فعالان  باید با هموطنان كرد به مذاكره نشست. در دوران انقلاب، سطح همكاري و ارتباط می

ها، گسترده  فرهنگي  و سیاسي استان كردستان با سایرین در تهران و نقاط دیگر، نظیر سایر استان 

نبود. بخشي از این مشكل مربوط به سطح نازل مبارزات سیاسي و عقیدتي در میان برادران سني  

ارزیابي ما از  مذهب و سطح بالاي فعالیت نیروهاي چپ ماركسیستي در كردستان بود. با وجود این 

خواهان جدایي از ایران نیستند و خود را از  اولاً  وضعیت كردستان این بود كه قاطبه برادران كرد 

دانند، از قاضي محمد یا ملا مصطفي بارزاني نقل شده است كه  تر مي سایر اقوام ایراني، ایراني 

ً «  كردي كه خود را ايراني نداند، كرد نيست:» دها هستند و اگر شرایط مناسبي  ، عمیقا مذهبي، كرثانيا

هاي ماركسیستي، از جمهوري اسلامي حمایت خواهند كرد.  فراهم شود، قطعا به جاي حمایت از گروه 

یكي از مسائل مهم در كردستان، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگي مردم كرد نظیر تدریس به زبان  

ي و یا استفاده از زبان كردي در  ها، اجازه چاپ روزنامه و كتاب به زبان كرد كردي در دبستان 

هاي رادیو و تلویزیون بوده است. زمان دولت موقت به این مسئله توجه كرده بودیم. به كمك  برنامه 

برخي از برادران سني، اما معتقد به انقلاب اسلامي، برخي از كتب متفكرین معاصر و روشنفكر  

در كردستان توزیع شدند. این امر مهمي  جهان اسلام نظیر آثار مرحوم مودودي به كردي ترجمه و 

بود. توزیع كتب اسلامي رایج آن زمان و این زمان، در كردستان نه تنها كارساز نیست، بلكه در  

هاي تاریخي مورد علاقه  مواردي مضر هم هستند. زیرا در این كتب بعضا مطالبي درباره شخصیت 

ن موهن است. اما كتب مودودي، این مشكل را  اهل تسنن، نظیر معاویه آمده است كه براي این برادرا 

ندارد ولي در عین حال روشنگرانه و مفید است. بعد از انقلاب، توجه رادیو و تلویزیون به اجراي  

ها به زبان كردي بدون شك اثر مثبت در كردستان داشته است. به هر حال براي فراهم آوردن  برنامه 

با همین دیدگاه به كردستان رفت.  الله طالقاني  آيت د. مرحوم شرایط مناسب، گفتگو با كردها گام اول بو

اولين انتخابات آزاد در جمهوري اسلامي و  به دنبال مذاكرات ایشان با نیروهاي مختلف كرد بود كه 

 . بي سابقه در طول سلطنت استبدادي در سنندج صورت گرفت 

هاي  نفره، مركب از دو نفر از معتمدین گروه   5به دعوت مرحوم طالقاني زیرنظر یك شوراي  

آقاي دكتر مظفر  اسلامي، دو نفر از معتمدین نیروهاي چپ و یك نفر از جانب شخص خود ایشان،  

)از فعالان انجمن اسلامي دانشجویان آمریكا و كانادا، اهل سنندز و سني مذهب، دكتراي  پرتوماه 

نفره شهر سنندز را برگزار كرد. شركت مردم بسیار گسترده و امیدوار   11یك(، انتخابات شوراي  فیز
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نفر از كاندیداهاي نیروهاي چپ انتخاب شدند كه نشان   3گرایان و  كننده بود. هشت نفر از اسلام 

اي براي  آشكارا تمایل و گرایشات واقعي مردم سنندز را نشان داد. بر این اساس بود كه هیات ویژه 

هاي سیاسي تعیین شدند، حتي بعد از استعفاي دولت موقت،  مذاكره با مردم كردستان و نمایندگان گروه 

طي نامه ماموریت هیات ویژه را تایید و از آنان خواست به مذاكرات خود ادامه دهند.  آقاي خميني 

ها و  ري میان بلوچ تجربه سفر خود من به بلوچستان به هنگام بروز بحران در آن استان و درگی

ها به خود گرفته بود و مذاكره با روساي بلوچ  ها و شیعه گیري مذهبي میان سني ها، كه شكل سیستاني 

چگونه مسایلي بسیار ابتدایي با تحریكات دشمنان به  اولاً  هاي صاحب نفوذ نشان داد كه و مولوي 

توان از ادامه  رایت و تدبیر و مذاكره مي با د ثانياً گردد، سادگي به یك حادثه یا فاجعه بزرگ تبدیل مي 

ها جلوگیري كرد. وجوه مشتركي میان مسایل و مشكلات كردستان و بلوچستان در  فاجعه و درگیري 

تردید مسایل و مشكلات  ابعاد اقتصادي، فرهنگي و قومي وجود دارد اما علیرغم وجوه مشترك، بي 

ان است. با وجود این ادامه كار هیات ویژه و  تر از بلوچستتر و عمیق كردستان به مراتب پیچیده 

توانست نتایجي به مراتب بهتر براي كشورمان و هموطنان مظلوم و محروم كردستان در  مذاكره مي 

داد كه مسایل با حسن نیت  هاي آشكار و پنهان و مرموز و مشكوك اجازه نمي پي داشته باشد. اما دست 

بندي متوقف گردید.  و ماموریت هیات ویژه، بدون جمع و در جوي آرام رسیدگي و حل و فصل شوند  

 در انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور متاسفانه انتخابات كردستان را تایید  

نكرد و منتخبین كرد را به مجلس معرفي ننمود. گفتگوهاي كه من شخصا با آقاي مهدوي كني، وزیر  

ظرشان موثر واقع نیفتاد. اگر آن نمایندگان به مجلس راه  كشور وقت داشتم، براي تغییر فكر و ن

تر و  تر و قانوني یافتند، فرصت خوبي بود، براي ادامه مذاكرات در سطحي به مراتب رسمي مي

خواست  جلوگیري از جنگ و تخاصم. اما همان دیدگاه اول، كه حل هر مشكلي را فقط با زور مي 

اند، اما مسائل  طلب موفق نشدههاي جدایي احزاب و گروهآمیز را بست. اگر چه  هاي مسالمت راه

 اي حل نشده است. كردستان هنوز به طور ریشه

چرا در اواخر سلطنت پهلوي ناگهان برخي نيروهاي انقلابيِ مذهبي به مبارزات ضد آمريكايي   •

در ميان   روي آوردند؟ با توجه به اين كه در آن زمان بحث و اعتقاد به مبارزه با آمريكا تنها

اي ضدامپرياليستي  هاي چپي به صورت جدي مطرح بود كه آنها هم از زوايه ها و جريانماركسيست 

اي به  كردند، بفرماييد كه نيروهاي انقلابيِ مذهبي از چه زاويهبا حضور آمريكا در ايران مقابله مي 

 نگريستند؟ آمريكا و مستشارانش مي

  ،از جمله مبارزه نیروهاي مذهبي، از اواخر سلطنت پهلوي و   تغییر دیدگاه و جهت در مبارزه ملي

 آغاز گردید.  1332مرداد  28به طور ناگهاني نبود، بلكه این تغییر جهت از 

  1332مرداد  28محور اصلي مبارزه نیروهاي ملي و ملي م مذهبي، علیه استیلاي خارجي تا كودتاي  

دكتر مصدق را ساقط كرد، صرفا منحصر به دولت  كه با دخالت مستقیم امریكا و انگلیس دولت ملي 

انگلیس بود. البته این به معناي آن نبود كه نسبت به سلطه امریكا یا شوروي حساس نبودند، بلكه  

)بعد از   1300هاي  مربوط به نقش فعال و منحصر به فرد دولت انگلیس در ایران در طي سال

 مرداد، بود.  28م كودتاي  1332و روي كارآمدن رضا پهلوي( تا    1299كودتاي  

  مرداد، دیدگاه و محور مبارزات ملي را از صرفا ضد انگلیسي به ضد انگلیسي م  28كودتاي  

م رجوع فرمایید در   1329تا    1332م  نهضت مقاومت ملي آمریكایي تغییر داد. اگر شما به اسناد 
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ست. به عنوان نمونه، در  ها و شعارها، این امر به روشني قابل ملاحظه اگیري ها، موضع تحلیل

، به هنگام محاكمه دكتر مصدق، شعارهاي مردمي عبارت بودند از: مرگ  1332آبان   21تظاهرات 

بر انگلیس و امریكا، سرنگون باد حكومت شاه م زاهدي م پیروز باد مبارزه ملت براي برگشت دولت  

 ملي دكتر مصدق. 

ئیس جمهور وقت آمریكا به ایران تظاهراتي  به مناسبت ورود نیكسون ، معاون ر  1332در آذر ماه  

توسط كمیته دانشجویان نهضت مقاومت ملي دانشگاه تهران بر پا شد كه منجر به تیراندازي در  

 گردید.  1332آذر   16دانشگاه فني و قتل سه دانشجو در 

مرداد و برگرداندن محمدرضا پهلوي به سلطنت    28علاوه بر نقشي كه دولت امریكا در كودتاي 

براي بازسازي ژاندارمري، به طور    1323داشت، حضور آمریكاییان در ایران كه از سال حدود  

به بعد، بعد   1340به سرعت گسترش پیدا كرد. از سال  1332محدود آغاز شده بود، بعد از كودتاي 

هاي شورشگري و  هاي راهبردي آمریكا در مقابله با خطر جنگاز جنگ كره تغییراتي در سیاست 

هاي كلاسیك  ، اولین تجربه درگیري میان ارتشجنگ كرهه نفوذ بلوك شرق صورت گرفت. توسع

هاي نامنظم مردمي بود. این جنگ نشان داد هاي پارتیزاني یا جنگ با ارتشكشورهاي غربي با جنگ

هاي آینده بین دو بلوك متخاصم، تقابل میان دو ارتش كلاسیك نخواهد بود. بلكه درگیري  كه درگیري

هاي كوچك پارتیزاني خواهد بود. این جنگ هم چنین  هاي بزرگ مجهز كلاسیك با گروهان ارتش می

هاي نامنظم مردمي م  هاي كلاسیك آمادگي و آموزش لازم براي مقابله موثر با ارتشنشان داد كه ارتش 

هاي راهبردي آمریكا تشكیل و  شورشگري م را ندارند. محور و جوهر اصلي تغییر در سیاست 

موزش واحدهاي كوچك نظامي، براساس الگوي م واحدهاي پارتیزاني و آماده سازي آنان در تقابل با  آ

هاي  هاي شورشگري بود. اجراي این سیاست و برنامه در ایران موجب توسعه و گسترش هیات جنگ

 به بعد گردید. به طوري كه حضور   1340مستشاري نظامي آمریكا در ایران بخصوص از سال  

نظامیان آمریكا در ایران بسیار چشمگیر شده بود. از پیامدهاي همین حضور تصویب قانون   فیزیكي 

اندازي رادیوي آمریكا در تهران و ...  كاپیتولاسیون )مصونیت قضایي اتباع آمریكا در ایران( و راه

 گردد. غیره. محسوب مي

مي آمریكا در خارز از  هیات مستشاران نظامي آمریكا در ایران بزرگترین هیات مستشاران نظا

 آمریكا بود. سه ژنرال چهار ستاره در راس آن قرار داشت.

بالا رفتن سطح و دامنه مخالفت افكار عمومي مردم ایران با حضور امریكاییان در ایران پیامد طبیعي  

هاي روحانیان با شاه، پیوستن روحانیان به  ، درگیري1340هاي  این وضعیت جدید بود. حوادث سال

الله خمیني علیه كاپیتولاسیون و دستگیري  ش ضد استبداد و استیلاي خارجي، سخنان پرهیجان آیت جنب

و تبعید ایشان به تركیه، در تشدید مخالفت مردم با حضور آمریكا موثر بوده است. هنگامي كه جنبش  

گیري  جهت مسلحانه علیه نظام استبداد سلطنتي و سیطره بیگانگان آغاز شد، تحت تاثیر این عوامل 

نیروهاي انقلابي مسلمان م سازمان مجاهدین خلق اولیه، علیه آمریكا و مستشاران آمریكایي در ایران  

ها و جریان چپ در تقابل با آمریكا،  چشمگیر و اساسي گردید. تفاوت نگرش این نیروها با ماركسیست 

و نیروهاي چپ با آمریكا،  ها ها بود. بخشي از مخالفت ماركسیست در نگاه ملي و فراملي این گروه

متاثر از جنگ سرد و تقابل با دو بلوك شرق و غرب، و نزاع میان كشورهاي به اصطلاح  

هاي ایراني با سلطه  داري جهاني بود. بنابراین تقابل ماركسیست سوسیالیستي با امپریالیسم و سرمایه
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انقلابي مسلمان از این زاویه   آمریكا، بخشي از مبارزه جهاني میان این دو بلوك بود. اما نیروهاي 

كردند. بلكه به طور عمده و در مرحله اول از زاویه سلطه یك نیروي بیگانه بر تمامي شئون  نگاه نمي

هاي سیاسي م اسلامي مردمي در ایران نسبت به مسئله  كردند. در مرحله دوم جنبشمیهنمان نگاه مي

هاي آنان احساس  ین و زجرها و محرومیت فلسطین حساسیت ویژه داشته و دارند؛ با مردم فلسط

دانند كه مورد حمایت همه  كنند، اسرائیل را یك دولت غاصب و ظالم ميهمبستگي و همدردي مي

جانبه و كامل دولت آمریكا قرار دارد. همین نگاه و احساس همبستگي سبب آن شده بود كه برخي از  

 بخش فلسطین بپیوندند. به سازمان آزادي اعضاي سازمان مجاهدین خلق اولیه، به لبنان بروند و 

بنابراین اگر چه نیروهاي چپ ماركسیست هم در برابر آمریكا موضع داشتند اما این موضع و زاویه  

 متفاوت بوده است.  نگاه آنان با نگاه نیروهاي انقلابي مسلمان م 

با مشيِ مذهبي بر عليه  هاي انقلابي كه پيش از انقلاب ترين گروه اتحاد و ادغام تعدادي از مهم  •

كردند، منجر به تشكيل »سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي« گرديد. اين ائتلاف  رژيم شاه مبارزه مي 

با چند هدفِ مشخص و حول برخي اصول كليِ انقلاب صورت گرفت اما اندكي بعد مشخص شد كه  

اند و در بسياري موارد  نشده ها آن گونه كه بايد و شايد از منظر فكري و اعتقادي به هم نزديكگروه

با هم اختلاف نظر و حتي اختلاف عقيده دارند! آيا مطلع هستيد كه چرا در سازمان اختلاف و  

انشعاب رخ داد و چرا بين آقاي راستي )نماينده امام در سازمان( و آقاي بهزاد نبوي اختلاف  

 لاب اسلامي« گرديد؟ درگرفت و در نهايت منجر به انشعاب درونيِ »سازمان مجاهدين انق

  از ائتلاف چندین  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دانید بعد از پیروزي انقلاب همان طور كه مي

هاي كوچك به طور عمده بعد از تغییر  گروه كوچك معتقد به مبارزه مسلحانه به وجود آمد. این گروه 

، به تدریج  1354دید در شهریور ایدئولوژیك مركزیت سازمان مجاهدین خلق اولیه و اعلام مواضع ج

شكل گرفتند. كادرهایي از سازمان مجاهدین خلق اولیه نظر مركزیت سازمان را در تغییر ایدئولوژیك  

نپذیرفتند و بعد از حوادث خونین درون سازمان، آنها كه به ضرورت مبارزه مسلحانه وفادار باقي  

اختند. چندین گروه كوچك موازي، بدون ارتباط  دهي نیروهاي خود پرد مانده بودند، مستقلا به سازمان 

هاي كوچك یك واكنش طبیعي به قدرت  گیري این گروهعمودي یا افقي با یكدیگر شكل گرفتند. شكل

ساواك و علامت تغییر و تحول در چگونگي سازماندهي مبارزه مسلحانه بود. در بسیاري از انقلابات  

، با ساختار تشكیلاتي كلاسیك، رهبري انقلاب را در  جهان، یك سازمان واحد، یك حزب یا یك جبهه

دست داشته است. سازمان واحد داراي مزایاي بسیاري است، اما در شرایط عدم تعادل میان قدرت  

پلیسي سیاسي و سازمان انقلابي، سازمان كلاسیك در معرض خطرات جدي است. اما نوع دیگر  

تشكیلاتي گفته   Diffusionواحدها« بود كه به آن  سازماندهي، كه در ایران تجربه شد، »پراكندگي  

 شود. مي

آورد.  پذیري جنبش را در برابر ساواك مقتدر به شدت پایین مي این نوع سازماندهيِ پراكنده، آسیب 

پذیري خود را نیز دارد كه از جمله  گردد. اما این نوع سازماندهيِ آسیب قاعده پیل و پشه حاكم مي

هاي سیاسي و ایدئولوژیك همسان را ذكر كرد. ما در خارز از كشور  ضعف آموزشتوان فقدان یا مي

هاي كوچك مطلع، و با برخي از آنان بدون اطلاع از هویت آنان، در  از تشكیل و فعالیت این گروه

هاي جدي تئوریك، اعم از سیاسي  كردیم. این نشریات ضعف تماس بودیم. نشریات آنان را دریافت مي 

 ژیك داشتند. یا ایدئولو
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ها و اختلاف نظرها و  ها به دور هم جمع شدند، آن ناهمگني بنابراین وقتي بعد از انقلاب این گروه 

ها بروز پیدا كرد. اما آنها در دو محور هماهنگي بیشتري داشتند. محور اول مخالفت و  عقیده

دانستند، محور  اولیه مي هایي كه هنوز خود را وارث سازمان مجاهدین خلق گیري در برابر گروه جبهه 

دوم قبول رهبري امام خمیني بود. اگر چه من اطلاعاتي از درون این سازمان ندارم اما عملكرد این  

سازمان و حوادث بعدي نشان داد كه در درون سازمان جدیدالتاسیس دو نگرش نسبت به رهبري  

تي و سازماني با رهبري و  وجود داشت. یك نگرش علاوه بر قبول رهبري انقلاب، به رابطه تشكیلا

اي را  ادامه فعالیت سازمان زیر نظر نماینده رهبري اعتقاد داشت. اما نگرش دیگر چنین رابطه

دانست. ظاهرا نگرش اول غالب شد و براي اطمینان از »اسلامي بودن تصمیمات و  ضروري نمي

حضور در شوراي   اي از طرف رهبر فقید انقلاب، به درخواست سازمان برايمواضع« نماینده

الله امامي كاشاني به سمت نماینده  مركزي و نظارت بر آن معرفي گردید. قبل از آقاي راستي، آیت 

رهبري در سازمان تعیین شد. اختلاف میان نماینده رهبري با شوراي مركزي سازمان امري قابل  

ا كنار كشید. اما  بیني بود. این حركت از اساس نادرست بود. آقاي كاشاني به زودي خود رپیش 

اختلاف با آقاي راستي بالا گرفت. و آقاي راستي با استفاده از موفقیت خود به عنوان نماینده رهبري،  

شوراي مركزي سازمان را منحل و شوراي جدیدي را منصوب نمود. آنها كه این طرز كار و این  

 كنار گذاشته شدند. دانستند، از سازمان عملا نوع ارتباط را ناسالم و غیرقابل قبول مي

هاي نخست  جناب آقاي يزدي! لطفا براي ما در خصوص چگونگيِ تقسيم قدرت در روزها و ماه  •

آورد  انقلاب توضيح دهيد و براي خوانندة جوانِ اين سطور كه روزهاي انقلاب را به خاطر نمي 

و »سازمان  بفرماييد كه خطِ فكريِ »شوراي انقلاب«، »دولت موقت«، »حزب جمهوري اسلامي« 

شان اختلاف ديدگاه  ها در چه نقاطي بينِ مجاهدين انقلاب اسلامي« چگونه پديد آمد و اين جريان

 وجود داشت؟ 

 شود. تمام نیروها،  انقلاب اسلامي ایران، یك جنبش فراگیر ملي و یك انقلاب كلاسیك محسوب مي

نقش داشتند. البته نقش و تاثیر   قشرها و گرایشات، اعم از دیني و غیردیني در این خیزش بزرگ ملي 

همه آنها در یك سطح و یك میزان نبوده است. در میان این نیروها، دو نیروي اصلي در كنار هم و با  

هم كاري هم نقش اساسي در انقلاب داشتند، كه عبارت بودند از روشنفكران دیني و روحانیان.  

شد، یا به آن سرعت  نقلاب اسلامي یا پیروز نمي تردید، اگر همكاري این دو نیرو با یكدیگر نبود، ابي 

 رسید. به پیروزي نمي 

ها، نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود را داشتند و دارند.  این دو نیروي اصلي، اما هر كدام ویژگي 

 در اثر همكاري و ائتلاف قدرتي به وجود آمد كه جمع جبري آن به مراتب بیشتر از جمع نقاط قوت  

 

 نیرو بود.  هر یك از این دو 

روحانیان به عنوان مثال، قدرت بسیج مردمي داشتند. مسجد به عنوان یك نهاد اجتماعي، مصون از  

هاي  ها و گروه سركوب دولت باقي مانده بود. در حالي كه پلیس سیاسي م ساواك م تمام سازمان 

گاه روحانیان باقي  سیاسي، اجتماعي روشنفكري را یا از بین برده بود یا فلج ساخته بود. مساجد پای
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مانده بود و روحانیان هم رابطه ویژه با مردم عادي و عامي داشتند كه براساس آن، قادر به تحریك و  

 بسیج آنها بودند. 

روشنفكران، جمع روشنفكران، اعم از دیني یا غیردیني، فاقد قدرت و امكانات بسیج مردمي بودند،  

ا سلطه بیگانه، روشنفكران براي برخورداري از حمایت  اي علیه استبداد و یبنابراین در هر مبارزه 

اند تا از طریق آن نتوانند مردم را به حمایت از مبارزه به  مردم، ناچار به همكنشي با روحانیان بوده

 میدان بكشانند. 

كنند،  اما روحانیان ایران به طور كلي، صرف نظر از برخي استثنائات، در گذشته زندگي مي

كنند. درك  هاي سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه جدید را درك نمي چیدگي نگرند. پیگذشته

تر از فهم مسائل دروني است. روشنفكران اما از  تر اندیشانه المللي به مراتب ساده آنها از مسایل بین 

ردم  شرایط و مقتضیات زمان آگاهي دارند. بنابراین مهندسي انقلاب با این گروه بوده است و بسیج م

با روحانیان، به عنوان مثال واقعیت این است كه اگر ارتباط مستقیم رهبر فقید انقلاب با برخي از  

روشنفكران دیني و در خارز از كشور، )از جمله خود من( نبود، شاید سفر به پاریس صورت  

 گرفت.نمي 

كه، كم و بیش   گرفت، ولي همكاري روشنفكران دیني نبود، و تنها روحانیانيو یا اگر صورت مي 

داشتند، شاید آن تاثیري كه سفر پاریس در سرنوشت انقلاب  شناختیم م با ایشان همكاري مي بودند و مي 

 آمد.داشت، هرگز به وجود نمي 

اما نكته دوم این كه براساس برنامه سیاسي كه در اوایل ورود و استقرار در نوفل لوشاتو تهیه كرده  

ها و روزهاي آخر قبل از انقلاب شوراي  تایید كرده بود، در هفته  بودم و رهبر فقید انقلاب آن را

نفر از   7نفر عضو نهضت آزادي( و    7نفر از روشنفكران دیني )  8انقلاب اسلامي با عضویت  

 روحانیان تشكیل شد. 

 اي تنظیم و بعد از تصویب شورا به امضاي رهبر رسید. نامهبراي شوراي انقلاب آیین 

امه، شوراي انقلاب، نقش مجلس مقننه موقت را پیدا كرد. در ابتدا قرار نبود  نبه موجب این آیین 

نفر عضو شورا از میان رهبران و   15روحانیان عضو شوراي انقلاب شوند، بلكه قرار بود كه هر  

رجال سیاسي باشند. جمعي از روحانیان مورد اعتماد رهبري نیز قرار بود مستقیما با رهبري در امر  

نفره به طول انجامید. به    15ي روزمره انقلاب همكاري كنند. اما تشكیل شوراي انقلاب  اداره رهبر

نفر عضویت شورا را پذیرفته بودند. و به علت   8طوري كه وقتي ما از پاریس به تهران آمدیم تنها 

  نفر سیاسیون پیوستند و شوراي   8سرعت حوادث با پیشنهاد این روحانیان و موافقت رهبري، آنان به  

 نفره شروع به كار كرد.   15انقلاب  

 هاي آخر قبل از انقلاب، حزب جمهوري رسما آغاز به كار كرد. ضرورت  علاوه بر این در هفته 

ها قبل مطرح شده بود. نظرات  تشكیل یك حزب سراسري از تمامي فعالان سیاسي و روحانیان از ماه 

اسلامي، نظیر نهضت آزادي ایران   ملي م متفاوت مورد بحث بود. یك نظر این بود كه احزاب سیاسي 

تجدید سازمان نمایند و توسعه پیدا كنند و روحانیان نیز نیروهاي خود را سازمان بدهند و سپس این  

ها، با هم ائتلاف و یك جبهه واحدي را تشكیل بدهند. اما مرحوم دكتر بهشتي و همكارانش با این  گروه 
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ید را مطرح ساختند. این پیشنهاد قابل قبول بود! اما مرحوم  نظر موافق نبودند، و تشكیل یك حزب جد 

نفر، در حزب نقش كنترل    5تا   3دكتر بهشتي مطرح كرد كه گروهي از روحانیان، به نظر ایشان 

نفر از علماي طراز اول در    5یا حق وتو، داشته باشند. به تعبیر ایشان، مثل رابطه و نقش   كننده  

هاي سیاسي، از جمله نهضت  شوراي ملي. این نظر براي گروه  قانون اساسي مشروطه و مجلش

الله طالقاني در شوراي مركزي  آزادي ایران قابل قبول نبود. ما بیشتر الگوي همكاري مرحوم آیت 

نهضت آزادي مورد نظرمان بود. مرحوم طالقاني با پذیرفتن عضویت در شوراي مركزي نهضت  

ه نكرد. ایشان در شورا یك راي داشت. با وجود این حزب  اي براي خود مطالبآزادي هیچ حق ویژه 

جمهوري اسلامي، براساس الگوي مورد نظر، مرحوم بهشتي، تشكیل شد. و طیف وسیعي از  

نیروهاي سیاسي، با گرایشات متفاوت و بعضا متضاد، از هوادار مصدق تا ضد مصدقي، از  

شدند و فعالیت وسیعي را آغاز كردند و به  هواداران اقتصاد دولتي تا اقتصاد بازار، بدور هم جمع 

 تعارض و تقابل با دولت موقت پرداختند. 

براساس، برنامه سیاسي امام، دولت موقت، به عنوان قوه مجریه  موقت، یك هفته قبل از پیروزي  

انقلاب معرفي شد. با تشكیل دولت موقت تغییراتي در اعضاي شوراي انقلاب به وجود آمد و اعضاي  

ایگزین آن اعضایي شدند كه مسئولیت در دولت را پذیرفته بودند. به این ترتیب اكثریت  جدیدي ج 

شوراي انقلاب در كنترل روحانیان حزب جمهوري درآمد! اختلاف میان شوراي انقلاب و دولت  

ها میان روحانیان و روشنفكران، متاثر از موقعیت  موقت، علاوه بر اختلاف آراء و عقاید و دیدگاه 

به عنوان یك نهاد رسمي و علني و مسئول، با شوراي انقلابي كه اعضاي آن هنوز مخفي  دولت، 

گرفت. به عنوان مثال با پیروزي انقلاب و فرار  بودند و مسئولیت اجرایي نداشت، سرچشمه مي 

بختیار كشورهاي خارجي دولت جدید را به رسمیت شناختند. دولت جدید انقلاب، براي تثبیت نظام  

 المللي نشان بدهد. بایستي تعهد خود را به معاهدات بین المللي لاجرم مي صه بین جدیددر عر

توانست هر سخني و هر موضعي را اعلام و اجرا نماید. مسئولیت حفظ  بنابراین به عنوان دولت نمي

هاي خارجي به عهده دولت میزبان است. بنابراین وقتي یك سفارت خارجي در تهران  امنیت دیپلمات 

شود، دولت مسئول است. اما یك حزب سیاسي چنین مسئولیتي را ندارد و آزاد است تا هر   اشغالي

 خواهد سخن بگوید، موضع بگیرد و عمل نماید.طور مي 

خواهد شعار بدهد. اما دولت  تواند در مورد مسایل اقتصادي هر طوري مي یك حزب همچنین مي 

ها و  موظف است با حفظ مصالح مملكت حركت كند. با پیروزي انقلاب، مدیران قبلي در وزارت خانه 

ت  ها و كارخانجات عموما و اكثرا فرار كردند. كسي مملكت به مدیران جدید یعني به دولت موقبانك 

تحویل نداد. دولت مجبور بود امنیت به وجود بیاورد نظم اقتصادي و اجتماعي را، كه در اثر انقلاب  

به هم ریخته بود، برقرار سازد. تغییرات در مناسبات اقتصادي و فرهنگي چیزي نبود كه دولت بتواند  

ب نوعي »فانتزي انقلابي«  بلافاصله بعد از انقلاب آنها را اجرا نماید. اما تحت تاثیر جو بعد از انقلا

همه را فراگرفته بود. همه انتظار داشتند بعد از پیروزي انقلاب بلافاصله همه چیز درست شود. در  

 چنین شرایطي روحانیان شوراي انقلاب وحزب جمهوري اسلامي ، به جاي آگاهي دادن به مردم و  

ب و معارض دولت تبدیل شدند.  طلبي، بر موز سوار شدند و به رقیتوضیح مشكلات و كاهش تمامیت 

گرایي انقلابي در تضاد بود. به نظر ما هر انقلابي دو مرحله یا فاز  این رفتار با اصول علمي و واقع 

یا سازندگي. انقلاب در فاز سلبي و تخریبي پیروز شده بود.  فاز ايجابي یا سلبي و  فاز تخريبي  دارد: 
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هاي فاز ایجابي متفاوت است. با استفاده از نگاه قرآن  دي آنچه در فاز تخریبي مورد نیاز است با نیازمن

به ناگهاني بودن امر تخریب و تدبیر و خلقت و آفرییندگي تدریجي، مهندس بازرگان به تغییرات  

تدریجي ساختارها معتقد بود و از اول هم، به هنگام پذیرفتن مسئولیت دولت موقت آن را گفته و شرط  

ب جمهوري و شوراي انقلاب، اگر چه در خلوت با آن موافق بودند، اما  كرده بود. اما روحانیان حز 

 در عمل تحت تاثیر جو انقلاب قرار داشتند و به گونه دیگري عمل مي كردند. 

نامه شوراي انقلاب، شورا قرار بود فقط  اختلاف دیگر بر سر رعایت قول و قرارها بود. بر طبق آیین 

اجرایي دخالت نكنند. اما این قرار را رعایت نكردند. و كشمكشي  قوه مقننه موقت باشد و در امور 

 میان روحانیان شوراي انقلاب و حزب جمهوري با دولت به وجود آمد. 

مسئله به نوشتن نامه از طرف دولت و با امضاي مهندس بازرگان به   1358تا آنجا كه در خرداد 

انقلاب توسط یك روحاني، بر این باور بودند   رهبر فقید انقلاب كشیده شد. روحانیان به استناد رهبري

ها را بپذیرید.  گفتیم باشد بیایید مسئولیت اجرایي وزارتخانه كه قدرت از آن آنان باید باشد. ما هم مي 

اما آنها به خصوص مرحوم دكتر بهشتي موافق قبول پست اجرایي توسط روحانیان نبود و با  

 ي را پیدا كنیم و بر سر كار بگذاریم و آنان را اداره نمایم. گفت كه ما باید جوانان فداكارصراحت مي 

بر سر اجراي قانون اساسي نیز اختلاف بود. دوستان روحاني حزب جمهوري اصراري بر اجراي  

سال اداره كنیم تامردم آمادگي پیدا كنند. مرحوم   20گفتند باید مملكت را  قانون اساسي نداشتند. مي 

ها در ضرورت دیكتاتوري پرولتاریا بعد از پیروزي انقلاب  ن ماركسیست دكتر بهشتي معتقد بود، سخ 

گفتیم كه  اعتقاد داریم. ما هم ميديكتاتوري صلحا درست است. اما چون ما مسلمان هستیم به 

دیكتاتوري صلحا یك اصطلاح پارادوكسیكال است یعني هیچ دیكتاتوري »صالح« نیست و »صالح«  

د. در یك سطح دیگر، اختلاف بر سر خود جمهوري اسلامي بود. آنا  شوواقعي هرگز دیكتاتور نمي 

گفتند كه آقاي  گري تاریخي اعتقاد داشتند و ميعموما و اكثرا به »حكومت اسلامي« از نوع خلیفه 

خمیني امیرالمومنین است والي و وزیر تعیین كند یا عزل نماید. به انتخابات و مجلس و غیره اعتقاد  

 نداشتند. 

 دانستند. اما ما معتقد  چنین حكومت اسلامي را معادل با حكومت نهاد دیني یعني روحانیت مي آنها هم 

 خواستند نه حكومت یك قشر یا طبقه معین را. بودیم كه مردم جمهوري اسلامي مي 

 ها. هایي بود از اختلاف نظرها و دیدگاه ها نمونه این 

هاي متفاوت و بعضا متناقضي در  لاب ديدگاه همانطور كه شما هم اشاره فرموديد، در اوايل انق •

هاي شد و افرادي با گرايش خصوص پايان دادن به بحران كردستان وجود داشت و پيشنهاد مي 

اي بودند كه فقط به كارِ صرفا  كردند با روشِ خود با اين غائله مواجه شوند. عدهمختلفي سعي مي 

ا را ببنديم و فقط بكشيم«. اعتقاد داشتند كه مسائلة  هانديشيدند و تأكيد داشتند كه : »چشمنظامي مي 

كردستان صرفا نظامي است و چون ضِد انقلاب از ميان مردم برخاسته و خود را در پشت مردم  

مخفي كرده است، بايد به صورت جدي هم با مردم و هم با ضد انقلاب برخورد شود! اينان معتقد  

 بودند كه »كرد خوبي آن كردي
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شد روي ديوارهاي كردستان هم ديد كه كردها  اين نوع نگرش را مي  باشد«. نتيجه  است كه مرده  

بر روي آنها نوشتند: »فلاني جلاد عباپوشِ رژيم است«. عده ديگري معتقد بودند كه مسئله  

نتيجه و بازتاب عينيِ اين ديدگاه »هيئت حسن  شود كه كردستان بايد با مسالمت و مذاكره سياسي حل 

گذار آن  اماجريان ديگري بنام »سازمان پيشمرگان مسلمان كرد« هم وجودداشت كه پايه نيت« بود! 

شهيدبروجردي بود و اين جريان اگر چه اعتقادي به هيچ يك از دو ديدگاه قبلي نداشت ليكن  

اش در نهايت موجب نجات كردستان شد. درباره سازمان پيشمرگان مسلمان  هاي چند بعدي رهيافت 

 يد و به عقيده شما اين سازمان چه نقشي در فرونشاندن بحران كردستان داشته است؟ دانمي  كرد چه

  توانم درباره نقش این  درباره فعالیت سازمان پیشمرگان مسلمان كرد اطلاعات زیادي ندارم و نمي

دانم كه بحران كردستان اگر چه  سازمان در فرونشاندن بحران كردستان اظهار نظر نمایم. اما مي 

پیدا كرده است اما هنوز به طور كامل فرو ننشسته است. كاهش بحران معلول تاثیر عوامل    كاهش

سال گذشته عموما و   6-5هاي سیاسي كرد، در طي  مختلفي است. همان طور كه اشاره كردم، گروه 

اند. فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و  اكثرا گرایشات چپ و ماركسیستي، یا حداقل غیر دیني داشته 

هاي چپ ماركسیستي را دچار بحران نموده است. گروه چپ  ان عصر ماركسیسم، بسیاري از گروه پای

 اند.كرد نیز از تاثیرات این اتفاق مصون نمانده 

دوم این كه اكثریت مردم كردستان مسلمان هستند، در یك شرایط مساعد و مناسب، اگر فرصت به  

كنند. حتي در همان اول انقلاب،  اعتقاد جدا مي بي  هاي چپ مردم كرد داده شود، راه خود را از گروه 

وقتي با طرح برگزاري انتخابات در سنندز، به مردم فرصت داده شد تا به دور از جو رعب و حشت  

نفر از    3نفر از نیروهاي اسلامي و    8هاي راي بروند، از یازده عضو شوراي شهر به پاي صندوق 

هاي اسلامي كرد نیز فعال شدند و به تدریج بر  انقلاب، گروه  هاي چپ انتخاب شده بودند. بعد ازگروه 

هاي كلان اثر گذاشتند. برخي از حوادث خاورمیانه نیز در كاهش بحران  گیري گرایشات و موضع 

هاي اخیر ایران، و تمامیت خواهي  كردستان ایران اثر گذاشت. همان طور كه بحران سیاسي سال 

عراق و نقش ایران، ممكن است مجددا منجر به بالا رفتن   كار و حوادث جریان راست و محافظه 

 بحران در كردستان ایران بشود. 

 

 

 

 

 

 

 1358آبان  13اشغال سفارت آمريکا  
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 10/8/1382مصاحبه با ايسنا   

تاریخ   خبرنگار سرویس  با  گو  و  گفت  در  موقت،  دولت  ی  امورخارجه  وزیر  یزدی  ابراهیم 

به شرح   ایران  دانشجویان  روز    1358آبان    13واقعه ی  خبرگزاری  در  کرد:  و تصریح  پرداخت 

، من هنوز وزیر امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران بودم و روز جمعه  1358آبان    13یکشنبه  

 از مراسم جشن بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب الجزایر برگشته بودم. 

ن بین الملل و اقتصاد وزیر  آبان آقای دکتر علی صادقی تهرانی، معاو   13وی گفت: صبح روز  

امور خارجه، تمای گرفتند و توضیح دادند که کاردار سفارت آمریکا به وزارت امور خارجه آمده و  

مسأله ای پیش آمد کرده است که باید شما را ببیند. من به او وقت دادم و آمد. خیلی مضطرب بود و  

به او داده شده است، عده ای به سفارت  به من گفت: به موجب اطلاعی که روی تلفن همراه دستیارش 

آمریکا حمله کرده اند و اکنون بسیاری از قسمت های سفارت را گرفته اند و احتمالاً در حال گرفتن  

 آخرین بخش ها هستند.  

یزدی افزود: بنابراین آنها به من مراجعه کردند تا بدانند تکلیف چیست. طبیعی است که ما به  

المللی متعهد به حفظ امنیت کارکنان اتباع خارجی از جمله امنیت کارمندان    عنوان دولت، از نظر بین

 سفارت خانه ها بودیم، بنابراین نمی توانستم با چنین موضوعی موافقت کنم.  

وی ادامه داد: مرتباً از داخل سفارت از طریق تلفن همراه آقای سوئیفت، که دستیار کاردار بود  

دانست، اطلاعاتی به او داده می شد و نشان دهنده ی این بود که در جریان  و فارسی هم خوب می  

جزئیات امور قرار می گیرد. برای من از همان موقع این سوال مطرح بود که چه کسی از داخل  

سفارتی که به اشغال کامل درآمده است، این اطلاعات را به او می دهد، آیا از دانشجویان است یا فرد  

 ا جا زده است؟دیگری خودش ر

یزدی اضافه کرد: کاردار خواست که به علت قطع ارتباطات تلفنی با سفارتشان، از تلفن دفتر  

تماس   شان  خارجه  امور  با وزارت  داشت  او حق  که  بود  طبیعی  و  بگیرد  تماس  واشنگتن  با  وزیر 

که   هنگامی  بنابراین  باشم،  داشته  بیشتری  اطلاعات  بودم  مایل  نیز  من  البته  من  بگیرد.  اتاق  از  او 

ببینند که مطلب   و  بروند  به بعضی ها بگویم روی خطش  داشتم که  امکان را  این  صحبت می کرد 
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سفارتشان   اشغال  به  راجع  بلافاصله  فرماندهی  اتاق  در  و  واشنگتن  در  که  بود  اینجا  جالب  چیست؟ 

ردار خودشان  جلسه تشکیل شده بود و بحث می کردند. اطلاعات آنها در آن زمان، بیش از من و کا

در تهران بود. این نشان می دهد که مسأله به آن سادگی ها که بعضی ها تصور می کردند نیست.  

بدون شک کسانی در انتخابات مجلس هفتم مجموعه بودند که اطلاعات را نه فقط به آقای سوئیفت،  

 بلکه مستقیماً به خود آمریکا منتقل می کردند.  

قع برای من یک سوال جدی و اساسی بود که آیا کسانی که این  وی گفت: این مسأله از همان مو

 برنامه را انجا می دهند، با نهادها و مقام های خارجی هماهنگ بوده اند یا خیر؟ 

یزدی با بیان اینکه در آن لحظه کاری نمی توانست انجام دهد تصریح کرد: لازم بود که جلسه  

لاب بودند که باید تصمیم می گرفتند. اما نکته ی  ی دولت تشکیل می شد و این دولت یا شورای انق

رهبرانشان   و  آن  عاملان  با  آشنایی  هیچ  ما  گرفتند،  را  سفارت  که  اولی  ی  دفعه  که  است  این  مهم 

نداشتیم و بعد هم معلوم شد عناصر ضدانقلابی و وابسته به یک جریان خارجی نقش اصلی داشته اند.  

ری می کردند مانند آقای موسوی خوئینی ها و حاز سید احمد  اما این بار کسانی که این کار را رهب

 خمینی، شناخته شده بودند.  

وی با اشاره به اینکه کاردار سفارت آمریکا از او خواست که مسوولیتش نیت برگشت او را به  

او   جان  برای  تضمینی  گونه  هیچ  توانستم  نمی  من  شرایطی  چنین  در  داشت:  اظهار  بپذیرد  سفارت 

براین به طور رسمی به او جواب دادم که اوضاع شهر آن چنان به هم ریخته است که اگر  بدهم، بنا 

ساختمان وزارت خارجه را ترک کنند من نمیتوانم برای حفظ امنیت آنها، تضمین بدهم. پس به آنها  

هم   با  مشورت  از  پس  آنها  و  بمانند  خانه  وزارت  ساختمان  داخل  ثانوی،  اطلاع  تا  کردم  توصیح 

طول  پذیرفتن در  آنها  اما  بودند.  برده  و  گرفته  ها  بچه  را  ماشینش  راننده  ظاهراً  در    444د.  روز 

 ساختمن وزارت امور خارجه ماندند.  

وی با تأکید بر اینکه بعد از هر برنامه ای به دیدن رهبر انقلاب می رفته و ایشان را در جریان  

روز   همان  بعدازظهر  کرد:  تصریح  است،  داده  می  قرار  و  مسائل  رفتم  قم  به  آبان  سیزدهم  یکشنبه 

جریان را برایشان توضیح دادم، اولین واکنش ایشان این بود که از من خواستند که بروم و ببینم آنها  
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از   بعد  روز  اول،  بار  که  طور  همان  بریزم،  بیرون  را  آنها  خودشان  قول  به  و  هستند  کسانی  چه 

اما   شد.  عمل  افتاد  اتفاقی  چنین  که  انقلاب  از  پیروزی  اخبار  بخش  اولین  در  بعدازظهر،  روز  آن 

تلویزیون، جمعیت کثیری را که مقابل سفارت آمریکا جمع شده بودند و به خصوص کسانی مثل آقای  

موسوی خوئینی ها و حاز احمد آقا که در آنجا بودند را نشان داد و ظاهراً ایشان هم تغییر رأی دادند  

 و از این عمل دانشجویان حمایت کردند.  

نقض   آن را  و  بودیم  اقدامی مخالف  با چنین  هم  اول  از روز  ما  که  این مطلب  بیان  با  یزدی 

معاهدات بین المللی می دانستیم، افزود: اگر چه ممکن است دانشجویان این کار را بکنند، ولی دولت  

نش  زیرا  کنند،  حمایت  کاری  چنین  از  نمیتوانند  انقلاب  رهبر  و  انقلاب  اولی شورای  به طریق  ان  و 

 دهنده این است که دولت جدید ایران به معاهدات بین المللی بی اعتناست.  

آن   در  باشیم و  داشته  آمریکا  بسیار موجهی علیه  دلایل  توانستیم  ما می  اینکه  بر  تأکید  با  وی 

تاریخ هم داشتیم تصریح کرد: آمریکا به شاه اجازه داده بود که به آن کشور وارد شود و این مسأله  

گرانی ایران را فراهم کرده بود. یعنی از حدود یک ماه قبل، هنگامی که شاه در خارز از  موجبات ن

کشور بیمار بود، صحبت این بود که برای ادامه ی معالجه به آمریکا برود. مسوول میز ایران در  

وزارت امور خارجه ی آمریکا، آقای هنری پرشت، به ایران آمد و در وزارت امور خارجه با من،  

شورای انقلاب با مرحوم بهشتی و در قم با آقای منتظری صحبت کرد و مسأله اش این بود که  در  

آمریکایی ها ناچار هستند به شاه اجازه ی ورود بدهند. اما ما در وزارت امور خارجه به شدت با آن  

  مخالفت کردیم. وزارت امور خارجه از طرف دولت ایرن به صورت یادداشت کتبی به دولت آمریکا 

اخطار دادیم که اگر چنین کاری کنید، مسوول عواقبش خودتان هستید و همچنین به آنها هشدار دادیم  

 که با آتش بازی می کنند و چنانچه حادثه ای رخ دهد، دولت ایران از خودش سلب مسوولیت می کند.  

ه وارد  یزدی اضافه کرد: هنری پرشت هنوز در ایران بود که دوباره نزد من آمد و گفت که شا

دادیم که به   یادداشت کتبی جداگانه ای به آمریکا  به او،  آمریکا شده است. ما ضمن اعتراض مجدد 

ایران اجازه دهد پزشکان ایرانی که در آمریکا طبابت می کنند، از شاه عیادت کنند و به دولت ایران،  

اضر نشدند پرونده  وضعیت پزشکی شاه را گزارش دهند. اما آمریکایی ها استنکاف کردند و حتی ح
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ایران قرار دهند و در چنین شرایطی بود که   پزشکی شاه را در اختیار پزشک مورد اعتماد دولت 

گروگانگیری پیشامد کرد. خود مقامات سفارت آمریکا در ایران هم پیش بینی می کردند که اگر به  

د، اما این اتفاق افتاد. بعد از  شاه اجازه ی ورود به آمریکا را بدهند، دوباره سفارت به اشغال در می آی

خمینی   امام  اطلاع  به  را  آن  متن  من،  و  نوشت  ای  نامه  بازرگان  مهندس  مرحوم  گیری،  گروگان 

رساندم و ایشان موافقت کردند. مهندس بازرگن به خاطر یک معضل ملی که برای ایران پیشامد کرده  

ان نوشته بود. زیرا ایرانیان قانع نبودند  بود، این نامه را به محمدرضا پهلوی با عنوان شاه سابق ایر

  1332مرداد سال    28که شاه به عنوان یک بیمار به آمریکا رفته است. خصوصاً با توجه به کودتای  

 که شاه از ایران فرار کرد و سپس به کمک آمریکایی ها بر تاز خودش برگشت. 

پی شاه  به  نامه  آن  در  بازرگان،  مهندس  اینکه  به  اشاره  با  مقام  یزدی،  از  که  بود  کرده  شنهاد 

سلطنت خود استعفا دهد خاطر نشان کرد: طبیعی بود که وقتی شاه از این مقام استعفا می داد، دیگر  

به عنوان شاه در آمریکا نبود، بلکه به عنون یک شهروند ایرانی در آنجا بود. باور مهندس بازرگان  

وانستیم مردم، مقامات ایرانی را قانع کنیم که  این بود که اگر شاه چنین کاری می کرد، شاید ما می ت

آمریکایی ها نظر سوئی ندارند و آن طور که ادعا می کنند، صرفاً یک حرکت انسان دوستانه است  

که به یک بیمار اجازه ی درمان داده اند. اما جالب است که آمریکایی ها حتی حاضر نشدند این نامه  

عوامل باعث شد که اوضاع ایران در یک شرایط بحرانی قرار    را به شاه بدهند. بنابراین مجموع این 

 گیرد.  

(، تشنج ها و تلاطم هایی در سطح  1358/ 8/ 14وی با تأکید بر اینکه از صبح روز دوشنبه )

شهر انجام می گرفت، افزود: اطلاعاتی پیدا کردیم مبنی برا اینکه گروه های ظاهراً مستقل و بدون  

ار شهر و مملکت را به دست بگیرند و اولین گامشان هم این است که  وابسته، در صدد هستند اختی

 جلوی ورود وزرای دولت را به وزارت خانه بگیرند.  

بنابراین بعدازظهر روز دوشنبه، در جلسه هیأت دولت تصمیم به استعفای دسته جمعی گرفته  

ی گیرند، آرام آرام می  شد. این تصمیم بر این اساس بود که کسانی که معلوم نیست از کجا دستور م

خواهند اداره ی مملکت را به خیابان ها بکشانند و این به شدت مورد سوءظن و تردید ما قرار داشت.  



309 
 

بدون   گیری  گروگان  که  طور  همان  کردند.  می  را  کار  این  آنها  داد،  نمی  استعفا  موقت  دولت  اگر 

روبرو کرده بود، ما نگران بودیم  اطلاع رهبر انقلاب صورت گرفته بود و کشور را با چنین بحرانی  

گروه های دیگری هم می خواهند این کار را بکنند و در نتیجه مدیریت کشور از دست گروه های  

 شناخته شده مثل رهبری و شورای انقلاب خارز می شد.  

یزدی در شرح چگونگی پذیرش استعفای دولت تصریح کرد: امام )ره(، استعفا نامه ی دولت  

ی آنها گرفتند، ولی در آن لحظه نپذیرفتند و آقایان بهشتی، هاشمی و موسوی اردبیلی    را از فرستاده

را به قم احضار کردند و از آنها خواستند با مهندس و دولت صحبت کنند که استعفا پس گرفته شود و  

هارن شدند.  شرایط را طوری ندانستند که استعفا قابل قبول باشد. بنابراین آنها با این پیام از قم عازم ت

صبح نامه ی استعفا که مرحوم مهندس بازرگان آن را به رادیو داده    7اما صبح روز شنبه ساعت  

بود، قرائت شد و آن سه نفر مجدداً به قم برگشتند و به اطلاع رهبری رساندند که استعفا دیگر منتشر  

لت را پذیرفتند و به آن  شده و وضعیت فرق کرده است. بنابراین ایشان هم استعفای آقای مهندس و دو

 سه نفر توصیه کردند حالا که این طور است بروید و دولت را تشکیل دهید.  

نبود و این واقعه    58آبان    13وی با بیان این مطلب که علت استعفای دولت موقت حادثه ی  

ه  فقط آن را قطعی و نهایی کرد، گفت: دولت موقع از حدود یک ماه و نیم پیش از آن مصمم بود ک

داشتم، مرحوم   هم حضور  که من  انقلاب  دوستان شورای  با حضور  ای  در یک جلسه  دهد.  استعفا 

من   دانید  نمی  اگر  است؟  بزرگی  بحران  چه  در  کشور  دانید  می  آیا  که  گفت  آنها  به  مهندس خطاب 

توضیح دهم و اگر قبول دارید و می دانید که اوضاع بسیار متشنج است، من راه حل خود را ارائه  

م. مرحوم بهشتی که جلسه را اداره می کرد، گفت: »ما می دانیم. شما را ه حلتان را ارائه دهید«.  ده

این بود که دولت موقت استعفا دهد و یک دولتی از خود شورای   راه حلی که در آنجا مطرح شد، 

 انقلاب تشکیل شود. چون این دوگانگی در مدیریت کشور بسیار خطرناک بود.  

بر طبق آیین نامه ای که تصویب شده بود، شورای انقلاب حق دخالت در امور  وی ادامه داد:  

ین   ها  بودک  این  ما  بندی  جمع  بنابراین  کرد.  می  را  کار  این  عمل،  در  وی  نداشت،  را  اجرایی 

انقلاب   شورای  دوستان  اگر  است.  موجود  های  بحران  علل  از  یکی  کشور  مدیریت  در  دوگانگی 
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مورد تائید و حمایت رهبری هم می باشند خوب باید به آنها واگذار    مدعیحکومت و مدیریت هستند و 

را   دولت  انقلاب  و شورای  دهد  استعفا  موقت  دولت  که  کرد  بازرگان مطرح  مهندس  بنابراین  شود. 

تشکیل دهد. شورای انقلاب این نظریه را پذیرفت و بعداً که گزارشش به رهبری داده شد، ایشان هم  

ا بحث  منتها  تمام  پذیرفتند.  آیا  بمانند.  موقت  دولت  و  انقلاب  شورای  از  کسانی  چه  که  یافت  دامه 

 اعضای شورای انقلاب عضو دولت باشند یا خیر؟ 

یزدی افزود: ما بر این باور بودیم که همه ی اعضای شورای انقلاب در عین حال مسوولیت  

نباشند. چ از وزرا عضو شورا  بعضی  اینکه  ولو  باشند  داشته  هم  دولت را  اعضای شورای  در  ون 

دولت حدود    15انقلاب   از    20نفر و اعضای  بود، بعضی  این مسأله مورد اختلاف  اما  بودند.  نفر 

اجرایی   مستقیم  مسوولیت  پذیرفتن  و  داشتن  به  معتقد  بهشتی  مرحوم  مثل  انقلاب  شورای  اعضای 

مو دولت  استعفای  ها،  بحث  این  تداوم  بودند.  موافق  نظر  این  با  بقیه  ولی  تعویق  نبودند،  به  را  قت 

انداخت، تا اینکه سفر ما به الجزایر پیش آمد و بعد از بازگشتمان، گروگان گیری رخ داد و این ماجرا  

باعث شد که صرف نظر از اینکه ترکیب دولت و شورای انقلاب چه کسانی باشند، استعفا دهیم. در  

 واقع تصمیم قبلی را اجرا کردیم.  

امام   اینکه حضور  این    13)ره(  یزدی در مورد  با  نامیدند، گفت: من  دوم«  آبان را »انقلاب 

در   بود.  مشروع  و  کلاسیک  انقلاب  یک  ایران  اسلامی  انقلاب  نیستم.  و  نبوده  موافق  ایشان  نظر 

قاموس فرهنگ سیاسی، این نوع انقلاب ها مشروعیت دارند. ملت ما صد سال بود که برای آزادی و  

هی  بنابراین  ایران را ملامت کند که چرا  استقلال خود می جنگید،  توانست ملت  نمی  دنیا  در  چ کس 

 علیه یک حکومت جبار استبدادی قیام کرد و او را سرنگون ساخت.  

 

وی افزود: اما وقتی یک دولت در رأس کار هست، خود را در برابر جامعه ی جهانی متعهد  

شان دهد که به تعهداتش پایبند  می داند و می خواهد وارد جامعه ی جهانی شود. این دولت نوپا باید ن

و   شود  مستقر  جدید  دولت  خواستیم  می  اگر  بنابراین  بودیم،  کرده  انقلاب  ایران  در  نیز  ما  است. 
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مدیریت مملکت را به سمت و سوی برآورده کردن خواست های مردم و اهداف انقلاب ببریم، دیگر  

 نمی توانستیم برخلاف معاهدات بین المللی عمل کنیم. 

ی   کلیه  داشتیم  حق  ما  بودند،  داده  ورود  اجازه  ایران  فراری  شاه  به  ها  آمریکایی  چنانچه 

کارمندان سفارتشان را اخراز کنیم و روابطمان را قطع کنیم، ولی حق نداشتیم سفارت را اشغال و  

 کارمندان شان را بازداشت کنیم. 

کرد  تصریح  انقلاب  پیروزی  از  بعد  آمریکا  با  روابط  مورد  در  چندین  وی  رابطه  این  در   :

با   آیا روابطمان را  انقلاب بحث شده بود که  انقلاب و هم در شورای  مرحله، هم در حضور رهبر 

آمریکا حفظ کنیم یا قطع کنیم؟ جواب همه منفی بود. به عنوان مثال وقتی آمریکایی ها در فروردین  

به و  1358 آنکه من  از  قبل  ایران معرفی کردند و  به وی  سفیر جدیدی برای  زارت خارجه بروم، 

موافقت نامه )آگریمان( داده شده بود که من آن را مطالعه کردم. بعد از اینکه اطلاعاتی در وزارت  

امور خارجه جمع آوری شد، دیدیم که او فرد قابل توجهی نیست. پیشنهاد دادم که دولت ایران پذیرش  

 داده ش

ب شد. شورای انقلاب و رهبری نیز تائید  ده را پس بگیرد. پیشنهاد من، در هیأت دولت تصوی

کردند و آن سفیر را نپذیرفتیم. بعد از آن، در گزارشی که به ایشان دادم از ایشان پرسیدم که نظر شما  

چیست؟ آیا طوری ادامه دهیم که روابطمان را با آمریکا قطع کنیم یا خیر. ایشان گفتند رابطه را قطع  

رفتار کنید. بنابراین، اجماع نظر در دولت و شورای انقلاب این    نکنید اما با آنها کج دار و مریض 

بود که ما روابطمان را با آمریکا داشته باشیم. بر این اساس، اقدام دانشجویان را به نفع مملکت نمی  

دیدیم و به آن اعتراض کردیم. هنوز هم معتقدم عمل دانشجویان خلاف مصالح ملی، و نمونه ی یک  

الی که در کشور انقلاب شده  انقلاب رهبر دارد و شورای انقلاب و دولت از سوی  توطئه بود.. در ح

او معرفی شده اند، چند نفر دانشجو محرمانه بنشینند و تصمیم به چنین کاری بگیرند، بعد هم کسی که  

از شما   ایشان  دهید  )ره( خبر  امام  به  ندارد  لزومی  که  بگوید  آنها  به  دهند  قرار می  مورد مشورت 

 یت خواهند کرد، این از نظر مفاهیم سیاسی مصداق یک توطئه است.  حما
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یزدی در ادامه با بیان این مطلب که اگر رهبری با اشغال سفارت مخالف نبودند، به من نمی  

را   سفارت  مقابل  شده  جمع  جمعیت  ایشان  وقتی  داشت:  اظهار  بریز«  بیرون  را  اینها  »برو  گفتند: 

هدایت  که  توضیحاتی  با  آن    دیدند،  و  دادند  نظر  تغییر  دادند،  ارائه  ایشان  برای  دانشجویان  کنندگان 

مطالب را بیان فرمودند. اما من به هیچ وجه با آن موضوع موافق نبودم و اکنون هم بعد از گذشت  

 بیست و چند سال معتقدم این حرکت در چارچوب منافع ملی ما نبوده است.  

بودند، آن اندازه مطالعه و دانش سیاسی داشتند که  یزدی ادامه داد: کسانی که در دولت موقت  

بدانند تمام سفارت خانه های حاضر در ایران، هر کدام به نوعی به چنین کارهایی دست می زنند. این  

بسیار غیرواقع بینانه است که ما تصور کنیم هم اکنون سفارت خانه های موجود در ایران، دست به  

محر یا  معمولی  اطلاعات  آوری  در  جمع  ایران  های  خانه  سفارت  قطعاً  زنند.  نمی  ایران  از  مانه 

کشورهای دیگر هم این کار را می کنند و این بخشی از وظایف یک سفارت خانه است. بنابراین بحث  

اگر   که  بود  این  ما  بحث  نیست،  یا  تهران مرکز جاسوسی هست  در  آمریکا  که سفارت  نبود  این  ما 

ت ملی هست، می توانیم آنها را اخراز کنیم و درش را هم ببندیم،  چنانچه فعالیت های آنها مخل امنی

 اما حق بازداشت آنها را نداریم.  

وی ترکیب دولت موقت را به تعبیر امروز ملی م مذهبی دانست و تصریح کرد: تمام این افراد  

کودتای   کودتا    28در جریان  های  ترکش خورده  و  داشتند  نفت حضور  ملی شدن صنعت  و  مرداد 

دند، بنابراین هیچ کس در دولت موقت بر این باور نبودک ه مثلاً باید با آمریکا دوستی برقرار کرد  بو

ما صرفاً از موضع منافع ملی می گفتیم که نباد با سفارت آمریکا این کار را بکنیم. اینکه رهبری هم  

 گفتند ک 

آنها داشتیم نه از طف دولت  ز دار و مریز با آنها عمل کنیم، بر این اساس بود که مسائلی که با  

سال با آمریکا روابط بسیار نزدیکی    30موجود، بلکه در دولت زمان شاه ایجاد شده بد که بیش از  

 داشت. 

استراتژیک،   های  از جمله سلاح  آمریکایی   های  دلار سلاح  میلیارد  اضافه کرد: چنیدن  وی 

هواپیما و زیردریایی خریداری شده بود که نیاز به وسایل یدکی داشت و ما باید تکلیف اینها را روشن  
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ا مشخص  می کردیم. پروژه های ناتمامی بود که ایران پول آن را پرداخت کرده بود و باید تکلیف آنه 

آمریکا،   دفاع  ایران در وزارت  تنخواه گردان  پول ریخته شده    23می شد. در حساب  میلیارد دلار 

بود، لوازم یدکی و تجهیزات ارتش ما در فرودگاه های آمریکا آماده ی پرواز و تحویل به ایران بود و  

یکایی نگهداری می شد  پول آنها پرداخت شده بود، قبل از انقلاب مازاد درآمد نفت در بانک های آمر

میلیار دلار موجودی ما در آمریکا بود. بنابراین باید تکلیف همه ی آنها را روشن می کردیم و    14و  

دولت موقت نمی توانست نسبت به این مسائل ذکر شده بی تفاوت باشد. دولت موقت نسبت به سیاست  

حکومت شاه موضع روشنی    سال  25مرداد و سپس در طول    28خارجی دولت آمریکا در ایران از  

داشته است، اما اکنون که در مقام مدیریت کشور قرار گرفته است می بایست آرام آرام و با درایت  

 این مسائل را حل و فصل کند. بنابراین معتقدم دولت موقت سیاست درستی داشته است.  

د: کسانی  یزدی در خصوص اتهاماتی که به برخی اعضای دولت موقت زده می شد، تأکید کر

ارائه   افراد کند،  این  بر جاسوسی  ها را می زنند هیچ گونه سند و مدرکی که دلالت  این حرف  که 

ندادند. من در اینجا ناگزیرم از وضعیتی که آقای عبدی دارد، ابراز تأسف کنم. اما آقای عبدی متهم به  

که خود افتی«. وقتی    چیزی است که خودش برای دیگران بند کرد. از قدیم گفته اند که »چاه مکن

ایران را در ید   آقای مهندس امیرانتظام، سفیر  ناحق  امام به  آقای عبدی و دوستان به اصطلاح خط 

خودشان از فرودگاه می برند و بدون اینکه حق محاکمه داشته باشند به او اتهاماتی می زنند و او با  

و اینها هیچ سندی ارائه نمی دهند،  کمال شجاعت در دادگاه، خواستار ارائه ی مدرک و سند می شود  

امروز می بینیم که آقای عبدی در وضعی است که صرفاً به خاطر یک همه پرسی به وضعیتی دچار  

شده است، که حتی اجازه نمی دهند محاکمه اش علنی شود. من امیدوارم که هر چه سریع تر آقای  

 عبدی آزاد شود. 

 آمریکا را با معیارهایی که امروز برای جاسوس یزدی مجموعه ی اسناد منتشر شده از سفارت 

ی وجود دارد، منطبق ندانست و تصریح کرد: سفارت آمریکا بر اساس برنامه های خودشان،  

نسبت به ایرانیان که در صحنه سیاسی فعال بودند، اطلاعات جمع آوری می کردند و بر اساس دانش  

ان کرده  افراد  این  به  نسبت  نظرهایی  اظهار  بسیار  خودشان،  نظرها  اظهار  این  از  برخی  حتی  د. 
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بازرگان   مهندس  آقای  گویند  می  مثال  عنوان  به  است.  بوده  ناقص  بسیار  اطلاعاتشان  و  نابخردانه 

 دندانپزشک است یا در مورد من می گویند فلانی زن آمریکایی دارد )در حالی که همسر من آذربایج 

آمریکایی   اطلاعات  دهد  می  نشان  اینها  است(.  سطح  انی  در  حتی  و  بوده  سطحی  بسیار  ها 

اطلاعات آکادمیک هم نبوده است. در کتب آمریکایی هایی که متخصص علوم سیاسی و تاریخ بوده  

اند و مطلاعات بسیار عمیقی در مسائل ایران کرده اند، اطلاعاتی به مراتب دقیق تر از آنچه که در  

م  بنابراین  دارد.  آمده، وجود  اسناد سفارت  نمی  گزارش های  دلیل بر جاسوسی  این گزارش ها را  ا 

 بینیم و به نظر من، اینها ره گم کردن و آدرس عوضی دادن است.  

افرادی عضو   اینکه در میان اعضای سفارت آمریکا،  با تأکید بر  بودند و کار می    CIAوی 

اما   افرا  CIAکردند، گفت:  این  نیست و  د  آمریکا زیر مجموعه ی وزارت امور خارجه یان کشور 

باید   باشند،  افرادی  چنین  دنبال  خواستند  می  دانشجویان  اگر  دادند.  نمی  سفیر  به  را  خود  گزارشات 

زیر مجموعه ی    CIAمرکز هیأت مستشاران نظامی آمریکا در ایران را جستجو می کردند، چون  

 شورای امنیت ملی آمریکا است.  

محرمانه ای که از کامپیوترهای    سال، اسناد   25وی ادامه داد: جالب این است که هنوز بعد از  

آمد،   دست  به  »پاسداران«  و  »خلیج«  »آرمیش مک«،  در  آمریاک  نظامی  مستشاران  هیأت  مرکز 

هرگز منتشر نشد و برعکس چیزهایی را منتشر کردند که در عرف، یک سری اطلاعات سطحی و  

 ابتدایی است.  

انقلاب، جهل سیاسی  بعد از  اینکه  تأکید بر  با  ادامه  این    وی در  برخی از کسانی که دست به 

مانند »عالیجانب« که در عرف   برخی کلمات  آنها،  آفرین بود، گفت: حتی برای  کارها زدند حادثه 

 نامه نگ 

 اری به کار می رفت، نامفهوم بو و این را در دادگاه علیه امیر انتظام مطرح کردند که فلان  
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ا امیر  مهندس  »آقای  بود  نوشته  تو  به  روابطتان  آمریکایی  می شود  معلوم  پس  عزیز«  نتظام 

خیلی خودمانی بوده است. در حالی که ادب دیپلماسی چنین چیزی را حکم می کند و اگر غیر از این  

 باشد توهین آمیز است.  

وی در پایان با اشاره به اینکه دولت موقت را متهم می کنند که ارتباط وسیعی با آمریکایی ها داشته  

وب ام دولت ایران با آمریکا ارتباط داشت و قرار نبوده است که ارتباط نداشته  است تصریح کرد: خ

باشد. اجماع نظر رهبری و شورای انقلاب بر داشتن روابط بوده است و طبیعی است که وزارت  

امور خارجه و وزیر مسئول این ارتباط است. بنابراین جهالت سیاسی عده ای در آن زمان در ایجاد  

 و این نوع دیدگاه های بی اساس موثر بوده است. این بحران ها 

 

 اتحاديه اروپا و حقوق بشر 

 10/8/1382روزنامه ياس نو 

 

 

 

دوره سوم مذاكرات میان هیات اعزامي ایران مركب از نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس با  

  18تا   16ایران در روزهاي نمایندگان اتحادیه اروپا در بروكسل پیرامون وضعیت حقوق بشر در 

اي به پایان رسید. طرفین توافق كردند در اسفند ماه مذاكرات را در  مهر ماه جاري بدون صدور بیانیه 

 تهران ادامه دهند. 

رفت به دنبال مذاكرات بروكسل و برنامه دیدار در اسفند ماه و گزارشي كه نمایندگان قوه  انتظار مي 

اند، اقداماتي در جهت بهبود وضع حقوق بشر و رعایت موازین  هقضاییه به مسئولان مربوطه داد 

قانوني صورت گیرد. اما هنگامي كه هیات ایراني به تهران بازگشت، اولین اقدام قوه قضاییه تمدید  

احكام »بازداشت موقت« سه نفر از فعالان سیاسي آقایان هدي صابر، تقي رحماني و رضا علیجاني  

با ابراز تاسف از عملكرد غیرقانوني قوه قضاییه، همدردي خود را با  براي دو ماه دیگر بود!!  

هاي مظلوم و ستمدیده این زندانیان، اعلام داشته و در این ماه مبارك رمضان از خداوند قهار  خانواده

 نمایم. ها را آرزو مي و عادل رفع این گرفتاري 

*                    *                * 
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از چند ماه جنجال آفریني و رجز خواني و اظهارات تند و بحران آفرین از منابر و  م ایران بعد 1

هاي دولتي و وابسته به برخي از محافل راست افراطي، بالاخره با  بلندگوها، صدا و سیما و روزنامه 

  قید و تصمیم عاقلانه شوراي عالي امنیت ملي و صدور بیانیه تهران، و اعلام آمادگي براي امضاي بي 

سازي اورانیوم بحران پیش رو  ها، از جمله توقف برنامه غني شرط پروتكل و تامین سایر درخواست 

را به طور موقت به تاخیر انداخت، اگرچه هنوز زود است كه بتوان با قاطعیت بحران را منتفي شده  

 دانست.

 

یمان منع گسترش  المللي تنها از عدم انجام تعهداتش در پ م بحران كنوني ایران در روابط بین 2

گیرد، بلكه  نامه پادمان، و امتناع از امضاي پروتكل الحاقي سرچشمه نمي اي و موافقت هاي هسته سلاح

موضوعات دیگري، از جمله وضعیت حقوق بشر هم هستند كه مورد توجه و نگراني جامعه جهاني  

 باشند. درباره ایران مي 

 

 كنند به: وپا، ایران را متهم مي م جامعه جهاني، از جمله آمریكا و اتحادیه ار 3

 اي،هاي كشتار جمعي، از جمله بمب هسته م تلاش براي ساخت سلاح3/ 1

 المللي،م نقض حقوق بشر و عدم پایبندي به تعهدات بین  3/ 2

 م حمایت از تروریزم و 3/ 3

 م مخالفت با صلح خاورمیانه.  3/ 4

ت فراوان وجود دارد. اما در مورد اتهام  ، ابهامات و احتجاجا4/3و   3/ 3در مورد دو بند آخر، یعني  

اي، اقدام اخیر ایران و اعلام آمادگي براي امضاي پروتكل  هاي هسته تلاش براي دستیابي به سلاح

اي  هاي هسته اعتمادي نسبت به نیات ایران در مورد سلاحشك راه را كاهش بدبیني و بي الحاقي، بي 

 ایران در جامعه جهاني، ولو به طور موقت شده است.  كند و موجب آرام كردن جو شدید ضد باز مي 

اما نگراني جامعه جهاني در مورد نقض حقوق بشر هم چنان بر جاي خود باقي است. ایران كارنامه  

خوبي در مورد رعایت حقوق بشر ندارد. ایران امضا كننده بیانیه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان  

ق سیاسي و اجتماعي است. ایران عدم پایبندي خود را به تعهداتش  المللي حقوملل متحد و معاهدات بین 

نشان داده است و درصدر فهرست كشورهاي نقض كننده حقوق بشر قرار دارد. اگر چه در اجلاس  

متعهد به انجام مقررات و معاهدات   1381كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فرودین  

یه ایران به تصویب نرسید، اما ایران در طي این مدت نه تنها  المللي شد و در نتیجه قطعنامه عل بین 

هاي سیاسي و نقض  اقدام جدي فراخور تعهداتش انجام نداده است، بلكه بر دامنه فشارها و سركوب 

 اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران افزوده است. 

هاي جهاني و  از جانب نهادها و قدرت هاي كشتار جمعي نگراني اصلي و عمده در مورد سلاح 

اي و احتمال استفاده از آنها در آینده. جوهر  هاي هستهمربوط است به امكان دستیابي ایران به سلاح 
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این نگراني، بیروني و مربوط به آینده است. اما در مورد نقض حقوق بشر، قرباني و معترض و  

ستمر و در زمان حال است، و تنها محدود و  مدعي اصلي ملت ایران است و پیامدهاي آن فوري، م 

باشد بلكه، ناظر بر نقض اصول مصرح در  المللي ایران نمي منحصر به نادیده گرفتن تعهدات بین 

 تر است. قانون اساسي ایران و قوانین موضوعه است. از این حیث به مراتب مهمتر و جدي 

 

شر در ایران حساسیت نشان داده است.  م اتحادیه اروپا ، بیش از آمریكا در مورد نقض حقوق ب4

هاي خود  نماید و در ادعانامه دولت آمریكا اگر چه مسئله نقض حقوق بشر در ایران را پیگیري مي 

علیه ایران آنها را عنوان كرده است. اما بنا به دلایلي و عللي در وضعیتي نیست كه بتواند آن را به  

ید. وضعیت حقوق بشر در آمریكا، خصوصا بعد از  طور جدي در جامعه جهاني مطرح و پیگیري نما 

المللي هاي بین سپتامبر و در كشورهاي متحد آمریكا یا اقمار آن بسیار اسفناك است. سازمان  11حادثه  

هاي مفصل و مستندي از نقض حقوق  بان حقوق بشر، گزارش الملل و دیده حقوق بشر، نظیر، عفو بین 

اند. بنابراین آمریكا، در  مللي در آمریكا و اسرائیل منتشر ساخته البشر و نادیده گرفتن تعهدات بین 

وضعیتي نیست كه بتواند جامعه جهاني را در مورد نقض حقوق بشر در ایران بسیج نماید. اما  

موقعیت اتحادیه اروپا در این مورد متفاوت است و مواضع آنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران  

 بسیار جدي است. 

هاي اساسي مردم متهم كرده و به  روپا، به كرات، ایران را به نقض گسترده حقوق و آزادي اتحادیه ا

مقامات ایران اطلاع داده است كه شرط گسترش روابط اقتصادي راهبردي ایران با اتحادیه اروپا،  

پایان دادن به سركوب مخالفین سیاسي و فكري و تامین و تحقق حقوق و آزادي اساسي مردم ایران  

 باشد. مي

شود كه حاكمان ایران، نه تنها حقوق و  تر مي نگراني از این وضعیت هنگامي بیشتر و جدي 

هاي اساسي مردم را كه در قانون اساسي تصریح شده است و یا ایران با امضاي معاهدات  آزادي

مند ایران با  گذارد. بلكه برخي از حاكمان قدرتالمللي به رعایت آنها متعهد گردیده است، زیر پا ميبین 

 كنند. المللي را مغایر با اسلام معرفي مي هاي اساسي بشر و معاهدات بین صراحت حقوق و آزادي

قانون اساسي با صراحت رسیدگي به اتهامات مطبوعاتي و سیاسي را در   168در حالي كه اصل 

ها و فعالان  دادگاه عادي و علني و با حضور هیات منصفه مقرر كرده است، اتهامات احزاب و گروه 

اند و حاكمان ایران مدعي هستند كه در ایران زنداني  سیاسي تا كنون بر طبق این اصل رسیدگي نشده 

، قوه قضاییه موظف شده بود  1360سیاسي وجود ندارد در قانون احزاب، مصوب شهریور ماه  

اسي را  قانون اس 168حداكثر ظرف مدت سه ماه لایحه جرم سیاسي و هیات منصفه، موضوع اصل  

سال، هیچگونه اقدامي صورت نگرفته   22تهیه و به مجلس ارسال نماید. اما تا كنون، بعد از گذشت 

است. مسئولان فعلي و سابق قوه قضاییه فعالیت سیاسي مخالفین را نه جرم سیاسي بلكه عناد و  

اساسي، نظیر  اند. شوراي نگهبان چندین لایحه و طرح دشمني و اقدام علیه حكومت دیني تلقي كرده

تعریف جرم سیاسي، منع شكنجه، رفع تبعیض از زنان، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون  

 مطبوعات را رد كرده است. 
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از یك طرف برخي از مسئولان قوه قضاییه زندان، بخصوص سلول انفرادي را، نوعي مجازات و یا  

دایشان ادامه دارد و بازداشت در سلول  اند، اما بازداشت فعالان سیاسي و دگران»شكنجه« تلقي كرده

انفرادي به یك رویه قضایي تبدیل شده است. افراد به جرم »ابراز عقیده« بازداشت و محكوم  

شوند. در مواردي بازداشت، محاكمه و محكومیت براساس تفتیش عقاید، كه نقض صریح اصل  مي

در تعارض با احكام قضایي،   قانون اساسي است، و یا گرفتن اقرار از بازداشت شدگان كه  24

 گیرد. باشد، صورت مي بخصوص در فقه شیعه مي 

م در چنین شرایطي اعطاي جایزه صلح نوبل به یك زن حقوقدان مسلمان، خانم شیرین عبادي،   5

پیامي است از طرف اتحادیه اروپا مبني بر جدي بودن مواضع آنان در مورد نقض حقوق بشر در  

 راي اصلاح این وضعیت. هایشان بایران و برنامه 

م مذاكرات جدي میان اتحادیه اروپا وایران پیرامون وضعیت حقوق بشر ادامه دارد. سومین دور  6

مهر ماه در بروكسل انجام شد بر محور   16تا   15مذاكرات ایران و اتحادیه اروپا، كه طي روزهاي  

ر شده در این مذاكرات  تامین حقوق اساسي مردم ایران متمركز بود. به مومجب گزارشات منتش

وضعیت زندانیان سیاسي، مطبوعاتي، قتل زهرا كاظمي، محكومیت افسانه نوروزي، حقوق مدني  

هاي خودسرانه، جایگاه قانوني دادگاه ویژه  هاي مذهبي، تفاوت حقوق زن و مرد، بازداشت اقلیت 

چه نمایندگان   روحانیت، مصونیت نمایندگان مجلس، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اگر 

اي در مورد وضعیت حقوق  اتحادیه اروپا براساس درخواست نمایندگان ایران قبول كردند كه اعلامیه 

 بشر در ایران صادر نكنند، اما دور بعدي مذاكرات در تهران ادامه خواهد یافت.  

شر، آزادي  تواند، بدون بهبود وضع حقوق بدر هر حال پیام اروپا به ایران این است كه ایران نمي 

اند، بدون پایان دادن به فشار  اي توقیف شده زندانیان سیاسي، رفع توقیف از نشریاتي كه به طور فله

علیه احزاب و نیروهاي سیاسي و فكري دگراندیش، بدون پایان دادن به نظارت استصوابي شوراي  

و یا قوانین موضوعه    نگهبان و بدون رعایت همه جانبه موازین قانوني، از جمله اصول قانون اساسي 

ها و نهادها انتظار داشته باشد جایگاهي درخور اعتبار ملت ایران در جامعه جهاني به  توسط همه مقام 

 دست آورد و از حمایت جامعه جهاني. از جمله اتحادیه اروپا. برخوردار گردد. 

 

 

 

 فضا مناسب نيست 

 82/ 8/ 12روزنامه اعتماد  مصاحبه 

 قسمت اول 

 ملــي رهبــر جبهــه دكتر ســنجابي اشكرد ،وزير خارجه خود را معرفي كابينه بازرگان مهدي مهندس كه  روزي

از  يكــي كــه جــوان ، دكتــر يــزديكنار رفــت  موقت  دولت  خارجه  از وزارت  هر دليل  به  دكتر سنجابي  بود. وقتي

امــا   گرفــت  را بــر عهــده  وزارتخانه  اين  ،هدايت  وزير خارجه  عنوان  بود به  آزادينهضت  اعضاي  ترينبرجسته



319 
 

 از وفــات شد. پس محروم  اسلامي  در جمهوري  هر پستي  از داشتن  هميشه  نپاييد و او براي  ديري  وزارت  اين

 شد.  گذارده  يزدي بر عهده آزادي نهضت  دبيركلي  بازرگان مهندس

و ...  انتخابــات ايــن و آينــده طلباصــلاح در مــورد ســاير احــزاب آزادي نهضــت اهو ديدگ هفتم مجلس  انتخابات

 آيد.مي در پي كه است  يزدي ما با دكتر ابراهيم  بحث  فضاي

 

نگهبـان  شـوراي  بـا حضـور اعضـاي  ييجلسـه  خاتمي  آقاي  اينكه  به  با توجه  بحث  ورود به  براي 

نظر شما آيا در  خواهد شد. به روشن دوگانه لوايح رد يا تصويب  تكليف  د كهش  تلقي  داشتند اينگونه

 ايـن كشـور، اصـولا حـل  اجتماعي  و فضاي  خارجي  تهديدات  به  كشور با توجه  كنوني  سياسي  فضاي

 باشـــــــد؟ هفــــــتم مجلــــــس انتخابـــــــات بــــــراي انداز مناســــــبيتوانــــــد چشـــــــممي لــــــوايح

  ممكمن گرفمت مورد تایید قمرار مي شد بسرعت  داده مجلس به كه زمان در همان دو لایحه  اگر این 

بما  هسمتیم هفمتم انتخابات  به شدن نزدیك در حال  كه  تاثیرگذار باشد اما در شرایطي  بود در مسیر آینده

 ایمن  اگر چنانچمه  د حتينیستن  در انتخابات   گسترده  مشاركت   حاضر به  كه  مردم  رفتار سیاسي  به  توجه

از  . یكمينخواهمد گذاشمت  بر جماي و رفتار مردم بر روند انتخابات   شود تاثیري  تصویب   هم  دو لایحه

در  كمه است  قانوني و توضیح ترمیم جمهور و در واقع  رییس  اختیارات   تبیین  به  مربوط  دو لایحه  این

 هممه اینكمه بمه  . لمذا بما توجمهاسمت   شده  جمهور تصویب   رییس  در مورد اختیارات   1368یا    67  سال

 دارد شموراي  آینمده  جمهموري  ریاست   در انتخابات   راست   جناح  بودن  از برنده  حكایت   شواهد و قراین

 جمهوري كند زیرا ریاست  جمهور را تصویب  رییس اختیارات  لایحه  راحت   احتمالا باید خیلي  نگهبان

 شده عاقل اندازه شاید تا این . در واقعنیست   مطرح  مسائل  خواهد بود و دیگر این  خودشان  از آن  هآیند 

 نپردازند. یيلایحه رد چنین را براي بیجایي هزینه باشند كه

ــع ــويب در واقـ ــن تصـ ــه ايـ ــتاوردي لايحـ ــازي دسـ ــدارد و امتيـ ــراي نـ ــت بـ ــي ملـ ــود؟نمي تلقـ  شـ

نخواهد شد. زیمرا  محسوب  طلب اصلاح یا جریان  ایران  ملت   براي  امتیازي  لایحه  این  یب ، تصوبله

 تصمویب  همم و همر چمه اسمت  از صحنه خروز در حال ایران  طلب جمهور اصلاح  رییس  خاتمي  آقاي

 از جریمان  ینمدهجمهمور آ  كنمد. اگمر قمرار باشمد ریمیسمي  را تعیمین  جمهور آینده  رییس  شود امتیازات 

 و منجر به  آمده  پیش  كه  از هر چیز مشكلاتي  بیش  ندارند چون  قضایا مشكل  باشد، آنها سر این  راست 

 جمهموري  ریاسمت   بما نهماد انتخمابي  انتصمابي  نهادهاي  همكاري  عدم  به  است   شده  یيلایحه  چنین  تقدیم

تواند نمي دارد كه بر عهده ، وظایفيقانون موجب  به وريجمه رییس كه صورت  این ، بهاست   مربوط

 جمهوري بعد ریاست  در دوره وضعیتي چنین نیست  كند. اما معلوم عمل  كنوني مقررات  در چارچوب 

 باشد. وجود داشته

 

ريـيس دوم يحـهلا نيـز در قالـب انتخابـات قانون اصلاح يعني  استصوابي  نظارت  اينكه  به  با توجه 

 هـايجناح  نامزدهـا از همـه  شوراها و با وجود اينكه  انتخابات  به  با توجه  و همچنين  است  جمهوري

 شـكل همـين نيـز بـه آينـده نكردند، اگـر انتخابـات استقبال انتخابات از اين بودند اما مردم  هم  سياسي

 رسد؟نمي نظر به منتفي دوم لايحه باشد آيا موضوع
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بود  این طلبانو اصلاح مردم میان تصور عمومي  ششم مجلس از تشكیل . قبلطور است   ، همینبله

، )چهمارم  اخیمر مجلمس  دوره  در سمه  نگهبان  شوراي  كه  با رفتار و قرائتي  استصوابي  اگر نظارت   كه

 بمر صملاحیت  كمرد نمهمي نظمارت  انتخابمات و )بمر خمود  داشمت وجمود نمي  اسمت   ( داشتهو ششم  پنجم

 كرد.مي كاندیداها( شاید اثر دیگري

 استصموابي  . زیمرا بما وجمود نظمارت اسمت   ما فراتمر از ایمن  و مشكل  قضیه  ششم  اما در مورد مجلس

بما  كمه داد  نشمان مجلمس بما ایمن  آوردند. امما مقابلمه  دست   را به  اكثریت   طلبان، اصلاحنگهبان  شوراي

كردنمد   احسماس  نمدارد و ممردم  ممردم  نظرات   تامین  را براي  لازم  توانمندي  مجلس  كنوني  ساختارهاي

 ، منمعسیاسمي دارد ماننمد جمرم مجلمس كه كلیدي در مورد لوایح  چه  است   فاقد اقتدار لازم  ششم  مجلس

تمر مهم  و از هممه  نگهبمان  شوراي  اختیارات   ،جمهوريرییس  ، اختیارات از زنان  تبعیض   ، رفعشكنجه

 مجموعمه خود را در ایمن  جایگاه  مجلس  كه  است   این  دهنده  نشان  و... همگي  مطبوعات   قانون  اصلاح

خمود در  اظهار نظرهاي دلیل را به مردم نمایندگان شاهدند كه مردم بر این . علاوهاست   داده  از دست 

 شرایطي  انداختند. طبعا در چنین  زندان  فراخواندند یا بعضا به  دادگاه  به  مردم  نماینده  وانعن  به  مجلس

 شموراي اگمر چنانچمه ؟ در نتیجهكنیم شركت  باید در انتخابات   دلیلي  چه  پرسند: ما بهاز خود مي  مردم

 كنمد كمه  اعملام  دولمت   پیشنهادي  لایحه  از  مستقل  كند و حتي  را تصویب   دولت   پیشنهادي  لایحه  نگهبان

تما  نیسمت  خواهد كرد كمافي اعمال مجلس و سوم ، دوماول دوران سبك را با همان  استصوابي  نظارت 

 پیدا كنند. در انتخابات  شركت  را براي لازم انگیزه مردم

 

و سـاير  در برخورد بـا مجلـس ر نگرش، تغييانتخابات  قانون  اصلاح  لايحه  كليد كارآمدي  در واقع

 ؟است انتخابي نهادهاي

خماتمي آقماي جمهموري ریاسمت  دوم و دوره ششم مجلس ما در دوره  كه  است   این  كلیدي  ، نقطهبله 

 نهادهماي كمه . بطموريروبمرو هسمتیم  انتصمابي  و نهادهماي  انتخمابي  نهادهاي  میان  با تقابل  ، آرامآرام

 تموانمي  نیستند كمه  قایل  مردم  نهاد منتخب   براي  اهمیتي  و سایر نیروها كمترین  قضاییه  ، قوهانتصابي

 تغییمري كمه تما زمماني اند كمهرسیده  نقطه  این  به  طلبانو اصلاح  مردم  آورد. بنابراین  زیادي  هايمثال

و فاقمد اثمر  سمطحي تغییمري دها ایجاد نشود، هر نموعاز نها  دو دسته  میان  در مناسبات   و كلیدي  جدي

 خواهد بود. مثبت 

نكننمد از  شركت  انتخابات   در این  مردم  وجود دارد كه  احساس  شوراها این  انتخابات   تجربه  به  با توجه

 د تا مردموجود آور  خود به  براي  ، مشروعیتينوعي  به  كند كهمي  نیز تلاش  مقابل  دیگر جریان  سوي

 راسمتا بموده نیمز در ایمن نگهبان با شوراي  خاتمي  آقاي  جلسه  است   ممكن  كنند كه  شركت   در انتخابات 

 خواهمممممد بمممممود؟ چمممممه انتخابممممماتي چنمممممین كنیمممممد نتیجمممممهشمممممما فكمممممر مي باشمممممد. در مجمممممموع

بسیار  احتمال پیدا نكند، به  تغییر  پارامتري  پیدا كند و هیچ ، ادامههست  كه  صورتي  همین  به اگر وضع

 راي تعداد معیني راست   جریان . چونخواهد گرفت  را در دست  آینده  مجلس اكثریت  راست   جناح قوي

، بتوانمد تعمداد راي نكننمد تما بما هممان شمركت  بطمور گسمترده  مردم  آید كهنمي  بدشان  هم  دارد و خیلي

 آورد. دست  را به اكثریت 
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استعفا دهد چطور؟ خاتمي ر آقاياگ 

اسمتعفا دهمد تما انتخابمات   خماتمي  آقماي  باشمد كمه  درسمت   و خبر منتشر شمده  شایعه  این  اگر چنانچه 

 احتمالا كاندیداي  گوید كهشواهد مي برگزار شود باز همه مجلس  با انتخابات  همزمان  جمهوري ریاست 

 سمال كمه است  این بینيپیش صورت  خواهد شد. در این  باشد برنده  كسي  چه  صرفنظر از اینكه  راست 

در  راست  را جریان ومقننه مجریه قوه كل و هم مجلس ، همجمهوري  ریاست  ، همموقع  در همین آینده

 .خواهد داشت  دست 

 

از جريـان  بهانـه  گـرفتن  ايبـر  وجـود دارد كـه  امكـان  شوراها اين  انتخابات  تجربه  به  آيا با توجه 

را  همـه و صـلاحيت گيـريمنمي سـخت خواهد نامزد شود ما هممي هر كس كنند كه اعلام  طلباصلاح

ــي ــد مـــ ــينكنيمتاييـــ ــا در چنـــ ــرايطي . آيـــ ــوانمي شـــ ــك تـــ ــات يـــ ــت انتخابـــ ــور داشـــ  ؟پرشـــ

و  ششمم مجلمس تجربمه بمه هبما توجم كمردم عمرض  . هممانطور كمهكنماینطور تصور نمي  خیر. من

روز  9هر  تعبیر ایشان به كه خاتمي آقاي جمهوري ریاست  در دو دوره راست  جریانات   برخوردهاي

 و بازداشمت   یميزنجیره  همايها، قتلروزناممه  یيفله  مانند تعطیلي  است   وجود داشته  بحران  بار یك  یك

، اسمت  مما گذشمته بمر دانشمگاههاي كه ، فشار و حوادثيمجلس  دگانبرخورد با نماین  ، حتيخبرنگاران

اگمر  حتمي شمرایطي در چنمین كنمتصمور نممي  دلیمل  همین  و ... به  دگراندیش  سیاسي  فشار بر احزاب 

 باشند. را داشته آمدن صحنه به آمادگي كند، مردم شما گفتید اعمال را كه شرایطي نگهبان شوراي

 

خـرداد   دوم  گروههـاي  از سـوي  متفـاوت  هايگيريشـاهد موضـع  كنوني  سياسي  در فرآيند فضاي

انـد. كرده  را اعلام  شركت  عدم  و برخي  در انتخابات  گروهها شركت  برخي  كه  صورت  اين  ، بههستيم

 ؟از چيست انتخابات به گروهها نسبت نگرش تفاوت نظر شما اين به

فرآینمد   باورنمد كمه  احتمالا بر این  حاكمیت   و بیرون  از درون  اعم  طلب اصلاح  از گروههاي  خيبر

 جریانمات  كه با وجود جفایي بنابراین است  یي، كند و قطرهتدریجي و تحولات  تغییرات   یك  دموكراسي

كننمد و... زیمرا  شمركت  همم  گسمترده  كنند،  شركت   باید در انتخابات   باز هم  دادند مردم  خرز  به  راست 

 كننمد. بعضميفكر نمي  اینگونه  طلب اصلاح  جریانات   . اما همهاست   طریق  از همین  دموكراسي  توسعه

انمد، آورده  دسمت   را بمه  آن  كمه  بودنمد و اكنمون  قمدرت   آوردن  دسمت   بمه  بیشتر در پمي  جریانات   از این

و امریكمما  اسممت  خطممر جممدي گوینممد چممونمي شممود كممهمي بعضمما شممنیدهكننممد.  را حفممظ خواهنممد آنمي

 ایمن ، كمهدر برابر امریكا بایسمتیم اینكه براي شویم ملحق  راست   جناح  ، باید بهخواهد بیاید و غیرهمي

 ونماگونگ دلایمل بنما بمه همم طلب اصملاح از جریانمات  . اما بعضياست   در قدرت   ماندن  براي  یيبهانه

كننمد فكر مي هستند كه هم سومي خواهد شد. گروه چه كرد و دید كه باید صبر و تامل معتقد هستند كه

 را بالا برد و اقدامات   مطالبات   باید سطح  معتقدند كه  چهارم  داد. اما گروه  ادامه  كنوني  اقدامات   باید به

 بنمديجمع هنوز یك هفتم مجلس در انتخابات  مورد مشاركت  در  طلباناصلاح  داد. در واقع  انجام  جدي

 . چمونكنیمیما نممي  كنیمممي  شمركت   بگموییم  كمه  زود اسمت   الان  نظمر ممن  ندارند. به  واحد و مشتركي

و   گفمت   سمخن  بما احتیماط  بایسمتيمي  كمه  اسمت   و تحمول  تلاطمم  در حال  آنچنان  ایران  سیاسي  وضعیت 

 ممردم امتیماز بمه راسمت  از جریانمات  شاید بعضي كنیمبعضا فكر مي كه حوادثي آیا این ود كهمنتظر ب
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 شمركت  را به مردم آن بتوانند بر پایه  طلب اصلاح  نیروهاي  كه  افتد یا خیر. تغییراتيمي  بدهند و اتفاق

 د.باش كار فرصت  این كنند. هنوز شاید براي قانع در انتخابات 

 

در قـانون كـه جـز مـواردي به رد صلاحيت كند كه  اعلام  راست  ، اگر جناحكنيم  اگر از شما سوال 

 دسـت  اساسـي  حقوق  ساختارهاي  به  اينكه  ديگر بدون  شود از سوينمي  ، اعمالآمده  بطور مشخص

 كنيد؟مي شركت شود، آيا شما در انتخابات خورده

امما   ایمنگرفتمه  تصممیمي  در انتخابمات   شمركت   یما عمدم  در ممورد شمركت   هنوز در نهضت ما    البته

 .بینمنمي انتخابات  ، در ایننهضت  شركت  را مساعد براي و احوال و اوضاع شرایط شخصا مجموعه

 

 

 بازي  قاعده

 82/ 8/ 13دروزنامه اعتمامصاحبه 

 قسمت دوم 

 

كنيد؟مي شركت در انتخابات شرايطي باشد، شما در چه كردن شركت اگر قرار به 

انجام 1379 در سال شهر كه شوراي . در انتخابات   ایم گفته صور مختلف را به  خودمان ما شرایط 

نبودنمد و...   دانشمجو زنمداني  هممه  نبمود، ایمن  احكمام  نبود، این  نهضت   فشارها روي  ، هنوز اینگرفت 

 . كنیم تشویق مشاركت  را به و مردم كنیم شركت  در انتخابات  كه نیست  امروز، شرایطي طشرای

 

نيـز   دارند و در مورد كـارگزاران  ييويژه  شرايط  هر يك  طلباصلاح  دانيد احزابمي  طور كههمان

 و انتخابـات  شـما از كـارگزاران  تحليلوجود دارد.    آن  درون  و چپ  راست  رسد دو جرياننظر مي  به

 ؟چيست آتي

همم و آقایمان اسمت  شمده فمراهم قمدرت  ورود مجدد به  جهت   كارگزاران  براي  زمینه  از جهاتي  البته 

دهند،  افراطي راست  جریان ها را تحویلموقعیت   كل  اینكه  جاي  به  كنوني  در شرایط  نیستند كه  میلبي

بما  حاضر نیست  حتي افراطي راست   شود جریانمي  احساس  كنند. ولي  برداريها بهرهموقعیت   از این

 . انتخابمات نخواهندبسمت   طرفمي  وضمعیت   نیز از ایمن  كارگزاران  نیز كنار بیاید . بنابراین  كارگزاران

قمرار   ممورد حمایمت   ممردم  نیمز از طمرف  آزادي  نهضمت   اندازه  به  حتي  داد كارگزاران  شوراها نشان

 نگرفتند. 
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؟خواهدداشــت مــوفقيتي آن چــپ نظــر شــما جريــان بــه در كــارگزاران انشــقاق بــه بــا توجــه 

شوند و یمكمي  دو گروه  . كارگزارانكنمنمي  تقسیم  و راست   چپ   جریان  را به  كارگزاران  من  البته 

خردگمرا و  كارانرا بما محافظمه كمارگزاران خمواهمكند. نمير ميدیگر فك تر از گروهبینانهواقع  گروه

 سمنتي  هاياز شمیوه  كمه  كمارگزاراني  دسمته  هستند یك  دو گروه  كارگزاران  . بلكهكنم  خردگریز مقایسه

 خواهنمد بمهمي همچنمان كه دیگر كارگزاراني  گیرند و دستهمي  فاصله  گذشته  هايدر دوره  كارگزاران

 بمانند.  باقي در قدرت  گذشته سبك

 

بـه در انتخابـات دارنـد كـه تـلاش آنها بشـدت اينكه به چطور؟ با توجه روحانيون در مورد مجمع 

 كنند. شركتگسترده شكل

از  آمممدن آنهمما بیممرون مشممترك . تنهمما وجممهنیسممت  منسممجم سیاسممي گممروه یممك روحممانیونمجمع

 همخواني اصلا هیچ هستند كه آنها كساني . میان)ره( است  امام حیات  مبارز در زمان  روحانیت جامعه

 حمال  ندارنمد. در عمین  بما مردمسمالاري  یيحسمنه  رابطمه  نموعهیچ  كمه  ندارند. كسماني  طلبانبا اصلاح

 اختلاط  روحانیون  مجمع  مبارز هستند. اما در كل  روحانیون  جزو مجمع  خاتمي  نظیر آقاي  هم  افرادي

 روحـانيونمجمع.  كاملا ضد و نقمیض   هایيو نگرش  ، با هویت با سابقه  از عناصري  است   یيو ملغمه

 نیمممممرو خواهدشمممممد.  كنمممممد، یممممما نكنمممممد دچمممممار ریمممممزش شمممممركت  در انتخابمممممات  چمممممهمبـــــارز 

 

كردنـد فكر مي  ايدئولوژيك  نونتاك  كه  است  از تشكيلاتي  نيز يكي  اسلامي  انقلاب  مجاهدين  سازمان

 اند. شما حضور يا عدمگرفته خود فاصلهايدئولوژيك هايبا نگرش كه است اند چند ساليداده و نشان

 كنيــــــــد؟ مي ارزيــــــــابي چگونـــــــه آينــــــــده را در انتخابــــــــات ســـــــازمان حضـــــــور ايــــــــن

تغییرات اگر چنانچه معنا كه این به شد.  بیان كه است   شرایطي حضور آنها نیز تابع حضور یا عدم 

 كنمنگیمرد، تصمور نممي كننمد، صمورت   شمركت   شوند باید در انتخابات   قانع  مردم  كه  و تغییراتي  لازم

 حضمور مجمدد در حاكمیمت  كند و بمه  شركت   نیز بتواند در انتخابات   اسلامي  انقلاب   مجاهدین  سازمان

نشمود،  فمراهم ممورد نظرشمان اگمر شمرایط انمد كمهآنهما گفته  از مسئولان  امیدوار باشد، ظاهرا بعضي

 كنند.نمي هم شركت  كنند ولينمي را تحریم انتخابات 

 

در   مشـاركت  حـزب  اينكـه  بـه  . با توجهاست  خرداديدوم  حزب  بزرگترين  كه  مشاركت  و اما جبهه

را   آينـده  در انتخابـات  مشـاركت  جبهـه  دارد، شما جايگـاه  نيز در مجلس  و اكثريتي  است  دخيل  قدرت

 كنيد؟مي تحليل چگونه

 جبهممهاسممت  ایممران طلبياصمملاح جنممبش در گممرو مجموعممه هممم مشمماركت  جبهممه و آینممده موقعیممت . 

و  انتخممابي نهادهممایي در روابممط لازم اصمملاحات  بممدون كممه اسممت  قممرار گرفتممه یيدر نقطممه مشمماركت 

 باشد.  داشته كند و موفقیت  شركت  تواند در انتخابات نمي انتصابي
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بـه و... در انتخابات امام خط هايو گروه همبستگي نيز مانند حزب ديگري كوچك  حضور احزاب 

 خواهدبود؟ شكل چه

تر نزدیمك  انتخابمات   انزمم  گیرند، هر قدر بهقرار مي  طلباناصلاح  در اردوي  كه  احزابي  مجموعه

 بماقي در قمدرت  همر قیممت  خواهنمد بمهمي كه نیرو روبرو خواهندشد. كساني ریزش  ، با مقداريشویم

 برونممممد. كارانمحافظممممه سمممممت  ها جممممدا شمممموند و بممممهمجموعممممه از ایممممن اسممممت  بماننممممد ممكممممن

 

بپيوندند؟  كاران محافظه اردوي به يعني 

بله . 

 

هسـتند اينگونـه در قدرت  دولت  چه  مجلس  در قالب  چه  اكنون  كه  از كساني  افراد و بعضي  برخي 

 كـه ريـزي و اقـدامات و مجلـس دولـت هـايتريبون مثل چند تريبون اين حفظ براي كنند كهمي  تحليل

مـا  نيروهـاي تـا حـداقل  كنـيم  شركت  داد بايد در انتخابات  موجود انجام  هايظرفيت  در همين  توانمي

 بينيد؟مي را چگونه تحليل باشند و تاثيرگذار باشند. شما اين حضور داشته بتوانند در حاكميت

روبمرو  احتممالي گزینمه دارد. مما بما دو نموع بسمتگي بعد از پیروزي  راست   جریان  سیاست   به  این

 همايكنمد و حاضمر شمود آزادي  امنیمت   احساس  كامل  شدن  با برنده  نجریا  یك  اینكه  اول  . گزینههستیم

چكماني( )قطره تما حمدود معینمي سیاسمي و دگرانمدیش رقیمب  هايجریان را براي  و قانوني  دموكراتیك

كننمد و  شمركت  نممایش بتواننمد در آن اسمت   باشند ممكن  در حاكمیت   نگرش  با این  بپذیرد. اگر افرادي

را در اختیمار خواهنمد  منمابع را و همه  قدرت   اینها همه  كه  هنگامي  اینكه  دوم  باشند. گزینه  داشته  قشن

 مخمالفي  حركمت   نموع  سایر نیروها بزنند و هیچ  و قمع  قلع  به  دست   خودشان  قدرت   تثبیت   براي  گرفت 

 را به معادله گاهي در قدرت   خردگریزي  تسلط  باشند.  رفته  مجلس  به  كه  نكنند ولو چند نفري  را تحمل

دیگمر اگمر   نخواهمد بمود. از طمرف  مخمالفي  كمتمرین  تحممل  برد و حاضر بمه« ميیا هیچ  »همه  نقطه

 بتواننمد از میمان  هسمتند حتمي  مردم  در میان  اعتبار سیاسي  داراي  كه  طلبان  از اصلاح  بعضي  چنانچه

توانند كارساز باشمند بروند نمي  حاكمیت   درون  كنند و به  را جلب   مردم  و راي  دهفیلترها عبور كر  این

 كننمده  عناصمر توجیمه  بمه  كارسماز باشمد( اینمان  اسمت   نیز نتوانسته  فعلي  در مجلس  اكثریت   )كما اینكه

ا خمود را در افكمار خواهمد كمرد تم  بردارياز آنها بهره  راست   جناح  خواهند شد. بنابراین  تبدیل  راست 

یما  مجلمس در درون طلباناز اصلاح حضور تعدادي كند. در واقع  توجیه  و جهان  ایران  مردم  عمومي

 هممه و اینكمه  دموكراتیمك  چهره  عنوان  به  دهد از آنانمي  امكان  كارانمحافظه  به  ساختار قدرت   درون

 خواهد بود. ایران دموكراتیك ضرر جنبش به تیجهدر ن كند كه نیروها حضور دارند، استفاده

 

در  كنند، آيا ايشـان شركت خواستند در انتخابات از مردم هايشاناز سخنراني  در يكي  خاتمي  آقاي

 روحـانيون  مجمـع  باشـند؟ مـثلا در قالـب  داشـته  ايفـا كننـد و تاثيرگـذاري  توانند نقشيمي  آينده  بازي

 مبارز.
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دوم  شمخص   عنموان  قرار دارد بمه  نظام  در مجموعه  كه  مردم  منتخب   جمهوري  رییس  است   يطبیع 

 . یعنميداشمت  توقع غیر از این تواننمي كند و در واقع تشویق در انتخابات   شركت   را به  ، مردمایران

نكنید.« اما خود او  شركت   آینده ات ، در انتخاببگوید: »مردم  جمهوري  رییس آقاي  كه داشت  نباید توقع

 !اسمممممممت  انمممممممدازه تممممممما چمممممممه سمممممممخن ایمممممممن تممممممماثیر و عممممممممق دانمممممممد كمممممممهمي همممممممم

 اسمتعفا و برگمزاري  خمرداد فرضما در صمورت   دوم  جبهمه  توانمد در جریمانهنموز مي  خاتمي  آیا آقاي

 ایفا كند؟ لیدري نقش یك و مجلس جمهوري ریاست  انتخابات 

 بسمیار زیمادي جمهمور بمود و امكانمات  رییس كه در حالي خاتمي  آقاي  اینكه  . برايكنميتصور نم  من

را ایفا  طلبي اصلاح رهبر جنبش نقش بلكه جمهوري رییس  نقش  فقط  نه  یعني  نقش  تا بتواند این  داشته

از   . قطعا بعمد از كنمار رفمتناست   نشده  ادهد   ایشان  به  آن  ایفاي  و یا اجازه  ، یا نتوانستهكند یا نخواسته

 را ایفا كند. و تاریخي كلیدي نقش بتواند آن پیدا نخواهد كرد كه بیشتري قدرت  جمهوري ریاست 

 

آيـا شـما فكـر قضـيه ايـن بـه مربـوط و مسـائل  نگهبان  با شوراي  خاتمي  آقاي  جلسه  به  با توجه ،

 شود يا خير؟ تصويب جمهوري رييس لوايح كنيد بالاخرهمي

اگمر  دادم كمه  توضمیحاتي  بمه  كرد. زیرا با توجه  نخواهم  تعجب   شود من  تصویب   دو لایحه  اگر این

 كننممد. را تصممویب  لمموایح كننممد بایممد ایممن نگمماه عقلانممي قممدري افراطممي راسممت  جریانممات  چنانچممه

 الشمعاع كشمور را تحمت  داخل سیاسي مسائل اكنون كه ید بحثيهست در جریان دكتر همانطور كه  آقاي

 جمهوري ها بهنظر شما اگر امریكایي . بهبا امریكا است  و كنار آمدن  پروتكل پذیرش ، بحث قرار داده

رنمد، را بپذی شمود و پروتكمل ها نزدیكامریكایي به از حاكمیت  بخشي نوعي شوند یا به  نزدیك  اسلامي

 مورد نظرشان  از قبل كه پیشبرد مسائلي به  تريآسوده تواند با خیالمي  صورت  در آن راست  آیا جناح

 دهد؟ بود، ادامه

. بما آن  هممه  نمه  اسمت   ایمران  دیپلماسمي  از مشمكلات   بخشمي  فقط  ایران  علیه  و قطعنامه  الحاقي  پروتكل

 عممل اینگونمه براي راست  نخواهد شد. جریان آنها حل  الملليبین  مشكلات   پروتكل  امضا كردن  فرض 

 ملمي  و منافع  از امنیت   یيتازه  تعریف  اینكه  نیاز دارد. اولیا هر مورد دیگر، چند پیش  در آینده  كردن

دارد، باشمد.  میمل دارد و دوست  كه آنگونه ببیند نه  هست   كه  را آنگونه  بیرون  ، جهانباشد، دوم  داشته

 منمافع  در جهمت   بیرونمي  از شرایط  استفاده  براي  دیپلماتیك  اقدامات   ملي  منافع  در چارچوب   اینكه  سوم

عناصمر  هممه بین مسائل این تمام به باید نسبت  مورد اینكه قرار دهد. چهارمین را مورد ارزیابي  ملي

 ایمن كمه كننمد و تما زمماني را نیمز تعریمف مطالبمات   و كمف  و سقف  نظر پدید آید   اجماع  گیرندهتصمیم

 اسمت  نخواهمد بمود. هرچنمد درسمت   ثممربخش  چنمدان  همم  پروتكمل  ، امضمايپیدا نكمرده  عناصر تحقق

 خواهد شد. امما مشمكلات  ایران علیه ملل سازمان امنیت  شوراي  گیرياز موضع  مانع  پروتكل  امضاي

 نخواهد كرد. خود دارد حل خارجي در روابط ایران را كه یيو عدیده پیچیده

 

كنار خواهد آمد؟ از حاكميت اعتقاد شما امريكا با بخشي آيا به 

كمه اسمت   یيگونمه  بمه  اسمت   امروز مطمرح  الملليبین  در مناسبات   كه  هایيو اولویت   جهاني  شرایط 

با او كنمار بیایمد،  دهد كه امریكا امتیازي  باشد به  داشته  آمادگي  راست   ناگر جریا  حتي  كنمتصور نمي
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و   عربسمتان  مثمل  دارید كشورهایي  دقت   كنند و با او كنار بیایند. همانطور كه  كاري  ها چنینامریكایي

امریكا داشتند و  با غرب  استراتژیك هايهمكاري گذشته سال 5040 طي فارس خلیج در منطقه  كویت 

 سمعودي عربسمتان مثمل بما كشموري ، امریكما حتميبر جهان حاكم كنوني مناسبات  دلیل امروز به  ولي

 جریمان  كنمتصور نممي  شود. بنابراین  داده  كلیدي  كشور تغییرات   تواند كنار بیاید زیرا باید در ایننمي

 در مناسمبات  تغییمر اساسمي یمك كمه كنار بیایمد. مگمر ایمنبتواند با امریكا   باشد كه  در موقعیتي  راست 

 وزنه از آن با استفاده صورت  كند در آن را تقویت  مردمسالاري بتواند وزنه بگیرد كه صورت  داخلي

 .پیدا كنیم دسترسي ملي از اهداف بعضي شد و به جهاني وارد عرصه بتوان

 

بـا   نوعي  به  كه  بر اين  مبني  كنيممي  را حل  ما مسايل  دادند كه  را ارايه  تحليل  ها اينجريان  برخي

و...  خواهد رفت شود، پيشمي انجام  كه  اصلاحاتي  نيز از طريق  داخلي  و مسائل  آييمامريكا كنار مي

كار وجـود محافظه جناحدر  توانمندي اعتقاد شما اين شود. به نيز راضي  اجتماعي  بدنه  كه  شكلي  به

 دارد؟

اولا آنهمما بینممممي ویژگممي انممد، فاقمد ایممنبوده فعممال تمماكنون را كمه راسممت  نیروهمماي مجموعممه ممن .

 جواممع  این  كه  یيعدیده  مشكلات   توانند بهنمي  اینكه  كنند، دومنمي  را درك  كنوني  جوامع  هايپیچیدگي

توانند و نمي راست  جریانات  كه بینممي را در این مشكل بدهند. من  مقتضي  روبرو هستند، پاسخ  با آن

در   را همم  اگر قدرت   حتي  پیدا كنند. بنابراین  عمیق  درك  كنوني  جامعه  اساسي  اند از مشكلات نتوانسته

را   از جامعمه  قشمرهایي  بخواهنمد نارضمایتي  ظاهري  اصلاحات   سلسله  با یك  است   بگیرند ممكن  دست 

دختر و پسر را آزادتر  كنند و مثلا روابط را تحمل اجتماعي  هايآزادي از پیش دهند، مثلا بیش كاهش

در   همچنمان  پیدا كنمد و درآممد نفمت   ادامه  نفت   شود. اگر جریاننمي  شغل  مردم  براي  بگذارند، اما این

 قمدري  خرید مردم  در قدرت   مالي  سیستم  به  نقدینگي  یقبا تزر  راست   جریان  است   باشد ممكن  دسترس

 ها منجر خواهد شمد. ولميقیمت  و بالارفتن ازدیاد تورم  كار به  این  دانیموجود آورد. اما مي  به  گشایش

 كنند.ها كار ایجاد ميجوان براي دهد كهمعنا را نمي نیز این صورت  در آن حتي

 

كنيـد الگـويي. شـما فكـر مياسـت  كـرده  دلخوش  چيني  اصلاحات  نام  به  فرآيندي  به  راست  جريان 

 باشد؟ جريان اين براي موفقي تواند الگويمي است متفاوت ايران با جامعه كه مانند چين

خواهد  یادش هم خودش رفتن راه در نتیجه كه است   از كبك  تقلید كلاغ  چین  . الگويكنمتصور نمي

 بعد از درگذشمت  چین كمونیست  حزب  اقدام نخستین بینیممي  برگردیم  چین  جریان  گذشته  . اگر بهرفت 

 بود. ایدئولوژي »مائو« كنار گذاشتن

 

زدند؟ اصلاحات به و بعد دست گرفت صورت زداييايدئولوژي ابتدا يك در واقع 

نبمود و اصملا خمود را   ماركسیسمت   وقمت هیچ  چمین  كمونیسمت   . اصمولا حمزب ت ، همینطور اسمبله

بمود از  التقماطي اندیشه این دانست مي تنگ  مائوتسه  اندیشه  و خود را مجهز به  دانست نمي  ماركسیست 
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 كدو یمم ایممن كممردن كممرد بمما مخلموط . مممائو سمعيممماركس انقلابممي هايبمما اندیشمه ، كنفوسممیوسعرفمان

. رفمت  او از بمین بمود و بعمد از فموت  شمكننده چینمي ایدئولوژي این كند. ولي درست  چیني  ایدئولوژي

 گوید: یكمي . چیناست  سیاسي ( عنصر سركوب اجتماعي  هاي)بعد از آزادي  چین  الگوي  عنصر دوم

در  نماني كمه است  این هر انسان  قح  در كشور ما وجود دارد و نخستین  انسان  میلیون  300میلیارد و  

 ، آزاديدارد. رشمد اقتصمادي محمور اساسمي سمه چمین الگموي  باشمد و بخمورد. بنمابراین  داشمته  سفره

پیمدا   را رها كننمد، مشمكل  اجتماعي  هاياگر بخواهند آزادي  راست   . جریانسیاسي  ، سركوب اجتماعي

دختمر و پسمر و   روابط  به  ها نسبت ما ایراني  و فرهنگ  در ادبیات   كه  ملاحظاتي  خواهند كرد زیرا آن

 .اسمممممممممت  وجمممممممممود نداشمممممممممته چینمممممممممي و ممممممممممرد وجمممممممممود دارد، در فرهنمممممممممگ زن

را  هایيگروه ایران كارانمحافظه كه ایجاد نكرد. در حالي  مشكلي در چین  اجتماعي آزادیهاي  بنابراین

خواهنمد  از آنهما را از دسمت   اعظمي  بخش  حداقل  صورت   در آن  اند كهآورده  میدان  و به  كرده  منسجم

تكرار خواهدشد و زیاد  كرمان از نوع خواهندكرد و حوادثي خود آنها عصیان گروهها علیه داد و این

 توانند بكننمد؟ امما در ممورد رشمد اقتصماديكار مي اینها چه صورت  ، در آنتكرار خواهدشد. خب   هم

اند. اما داشته ، رشد اقتصاديبا هر معیاري هر حال به اند كهداده ها در دنیا نشان، چینيگفت   توان يم

، اسمت   بموده  كاراندر اختیمار محافظمه  بطمور عممده  اقتصمادي  بخمش  حكوممت   دو دهمه  طمي  در ایران

از  . بممیشرنجمور اسممت  بشممدت  راناقتصماد ایمم اممروز اینكممه كممه بردارنمد. بطمموري اند گممامينتوانسمته

بما  جریمان . ایمنخصوصمي و نمه اسمت  دولتي )چپ( نه ملي و تولید ناخالص   درصد اقتصاد ایران50

 . تغییرات بوده  راست   هاي، و در اختیار جریاناست   توانستهمي  وسیعي  امكانات   از چنین  برخورداري

 تبمدیل بحمران اصملي از علمل یكي خود به . بلكهاست  د اما نتوانستهایجاد كن  در ایران  و كلیدي  اساسي

تار  مثل كه خوارانيرانت  عظیم خیل كند، با این اقتصادي بخواهد اصلاحات  راست   . جریاناست   شده

 شمود،چهمي  آنها تنظیم  توسط  سیاسي  هاياز حركت   بسیاري  جا را گرفتند و حتي  همه  قدرت   عنكبوت 

 خواهندكرد؟

 

بايـد  دهـد، چـه نجـات را در واقـع اسـلامي بخواهد جمهـوري حاكميت يا جريان  راست  اگر جريان

 بكند؟

را  اسملامي . و اگمر بخواهمد جمهموريآنها نیست  دست  اسلامي جمهوري نجات  باید بپذیرد كه  اول

، معنما جمهوریمت   بمدون  اسملامي  جمهموري  اینكمه  ي«را بپذیرد. یعن»جمهوریت   دهد، باید اصل  نجات 

باید   راست   هاي. جریاناسلامیت   ، دیگريجمهوریت   دارد یكي  دو ركن  اسلامي  جمهوري  ندارد. نظام

 ها و قدرتهاي گروه دارد و تاكنون  سابقه در ایران سال  1400 نیستند. اسلام اسلامیت   متولي بپذیرد كه

 ببرنمد یما كارهمایي را از بمین یما اسملامیت  دیانمت  ما یعني ملي عنصر هویت  واستند از اینخ  فراواني

 و بماقي  اسمت   خمودش  سمر جماي  . امما اسملامیت اسمت   زده  لطممه  عنصمر اسملامیت   ایمن  بمه  كردند كمه

 و خمودم نمدارم گرانمين هیچ از استمرار عنصر اسلامیت  ایراني یك عنوان به من  خواهدبود. بنابراین

 اسمتبداد دارد و اسمتبداد بمه سمابقه سال 2500 كه در كشوري . اما جمهوریت دانمنمي  هم  آن  را متولي

قرار  الشعاعما را تحت  روابط همه  استبدادي  و فرهنگ  ما درآمده  براي  ثانوي  وخويخلق  یك  صورت 

 و الزاممات   از جمهوریمت   مموظفیم  و راهبمردي  اسمتراتژیك  سمئولیت م  یك  عنوان  ما به  ، همهاست داده  

 بگویمد ممن  بخواهمد روزي  راسمت   جنماح  . اگمر چنانچمهكنمیم  را تقویمت   و آن  حمایمت   آن  نیازهايپیش
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.   جمهوریت  نجات  یعني اسلامي جمهوري باید بپذیرد نجات  دهم را نجات  اسلامي جمهوري  خواهممي

 . ملت  حاكمیت  حق پذیرفتن اند. یعني كرده مطرح تاكنون كه ادعاهایي انكار همه یعني

 

يـك  پذيرشـي  چنـين  در واقـع  آيـد.... كـهوجود ميبـه  در هويتشـان  استحاله  را بپذيرند يك  اگر اين 

 ؟است پارادوكس

 جنمماح نممدارد. زیممرا مممن امكممان چیممزي چنممین بگممویم كممه نیسممتم قممدر بممدبیناین مممن ، دقیقمما. البتممهبلممه

 كارانمحافظمه  گمروه  . یمكبینمممي  اساسمي  آنهما را دو گمروه  . بلكمهبیمنم  نمي  را یكدست   كارانمحافظه

 روبمرو هسمتند، معضمل  بما آن  كماران  محافظمه  اكنون  خردگریز. آنچه  كارانمحافظه  خردگرا، دیگري

ندارنمد و  انداختند، ترممز همم را بیرون و آن بریده فرمانشان كه . آنهایيست خردگریز ا  كارانمحافظه

 موقعیمت  كمه اسمت  ایمن كار ایمرانمحافظمه جنمبش درونمي كنند . اصولا مشكلمي  حركت   هم  بسرعت 

ارهما متمذكر ب اند. هممانطور كمهكرده غفلت   اند و از آنخود را نفهمیده  اصلي  و نقش  خودشان  تاریخي

، كاري، عنصمر محافظمهاسمت   تماریخي  دوران  از یمك  انتقمال  در حمال  كمه  ایران  مثل  در كشوري  شدم

 حفمظ  خواهمان  كاران  گیرد. زیرا محافظهرا مي  افراطي  تحولات   . زیرا جلوياست   بهداشتي  عنصري

 كنند، بمیش  را رعایت   مدني  بازي  و مقررات   ، قانونقاعده  كاران  اگر محافظه  ها هستند. بنابراینسنت 

 ایمن دامنمه هما نگمراناز خانواده باشند . زیمرا بسمیاري  داشته  مردمي  توانند حمایت حاضر مي  از حال

 است  ممكن كنند. بنابراین را رعایت  آنها مقررات   اینكه  به  هستند. اما مشروط  آن  و پیامدهاي  تغییرات 

 پیممممممممدا شمممممممموند  كسمممممممماني كمممممممماران محافظمممممممه ( از میممممممممانكنمنمممممممممي )مطلقممممممما نفممممممممي

 ببینند. جمهوریت  جانبهو همه واقعي را در تحقق كاريمحافظه اندیشه نفع كه

 

 

 نامه به هفته نامه اميد جوان

14/8/82 

 به نام خدا   

 نامه امیدجوان سردبیر محترم هفته 

 خدمت به ایران و اسلام  با سلام و با آرزوي توفیق جلب رضایت حق و 

، ضمن گفتگو با  احسان نراقيبا آقاي اميد جوان  نشریه   1382آبان ماه   11، مورخ  349در شماره  

باشد و  آلود مي خبرنگار آن نشریه مطالبي در مورد اینجانب گفته است كه عموما نادرست وغرض 

 شماره درز فرمایید.  نیاز به اصلاح و جبران دارد وتقاضا دارم توضیحات زیر را در اولین

مهندس  وزیر امور خارجه )در دولت موقت دكتر سنجابي  اند: »بنده شاهد بودم وقتي م گفته 1

هاي فرهیخته و وطن پرست وزارت امور خارجه پست سفارت  ( شد به یك عده از شخصیت بازرگان

را به  ن كاظمي عزالديچنین را به عنوان سفیر ایران در سوئیس منصوب كرد. هم  فريورداد. مثلا  
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شناسم.  هاي ملي كه من اغلب آنها را مي عنوان سفیر ایران در اتریش معرفي كرد و سایر شخصیت 

هاي مطرح و فرهیخته را  ، وزیر امور خارجه شد، تمام این شخصیت دكتر ابراهيم يزدياما وقتي كه 

 هایشان بركنار كرد.« از سمت 

 ي عجیب و دور از انتظار است. یك چنین اشتباهاتي از یك استاد فرهیخته خیل

بسیار كوتاه و بیشتر از  مهندس بازرگان  ، در دولت موقت دكتر سنجابيعمر وزارت شادروان    اولا

حدود چند هفته نبود و بنا به دلایلي استعفا داد. در این مدت كوتاه هم، جز چند مورد، سفیري انتخاب  

 وزارت امور خارجه تغییر داده نشدند.   نكردند. هیچ یك از آنها هم در دوران مسئولیت من در

، و نیز بسیاري از  دكتر مصدق ، از همكاران نزدیك اميرعلاييو فريور  انتصاب آقایان مهندس  ثانيا

،  عزالدين كاظمي كارمندان فرهیخته و صاحب صلاحیت وزارت امور خارجه م از جمله آقایان دكتر 

تعفاي دكتر سنجابي در زمان مسئولیت من در وزارت  ها بعد از اس، و ... تماما هفته احمد شهسادكتر 

كردند یا  بهتر آن بود كه به حافظه خود خیلي اعتماد نمي دكتر احسان نراقي  اند. آقاي  هامور خارجه بود 

هاي  پرسیدند یا به روزنامه از كارمندان سابق وزارت امورخارجه، كه هم اكنون هم در قید حیاتند، مي 

 نمودند. كردند و سپس اظهارنظر مي اند، مراجعه مي انتصابات درز شده كه خبر این  1358سال 

كنم، ك اجازه دهد كه  ها در آمریكا بوده تعجب مي كه سال دكتر يزدي اند: »از فردي مثل  م گفته 2

 معنا بر سیاست خارجي كشور حاكم شود.« ماندگي فكري و تعصبات بي عقب 

كردند تا خوانندگان بفهمند  اي ذكر مي شناسي، یك مثال و نمونه جامعه حق این بود كه استاد فرهیخته 

كه در دوران عمر كوتاه دولت موقت و مسئولیت اینجانب در وزارت امور خارجه كدام »تعصبات  

معنا و عقب ماندگي فكري بر سیاست خارجي كشور حاكم« بوده است. خوشحال خواهم شد اگر  بي 

ذكر كنند. مباني و اصول سیاست خارجي ایران در دولت موقت توسط   ایشان یك مورد یا مواردي را

اینجانب به عنوان مسئول دیپلماسي كشور به صورت مكتوب تدوین و در هیات دولت مطرح و به  

تصویب رسید. سپس شوراي انقلاب اسلامي آن را بررسي و تایید گردید. محورهاي اصلي این  

پيمان نظامي سنتو  «. بر این اساس از طرفي مثبتبي و »   « موازنه منفيسیاست عبارت بودند از » 

شركت كردیم، با  كوبا خارز شدیم، به جنبش غیرمتعهدها پیوستیم، در كنفرانس سران غیرمتعهدها در 

روابط دیپلماتیك برقرار نمودیم. )شاید منظور آقاي نراقي از چپ روي  ويتنام و  كوبا كشورهایي چون 

 ها باشد(. همین 

ماندگي فكري بر سیاست  معنا و یا عقب ها مصداق حاكم شدن »تعصبات بي این سیاست  كدام یك از

 شود؟خارجي كشورمان« محسوب مي 

اي شده  « اشاره ها در آخرين روزهاآخرين تلاش م در مصاحبه پیرامون حذف مطلبي از كتاب »3

اد ساواك مطلبي در  ها، به نقل از اسن باشد. در چاپ اول این كتاب در پاورقي است، كه درست مي 

را واسطه قرار دادند و در یك دیدار توضیحاتي  دكتر ناصر ميناچي مورد ایشان آمده بود. ایشان آقاي 

هاي بعدي حذف كردم.  آن پاورقي را در چاپ ميناچي ارایه كردند. من به احترام ایشان و توصیه آقاي 

 همان سند آمده، بوده است.   اند كه دراما ایشان در همین مصاحبه مطالبي را عنوان كرده
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دارم كه به خاطر آن او را   دكتر يزدياند كه: »یك ایراد اساسي به م در گفتگوي خود اظهار داشته4

زمان  به او بگویم كه خطا كردي«. سپس توضیح داده است كه: »در  يك دادگاه بخشم و مایلم در نمي 

به پاریس بروم ... ولي آن موقع    جوابي از تاريخ«خواستم براي چاپ كتاب »مي گروگانگيري 

پیگیر كار    بازرگان و سحابيعناصر تندرو مانع خروز من از كشور شدند. در همین حال آقایان 

ميناچي، فروهر و دكتر  اي با حضور آقایان خروز من بودند. به همین خاطر گفته بودند كه جلسه 

 تشكیل شود و به كار من رسیدگي شود.   يزدي

ها را  ايهاي توده جلسه بدون این كه نسبت به من شناخت دقیقي داشته باشد حرف در آن دكتر يزدي »

شناسیم. بنابراین  را مي  نراقي گویند ما مي  فروهر و  ميناچي در مورد من تكرار كرده بود. سپس 

 ها تاثیر گرفته بود.« آن موقع ا زچپ ابراهيم يزدي گیرم كه نتیجه مي 

معنا نجات بدهند و یكبار دیگر همین سخن خود  خود را از تعصبات بي بتوانند احسان نراقي  اگر آقاي 

 شوند. اساس بودن ادعاي خود مي را بخوانند متوجه تناقض آن و بي 

جمعي  م اعضاي دولت موقت و از جمله اینجانب یك روز بعد از گروگانگیري به طور دسته  اولا

شوراي انقلاب را م نپذیرفتم. بنابراین در   استعفا دادند. بعد از استعفاي دولت موقت حتي عضویت در

  فروهر و  سحابي  و  بازرگان « نه دولت موقت بر سر كار بود و نه شادروانان زمان گروگانگيري»

 و نه اینجانب. 

م حتي اگر فرض را بر این قرار بدهیم كه داستان ایشان مربوط است به قبل از »زمان   ثانيا

وزیر در امور  باز هم رسیدگي به آن امور با معاون نخست  گروگانگیري« و در زمان دولت موقت،

 انقلاب بوده است، نه با من كه وزیر امور خارجه بودم. 

 اند خبر ندارد. اي كه ایشان مدعي برگزاري آن شده م روح بنده هم از جلسه ثالثا

خود را به یك  اند، ادعاي كنم، همان طور كه گفته م چقدر به جا خواهد بود، و من توصیه مي  رابعا

هاي كنوني قوه قضاییه از تشكیل چنین  دادگاه بفرستند. مطمئنا با موقعیت فعلي ایشان و من, دادگاه

 اي استقبال خواهند كرد.پرونده

ها نبوده است، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب.  هرگز تحت تاثیر چپ   دكتر يزدي خامسا ـ

دهد كه همیشه در یك خط و یك  مبارزات سیاسي من نشان مي  ها و كارنامه بیش از نیم قرن فعالیت 

هاي من قبل و  ها، مصاحبه ام. نوشته ام، هیچ گاه نه به چپ و نه به راست، گرایش نداشته مسیر بوده 

بعد از انقلاب، در دوران خدمت در دولت موقت و پس از آن در اختیار همگان است. بهتر است آقاي  

ام و  روي كرده جعه كنند و به طور دقیق بگویند كجا و در چه موردي چپ به آنها مرااحسان نراقي  

 ام؟  كجا  و در چه مورد تغییر موضع داده

ام تا نیاز داشته باشم به این  ها و توجیهات مختلف خط و رنگ عوض نكرده خدا را شاكرم كه به بهانه 

گناه نكرده اعتراف كنم. اصلاح سخن یا نوشته خطا و اشتباه، نه تنها ایراد ندارد بلكه حسن و ارزش  

با تقدیم     نقد آن دارند؟ آمادگي ارزیابي صادقانه گذشته خود و   آقاي احسان نراقيباشد. اما آیا  هم مي 

 8/1382/ 14  دكتر ابراهیم یزدي  احترام 
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 نامه به شورای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران

18/8/82 

 

 به نام خدا 

 اعضاي محترم شوراي انجمن اسلامي دانشجویان دانشگاه مازندران 

ام را در عدم حضور در  پوزش خواهران و برادران عزیز دانشجو    سلام گرم و صمیمانه مرا و 

 اید، بپذیرید. مراسمي كه تدارك دیده 

هاي اسلامي دانشجویان به طور خاص دوران بسیار  جنبش دانشجویي ایران به طور عام و انجمن 

ي تنگاتنگي میان مطالبات دموكراتیك مردم ایران با جنبش  گذرانند. رابطه سخت و حساسي را مي 

تاریخ شصت ساله گذشته، جنبش دانشجویي ایران، همیشه در نوك    دانشجویي وجود دارد. در طول

پیكان مبارزه براي آزادي و مقاومت در برابر استبداد قرار داشته است. در شرایطي كه احزاب  

جانبه قرار دارند و امكان انعكاس و  سیاسي دگراندیش و بیرون از حاكمیت، تحت فشارهاي شدید همه 

مطالبات سیاسي و اقتصادي قشرهاي مختلف مردم از آنان سلب شده  پیگیري جدي و مفید و موثر 

هاي رسمي و حكومتي از دین و جمهوریت  اي كه با قرائت است؛ در شرایطي كه ابراز هر عقیده 

تر از هر  جنبش دانشجویي سنگین  گردد، وظیفه خواني نداشته باشد به محكومیت و زندان منجر مي هم 

از طرف دیگر پیچیدگي وضعیت سیاسي و مناسبات قدرت بر ابعاد  گروهي و از هر زماني است. 

 هاي دانشجویي بسي افزوده است. شكل حركت 

جنبش دانشجویي هم اكنون در برابر این مشكل قراردارد كه متناسب با شرایط چگونه عمل كند تا از  

كاران  و محافظه   هاي راست افراطيیك طرف به دامن رادیكالیزم سقوط نكند، و بهانه به دست جریان 

اش موجب سوء  پذیري گرایي، نرمش و انعطاف خردگریز براي سركوب ندهد و از طرف دیگر واقع 

استفاده صاحبان قدرت و یا دلسردي و ناامیدي و یاس بیشتر دانشجویان نگردد. موفقیت جنبش  

 علم و هنر.    سالاري ایران در گرو دو عامل است.دانشجویي در خدمت به پیشبرد اهداف جنبش مردم 

هاي سخت كنوني عبور  توان از گردنه كنیم نمي اي كه در آن زندگي مي بدون علم و آگاهي از جامعه

هاي  كرد. براي شناخت و آگاهي هر چه بیشتر از مردم و ملتي كه به آن تعلق داریم و فهم ریشه 

كشورمان ضروري  پیچیدگي وضعیت كنوني، مطالعه و بررسي نقادانه و كنجكاوانه تاریخ معاصر 

جهت نیست كه صاحبان قدرت اي، تاریخ آن پدیده است. بي است. بخشي از هویت هر موجود و پدیده 

 كنند كه تاریخ معاصر را مخدوش سازند و وارونه به نسل جدید ارایه دهند. سعي بلیغ كرده و مي 



332 
 

اي  هاي فشردهنند برنامه تواهاي اسلامي دانشجویان به عنوان نهادهاي شكل گرفته دانشجویي مي انجمن 

براي مطالعه و شناخت این دوره از تاریخ معاصر كشورمان، كه با قیام تنباكو آغاز گردیده است،  

سطح آگاهي و بینش سیاسي فرهنگي دانشجویان را تا آنجا بالا ببرند كه دانشجویان عزیز بتوانند در  

 بیني بیشتر و بهتر عمل كنند. واقع   سالاري باهاي مبارزه براي كمك به جنبش مردم اتخاذ شیوه 

در این ماه مبارك رمضان، از خداوند متعال آزادي كلیه دانشجویان اسیر و زنداني و بازگشت آنان را  

هایشان و به جمع دوستان دانشجو، و هم چنین براي خواهران و برادران عزیز دانشجو  به خانواده

 8/82/ 18  نمایم.با تشكر.دكتر ابراهیم یزديآرزو مي توفیق ادامه خدمت به ایران و اسلام را 

 

 

 

 

 1917فروپاشي شوروي و انقلاب اكتبر 

 1382آبان ماه 21هاي آقاي ناظري، پاسخ به پرسش 

 

 هاي سوسياليستي بود؟ آيا انقلاب اكتبر يك انقلاب با ويژگي  •

  ها، یا جناح اكثریت در حزب كمونیست روسیه بود كه خود را  انقلاب اكتبر، پیروزي بلشویك

هاي سوسیالیستي بودند. براساس دكترین  دانستند و درصدد ایجاد نظامي با ویژگيماركسیست مي 

ي  كن كرد و تمامها بعد از پیروزي انقلاب، براي تحقق سوسیالیسم، باید بورژوازي را ریشهبلشویك

هاي باقیمانده از نظام بورژوازي را از بین برد. براي تامین این  بقایاي فكري م فرهنگي، خصلت 

را مطرح كردند. اما »دیكتاتوري  ديكتاتوري پرولتاريا نظر، ضرورت هژموني طبقه كارگر یا 

عني  پرولتاریا براي تامین هژموني طبقه كارگر« م در عمل معادل شد با هژموني حزب طبقه كارگر ی

ها( و در نهایت و در عمل به استالیزم منجر شد. ایا نظام برخاسته از انقلاب  حزب كمونیست )بلشویك 

هاي سوسیالیستي بود؟ موضوع مناقشه تاریخي است. بسیاري از صاحب  ها داراي ویژگي بلشویك

در شوروي  هاي شناخته شده سوسیالیسم را قایل نیستند. اگر چه نظران براي نظام شوروي و ویژگي 

هاي  براساس سوسیالیسم نوع ماركسیستي تمامي ابزار تولید و توزیع، خدمات و تمامي فعالیت 

 اقتصادي دولتي شده باشد.  

 

بخش طبقه متوسط در نظريه  هاي آگاهي در جامعه شوروي كه مدعي الگوبرداري از تئوري  •

 هاي حاكمان قرار گرفت؟ماركسيست، چرا فرايند پژوهش تحت تاثير هژموني ايده
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   ها در شوروي، ماركسیسم م لنینیسم، به مثابه یك ایدئولوژي بر  بعد از پیروزي انقلاب بلشویك

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شوروي حاكم شد. ماركسیسم از یك مقوله   تمامي شئونات سیاسي، 

ناپذیر تبدیل گردید.  پذیري دارد به یك ایدئولوژي جزمي و انعطافعملي و آكادمیك، كه سیالیتّ ابطال 

به قول برتراند راسل، كمونیزم منكر خدا و ادیان، خود به یك »دین« تبدیل شد و دینداران جدیدي با  

 باوران بر سر كار آمدند.  مشابه سایر دین تعصبات 

استالین، دوران تكوین شخصیت خود را، در عنفوان جواني و قبل از پیوستن به حزب كمونیست در  

یك دیر مسیحي در گرجستان گذرانیده بود اگر چه دیر رهبانان مسیحیت و در نهایت خدا را كنار  

هاي مسیحیان ارتدوكس شرقي در منش و  نگري خواهي و یكسویه گذاشت اما تعصبات، تمامیت 

شخصیت او تا پایان عمر باقي ماند. هنگامي كه ماركسیسم م لنینیسم دین رسمي نظام شوروي شد،  

هاي اقتصادي، عملي، هنري، فرهنگي و روابط مربوطه سیطره پیدا  ایدئولوژي بر تمام آراء و اندیشه

شناسي با ابزارهاي ماتریالیسم  ك، شیمي، زیست كرد. هر اندیشه جدیدي، حتي علوم خالص، نظیر فیزی 

اي، و یا در  هاي جدید در فیزیك هسته شدند. مثلا نظریه تاریخي و ماتریالیسم دیالكتیك ارزیابي مي 

داري، لیبرالیستي و ضد خلقي، مردود  هاي سرمایه هایي، هم چون نظریه ژنتیك مولكولي، با برچسب 

ضربات مهلكي بر فرایند توسعه علوم شوروي وارد ساخت.   گرایي علمي،شناخته شدند. این واپس 

طلبانه، كشاورزي روسیه را از بین برد و  لوحانه و بعضاً فرصت گرایانه و سادهتصمیمات ذهني 

موجب بروز حتي قحطي شد. به طوري كه بعد از برقراري روابط تجاري میان شوروي و آمریكا و  

، شوروي بزرگترین خریدار گندم آمریكا، سالیانه تا  صادرات محصولات كشاورزي آمریكا آزادي

اي با كاربرد نظامي بود كه توفیقات  میلیون تن، گردید. تنها در قلمرو علوم فضایي و هسته   30حدود 

 گیري به دست آوردند. چشم 

 

گيرند اين است كه حزب كمونيست پس از انقلاب  ها به نظام شوروي مي يكي از ايراداتي كه ليبرال •

هاي واسط  تمام اشكال اجتماعات افقي را به نفع اشكالات عمودي قطع نمود كه اين قطع لايه  1917

 عامل اساسي فروپاشي شوروي بود. نظر شما در اين باره چيست؟ 

  هاي اقتصادي، آموزشي  در سوسیالیسم حاكم بر شوروي، تمام وسایل تولید، خدمات، تمامي فعالیت

دند. یك دستگاه عریض و طویل بوروكراسي، با كمترین بازدهي به  و ... به طور كامل دولتي ش

هاي شدیدي  وجود آمد. روابط »حزبي« جاي ضوابط را گرفت. از همان ابتداي پیروزي، بحث 

« در گرفت. همان بحثي كه در ایران هم، بعد از انقلاب اسلامي بهمن  تخصص« و » تعهد پیرامون »

اسلامي و هوادارانشان بر   زب توده، حزب جمهوري مطرح گردید. نیروهاي چپ، بخصوص ح 57

ضرورت سپردن امور كشور به »متعهدین« و نه به »متخصصین« پاي فشاري كردند نگرشي كه  

هاي جامعه، اعم از  ریشه در دوران هژموني حزب بلشویك شوروي داشت. هنگامي كه تمامي فعالیت 

ري، همه و همه دولتي شدند، و شرط اصلي  اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، تجاري، تولیدي، خدمات، هن

براي ورود به سازمان عظیم بوروكراسي دولتي تعهد، یعني عضویت در حزب كمونیست شد، بعضاً  

كساني مصدر كار شدند كه كمترین اطلاع یا تجربه از آنچه باید انجام بدهند نداشتند. طبقه جدیدي به  

مند بود، تنها این طبقه »خودي«  ز تمام امكانات بهره وجود آمد كه تمام قدرت را در اختیار داشت و ا

شدند، و سایر مردم ، صرفنظر از فهم و شعور و یا موقعیت علمي، »غیرخودي« و  محسوب مي 



334 
 

محروم از امكانات بودند، این بوروكراسي عظیم فاسد، فاقد كارآیي، ستون اصلي ساختار عمودي  

 حاكم را تشكیل داده بود. 

المللي براي رشد و توسعه، اتحاد جماهیر  شوروي، با معیارهاي شناخته و قبول شده بین در دوران  

شد، اما بعد از فروپاشي مسئولان جدید  شوروي سوسیالیستي كشوري توسعه یافته محسوب مي 

گزارش دادند كه بسیاري از آن آمارها ساختگي و غیرواقعي بود. مثلا وزیر بهداري جدید گزارش  

ها و مراكز تفریحي كادرهاي دولتي در  هاي هتلها، تخت مارهاي رسمي تخت بیمارستان داد كه در آ

درصد پزشكان شوروي   40« گزارش شده بود. یا این كه  مناطق مختلف، به عنوان »تخت بیمارستان 

 هاي رادیولوژي بیماران نبودند. قادر به خواندن عكس 

لیل نبود. دلایل دیگري هم داشت كه مهم هستند و  اما فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي، تنها به این د 

نباید نادیده گرفته شوند. به عنوان نمونه، فقدان حق انتقاد از حاكمیت وامكان اصلاح رفتارها و  

تصمیمات بود، در نظام شوروي، هیچ كس حتي اعضاي شوراي مركزي حزب كمونیست حاكم حق  

ترین انتقاد با سركوب شدید، تا سر حد مرگ روبرو  سئوال و انتقاد از استالین را نداشتند. ملایم 

، تمامي اعضاي شوراي مركزي حزب كمونیست، به  1935شد. در ظرف مدت كوتاهي، یعني تا مي

 نفر كشته شدند.  3یا   2جز 

 

هاي درون نظام شوروي عامل  ها و هويت ملي و ديني جمهوري اي معتقدند مسئله مليت عده  •

 . آيا اين طرز تلقي درست است؟ اساسي فروريزش شوروي بود 

  ها و اقوام و معتقدین به ادیان ملي در شوروي سابق یكي از مشكلات  اعتراض و مقاومت ملت

سیاسي، اجتماعي بود كه در فروپاشي نه فقط شوروي، بلكه امپراطوري روسیه نقش داشته است.  

هاي طولاني و  یه و با جنگ توضیح آن كه در دوران حكومت تزارها، روسیه به تدریج با قوه قهر

امپراطوري  هاي زیادي را در غرب و شرق و جنوب تصرف كرده به قلمرو »خونین سرزمین 

خوردند اما هرگز تسلیم نشدند.   ها اگر چه از ارتش تزار شكست « افزود. مردم این سرزمین روسيه

ها وعده داد كه  سرزمین هاي متعدد خود به مردم این در سخنراني لنين در دوران انقلاب بلشویكي، 

اگر با انقلاب علیه تزارها همكاري كنند و انقلاب پیروز شود، دولت انقلابي استقلال آنها را به  

اي از فشار،  رسمیت خواهد شناخت. اما چنین نشد. بلكه برعكس، در دوران استالین موز  گسترده

، استاليندم، این مناطق را فراگرفت. هاي دیني مربازداشت، تبعید، اعدام و مبارزه با باورها و سنت 

،  استالينگرایي را محكوم كرد. براساس نظریه « هر نوع ملي انترناسيوناليسمبا تعریف جدیدي از »

شود، حفظ منافع  از آنجا كه كشور شوراها، ستاد زحمتكشان جهان و  دژ سوسیالیسم محسوب مي 

ا كشورهاي عضو امپراطوري حق پیگیري  شوروي اولویت اول و نهایي را دارد. بنابراین نه تنه 

هستند، همه جا باید   كمينترن منافع ملي و قومي خود را ندارند، بلكه احزاب كمونیست جهان كه عضو 

منافع ملي شوروي را بر منافع ملي كشور خود ترجیح بدند. بعد از انقلاب، دولت شوروي سیاست  

ها و اقوام غیر رسمي را با اسكان دادن  ت تزارها را در مورد تغییر تركیب جمعیت در میان ملی 

ي این رفتارها، به تدریج شكاف عظیمي  ها در این مناطق، با تغییر خط و زبان، ادامه داد. همه روس 

هاي دیگر به وجود آورد. شكافي  ها و ملت ها و قومیت را میان ملت و دولت به خصوص میان روس 

سستن همه پیوندهاي سیاسي و اداري میان این  كه در نهایت، در اولین فرصت تاریخي، موجب گ
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ها و دولت مركزي گردید. به طوري كه با فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي، امپراطوري  جمهوري 

 روسیه، كه از زمان تزارها شكل گرفته بود نیز متلاشي گردید. 

 

قابل اشاره و  نقش روشنفكران در تبعيد و ناراضيان شوروي در تسريع فرايند فروپاشي تا چه حد  •

 اهميت است؟ 

   روشنفكران در تعبید و ناراضیان شوروي نقش مهمي در فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي ایفا

اند. باید در نظر داشت كه بعد از جنگ جهاني دوم، جنگ سرد و تقابل میان دو بلوك شرق  كرده

( بالا گرفت. براي  )شوروي و كشورهاي اقمار( و بلوك غرب )كشورهاي اروپاي غربي و آمریكا

ها با صراحت نیات و  المللي سایه افكند. روس سال، جنگ سرد بر تمامي روابط بین  50بیش از  

ها نیز با به هم  داري« وغرب اعلام كرده بودند و غربيهاي خود را براي نابودي »سرمایه برنامه 

هاي تبلیغاتي براي فروپاشي  هاي نظامي و ایجاد سازمان ها و نیروها، و تشكیل اتحادیه پیوستن دولت 

كردند. روشنفكران تبعیدي و ناراضیان شوروي در پیكار  اتحاد جماهیر شوروي سابق فعالیت مي 

اي  تبلیغاتي غرب علیه شوروي سابق نقش مهمي ایفا كردند. بخصوص اگر توجه شود كه بخش عمده

یك طرف سیطره و هژموني   از این روشنفكران ناراضي، كادرهاي علمي و دانشگاهي بودند، كه از

هاي ایدئولوژیك حزب كمونیست موجب لطمات فراوان به توسعه عمي شده بود و از طرف  جزمیت 

هاي اولیه و اساسي كه مورد توجه و نیاز كادرهاي علمي و دانشگاهي است به كلي از  دیگر آزادي

 بین برده شده بودند. 

 

يلتسين و شواردنادزه و ... و از طرف ديگر   اي معتقدند از يك طرف خيانت رهبراني مثل عده  •

 توان پذيرفت؟ ها عامل فروپاشي شوروي بود آيا اين نظر را مي توطئه غربي 

  ها  ها است. در این كه غربي این نظریه ساده كردن صورت مسئله و فرار از روبرو شدن با واقعیت

د، هیچ بحث و شك و تردیدي  به طور صریح و علني و شفاف به دنبال سرنگوني نظام شوروي بودن

هاي داخلي براي فروپاشي مهیا نبود،  كردند. اما اگر زمینه ها هم هرگز آن را پنهان نمي نیست و غربي 

توانستند در اهداف خود موفق شوند. واقعیت این است كه ارتباط میان رهبران كرملین و  ها نمي غربي 

ین فاصله به تدریج به نقطه غیرقابل ترمیم  دولتمردان شوروي با مردم شوروي قطع شده بود. و ا 

رسیده بود و این چیزي نبود كه از نظر برخي از رهبران شوروي، پنهان بوده باشد. از طرف دیگر،  

ناپذیر تسلیحاتي و تن در  سیاست تهاجمي رهبران كرملین علیه غرب، شوروي را به یك رقابت پایان 

صلح مسلح تمامي منابع حیاتي شوروي را، كه    دادن به یك صلح مسلح مجبور ساخته بود. این

بایستي در راه ارتقاء سطح زندگي مردم عادي شوروي به كار گرفته شود، صرف رقابت  مي

نگري  روي كار آمد، او با درایت و ژرفخروشچف ، هنگامي 1960تسلیحاتي كرد. در اوایل دهه 

زدایي و همزیستي  كترین تنش خود تغییراتي را پیشنهاد داد. او در سیاست خارجي شوروي د 

المللي را مطرح كرد و در سیاست داخلي، اصلاحات سیاسي و فضاي باز  آمیز در روابط بین مسالمت 

داد كه بخشي از  آمیز به شوروي امكان مي سیاسي را پیشنهاد داد. سیاست همزیستي مسالمت 

م شوروي اختصاص دهد.  هاي عظیم مسابقه تسلیحاتي را، به مصرف بهبود وضع زندگي مرد هزینه 
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كميته مركزي حزب  گردید. هاي داخلي و اصلاح ساختارها مي فضاي باز سیاسي، موجب كاهش تنش 

پیشنهاد و اصلاحات سیاسي داخلي خروشچف را نپذیرفت، و در واكنش به  كمونيست شوروي  

دولتي و حزبي  اش، او را نه تنها از ریاست شورایعالي بلكه از تمام مناصب مواضع شدیدا انتقادي 

ي محل تولدش تبعید نمودند. اگر رهبران حزب كمونیست نظرات خروشچف را  خلع و به دهكده

شد. اما  « نمي گورباچفاي به نام »كردند تاریخ شاهد ظهور و صعود پدیده پذیرفتند و اجرا مي مي

  1986، معروف به كلاسنوست و پرسترویكا، را در  دكترين گورباچفرهبران شوروي، هنگامي  

 پذیرفتند كه فرایند فروپاشي در عمق جامعه به نقطه غیرقابل ترمیم و برگشت رسیده بود. 

ها براي اجراي برنامه گورباچف برداشت شد، فشارهاي دروني به حدي بود كه  هنگامي كه اولین گام 

دور  بلافاصله منفجر شد و همه چیز بهم ریخت. باید توجه كرد كه تحولات شوروي، در خلاء و به 

هاي غربي، بخصوص آمریكا، از این  هاي خارجي رخ نداد. واضح است كه دولت از اثرگذاري قدرت 

برداري را كردند. اما اصل و ریشه در درون جامعه  ها و اهداف خود نهایت بهره جریان به نفع برنامه 

 شوروي بود. 

 

تجربه اصلاحات گورباچف تحت عنوان پرسترويكا شكست خورد و به فروپاشي امپراتوري   •

شوروي منجر گرديد. به نظر شما آيا به لحاظ استراتژي اين تئوري با مشكل روبرو بود و يا از  

 لحاظ ساختاري نظام شوروي، سيستم غيرقابل اصلاحي بود؟ 

  ل در استراتژي گورباچف نبود، بلكه نظام  همان طور كه در سئوال قبلي توضیح دادم، مشك

الملك يبقي مع  غیرقابل اصلاح رسیده بود. در یك حدیث نبوي آمد است كه: »  شوروي سابق به نقطه 

«. نظام حاكم بر شوروي هم ظالمانه و هم علیه تمامي ادیان و باورهاي دیني  الكفر و لايبقي مع الظلم

 دادند، بود. روي را تشكیل مي مردم كه اكثریت قریب به اتفاق جمعیت شو

   

تري نسبت به كشورهاي غربي  اي معتقدند نظام شوروي از لحاظ سطوح تمدني در رتبه پايين عده  •

ها به فلسفه ماركسيسم، يك رويكرد دگم، ايستا و  قرار دارد، بر همين اساس رويكرد روس 

ماركسيسم در يك فضاي علمي  ايدئولوژيك بود. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته حتي رويكرد به  

هاي توسعه خود از نكات مثبت  و نقادانه صورت گرفت. به طوري كه آنها توانستند در مدل 

هاي لازم را ببرند. به نظر شما اين قضاوت ماهوي و تمدني تا چه حد در  سوسياليسم بهره 

 شود؟ ي هاي شوروي دخيل بود و آيا اين عامل فروپاشي تلقي م ناكارآمدي و نابساماني 

  ها و  ها، ژرمن شود. اگر چه نژاد اسلاو از انگلوساكسون روسیه، بخشي از »غرب« محسوب مي

تر از  ها متفاوت است و اگر چه مسیحیان ارتدوكس شرقي )روسیه( به مراتب متحجرتر و متعصب گل

روپا پیوند  هاي رومي هستند اما فرهنگ، اقتصاد، تحولات سیاسي و علمي روسیه با تحولات اكاتولیك 

تر از كشورهاي اروپاي غربي نبود. اما  و رابطه نزدیكي داشته است. سطوح تمدني روسیه، عقب 

هاي غربي )رم و انگلیس( تحت تاثیر رنسانس، تغییرات را پذیرفتند. در حالي كه كلیساي  كاتولیك 
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نینیسم به عنوان  ارتدوكس شرقي )روسیه( به شدت در برابر آن مقاومت كرد. در نتیجه ماركسیسم م ل

 ستبر، نزاع كلیسا با علوم در روسیه پیروز شد. 

پیروزي انقلاب بلشویكي در روسیه، پیامدهاي مهمي در غرب داشته است. از آن جمله »بر سر عقل  

داري« است. پیروزي انقلاب اكتبر، و استقرار حكومت به اصطلاح سوسیالیستي در  آمدن سرمایه 

الان فرهنگي و سیاسي غرب و تقویت احزاب كمونیست گردید. اما  مرحله اول موجب جلب توجه فع

ها درباره آنچه از  سفرهاي متعدد برخي از این فعالان به شوروي و انعكاس مشاهدات و قضاوت 

از رهبران برجسته حزب  ژيد آندره استبداد استالیني دیده بودند، به نوبه خود تاثیر گذارد. هنگامي كه 

بازگشت از  به شوروي برگشت و كتاب معروف خود را به نام »  كمونیست شوروي از سفر 

ها به فارسي برگردان شده است(  در همان سال احمد جلال آل « را نوشت )كه توسط شادروان شوروي

در یوگسلاوي را نباید نادیده   تيتو در مجارستان و یا جيلاس ها را تغییر داد. تاثیر تغییر موضع نگاه 

ید تاثیر دو جنگ بزرگ جهاني اول و دوم را در غرب افزود. اینها همه دست  گرفت. به این مسائل با

هاي مطلق طلب و در رفتارهاي خود تجدید نظر كند  داري غرب در نگاه به دست هم دادند، تا سرمایه

هاي خود، مانع بروز اختلافات طبقاتي شدید و انقلاب گردد. برخي از كشورهاي  و با تعدیل سیاست 

سوسيال  هنرمندانه و با موفقیت سوسیالیسم را با دموكراسي به طور توام پیاده كردند.   اروپاي غربي

هاي  كنند. در واقع سوسیال دموكرات حكومت مي  سوئد سال است كه بر  70بیش از  ها دموكرات 

اروپاي غربي، سوسیالیسم را پذیرفتند نه ماركسیسم را. بنابراین نه دنبال »انقلاب« به معناي تجربه  

 « را لازم دانستند. ديكتاتوري پرولتارياوسیه رفتند و نه استقرار »ر

اند.  سال است كه اصل انتقاد از حاكمان و اصلاح ساختارها را پذیرفته  200كشورهاي غربي بیش از 

سالاري،  خواهي، مردم هاي عدالت گرایي غربي موجب آن شد كه آرام آرام بسیاري از آرمان واقع 

تر این كه دو جنگ جهاني به آنان  شوند. از همه مهم  هاي بشر پذیرفته و آزاديمباني و اصول حقوق  

حل اختلافات و مناقشات جنگ نیست. بلكه تنها راه همكاري است. اما در دوران  آموخت كه راه 

،حق انتقاد، اظهارنظر و تمامي  ديكتاتوري پرولتارياشوروي، به بهانه استقرار سوسیالیسم، زیر شعار 

 شوند. ا سلب شد. اینها از عوامل تعیین كننده در سرنوشت نهایي شوروي محسوب مي هآزادي

 

سپتامبر   11طلبي و واقعه  خواهي و عدالتتوان گفت فروپاشي شوروي افول گفتمان آرمانآيا مي  •

اي بين اين دو تحول بزرگ هر دو پديده را تبيين  افول تئوري پايان تاريخ است. با نگاه مقايسه 

   كنيد؟ 

  طلبي نیست. آرمانخواهي و  خواهي و عدالت خیر، فروپاشي شوروي، پایان یا افول گفتمان آرمان

خواهي و  برداري از آرمان هاي وجودي انسان است. سوء استفاده و بهره طلبي از ویژگي عدالت 

ا  گردد. اتحاد جماهیر شوروي بها نمي ها، موجب رویگرداني مردم از این ارزش طلبي انسان عدالت 

خواهي آنان  خواهي مردم روي كار آمد. اما هنگامي كه مردم پي بردند كه به آرمان تكیه بر عدالت 

خود مشروعیت آن نظام را نپذیرفتند. سقوط  قلب خیانت شده است، مقاومت كردند، هرگز در  

 شود. عدالت و آزادي محسوب مي شوروي، در واقع ادامه اصرار و مقاومت مردم بر آرمان 
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سپتامبر »پایان تاریخ« نیست. بلكه پایان فرازي از تاریخ است. اگر به انگیزه كساني   11عه اما واق

كه آن واقعه را آفریدند توجه شود، حداقل در سطح نظر و راي، آنها براي مقابله با ظلم و ستمي كه  

قت با شیوه  دانستند دست به این كار زدند. عدم موافریشه آن را، قدرت نظامي و اقتصادي آمریكا مي 

هاي« اقدام كنندگان باشد. در  عمل و محكوم كردن این جنایت نباید موجب نادیده گرفتن »انگیزه 

 مقایسه میان این دو حادثه توجه به نكات زیر ضروري است. 

سال گذشته دو حادثه بزرگ در جهان اتفاق افتاده است كه بر فرایند تاریخ اثرگذار   30م در طي  1

است .این انقلاب، كه آخرین انقلاب در قرن   1357م انقلاب اسلامي ایران در حادثه اول باشد. مي

شود به  باشد، بر تمام كشورهاي اسلامي اثر گذاشت وتاثیر آن برخلاف ادعاهایي كه مي بیستم مي 

 هاي اسلامي نبود، بلكه »سیاسي كردن جنبش اسلامي« بوده است.وجود آمدن جنبش 

سیاسي شدن مسلمانان در سرتاسر جهان، به خودي خود پیامدهایي داشته است. از آن جمله است  

بروز و ظهور تمایلات و گرایشات به شدت ضد غربي در میان مسلمانان كه با توجه به سابقه و  

 اي كاملا طبیعي و قابل فهم است. هاي غربي در كشورهاي اسلامي، این پدیدهت عملكرد قدر

هاي فاسد و  هاي سیاسي مردمي در میان مسلمانان، آنان را با حكومت از طرفي دیگر، رشد جنبش

ها و  نشانده و یا متمایل به غرب، رو در رو ساخته است. آنان غرب را حامي این حكومت دست 

دانند. در حالي كه با فروپاشي اتحاد جماهیر  ماندگي خود ميهاي آنان و عقب انت مسئول جنایات و خی

شوروي جنگ سرد پایان یافته و موز جدیدي از دموكراسي كشورهاي جهان را فرا گرفته است،  

شرایط ذهني وعیني در كشورهاي اسلامي هنوز آماده و مهیاي پذیرش دموكراسي نشده است. هنوز  

دانند و نگاه آنها به  گرا، دموكراسي را با اسلام ناسازگار مي ن اسلامي سنت بسیاري از متفكری 

 حكومت، همان نگاه سنتي قدیمي و تاریخي و از نوع خلافت است. 

در دوران جنگ سرد، كشورهاي غربي، با نفوذ و قدرتي كه در كشورهاي اسلامي داشتند، ضمن به  

ا كمونیزم، اجازه رشد و گسترش و یا به قدرت  كارگیري احساس ملي و یا دیني مردم در تقابل ب

برداري كنند،  ها بهره رسیدن نیروهاي ملي و یا اسلامي را، به بهانه اینك ممكن است كمونیست 

 دادند. اما با پایان جنگ سرد، این نگراني به كلي منتفي شده است. نمي 

وكراسي دیگر تاثیرگذار  هاي مردمي و تحقق دمبه این ترتیب عامل خارجي بازدارنده رشد جنبش 

سالاري در كشورهاي  هاي مردم نیست. بلكه امروزه موانع داخلي موجب كندي یا عدم توفیق جنبش 

 باشد. اسلامي مي 

م همان طور كه اشاره شد، با پایان یافتن جنگ سرد، موانع بیروني بر سر راه استقرار دموكراسي  2

جا را فرا گرفته است.  همه موج سوم دموكراسي و  اند در كشورهاي جهان سوم از میان برداشته شده 

طلبي مردم جهان، و كوشش مستمر  خواهي و عدالت بخشي از این امر مربوط است به پیگیري آرمان 

ها بر سرنوشت خود. اما بخش دیگر آن، عامل مساعد و مشوق بیروني و  براي تحقق حاكمیت ملت 

كننده در  هاي اقتصادي، نقش تعیین گ سرد، اولویت جهاني است. به این معنا كه در دوران ما بعد جن 

اند. كشورهاي توسعه یافته، در چارچوب منافع ملي خود در دوران بعد از  المللي پیدا كردهروابط بین 

باشند تا بتوانند آینده خود را ، نه  جنگ سرد، به دنبال روابط اقتصادي درازمدت با سایر كشورها مي 

ازمدت و به طور راهبردي تعریف و تثبیت نمایند. و این امر میسر نیست  در كوتاه مدت، بلكه در در
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جز با ثبات سیاسي نهادینه شده در همه كشورهاي جهان. موز سوم دموكراسي متاثر از این عامل  

 باشد. بیروني مساعد نیز مي 

مان  المللي، بازدارنده تحقق آرهاي سیاسي دوران جنگ سرد، در روابط بین الزامات و اولویت 

سالاري در بسیاري از كشورهاي جهان سوم بود، اما بعد از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي  مردم

المللي و ضرورت ثبات سیاسي نهادینه  هاي اقتصادي در روابط بین سابق و پایان جنگ سرد، اولویت 

 شده، مشوق و موید تحقق دموكراسي در كشورهاي جهان شده است. 

رهبران، روشنفكران و نخبگان كشورهاي اسلامي، و جهان سوم،   م در شرایط كنوني جهان، 3

روابط خود   ثانياتعریف جامع و جدید از منافع، مصالح و امنیت ملي خود ارایه دهند،   اولا بایستي مي

توان یك سیاست  هاي بیروني نميهاي سنتي به قدرت با جهان بیرون را مجدداً تعریف نمایند. با دیدگاه 

هاي  هاي گذشته روابط و همكاري و پیگیري نمود. حتي كشورهایي كه در طول دهه ملي را طراحي  

اي ندارند جز آن كه با تغییر  اند، چاره هاي خارجي، نظیر آمریكا داشته نزدیك و استراتژیك با قدرت 

هاي حقوقي و حقیقي حاكم بر كشورشان، خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند.  ها و نظام در ساختار 

غیر این صورت، روابط گذشته آنها حتي با كشوري مثل آمریكا قابل دوام نیست. مصر و  در 

 هایي از این نوع كشورها ذكر كرد. توان نمونه عربستان سعودي و كویت را مي 

هاي غربي، به  سپتامبر، از یك طرف عمق كینه و نفرت تاریخي مسلمانان را از قدرت  11م حادثه   4

از طرف دیگر، فرزانگي و مشروعیت این نوع عملیات و مفید بودن آنها    خصوص آمریكا نشان داد.

ها و متفكرین  ن سپتامبر، سازما 11را براي اسلام و مسلمان به شدت زیر سئوال برده است. بعد از  

ها و  فراواني از كشورهاي اسلامي این نوع عملیات را به حق محكوم و آن را مغایر با ارزش 

هاي خاصي، از جمله یهودیان  نستند. این حادثه از یك طرف بر ابعاد تقابل قدرت هاي اسلامي داآموزه

مسیحیت افراطي با مسلمانان و اسلام بسي بیفزوده است و از طرف دیگر موجب آن شده است كه  

 مسلمانان بیش از هر زمان به دنبال تغییرات مطلوب در درون خود باشند. 

ماهیر شوروي و پایان جنگ سرد و ضرورت توسعه سیاسي و  سپتامبر و فروپاشي اتحاد ج 11حادثه  

گرایان، به شدت مورد نقد قرار  هاي سنت اقتصادي در كشورهاي اسلامي موجب شده است كه دیدگاه

بینانه جاي  هاي واقع حلهاي روشنفكران دیني، به عنوان راه گیرد. و از طرفي بیش از هر زمان دیدگاه 

تواند براي آینده اسلام و مسلمانان  نان به دست آورده است. و این مي جدید و مطلوبي درمیان مسلما

 بسیار امید بخش باشد. 

 

 انتخابات مهمترين چالش پيش رو 

 82/ 8/ 24شرق  -افطارانجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی و علوم پزشکی 

دانشگاهی برگزار  آبان مراسم افطار با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی و  21چهارشنبه شب، 

در این مراسم   ابراهيم يزدیهای این مراسم از ایلنا و ایسنا نقل شده است. دکتر شد. گزارش سخنرانی

 گفت:  
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"در شرایط فعلی بحث انتخابات مهمترین چالش امروز ماست."  یزدی در بخشی از سخنان خود  

دانشجویان را منوط به شرایط  دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات از سوی فعالان سیاسی و 

ای کرد و گفت: تا این شرایط محقق نشود، نمیتوان مردم را قانع کرد و برای اینکه بتوانیم مردم  ویژه

را قانع کنیم میباید همه نیروهای سیاسی برای تحقق این شرایط وارد میدان شوند. وی آزادی تمام  

نگاران، رفع توقیف نشریات توقیف شده و اجازه  هعقیدتی اعم از دانشجویان، روزنام -زندانیان سیاسی

ای  فعالیت آزاد روزنامه ها و مطبوعات در چارچوب قانون اساسی، لغو نظارت استصوابی به گونه

که در سه دوره انتخابات وجود داشته است، اصلاحات در قوه قضاییه، برخورداری همه احزاب از  

یان یافتن فعالیتهای غیرقانونی برخی نهادها، از شروط  حقوق اولیه خودشان براساس قانون اساسی، پا

 خود برای شرکت در انتخابات دانست. 

 

 

 

 

 همكاري براي تحكيم و دموكراسي 

 1382آبان ماه   -سايت تحكيم دموكراسي

 

 خواهي در شرايط كنوني ايران ضرورت دارد يا نه؟ تا چه حد؟ آيا تشكيل جبهه فراگير دموكراسي 

نیازهاي آن مسئولیت یا رسالت یك گروه سیاسي خاص نیست. كاري  سالاري و تامین پیش مردم تحقق 

ها در آن مشاركت فعال داشته باشند. در شرایط كنوني ایران  است كه باید همگان، همه احزاب و گروه 

شود. در واقع چالش جدید و  اي بیش از هر زمان دیگري احساس مي ضرورت تشكیل چنین جبهه

 شود.سالاري محسوب مي هاي معتقد به مردم در برابر تمام گروه جدي 

 

ها، روشنفكران و فعالان سیاسي در این جبهه باید چه باشد؟  مبناي ائتلاف و همكاري احزاب، سازمان 

آیا غیر از دموكراسي با معناي حداقلي آن )تعیین كنندگي مطلق راي اكثریت با رعایت همه حقوق  

 معیار دیگري براي همكاري در قالب این ائتلاف دموكراتیك ضروي است؟  اقلیت( در نظر گرفتن

تواند بر  دار در مرحله اول مي ها و نیروهاي سیاسي شناسنامه ائتلاف و همكاري احزاب، سازمان 

اي كه روابط و مناسبات اعضاي این همكاري را شفاف تعریف كرده باشد،  مبناي تفاهم یا توافقنامه 

حله دوم، و مهمتر از اولي، این است كه اعضاي ائتلاف با صداقت و صمیمیت  صورت گیرد. در مر

كنند، پایبند باشد و به طور جدي مقررات  اي كه امضا مي نامه به تعهدات خود، در چارچوب آیین 

بیني  توان موادي را پیش هاي جمعي، به خصوص ائتلافي، را رعایت كنند. در آیین نامه مي همكاري 
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وني یك گروه معین در مجموعه جلوگیري كرد و ماهیت دموكراتیك آن را تقویت  كرد كه از هژم 

 نمود. 

 

توانند با در پرانتز نهادن عقاید سیاسي و مسلكي  آیا روشنفكران و سیاستمداران دینگرا و عرفي مي 

راي  هاي ذهني و عیني بخود در قالب چنین ائتلاف فراگیري به تعامل با یكدیگر بپردازند و آیا زمینه 

 این همكاري میان نخبگان ایران فراهم است؟ 

سالاري از درون یك جامعه  سالاري باید باشد. مردم هدف جبهه ائتلاف براي دموكراسي، تحقق مردم 

شود كه از همان آغاز الگو و  آورد. جبهه فراگیر براي دموكراسي هنگامي موفق مي مدني سربر مي 

ند بلكه كلیه  گریزان صاحب حق نیستنمونه یك جامعه مدني باشد. در جامعه مدني، تنها دینداران یا دین 

ایرانیان، صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب، قومیت مالكین مشاعي این مرز و بوم هستند و به طور  

مساوي حق دخالت و اعمال نظر و مشاركت در اداره ملك مشاعي خود را دارند. بنابراین در جبهه  

ها و مواضع خود، تنها  دار با حفظ افكار و اندیشه ها و احزاب شناسنامه فراگیر دموكراسي همه گروه 

 توانند به عضویت آن در آیند.  نامه جبهه دموكراسي  مي با پذیرفتن منشور و آیین 

اما قسمت دوم سئوال كه آیا زمینه هاي ذهني و عیني براي این نوع همكاري میان نخبگان ایران  

 فراهم است؟ جواب صریح و شفاف خیلي مشكل است. 

نامه یا منشور و شفاف كردن روابط  نیست كه تنها با نوشتن آیین  همكاري موثر و مفید كارساز چیزي 

ها عمیقا استبداد زده هستیم. استبداد را نباید فقط در  و مناسبات به آن دست پیدا كرد. ما ایراني 

چارچوب مناسبات سیاسي تعریف كرد. استبداد فرهنگ خاص خود را دارد. این فرهنگ نوعي  

هستیم. در نظام استبدادي فقط یك امیر، شاه یا رهبر مستبد وجود ندارد  بیماري مسري است همه مبتلا 

دهد. در درون هر یك از ما ایرانیان »شاه« كوچكي لانه كرده  كه هر كاري دلش بخواهد انجام مي 

دهد. بخش اعظمي از روابط ما با یكدیگر، در  هاي مناسب، خود را نشان مي است كه در فرصت 

هاي كاري، در هر مقام و منصبي كه قرار داریم،  درسه و دانشگاه و محیط سطح خانواده، جامعه، م

ماهیت استبدادي دارد. هر زمان كه شاه درون ما فرصت و قدرت بیابد، روي شاهان و مستبدان  

كند. وجود و سلطه این روحیه غیربهداشتي اثر مخرب، زیانبار و بازدارنده در  گذشته را سفید مي 

د. وجود این روحیه ما ایرانیان را »از هم گریز« نموده است. هنوز هم  هاي جمعي دارهمكاري 

بسیاري از فعالان سیاسي آمادگي براي قبول عضویت در یك حزب و سازمان را ندارند و در گفتمان  

خواهیم  شود. چگونه مي سیاسي رایج، عدم وابستگي به حزب و گروه سیاسي، یك ارزش معرفي مي 

بیم در حالي كه پیش نیازهاي دموكراسي، یعني كار جمعي و گروهي سازمان  سالاري دست یا به مردم 

 پذیریم؟ یافته حزبي را نمي 

توان اميدوار بود كه جبهه فراگير دموكراسي شكل بگيرد و يا  هاي ذهني آيا مي حال با اين زمينه 

 ادامه پيدا كند؟ 

ول م توجه روزافزون نخبگان  دو عامل مثبت و موثر وجود دارند كه باعث امیدواري است. عامل ا 

داند كه شرط و گام اول، و بسیار مهم در  جامعه به »بیماري استبدادزدگي« است. هر پزشكي مي

هایي كه با ذهن و روان فرد سر و كار دارد، قبول »بیمار  درمان هر بیماري، بخصوص بیماري 
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تواند او را درمان نماید.  نمي بودن« است. اگر كسي نپذیرد كه بیمار است، بهترین پزشكان جهان هم 

براي درمان استبدادزدگي باید آن را به سطح آگاه جامعه آورد و به آن پرداخت. به طور روز افزوني  

توان  در ادبیات سیاسي ما این بحث وارد شده است و قطعاً تاثیر خود را گذاشته و خواهد گذاشت و مي 

 ا كنیم. امیدوار بود كه بتدریج بر این بیماري غلبه پید 

دانیم كه دموكراسي یادگرفتني است. اما دموكراسي را در سر  اما عامل دوم، تجربه است. همه مي 

گیرند. یادگیري یك فرایند است دهند بلكه از طریق تجربه یاد ميكلاس به كسي درس نمي 

(Learning Process در فرایند عمل و تجربه كار سیاسي است كه ما به اهمیت پیش .) ي  نیازها

كاران كه برخي از نیروهاي  بریم. در همین شش هفت سال گذشته نه فقط محافظه كار جمعي پي مي 

طلب نیز به تقسیم نیروهاي سیاسي به »خودي و غیرخودي« معتقد بودند. اما امروز  اصلاح

لكه  ها نه تنها واقعي نیستند، باند كه این نوع نگرش اند و پي برده طلبان عموماً متوجه شدهاصلاح

باشد. امروزه میزان تساهل و تسامح میان نیروهاي سیاسي  ي فرایند دموكراسي مي مخرب و بازدارنده 

 طلب به مراتب بیشتر از شش هفت سال پیش شده است. اصلاح

گیرند. در  طلبان نیستند كه در فرایند عمل سیاسي، ضرورت تساهل و تسامح را فراميتنها اصلاح 

اند كه  كاران خردگرا پي برده غییرات قابل ملاحظه است. امروز محافظه كاران نیز همین تمحافظه 

هاي زیادي را بر آنها تحمیل كرده است.  كاران خردگریز، هزینهگراي محافظهرفتارهاي خشونت 

اند كه اگر رفتارهاي خود را مدني كنند و در چارچوب مقررات جامعه  كاران خردگرا پي بردهمحافظه 

رقیب و مخالف همكنشي نمایند، موقعیت سیاسي به مراتب بهتري پیدا خواهند كرد.  مدني با نیروهاي 

هاي سخت و خونین و  در تمام كشورهایي كه دموكراسي نهادینه شده است، دوراني از تقابل 

اند كه اگر بخواهند بمانند  بار را پشت سرگذارده اند و از گذرگاه تجربه به این واقعیت رسیدهخشونت 

هاي خود را در جهت مثبت و توسعه به كار  بي با آرامش زندگي كنند و نیروها و ظرفیت و بطور نس

اندازند باید حقوق یكدیگر را به رسمیت بشناسند و یكدیگر را تحمل كند و در چارچوب منافع كلان  

 ملي با یكدیگر به وفاق برسند. 

دهنده  شود كه نشان مشاهده مي در ایران نیز تغییرات مثبتي در رفتار سیاسي نیروهاي اصلاح طلب 

 باشد. هاي مفید و موثر سیاسي میان این نیروها مي آمادگي ذهني و عیني نخبگان براي همكاري 

خواهي با كدام مقولات زير از قبيل حقوق بشر، تساهل و رواداري ديني و  به نظر شما دموكراسي 

اريستي، قانون گرايي و  طلبي و مبارزه پارلمانتسياسي، آزادي بيان و مطبوعات، اصلاح 

 جويي، تكثرگرايي و يا فدراليسم و امثال آنها همبستگي دارد؟ مسالمت 

ناپذیر  نیازها یا از اجزایي جدایي ي آنچه را كه شما برشمردید با هم پیوستگي دارند و از پیش همه 

 شوند. سالاري محسوب مي مردم

 كنيد؟ ونه ارزيابي مي سالاري بومي يا دموكراسي ايراني را چگشاكله كلي مردم 

هاي  معنا و خالي از مفهوم است. مردم هم با باورها، آراء و اندیشه سالاري بدون »مردم« بي مردم

شوند و در صورتي كه بخواهند و بتوانند در سرنوشت خود دخالت  كنند و تعریف مي خود زندگي مي 

ساختارهاي حقوقي و حقیقي یك نظام  گیري كنند لاجرم باورهایشان، اعم از دیني یا غیردیني، در شكل

هاي  تردید رنگ و ویژگي كند. دموكراسي ایراني، بي سالارانه تبلور و نمود بیروني پیدا مي مردم
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هاي عامي  هاي شناخته شده جهان هم ویژگي فرهنگ مردم ایران را پیدا خواهد كرد. تمام دموكراسي

 دارند. هاي خاص بومي و ملي را سالاري و هم ویژگيو مردم 

هاي عام  هاي سیاسي در انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریكا و ایتالیا، همگي ویژگي به عنوان نمونه، نظام 

هاي تاریخي  هاي خاصي را هم دارند كه از واقعیت یك نظام دموكراتیك را دارند، اما هر كدام ویژگي 

 سازد.ر متمایز مي اند و این دموكراسي را از یكدیگو فرهنگي همان جامعه سرچشمه گرفته 

شود.  نكته دیگري كه باید به آن توجه كرد این است كه دموكراسي بدون قانون اساسي نهادینه نمي 

 Liberalبندي قدیمي دموكراسي لیبرال )شوند. تقسیم ها با قانون اساسي تعریف مي دموكراسي 

Democracy ( و دموكراسي رادیكال )Radical Democracyوكراسي  ( جاي خود را به دم

 ( داده است.Constitntional Democracyمشروطه ) 

قانون اساسي یك قرارداد اجتماعي است. كه ساختار و محتواي آن عموما تحت تاثیر سه عامل اساسي  

 م شرایط زمان تدوین. 3م فرهنگ ملي،  2م سابقه و فرایند تاریخي، تحولات سیاسي  1قرار دارد: 

اساسي مشروطه و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي  نقش و اثر هر سه عامل را در قانن 

توان مشاهده كرد. اگر امروز بخواهیم قانون اساسي جدیدي بنویسیم، بدون شك تجربه دو دهه  مي

باشد، ارگان فرهنگ ملي ما كه دیانت و  حكومت به نام خدا و دین در محتواي این قانون اثر گذار مي 

قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي هر دو نمود داشته   ملت یا ایرانیت و اسلامیت است، در

است و اگر قرار باشد دموكراسي در ایران نهادینه شود، در هر قانون اساسي جدیدي هم كه نوشته  

شود، قطعا جاي خود را خواهد داشت. برخي از كساني كه معنا و مفهوم دموكراسي را درك  

دانند و با آن ضدیت  موكراسي را مغایر با اسلام مي اند، از روي تعصب و غیرت دیني، د نكرده

پرستي نیست بلكه از عدم شناخت درست از مفهوم  ها همه از روي قدرت نمایند این مخالفت مي

اند كه ممكن است اكثریت مردم، روزي راي بدهند كه خدا نیست و اسلام  دموكراسي است. مثلا گفته 

وكراسي، مردم موضوع و محور اصلي هستند. اگر مردمي  باطل است!! اینها توجه ندارند كه در دم

دیندار باشند، خواه نا خواه باورهاي دیني آنان در محتواي قانون اساسي انعكاس پیدا خواهدكرد و اگر  

توان آنان را دیندار یا مجبور به رعایت موازین دیني كرد. بنابراین  دین شده باشند، با زور نمي هم بي 

دین، رابطه مردم با دموكراسي است. گروه دیگري هم هستند كه با علم به این  رابطه دموكراسي با 

مسئله، از موضع غیردیني و یا ضد دیني، نگران آن هستند كه اگر دموكراسي در كشوري مثل  

درصد جمعیت مسلمان، نهادینه شود، لاجرم از فرهنگ بومي و ملي ایران كه دیانت   97ایران، با 

ر خواهد گرفت، بنابراین سعي دارند تعریف خاصي از دموكراسي، كه تامین  بخشي از آن است تاثی

 كننده نظرات آنان باشد ارایه دهند. 

 كنيد؟ همكاري نيروهاي دموكراسي خواه داخل و خارج از كشور را چگونه ارزيابي مي 

درون   در طول تاریخ معاصر ایران، ایرانیان آواره و مهاجر همیشه بر فرایند تغییرات و تحولات 

هایي موثر بوده است  دهد كه این اثرگذاري تنها در دوران اند. اما تجربه نشان مي كشور اثر گذار بوده 

اند و ایرانیان خارز از كشور نقش كمك  هاي مردمي در داخل كشور فعال و نیرومند بودهكه جنبش 

از كشور با درون   اند. از طرف دیگر جو سیاسي، اجتماعي و فرهنگي خارز كننده را ایفا نموده 

ها و مواضع و سطح مطالبات نیروهاي  كشور متفاوت است و باعث آن است كه نوع گرایشات، روش 
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بینانه، از  تر و تا حدودي، در مواردي، غیرواقع بیرون از كشور با داخل كشور متفاوت و رادیكال 

ترند و لاجرم  بین واقع سالاري در درون كشور  نظر شرایط داخل ایران باشد. نیروهاي هوادار مردم 

كنند. از آنجا كه  هاي خود لحاظ ميها، مواضع و تاكتیكشرایط حاكم در درون كشور را در حركت 

سالاري در درون كشور است، نیروهاي سیاسي  میدان اصلي فعالیت نیروهاي سیاسي هوادار مردم 

ها،  نمایند، باید تاكتیك بیرون از ایران اگر بخواهند از حركت درون كشور حمایت موثر و مفید ب

 ها، سطح مطالبات خود را با نیروي داخل هماهنگ و همراه سازند. روش 

آيا نيروهاي سياسي و روشنفكر دموكراسي خواه ايراني در داخل و خارج كشور شهامت، صداقت و  

 هاي گذشت را دارند؟ بالاخره قدرت فراموش كردن اختلافات و ستيزه 

گیرند. اول اختلافات  وجود دارد، كه از نظر اهمیت در یك سطح قرار نمي در سئوال شما دو نكته  

 هاي گذشته میان این نیروها است. میان نیروهاي سیاسي است و دوم ستیزه 

سالاري براي همگرایي و همكاري نیازي ندارند اختلافات فكري م سیاسي، خود  نیروهاي هوادار مردم 

و آنها را فراموش كنند و یا حتي رفتارهاي سیاسي گذشته    ها نادیده بگیرند ها و منش را در روش 

اي متكثر و متنوع  الاصول، جامعه یكدیگر نقد نكنند، این نه عملي است و نه مفید. جامعه بشري علي 

هاي انساني است، در یك جامعه در حال دگردیسي و تبدیل و  است. اختلاف در آرا و عقاید از ویژگي 

ایران، اختلافات به مراتب بیشتر است. آنچه مهم است اولا قبول این تنوع   تحول تاریخي، نظیر جامعه 

است و ثانیا قبول و رعایت اصل تسامح و تساهل و ثالثا هنر همكاري با یكدیگر علیرغم اختلاف در  

  Compromiseسالاري است، بدون چیزي كه به آن  آرا و عقاید. جامعه مدني، كه اساس مردم 

اند. در حالي كه معناي  ها سازشكاري را معادل فارسي این واژه گرفته د. بعضيگویند وجود ندارمي

واقعي آن »سازگاري« است كه بار معنایي مثبت دارد نه سازشكاري كه بار معنایي منفي دارد.  

سازگاري به معناي نفي یا عدم پایبندي به اصول اعتقادات و پیگیري نظر و عقیده نیست. بلكه هر  

كند و با آنان در محورهاي  پایمردي بر عقاید بخود، حضور دیگران راتحمل مي كس با حفظ و 

 نماید. سالاري، همكاري مي مشتركي، نظیر باور مردم 

باشد  خواهي و خود را حق مطلق دانستن مي گرایي و مطلقبیني، مطلق آنچه غیرقابل قبول است مطلق

شود فراموش  هاي گذشته را نمي ها و ستیزه ي و ستیز براي تحمیل آرا و عقاید بر دیگران است. دشمن

توان و باید از آنها درگذشت. اما این به معناي عدم نقد گذشته نیست. رشد و بلوغ و توسعه  كرد اما مي 

انساني و مطلق ندیدن خود و دیگران یعني آمادگي براي قبول نقد رفتارهاي گذشته، حتي اگر این  

گرایانه به نقد رفتارهاي گذشته موجب عدم  احساسي و توجیه هاي نقدها، غیرمنطقي باشند. واكنش 

 عبرت اندوزي از تجارب و اشتباهات گذشته خواهد شد. 

هاي گذشته را دارند؟ باید امیدوار بود. همه باید  آیا نیروهاي سیاسي شهامت و صداقت ترك ستیزه 

سالاري در گرو همكاري  مردم سالاري است، و بدانیم اگر تنها راه بقاي یك ملت و مملكت، تحقق مردم 

ها و یا باقي  سالاري است، این مهم با ادامه ستیزه و همدلي و همگرایي نیروهاي عمیقا معتقد به مردم 

رسد جبر زمان، شرایط شدیدا  آید. به نظر مي گري گذشته به دست نميماندن و توقف در فضاي ستیزه 

ها، مجبور به قبول  ها را، نظیر سایر ملت ي متغیر و تاثیر تجربه در فرایند یادگیري، ما ایران

 سالاري خواهد ساخت. نیازهاي مردم پیش 
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كننده  خواهي به عنوان نهاد رهبري به عنوان نخستين گام عملي براي تشكيل جبهه دموكراسي  

 كنيد؟جنبش اجتماعي اصلاحات چه اقدامي پيشنهاد مي 

دار، براي تبادل نظر و  اب سیاسي شناسنامه ها و احزگام اول گردهم آمدن نمایندگان تمامي گروه 

 باشد. رسیدن به اجماع درباره ضرورت تشكیل یك جبهه فراگیر دموكراسي مي 

در گام بعدي، تدوین منشوري است كه مواضع مشترك این نیروها را تعریف كند. و گام سوم تدوین  

 نماید. اي كه روابط این نیروها را با یكدیگر به طور شفاف معین نامه آیین 

اما مهمتر از همه اینها، اراده و خواست واقعي، صادقانه براي همكاري گروهي و تن در دادن به  

 باشد. ناپذیر آن ميالزامات اجتناب 

 و بالاخره این كه بپذیریم این كلام الهي را كه: یدالله مع الجماعه. دست )قدرت( خدا با جماعت است.  

 

 

 رقيب را حذف کنند  کاران هيچ کدام نتوانستند محافظه اصلاح طلبان و 

 1382آذر ماه  2ايرنا  

 

، گفت : نیروهاي سیاسي فعال جامعه ایران ، اعمم از   نهضت آزاديتشکل سیاسي موسوم به    دبيرکل 

نتوانستند طمرف مقابمل خمود را بمه کلمي از  محافظه کاران یا اصلاح طلبان در تقابل با هم ، هیچکدام

مـذهبي  -ملـي شاخص تمرین چهمره در میمان نیروهماي  کهابراهيم يزدي  . اسي خارز کنند صحنه سی

 محسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموب 

 گمممو بممما خبرنگمممار ایرنممما، ایمممن وضمممعیت را یکمممي از ممممي شمممود، روز یکشمممنبه در گفمممت و

  دانست. هاي اساسي و کلان جامعه ایرانویژگي

و از قمدرت و امکانمات افزود : محافظه کاران در صحنه حضور دارنمد  دبيرکل تشکل نهضت آزادي  

خمارز کمردن اصملاح طلبمان از  برخوردارند، اما هر کاري مي توانستند در شمش سمال گذشمته بمراي

اصلاح طلبان نیز در تقابل با محافظه کاران ،  به گفته وي، .صحنه سیاسي انجممام دادند، اما نتوانستند 

صحنه خارز کنند، اما اینها هم نتوانستند، ایمن دادند تا رقیب را از  مي توانستند، انجام هر آنچه را که

 . که ما به آن انسداد سیاسي مي گوییم آن چیزي است 

 وي افممممزود : ویژگممممي دوم جامعممممه ایممممران ، ایممممن اسممممت کممممه مناسممممبات قممممدرت میممممان ایممممن

 نیروهمممما بممممه گونممممه اي شممممکل گرفتممممه اسممممت کممممه هرگمممماه ، هریممممك از ایممممن دو نیممممرو بتوانممممد 

 خواهمممد شمممد و ایمممن نکتمممه منجمممر بمممه سمممقوط خمممود آنهممما هممممرقیمممب را از صمممحنه خمممارز کنمممد، 

  . کلیدي در فهم قضایاي ایران است 
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 گفمممممت : جامعمممممه ایمممممران ، آرام آرام بمممممه سممممممت یمممممک زایممممممان جدیمممممد ممممممي رود و يـــــزدي

 ها ممممي خواهنمممد البتمممه ایمممن زایممممان مثمممل همممر زایممممان دیگمممري  بمممدون درد نیسمممت . بعضمممي

 ممممي دهنمممد سمممقط جنمممین صمممورت گیمممرد وبرخمممي تمممرجیح  ایمممن بچمممه ممممرده بمممه دنیممما بیایمممد و

  بعضي دیگر مي خواهند این بچه ناقص و نارس متولد شود.

از نیروهاي اصلاح طلب  عنوان بخشي مندان به ایران ، ازجمله ، ما بهوي افزود : وظیفه همه علاقه

از هممین زاویمه اسمت کمه مما بما دخالمت  گیمرد  و این است که تلاش کنمیم تما زایمماني سمالم صمورت 

  . یروهاي خارجي در ایران مخالفیمن

ها ممثلا تغییرات خارجي وزیر امورخارجه دولت موقت پس از پیروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت:

خودشان را مي خواهند و ما تغییرات خودمان را  آمریکایي ها لزوما تغییرات ما نیست . آنها تغییرات 

 . خواهیممي

به جاي اینکمه بچمه  ین است که این معادله را برهم مي زند بزرگ دخالت خارجي ا وي افزود : خطر

مي آید یک  طبیعي متولد بشود، آنها مي خواهند به زور این بچه سقط شود و آن چیزي که بدنیا بطور

  .فرزند سالمي که به درد مملکت بخورد، نخواهد بود 

راي ما نسخه پیچي کننمد، مسایل سیاسي گفت : آن تغییراتي که دیگران بخواهند ب این صاحب نظر در

سمربازان  نمي دانیم از توي آن چه درخواهد آمد دموکراسي کالایي نیست که از طریق کوله پشمتي ما

   .خارجي مثلا آمریکایي صادر شود 

هفتمین دوره انتخابمات  ایران بر این باور است که در دبیر کل تشکل سیاسي موسوم به نهضت آزادي

اي ندارند تا مردم بطمور گسمترده در انتخابمات كاران« خیلي علاقه »محافظهمجلس شوراي اسلامي، 

  .اسلامي شرکت کنند  مجلس شوراي

وي ابراز عقیده کرد  . جا« دانست  ، دلیل این باور خود را »آراي معین محافظه کاران در همه  يزدي

هزار راي  300تهران ، حدود جریان راست در  دانیم که : براساس تحلیل آماري از انتخابات ، ما مي

   .که در اختیارش هست ، مي تواند این تعداد راي را یکجا بسیج کند  دارد و با امکانات و نهادهایي

درصمد  10شهر تهران  سیاسي موسوم به نهضت آزادي افزود که در انتخابات شوراي دبیرکل تشکل

   .راي مردم انتخاب شد درصد آ شرکت کردند و نفر اول این شورا با کسب حدود سه مردم

ممردم شمرکت  درصمد از 20درصد، 10وي افزود : "چنانچه در انتخابات شوراي شهر تهران بجاي 

  . نداشت  کردند، جناح راست برنده نمي شد زیرا بیش از این ظرفیت کسب رايمي

د عمین کاران الان دارنم در تحلیل خود از فضاي سیاسي کنوني جامعه ایران ، گفت که محافظه يـزدي

  .قرار دادند، بکار مي برند  سیاستي را که در انتخابات شوراي شهر مورد استفاده

مي کند تا حاضر نشموند  که مردم را منفعل و مایوس وي، »محافظه کاران« را متهم به اقداماتي کرد 

   .د رایي که دارند بتوانند مجلس هفتم را ببرن نهایت آنها با میزان در انتخابات شرکت کنند و در
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 جامعه بر همین تشکل موسوم به نهضت آزادي ، تصریح کرد "اگر اوضاع و احوال سیاسي دبیرکل

هفمتم را در اختیمار  راست ، اکثریت مجلس منوالي که هست ، ادامه پیدا کند و هیچ اتفاقي نیفتد، جناح

  . خواهد گرفت 

آینده را نیز به نفمع  ریاست جمهوريانتخابات  وي خاطرنشان کرد که در این صورت محافظه کاران

 داشت : البته رفتار سیاسي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران ، یزدي اظهار ."خود رقم خواهند زد 

نگرشمهاي  اصفهان با شهرهاي کوچمک ، متفماوت اسمت . شماید در شمهرهاي بمزرگ مشهد، تبریز و

  .از شهرهاي کوچکتر وجود دارد  سیاسي بیشتر

سمال گذشمته بخصموص  دلیل داشتن تجربه چند  «، پیش بیني کرد که مردم بهزادينهضت آدبیر کل »

و نیز مجلمس ششمم کمه اکثریمت آن را  جمهور منتخب مردم به عنوان رییس خاتميدر رابطه با آقاي 

  .پاي صندوق هاي راي حضور نیابند  بطور گسترده در اصلاح طلبان تشکیل مي دهند،

نظارت استصموابي را  باور عمومي اصلاح طلبان این بود که اگر ششم ، وي گفت : تا قبل از مجلس

شمده اسمت ، حمذف بکننمد و شموراي  سه دوره چهارم ، پمنجم و ششمم مجلمس اعممال به سبکي که در

اول، دوم و سموم داشمت ، برگمردد، مشمکل اساسمي  همان نظارتي که در مجلس دوره هاي نگهبان به

انتصمابي  ران در سمالهاي اخیمر نماظر ایمن بمود کمه نهادهمايیزدي افزود : اما ملت ای .خواهد شد  حل

ارزشمي را کمه قمانون  شوراي نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخشمي از قموه قضماییه ، آن

ششم که اکثریت آن را اصلاح طلبمان  اساسي براي مجلس قایل شده است ، حاضر نشدند براي مجلس

  .تشکیل مي دهند، بپذیرند 

ایل سیاسي ، جامعه سیاسي ایران را با دو ویژگي اساسي و کلان مواجه دانست و مس این صاحب نظر

 .یماد کمرد  بمه عنموان اولمین ویژگمي انسداد سیاسي ناشي از تقابل اصلاح طلبان و محافظه کماران از

جمهوري جویا شد. یمزدي  خبرنگار ایرنا، میزان موفقیت "محمدخاتمي " را در دوران تصدي ریاست 

ممن معتقمدم کمه دو گمروه در برابمر اقماي  .دارد  بررسي کارنامه آقاي خاتمي نیاز به فرصمت گفت که 

  .مي کنند  خاتمي قرار دارند که در قضاوت ،افراطي فکر

بشمدت بما وي  کمه کار هسمتند هماي محافظمهدبیر کل " نهضت آزادي " افزود : از یمک طمرف جریان

اصملاحات اقتصمادي همیچ کماري  اینکمه در زمینمهرا متهم ممي کننمد بمه  خاتميمخالف هستند و اقاي 

  .دانند  مي نکرده و او را مسوول این وضعیت اقتصاد کنوني

بمالاتر از شمرایط عینمي  وي گفت : گروهي هم از اصلاح طلبان هستند که توقع آنهما از آقماي خماتمي

ا مشمکلات ناموفق بموده اسمت . ممن شخصم که جامعه است و آنها هم آقاي خاتمي را محکوم مي کنند 

  . خاتمي نمي دانم کار آقاي اقتصادي دوران آقاي خاتمي را محصول

و بنیادهماي غیردولتمي و  نهادها درصد تولید ناخالص ملي ایران در کنترل 50یزدي افزود : "بیش از

 25تا 20بنیادها و نهادهاي دیگر است . تنها بین  غیرخصوصي مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و

  . است  قتصاد ما دولتيدرصد ا
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نهادهماي  درصد اقتصاد مما دراختیمار 50درصد اقتصاد ما خصوصي و بیش از 25تا 20وي گفت : 

درصمدي  50بخمش  از هممه ، آن انتصابي است . اگر شکستي در برنامه هاي اقتصمادي باشمد، بمیش

  . مسوول است 

را در کنتمرل خمود  ایمن مسمایل چه کساني .یزدي افزود : محافظه کاران چه کسي را ملامت مي کنند 

  .محافظه کاران "آب در هاون " مي کوبند  بنابراین به گفته وي دارند. این برمي گردد به خود آنها،

مي توانست بهتمر عممل کنمد،  خاتمياما در مورد اصلاحات ، بنده معتقدم که آقاي  : وي اظهار داشت 

استفاده نکرده  شاید به اندازه کافي از آن ظرفیتها هایي را در این جریان داشته کهظرفیت  خاتمي آقاي

میلیون ممردم ایمران  جمهور منتخب  یزدي افزود : آقاي خاتمي از امکاناتي که به عنوان رییس . است 

ب مجلس کما اینکه من معتقدم اکثریت اصلاح طل در اختیارش بوده است ، مي توانسته بهتر عمل کند،

و امکانات بالقوه و بالفعلي کمه داشمته ، اسمتفاده نکمرده اسمت ، غفلمت  22ششم یز از تمامي پتانسیلها 

  . نبوده است  قصور ورزیده ، اما این به معناي آن نیست که ما بگوییم آقاي خاتمي موفق کرده یا

یمران اسمت . بمراي ا در جامعمه وي اظهار داشت : امروز گفتمان اصلاح طلبي ، یک گفتمان "غالمب 

آن خواسته ها و آن آرمانها به »جمو غالمب«  باید  اینکه در کشوري تغییرات اساسي پدیدار شود، ابتدا

ایمن اسمت  مي گوییم اصلاحات نمي میرد و ادامه پیدا مي کنمد، بمراي گفت : اگر ما يزدي .تبدیل شود 

 نفمر از 90ارسال ناممه بمیش از وي ، با استناد به . »جو غالب« جامعه شده است  که این مطالبات ،

 و مطمرح کمردن مطالبماتي در چمارچوب قمانون 69جمهوري وقمت در سمال همفکران خود به رییس

داشمتند، نمه  که در آن روز صدا از هیچکس درنیامد. نه خانواده ها جرات نفس کشمیدن اساسي ، گفت 

ها را ود : آن زمان بمدترین نسمبت افز او  .ها را گرفتید نماینده اي در مجلس پیدا شد که پرسد چرا این

بتوانیم کوچکترین اعتراضي بکنیم . هیچ روزنامه اي حاضر  اینکه ما ها به ما دادند، بدوناز تریبون

آقایمان را گرفتنمد،  که بعضي از این 80و 79را منعکس کند، اما در سال کوچکترین اعتراض ما نشد 

  .صدا زدند  همه یکپارچه

اسملامي ، بمه  مجلمس شموراي 90اثر ایمن تغییمرات اسمت کمه کمیسمیون اصملوي اظهار داشت : در 

طموري و یکشمنبه اینهما همین .ها رسیدگي مي کند، حرف خود را مي زنمد و انعکماس همم دارد پرونده

 اینها بمراي ایمن اسمت کمه مطالبمات ممدني مما : دبیر کل " نهضت آزادي "افزود  . بوجود نیامده است 

  .مطالبات مخالفت کند  داده و هیچ کس نمي تواند با این ار عمومي تشکیلامروز جو غالب را در افک

اي اتفماق افتماده زنجیمره همايدر کشورهاي جهان سوم نشان بدهیمد کمه قتل وي گفت : شما یک نمونه

موضوع  نقشي کلیدي در طرح این خاتمينظر من آقاي  تغییرات را به دنبال داشته باشد. به باشد  آن

کمار را کمرده  ایمن افزود : آن کساني کمهمذهبي  -ملي چهره شاخص نیروهاي موسوم به این  .داشتند 

بمالاخره آن شمبکه متلاشمي شمد و  بودند و تا سطح معاون امنیتي وزارت اطلاعات رخنه کرده بودند،

  . ها را نادیده گرفت نیست ، نباید این وزیر اطلاعات استعفا کرد. اینها تغییرات کمي

جماي دیگمري جممع  امامي تیم دیگمري تشمکیل دادنمد و در است که همفکران سعید  وي گفت : درست 

زنمداني دیگمر بوجمود آممد، زنمداني  است که یک زندان جمع شمد و شدند و کارهایي مي کنند، درست 

ولي همه اینها نشان مي دهد که مسمیر تغییمرات بمه کمدام  جدیدتر بوجود آمد، دیگر جمع شد و زنداني

  .رود  سمممممممممممممممممممممممممممممت مممممممممممممممممممممممممممممي
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زنمدان محکموم ممي  افزود : این درست است که الان هم هنوز افراد را دستگیر ممي کننمد و بمه دييز

جمو بسمته بکننمد. بایمد درقبمال آن هزینمه  کنند، اما دیگر مانند گذشته نمي توان این کارهما را در یمک

ت شود کمه آقماي خماتمي ، نقشمي کلیمدي در ایمن وضمعی پرداخت شود و هیچ کس نمي تواند منکر این

  . داشته است 

کارناممه ضمعیفي نیسمت و  سیاسي " نهضت آزادي "گفت که بنابراین کارناممه خماتمي دبیر کل تشکل

یمک سمال،  که بتوان به ان طي یک شب، دوشب یا نیز باید بدانند که مطالبات آنها چیزي نیست  مردم

 .دو سال دست یافت 

را در پمیش دارد.  است و راه طمولاني تمري خاطرنشان کرد : ملت ما راهي طولاني را پیموده يزدي

بمار در انتخابمات  20بار ، سه بار ، پمنج بمار ، کنیم که اگر دو بنابراین نباید تمامیت خواه بود و فکر

نبایمد در آن  انتخاباتي مثل سوئیس داشته باشیم و اگمر غیمر از ایمن بمود  باید یک شرکت کردیم ، حالا

 .شرکت کنیم

 

 برگزاري انتخابات آزاد است    يجنبش دانشجويي تلاش برا مهمترين وظيفه 
    

 1382آذرماه   3يسنا، ا
توانممد بمما شممركت فعالانممه در یممك انتخابممات آزاد و عادلانممه در تحقممق »جنممبش دانشممجویي مي

 سالاري نقش فعال خود را ایفا كند.«مردم
(، افمزود: » ايسـناوگو با خبرنگمار سیاسمي خبرگمزاري دانشمجویان ایمران)در گفت ابراهيم يزدي  

كنند كمه ایمن، بحمث درسمتي نیسمت. پیچیمدگي برخي بحث منفعل شدن جنبش دانشجویي را مطرح مي
هماي واقمع اي است كه باید بپذیریم تحلیل وضعیت كنموني و اتخماذ روششرایط سیاسي ایران به گونه

نه و معقول نیاز به زمان دارد و جنبش دانشمجویي ایمن زممان را لازم دارد تما خمود را بما شمرایط بینا
 كنوني تطبیق دهد.«

 جنبش دانشجویي را تلاش براي برگزاري یك انتخابات آزاد عنوان كرد. وي مهمترین وظیفه
ــزدي اینكممه در ادامممه، مهمتممرین چممالش انتخابممات را آزادي آن دانسممت و گفممت: » بممه محممض  ي

هاي یك انتخابات آزاد فراهم شود، بخش اعظم كمار انجمام شمده اسمت. در ایمن صمورت بایمد شرطپیش
امیدوار بود كه مردم به طور گسترده در انتخابات شركت كنند، نظر مردم هرچه باشمد، هممه بایمد آن 

  را بپذیرند.«
 گذشته و آينده اصلاحات  

 82/ 9/ 6ايرنا  

 

جامعه ایران امروز آن است که نیروهای سیاسی فعال جامعه ایران، اعم از  ویژگی اساسی و کلان 

کاران یا اصلاح طلبان در تقابل با هم، هیچ کدام نتوانستند طرف مقابل خود را به کلی از  محافظه

کاران در صحنه حضور دارند و از قدرت و امکانات برخوردارند، اما هر  صحنه خارز کنند. محافظه 

ستند در شش سال گذشته برای خارز کردن اصلاح طلبان از صحنه انجام دادند، اما  کاری می توان

کاران هرآنچه را میتوانستند انجام دادند تا رقیب را  نتوانستند. اصلاح طلبان نیز در تقابل با محافظه
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وییم.  می گ انسداد سياسی ازصحنه خارز کنند، اما اینها هم نتوانستند، این آن چیزی است که ما به آن 

ای شکل گرفته است که  ویژگی دوم جامعه ایران این است که مناسبات قدرت میان این نیروها به گونه

هرگاه ، هر یک از این دو نیرو بتواند رقیب را از صحنه خارز کند، منجر به سقوط خود آنها هم  

به سمت یک زایمان   خواهد شد و این نکته کلیدی در فهم قضایای ایران است. جامعه ایران، آرام آرام 

جدید می رود و البته این زایمان مثل هر زایمان دیگری بدون درد نیست. بعضی ها می خواهند این  

بچه مرده به دنیا بیاید و برخی ترجیح می دهند سقط جنین صورت گیرد و بعضی دیگر می خواهند  

مله، ما به عنوان بخشی از  این بچه ناقص و نارس متولد شود. وظیفه همه علاقمندان به ایران، از ج

نیروهای اصلاح طلب این است که تلاش کنیم تا زایمانی سالم صورت گیرد و از همین زاویه است  

که ما با دخالت نیروهای خارجی در ایران مخالفیم.تغییرات خارجی مثلا امریکایی ها لزوما تغییرات  

خودمان را می خواهیم. خطر بزرگ  ما نیست. آنها تغییرات خودشان را می خواهند و ما تغییرات 

دخالت خارجی این است که این معادله را بر هم میزند به جای اینکه بچه بطور طبیعی متولد شود،  

آید یک فرزند سالمی که به درد آنها می خواهند به زور این بچه سقط شود و آن چیزی که به دنیا می

پیچی کنند، ما نمی دانیم از  خواهند برای ما نسخهمملکت بخورد نخواهد بود. آن تغییراتی که دیگران ب

پشتی سربازان خارجی مثلا امریکایی  آنچه در خواهد آمد دموکراسی کالایی نیست که از طریق کوله

ای ندارند تا  کاران خیلی علاقهصادر شود.در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، محافظه

کاران در همه جا  کنند که، دلیل این امر آرای معین محافظه مردم بطور گسترده درانتخابات شرکت 

هزار   300است. براساس تحلیل آماری از انتخابات، مامی دانیم که جریان راست در تهران، حدود  

رای دارد و با امکانات و نهادهایی که در اختیارش هست ، می تواند این تعداد رای را یک جا بسیج  

درصد آرا ی مردم شرکت کردند. نفر اول این شورا باکسب   10ر تهران  کند. درانتخابات شورای شه

  20درصد،   10آرای مردم انتخاب شد. چنانچه در انتخابات شورای شهر تهران به جای   %3حدود 

درصد از مردم شرکت می کردند، جناح راست برنده نمی شد زیرا بیش از این ظرفیت کسب رای  

ند عین سیاستی را که در انتخابات شورای شهر مورد استفاده قرار  کاران  الان دارنداشت.  محافظه

دادند، به کار می برند. لذا، سعی می کنند مردم را منفعل و مایوس کنند، تا مردم حاضر نشوند در  

ای که دارند بتوانند مجلس هفتم را ببرند.  انتخابات شرکت کنند و در نهایت آنها با همان میزان رای

حوال سیاسی جامعه بر همین منوال که هست، ادامه پیدا کند و هیچ اتفاقی نیافتد، جناح  اگر اوضاع و ا

کاران انتخابات ریاست  راست، اکثریت مجلس را دراختیار خواهد گرفت. در این صورت محافظه

جمهوری آینده را نیز به نفع خود رقم خواهند زد. از سوی دیگر جامعه سیاسی ایران با دو ویژگی  

کاران اولین  و کلان مواجه است.  انسداد سیاسی  ناشی از تقابل اصلاح طلبان و محافظهاساسی  

ویژگی آن است.  معتقدم که دو گروه در برابر آقای خاتمی قرار دارند که در قضاوت، افراطی فکر  

کار هستند که به شدت با وی مخالف هستند و آقای خاتمی  می کنند. از یک طرف جریان های محافظه

ا متهم می کنند به اینکه در زمینه اصلاحات اقتصادی هیچ کاری نکرده و او را مسئول این  ر

وضعیت اقتصادی کنونی می دانند. گروهی هم از اصلاح طلبان هستند که توقع آنها از آقای خاتمی  

من   بالاتراز شرایط عینی جامعه است و آنها هم آقای خاتمی را محکوم می کنند که ناموفق بوده است.

  50شخصا مشکلات اقتصادی دوران آقای خاتمی را محصول کار آقای خاتمی نمی دانم.بیش از  

درصد تولید ناخالص ملی ایران در کنترل نهادها و بنیادهای غیردولتی و غیرخصوصی و نهادهای  

درصد اقتصاد ما خصوصی   25تا   20درصد اقتصاد ما دولتی است.  25تا   20دیگراست و تنها بین 

های اقتصادی باشد،  درصد اقتصاد ما در اختیار دولت نیست. اگر شکستی در برنامه 50یش از  و ب
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کاران چه کسی را ملامت می کنند. چه  درصدی مسئول است. محافظه 50بیش از همه، آن بخش 

کاران آب  کسانی این مسایل را در کنترل خود دارند. این برمی گردد به خود آنها، بنابراین محافظه

اون می کوبند. اما در مورد اصلاحات، بنده معتقدم که آقای خاتمی می توانست بهتر عمل کند،  دره

آقای خاتمی ظرفیت هایی را در این جریان داشته که شاید به اندازه کافی از آن ظرفیت ها استفاده  

گفتمان   نکرده است. اما این به معنای آن نیست که ما بگوییم آقای خاتمی موفق نبوده است. امروز

اصلاح طلبی، یک گفتمان غالب در جامعه ایران است. برای اینکه درکشوری تغییرات اساسی پدیدار  

ها و آن آرمان ها به جو غالب تبدیل شود.در اثر این تغییرات است که  شود، ابتدا باید آن خواسته

می زند و  ها رسیدگی می کند، حرف خود را کمیسیون اصلی مجلس شورای اسلامی، به پرونده 

انعکاس هم دارد.این ها همین طوری و یک شبه بوجود نیامده است. اینها برای این است که مطالبات  

مدنی ما امروز جو غالب را در افکار عمومی تشکیل داده و هیچ کس نمی تواند با این مطالبات  

ای اتفاق افتاده  مخالفت کند. شما یک نمونه در کشورهای جهان سوم نشان بدهید که قتل های زنجیره

باشد وآن تغییرات را به دنیال داشته باشد. به نظر من آقای خاتمی نقشی کلیدی در طرح این موضوع  

داشتند. این درست است که الان هم هنوز افراد را دستگیر می کنند و به زندان محکوم می کنند، اما  

باید در قبال آن هزینه پرداخت شود و  دیگر مانند گذشته نمیتوان این کارها را دریک جو بسته بکنند. 

هیچ کس نمی تواند منکر این شود که آقای خاتمی ، تقشی کلیدی در این وضعیت داشته است. بنابراین  

کارنامه خاتمی کارنامه ضعیفی نیست که بتوان به آن طی یک شب، دو شب یا یک سال ، دو سال  

 طولانی تری را در پیش دارد.   منبع ایرنا  دست یافت. ملت ما راهی طولانی را پیموده است و راه

 82/ 3/9ونیز نگاه کنید به روزنامه همبستگی  

 

 

 درخواست ايران توجيه عقلاني ندارد 
 1382/ 9/ 11مصاحبه روزنامه شرق  

 
موقت معتقد است: همیچ توجیمه منطقمي و    از سوي دیگر ابراهیم یزدي وزیر امورخارجه دولت 

با بیان اینكمه  ایران مبني بر عضویت در اتحادیه عرب وجود ندارد. یزدي،  عقلاني براي درخواست  
عرب، موجب سرافكندگي بمراي دیپلماسمي كشمور اسمت، گفمت:  رد درخواست ایران از سوي اتحادیه

داشمت بهتمر بمود ایمن  اگر ایران براي پذیرش این پیشنهاد مانورهایي دیپلماتیمك در پشمت صمحنه ممي
داد:  شمد.یزدي اداممه عمرب و نمه درخواسمت ایمران مطمرح ممي تحادیمهموضوع بمه عنموان دعموت ا

عرب به عنموان عضمو نماظر را، در  توان تصمیم ایران مبني بر پیوستن به اتحادیه وجه نمي هیچ به
ملي و موقعیت استراتیك در منطقه ارزیابي كرد.وي اظهار داشت: هیچ توجیه منطقي و  راستاي منافع

 تي از سوي ایران وجود ندارد.عقلاني براي چنین درخواس
حمق ایمران بمراي عضمویت در  یزدي با بیان اینكه همسایگان جنوبي ایران تا به حال تقاضاي به

انممد، گفممت: معلمموم نیسممت دولممت ایممران بمما چممه تمموجیهي  فممارس را رد كممرده شمموراي همكمماري خلممیج
كه برخمي  در حاليعنوان ناظر را مطرح كرده است آن هم   عرب به درخواست عضویت در اتحادیه

عنموان نماظر  هاي جدي دارند. وي تصریح كرد: حضور ایران بمه كشورهاي عربي با ایران مخالفت 
گانمه ایرانمي  عرب كمترین كمكي به حل اختلافمات ایمران بما اممارات بمر سمر جزایمر سمه در اتحادیه
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ود بایمد در همر موقت با تأكید بر اینكه ایمران بمراي حمل مشمكلات خم نخواهد كرد. وزیرخارجه دولت 
كنمد  فرزانگي دیپلماسي ایجاب ممي وگو بنشیند، گفت:   طور مستقیم با كشور مربوط به گفت  مورد به

وگو شمود نمه اینكمه خمود را وارد درگیمري  گانه فقط با امارات وارد گفت  كه ایران بر سر جزایر سه
عنموان نماظر  ب حتمي بمهعمر عرب كند.وي در پایان افزود: حضور مما در اتحادیمه مستقیم با اتحادیه

هماي ایممن اتحادیممه در منطقممه  همماي گذشمته در مممورد سیاسممت  گیممري توانممد باعممث نقمض تصمممیم نممي
 240سعودي قطعنامه  عرب در نشست بیروت به پیشنهاد عربستان   شود.ابراهیم یزدي گفت: اتحادیه  

و تشمكیل   1967لي  نشیني اسمرائیل از منماطق اشمغا ملل را مبني بر شناسایي اسرائیل، عقب  سازمان
توانمد ایمن  تنهما نممي دولت مستقل فلسطین تصویب كرد؛ بنمابراین حضمور ایمران در ایمن اتحادیمه نمه

تصمیم را نقض كنمد بلكمه بمرعكس ممكمن اسمت بمه تعمدیل مواضمع ایمران در قبمال اسمرائیل و صملح 
 خاورمیانه منجر شود.

 

 

 نم ک حتی اگر بيست بار مرا بيرون کنند، باز هم ثبت نام می

 82/ 9/ 17آفتاب يزد 

آذر و روز دانشجو در بین دانشجویان   16گروه سیاسی: ابراهیم یزدی طی سخنانی به مناسبت  

دانشگاه های شیراز با اشاره به بیانیه حقوق بشر و محکومیت برخی که معتقد بود به دلیل ابراز عقیده  

ردم برای برخی اصل  سال از عمر انقلاب هنوز نظرات م 25صورت گرفته است گفت: پس از  

ای معتقدند که در اسلام اکثریتی وجود ندارد و برای مردم فقط تبعیت را می  نیست و هنوز عده

خواهند. وی خاطر نشان کرد: جنبش دانشجویی باید امروز برای دموکراسی دینی، دموکراسی بدون  

به سوالی درباره   قانون اساسی و دموکراسی بدون مردم پاسخ پیدا کند. یزدی همچنین در پاسخ 

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: مردم نباید از سرنوشت خود غفلت کنند. ضمن  

آنکه مردم منتظر فتوای سیاسی نخواهند ماندو جامعه مستقل از احزاب و افراد جمع بندی دارد. وی  

ش مشارکت مردم پیشنهاد  با بیان اینکه قهر و انفعال مردم خلاف امنیت ملی است گفت: برای افزای

می کنم که زندانیان را آزاد کنید، توقیف روزنامه های تعطیل شده را کنار بگذارید و فشار از احزاب  

ای محرمانه به شورای امنیت ملی توضیح داده شده است.  دگر اندیش را بردارید. این نکات در نامه

ابات ثبت نام می کنند و شرکت در  ابراهیم یزدی ادامه داد: همه اعضای نهضت آزادی در انتخ

انتخابات را حق خویش می دانند، حتی اگر بیست بار من را از در بیرون کنند باز هم برای انتخابات  

ثبت نام می کنم. وی گفت: بگذارید هزینه رد صلاحیت ما را انحصار طلبان بپردازند. در این مراسم  

ی  احد خبر صدا و سیمای فارس، رییس دانشکده مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس، مدیر و

مهندسی دانشگاه شیراز و جمعی از دانشجویان بسیجی نیز حضور داشتند و مراسم در فضایی آرام  

 برگزار شد. 

 

 ها جنبش ثبت نام در برابر رد صلاحيت 

 9/82/ 22ياس نو 
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تاکید می کند همه آن  های فعال سیاسی است ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی نیز که از چهره

کسانی که توانایی دارند در مجلس حاضر شوند در انتخابات ثبت نام کنند تا هزینه رد صلاحیت ها  

توسط شورای نگهبان و جناح راست بالا رود. اگر کسانی نا امید هستند یا تصور آن را دارند که نباید  

اند و هزینه ها  است می خواهد بها دادهثبت نام کرد در واقع به آن چیزی که شورای نگهبان و جناح ر

 . اند را برای شورای نگهبان پایین آورده

 

 

 

 ايران، راه دشوار دموكراسي 

 22/9/82 گروه مطالعاتي اتحاد براي دموكراسي آقای حسينی 

 

مي   • مطرح  شكل  این  به  مقدمه  یك  با  را  اساسي  قانون  اساسي  موضوع  قانون  شما  پدران  كنیم. 

مشروطه را براي مهار قدرت مطلقه و استبداد تصویب كردند، اما خیلي زود شاهد استبداد رضاخاني  

اساسي   قانون  همین  با  كرد  تلاش  دكتر مصدق  نیست.  شاه  ناصرالدین  از خودرایي  كمتر  كه  هستیم 

قانون  مشر كه  شد  این  نتیجه  و  خورد  شكست  اما  بخشد  تحقق  را  دموكراسي  و  ملي  حاكمیت  وطه 

اساسي مشروطه به صورت كامل كنار گذاشته شود و قانون اساسي جمهوري اسلامي تصویب شد كه  

اساسي   اشكالاتي  اساسي  قانون  این  با  كشور  اداره  نحوه  در  است.  ما  پدران  تلاش  نتیجه  قانون  این 

داشت  اصلاح   وجود  ادعاي  با  گروهي  كه  این  از  تا  بعد  آن    20طلبي  درون  از  كردند  تلاش  سال 

مي  بنظر  چنین  كه  بیاورند  بیرون  ملي  حاكمیت  و  جنبش  دموكراسي  سرنوشت  به  جنبش  این  رسد 

مطرح   به صورت جدي  اساسي  قانون  تغییر  در  رفراندوم  بحث  مجددا  امروز  و  شده  دچار  مصدق 

دهیم كه قانون اساسي سومي هم تصویب كنیم چه تضمیني وجود دارد كه  است. فرض را بر این قرار  

از   دموكراسي  20بعد  ما را در شكست جنبش  خواهي مطرح  سال فرزندان ما همین پرسش امروز 

 نكنند. )در غالب قانون اساسي( 

    ا و  دهنده اين است كه چه تفاوتي ميان نسل شممن از ابتكار شما خوشحالم. اين توجه شما نشان

كرد بايد بگويم  گونه مسائل به ذهن ما خطور نمي ما وجود دارد و در زمان فعاليت ما در دانشگاه اين 

انديشي ؟؟ در پيچيدگي مسائل وجود داشت. اما خوشبختانه ناظر  بيني و تا حدي سادهكه نوعي مطلق 

سطح به عمق برود  خواهد از  اين هستيم كه نسل كنوني عموما به پيچيدگي مسايل توجه دارد و مي 

و اين پرسش شما بسيار جدي است براي پاسخ به اين پرسش لازم است كه بگويم قانون اساسي يك  

تواند راهگشاي برقراري دموكراسي باشد و همين طور  ساختار حقوقي دارد كه اين ساختار هم مي 

جتماعي محصول سه  اي است كه به عنوان قرارداد امانع آن. در همه جاي دنيا قانون اساسي پديده 

است:   و  1عامل  مشروطيت  به  منجر  كه  تاريخي  بستر  و  حوادث  وضعيت  يعني  تاريخي  شرايط  ـ 

انقلاب   در  مثال  بهعنوان  يا منجر به قانون اساسي جمهوري اسلامي شد.  قانون اساسي آن شد و 

ي  خواهي تصور برچيدن سلطنت و برقراري جمهوري مطرح نبود و حتمشروطه براي هيچ مشروطه 
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كنند و شرط حمايت آنها  وقتي رضاشاه اعلام جمهوري نمود بسياري از رهبران مذهبي مخالفت مي 

ـ فرهنگ و باور جامعه،  2از رضاشاه اين است كه صحبت از جمهوري نكند و سلطنت برقرار باشد.  

تنظيم مي  قراردادي كه  اين  در  قرارداد را مي بالاخره  اين  دارند مردمي كه  يسند  نوشود مردم نقش 

هاي فرهنگي و باورهاي خاصي هستند كه اين باور در تدوين قانون اساسي و قراداد  داراي ويژگي 

اجتماعي نفوذ و تاثير دارد. بنابراين اگر مردم باورهاي ديني داشته باشند و نسبت به آن خودآگاهي  

هم اين باور در  دين باشند  شود اگر بي هم وجود داشته باشد در قانون اساسي اين باور منعكس مي 

اساسي منعكس مي  و  قانون  قانون  3شود  اين  تاريخي  در چه  اساسي است.  قانون  تدوين  ـ شرايط 

مي  نوشته  مي اساسي  ما  سال  شود؟  شرايط  در  آن    1357دانيم  مناسبات  و  شرايط  شد  انقلاب  كه 

ن اساسي  خواستند قانواي بود كه آن قانون اساسي نوشته شد اگر امرز حضرات مي زمان به گونه 

نمي  اعتنايي  آن  در  ملت  حقوق  از  يك  هيچ  به  شايد  براساس  بنويسند  اساسي  قانون  يك  و  كردند 

آزاديخلافت مي  كه مردم  بود  ديگري  اگر چنانچه شرايط  يا  و مجلس  نوشتند  داشتن  بيشتري  هاي 

شد مي برديم در مقابل مجلس خبرگان كه آقايان مطرح كردند تشكيل  موسساني كه ما از آن اسم مي 

آمد. پس شرايط تاريخي موثر است. به  شايد از آن مجلس موسسان قانون اساسي ديگري بيرون مي 

اين است كه در شرايط تدوين قانون   متمم  دارد. فلسفه  دنيا متمم  تمام قوانين اساسي  همين خاطر 

براي رفع اين    اند و بعد انگارانه مسائلي را در قانون آورده يا نياورده باورانه يا سهل اساسي خوش 

شود. براي يافتن رابطه دموكراسي و قانون اساسي اين نكته مهمي است.  نقيصه متممم نوشته مي 

در تعريف دموكراسي بايد اين مطلب روشن شود كه دموكراسي در هر كشوري وضعيت خاص همان  

نمي كشور را منعكس مي  ايران يك نوع دموكند. ما  باشيم كه در  انتظار داشته  كراسي شبيه  توانيم 

هاي حاكم در  ما و سيستم   آلمان و انگليس و فرانسه يا آمريكا به وجود بيايد همان طور كه در نظام

به ساختار و مناسبات    كشورهاي اروپايي با اين كه همه با يك تعريف دموكراتيك هستند ولي وقتي 

تجارب تاريخی  گ و  توجه شود تفاوت های جدی ديده می شود که منعکس کننده فرهن آن ها  درونی  

اسلامی است و    –ويژه هر يک از اين کشور هاست. درايران نيز لاجرم فرهنگ ملی، که ايرانی  

تاريخی، انقلاب مشروطه و جنبش ملی و انقلاب اسلامی   در تعريف نهايی دموکراسی    57تجارب 

   ايران موثر خواهند بود.  

 

 

 های حقوق بشر ارزيابی صاحبنظران از ريشه

 9/82/ 24ياس نو 

 

بر برخی افراد و جریانات  ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی   در تکمیل این رویکرد و دیدگاه

ای در این مجموعه مرتبا و مستمرا به دنبال گل آلود کردن فضای  انگشت میگذارد و میگوید عده

این افراد کشور هستند و میخواهند در فضای متلاطم بوجود آمده ماهی مقصود خود را صید کنند. 

اجازه نمیدهند که مسایل بطور مسالمت آمیز بررسی و حل شود. یک خط متعمدا این کارها را میکند  

حسین نصیری، ابراهیم یزدی، حبیب الله   اما آيا ميتوان به اينده اميدوار بود؟و این روشن است... 
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خود را اصولا انسان خوشبینی   پیمان و هدایت الله آقایی تاکید دارند که به آینده خوشبین هستند. یزدی 

میداند. دکتر پیمان علت خوشبینی خود را استمرار و مقاومت طرفداران حقوق بشر در ایران میداند.  

آورد و میگوید اگر نسبت به آینده ایران نا امید باشیم بایدب ه  حسین نصیری از امید سخن به میان می

جود ندارد. این بیانگر آن است که در پس این  شکل دیگری عمل میکردیم. پس اگر اکنون انفعال و

 تلاشها یک امید وجود دارد و ما با امید به آینده نگاه می کنیم. 

 کنيم  همگی در يک روز ثبت نام می 

 24/9/82همبستگی  

ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در خصوص نحوه حضور همسنگران خود در  

گونگی نحوه حضور همفکران خود را اعلام می کنیم. وزیر  انتخابات مجلس هفتم گفت: به زودی چ

امور خارجه دولت موقت در گفتگو با خبرنگار سیاسی همبستگی اظهار داشت: همفکرانم در یک  

روز مشخصی که به مطبوعات و خبرگزاریها اعلام می کنیم همگی در ستاد انتخابات حاضر می  

نند. یزدی از حضور لیست دوم در صورت رد  شویم و برای حضور در مجلس هفتم ثبت نام می ک

 صلاحیت افراد لیست اول اظهار بی اطلاعی کرد. 

 گروه های منتقد به طور دسته جمعی به پای ثبت نام می روند 

 82/ 9/ 26ايران 

ها و  مذهبی –های انتخاباتی دیروز حاکی از آن بود که از بین دو جریان منتقد سیاسی )ملی  گزارش

ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی یاران خود را برای شرکت در رقابت های  نهضت آزادی( 

ها اعلام کرد که روز پنجشنبه خود و  انتخاباتی آماده کرده است. یزدی دیروز طی خبری به رسانه

ها  مذهبی-دوستانش برای ثبت نام کاندیداتوری اقدام خواهد کرد. نهضت آزادی به همراه ائتلاف ملی

ات شوراها نیز به طور فعال حضور پیدا کرد. سران این دو جناح پیش از این در اظهارات  در انتخاب

 گیری از انتخابات را رد کرده بودند. سیاسی، ایده کناره

 

 

 شرکت مشروط در انتخابات 

 9/82/ 26ياس نو 

شنبه  به گزارش ایسنا ابراهیم یزدی گفت که همراه جمعی از دوستان و همفکران طیف خودش پج  

برای ثبت نام در انتخابات مجلس هفتم اقدام خواهند کرد. همچنین ابراهیم یزدی و همفکرانش پیرامون  

اند: صادرکنندگان این بیانیه در  ای کرده و در آن تاکید کردهانتخابات مجلس اقدام به صدور بیانیه

ان و شهرستان ها به  اند که جمعی از اعضای آن در تهرراستای مطالبه حقوق ملت، تصمیم گرفته

عنوان نامزدهای نمایندگی در مجلس هفتم ثبت نام کنند. البته این ثبت نام هرگز به منزله تایید آزادی و  

سلامت انتخابات نیست. اگر شورای نگهبان با کنار گذاشتن سیاست های جانبدارانه و تفسیر نادرست  
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ساوی با نامزدهای دیگر از امکانات ارتباط  از نظارت خودداری کند و این نامزدها بتوانند به طور م

های خود برخوردار شوند در انتخابات شرکت خواهند کرد و در غیر  با مردم و مطرح کردن برنامه

 این صورت، نظر نهایی خود را به موقع اعلام خواهند کرد.

های  ابراهیم یزدی ضرورت وجود یک نیروی سیاسی و اجتماعی را که بتواند در مقابل رفتار 

حقیقیقانون گریزایستادگی کندمورد تأکید قرارداد و گفت اگر اصلاح طلبان از هفت خوان نظارت  

 استصوابی گذر کنند بای یک فهرست انتخاباتی ارائه دهند.  

وقتی از یزدی پرسیده شد" اگر مجلس به دست جناح راست بیفتدآیا پیروزی برای آن ها رقم خورده  

ست مجلس و ریاست جمهوری را به دست بگیردپیروز این میداننیست.  است؟" گفت حتی اگر جناح را

 دیگر پذیرای این گونه بازی ها نیست.  شرایط جهان 

 

 پايان عبرت انگيز طغيان و ستمگری 

 82/ 9/ 26سرمقاله ياس نو 

 

 ت   ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد

 الارض ولکن الله ذوفضل علی العالمين

 ( 251)بقره 

زیست شناسی تعادل محیط زیست از طریق تعارض و تضاد دایم میان موجودات زنده  در  .1

حفظ می شود. ازدیاد بیش از حد یک نوع جانور، با شکار این جانور توسط نوع دیگری  

مهار می گردد. حتی در عالم حشرات نیز این قاعده زیست شناختی جاری است. سوسک  

جمعیت یکدیگر را کنترل می کنند، در   های خانگی و جیرجیرک ها به طور متقابل 

کشاورزی برای از بین بردن یک نوع حشره نامطلوب برای محصول، تعادل زیست را بر  

 هم میزند و موجب ازدیاد جمعیت حشره دیگری می گردد.

ای  برای حفظ تعادل محیط زیست، به معنای مهار رفتارهای  آیا در جامعه انسانی هم قاعده  .2

توسط گروه یا گروه های دیگر و نجات انسان ها از ظلم و ستمی که    شرورانه یک گروه

 موجب از خودبیگانگی می شود، وجود دارد؟ 

سوره حج، این قاعده جهان شمول را    40سوره بقره و  251قرآن کریم در دو نوبت، آیات 

ک  سوره بقره آمده است: "اگر نبود که خداوند شر و بلای ی 251بیان نموده است. در آیه  

گروه از مردم را توسط گروهی دیگر دفع نماید، هر آینه زمین را فساد میگرفت، اما فضل  

سوره حج نیز با ذکر قاعده دفع شر گروهی از   40خداوند شامل همه جهانیان میباشد." آیه  

مردمان، توسط گروه دیگر شروع میشود اما میفرماید درآن صورت معابد، مساجد، کلیساها  

 خدا برده میشود، همه از بین میرفتند.   که در آنها نام
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این نکته اول بود. اما نکته دوم و مهم، اینکه به موجب این دو آیه  دفع طلم و ستم یک گروه  

از انسان ها لزوما توسط گروهی از مؤمنین صورت نمی گیرد. بلکه هر گروهی از آدمیان  

گر حضور فعال کشورهای  ممکن است چنین نقشی را ایفا نمایند. در دوران جنگ سرد، ا

داری با یکه تازیهای خود، فساد )از همه نوع اش( را فراگیر  کمونیستی نبود، جهان سرمایه

داری نبود که در برابر توسعه سلطه کمونیسم بر جهان  می ساخت. متقابلا اگر جهان سرمایه

نجا نامش را برده  بایستد. آنان بر جهان مسلط می شدند و در نتیجه عبادتگاه هایی که خدا در آ 

های فراوانی از این  ها تبدیل می گردید. در تاریخ نمونه و پرستیده می شد تعطیل و به موزه

نیروی نظامی متفقین وارد ایران   1320نوع تقابل ها و رفع ظلم ها وجود دارد. در شهریور  

و تمام  سال با قدرت و جباریت بر ایران حکومت کرده بود    20شدند و رضا شاه، که برای 

راه های اصلاح نظام و یا تغییر در آن را، بر روی مردم بسته بود، ایران را ترک کرد و  

 مردم فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کردند. 

حکومت حزب بعث عراق و صدام حسین نمونه کامل یک دولت سرکوبگر و ضد بشری بود.   .3

اق و برخی از  جنایتی نبود که دولت بعثی به رهبری صدام حسین در حق مردم عر

همسایگانش مرتکب نشده باشد. کشتار جمعی از مردم بیگناه و بی دفاع یک رویه عادی و کم  

سابقه در دنیا، شده بود)شاید جنایات خمرهای سرخ در کامبوز را بتوان نمونه دیگری  

دانست(. در دنیا سابقه ندارد که دولتی از سلاح های کشتار جمعی ، نظیر بمب های شیمیایی  

یه مردم کشور خود استفاده کرده باشد. صدام در حلبچه، علیه مردم کرد، که گناهی جز  عل

مطالبه عدالت نداشتند، از این نوع سلاح ها استفاده کرد و زن و مرد، کودک و پیر و جوان  

های بسیار کوچک امری  را یکسان درو کرد. در جنوب عراق، کشتار جمعی شیعیان، بهانه

گی  گورهای دسته جمعی، بعد از سقوط صدام، گواه بر میزان درندهرایج شده بود، کشف 

حاکمان بعثی عراق می باشد. تنها مردم عراق نبودند که در چنبره نظام جهنمی صدام اسیر  

شده بودند. همسایگان عراق نیز مصون از سیاست های شیطان صفتانه او نبودند. صدام دو  

ا بر ایران و کویت، تحمل کرد. فشار طلم و ستم  جنگ بی حاصل با تلفات و خسارات بسیار ر

صدام بر مردمان بی دفاع عراق آنقدر بود که هیچ راهی برای خروز از ظلم پیش روی آنان  

قرار نداشت. میلیون ها انسان درمانده ، تنها در خلوت دل ها ی خود نجات را از خداوند  

تواند صدام را ساقط کند، یا او را  طلب می کردند. هیچ کشور عربی یا اسلامی که بخواهد و ب

به تعدیل روش ها و رفتارهایش راضی بنماید، وجود نداشت. صدام، با نخوت و غرور و  

رییس جمهور روسیه و برخی از رهبران عرب را   پوتينخود بزرگ بینی حتی پیشنهاد 

و    گیری و پیشگیری از حمله نظامی را نپذیرفت. سلطه و سیطره شخص پرستیبرای کناره

  -به تعبیر قرآنی  -کیش شخصیت در نظام بعثب عراق به آنجا رسیده بود که اطرافیان صدام

ملاء صدام، حتی آن هایی که با روش های سرکوبگرانه او موافق نبودند، نمی توانستند در  

خلوت ذهن خود درباره اقدام علیه او فکر کنند.حتی مرگ هم به سراغ صدام نیامد. دراندیشه  

سلمان ها مرگ و زندگی دست خداوند است، چرا خداوند جان او را نگرفت تا مردم  دینی ما م 

از شر او رهایی یابند؟ قطعا حکمتی در آن نهفته بود و آن حکمت، شاید ضرورت به نمایش  

درآمدن پایان عبرت انگیز یک دیکتاتور باشد. خداوند در قرآن کریم به حکومت های ظلم و  

که قدرت و امکانات آنان نیز خیلی بیشتر از برخی از آنان  ستم، سرنوشت حکومت هایی 

های تاریخ نابود شدند و  بوده است را یادآوری می کند که چگونه در لا به لای جرخ دنده
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کمترین اثری جز یاد ظلم ها و ستم هایشان باقی نمانده است. صدام باید زنده میماند شاید  

گیرند و قدرت خود را مطلق و عمر آن را  زورمداران، ستمگران از سرنوشت او عبرت ب

 جاودانه نپندارند. 

دخالت نظامی امریکا و انگلیس در عراق و اشغال نظامی این کشور، بی تردید با موازین بین   .4

المللی، آن هم در آغاز قرن بیست و یکم در تعارض است. اگرچه این دخالت منجر به سقوط  

دستگیری واحتمالا محاکمه و مجازات وی شده است.  صدام، آزادی مردم عراق و در نهایت 

آنچه طی ماه های گذشته در عراق اتفاق افتاده است مصداق دو آیه شریفه قرآن کریم است که  

 به آنها اشاره شد. اما دستگیری صدام، چه تاثیری در فرآیند تحولات عراق خواهد داشت؟

آن کاهش یا توقف عملیات شورشگری    به نظر می رسد اولین و یا شاید مهمترین تاثیر -4/ 1

(  82/ 6/ 15شرق    -ام) انفجاردر نجفدر عراق باشد. بنا به دلایلی که در گذشته بیان کرده

صدام حسین با درک عدم توانایی مقاومت در برابر تهاجم ارتش امریکا و انگلیس، جنگ  

ب عملیات  ریزی کرد. استمرار و افزایش تناوشورشگری را برگزید و برای آن برنامه

شورشگری از یک طرف عرصه را بر نیروهای خارجی، به خصوص امریکاییان تنگ  

کرده است و از طرف دیگر با تسری این عملیات به نیروگاه ها و نهادها و مقامات حکومتی  

ای از  عراق، آینده عراق را در صورت خروز نیروهای نظامی امریکایی و انگلیسی در هاله

برده است. ادامه این عملیات و ازدیاد تعداد تلفات سربازان امریکایی در  ابهام و نگرانی فرو 

عراق، آرام آرام صدای اعتراض مردم امریکا را بلند کرده و موجب کاهش حمایت مردمی  

از بوش و ضرورت خروز نیروها از عراق شده بود. از طرف دیگر با آزاد بودن صدام و  

آرام قدرت به شورای حکومتی فعلی و یا حکومتی که  ادامه عملیات شورشگری برنامه انتقال 

با آرای مستقیم مردم شکل بگیرد و نیروهای نظامی عراق را تخلیه کنند، مورد تردید قرار 

گرفته بود. دستگیری صدام، که ممکن است موجب کاهش یا توقف عملیات شورشگری شود،  

راق و تخلیه عراق از  می توان انتظار داشت انتقال قدرت به حکومت منتخب مردم ع

 نیروهای نظامی با سرعت صورت بگیرد. 

دستگیری و محاکمه صدام و اعضای دولت او، تحولات کشورهای در حال توسعه   -4/ 2

ای است برای همه آن  تاثیر بسیاری جدی بر جای می گذارد و حاوی پیام های ویژه

اند.  اعمال خشونت قرار دادهزمامدارانی که رابطه خود با ملت را تنها براساس زورمداری و 

ای بوده  در دو دهه گذشته، جهان شاهد بازداشت و محاکمه جنایتکاران جنگی شناخته شده

است. آنها که در بوسنی هرزگوین دست به جنایت و کشتار مردم بی پناه زدند، بازداشت 

نیز    شيلی پينوشه، ديکتاتور سابق شدند، به پای میز محاکمه فراخوانده و محکوم شدند.حتی 

های  اش نبود امروز در پشت میلهاز این امر مصون نماند. و اگر به خاطر کهولت و بیماری

زندان در انتظار پایان غم انگیز سرنوشت خود می بود. در جهانی که دادگاهی در پاریس  

هنری کسینجر، وزیر امور خارجه اسبق دولت امریکا را به اتهام شرکت در کودتای شیلی و  

در امور داخلی کشورهای امریکای لاتین و نقش او در کشتار مردم بیگناه به پای میز   دخالت 

تر م  محاکمه فراخوانده است، فضای جهانی برای ادامه حیات دیکتاتورها تنگتر و پرمخاطره

 شود. 

ها را برای محاکمه آنان در  دستگیری صدام و بسیاری از همکاران او، شرایط و زمینه  -4/ 3

دادگاه جنایتکاران جنگی فراهم ساخته است. محاکمه صدام از زوایای مختلف حائز اهمیت  
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فراوان است. بدون دستگیری صدام، محاکمه همکاران او موثر نبود. آنها نیز ، مانند همه  

کمه ملی  کسانی که با ستمگران تا آخرین لحظه همکاری می کنند و سپس هنگامی که در مح

یا دادگاه تاریخ حضور پیدا می کنند سخن سر میدهندو در توجیه مشارکت در ظلم و ستم،  

اندازد. اما صدام و همکارانش نمی تواند  همه گناهان را به گردن بت بزرگ و شخص اول می

در یک دادگاه علنی مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازند و لاجرم باید پاسخگوی جنایات  

 شند و به کیفر اعمال خود برسند.  خود با

اظهارات مقامات امریکایی و عراقی همه حاکی از آن است که صدام به زودی محاکمه   -4/ 4

خواهد شد. اما این که محاکمه صدام علنی باشد یا نه هنوز روشن نیست. شک و تردیدهایی  

ز خود نشان داده اش  اای که صدام طی ساعت اولیه بعد از دستگیریوجود دارد. با روحیه

است، احتمال داده می شود که صدام دادگاه را ، اگر علنی باشد، به میدان چالش علیه امریکا  

تبدیل نماید و در دفاع از خود و سیاست هایش و حمله به معیارهای دوگانه امریکا، از روابط  

ای غربی،  نزدیک سالیان درازش با امریکا پرده بردارد.  دولت امریکا و برخی از کشوره

اند. این  به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران روابط بسیار نزدیکی با دولت صدام داشته

دولت ها طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از عراق حمایت کرده و انواع واقسام سلاح  

های مخرب جنگی و اطلاعات نظامی در اختیار او قرار دادند. اکنون که صدام دستگیر شده  

دادگاه خود، که بی تردید ابعاد گسترده جهانی پیدا خواهد کرد. به منبری برای چالش  است آیا 

سیاست های امریکا و کشورهای غربی تبدیل خواهد کرد؟و اگر بخواهد چنین کند، آیا امکان  

 و اجازه استفاده از چنین فرصتی را به او خواهند داد؟ 

رهای زمامداران خودسر و غیرمردمی  دستگیری و محاکمه قریب الوقوع صدام بر رفتا  -4/ 5

جهان عرب و کشورهای خاورمیانه و همسایه عراق اثر گذار خواهد بود و موجب آن خواهد  

شد که این زمامداران چه بخواهند و چه نخواهند، به مطالبات بر حق مردم کشورهایشان تن  

ت به آنان بدهند  بدهند و دست از لجاجت و مردم ستیزی بردارند و آنچه را که حق مردم اس

وگرنه سرنوشتی همچون صدام و چه بسا بدتر، در انتظار آنان خواهد بود. سرگذشت و  

سرنوشت  صدام داستان مکرر و عبرت انگیز  همه آن زمامدارانی است که جز زبان زور،  

هیچ زبانی را نمی فهمند، نمی فهمند که در بازی روزگار، دست بالای دست بسیار است. اگر  

ملت تنها براساس زور وخشونت استوار باشد، خداوند کسانی   -اشد روابط میان دولت قرار ب

را که زورمندتر از آنها باشند بر آنها مسلط خواهد ساخت. خداوند به همه حکومت های  

زورگو مهلت می دهد، این مهلت یا موجب تشدید غرور و خودبزرگ بینی آنها و افزایش  

ناک آنان می شود یا فرصتی خواهد بود برای بازنگری و  گناهشان و در پایان سقوط وحشت 

بازگشت و اصلاح آنان. محاکمه صدام و یارانش وآنچه در عراق می گذارد، حاوی پیامی  

است برای همه کسانی که از موضع قدرت و به زبان زور، به رغم میل و اراده مردم بر  

صت باقی است ، برگردید و خود را  آنان حکومت می کنند. پیام این است: تا مهلت دارید و فر

 اصلاح کنید. 
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 دموكراسي و استقلال؛ دو روي يك سكه 

 1382نشريه نامه دي ماه  

توان در دو بعد یا دو  م حق حاكمیت ملي و حاكمیت ملت: رابطه متقابل دموكراسي و استقلال را مي 1

هروندان یك جامعه، مورد  دیدگاه: در سطح ملي و در مقیاس كشور و در سطح فردي در مقیاس ش

 بررسي قرار داد.

سالاري یا دموكراسي شكل بروز تحقق حاكمیت ملت به عنوانمنشاء  در گفتمان سیاسي، مردم 

 مشروعیت حكومت و اداره امور یك كشور است. 

هاي اساسي مردم،  حق حاكمیت ملت، یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي 

هاي  هاي هویت و ویژگي ترین لایه باشد. چنین حقوقي ریشه در عمیق طبیعي انسان مي مبتني بر حقوق  

سالاري«  بیني« و اعتقاد به »مردم اي تنگاتنگ میان »جهان متمایز انسان دارد. از این منظر رابطه 

شود و اعتقاد به آزادي، مختار بودن  بیني است كه انسان تعریف مي وجود دارد. در چارچوب جهان 

 كند.و حق دخالت در سرنوشتش، چه در سطح فردي و چه در سطح ملي معنا و مفهوم پیدا مي  وي 

شود. به این معنا كه دولت ملي براي  استقلال برخورداري یك كشور از حق حاكمیت ملي معنا مي 

هاي  اداره امور داخلي كشور و روابط خارجي خود نیازمند جلب نظر و موافقت دولت یا دولت 

اي تك بعدي نیست بلكه شامل  استقلال در تمام  باشد. استقلال یك كشور و دولت مقوله ي خارجي نم

 باشد. ابعاد سیاسي، اقتصادي و فرهنگي نیز مي 

 

م دو روي یك سكه: رابطه تنگاتنگي میان مشروعیت قدرت دولت ملي و استقلال كشور وجود دارد.  2

بود استقلال كشور را  حفظ كند و در برابر  حكومتي كه فاقد مشروعیت مردمي باشد قادر نخواهد  

حملات و فشارهاي خارجي ظرفیت براي دفاع از عملكرد خود ندارد و ناگزیر سر تسلیم فرود خواهد  

آورد. دموكراسي و استقلال از یك طرف و استبداد و استیلاي خارجي از طرف دیگر دو روي یك  

 هستند.  سكه

لاي خارجي است و استیلاي خارجي در راستاي تحقق اهداف  استبداد دریچه، یا دروازه ورود استی

كند. در طي یكصد سال گذشته، ملت ایران براي تامین آزادي، حق حاكمیت و  استبداد داخلي عمل مي 

هاي مستبد و همچنین علیه استیلاي خارجي مبارزات فراواني كرده  تعیین سرنوشت خود علیه حكومت 

ا علیه استعمار و استیلاي بیگانگان بوده است، اما نیروي مبارزه  است گاه محور اصلي مبارزه ملت م

ضد سلطه بیگانه به مبارزه علیه استبداد داخلي تعمیم پیدا كرده است. به عنوان مثال، شورش تنباكو  
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علیه ورود استعمار خارجي بود. اما چون دروازه ورود استعمار انگلیسي، دربار ناصرالدین شاه و  

شاه گرفته بودند، با پیروزي مردم در شورش تنباكو، مبارزه علیه  آنان از ناصرالدین امتیازي بود كه 

استبداد سلطنتي ادامه پیدا كرد. در جنبش ملي شدن صنعت نفت كه محور اصلي آن، علیه سلطه  

ملي شدن صنعت نفت   استعمار انگلیس بود، دربار به پایگاه عمده و اصلي انگلیس در تقابل با جنبش 

مبارزات ملي، اگر چه با هدف مبارزه علیه سلطه   1332مرداد  28شده بود. بعد از كودتاي   تبدیل 

 علیه استبداد سلطنتي بود.   1357بیگانگان هم بود، اما محور اصلي آن تا پیروزي انقلاب  در سال  

استبداد و استیلاي خارجي، وجوه سلبي دو آرمان مردمي آزادي و حاكمیت ملت و استقلال كشور  

سالاري و  باشند مردممي  باشند. همان طور كه استبداد و استیلاي خارجي دو روي یك سكه يم

استقلال، یا حاكمیت ملت و حاكمیت ملي نیز دو روي یك سكه هستند به این مفهوم كه یكي بدون  

 دیگري امكان تحقق ندارد. 

 

یگري نیز قابل توجه و  م مشروعیت نظام و استقلال: رابطه دموكراسي و استقلال در یك سطح د 3

كند. بنابراین  باشد. دموكراسي مشروعیت قدرت برخاسته از آراي مردم را تعریف مي بررسي مي 

سالار در حفظ استقلال یك كشور فرع بر مشروعیت آن است. اما مشروعیت یك  نقش یك نظام مردم 

كند، بلكه به  یدا نمي نظام و یك حكومت تنها با چگونگي تاسیس آن، براساس آراي مردم استمرار پ

هاي آنان نیز بستگي دارد. ممكن است  چگونگي ارایه خدمات به مردم و تامین نظرات و نیازمندي 

دولت ملي، از طریق انتخاباتي آزاد و عادلانه بر سر كار آید، اما چنانچه قادر نباشد خدمات مورد  

انب آنان و با آراي مستقیم آنان  انتظار مردم را ارایه دهد و نظرات مردم را، كه به وكالت از ج

دهد. عكس آن نیز صادق است.  احراز قدرت كرده است، تامین نماید، مشروعیت خود را از دست مي 

یعني ممكن است حكومتي نه با آراي مردم، بلكه از طرق دیگري م نظیر كودتا و غیره م  قدرت را به  

ان اصلي یك سرزمین هستند م صورت  دست گیرد. تاسیس چنین حكومتي با آراي مردم م كه صاحب

نگرفته است و بنابراین مشروعیت مردمي ندارد. اما همین دولت اگر چنانچه بتواند نظرات مردم و  

هاي مردمي برخوردار خواهد  هاي آنان را تامین نماید، به احتمال قریب به یقین از حمایت نیازمندي 

 شد و مشروعیت لازم را كسب خواهد كرد. 

ي مشروعیت حكومت و استقلال كشور،  فهم آن، از این منظر مهم است كه رابطه این بحث و 

اي جدید و مبحثي تازه كه مربوط به عصر مدرنیته و تحولات بعد از جنگ سرد باشد، نبوده،  رابطه 

 در تاریخ دارد.  اي عمیق بلكه ریشه 

پادشاهاني با كفایت،   نگاهي اجمالي به گذشته كشور خودمان بیانگر این حقیقت است كه هر زمان 

اند و به انجام دو وظیفه اصلي دولت، در آن زمان و رفع  مدیر و مدبر، بر كشور حكومت كرده 

ها و  نیازهاي عمومي مردم، كه حفظ امنیت سرحدات )استقلال و تمامیت ارضي كشور( و امنیت راه 

 اند.هاي مردم برخوردار شده اند، از حمایت شهرها )امنیت داخلي( موفق بوده 

هاي دور و نزدیك  ، قدرت این رابطه ویژه و تنگاتنگ دولت م ملت سبب آن بوده است كه در آن دوران 

اي صورت گرفته است، دولت با اقتدار آن  جرات حمله و تجاوز به ایران را پیدا نكنند و یا اگر حمله

رد برعكس آن نیز  را دفع كرده و توانسته است تمامیت و یكپارچگي سرزمین ایران را حفظ نماید. موا
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كفایت زمام  شناخت، عیاش و زنباره، فاسد و بي شعور و بي وجود داشته است. هز زمان پادشاهي بي 

اند، ور شده مان حمله امور را به دست گرفته است، همسایگان چشم طمع به ایران دوخته و به سرزمین 

شاهان از ایران جدا شده است.  هاي قابل توجهي از سرزمین ایران، در ایام سلطنت شوم این پاد بخش 

هایي از ایران در شرق و شمال، افغانستان و آسیاي مركزي و در قفقاز در دوران برخي  )نظیر بخش 

از پادشاهان قاجار( در دوران سلطنت صفویان رفتار همسایگان ایران در زمان سلطنت شاه عباس با  

 دوران سلطنت شاه سلطان حسین به كلي متفاوت بود. 

باشد، بلكه غرض توجه دادن به این نكته  طرح این موضوع در راستاي توجیه رفتار پادشاهان نمي

است كه اگر چه در عصر جدید، بخصوص در دوران بعد از جنگ سرد، تنها معیار مشروعیت یك  

باشد، اما در یك نگاه  نظام و تاثیرگذاري آن بر استقلال كشور، سرشت دموكراتیك بودن آن مي 

 تر باید رابطه مشروعیت مردمي نظام و استقلال كشور را مورد توجه قرار داد. عمیق 

در تاریخ معاصر كشورمان ما شاهد آن هستیم. كه وقتي رضاشاه قدرت را در دست گرفت، برخلاف  

پادشاهان قاجار، كه كمترین توجهي به عمران و آباداني كشور و ارایه خدمات به شهروندان را  

گران بر  هایي براي عمران و آباداني ارایه داد و اجرا نمود. برخي از ناظرین و تحلیل نداشتند، برنامه 

 Nation-Stateسازي و ملت پروري یا مقوله  این باورند كه از زمان رضا شاه، مسئله »دولت 

Building     به مفهوم اروپایي آن، به طور جدي در ایران مطرح شده است. اما اشِكال اساسي فرایند

پروري  سازي پرداخته شد و به ملت پروري در این دوران این بود كه تنها به دولت سازي م ملت  دولت 

نه تنها پرداخته نشد بلكه دولت جدید، با استفاده از ابزارهاي جدید خشونت، به شدت در برابر ملت  

به وجود  قرار گرفت. به طوري كه با وزش اولین باد ملایم فشار خارجي، كه در نتیجه جنگ جهاني 

با خفت و سرعت ایران را ترك كند و آن دستگاه    1320آمده بود، رضا شاه مجبور شد در شهریور  

عظیم ارتش و شهرباني و ... نتوانست حتي یك روز در برابر تهاجم خارجي مقاومت كند. برعكس  

جنگي آمادگي    آن را نیز ما شاهدیم. در حمله عراق به ایران، اگر چه ایران از نظر امكانات نظامي و

لازم براي دفع متجاوز را نداشت اما به علت وحدت دولت م ملت و مشروعیت قدرتي كه از درون یك  

انقلاب مردمي برخاسته بود، توانست با قدرت مهاجم را دفع نماید و اگر تصمیم گیرندگان جنگ،  

راتب بهتر و مفیدتر  دادند، پیامدهاي آن براي كشورمان به مجنگ را بعد از فتح خرمشهر پایان مي 

 بود. مي

 

م تغییر در مفهوم استقلال سیاسي: با فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ سرد، تغییرات  4

سالارانه به وجود آمده  هاي مردم المللي و موقعیت كشورها و جنبش جدي و اساسي در روابط بین 

المللي  ني شده است. در روابط بین است. در اثر این تغییرات، مفهوم »حاكمیت ملي« دچار دگرگو

المللي در امور داخلي  ( یعني عدم دخالت نهادهاي بین National Sovereigentyحاكمیت ملي ) 

كشورهاي عضو این نهادها. این امر باعث شده است كه بسیاري از كشورهاي عضو اسازمان ملل  

المللي حقوق مدني و سیاسي و  بین   متحد كه امضا كننده منشور سازمان ملل، بیانیه حقوق بشر، پیمان

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند، به تعهدات خود عمل نكنند؛ حقوق بشر  پیمان بین 

المللي نشوند.  ي »حاكمیت ملي« حاضر به تمكین از آراي نهادهاي بین را زیر پا بگذارند و به بهانه

ي در مناسبات جهاني مانع از برخورد جدي با  هاي سیاس در دوران جنگ سرد، ملاحظات و اولویت 
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نقض حقوق بشر در كشورهاي عضو سازمان ملل بود. اما از زماني كه جنگ سرد تمام شده است،  

كارهایي است كه اعضاي  المللي آرام آرام به این مسئله توجه جدي كرده و به دنبال راه جامعه بین 

اند، ولي آنها را مرتبا  باره حقوق بشر را امضا كرده المللي درهاي بین سازمان ملل متحد، كه پیمان 

شان بنماید. به عبارت دیگر، اكنون اعتبار »حاكمیت ملي« در  كنند، وادار به انجام تعهدات نقض مي 

هاي گذشته،  الملل ارتباط مستقیم و جدي با »حاكمیت ملت« پیدا كرده است. در دوران روابط بین 

گیري دولت در یك كشور توجه داشت و نه به  كارآمدن و شكل  جامعه جهاني نه به چگونگي روي 

چگونگي رفتار آن دولت با مردم كشورش. بنابراین، هنگامي كه دولت جدیدي، حتي با یك كودتا علیه  

شناخت. اما در دوران حاضر این  آمد، جامعه جهاني آن را به رسمیت مي دولت ملي روي كار مي 

گامي كه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، جامعه  رویداد به سادگي میسر نیست. هن

جهاني حكومت آنان را به رسمیت نشناخت. در دوران بعد از جنگ سرد كیفیت و محتواي روابط  

اقتصادي و سیاسي میان برخي از كشورهاي جهان با میزان نهادینه شدن دموكراسي در كشورهاي  

ادیه اروپا، شرط پیوستن كشورهاي اروپاي شرقي به اتحادیه  طرف مقابل بستگي پیدا كرده است. اتح

اروپا را تغییر در ساختارهاي سیاسي و نهادینه شدن دموكراسي در این كشورها قرار داده است.  

بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان ما به یك دهكده بزرگ جهاني تبدیل شده است و هیچ  

تواند مستقل باشد. شرایط زندگي در  ي نیمه اول قرن بیستم، نمي كشوري به مفهوم قرن نوزدهم یا حت 

بایستي مسایلي را در تعامل با یكدیگر  اي شده است كه كشورها لاجرم ميدهكده جهاني به گونه 

اي كه در روابط بین كشورها مطرح و تعیین كننده  رعایت كنند. در چنین شرایطي مهمترین مسئله 

 هاي حاكم بر كشورها است. شود، مشروعیت مردمي نظام صلي مي شده است و به تدریج عامل ا

 

هاي گذشته، یكي از وجوه استقلال یك كشور،  م تغییر در مفهوم استقلال اقتصادي: در دوران  5

هاي كشور از طریق منابع داخلي  ( بود. به این معنا كه كلیه نیازهاي Autarkyخودكفایي اقتصادي )

شد. اما  هاي سنگین تامین مي ریق وضع قوانین گمركي و مالیات و محدود كردن واردات و از ط

امروزه، با پیشرفت تكنولوژي، و تغییرات اساسي در الگوهاي مصرف و شكل زندگي و ارتباط  

 تواند از استقلال اقتصادي به این معنا و مفهوم برخوردار باشد. سریع و گسترده، هیچ كشوري نمي 

هاي خود را از  ذشته، یك روستا یا یك شهر ممكن بود بتواند تمام نیاز هاي ساده و ابتدایي گدر جامعه 

هاي دیگر و بیرون از جامعه نباشد. با  درون جامعه مرتفع كند و محتاز به ارتباط و مبادله با محیط 

توسعه شهرنشیني و تغییر در الگوهاي تولید و مصرف، وابستگي شهرها و روستاها به یكدیگر  

هاي خود بود و نه شهر. علاوه بر  كه نه روستا قادر به تهیه و تولید تمامي نیاز  تر شد تا آنجاجدي

این، بنا به دلایل گوناگون، هر روستا یا شهري به تدریج امكانات خود را براي تولید یك یا چند كالا  

نست  توا متمركز ساخت. با وجود این هنوز كشوري نظیر ایران، با داشتن منابع و امكانات  متنوع مي 

 نیاز از خارز باشد. هاي ساكنین كشور، بي در تامین نیاز 

اما امروزه، در عصر انقلاب الكترونیك و انفجار اطلاعات و كوچك شدن جهان به حد یك »دهكده  

 تواند ادعاي چنین استقلالي را بنماید. جهاني«، هیچ كشوري نمي 

ها به علت فقدان یا ضعف و  وابستگي اقتصادي م صنعتي كشورهاي مختلف جهان به یكدیگر تن

هاي فني م صنعتي نیست. بلكه عامل موثر دیگر، تخصصي شدن تولید  نارسایي در امكانات یا قابلیت 
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هاي پزشكي،  ترین سازنده میكروسكوپ باشد. به عنوان مثال، معروفو پایین بودن هزینه آن مي 

خرد. علت این  ا از سوئیس مي هاي مورد نیاز خود رشركت زایس آلمان است. اما این شركت عدسي 

امر نه از این جهت كه امكانات تولید عدسي را ندارند یا از دانش و فناوري لازم برخوردار نیست  

بلكه به این دلیل است كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست. به عبارت دیگر در دهكده جهاني،  

ناپذیر شده است.  كشورهاي مختلف اجتناب  اي و مصرفي در میان تقسیم تولید كالاهاي صنعتي سرمایه 

هاي  كند، ممكن است این نظارت با اعمال نظر قدرت اگر صندوق جهاني پول بر این امر نظارت مي 

المللي بر تولید كشورهاي مختلف،  بزرگ همراه باشد، اما این كه در شرایط كنوني جهان یك نهاد بین 

 رسد.اید، به نظر منطقي مي به منظور تقسیم وظایف نظارت كند و هدایت نم

 

م توسعه انساني، پیش شرط توسعه اقتصادي: توجه جامعه جهاني به مسئله حقوق بشر و دموكراتیزه  6

هاي سیاسي، معطوف به این امر است كه توسعه اقتصادي پایدار بدون توسعه انساني  شدن نظام 

س آراي مردم در یك انتخابات  پذیر نیست. دموكراسي، چگونگي تشكیل و تاسیس دولت براساامكان 

طلبد. در یك  نیازهاي ویژه خود را ميها و پیش شرطآزاد و عادلانه است. اما تحقق این امر پیش 

هاي بهینه احزاب سیاسي و فقدان  هاي مستقل و آزاد، فقدان فعالیت جامعه بسته سیاسي، فقدان روزنامه 

 فانه امكان پذیر نیست. آزادي بیان و اندیشه و ... انتخاباتي آزاد و منص 

آید یك مجلس  افتد، یك انتخابات نمایشي و آنچه به وجود مي در چنین شرایطي آن چه اتفاق مي 

فرمایشي است. این امر كمترین تاثیري نه در توسعه سیاسي و نه در توسعه انساني دارد. به عبارت  

هاي  ا از پیش شرطهاي اساسي مردم و تحقق آنهدیگر، به رسمیت شناختن حقوق و آزادي 

 ناپذیر توسعه انساني است. اجتناب 

بیني توحیدي اعتقاد اصلي بر این است كه خداوند انسان را »آزاد« و »مختار« خلق كرده  در جهان 

ها و  است و به خاطر همین ویژگي منحصر به فردش، خداوند انسان را داراي آنچنان ظرفیت 

ین خدا« در زمین شود. آزادي انسان در دو محور یا دو بعد  تواند »جانش داند كه ميهایي مي توانمندي 

« تمامي آن دسته از عواملي است كه با فطرت  Freedom Fromآزادي از شود: اول »تعریف مي 

شود. این  یا طبیعت آزاد انسان در تعارض است و در عمل موجب »از خودبیگانگي« انسان مي 

تقوایي و  ، كینه، حسادت، خودمحوري، بيعوامل بازدارنده ممكن است دروني )نظیر خشم

بیني و ...( و یا بیروني )نظیر استثمار، استبداد، ظلم و ستم، فقر و محرومیت ، زور و  خودبزرگ 

« انجام هر آن چه كه: اولاً با ساختار فطري او  Freedom For...( باشد. محور دوم »آزادي براي 

گردد. در نگاه به  هاي نامحدود انساني  كوفایي ظرفیت هماهنگي داشته باشد و ثانیاً م موجب رشد و ش

انسان از این منظر »آزادي« یك حق، از جمله سایر حقوق بشر، نیست بلكه یك »نیاز« انساني است.  

گونه كه انسان براي ادامه حیات خود به آب، هوا و غذا نیاز دارد، براي احراز »انسانیت« خود  همان 

هاي خود »نیازمند« است، همان طور كه كمبود مواد غذایي یا  نه اندیشه به »اندیشیدن« و بیان آزادا

تغذیه نامتعادل، تنفس هواي آلوده و یا استفاده از آب آلوده، موجب برهم خوردن تعادل زیستي و بروز  

اندیشد، موجب اختلالات  گردد، محرومیت انسان از ابراز آزادانه آنچه مي هاي جسمي مي بیماري 

هاي روان پریش،  د. در جامعه غیر آزاد و استبدادزده درصد مبتلایان به بیماري گرد رواني مي 

و جنایات، دزدي و انحرافات فردي   ها، قتل هاي اجتماعي، كه به صورت انواع خشونت عصیان 
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نقل   )ص(باشد. از رسول اكرمتر از یك جامعه باز و آزاد مي كند، به مراتب گسترده واجتماعي بروز مي 

الكفر و لایبقي مع الظلم«. یك جامعه یا یك كشور با كفر باقي  كه فرمود: »الملك یبقي مع شده است 

ماند. چرا؟ منظور پیامبر از این سخن چیست؟ شاید معناي آن این باشد كه كفر،  ماند اما با ظلم نمي مي

طا فرموده  یعني انكار وجود خداوند، انعكاس و تجلي آزادي و اختیاري است كه خداوند به انسان ع

تواند حق را منكر شود. اگر چه انسان  است. دامنه و گستره آزادي و اختیار انسان تا آنجا است كه مي 

پذیرد. اما ظلم كه در برابر »عدل«  بالغ لاجرم پیامدهاي استفاده از آزادي و اختیار خود را نیز مي 

ي یا فرهنگي و فكري، در جهت  قرار دارد، همیشه و در تمام موارد، اعم از ظلم سیاسي یا اقتصاد 

هاي خدادادي انسان است. در نتیجه امكان بقاي مستمر و درازمدت آن وجود  نفي و انكار ویژگي 

 ندارد.  

بنابراین در فهم رابطه دموكراسي با استقلال و فهم رابطه توسعه انساني با توسعه اقتصادي به این  

ختار« باشد و از استقلال در اتخاذ تصمیم  نكته باید توجه كرد كه انساني »آزاد« است كه »م

 برخوردار باشد.  

آزاد بودن انسان یعني برخورداري از آن وضع حال و رفتاري كه در آن شرایط و روابط زور و جبر  

و سنگیني قدرت احساس نشود و بازدارنده حركت ذاتي و طبیعي انسان نگردد. بنابراین آزادي انسان  

 از اركان دموكراسي است. 

اي كه افراد و شهروندانش، صرف نظر از  هاي »غیرمستقل« هرگز »آزاد« نیستند و در جامعه سان ان

جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه دیندار بودنشان و نه الحاد و  

  شان ارزش و اعتباري ندارد. استقلال و تمامیت ارضي چنین كشوري سست  و متزلزل و دردیني بي 

 باشد. هاي جدي مي معرض آسیب 

 

 

   

 

 

  . 

 هاكارها و برنامه مجلس هفتم، راه 

 1382ماه سايت نقشينه، دي 

 

آينده بسيار بدي براي اين ها مي  .كسي كه به دروغ به نام خدا بخواهد حكومت كند، با خدا طرف است"

مروز كاملا مشهود است كه پسوند اسلامي در بسياري  . بينم  چرا كه مدعي نمايندگي از طرف خدا هستند



366 
 

يك عاقبت   ، و من  است  كرده  وارد  مردم  باورهاي  بر  ، چه ضربات هولناكي  و رفتارهايمان  اعمال  از 

 "بسيار بدي را براي اين كار مي بينم

ي دهه سابقه فعاليت, باسابقه ترين حزب در ميان احزاب و گروه ها  4نهضت آزادي با حدود  اشاره:  

با  آن  از  پس  چه  و  انقلاب  از  قبل  در  چه  اين حزب  اعضاي  گرچه  رود.  مي  شمار  به  امروز  سياسي 

ناملايماتي روبرو بوده اند و در هر دو دوره با آنها برخورد شده است, اما به دليل سابقه طولاني فعاليت  

مصد  محمد  دكتر  هاي  انديشه  به  آن  هاي  انديشه  و  آرا  نزديكي  و  حزب  اين  تداوم  وجود و  و  ق 

تلاش   آن,  در  سحابي  يدالله  دكتر  بازرگان,  مهدي  مهندس  طالقاني,  آيت الله  چون  مردمي  سياستمداران 

هايش در به ثمر رساندن انقلاب و تشكيل دولت موقت توسط مهندس بازرگان و نيز حضور تعدادي از  

حزب را عليرغم   اعضاي اين حزب در دولت موقت و استمرار حضور در عرصه سياست ايران, نام اين

 پسند عده اي, زنده نگهداشته است.

اكثر احزاب و گروه هاي سياسي در قم اين قابليت را داشته و دارند كه به راحتي نظرات و مواضع خود 

مذهبي ها, به خاطر   –را به گوش همگان برسانند اما معمولا گروه هايي چون نهضت آزادي و نيز ملي  

 هاي محلي قرار گرفته اند.جو خاص قم, مورد غفلت رسانه 

با توجه به اينكه نهضت آزادي در قم طرفداراني دارد و نيز براي شفاف سازي بازار انتخابات در اول 

 اسفند, گفتگويي را با دكتر ابراهيم يزدي, دبيركل نهضت آزادي ترتيب داديم. 

دو اولين  در  و  بود  ايران  خارجه  وزير  بازرگان,  مهندس  موقت  دولت  در  كه  شوراي وي  مجلس  ره 

اسلامي به نمايندگي مردم تهران در مجلس حضور داشت, امروز خود و يارانش را اصلاح طلب خارج از 

حكومت مي داند و به همين خاطر مي تواند بهتر قضايا را به نقد بنشيند. در اين گفتگو از كم و كيف  

اديم, بحث تحريم انتخابات را به ليست انتخاباتي نهضت آزادي در قم جويا شديم و سوالات را گسترش د

كنكاش نشستيم و بحث را به ضرورت استفاده از صفت اسلاميت خاتمه داديم چرا كه جلسه اي آغاز شده 

 بود كه دكتر يزدي بايد در آن شركت مي كرد, پس گفتگويي مفصل را براي آينده گذاشتيم. 

 گروه گفتگوي سايت نقشينه

 

به عنوان اولين سوال, از خود قم شروع كنيم, آيا نهضت آزادي در قم كانديدايي براي انتخابات    •

 مجلس معرفي و يا از افرادي حمايت مي كند ؟  

    هنوز اطلاع دقیقي از اینكه چه كساني از نزدیكان نهضت آزادي در قم كاندیدا شده اند و نیز تأیید

ت تصمیم خود را زماني اعلام كنیم كه در نهایت همه كاندیداها  و رد صلاحیت آنها نداریم پس بهتر اس

 از خوان هفتم بگذرند و شوراي نگهبان اظهار نظر كند.  

روز تا زمان انتخابات مجلس هفتم باقي نمانده است, نهضت آزادي در اين دوره چه    40بيش از     •

 مي كند, اصلا آيا برنامه خاصي براي انتخابات داريد؟  

  ر. ما الان هیچ برنامه اي را اعلام نكرده ایم ، منتظریم ببینیم شوراي نگهبان در نهایت چه  الان خی

 تصمیمي خواهد گرفت, آنوقت تصمیم نهایي را اعلام خواهیم گرفت. 

آقاي دكتر يزدي, شما, تعدادي از اعضاي نهضت آزادي, ملي مذهبي ها, تعداد زيادي از ساير     •

مشاركت در اين دوره نيز براي كانديداتوري مجلس ثبت نام كردند. با    گروه هاي دوم خرداد و جبهه
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توجه به اين كه خود نمايندگان اصلاح طلب مجلس بارها اعلام كرده اند كه اصلاحات بخصوص در  

مجلس به بن بست رسيده و نمايندگان از نظر حقوقي دستشان در قانونگذاري بسته است ، حالا با  

نيد اصلا كانديدا شدن براي اين مجلس كه نهادهاي انتصابي از جمله شوراي  توجه به اين, فكر مي ك

 نگهبان دستش را بسته است عقلاني است؟  

    من معتقد نیستم به این كه جنبش اصلاح طلبي ایران شكست خورده یا به بن بست رسیده ، اصلاح

ج ولي  كنند،  تلقي  خورده  شكست  را  خودشان  است  ممكن  حاكمیت  درون  طلبي  طلبان  اصلاح  نبش 

فراتر از كنش گران درون حاكمیت است؛ اما اینكه در مناسبات سیاسي كنوني, مجلس آینده چه نقشي  

در فرآیند توسعه سیاسي خواهد داشت و اگر چنان چه راهي براي اعمال نظري وجود دارد ، شركت  

م ، براي این كه هیچ راهي  در انتخابات مفید خواهد بود یا نه؟ با ید جواب داد: بله باید شركت بكنی 

وجود ندارد جز این كه مردم به صحنه بیایند و با اعمال نظر و تبدیل نیروي بالقوه به بالفعل، مخالفین  

 مردم سالاري را وادار به عقب نشیني بكنند .  

 فكر مي كنيد مردم به صحنه بيايند ؟     •

   ین كه جریان راست اكثریت مجلس آینده  ممكن است مردم به صحنه نیایند و به همین دلیل ما ولو ا

دانیم، براي این كه بدون حمایت مردم و بدون  را به دست بگیرد ، آن را یك پیروزي براي آنها نمي

 حضور مردم در صحنه ، جریان راست هم هیچ كاري نخواهد توانست انجام بدهد .  

ب    • تمايلي  مردم  است,  بسته  دستشان  در مجلس  نمايندگان  كه  نمي زماني  نشان  مشاركت  دهند,  ه 

بايد كانديدا   آيا اصلاح طلبان  قدرت پاسخگو نيست و امكان اصلاح سيستم با شكست مواجه شده, 

يا لازم است به شكل ديگري راه را به مردم   انتخابات تشويق كنند،  شده و مردم را به شركت در 

 نشان بدهند ؟  

  خواهد گرفت ، جنبش اصلاحات در واقع  هیچ تغییر معناداري بدون حضور فعال مردم صورت ن

بیان این مسأله است كه اگر چه در نظام جمهوري اسلامي ایران و در ساختار حقوقي نظام جمهوري  

پیشي   ساختارها  بر اصلاح  باید  رفتارها  اما اصلاح   ، دارد  وجود  تناقضات  و  تعارضات   ، اسلامي 

ز با نیروي بالفعل مردم امكان پذیر نیست ،  گیرد. ساختارهاي حقیقي ، یعني تغییر در رفتارها هم ج

اگر چنان چه تحریم فعال انتخابات میسر بود ، ممكن بود بتواند در اصلاح رفتار صاحبان قدرت در  

نظام جمهوري اسلامي ایران مؤثر باشد ، اما تحریم منفعل هیچ اثري بر ساختارهاي حقوقي و حقیقي  

د  فعال  حضور  برعكس   ، گذاشت  نخواهد  تصمیم  باقي  روي  بر  مردمي  گسترده  فشار  و  صحنه  ر 

 گیرندگان مي تواند مؤثر باشد .  

سال ها ست كه ما با اين سيستم تعامل كرده ايم اما چه قدر نتيجه گرفته ايم ؟ داريم مي بينيم كه     •

ا  مردم از آقاي خاتمي هم ناراحت اند ، نه اين كه او را اصلاح طلب و از خود نمي دانند ، بلكه او ر

داراي خطاي استراتژيك مي دانند . او مانند كمك راننده اي است كه مي خواهد فرمان را بگيرد اما  

كمك راننده نمي تواند هيچ گاه فرمان دهنده اصلي باشد ، و اگر تلاشش را زياد كند ، ممكن است  

سؤال اين  منجر به واژگوني خودرو گردد و چون خود درون خودرو است، اين كار را هم نمي كند،  

است كه اگر معتقديم سيستم اصلاح ناپذير است, از تعامل با نظام چه چيزي گير ما مي آيد ؟ يعني  

 مردم چه چيزي به دست مي آورند ؟  
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    در واقع آن چیزي كه شما مي خواهید بگویید این است كه مردم به این نقطه رسیده اند كه حاكمیت

ئه مي دهید ، شما به عنوان نخبگان سیاسي ، فعالان سیاسي  اصلاح پذیر نیست ، اما چه راه حلي ارا

باید یك راه حل را در پیش پاي مردم بگذارید ، این راه حل هیچ آلترنایتو دیگري ندارد ، یا باید از  

درون نظام باشد ، یا بیرون از نظام ، آیا شما راه حل هایي را مفید و مؤثر باشد ، بیرون از نظام ،  

 آن را به مردم ارائه دهید؟  سراغ دارید كه 

 شما مصداق راه حل هاي بيرون از نظام را چه مي دانيد ؟    •

    من سؤالم از شما این است كه شما مصداق را چه مي دانید ؟ ما مي گوییم از طریق این مبارزات

سیاسي مي بایستي تدریجا رفتارها را اصلاح كرد . در بازي قدرت معروف است كه همیشه داشتن  

ید،  قدرت معادل امكان استفاده از قدرت نیست . ممكن است آن راننده اي كه شما به او توجه مي كن

خیلي هم قدرتمند باشد ، اما اگر چنان چه معادلات سیاسي به گونه اي پیش برود كه فشار از پایین  

اعمال قدرت   نتواند  او علي رغم میل خودش  باید زیاد بشود، ممكن است  بالفعل مردم  نیروي  یعني 

به   مردم  بالقوه  نیروي  تبدیل  و  سیاسي  و سوي عمل  به سمت  باید  خاطر  همین  به  نیروي  بكند.  یك 

 بالفعل حركت كرد.  

ببینید ملكه انگلستان حق دارد مجلس را منحل بكند ، ولي شرایط سیاسي به او چنین اجازه اي را نمي  

را هم حذف كنید و همه اختیارات را به    110دهد . اگر چنان چه در شرایط كنوني ایران شما اصل  

گونه خواهد بود . در پاكستان جمهوري  رئیس جمهوربدهید ، رفتار آن رئیس جمهور معلوم نیست چ

اسلامي دارند ، بدون اصل یكصد و ده ، اما نظامیان اصالتا از طرف خودشان هر كاري خواسته اند  

كرده اند و باز هم مي كنند . در تركیه شما یك نظام جمهوري خالص و تام وناب دارید، نه یك كلمه  

تعیین كننده اصلي هستند . بنابراین ما نبایستي راه حل  زیاد ، نه یك كلمه كم ، در آن جا هم نظامیان  

هایي كه ارائه مي دهیم به ناكجا آباد باشد ، به همین دلیل اگر چه مهم است كه ساختارهاي حقوقي  

اما راه بدهیم  تغییر  نارضایتي  متضاد را  اگر  یا ساختارهاي حقیقي است.  نهایي اصلاح رفتارها  حل 

نی  به  بالقوه  حالت  از  فراقانوني  مردم  عمل  و  قانوني  تخلفات  برابر  در  و  درآید  بالفعل  سیاسي  روي 

مقاومت بكنند، راننده را مجبور خواهند كرد به این كه بر طبق قوانین است رانندگي حركت كند. ما  

 معتقدیم انتخابات یك فرصت مناسبي است براي مردم كه اعمال نظر و نفوذ و قدرت بكنند .  

 ردم با عدم شركت ، دقيق تر و رسا تر نخواهد بود ؟  به نظر شما پيام م   •

    . عرض كردم, اگر منفعل باشد نه ، اگر فعال باشد بله 

ببینید ، قهر كردن و مأیوس شدن و در منزل نشستن یك واكنش منفعل است و چیزي را به وجود نمي  

با   مخالفت  دلیل  مثال  عنوان  به  كه  بود  اي  گونه  به  مردم  ذهنیت  یا  و  سیاسي  مناسبات  اگر   . آورد 

جمع   انتخابیه  هاي  حوزه  در  موعود  روز  در   ، افراطي  راست  جریان  عملكرد  و  نگهبان  شوراي 

شدند ، ولي رأي نمي دادند و اعلام مخالفت مي كردند ، مؤثر بود, اما هنگامي كه آن قدر منفعل و  يم

كاهش   افتد  اتفاق مي  كه  تنها چیزي   ، كنند  نمي  كاري  هیچ   ، نشینند  در خانه مي  كه  مأیوس هستند 

ه طور  چشمگیر مشاركت مردم و پیروزي جریان راست است . خط راست هم مي داند كه اگر مردم ب

ها تعداد معیني رأي دارند . كاهش مشاركت مردم در  شود، زیرا آن گسترده شركت بكنند ، پیروز نمي 

چارچوب مقررات بین المللي كنوني ، در كشورهاي دموكراتیك ، موجب سلب مشروعیت نظام حاكم  
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مردم    درصد   50یا برخاسته از درون انتخابات نمي شود ، ممكن است در یك كشوري در یك نوبت  

دیگر   نوبت  در  و  كنند  وقتي    30شركت  كه  گویند  نمي  كجا  هیچ  در  درصد مردم    30درصد. ولي 

كه   هنگامي  دارد  هم وجود  واقعیت  این  دیگر  از طرف  نیست.  انتخابات مشروع  آن   ، بكنند  شركت 

این نشانه عمیق تر شدن شكاف بین دولت    میزان مشاركت مردم به طور چشمگیري كاهش پیدا كرد،

ملت است . حالا در كشورهاي دموكراتیك پس از برگزاري چنین انتخاباتي به تحقیق و بررسي و  و  

تحلیل وقایع مي پردازند و ریشه هاي مخالفت مردم ، یا ریشه هاي عدم استقبال مردم را بررسي مي  

د و به  تر بشوكنند و نمي گذارند كه این كاهش مشاركت ادامه پیدا كند و شكاف به وجود آمده عمیق 

تا نظر مردم جلب مي بعد كارهایي مي كنند  دوره  در  بلكه  انفجار برسد.  بعد  نقطه  دوره  در  شود و 

 مشاركت بالا مي رود ؛ بنابراین به نقطه انفجار نمي رسد .  

اگر بخواهم در مورد ایران جمع بندي بكنم ، این است كه اگر مردم مشاركت نكنند و سطح مشاركت  

فتم پایین باشد ، از دید جهاني موجب سلب مشروعیت منتخبین نخواهد شد ، اما  در انتخابات مجلس ه 

قطعا نشانه شكاف عمیق میان دولت و ملت است كه بر اعتبار این نظام در دنیا ، اثر منفي خواهد  

میلیون رأي مردم انتخاب شد و در دوم    22داشت. به عبارت دیگر ، همان طوري كه وقتي خاتمي با  

درصد واجدین شرایط در انتخابات شركت كردند ، موجب یك اعتبار بسیار عظیمي   90م  ه  76خرداد 

درصد مردم    30در سطح بین المللي براي ایران بود ، قطعا اگر چنان چه در انتخابات مجلس هفتم  

المللي ایران و نظام جمهوري و  در انتخابات شركت كنند ، موجب افت فراگیر و چشمگیر اعتبار بین 

 ن آن در سطح جهاني خواهد شد . اما موجب سلب مشروعیت نخواهد شد .  حاكما

 اصلا آيا شما معتقد به اصلاح ساختاري هستيد يا نه ؟    •

    ببینید ، بهتر است این طور بگوییم كه قانون اساسي ما داراي تعارضات دروني در ساختارهاي

وقتي  ، زنم  مي  مثال  من  دارد.  به اصلاح  نیاز  و  است  در    حقوقي  دروني  تعارضات  گوییم  مي  ما 

ساختار حقوقي ، ممكن است ذهن یك كسي فورا متوجه به اصل یكصد و ده بشود ، نهادهاي انتخابي  

با   را  یك رئیس جمهوري  ، شما  نیست  آن  فقط  اما   ، ،    22وانتصابي  كنید  انتخاب مي  میلیون رأي 

ي كند ، رئیس جمهور در حضور  قانون اساسي او را موظف به پاسداري و اجراي قانون اساسي م 

ملت و نمایندگان قرآن، به خدا سوگند مي خورد كه از این قانون اساسي پاسداري كند ، ولي در عمل  

هیچ نوع امكانات و ابزارهایي براي اجراي این سوگند خودش ندارد ، بنابراین یا رئیس جمهور در  

ه چون این ابزارها را قانون اساسي به من  روز اول نباید این سوگند را مي خورد و اعلام مي كرد ك

نداده ، من از چنین سوگندي امتناع مي كنم ، یا وقتي كه سوگند مي خورد باید راه كارها را پیدا بكند  

، و این نقصي است در ساختار حقوقي ، بنابراین تعارضات حقوقي در داخل ساختارها وجود دارد و  

 منحصر به یك یا دو اصل هم نیست.  

 راه اصلاح از طريق مجلس نيست .    52راه حلش چيست؟ چون با توجه به اصل     •

    این سؤالي است كه باید آن ها كه خواهان اصلاح بیرون از نظام هستند پاسخ بدهند ، شما به

درستي مثالي زدید كه اگر بخواهید از طریق قوه مقننه و رفراندوم بروید براي اصلاح ساختار با  

 انتصابي روبه رو مي شوید ، اما راه حل چیست ؟  مقاومت نهادهاي 
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به نظر من هیچ راه حلي وجود ندارد ، جز این كه شما از طریق نیروي بالفعل مردم وارد بشوید ، به  

اگر چنان چه تمام كاندیداهاي قبول شده اصلاح طلبان    –مثال مي زنم    –عبارت دیگر در انتخابات  

هم حاكمیت  از  بیرون  و  حاكمیت  عملكرد  درون  به  اعتراض  عنوان  به  بگویند  و  بشوند  یكپارچه  ه 

با توجه به   انتخابات شركت نمي كنیم ، احتمال این هست كه شوراي نگهبان  شوراي نگهبان ما در 

موقعیت جهاني ، مجبور بشود عقب نشیني بكند ، یعني یك وقت شما مي خواهید از طریق رفراندوم  

وابي اش را لغو بكند ، یك وقت هست كه با نیروي اجتماعي  بگویید كه شوراي نگهبان نظارت استص 

مردم و حضور در صحنه ، شورا را مجبور مي كنید این قرص تلخ را بخورد ؛ من به راه حل دوم  

در   امیدوارانه  و  فعالانه   ، بگذاریم  ناامیدي را كنار  باید  بنابراین معتقد هستم كه همه   ، فكر مي كنم 

روي بالقوه مردم را بالفعل بكنیم ، تا ولو این كه او مي خواهد من و شما  صحنه حضور پیدا كنیم و نی

نتواند. اگر موفق شدیم ، این یك راه حل اساسي است ، ولي اگر موفق   را رد و قلع و قمع بكند ، 

، موجب   بگیرد  ، رفراندوم هم صورت  بكنید  لغو  استصوابي را هم  نظارت  اگر شما  ، حتي  نشدیم 

رفتارها  در  كه چگونه    تغییر  داریم  فراواني  تجارب  حال  به  تا  زمان مشروطیت  از  ما  و  نمي شود 

 حاكمان مي توانند قانون را دور بزنند و رفتار هاي فرا قانوني خودشان را توجیه بكنند .  

 نتيجه انتخابات مجلس هفتم را چگونه مي بينيد؟     •

   این   من دوست این كه گاهي اوقات پیش بیني بكنم،  گونه مسائل پیش ندارم خیلي در  هایم  بیني براي 

درست از آب در نمي آید ؛ اما برداشت من این است كه اصلاح طلبان در مجلس آینده اكثریت را از  

دوباره   نیست  داده ، حاضر  نشان  این سماجتي كه از خودش  با  نگهبان  داد ، شوراي  دست خواهند 

بشود ، درست است كه مجلس ششم در پیشبرد    اجازه بدهد یك مجلسي با اكثریت اصلاح طلبان تشكیل 

یك   انتصابي  و  انتخابي  نهادهاي  میان   ، در هر حال  ، ولي  نبوده  موفق  جنبش اصلاح طلبانه خیلي 

تعارض اساسي در سطح ملي و بین المللي مشهود بوده كه این به نفع جریان ها و نهادهاي انتصابي  

ند كه اجازه بدهند این تعارض میان دو نهاد بروز پیدا  ها حاضر نیست نبوده است. بنابراین این بار آن 

بكند ، و دنبال این هستند كه اكثریت آینده مجلس را راست گرایان به دست بیاورند ، من پیش بیني ام  

این است به خصوص با توجه به این كه شما هم توضیح دادید كه مردم آمادگي براي شركت ندارند و  

ي ها هم خیلي از این بدشان نمي آید، بلكه دوست دارند كه مردم نیایند  شركت گسترده نیست ، و راست

، براي این كه به این صورت بتوانند موفق بشوند. همه این عوامل موجب خواهد شد كه در انتخابات  

مجلس هفتم راستي ها اكثریت مجلس را به دست بگیرند ؛ اما من در همین جا اضافه مي كنم كه این  

 ا خوش یمن نیست و یك پیروزي نخواهد بود .  هرگز براي آنه

درست است كه در انتخابات مجلس پیروز مي شوند، ولي عملا در معادلات سیاسي ایران ، خودشان  

در طول   حاكم  راست  جریان  كه  این  براي  داد.  خواهند  قرار  بزرگي  بست  بن  یك  در  سال    20را 

نیست   قادر  و  ابتر است  داده كه یك جریان  نشان  در  گذشته  بدهد.  ارائه  به مردم  هیچ گونه خدماتي 

معادلات سیاسي ممكن است یك نظامي با روش هاي غیر مدني سر كار بیاید ، حتي ممكن است نه با  

درصد آراي مردم ، اصلا با یك كودتا بیاید روي كار ، فراقانوني بیاید روي كار ، اما ممكن است   20

ست بیاورد و براي خودش یك مشروعیتي كسب بكند . من  با دادن خدمات به مردم ، دل مردم را به د 

در سیماي جریان راست ایران یك چنین خلاقیت و ابتكار و این قدرت را نمي بینم كه علي رغم این  

درصد آراي مردم را دارد ، قدرت را به دست بگیرد ، ولي با دادن خدمات به مردم ،    15یا    20كه  

سال گذشته اقتصاد ایران علي الاطلاق در دست و در كنترل    20جلب نظر مردم را بنماید . در طول  
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هاي فاسد اقتصادي عموماً وابسته به جریان راست هستند ، آقازاده ها  جریان راست بوده است، رانت 

به آن جریان تعلق دارند ، بنابراین من نمي بینم كه جریان راست با پیروزي خودش بتواند مشكلات  

حل بكند و اگر بخواهد سركوب سیاسي را متوقف بكند لاجرم نارضایتي    اقتصادي حسابي مردم را

از حاكمیت خواهد   بیرون  تقویت اصلاح طلبان  اجتماعي موجب  نظر  از  و  اقتصادي  نظر  از  مردم 

شوند و  بود؛ بعد از انتخابات مجلس هفتم بسیاري از اصلاح طلبان درون حاكمیت هم مثل ما پیاده مي 

شوند و احتمالاً كه یك جبهه گسترده اي از اصلاح طلبان  بیرون از حاكمیت مي  تبدیل به اصلاح طلبان

انتخابات مجلس هفتم ، اصلاح طلبان درون و   تشكیل خواهد شد ، تجربه شش, هفت ساله گذشته و 

بپیوندند.   هم  به   ، كنند  همكاري  و  بشوند.  هماهنگ  هم  كرد  خواهد  مجبور  را  حاكمیت  از  بیرون 

انتخابات مجلس ، ما با یك جبهه فراگیري از اصلاح طلبان بیرون از حاكمیت روبه  بنابراین بعد از  

است:   اصلي  سه عنصر  حاوي  الگو  این  دارد.  چین  الگوي  به  نگاه  بود. جریان راست  خواهیم  رو 

خدمات   ارایه  در  قبولي  قابل  كارنامه  چین  اجتماعي.  آزادي  و  سیاسي  سركوب  اقتصادي،  توسعه 

هاي  مشيها و خط اي انجام آن حزب كمونیست چین تغییرات اساسي در سیاست اقتصادي دارد. و بر

مي  آیا جریان راست  است.  كرده  را حذف  ایدئولوژي  است.  داده  را  خود  نوع  آن  از  تغییرات  تواند 

مي  راست  جریان  آیا  كند؟  نمي اعمال  نظر  به  دهد؟  ارایه  قبول  قابل  اقتصادي  خدمات  كه تواند  رسد 

انتظارات اقتصادي مردم را بر آورده بكند ، بلكه خود موجب بحران هاي اقتصادي    بتواند توقعات و 

است. از طرف دیگر نزدیكي حضور اصلاح طلبان بیرون از حاكمیت موجب تقویت جبهه و تشدید  

 ناراضي ها خواهد بود و سركوب سیاسي نظیر چین در ایران پاسخ نخواهد داد .  

سخ نخواهد داد ، بنابراین خط راست علي رغم پیروزي در انتخابات  آزادي هاي اجتماعي هم به این پا

و   خودش  سیاسي  هاي  روش  بایستي  یا   . بود  خواهد  رو  روبه  تاریخي  بزرگ  بست  بن  یك  با 

رفتارهایش را تعدیل بكند ، و این تعدیل به دو معناست : قانونگرا بشود و با فساد بجنگد ؛ اگر بخواهد  

گد ، بسیاري از پایگاه هاي قدرت خودش را در درون حاكمیت از دست  با رانت خواري و فساد بجن

حمایت   دیگر  جریان  این  از   ، هستند  مند  بهره  ها  آقازاده  از  كه  روحانیوني  از  بسیاري   ، دهد  مي 

نخواهند كرد ، بنابراین با آن ها مشكل پیدا مي كند ، اگر بخواهد براي جلب نظر مردم آزادي هاي  

خانه اش را از دست خواهد داد ، براي این كه بسیاري از گروه هاي تند مذهبي  اجتماعي بدهد ، توپ

بسیجي كه این ها جمع آوري كرده اند ، وقتي آزادي هاي اجتماعي را ببینند، علیه خود این ها طغیان  

 بینم.  مي كنند ، بنابراین من هیچ چیز خوبي از درون آینده براي جریان راست هم نمي 

 خبري از هيأت نظارت داريد ؟    •

    . نه خیر ، هیچ خبري ندارم 

 پيش بيني هم نداريد راجع به خودتان ؟     •

  ! من ، نه 

مذهبي مبني بر خط    –خبري منتشر شده بود در مورد برخي كانديداهاي نهضت آزادي و ملي     •

 زدن يكي از بندهاي فرم ثبت نام...  
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   تعهدي مي خواست كه، غیر قانوني و غیر قابل قبول بود . در آن بند    بندي آن جا آمده بود و از من

ابراز   و  ایران  اسلامي  جمهوري  نظام  و  اسلام  مبین  دین  به  التزام  و  اعتقاد  با  »من  كه  بود  آمده 

مي  نام  ثبت  فقیه«  مطلقه  مترقي ولایت  اصل  و  اساسي  قانون  به  یعني  وفاداري  اول  قسمت  با   . كنم 

  60سال    50خودمان هم اعتقاد داریم ، التزام هم داریم ، الحمدلله    –دین مبین اسلام    اعتقاد و التزام به 

این كه    –سال سابقه مان نشان مي دهد   این را بنویسد مخالفیم ، براي  این كه وزارت كشور  با  اما 

به نظام    تفتیش عقاید بود ، مع ذالك ما اغماض كردیم ، آن را خط نزدیم ، اما در مورد اعتقاد و التزام 

جمهوري اسلامي ایران، را ما یك ابرو باز كردیم ، نوشتیم : و التزام به نظام جمهوري اسلامي ایران  

 و به قانون اساسي آن بقیه را خط زدیم .  

بیرون   را  اصل  یك  شما  كه  ندارد  وجود  دلیلي  هیچ   ، دارد  اصل  چند  هفتادو  و  اساسي صد  قانون 

 د كه به آن التزام داشته باشند .  بیاورید و جداگانه از مردم بخواهی

نكته سوم این است كه ابراز وفاداري یك معناي اخلاقي دارد ، در حالي كه التزام یك مفهوم حقوقي  

است ، شما از هر حقوقداني بپرسید به شما خواهد گفت كه در مناسبات حقوقي, نه اعتقاد معنا دارد و  

از وفاداري را بي معنا  نه وفاداري، تنها ؛ التزام معنا دارد . بنابراین ما كلمات گل و گشادي مثل ابر

مي دانیم ، بنابراین آن را خط زدیم ، نوشتیم التزام به قانون اساسي ، كه همه اصول قانون اساسي را  

 شامل مي شود .   

 يعني اصل ولايت فقيه را هم قبول داريد ؟     •

  هستی علني  سیاسي  سازمان  یك  ما  بالاخره  داریم!  التزام  اساسي  قانون  اصول  تمام  به  ،  خوب  م 

خواهیم مبارزه قانوني بكنیم ، خود را ملتزم به قانون مي دانیم ؛ اما همین قانون هم به من اجازه  مي

مي دهد راه كارهایي را براي ابراز عقیده ام  بیابم. بنابراین من آزاد هستم كه بگویم من به این اصل  

حت تعقیب قرار بدهد . به موجب  اعتقاد ندارم ، و هیچ كس نمي تواند مرا به جرم داشتن این عقیده ت

 همین قانون اساسي من مي توانم به عملیات فرا قانوني مقام رهبري اعتراض بكنم .  

 در انتخابات شوراها شما مردم را به شركت در انتخابات تشويق كرديد...   •

    ...!به ثبت نام 

اشتباه نكنم ، ظاهرا در يكي    درست است ، منتها مردم از انتخابات شوراها استقبال نكردند ، اگر    •

از انتخابات گذشته از مردم خواستيد راي سفيد بدهد, يعني عملا تحريم كرده بوديد و بر عكس مردم  

 شركت كردند ، اين عدم برداشت صحيح از رفتارهاي عمومي را در چه مي بينيد ؟  

   ایم، در هیچ دوره اي نهضت آزادي انتخابات را تحریم نكرده  اولا ما هیچ انتخاباتي را تحریم نكرده

است ، ولي در انتخابات ما با شرایط شركت مي كنیم . معتقدیم انتخابات آزاد به این معنا نیست كه در  

جبي واجب است . اگر  روز مردم آزاد باشند بروند رأي بدهند یا ندهند ؛ مقدمه هر كار وا  7همان  

آزادي اجتماعات ، آزادي احزاب ، آزادي روزنامه ها یك    قرار است انتخابات آزاد صورت بگیرد ، 

امر اجتناب ناپذیر است . ما براي شركت خودمان در انتخابات همیشه گفته ایم باید این شرایط احراز  

لام كرده ایم ما در انتخابات شركت  بشود ، هنگامي كه این شرایط به وجود نیامده ، ما به مردم اع

 نمي كنیم . بنابراین نهضت آزادي هیچ گاه هیچ انتخاباتي را تحریم نكرده است .  
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 يا اين طور برداشت شد ، حداقل !     •

    خوب آن برداشت نادرستي است ؛ چون ما خودمان را در مقامي نمي بینیم كه براي مردم تعیین

شركت نمي كنیم و شما هم نروید و تحریم بكنیم؛ نه، ما مفتي سیاسي    تكلیف بكنیم ، بگوییم مردم ما

نیستیم كه فتوا بدهیم ، اما در عرف یك جامعه ، در بازي دموكراسي ، ایرادي ندارد كه یك حزب در  

انتخابات شركت بكند و شكست بخورد ، حتي ممكن است، به هر دلیلي آقایان خواب نما بشوند، فردا  

نع را از سر راه شركت مردم بردارند ، روزنامه ها هم آزاد بشوند ، همه كاندیداهاي  بیایند تمام موا

نهضت آزادي و هر گروه دیگري را هم تصویب بكنند ، ولي باز هم مردم نیایند و یا بیایند ولي به ما  

انتخابات ما بتوانیم مطالبات م این است كه فرآیند  . مهم براي ما  ندارد  ردم را  رأي ندهند ، اشكالي 

 مطرح بكنیم و انتخاباتي آزاد و سالم برگزار شود.  

 

سال. مرحوم مهندس بازرگان در همان زمان پيروزي انقلاب گفته    25يك سوال اساسي, پس از     •

بودند كه پسوند اسلاميت را روي نام حكومت نگذاريم، فكر مي كنيد پس از ربع قرن تا اين خواسته  

ضرورت خود را نشان داده؟ آيا هنوز هم نهضت آزادي چنين عقيده  مهندس بازرگان تا چه اندازه  

 اي دارد ؟ و اصولا آيا اسلاميت با جمهوريت سازگار است و در عمل قابل پياده شدن؟

    من سؤال شما را از قسمت دوم شروع مي كنم . اگر جمهوریت به معناي واقعي كلمه در ایران

درصد مردم ما مسلمان هستند و مردم    97براي این كه  پیروز شود، اسلامیت هم تضمین مي شود ،  

هم با اندیشه ها ، آرا و عقاید شان در سرنوشت شان شركت مي كنند. تنها راه تضمین حفظ ویژگي  

اسلامیت نظام ، تحقق كامل جمهوریت است ، اما این كه آیا براي تحقق اسلامیت نظام ، حتما باید ما  

دنبال جمهوریت قرار به  بگوییم جمهوري اسلامي ، ورزش اسلامي ، كشتي    واژه اي  دهیم و مثلا 

اسلامي...  همه این ها را یك پسوند اسلامي بگذاریم, من چنین اعتقادي ندارم ، بلكه بر عكس ، من  

اگر   كه  هستم  كاملا    25معتقد  امروز   ، ببینیم  را  قید  این  و ضرر  توانستیم زیان  نمي  ما  پیش  سال 

اسلا پسوند  كه  است  بر  مشهود  هولناكي  ضربات  چه   ، رفتارهایمان  و  اعمال  از  بسیاري  در  مي 

 باورهاي مردم وارد كرده است ، و من یك عاقبت بسیار بدي را براي این كار مي بینم .  

شاه هیچ وقت به نام اسلام حكومت نمي كرد . شاه هر كاري كه مي كرد ، هر فشاري كه روي مردم  

د و در جهان ما هم تمدن متولي ندارد ، هیچ كس نمي تواند شاه را  وارد مي كرد ، به نام تمدن مي كر

مؤاخذه كند كه تو به چه حقي از جانب تمدن این كارها را كردي یا این كه تو به تمدن خیانت كردي؟  

اش هم نه من هستم  مردم هم به خاطر اعمال شاه مخالف تمدن نشدند. اما دین خدا متولي دارد ، متولي 

وند باري تعالي متولي دین خودش است ، كسي كه به نام خدا به دروغ بخواهد حكومت  نه شما ، خدا

بكند ، با خدا طرف است ، اگر مردم زورشان نرسد تا حقش را كف دستش بگذارند ، خدا به حساب  

آنان رسیدگي مي كند، در واقع این ها با خدا روبه رو هستند ، به همین دلیل من آینده بسیار بدي براي  

كه  ا كارهایي  این  براي  هستند،  خدا  از طرف  نمایندگي  مدعي  كه  این  براي  ، چرا؟  بینم  مي  ها  ین 

 خلاف دین انجام مي دهند .  

 در مورد نظر مهندس بازرگان؟    •
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    به نظر من این مورد الان بلا موضوع است. مهندس بازرگان هنگامي این مسأله را مطرح كرد

راندومي بشود پیرامون نظام جمهوري كه آیا جمهوري، جمهوري  قرار بود رف  58فرودین    12كه در  

دموكراتیك، جمهوري اسلامي، یا جمهوري دموكراتیك اسلامي باشد. مهندس بازرگان پیشنهاد حذف  

گفت جمهوري دموكراتیك اسلامي و تاكید او بر دموكراتیك بودن نظام بود.  اسلامي را نداد. بلكه مي 

روبه رو هستیم به نام جمهوري اسلامي و پیشنهاد حذف اسلامیت را از    ولي الان ما با یك واقعیتي 

نظام جمهوري اسلامي نمي دهیم . بلكه معتقد هستیم كه باید تلاش بكنیم ركن جمهوریتش نهادینه بشود  

 ، كه اگر بشود، اسلامیت آن تضمین خواهد شد.  

 

 ايران و معاهدات بين المللی

 1382نشريه بهار دی ماه 

 

 جهانی اعلامیه امضاکنندگان  از یکی  ایران اینکه  بیان با   موقت  دولت  خارجه  وزیر یزدی  ابراهیم

 به ایران  :گفت  است  اقتصادی  و اجتماعی سیاسی، حقوق مورد  در المللی بین  معاهدات  و بشر  حقوق 

 مفاد  رعایت  به نسبت  ملل سازمان منشور  کننده امضا  همچنین  و  متحد  ملل سازمان  عضو  عنوان 

 .است  متعهد  المللی  بین های اعلامیه  و  معاهدات 

 اساسی  های  ازادی و  حقوق آن در که ایران اساسی قانون  هفتم و  پنجم  و سوم فصول   به اشاره  با  وی 

 داشته  حضور  عزت  با المللی  بین خانواده در بخواهد  اگر ایران  دولت  :گفت  است  شده تصریح  ملت 

 .کند  عمل جهانی  جامعه  چه  و  ایران  ملت  قبال در چه  خود  تعهدات  به بایستی  می  باشد 

 ملت  اساسی  های آزادی  و حقوق  گرفتن نادیده شاهد  متاسفانه  اینکه  بیان با موقت  دولت  خارجه  وزیر 

 اصول این اجرای  المللی بین  نهادهای یا و  اروپایی  کشورهای  که  نیست  ایران نفع  به :گفت  باشیم می

 .کنند  مطالبه  ایران از را

 استراتژیک سیاست  یک اساس  بر اروپا اتحادیه بهتر  عبارت  به یا  اروپایی  جامعه :کرد  اضافه یزدی

 روابط  توسعه  به  مایل  که  اتحادیه عضو غیر و  عضو  کشورهای  با  را خود  اقتصادی مناسبات  توسعه 

 حقوق پیرامون کشورها  این  المللی بین  تعهدات  رعایت  یا  انجام  به  مشروط و  منوط  باشند  اقتصادی

 .است  کرده بشر

 نوبل  جایزه دریافت  هنگام به  ملل  سازمان کل دبیر  عنان  کوفی گذشته  سال سخنرانی به اشاره  با  وی 

 شده متحد  ملل  سازمان اعضای از برخی  دست  به ای بهانه حاکمیت  حق بود، گفته که استکهلم  در

 نیز المللی  بین نظارت  از  بلکه نکنند  رعایت  خود  ملی قلمرو در را بشر  حقوق  تنها  نه  تا  است 

 بشر  حقوق  پیرامون  خود  های  سیاست  در اروپا  اتحادیه و  متحد  ملل  سازمان :گفت  نمایند  سرپیچی

 .باشد  می  مصر

 .کرد  ارزیابی  و  بررسی چوبی  چهار  چنین  در باید  را  ایران به  یی  اروپا های هیات  سفر  :افزود  یزدی 

 سیاسی زندانیان همه که کنیم می  و  کرده توصیه  خودمان  کشور  مسئولان  به  ما  که است  دلیل همین  به

 دهند  پایان   ها شخصیت  بعضی  محدودیت  سازند، به  آزاد  را شده توقیف  های  روزنامه کنند، آزاد  را

 مجلس انتخابات  ششم و  پنجم  چهارم، دور در تازگی  به که  نگهبان  شورای  رفتارهای  از  برخی به  و

 .دهند  خاتمه ایم، بوده  شاهد  اسلامی شورای 
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 اعلام همبستگی با نمايندگان متحصن 

 مردم نمايندگان را تنها نگذارند 

 82/ 2/10شرق 

ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت ایران نیز که از سوی هیات نظارت شورای ننگهبان رد صلاحیت شده  

ام  ر حوزه انتخابیه ، بنده به سوءشهرت د 28ماده  5، در مورد مواردی رد صلاحیت خود گفت: طبق 

ماده   5معروفم. خود من هم به معروف بودن به بدنامی در این شهر اعتراف می کنم همچنین طبق بند  

ام. من نمی دانم در کدام  ، بنده جزو محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی شناخته شده30

ع عظام میخواهم که در برابر این بدعت  ام و به همین خاطر از مراجدادگاه به این اتهام محاکمه شده

ها سکوت نکنند ضمن آنکه همسرم هم خواستار حکم دادگاه شد تا تکلیف خودرا با من مرتد از لحاظ  

شرعی مشخص کند! یزدی در بخش بعدی سخنانش رد صلاحیت های اخیر را فرصتی طلایی برای  

توانیم جریانی را به وجود آوریم و  اصلاح طلبان خواند و گفت: اهمیت این تحصن در آنجاست که ب 

اند را باید تا آخر رفت و نمی توان با  هدایت کنیم. وی تاکید کرد: راهی که نمایندگان آغاز کرده

ها آن را رها کرد. یزدی با اعلام حمایت نهضت آزادی از اقدام نمایندگان از  پذیرش برخی وعده

 مردم دعوت کرد تا نمایندگان را تنها نگذارند. 

 

 

 افزايدبر اعتبار نظام جمهوري اسلامي مي  الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه

 10/1382/ 3ايلنا 

 

هاي قرآني و  ابراهیم یزدي گفت: الحاق ایران به كنوانسیون منع شكنجه نه فقط در راستاي آموزه

 افزاید.  دیني و در چارچوب قانون اساسي ماست، بلكه بر اعتبار نظام جمهوري اسلامي نیز مي 

یران شكنجه  وي با ابراز تعجب از رد این لایحه گفت: آیا اینان مي خواهند به دنیا بگویند كه در ا

 جاري و رواست؟ 

گفت: جمهوري اسلامي ایران اگر   یزدي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ایران، ایلنا، 

هایي  بایست چنین پیمان المللي حضور داشته باشد و مورد احترام همه باشد، مي بخواهد در جامعه بین 

 را محترم بشمارد. 

سي كه هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار یا كسب اطلاع از  قانون اسا  38وي با اشاره به اصل  

گفت: مجبور كردن شخص به شهادت، اقرار یا سوگند به دروغ    متهمین را ممنوع اعلام كرده است،

گوید چنین شهادت و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و  مجاز نیست و قانون نیز به صراحت مي 

 مجازات شود.  متخلف از این اصل، طبق قانون باید 
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هاي دیني ما حتي شكنجه حیوانات را ممنوع كرده است تا چه برسد به  یزدي با بیان اینكه ارزش 

انسان  آموزه شكنجه  دیني و  مباني ارزشي  قابل  ها، گفت: شكنجه از جهات  هاي قرآني، حرام و غیر 

 قبول است. 

و حتي قبل از آنكه در یك دادگاه    هاي انفراديبه اعتقاد یزدي، كساني كه زندانیان را در سلول 

دارند، به طور قانوني قابل تعقیب هستند چون اعمال آنها  عادلانه محكوم شده باشند در زندان نگه مي 

مي محسوب   شود.شكنجه 

مورد مصوبه  در  گفت:  پایان  در  مي وي  تصویب  را  آن  مجلس  كه  موافق  اي  آن  با  هم  دولت  و  كند 

اند مدعي دولت باشد و بگوید چون بار مالي دارد، نباید تصویب بشود.  تواست، شوراي نگهبان نمي 

در هرصورت اگر چنانچه شوراي نگهبان به بهانه بار مالي آن را رد كرده باشد و دولت و مجلس آن  

 رسد این شوراي بتواند ایراد جدیدي به آن بگیرد. ایراد را مرتفع كرده باشند، به نظر نمي 

 

 

 سلامت انتخاباتدرباره آزادی و 

 82/ 6/10مردم سالاری  

ابراهیم یزدی و همفکران وی با اعتقاد بر این که درآستانه نخستین گام برای برگزاری انتخابات   

مجلس هفتم، برخی از گفتارها و رفتارها آزادی و سلامت انتخابات را زیر سئوال برده است، در این  

ابراهیم یزدی و همفکران وی رد صلاحیت برخی   ای صادر کردند. به گزارش ایسنا زمینه بیانیه

معتمدین از سوی هیات های نظارت شورا را موجب تضییع حقوق شهروندان و مخل آزادی و  

اند، قانون براساس  اند. صادر کنندگان این بیانیه در ادامه خاطر نشان کردهسلامت انتخابات دانسته

داند، مگر آنکه عدم صلاحیت آن محرزگردد.  اصل برائت ، کلیه داوطلبان را واجد صلاحیت می 

برای احراز عدم صلاحیت نیز پرسش از چهار نهاد قانونی پیش بینی شده است و شورای نگهبان حق  

های فراقانونی را ندارد. این بیانیه همچنین با اشاره به سخنان معاون دادستان کل  استفاده از شیوه

ومیت آنها، یادآور شده است، به لحاظ قانونی ، حتی  کشور مبنی بررد صلاحیت افراد براساس محک

اگر احکامی در دادگاههای بدوی علیه افرادی صادر شده باشد، تا زمانی که تمام مراحل قانونی طی  

نشده و حکم قطعی صادر و ابلاغ نشده باشد، قابل استناد برای رد صلاحیت نامزدها نمی باشد.  

اینکه معاون دادستان کل باید حافظ قانون و پاسدار حقوق  ابراهیم یزدی و همفکران وی با بیان 

اند، خصوصا در شان  اساسی مردم باشد، وی را متهم به دعوت به قانون شکنی کرده و ادامه داده

دادستان نیست که بگوید کسانی که پرونده قضایی دارند نباید در انتخابات شرکت کنند. ابراهیم یزدی  

هیات دولت   بیانیه سخنان سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مصوبه   و همفکران وی در ادامه این

برای اصلاح قانون انتخابات، که توسط دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، را یادآور شده و  

نسبت به این امر که موارد فراقانونی دستاویزی برای رد صلاحیت نامزدهایشان شود ابراز نگرانی  

 اند.کرده
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 يزدی: کاهش مشارکت مردم اعتبار نظام را کاهش خواهد داد   ابراهيم

 10/82/ 7  -آفتاب يزد

گروه سیاسی: جریان ر است افراطی جندان اهمیتی به حضور گسترده مردم در انتخابات نمی دهد.  

ابراهیم یزدی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بعضی به دنبال این هستند تا درصد نازلی از مردم در  

خابات شرکت نمایند، گفت: آنها به این فکر هستند تا بتوانند با توجه به تعداد معین آرایی که همیشه  انت

در اختیار دارند ، در انتخابات پیروز شوند، اما غافل از این هستند که این کاهش مشارکت مردم و  

ش مشارکت مردم و  اینگونه اقدامات سلامت انتخابات را به شدت زیر سئوال می برد. وی افزود: کاه 

برگزاری یک انتخابات نمایشی اعتبار جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین المللی کاهش خواهد  

داد. وی با بیان اینکه بعضی از روش هایی که اعمال می شود اثر معکوس خواهد داشت و به ضرر  

کسانی که به   اعتبار جمهوری اسلامی تمام خواهد شد، گفت:ممکن است جریان راست افراطی و

انحصار قدرت معتقد هستند با بعضی از اعمال و رفتار خود اکثریت آرا را کسب کنند اما کسب  

های مجلس به هر قیمت به معنی پیروزی جریان راست در انتخابات نخواهد بود.  اکثریت کرسی

ه اختلافات  وزیر امور خارجه دولت موقت در پایان اینگونه اقدامات را هدایت کردن جامعه به نقط

 عمیق و شکاف عظیم میان دولت و ملت دانسته و آن را خطرناک اررزیابی کرد. 

 

 براهيم يزدی و همفکران وی از مردم برای ياری به آسيب ديدگان زلزله بم دعوت کردند 

 82/ 8/10 -مردم سالاری

است از مردم برای   ای از آن به ایسنا نمابر شدهابراهیم یزدی و همفکران وی با انتشار متنی که نسخه

یاری به آسیب دیدگان زلزله بم دعوت کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در این متن  

آمده است: با تأسف فراوان، وقوع زلزله شدید در شهرستان بم، موجب مرگ ناگهانی هزاران تن از  

موم هموطنان آن خطه از  ای بر عشهروندان این شهرستان و آسیب های جانی و مالی بسیار گسترده

کشور گردید و مردم ایران را با غم و اندوه فراوان، سوگوار کرد. ما این مصیبت ملی را به ملت  

هاب داغدار وآسیب دیده تسلیت می گوییم و ضمن طلب رحمت و غفران الهی  شریف ایران، خانواده

شهر بم و روستاهای آن  برای درگذشتگان صبر وشکیبایی برای بازماندگان و مردم آسیب دیده 

شهرستان از اعضا علاقمندان و عموم ملت ایران دعوت می کنیم از طریق نهادهای خیریه مردمی  

کمک های فوری و ضروری مورد نیاز آسیب دیدگان را جمع آوری  و هماهنگ با ستادهای کمک  

ک های  رسانی اعلام شده توسط وزارت کشور به یاری هموطنان عزیز بشتابند. درخصوص کم

اصلی و اساسی برای جبران خسارات وارده و بازسازی مناطق ویران شده، همیاری همه نهادهای  

خیریه مردمی در مرحله بعد ضروری است و از هم اینک شایسته است مقامات مسوول ذیربط جهت  

 ریزی کنند. هماهنگی و هدایت اینگونه کمک های مردمی برنامه
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ات های نظارت در رد صلاحيت اعضای گروهک نهضت آزادی  عضو فراکسيون دوم خرداد: هي

 10/82/ 9  -کوتاهی نکنند.    رسالت

نایب رییس مجلس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تایید صلاحیت اعضای گروهک غیرقانونی  

نهضت آزادی و ملی مذهبی ها را مغایر با فرمان امام )ره( دانست و گفت: چون فعالیت های نهضت  

آزادی مخالف با نظر حضرت امام )ره( بود لذا طبق حکم دادگاه انقلاب ، اعضای این گروه حق  

نماینده مردم نیشابور در گفتگو با   حجت الاسلام محمدرضا دولت آبادیانتخابات را ندارند.  شرکت در

شبکه خبر دانشجو همچنین اظهار داشت: شورای نگهبان و دفاتر نظارتی باید با دقت به صلاحیت و  

تایید و صلاحیت ها توجه داشته باشند. عضو فراکسیون دوم خردادی تصریح کرد: اگر برخی  

ی نهضت آزادی و گروه موسوم به ملی مذهبی با رانت و ارتباطات، اعتماد بعضی از مسولان  اعضا 

 را جلب کنند باید هیات های نظارت در رد صلاحیت آنان کوتاهی نکنند. 

 

 رد صلاحيت نامزدهای نهضت آزادی از سوی هياتهای اجرايی 

 82/ 10/10-آشتی

هران و برخی از شهرستانها، اقدام آنان در خط زدن  به گزارش ایسنا دلیل رد صلاحیت این افراد در ت

بخش التزام عملی به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی در فرم های ثبت نام بوده است. براساس این  

گزارش پیش از این سخنگوی هیات اجرایی استان تهران اعلام کرده بود صلاحیت هیچ کدام از  

 ده است. داوطلبان در حوزه تهران به شکل قطعی رد ش

 

 

 اندهنوز ابلاغ نکردهصلاحيت ها

 10/82/ 11شرق 

پانا: ابراهیم یزدی دیروز گفت: رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نهضت آزادی هنوز به این تشکل  

ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ پس از جلسه با اعضای شورای مرکزی راهکار عملی ارایه  

صول قانون اساسی را فاقد مبنای حقوقی دانست و گفت: البته  خواهیم داد. وی وفاداری به برخی از ا

 ما به تمام اصول قانون اساسی التزام عملی داریم. 

 

 

 زدگي و فرصت سوزي ديپلماسي زلزله، ذوق 
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 10/1382/ 20روزنامه شرق مورخ 

 

م بعد از وقوع زلزله اسفناك بم، معاون زیر امور خارجه آمریكا با نماینمده ایمران در سمازمان 1  

گیمرد و ضممن تسملیت فاجعمه زلزلمه بمم، آممادگي دولمت آمریكما را بمراي ارسمال ملل متحد تمماس مي

استقبال  دارد. دولت ایران از این حركت هاي انساني و اعزام مددكاران و پزشكان و ... اعلام ميكمك

شوند و ها و امكانات آمریكا به بم وارد و به كار مشغول ميكند و بلافاصله هواپیماهاي حامل كمكمي

هاي اقتصمادي علیمه ایمران را گیرند. به دنبال آن، دولت آمریكا تحریممورد استقبال مردم هم قرار مي

دي توسط ایرانیان مقیم آمریكا به هاي نقآورد و ارسال كمكبراي مدت نود روز به حالت تعلیق در مي

 كند.ایران را نیز آزاد اعلام مي

هماي دیپلماسمي در به این ترتیب یك واقعه طبیعي و پیاممدهاي اسمفناك آن، موجمب ذوب شمدن یخ

گردد. و براي اولین بار، تماس و رابطه، نه پنهاني روابط میان دو دولت، اگر چه به طور موقت، مي

هاي مختلف درون حاكمیت، بلكه رسمي و علني در سطح دو دولت صمورت احتوسط وابستگان به جن

 گیرد.مي

هاي سیاسي، نظامي م اقتصادي صماحب نفموذ در آمریكما، در م در میان حاكمان مقتدر و جریان2

هاي متفاوتي وجود دارد. یك دیدگاه افراطي، كمه بمه جنماح رابطه با چگونگي برخورد با ایران دیدگاه

اداران اسرائیل و صهیونیزم تعلق دارد مخالفت با همر گونمه بهبمودي در روابمط بما ایمران قدرتمند هو

است. این جناح با استفاده از نفوذ خود تا هر كجا كه بتواند حتي با حادثه آفریني، علیمه بهبمود روابمط 

ریكما و در كند. در ایران نیز یك، جریان نفوذي با آهنگ این جناح در آمایران و آمریكا كارشكني مي

 كند.منطقه خاورمیانه حركت مي

دیدگاه دیگر مخالف اعمال خشونت علیه ایران است و حل مشمكلات بمین دو كشمور را از طریمق 

داند. این جناح بهترین گزینه براي تامین نظرات و منافع آمریكا و تاثیرگذاري بر رفتارهاي گفتگو مي

داند. برخي از و گفتگو و پرهیز از تهدید و خشونت ميالمللي حاكمان ایران را همین تماس  ملي و بین

منمدان بمه ایمران از ایمن دیمدگاه كادرها و كارشناسان وزارت امور خارجه آمریكما و آشمنایان و علاقه

كننممد. ایممن دیممدگاه بمما نظممرات و حمایممت و از هممر فرصممتي بممراي پیشممبرد نظممرات خممود اسممتفاده مي

باشد. بخشمي از صماحبان صمنایع و ایران نزدیك و همسو مي  هاي كلي اتحادیه اروپا در مورد سیاست 

كنند. نظامیمان آمریكما كمه ها، نیز از این دیدگاه حمایت ميهاي بزرگ آمریكایي، از جمله نفتيشركت 

هاي مشتركي در مورد خاورمیانه داشتند، و هاي نفتي سیاست ، با شركت 1970و    1960هاي  در دهه

اسرائیل م فلسطین، از نظریه زمین به ازاء صلح در چمارچوب قطعناممه   براي پایان دادن به مناقشات 

سازمان ملل متحد و تشكیل یك دولت مستقل فلسمطیني در كرانمه غربمي رودخانمة اردن و نموار   242

بمه تمدریج تحمت فشمار و نفموذ یهودیمان افراطمي  1990و   1980هاي  كردند، در دههغزه حمایت مي

 اول همخواني دارد. هاي گروهه این گروه در مورد ایران، بیشتر با دیدگاهاند. دیدگاتغییر موضع داده

وزارت امور خارجمه آمریكما بما اسمتفاده از زلزلمه بمم، فرصمت را غنیممت شممرده و گمام اول و 

 موثري را در جهت كاهش تشنجات و برخوردهاي خصمانه میان دو كشور برداشته است. 
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هاي انسان دوستانه، جو ملایم و مثبتي را همم چارچوب كمكپاسخ مثبت ایران به این حركت، در 

به نفع ایران در فضاي سیاسي آمریكا و هم به نفمع بهبمود روابمط در افكمار عممومي ایمران بمه وجمود 

 آورد.

خواه در مجلس سنا، از این اقدام استقبال كردنمد، و هیماتي را در آمریكا، رهبران حزب جمهوري

هماي بیشمتر معمین كردنمد. اعملام ایمن براي بازدیمد از بمم و اعطماي كمكاليزابت داِل  به رهبري خانم  

ت برنامه از طرف جمهوري خواهان، در سال انتخابات ریاست جمهوري آمریكا معنادار اسمت. درسم

دوستانه به بهانه زلزله بم اعلام شمده اسمت امما در هاي انساناست كه هدف و انگیزه این برنامه، كمك

افكار عمومي مردم آمریكا تاثیر مثبتي بمه نفمع حمزب جمهموري داشمته اسمت. بهبمود روابمط ایمران و 

ر سیاسمي مثبمت در گویند، باآمریكا، به رغم آنچه كه رهبران طراز اول آمریكا علیه ایران گفته و مي

افكار عمومي مردم آمریكا دارد. ایمران از یمك موقعیمت اسمتراتژیك مهممي در خاورمیانمه برخموردار 

رسمد. است. هیچ برنامه راهبردي در خاورمیانه بدون حضور و همكاري ایران به نتیجه مطلوب نمي

ر بود. كلینتون رئیس قطع روابط ایران و آمریكا توسط دولت آمریكا، در زمان ریاست جمهوري كارت

جمهوري سابق آمریكا، در دوره دوم ریاست جمهموري خمود، بما توجمه بمه ایمن كمه بمراي دوره بعمد، 

توانست كاندیدا شود، مصمم بود تا اقدامات موثري بمراي بهبمود روابمط دو كشمور صمورت دهمد. نمي

ململ متحمد،   حضور كلینتون در سخنراني خاتمي رئیس جمهموري ایمران در مجممع عممومي سمازمان

تموجهي شمد و یمك فرصمت گامي در این راستا بود، كه متاسفانه از جانب رئمیس جمهموري ایمران بي

 مناسب از دست رفت.

ابتكار دولت آمریكا در استفاده از دیپلماسي زلزله براي آماده سازي فضماي سیاسمي بمراي بهبمود 

گمرا و ضمد نگوني حكوممت واپسروابط، یك معنا و مفهوم دیگري همم دارد. اقمدامات آمریكما در سمر

رحم و ضدبشري صدام حسین در عمراق مردمي طالبان در افغانستان و سرنگوني حكومت ظالم و بي

اگر چه مورد استقبال مردم این كشورها و همسایگان عراق، از جمله ایران قرار گرفت م و در آمریكا 

همما و دیممد، اممما ادامممه ناآراميسممابقه حمایممت مممردم آمریكمما از دولممت بمموش گرموجممب بممالا رفممتن بي

هاي مسلحانه، به خصوص جنگ شورشگري در عراق و بالارفتن آمار تلفات نیروي انساني درگیري

هاي بموش شمده هاي خارجي، از جمله آمریكا، موجمب كماهش حمایمت ممردم آمریكما از سیاسمت ارتش

اي نظمامي اشمغالگر، و است. علاوه بر این، نصب حاكم نظامي و حاكم اداري درعراق توسط نیروهم

هاي سیاسي مردمي و غیر روشمن بمودن آینمده شموراي حكمومتي عمراق، عدم انتقال قدرت به سازمان

 موجب رشد نارضایتي در میان مردم عراق و همسایگان گردیده است.

از طرف دیگر، حضور ایرانیان مهاجر در آمریكا چشمگیر است. ایرانیان مقیم آمریكا، یكمي از  

باشمند. بمه عنموان مثمال، در هاي فرهنگي، علممي و اقتصمادي ميهاي قومي در زمینهاقلیت   ترینفعال

درصد از مردم آمریكا تحصیلات دانشگاهي دارند واین رقم در میان یهودیان آمریكا   17حالي كه تنها  

 رسمد. ایرانیمان مقمیمدرصمد مي  70درصد است، در میان ایرانیمان ایمن رقمم بمه بمیش از    35بالغ بر  

هماي ایمران كننمد، و از درك واقعیت اي متعلق به تاریخ زندگي ميآمریكا، به جز اندكي، كه در گذشته

عاجز هستند، اكثریت قریب به اتفاق آنان به رغم دوري از وطن، دل در ایران دارند و همراه با مردم 

واكمنش دردمندانمه و باشند. اگمر ایران خواستار تغییرات تدریجي به سوي نهادینه شدن دموكراسي مي

پممر احسمماس اكثریممت قریممب بممه اتفمماق ایرانیممان مقممیم آمریكمما بمما مممردم بممم و ابممراز همممدردي آنممان بمما 
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ها را لغو هاي نقدي و جنسي نبود، دولت آمریكا هرگز تحریمآوري گسترده كمكزدگان بم و جمعزلزله

 نمود. ها را آزاد نميكرد و ارسال كمكنمي

نمه مطلموب بمراي آمریكما در رابطمه بما ایمران، برخمورد خشمن و نظمامي در چنین شرایطي، گزی

نیست، چنین برخوردي با ایران جواب مناسب را نخواهد داد. بلكه گزینه موثر، همان سیاست اتحادیه 

اروپا، یعني تماس، گفتگو و فشار سیاسي براي، نه تغییر نظام، بلكه تعدیل رفتارهاي حقیقمي حاكممان 

باشد. بسیاري از صاحب نظمران آمریكما نیمز، از هممین دیمدگاه حمایمت خواهنمد جمهوري اسلامي مي

 كنند.مي

م در ایران مقامات مسئول و سخنگویان دولت و سمخنگویان اصملاح طلبمان درون و بیمرون از 3

حاكمیت عموما از این حركت آمریكما اسمتقبال كردنمد و آن را مثبمت و فرصمتي بمراي بهبمود روابمط 

 دانستند. 

هاي راست دو واكنش متضاد بروز كرد. واكنش اول از جانب برخي از ف جناح و جریاناز طر

زده كار بود كه نه فقط از این حركت اسمتقبال كردنمد بلكمه تما حمدودي همم ذوقپردازان محافظهنظریه

طلبان درون حاكمیمت كنمار بیایمد و گمره كمور شدند. اما همزمان، از این كه دولت آمریكما بما اصملاح

طلب خاتمي باز شمود ابمراز نگرانمي كار بوش و دولت اصلاحبط دو دولت به دست دولت محافظهروا

هم كردند. بنابراین از دولت آمریكا »مشفقانه« دعوت كردند كه بما آنهمایي كمه اقتمدار كمافي ندارنمد و 

و در سماختار متزلزل هستند، كنار نیایند، بلكه مفیدتر براي آنها، كنار آمدن با جنماحي كمه قدرتمنمدتر  

توانند نظرات آنهما را تمامین كنمد، كنمار بیاینمد یكمي از نظام سیاسي ایران استحكام بیشتري دارد و مي

پردازان این جماعت نوشت: »فشردن دست قدرتمندتر ولو آن را دلپسند نیابند، مموثرتر و قابمل نظریه

همر حمال، حماكي از درك   تر از فشردن دست ضعیف ولي هممراه اسمت.« . ایمن واكمنش، امما بمهاتكا

ضرورت حل مشكلات و اختلافات بین ایران و آمریكا از طریق گفتگوهاي رسمي و علني دوجانبه و 

 باشد.مناسب براي این مقصود مي استفاده از فرصت 

هاي محافظه كار خردگریز مشاهده شد كه اقدام آمریكا را با واكنش دیگر از جانب برخي از گروه

ري تلقي و تخطئه كردند. در این كه دولت آمریكا در اعزام پزشمكان و ممددكاران و بدبیني، سیاسي كا

هاي هاي فوري براي زلزله زدگان بمم و بمه كمار انمداختن یكمي از مجهزتمرین بیمارسمتانارسال كمك

هاي انسان دوستانه توسط آمریكا و همر كشمور صحرایي انگیزه سیاسي داشته است بحثي نیست. كمك

هاي خود بمه ممردم بوسمني یما لبنمان براي جلب رضات حق نیست. مگر ایران در كمك  دیگري لزوما

ها در هنگام بروز حموادث طبیعمي یما جنمگ همیشمه هاي سیاسي نداشته و ندارد. این نوع كمكانگیزه

ها بمراي جلمب هاي معین و ویژه زمیني، و نه آسماني داشته و دارند و اسمتفاده از ایمن فرصمت انگیزه

شمناختي اسمت. در قمرآن كمریم یكمي از مموارد مصمرف با امید بهبود روابط یك اصمل جامعه  قلوب یا

هماي انسمان دوسمتانه بما ذكات تحبیمب قلموبِ حتمي غیرمسملمانان اسمت. ابمراز هممدردي، ارسمال كمك

المللمي هممراه هاي سیاسي تا زماني كه با اعمالي برخلاف هنجارهاي شمناخته شمده و رایمج بینانگیزه

 ایراد و اشكالي ندارد و باید از آن استقبال كرد.نباشد 

تواند مورد توجه قرار گیرد. مردم ایران بمه طمور عمام و واكنش آمریكا از زوایه دیگري نیز مي

زدگان بم به طور خاص از این واكنش استقبال كردند. این خود یك پیام دارد. و آن این است كه زلزله

حولات ایران اثر بگذارد بایمد دل ممردم ایمران را بمه دسمت آورد و خواهد روند تاگر دولت آمریكا مي
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جبران پیامد رفتارهاي گذشته خود را بنماید و راه ارایه خمدمات بمه ممردم ایمران را در پمیش بگیمرد. 

باشد. بلكه فراتر از هاي دو دولت نميمانع اصلي بر سر راه بهبود روابط ایران و آمریكا تنها سیاست 

كار مردم ایران و آمریكا دارد. آشمتي دو دولمت، بما همم لزومما معمادل تغییمر در افكمار آن ریشه در اف

عمومي نیست. زیرا اگر دولتي در میان مردم خود پایگاه نداشمته باشمد، آشمتي آمریكما بما آن حكوممت 

هماي گردد. و این امري نیست كه از نگاه دولت برعكس موجب افزایش تنفر مردم از دولت آمریكا مي

كاران خردگمرا بمه دولمت آمریكما بمراي ي و آمریكا مخفي مانمده باشمد. بنمابراین توصمیه محافظمهغرب

هماي بلنمد كاران گامفشردن دست قدرتمندتر حاكمان ایران، هنگامي جلب توجه خواهد كرد كه محافظه

 و موثري در راستاي كاهش شكاف میان خود و مردم، در فصل انتخابات مجلس هفتم بردارند.

كاران خردگریز و عناصمري كمه بمه همیچ وجمه مایمل نیسمتند روابمط ایمران و آمریكما محافظهاما  

بهبودي پیدا كند، یا استفاده از امكانات خود جو نامساعدي علیه حركت اخیر آمریكا به وجود آوردنمد. 

هانش، ها موجب آن گردید كه دولت ایران با سفر سناتور الیزابت دال و همرااحتمالا فشار همین گروه

از جمله خانم بوش، مادر رئیس جمهوري آمریكا، موافقت ننماید و یك فرصت مناسبي را دست بدهد. 

همان طور كه نظریه پرداز خط راست حاكمان ایران را به دو گمروه بما قمدرت متفماوت تقسمیم كمرده 

دا ضمد خواه حاكم هم جناح خشمن و شمدیكاران حزب جمهورياست، در آمریكا هم، در درون محافظه

ها رئمیس صملیب ایران و اسلام وجود دارد و هم جناح معتدل و دوراندیش. خانم الیزابت دال، كه سال

سرخ آمریكا بوده است، به این جناح دوم وابسمته اسمت. قبمول درخواسمت آنمان و سفرشمان بمه ایمران 

 هاي دولت آمریكا به نفع ایران اثر گذار باشد.گذاريتوانست بر روند سیاست مي

گر بهبود روابط ایران و آمریكا را در راستاي منافع و مصالح ملي بدانیم موافقت بما درخواسمت ا

سفر این گروه به ایران، اگر چه به معناي حل تمام مشكلات و اختلافات میان ایران و آمریكا نبود اما 

 ساز مناسبي باشد.توانست زمینهمي

 كارگران و انتخابات مجلس هفتم 

 20/10/1382ايلنا  مصاحبه با 

موضوع مصاحبه ما قرار است در مورد مسئله اي باشد كه نياز به بي پرده سخن گفتن دارد . از اينجا    •

شروع ميكنيم : مردم براي عدم شركت در انتخابات اول اسفند ماه دلايل زيادي دارند اما در اين ميان دلايل 

بينند. مثل تلاش براي تغيير قانون كار. تبديل  م ميتر است . يعني موضوعاتي كه به چش قشر كارگر ملموس

براي تصرف   ، تلاش  كارگران  داشتن سطح دستمزد  نگاه  پايين  بزرگ جهت  كارفرماي  يك  به  دولت  شدن 

دارايي كارگران كه همان صندوق تامين اجتماعي است و خصوصي سازي ... و موارد بيشمار ديگري كه 

ان نهادهاي  از  يكي  دست  آنان  پشت  است.  در  ميان  در  آشكارا   ... و  مجلس  و  دولت  مثل  دو  هر  يا  تخابي 

 كارگران با مشاهده اين موضوعات با چه انگيزه اي بايد دوباره به سراغ انتخابات بروند ؟

   . كارگران ایران هم مثل سایر شهروندان ایراني میبایستي با انگیزه توسعه سیاسي در انتخابات شركت كنند

ران دلایلي براي عدم شركت خودشان مطرح میكنند . این دلایل بر دو محور قابل بحث  طبیعي است كه كارگ

ایراني از  بسیاري  مثل  هم  آنها  شاید  است.  عام  دلایل  محور  دو  این  از  یكي   . اصلاح  است  به  نسبت  ها 

ناامید شده  از درون سیستم  انفعال و یساختارها  بكنند، حالت  باید  كار  بدانند  اینكه  به خود اند و بدون  اس را 

میگیرند . گارگران ایران هم به عنوان شهروندان ایراني از این قاعده مستثني نیستند  اما كارگران ایران به 

موضع   بر  مطالبات  و  مشكلات  آن  كه  هستند  هم  ویژه خودشان  مشكلات  دچار  قشر  یك  و  طبقه  یك  عنوان 
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بهان به  بخواهیم  اگر  من  نظر  به  است.  گذاشته  اثر  آنان  ایران  گیري  كارگران  مشكلات  به  انتخابات  فصل  ه 

بپردازیم میباید مطلب را در یك سطوح دیگري بررسي كنیم و آن عبارت است از اینكه در ایران متاسفانه بعد  

نظام   بالاخره  كه  اند  نرسیده  اجماع  یك  به  مختلف  سطوح  در  گیرندگان  تصمیم  هنوز  سال  پنج  و  بیست  از 

ا نظام  یك  میخواهد  ما  مي اقتصادي  یا  دنیا(  كشورهاي  سایر  )مثل  باشد  آزاد  نظام  قتصادي  یك  خواهیم 

سوسیالیستي ... نیمه سوسیالیستي داشته باشیم. به عبارت دیگر هنوز مشخص نیست كه چه الگویي در ذهن  

گذارم: جمهوري اول ، دوم و سوم با  اي كه من اسمش را مياین مقامات وجود دارد. ما در طي این سه دوره 

ایم. در جمهوري اول بیشتر گرایشات در سمت و سویي هاي كاملا متضادي روبرو بوده ها و دیدگاه سیاست

بود كه تولید و توزیع و خدمات همه دولتي بشود. در جمهوري دوم بحث خصوصي سازي مطرح شد اما این  

آزاديبحث خصوصي ابزاري براي رانتسازي در شرایطي كه  به  نداشت  مبدل  خواهاي سیاسي وجود  ران 

هاي خاصي در درون حاكمیت برداشتند و به نفع خودشان در واقع  شد. كارخانجاتي كه پر درآمد بود گروه 

كارخانه و  كردند  بود  مصادره  ورشكستگي  آستانه  در  دیگري  دلایل  و  مدیریت  سوء  دلایل  به  كه  را  هایي 

 همچنان همچنان روي دست دولت ماند.  

 

آقاي خاتمي روي كار آمد اصلاح طلبان هم نتوانستند كه برنامه اقتصادي  در جمهوري سوم از زماني كه    •

سال مانميدانيم كه چه سيستم اقتصادي بر مناسبات اقتصادي    25معنا داري را ارائه بدهند بنابر اين بعد از  

يه  كشورمان حاكم است . اگر چنانچه ما بخواهيم به سمت اقتصاد آزاد برويم، طبيعي است كه قوانين سرما

طور كه اين قوانين متناسب با نظام  گزاري ما بايد تحت تاثر آن نظام باشد در حالي كه اينطور نيست. همان

هاي اقتصادي سوسياليستي و نيمه سوسياليستي هم نيست . از طرفي ديگر شوراهاي كارگري كه درون  

رد بر سرنوشت كارگران ما تاثير  كارخانجات فعال هستند به يك ابزار امنيتي تبديل شده اند . تمام اين موا

گزار بوده . به نظر من از اين نظر كارگران ما حق دارند كه معترض باشند . ضمن اينكه بر طبق رويه عمل  

هيچ حق اعتراض و مخصوصا اعتصابي هم براي آنها قائل نيستند . كارگران ما فاقد اين امكانات براي بلند  

 يدادهاي جاري هستند .  كردن صداي اعتراض خودشان نسبت به رو 

    حق یعني  شده،  شناخته  ابزار  مهتمرین  مخصوصا  كارگران،  براي  اعتراضي  ابزار  نبود  مورد  در  من 

نظام   امنیتي  بازوي  عنوان  به  از شوراها  شما  رفته.  دیگري  مسیر  به  ما  بحث  اما  موافقم  شما  با  اعتصاب، 

بردید، اما به این موضوع توجه   نام  نكردید كه اگر همین شوراهاي كارگري كه به نظر  درون كارخانجات 

شوند،  شما یك بازوي امنیتي هستند ولي به نظر من از طرق دموكراتیك و با راي خود كارگران انتخاب مي

كارگران  وضعیت  نداشتند،  وجود  است  بوده  كارگري  اهداف  پیشبر  جهت  در  موارد  بسیاري  در  فعالیتشان 

 .  امروز ایران به گونه دیگري بود

 

شما بايد خوب خاطرتان باشد كه در اوايل انقلاب و با تصدي گري يكي از وزرا بر  مثلا چه فرقي ميكرد ؟    •

بدون   روند  اين  آيا   . بود  شده  تبديل  معترض  كارگران  زندان  به  وزارتخانه  اين  زيرزمين   ، كار  وزارت 

 توانست ادامه پيدا كند ؟  مقاومت همين شورا ها نمي

  وع مربوط به دوران جمهوري اول است ، ضمن اینكه همان وزیر و دوستانش خیلي هم  بله ! این موض

ادعا داشتند كه همه وسایل تولید و توزیع باید دست دولت باشد ولي یك وزیري كه با ابتدایي ترین اصول و  

قان هم خلاف  زمان  همان  در  كه  میداد  انجام  هایي  فعالیت  بود  بیگانه  دموكراسي  و  آزادي  و مفاهیم  بود  ون 

طبیعتا با مقاومتهایي روبرو میشد . یعني اصلا وزاارت كار حق نداشت كه كارگران را بازداشت كند و در  

 دادند .  وزارت كار زندان داشته باشد ولي متاسفانه این كار را هم مثل خیلي از كارهاي دیگر انجام مي
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 كارگري را ناديده بگيريم ؟توانيم وجود شوراهاي ولي با همه اين توصيفات باز هم مي •

  نمي موضوع  این  منكر  من  م  ميخیر  وجودشان  كار  اسلامي  شوراهاي  كه  من شوم  باشد.  مفید  تواند 

كارخانجات  مي  در  دولت  برابر  در  را  كارگران  حقوق  مدافع  نفقش  اند  نتوانسته  ها  شورا  كه  بگویم  خواهم 

كارخانجاتي كه متعلق به بخش خصوصي هستند اینها به  دولتي یا متعلق به نهادها داشته باشند . در برخي از  

اند. و در مواردي هم در بخش خصوصي شوراها نقش منفي و عنوان اهرم فشار علیه كارگران عمل كرده 

 غیر تولیدي داشته و به ضرر كارگران هم تمام شده است.  

 

به  • يعني شما عملكرد منفي شورا ها را محدود  برخي كارخانجات بخش    پس اين بحث كمي روشن شد. 

خصوصي ميكنيد ... ولي بحث من در اينجااست كه همين شورا ها كه منتخب كارگران هستند و از طريق  

مي انتخاب  مستقيم  آلتر  دموكراسي  ما  كشور  در  يعني   . هستند  كارگران  حقوق  واقعي  مدافعان  تنها  شوند 

اص  مدعي  و  داخلي  جناههاي   . شود  نمي  يافت  آنها  براي  مفاهيم  ناتيوي  گير  در  همچنان  كه  طلبي  لاح 

انتزاعي مثل آزادي و دموكراسي و در سايه اينها اندوختن سرمايه براي دوران بازنشستگي هستند و اصلا  

فرصت فكر كردن به مشكلات و فقر كارگران را ندارند و يك عده اي هم كه در خارج به سر ميبرند و داعيه  

يب هاي پر از پول و شكم سير پاي اينترنت مينشينند و از طريق اين  دفاع از حقوق كارگران را دارند با ج

عالم مجازي تئوري هاي پوسيده و مضحك ساليان گذشته را براي كارگران امروز ديكته ميكنند . بنابر اين  

تنها نيروي واقعي و بدون آلترناتيو مدافع حقوق كارگران در ايران همين شورا ها هستند كه همانطور كه 

د از طريق روشهاي دموكراتيك انتخاب ميشوند و ما ميدانيم كه دموكراسي هم بي نقص نيست و ممكن  ذكرش

 است در برخي موارد ... 

    میان در  را  مسائلي  دارند  آرام  آرام  كه  میدانم  مفید  نظر  این  از  را  كار  اسلامي  شوراهاي  آینده  من   ...

شوند و نماینده  كارگران وكارفرمایان، اعم از موقتي و غیره آن نهادینه میكنند، مثل اینكه كارگران جمع مي 

اي باشد در  تحت شرایط و قیودي مهار كننده كنند و ... حتي اگر این انتخاب نمایندگان  خودشان را انتخاب مي

تواند مفید باشد. نفس این كه كارگران حق دارند اتحادیه خودشان را داشته باشند ، به هر نامي  درازمدت مي

مثل شوراي اسلامي كار، خود این موضوع كمك به توسعه مردمسالاري است و اگر جدي و كاركردي شود،  

 محیط كار به نفع تولید خواهند بود. ابزار مناسبي براي حل مشكلات 

 

بعد از آنكه كمي از بحث اصلي مان يعني نبود انگيزه براي كارگران جهت شركت در انتخابات  دور شديم    •

و برخي مسائل حاشيه اي كمي روشن شد حالا ميتوان دوباره به سراغ اين موضوع رفت كه : مطالبات  

اهت ها باز كمي متفاوت  كارگران به عنوان قشر فقير و آسيب پذير اجتماع با ساير اقشار با وجود بعضي شب

 است . در مورد مطالبات صنفي كارگران صحبت كنيم . 

   دانیم كه این مطالبات را میتوانیم در سطوح مختلف در نظر بگیریم . مثل شرایط بهتر براي كار. ما مي

در    باشد. طبیعي است كه كارگران توقع دارندبعضي كارخانجات فاقد شرایط بهداشتي براي كار كارگران مي

مي  كار  كه  كار محیطي  كارخانجاتي  در  كارگران  از  بعضي  باشد.  فرما  حكم  مناسبي  بهداشتي  شرایط  كنند 

ابزار هاي محافظت وجود داشته باشد. ما میدانیم كه در  مي  باید  كنند كه میزان ریسك محیط كار بالاست و 

نمي رعایت  كار  ایمني  و  امنیتي  اصول  كارخانجات  از  كارگربسیاري  و  ميشود  صدمه  باید  ان  كه  بینند 
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بیمهبیمه همین  اما  كند.  تامین  را  موضوع  این  اجتماعي  كه هاي  هستند  مسائل  یكسري  درگیر  هنوز  هم  ها 

توانند به طور كامل مطالبات كارگران را تامین كنند. به عنوان نمونه در برخي از كارخانجات خصوصا نمي

كارگدولتي از  بیمه  نهادها حق  به  متعلق  بیمه ران كم ميها و  به  با خانه مهم خود  آنها را  كارفرما  اما  شود 

بیمارينمي بیمه در برخي  كه  به طوري  بدهكارند.  بیمه  به  میلیاردها  نوع كارخانجات  این  ها اصلا  پردازد. 

كند. مسئله مهم دیگري هم كه مطرح میشود دستمزد ها هستند . اگر چه طبق قانون هرسال  پولي پرداخت نمي

غي به دستمزد كارگران افزوده میشود اما این رقم به هیچ عنوان قابل مقایسه با رشد قیمت ها نیست .  یك مبل

 بنابراین همیشه كارگران ما به دنبال خط فقر میدوند . اینها بخشي از مطالبات  كارگران ما است . 

 

كه با خواسته برخي ديگر    بله ! همانطور كه شما هم اشاره كرديد اينها بخشي از مطالبات كارگران است  •

از اقشار اجتماع كمي متفاوت است . يك تفاوت ديگر هم وجود دارد و آنهم اينكه اگر قشر روشنفكر ما كه  

از طبقه كارگر فاصله دارد براي آزادي مبارزه ميكند اما امروز كارگران ايران براي نان ميجنگند  . مثلا در  

ار شده ، ديگر كارخانه اي وجود ندارد كه كارگر بتواند نان  برخي كارخانجاتي كه به بخش خصوصي واگذ

خانواده اش را تامين كند چون به نام توليد بهتر  كارخانه به يكسري دلال زمين براي ساخت و ساز فروخته 

ميشود و دستگاهها هم به فروش ميرسند و كارگر هم بيكار است و به تبع بيكاري آن كارگر خانواده او هم  

د  نان  و  غم  آزادي  مثل  مفاهيمي  مورد  در  ميتوانند  نيرويي  چه  با  اش  خانواده  و  كارگر  آن  پس   . ارند 

 دموكراسي فكر كنند.  در مورد مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي صحبت كنيم . 

  توانیم میان مبارزه براي آزادي و مبارزه براي نان خط قرمزي بكشیم. براي اینكه آن گروهي كه به ما نمي  

قول شما نان ندارد باید آزاد باشد كه بگوید من نان ندارم. اما در یك نظامي كه مدیریت بر اساس روابط شكل  

خواهید در مورد دستمزد كارگران صحبت كنید  گرفته و رانت خواري یك امر رایج است شما هنگامي كه مي

كنند و اگر شما بخواهید  جلوگیري ميشوید كه رانت خواران از احقاق حقوق كارگران  با این مشكل مواجه مي

دهند. بنابراین  هاي صاحب قدرت این اجازه را نميها منعكس بكنید همان گروه این موضوع را در روزنامه

توانیم یك خط و مرزي بین مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي ترسیم كنیم. ممكن در جهان كنوني ما نمي 

خواهند  اي كه ميهاي نخبهتر از فقدان آزادي باشد اما براي گروه نان ملموساست كه براي كارگران ما فقدان  

جهت رفع مشكلات اقتصادي م اجتماعي و سیاسي برنامه ریزي و اظهار نظر كنند این مطلب روشن است كه  

آزادي تامین  معنا كه زمانيبدون  این  به  اقتصادي مردم هم ممكن نیست.   كههاي دموكراتیك طرح مطالبات 

مي سركوب  شما  سیاسي  لحاظ  به  كنید،  مطرح  را  بردید  نام  كه  كارخانجاتي  اقتصادي  مشكلات  خواهید 

و درشت ميمي  نهادهاي ریز  یا  و  به دولت  متعلق  از كارخانجات  در  شوید. طرح آن چه در برخي  گذرد، 

سیاسي خصوصا    هايمواردي واقعا میسر نیست، نه براي كارگران، حتي شوراي كارگران، و نه براي گروه 

اگر شوراهاي این كارخانجات یا با نظر مستقیم مدیریت تعیین شوند یا به اشكال مختلف آنها را خریده باشند.  

بنابراین یك رابطه تنگاتنگي میان تامین مطالبات مردم اعم از اقتصادي و غیر اقتصادي با تامین آزادي هاي  

خواهیم آزاد باشیم تا یك مسائلي را طرح كنیم .  . ما مي سیاسي وجود دارد . آزادي هاي سیاسي ابزار است  

آزادي براي آزادي معنا ندارد. آزادي براي این است كه ما میخواهیم آزادانه یك سلسله اشتباهات و انحرافات  

 و سواستفاده هایي را از جانب هر مقام و نهادي كه باشد، مطرح كنیم . 

 

 دن به نان از بزرگراه آزادي ميگذرد . ... به عبارت ديگر به نظر شما راه رسي•

    بله ! بدون تردید همینطر است . مطمئن باشید چنانچه یك سیستمي بیاید و به كارگران بگوید كه من نان

 شما را تامین میكنم اما بایستي مثل یك حیوان براي من كار كنید ، كارگران ما زیر بار نخواهند رفت . 
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شما ، ما براي به بي نيازي اقتصادي نياز مند آزادي هاي سياسي هستيم ،    با توجه به اينكه بنابه نظر  •

 احزاب به عنوان اهرم هاي سياسي جامعه چقدر به اين موضوع توجه دارند ؟

 . من سخنگوي  تمام احزاب نیستم . من فقط میتوانم سخنگوي نهضت آزادي ایران باشم 

 شما دبير كل يكي از گروههاي باسابقه آنان هستيد.  سئوال من بيشتر در مورد اصلاح طلبان است كه •

  مي همان كه  اولویتطور  نیستند.  متمركز  گروه  یك  در  هم  طلبان  اصلاح  گروه دانید  از  یك  هر  هاي هاي 

مي اصلاح فرق  هم  با  كشور  اقتصادي  طلب  توسعه  بر  مقدم  را  سیاسي  توسعه  طلبان  از اصلاح  برخي  كند. 

از اقتصادي، اجتماعي و ها است كه ميیران ما سالدانند. در نهضت آزادي امي  اعم  گوییم مشكلات ایران 

فرهنگي تابع مشكلات سیاسي است . تا زماني كه ما بحران سیاسي را در كشور حل نكنیم نمیتوانیم به سایر  

ه  بحرانها به پردازیم . نهضت آزادي ایران بیش از بیست سال است كه این حرف را میزند و خوشبختیم ك

یا بیشتر همین   به تناسب ... كمتر  آقاي خاتمي هم وقتي آمد همین سخن را گفت . احزاب اصلاح طلب هم 

موضوع را ملاك قرار میدهند . حل شدن بحران سیاسي هم به این معنا است كه هركسي درجایگاه خودش  

رار دهیم . اگر این مسئله قرار بگیرد و در چارچوب قانون حركت كند تا بتوانیم سایر مسائل را مورد بحث ق

تامین شد در فاز بعدي میبینیم كه كدام قانون مانع بر آورده شدن مطالبات به حق جامعه كارگري شده تا آن  

قانون را اصلاح كرد. اما در حال حاضر ما با یك وضعیت بي قانوني گسترده روبرو هستیم كه ابتدا باید این  

 را اصلاح كنیم . 

 

ئوال مايلم به گذشته بازگرديم. امروز نهضت آزادي ايران به قدرت دسترسي ندارد و  به عنوان آخرين س   •

عنوان   به  بازرگان  دولت   ، مدت  كوتاه  زماني  مقطع  همان  در  اما  كند  پردازي  تئوري  ميتواند  تنها  طبيعتا 

بود شده  انقلاب  پيروزي  باعث  خود  كه  كارگراني  مطالبات  به  توجه  با  ايران  انقلابي  دولت  چه اولين  ند 

 اقدامات عملي را صورت داد ؟

   دولت موقت یك دولت انتقالي بود كه با یك برنامه و ماموریت كاملا مشخص روي كار آمد . به این معنا

كه در كشور انقلاب شده بود و نظام گذشته متلاشي شده بود و هیچ كس هم نیامد كشور را به دولت جدید  

م صورت نگرفت . مدیران قبلي كشور را ریختند و به هم زدند و هر  تحویل بدهد. یعني جابجایي مدیریت منظ 

چقدر هم كه توانستند كشیدند و بردند ... وقتي دولت موقت روي كار آمد چند برنامه دقیق داشت . یكي اینكه 

براي مشخص شدن نظام ، رفراندوم برگزار كند . دوم اینكه قانون اساسي را بنویسد و سپس این قانون را در  

ریاست   و  اسلامي  شوراي  مجلس  انتخابات  اساسي  قانون  طبق  بر  چهارم   ، كند  نهایي  موسسان  مجلس  یك 

جمهوري را برگزار كند و سپس مملكت را تحویل نهادهاي انتخابي بدهد و برود . ما ماموریتي غیر از این  

توانستیم در  كرد و ما نمينداشتیم . اما واقعیت هاي بیرون، در جامعه چیزهایي را به دولت موقت تحمیل مي

تفاوت باشیم. مثل همین كارخانجات. مدیران بسیاري از این كارخانجات پولهایي را برداشته بودند  قبال آنها بي

و از كشور فرار كرده بودند و این كارخانه ها دچار بحران شده بودند . براي دولت موقت هیچ راهي نبود  

د و براي آنها مدیر انتخاب كند تا پیامد هاي منفي این تغییرات عظیم  جز اینكه این كارخانجات را دولتي كن 

شد. كارگران هم  ملي را به حداقل برساند . در غیر این صورت تولید ملي ضربه هاي شدیدي را متحمل مي

تا  شوند. زیرا كارخانجات ميمتضرر مي مدیراني را گذاشت  كوتاه دولت موقت  خوابید. همین كه در مدت 

رگران به هم نخورد و فرایند تولید و توزیع متوقف نشود به نظر من عمل بسیار بزرگي است. كار وضع كا

ها را كم كرد. در دولت موقت این  دیگري كه دولت موقت انجام داد این بود كه فاصله حداقل و حداكثر حقوق
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و حداكثر هجده هزار  فاصله چیزي در حدود شش برابر كاهش پیدا كرد یعني حداقل حقوق سه هزار تومان  

حقوق با  مقایسه  در  كارگران  حقوق  حداقل  الان  نداشت  سابقه  كه  بود  موضوعي  این  شد.  تعیین  هاي  تومان 

 شود به مراتب بیشتر از این ارقام است .  گزافي كه به برخي مدیران دولتي پرداخت مي

 فرهنگی    -فعال سياسی 340بيش از  به همراه از متحصنينحمايت 

 10/82/ 20ياس نو 

تن از فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی در پشتیبانی از تحصن نمایندگان مجلس   340بیش از  

 ای صادر کردند و نسبت به رد صلاحیت های صورت گرفته اعتراض کردند.بیانیه

نندگان این متن خطاب به مردم ابراز  در این نمابر که برای یاس نو ارسال شده آمده است، امضا ک 

اند  که کشور بار دیگردرآستانه یک تنش جدی قرار گرفته و براساس تعداد ردصلاحیت  عقیده کرده

های داوطلبان نمایندگی دوره هفتم مجلس مانعی جدی در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ایجاد شده  

تذکرات خیرخواهانه همه طرفداران دموکراسی و  است. به اعتقاد صادرکنندگان این متن با وجود  

سربلندی ایران یک بار دیگر منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی ترجیح داده شد وحقوق ملت  

قربانی گردید. خوشبختانه نمایندگان شجاع و مردمی مجلس ششم همچون موارد پیشین در برابر نقض  

ششم را در تاریخ آزادیخواهی، عدالت طلبی و  اند و نام مجلس آشکار حقوق اساسی ملت ایستاده

اند. امضا کنندگان این متن اعلام پشتیبانی همه جانبه از  پیشرفت جویی مردم ایران بلندگردانیده

نمایندگان متحصن در خانه ملت و نیز آنچه اقدام شجاعانه و مسولانه وزرا و استانداران سراسر  

دفاع از آزادی انتخابات را از اصولی می دانیم که به هیچ   اند :اند، اعلام داشتهکشور عنوان کرده

وجه نباید نقض شود. انتظار می رود همه اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان با تمام قوا از این  

ایم همگام با نمایندگان آزاده و اصلاح طلب  اصل اساسی دفاع کنند. ما همچنین اعلام می کنیم آماده

مت جو، کارآمد و قانونی را برای مقابله با نقض حقوق مردم و تلاش  مجلس تمامی روش های مسال

برای تبدیل انتخابات آزاد به انتخابات نمایشی مورد استفاده قرار دهیم. موضع ما در مورد انتخابات  

کاملا به میزان پیشرفت و نتیجه بخشی کوشش ها برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بستگی  

نظر امضا کنندگان زمان آن رسیده است که همه نیروهای سیاسی، فرهنگی  خواهد داشت. به  

دانشگاهی آگاه و متحد در جهت حفظ و احیای حقوق ملت اقدام کنند. حمایت مردم از نمایندگان شجاع  

 مجلس شرط هرگونه اقدام پیروزمندانه در جهت دستیابی به دموکراسی است.  

 امضا کنندگان اين بيانيه عبارتند از: 

  -اربابی حسن -احمدی نعمت  -احمدی امویی بهمن -احراری حمید  -ابوذری عباس -ابک حمیدرضا

اشقاق   -اشرفی مرتضی -اسلامیه سعیده -آزادی اسماعیل -ایازی محمد علی -ارغنده پور کریم

-آقایی مسعود  -آقایی ساسان -آقایانی زهره -آقاجری زهره  -افصحی علی -آصفی حمید  -مرتضی

امیر  -آملی مقدم ناصر-اکرمی علی  -اکبرین محمدجواد  -اکبرزاده حسن -امامی پروین -لاقتداری جلا

  -بازرگان عبدالعلی -بازرگان ابوالفضل  -ایزدی مصطفی -ایزدی حسن  -اوصیا بهمن -احمدی محمود 

بنانج    -باقی عماد الدین-باستانی حسین -بازرگانی کمال الدین  -بازرگان محمد نوید   -بازرگان  فرشته

  -بذرپور محمد  -بدیعی مجتبی  -بدیع زادگان علی اکبر -بدیهی ماشاءالله -بختیارنژاد پروین  –ین حس

  -بنی یعقوب ژیلا  -بنی اسدی محمد حسیت   -بلوری محمد   -بسته نگار محمد   -برهانی رحمت الله
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  -پایا علی-پایا حسین  -پاک مهر پیمان  -بی طرف صفا  -بهروزی محمد  -بهزادی محمد  -بهرامی داود 

  -پورثانی محسن علی -پور اظهری عباس -پوراستاد وحید   -پهلوان نصیر آرش  -پدرام مسعود 

تاز   -پیمان مجید -پیمان حبیب الله   -پیش بین صفر   -پیش بین محمود   -پویان رضا  -پورعزیزی سعید 

توسلی   -توسلی سارا -توانا کامبیز   -تاجیک عبدالرضا  -تهرانی رضا-تنها مصطفی -زاده سید مصطفی

-تولایی مجید  -توکل محمد -توکلی خالد -توسلی محمدرضا -توسلی محمد   -توسلی غلامعباس   -عبدالله

جهانگیر علی   -جمشیدی فریده -جمشیدی ایرز -جلایی پور حمیدرضا  -جعفرزاده افشین -جابری مجید 

حریری   -حجازی طه  -حجاریان سعید   -حافظی بهمن -حاجی رضا -حاز امیری نعمت الله -محمد 

حکیمی   -حکمت علی -حق پناه بهزاد  -حسینی سید حسن  -حسنی مهدی -نیا آرش حسن  -حسین 

خالف   -حیدری محمد  -حیدری کاظم  -حمسی محمدرضا -حکیمی مجید  -حکیمی عبدالکریم -ابوالفضل

خسروی    -خسروانی نازنین  -خرم امید  -خدادادی ابراهیم -خدابخش علی -خانیکی ابراهیم -جعفر

خوش چهره   -خوش محمدی اسماعیل -خورسند مریم -یل نیا محمد خل  -خضوعی حشمت الله -محسن

دانشیان محمد   -دارالشفایی بهمن  -دادفر رسول -دادخواه سید محمدعلی  -خیراندیش هوشنگ -جلال

  -دستگاه دار وحید  -درودیان محمد حسین -درودی سعید  -دردکشان محمود  -درایتی مصطفی -مهدی

-دیداری اکرم -دوانی مصیب  -دهقان نژاد عباس -هقان علی د  -دل آسایی محمود  -دفتری پروین دخت 

رجایی   -رجاییان محمد جواد  -راهب آرش-رییس طوسی رضا-ذوالفقاری حسین  -دیهیمی خشایار

رضایی   -رضایی بیوک -رضایی اصغر -رضایی احمد -رشتیان سعید   -رحمانیان مهدی -علیرضا 

  -رفیع زاده شهرام -رعیتی مهدی -رضوی فقیه سعید  -رضاخانی بهمن-رضایی محمد  -عبدالعلی

زرافشان   -زاهد فیاض  -فرزانه روستایی -روح محمد جواد  -رهنما مهدی -رهبر محمد  -رفیعی حسین

  -زهدی محمدرضا  -زندی نیا پرویز -زمانی محمد ابراهیم -زمان حسین -زره ساز جمال -حسن

سجادی   -وده نسرینست  -ستوده معصومه  -سام گیس بنفشه -ساعی احمد   -ساری خانی علیرضا

سروش   -سرچمی محمد  -سحرخیز عیسی -سحابی هاله -سحابی فریدون -سحابی عزت الله  -داریوش

سیدزاده سید   -سلطانی عبدالفتاح  -سلطانی ابراهیم -سعیدیان فر جعفر -سعیدی فریدون -عبدالکریم 

  -شامخی تقی -شاکرین ابراهیم -شاددل بصیر محمود  -سینایی وحید  -سیف زاده سید محمد  -رضا

  -شریف محمد   -شریعتی سعید  -شجاعی مسعود  -شاه حسینی حسین -شانه چی محمد  -شاملو علی

  -محمود صباغیان هاشم -صادقی صالح-صادقی بهناز  -شمس الواعظین ماشاءالله -شمبوری الله وردی

  -صفایی فرد عباس صلواتی فضل الله-صراف مهدی -صدر رضا -صدر حاز سید جوادی احمد 

طالقانی  -طالقانی حسام -طالقانی اعظم -ضرغامی فریدون -ضرغامی علی اشرف -کیوان صمیمی 

عرب زاده   -طاهری محمد  -طاهری فرهاد  -طاهری رئوف -طاهری اکبر -طالقانی نرگس -طاهره

  -علوی شهین-عطوفت رویین -عزت زاده حسین  -عمرانی محمود   -عرب سرخی فیض الله -حسن

  -گلابی جعفر -کیانوش راد محمد  -علیزاده نایینی علی  -اطبایی محمود علیزاده طب   -علوی تبار علیرضا 

مومنی   -لیلاز سعید  -لولایی یوسف -لطیفی مجتبی -لدنی مسعود  -گوارایی فاطمه -گل افرا بیژن

محمد   -محققی محسن  -محسنی علیرضا -مجردی زهرا -متقی محمد تقی -متقی سید حمید  -محمود 

مرتاض   -مدنی علی -مدنی سعید  -محمودی نرگس -حمدی نرگسم -محمدی داوود  -اردهالی احمد 

معظمی   -مظفری فیروز -مظفر محمدجواد   -مصلحی عباس -مسکین مصطفی -لنگرودی مرضیه

ملکی   -ملتی فهیمه  -موسویان سید حسین -مقدم مرتضی-مفیدی بدرالسادات  -معین فر علی اکبر  -علی

مهدی   -منصوریان خسرو -منتظری سعید  -منتظری احمد  -منتجبی اکبر -ممیزی هرمز -محمد 

  -میرزاده وحید  -میرخانی امیر -میرابراهیمی روزبه -موسوی محمد  -مهرگان امید  -امیرحسین



389 
 

عمادی    -میرآخوری ابوالفضل  -میرشمس شهشهانی ابوالفضل -میرزایی حسین  -میرزایی الله کرم 

غفارزاده   -غفارزاده سام  -غروی علیرضا  -غروی علی اصغر  -عموزاده خلیلی فریدون  -محمدجعفر

  -غنیمی مهدی  -غلامی احمد   -محمد جواد   -غلامرضا کاشی  -غفرانی علی  -غفاری مسعود   -سعید 

فلاح   -فرید اعلم حسن -فرزدی غفار -فراهانی مجید  -فتوره چی نادر -فاضل میبدی محمد تقی

قذیانی  -ثمانهقدرخان  -قاضی فرشته -قاسمی سهیلا-قابل هادی -قابل احمد  -فولادی علی -مرتضی

قندی   -قنبرپور سینا -قلی زاده رحمان قلی-قشقایی ماهرو -قشقایی خسرو-قریشی مسعود -ابوالفضل

کارگشا   -قیاسی حجت الله -قوچانی محمد  -قهرمانی مصطفی -قهاری نظام الدین -زاده عبدالمجید 

-کدیور محسن -کاوه فرهاد  -کاکاوند محسن -کاملان مهدی -کاظمیان مرتضی -کاظمی امیر -رحمان

کهزادی   -کمیلیان ناصر -کمالی احمد سرایی فاطمه -کریمی مجد رویا  -کرمی مهران -کدیور منوچهر

نعیم   -نظری اردبیلی داور -نراقی حسن  -نخعی امیرعباس -نادری غلامحسین  -کوثری یعقوب  -پروین

  -حمید  نوحی  -نادی غلامحسین -نمازی خواه سحر  -نکوفرامید  -نکوروح محمود  -پور محمود 

هاشمی    -هادیان ناصر  -کامبیز نوری فر -مجید نوروزی–نوربخش منوچهر -نوربخش فخرالسادات 

والی علی    -واعظ عبایی مهدی -هوشمند رضوی مسعود  -هوشمند احسان -هندی علیرضا -ناصر

یاوری    -ویسی مراد   -وهدآلو ناصر -ولی بیک جلیل -ورپایی رسول -وحید دستجردی حمید   -اکبر

 یوسفی حامد.   -يزدی ابراهيم -یایی علی فرید یح -رحیم

 

   

 واکنش به رد صلاحيتهای گسترده 

 10/82/ 21شرق 

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در واکنش به رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس  

موانعی که  کار بدون توجه به مشکلات و هفتم گفت: این سیاست حاکی از آن است که جریان محافظه

درایران وجود دارد با جانبداری سیاسی به رد صلاحیت پرداخته است. وی در گفتگو با خبرنگار  

پارلمانی شرق با اشاره به این که چنین حرکتی با تشویق مردم برای شرکت در انتخابات منجر  

ه اصلاح این  نخواهد شد، افزود: اگر شورای نگهبان در آخرین مرحله با یک اقدام جدی و شجاعانه ب

وضعیت نپردازد ما شاهد کاهش چشمگیر مشارکت مردم در  انتخابات مجلس هفتم خواهیم بود. وی  

کار اکثریت را در  تصریح کرد: نتیجه چنین کاهشی به احتمال زیاد آن خواهد بود که جریان محافظه

عنوان یک انتخابات  مجلس هفتم به دست گیرد. اما این شیوه عمل نه تنها مشروعیت انتخابات را به  

آزاد و سالم زیر سئوال می برد بلکه نشان دهنده عمیقتر شدن شکاف دولت و ملت خواهد بود. دبیر  

کل نهضت آزادی با اشاره به این که کاهش مشارکت مردمی به سلب مشروعیت انتخاب شوندگان  

ت را با مشکل مواجه می  منجر نخواهد شد، تصریح کرد: اما این روند اعتبار ملی و بین المللی حاکمی

کند و اگر اقدامی اساسی جهت ترمیم وضعیت بحرانی انجام نگیرد، کشور در آینده با مشکلات جدی  

روبرو خواهد شد. یزدی در پاسخ به سئوالی درباره نوع واکنش رد صلاحیت شدگان تصریح کرد:  

حیت های غیرقانونی خواهد  اند در برابر رد صلادر درجه اول رییس جمهور که به کرات اعلام کرده

ایستاد، اکنون نوبت ایشان است  و باید ببینیم چه حرکتی می کنند. وی افزود: ما منتظر حرکتی  

فراتراز بیان از آقای خاتمی هستیم. ابراهیم یزدی سپس به موضعگیری وزارت کشور اشاره کرد و  
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تبعیت نخواهد کرد و نام آنان را    گفت: این وزارتخانه اعلام کرده که از رد صلاحیت های غیر مستند 

در فهرست کاندیداها قرارخواهد داد. بنابراین سئوال اساسی این است که آیا وزارت کشور به این  

وعده عمل خواهد کرد یا خیر؟ یزدی به موضع اصلاح طلبان داخل حاکمیت اشاره کرد و گفت:  

که اگر شورای نگهبان خلاف قانون  اند های خود اظهار داشتهسخنگویان این طیف نیز طی مصاحبه 

رد صلاحیت کند، اعلام عدم شرکت در انتخابات خواهند کرد بنابراین آیا اکنون نوبت آنان رسیده  

است که اقدامی نمایند یا خیر؟ یزدی درباره واکنش نهضت آزادی به رد صلاحیت های گسترده نیز  

رباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات  گفت: پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان نظرخود را د 

 اعلام خواهیم کرد . یزدی اضافه کرد: نهضت آزادی به زودی موضع خود را اعلام می کند. 

 

 

 نامه به  استانداری تهران

22/10 /82 

 به نام خدا   

 جناب آقاي هاشمي

 معاون محترم استاندار و فرماندار،

 لامشهرمركز حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اس

 

 تهران م خیابان مطهري، خیابان میرعماد، فرمانداري استان تهران

 

آن مقمام محتمرم، مبنمي بمر  7/م/1196بمه شمماره    21/10/1382با سلام،    پیرو ناممه ممورخ  

ردصلاحیت اینجانب توسط هیات نظارت بر انتخابات استان تهران و عمدم تاییمد نظمر هیمات اجرایمي 

ابملاغ شمده اسمت، بمدین وسمیله   22/10/82صمبح    7صلاحیت اینجانب، كمه در سماعت  دایر بر تایید  

(، مدارك و اسناد معتبمر 7/9/78قانون انتخابات مصوب    50شود )مطابق تبصره ماده  درخواست مي

قانون انتخابمات(  30ماده  5و    3و بندهاي    28ماده    5و    3،1ردصلاحیت اینجانب )موضوع بندهاي  

 د.را كتبا اطلاع دهی

 اعلام شده است. 57671ضمنا كد انتخاباتي اینجانب هم 

    با تقدیم احترام 

 دكتر ابراهیم یزدي 

22 /10/82      
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 شوراي نگهبان   رونوشت: 

 

 نامه به شورای نگهبان  

22/10 /82 

 به نام خدا   

 

 شوراي محترم نگهبان

 هيات محترم نظارت استان تهران

 

 1/41خیابان شهید برادران شاداب، پلاك تهران م خیابان سپهبد قرني، 

 

فرمانمدار تهمران بمه اطملاع  7/م/1196بمه شمماره   21/10/1382با سلام،    پیرو ناممه ممورخ  

رساند در حالي كه هیات اجرایي انتخابات استان تهران صلاحیت اینجانب را تصویب نمموده بمود، مي

 و اینجانب را ردصلاحیت نموده است.هیات نظارت استان، نظر هیات اجرایي را تایید ننموده 

مجلمس شموراي اسملامي(   7/9/78قمانون انتخابمات )مصموب    52از مماده    3لهذا مطابق تبصره  

 نماید.اعتراض خود را به آن شوراي محترم اعلام و درخواست رسیدگي مي

مجمع تشخیص مصلحت از معماون اسمتاندار و فرمانمدار مركمز   22/8/78ضمنا مطابق مصوبه  

انتخابیه تهران، شمیرانات، ري، اسلامشهر درخواست ارسال دلایل و مدارك ردصلاحیت خمود خوزه  

 ام. رونوشت این نامه به پیوست است.را نموده

الذكر، وقتي را تعیین نمایید  تا حضموراً دلایمل ردصملاحیت خمود را همچنین مطابق مصوبه فوق

        22/10/82 - دكتر ابراهيم يزدي   احترامبا تقدیم   بشنوم و توضیحات مرا بشنوید.

 

 م فرمانداري تهران، جناب آقاي هاشمي   رونوشت: 

 

 شركت در انتخابات آري يا نه؟ 

 1382دي ماه   23مصاحبه با ياس نو  
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محمور در  4ركن اصلي نظمام جمهموري، انتخابمات اسمت. طبمق قمانون اساسمي ایمران ممردم در 

كننمد. محمور اول، انتخابمات ادواري ریاسمت جمهموري، مجلمس شموراي سرنوشت خود مشماركت مي

اسلامي و مجلس خبرگان رهبري است. محور دوم، شركت در انتخابمات شموراها اسمت كمه ممردم از 

كننمد. اي اعم از ده، شهرستان و روستا شركت ميخودشان در هر منطقه طریق شوراها در سرنوشت 

هما را بمه رسممیت هاي صنفي است كه قمانون اساسمي تشمكیل ایمن انجمنمحور سوم، از طریق انجمن

اي كمه فعمال شناخته است و هر گروه بر حسب نوع كمار و تخصمص خمود در سرنوشمت خمود رشمته

اي مختلمف هما در زمینمهNGOتواننمد از طریمق  ن، ممردم ميكند و عملاوه بمر ایماست، مشاركت مي

فرهنگي، اجتماعي یا خیریه و غیر فعال باشند. محور چهارم، از طریق مشاركت در احمزاب سیاسمي 

هماي است. در صورتي كه بر طبق قانون اساسي اصمول مصمرح در فصمل سموم كمه حقموق و آزادي

دد، یعنمي احمزاب سیاسمي بتواننمد آزادانمه فعالیمت اساسي مردم به رسمیت شناخته شده است تامین گمر

ها مرتبا تحت فشار سانسور نباشند، در آن صورت شرایط كنند. تشكیل اجتماعات آزاد باشد، روزنامه

شمود. در چنمین شمرایطي اسمت كمه اساسي براي شركت مردم در تعیین سرنوشمت خودشمان مهیما مي

خابات آزاد، عادلانه و منصفانه برگزار شود. به عبمارت توان انتظار داشت و یا امیدوار بود كه انتمي

گیري ممردم آزاد دیگر، آزادي انتخابات به این معنا نیست كه در چند روز تبلیغات انتخاباتي و یا راي

هاي اساسي مردم و نهادینه شدن این حقموق در جامعمه برگمزاري یمك باشند. بدون تحقق حقوق آزادي

نیست. مردم، باید در سرنوشت خود شركت كننمد. امما شمرط اولیمه و اصملي پذیر  انتخابات آزاد امكان

هاي اساسمي ملمت اسمت. همچنمین یمك رابطمه منطقمي میمان مشمروعیت نظمام و مشاركت مردم آزادي

حاكمان با میزان مشاركت مردم در انتخابات وجمود دارد. اگمر در انتخابمات، ممردم در سمطح بمالایي 

المللمي نظمام دوره ریاست جمهوري خاتمي( بدون تردید بمر اعتبمار بینشركت كنند )مثل انتخابات در 

درصمد  10جمهوري تاثیر بسزایي دارد. متقابلا اگر چنانچه در انتخاباتي مانند شوراي شمهر تهمران، 

رود. ممكن است حقوقدانان احتجاز مردم شركت كنند. اعتبار چنین شورایي به شدت به زیر سوال مي

باشمد. امما همر كت ممردم موجمب از بمین رفمتن مشمروعیت منتخبمان نیسمت نميبكنند كه سمطح مشمار

روانشناس اجتماعي با مشاهده عدم مشاركت گسترده مردم لاجرم نسبت بمه فاصمله عظیممي كمه میمان 

دولت و ملت به وجود آمده است حساس خواهمد شمد. بنمابراین در شمرایط كنموني ایمران اگمر چنانچمه 

هاي جانبدارانممه در چممارچوب ملممه شمموراي نگهبممان بخواهممد بمما سیاسممت گیرنده، از جمقامممات تصمممیم

شود، كه ممكن اسمت مشماركت هاي سیاسي نامزدهاي انتخاباتي را قبول یا رد كند، پیش بیني ميدیدگا

هاي انجمام شمده بما ایمن مضممون كمه در درصد هم نرسد. اگر چه برخمي نظرسمنجي  40م30مردم به  

بینانمه نیسمت. فرامموش نكنمیم در انتخابمات نمد كمرد. امما ایمن واقعدرصد مردم شركت خوا  48تهران  

درصد مشاركت خواهنمد كمرد. امما   30تا    25ها آن بود كه بین  بینيشوراي شهر تهران نیز همه پیش

 درصد شركت نكردند. 10در عمل بیش از 

بممول در شممرایط كنمموني ایممران، برگممزاري انتخابممات بمما شممركت گسممترده مممردم كممه تنهمما از راه ق

ها است به نفع اعتبار و امنیت ملمي مما خواهمد بمود، بمرعكس آن نیمز صلاحیت كاندیداهاي همه گروه

 كند. صدق مي
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 اگر خاتمی رسيدگی نکند راهی جز تظلم خواهی از سازمان های بين المللی باقی نمی ماند 

 10/82/ 29آفتاب يزد 

جمهوری اسلامی ایران ، افرادی در  گروه سیاسی: وزیر امور خارجه دولت موقت گفت: چگونه در 

اتاق های دربسته، مسلمان بودن و معتقد بودن کسانی را که سالیان دراز در این مملکت سابقه دارند،  

در گفتگو با ایلنا، درباره اتهام ارتداد که در برگه   ابراهيم يزدی، دبير کل نهضت آزادی رد می کنند؟ 

ام  از فرمانداری درخواست کرده 50د: طبق تبصره ماده  اعلام رد صلاحیت وی آمده است، اعلام کر

ام. وی با بیان اینکه کسانی که این  که مستندات خود را برایم بفرستد. ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده

اند، تاکیدکرد: قرآن کریم به صراحت میگوید  اند، در نهایت بی تقوایی عمل کردهآرا را صادر کرده

انم، کسی حق ندارد به او بگوید تو مسلمان نیستی. یزدی گفت: درتحقیقات  اگر کسی بگوید من مسلم

محلی از همسایگان درباره پوشش مردان سوال می کنند که آیا فلانی در تابستان لباس آستین بلند می  

اند و با این  پوشدیا آستین کوتاه، مسجد میرود یا خیر، یا حتی از روابط زن و شوهر سئوال پرسیده

ای بی جا به نام سوء شهرت افراد را رد صلاحیت می کنند. وی افزود: شورای نگهبان با  دخالت ه

وجود افزایش بودجه قادر نخواهد بود که تمام کاندیداها را در سراسر کشور احراز صلاحیت کند .  

وی با اشاره به مراجعه افرادی با نام شورای نگهبان به منازل و محل کارکاندیداها به طور  

نونی گفت: با وجود این تحقیقات گسترده در آخرین مرحله اعلام کردند که نتوانستند بیش از دو  غیرقا 

هزار نفرازکاندیداها را احراز صلاحیت کنند. یزدی با اعتقاد به اینکه روش کنونی شورای نگهبان  

ی  در تعیین صلاحیت ها اشتباه است، گفت: شورای نگهبان در سه دوره اول مجلس شورای اسلام

براساس قانون اساسی و قانون انتخابات موظف بود تنها بر فرآیند انتخابات نظارت کند و درکنار این  

موضوع تمام نمایندگان نیز هنگام تصویب اعتبار نامه هر نماینده، حق اعتراض داشتند و اعتبار نامه  

یگر نظارت می  ها به کمیسیون تحقیق مجلس ارسال می شد و در واقع نمایندگان بر صلاحیت یکد 

مذهبی تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان حق ندارند از طرف مردم تعیین   -کردند.این فعال ملی

صلاحیت کنند بلکه باید بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت کنند و سپس مجلس در خصوص شرایط  

نگهبان تا   سیاسی و اجتماعی نمایندگان انتخاب شده اظهار نظر کند. یزدی در ادامه گفت: شورای 

ای خود  زمان حیات امام خمینی اجازه چنین دخل و تصرف هایی را نداشت. وی تکید کرد: اینکه عده

را قیم مردم بدانند و بخواهند در انتخابات که رکن رکین جمهوریت است به مردم بگویند چه کسانی  

ت دارد. وی با  صلاحیت دارند چه کسانی صلاحیت ندارند، قطعا تعارض جدی با مفاهیم جمهوری

دایربر محکومیت به ارتداد در محاکم   30ماده  5اشاره به اینکه یکی از دلایل رد صلاحیتش بند  

قضایی بوده است، گفت: من در کدام محکمه به جرم ارتداد محکوم شده ام؟ وی افزود: در چنین  

ود ندارد تا به  شرایطی رییس جمهوری نباید بی طرف باشد و وقتی در چنین شرایطی هیچ مقامی وج

شکایات مان رسیدگی کند لازم است تا رییس جمهور براساس سوگندی که برای حفظ حقوق ملت  

 خورده در جهت احقاق حقوق مردم قدم بگذارد.

یزدی با طرح این پرسش که مگر می توان از شورای نگهبان به شورای نگهبان شکایت کرد، گفت:  

چه راهی جز مراجعه و تظلم خواهی به سازمان های  در صورتی که رییس جمهوری رسیدگی نکند 

بین المللی باقی خواهد ماند؟ اگر شورای نگهبان برخلاف قانون عمل کرد، رییس جمهور همانطور  

اند بایستد و اجازه ندهد. وزیر خارجه دولت موقت، افزود: در صورتی که شورای نگهبان و  که گفته

فعلی را به نفع مردم حل کنند طبیعی است که هیچ  تصمیم گیرندگان اصلی حاضر نشوند مشکل 
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اصلاح طلبی مجال مشارکت نیابد و احتمالا جمع بزرگی از اصلاح طلبان از داخل حاکمیت بیرون  

 خواهند آمد. 

 

 پارادوكس ايران

، منتشر شده در روزنامه شرق  1382مصاحبه خانم عذرا دژم از ماهنامه روند اقتصادي ، دي ماه  
 1383/ 8/12مورخ 

 

نظر شما در مورد نظام معروف به نظام اقتصادي مبتني بر مكانيزم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز    •

كه در واقع بعد از فروپاشي شوروي به عنوان تنها نظام قابل قبول از سوي بسياري كشورها تلقي  

را  مي  كشوري  چه  اقتصاد  نظام  نيست،  تئوريك  بحث  منظور  البته  چيست؟  الگو  شود  عنوان  به 

 توان برگزيد؟ مالزي، هند، مكزيك مي 

    همان طور كه در سئوال شما آمده است، اقتصاد مبتني بر مكانیزم بازار یا به اصطلاحMarket 

Economy    با درجات مختلف از میزان حاكمیت و در حال حاضر تنها نظام اقتصادي در جهان، 

مي  اقتصادي  امور  بر  دولت  نظا تصدي  در  توسعه  م باشد.  مختلف  كشورهاي  بر  حاكم  اقتصادي  هاي 

سیاست  تعیین  معناي  به  اقتصاد  در  دولت  حاكمیت  اصل  قانوني  یافته،  مهار  و  هدایت  كلان  هاي 

یا  فعالیت  گستردگي  و  حاكمیت  این  محتواي  و  میزان  در  تفاوت  است.  شده  پذیرفته  اقتصادي  هاي 

 باشد. محدودیت آن مي 

اتحاد   فروپاشي  از  نظام پس  همگني  سرد  جنگ  پایان  و  سابق  شوروي  با  جماهیر  اقتصادي،  هاي 

 اقتصاد بازار افزایش پیدا كرده است.  ویژگي 

الاصول به حاكمیت )قانونمند و پاسخگوي( هر چه بیشتر و تصدي هر چه  نهضت آزادي ایران علي 

فت، صنایع نظامي،  هاي اقتصادي، به جز در برخي از صنایع كلیدي، نظیر ن كمتر دولت در فعالیت 

 معتقد است. 

اما نهادینه شدن نظام اقتصاد مبتني بر بازار یك طرف سكه است. طرف دیگر این سكه، نهادینه شدن  

 باشند. توسعه سیاسي است. این دو لازم و ملزوم یكدیگر مي 

بازي   به  نامناسب،  اساسا در زمین عوضي و  ما  ایران اظهارنظر بسیار مشكل است. چه  در مورد 

به قول بعضي نا یا  بازي مي مناسبي مشغولیم  فوتبال  )فوتبال ساحلي(. در ساحل و  ها در ساحل  كنیم 

توان والیبال بازي كرد اما فوتبال، نه. هم نوع بازي ما و هم نوع زمین هر دو عوضي  كنار دریا مي 

نامناسب است. تصمیم  دادهو  نشان  درایران  پگیرندگان صاحب قدرت  فهم  به  قادر  هاي  یچیدگي اند كه 

اقتصادي، اجتماعي و سیاسي جامعه كنوني نیستند. تفكر حاكم، متاثر و ملهم از فقه سنتي است. احكام  

ها حكومت به  هایي هم كه بعد از سال فقه سنتي، صرفا متعلق به یك جامعه ساده توسعه نیافته است. آن 

قبول پیش نیازهاي سیاسي اقتصادي  اند، یا آمادگي  اند و صورت مسئله را فهمیده این تعارض پي برده

 باشند.  هاي لازم براي تغییر و تحول مي مبتني بر بازار آزاد را ندارند یا فاقد كفایت 
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مشكل كلیدي دیگر درایران سلطه مستمر »اقتصاد غارتي« بر عرصه تولید، تجارت و خدمات در  

 باشد. هاي دولتي، خصوصي و نهادهاي جدیدالتاسیس انقلاب، مي بخش 

تواندالگوي ما باشد، جاي بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه  ما در مورد این كه كدام كشور مي ا

فایده است. اگر روزي ما توانستیم  معنا و بي در بالا اجمالا اشاره كردم رها نسازیم انتخاب الگو بي 

به  خود را از این وضعیت بیرون بكشیم و شرایط براي كار جدي و اساسي فراهم شو نیاز  د، شاید 

الگو نداشته باشیم و بتوانیم الگویي جدي و اساسي براساس وضعیت ویژه كشورمان ارایه بدهیم. البته  

اگر روزي به جاي برسیم كه بخواهیم و بتوانیم طرحي اساسي براي توسعه اقتصادي بریزیم، در آن  

ستاوردهاي سایر كشورها را نیز  اید، بلكه باید تجارب و د صورت نه فقط سه كشوري كه شما نام برده 

 مورد بررسي قرار بدهیم. 

برده  نام  كه  مكزیك،  و  مالزي  هند،  كشور  سه  درباره  سهم  اما  نظیر  اقتصادي،  دقیق  اطلاعات  اید 

در  بخش  مختلف  نمي GNPهاي  و  ندارم  كافي  سطح  ،  در  اما  دهم.  ارایه  اعتنایي  قابل  نظر  توانم 

دهم. رشد اقتصادي در مالزي با  ه مالزي و مكزیك ترجیح مي اطلاعات كلان و كلي، الگوي هند را ب

موازات   به  مالزي  در  است.  اقتصادي  توسعه  شرط  پیش  سیاسي  توسعه  است.  بوده  همراه  استبداد 

توسعه )یا رشد( اقتصادي، توسعه سیاسي تحقق پیدا نكرده است. بنابراین با كنار رفتن ماهاتیر محمد  

آز یك  معرض  در  مالزي  قدرت،  جانشین  از  آیا  نیست  معلوم  هنوز  و  است.  گرفته  قرار  جدي  مون 

با همان شیوه، برنامه ماهاتیر محمد مي  آیا مي تواند  یا خیر؟  ادامه دهد  با بازكردن  هاي وي را  تواند 

 هاي اقتصادي را ادامه دهد یا خیر. تدریجي فضاي سیاسي، بدون بر هم خوردن نظم حاكم، برنامه 

باشند. در یك كشور معین و  ي »توسعه انساني« مي تصادي دو روي سكه توسعه سیاسي و توسعه اق

در شرایط ویژه، ممكن است توسعه انساني را از بعد »توسعه اقتصادي« یا »توسعه سیاسي« آغاز  

مي  نهادینه  هنگامي  بعد  دو  این  از  یك  هر  در  توسعه  اما  تغییرات  كرد.  نیز  دیگر  بعد  در  كه  شود 

ها تنها در یك بعد، اعم از  ریزي رشد فعالیت صورت گیرد. اگر برنامه  وتحولات مناسب و هماهنگ

 اقتصادي یا سیاسي، منحصر و محدود بماند، هیچ یك از دستاوردها پایدار نخواهد ماند. 

هاي فرد محور، حفظ دستاوردهاي اقتصادي و ادامه آنها، بعد از خروز حاكم  مقتدر از  در حكومت 

 هاي تجارب ناموفق فراوان هستند. گردد. نمونه ي روبرو مي محور قدرت، با مشكلات عظیم

رسد هنوز تا مرحله ثبات سیاسي و اقتصادي راهي طولاني در پیش دارد. اما  اما مكزیك، به نظر مي 

از حركت  مناسبي  الگوي  )سابق(  جهان سومي  كشور  یك  عنوان  به  و    هند  سیاسي  توسعه  هماهنگ 

مي ارایه  را  اقتصادي  ح توسعه  زمینه دهد.  در  توفیق  از  قبل  هند  بگویم،  باید  به  تي  اقتصادي،  هاي 

نهادینه شدن دموكراسي موفق بوده است. علاوه بر این اگرچه نظام اقتصادي هند مبتني بر مكانیزم  

هاي ابتكاري در واحدهاي كوچك، تجارب مفیدي را ارایه دهد،  بازار است، اما توانسته است با شیوه 

براي كشوري فقط  نه  مي   كه  ایران  كشورهاي  مثل  از  بسیاري  توجه  بلكه جلب  باشد،  آموزنده  تواند 

 دیگر را فراهم نموده است. 

آزادسازي تجارت چيست، سال   • با تعرفه نظرتان در مورد  هاي سنگين از صنعتي حمايت  ها است 

ها  عرفه ايم كه هنوز امكان رقابت در بازارهاي صادراتي را فراهم نكرده است. درباره كاهش تكرده

 چه نظري داريد. مثلا در مورد وادرات خودرو. 
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بايد تعرفه  تعيين جدول زماني مشخص  آيا معتقديد به هر صورت  با  ها روند كاهشي داشته باشند؟ 

تر است، هر چند كه توليد رقابتي نشده  براي برخي كالاها موافقيد؟ به نظر شما چه زماني مناسب 

 باشد؟

  ایران قبل از آن كه آز بازارهاي جهاني مطرح  ادسازي تجارب، كاهش تعرفه در  ها و رقابت در 

گردد. باید در نظام اقتصادي كشو جایگاه و موقعیت بخش خصوصي تعریف و تثبیت كرد. ساختار  

مهم  از  یكي  است.  دولتي  بالایي  بسیار  میزان  به  ایران  شاخص اقتصادي  دادن  ترین  نشان  براي  ها 

تو ایران  اقتصاد  دولتي  دارایي ساختار  مالكیت  بخش  در  دولت  عمومي  بودجه  مصارف  به  هاي  جه 

هاي  اقتصاد ایران در دست بخش خصوصي است. بقیه در دست شركت   % 27باشد. تنها  اي مي سرمایه 

مي  غیرخصوصي  و  غیردولتي  انتصابي  نهادهاي  و  بنیادها  یا  و  تعرفهدولتي  از  باشد.  سنگیني  هاي 

باشند. این صنایع اكثرا از  لتي و یا در اختیار نهادهاي ویژه مي صنعتي حمایت كرده است كه عمدتا دو

بي  كارا  و  علمي  تورم  بهرهمدیریت  ضابطه،  نه  و  رابطه  براساس  انتصابات  مدیریت،  ضعف  اند. 

پایین، و بهره  هاي  دولتي، مانع اصلي برسر راه عملكرد  مندي از رانت نیروي كار، بازدهي بسیار 

ها یكي از  . هزینه بالاي تولید و نامطلوب بودن كیفیت محصولات این شركت باشد بهینه این صنایع مي 

چنین   در  است.  جهاني  رقیب  پر  بازارهاي  به  واحدها  این  كالاهاي  ورود  راه  برسر  اصلي  موانع 

تولید برخي از    شرایطي، كاهش تعرفه و ایجاد رقابت ممكن است موجب بهبود كیفیت و كاهش هزینه 

آ  اما  بشود.  مي كالاها  منجر  نتایج  این  به  مورد خودروها  در  تعرفه  كاهش  تردیدهاي جدي  یا  گردد؟ 

وجود دارد. صنایع خودروسازي ایران به طور عمده در اختیار دولت و یا نهادهاي غیرخصوصي  

باشند. دولت در خصوصي كردن این صنعت موفق نبوده است. تا زماني كه مدیریت این صنعت  مي

نشود، علیرغم برخي مدیران شایسته و كارداني كه در این بخش وجود    »واقعا خصوصي و رقابتي«

دارند، تغییر جدي در كیفیت و هزینه ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این، صنایع خودروسازي ایران به  

تحول دیگري هم نیاز دارند. اگر صنایع خودروسازي ایران به بازارهاي خارجي دسترسي پیدا نكنند،  

بحرا با  مستمر  به زودي  ورود  است.  افزایش  به  رو  این صنایع  تولید  شد.  خواهند  روبرو  ن سختي 

سازد، خودرو به بازار داخلي، شهرها را با توجه به ساختارهاي كنوني، با بحران روبرو ساخته و مي 

شركت  بنابراین  شاهدیم.  تهران  در  امروز  كه  طور  به  همان  نگاهي  باید  لاجرم  خودروسازي  هاي 

اشند و تمهیداتي فراهم سازند كه بتوانند سهمي از بازارهاي خارجي به دست گیرند. این  بیرون داشته ب

كار میسر است. بخش اعظم خودروهاي ایران با امتیاز شركت خارجي، فرانسوي، انگلیسي، آلماني،  

مي كره ساخته   ... و  شركت اي  این   موافق  نظر  جلب  با  ایران  خودروسازي  صنایع  به  شوند.  ها 

مدیریت سرمایه  در  تغییر  و  ایران  در  مي گذاري  كیفیت  بهبود  و  هزینه  كاهش  از  ها،  سهمي  توانند 

مي  خودروسازي  صنعت  دهند.  اختصاص  خود  به  را  خارجي  منبع  بازارهاي  نفت،  از  بعد  تواند 

درآمد  و  فروش  جدول  در  آمریكا،  در  خصوص  به  جهاني،  اقتصاد  در  باشد.  خوبي  درآمدزاي 

هاي اول تا سوم را به  نفت، خودرو سازي و گردشگري به ترتیب ردیف هاي بزرگ، صنعت  شركت 

مي  اختصاص  شركت خود  سود  و  فروش  شركت دهند.  از  گاه  خودروسازي  جلو  هاي  هم  نفتي  هاي 

افتد. اما در ایران با وضعیت فعلي تغییر در عملكرد صنعت خودروسازي میسر نیست. بدون ایجاد  مي

سیا شده  نهادینه  ثبات  و  سرمایه امنیت  تنها  نه  بلكه  سي،  شد  نخواهند  وارد  ایران  به  خارجي  هاي 

دهند. معنا و مفهوم ثبات سیاسي در عصر ما بعد  هاي داخلي هم. فرار را بر قرار ترجیح مي سرمایه 

جنگ سرد، با آنچه در دوران جنگ سرد مطرح بود به كلي فرق كرده است. بعد از فروپاشي اتحاد  

پایان ج و  اولویت جماهیر شوروي  اولاً  بین نگ سرد،  در روابط  اول را  اقتصادي حرف  المللي هاي 



397 
 

هاي اقتصادي آن چنان است كه كشورهاي  اند. ثانیاً طبیعت روابط و فعالیت زنند و تعیین كننده شدهمي

منفعت.   پر  ولو  مدت،  كوتاه  نه  هستند،  درازمدت  و  راهبردي  روابط  دنبال  به  عموما  یافته  توسعه 

هاي سیاسي كشورهاي متعامل از ثبات سیاسي  ي راهبردي هنگامي میسر است كه نظام روابط اقتصاد 

درازمدت برخوردار باشند. ثبات سیاسي در دوره ما بعد جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه سیاسي  

« در كشورهاي جهان  موج سوم دموكراسيشود. »ها تعریف و پذیرفته مي و دموكراتیزه شدن نظام 

وضعیت ویژه در دوران ما بعد جنگ سرد است. كشورهاي توسعه یافته، به خصوص در  متاثر از  

غرب، تمایل بسیار در همكاري اقتصادي با ایران دارند. اما تا زماني كه دموكراسي درایران نهادینه  

 هاي راهبردي صورت نخواهد گرفت. و پایدار نشده باشد همكاري 

زماني مشخص براي برخي كالاها فرع بر حل برخي مسایل  ها و تعیین جدول  اما روند كاهش تعرفه 

نفع   به  اشاره كردم. در شرایط كنوني، هر گامي كه برداشته میشود،  آنها اجمالا  به  كلیدي است كه 

ایم كه چگونه  خواران و شبكه مسلط سرمایه تجاري تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بودهرانت 

هاي گمركي، تغییر در  رود برخي كالاها، بالا یا پایین كردن تعرفه تصمیمات اقتصادي )آزاد كردن و

هاي خاص مورد نظر  مقررات ضمانت ارز صادراتي و ...( به طور فصلي و براساس منافع شركت 

 شده است.  اتخاذ مي 

براي روزنامه  تنفس  با محدودیت فضاي  این نوع رفتارهاي  متاسفانه  نگاران، مطرح كردن جزئیات 

هاي سنگین امنیتي و قضایي همراه است و عملا غیرممكن شده است. اما  نبدارانه با هزینه ویژه و جا

 اطلاعات فراوان وجود دارد.

 

اي و  ترتيبات اقتصادي چند جانبه منطقه و    WTOنويس قانون برنامه چهارم پيوستن بهدر پيش   •

پيش بين  يا  پيشنهاد  جريان  المللي  به  پيوستن  درباره  است.  شده  نظري  نويس  چه  جهاني  اقتصاد 

 داريد؟ چارچوب زماني مورد تاييد شما چيست؟  

 هاي در حال توسعه چيست؟ نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در منطقه و با گروه 

    یا نپیوستن به سازمات تجارت جهاني نظریات متفاوت و بعضا متضاد    WTOدر مورد پیوستن 

وجود دارد. مشكل این است كه در ایران یك مركز یا نهاد واحد و هماهنگ كننده مسئول و مقتدري  

وجود ندارد. مراكز متعدد هر یك نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعالیت  

راه  مي كه  زماني  در  نقیض  و  نظرات ضد  تنوع  همین  به سبب  بود،  كنند.  باز  ایران  پیوستن  براي 

اند به این سازمان بپیوندند  ایران تصمیمي نگرفت. اكنون كه مقامات ایران، در نهایت تصمیم گرفته 

م    1382)لایحه برنامه چهارم م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایران م آذر  

ا با پیوستن ایران به این سازمان به شدت  م مكرر م بند ب (. دولت آمریك  39و ماده    34و    33ماده  

 كند. مخالفت مي 

در لایحه برنامه چهارم پیشنهادي دولت، در چندین مورد به الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني،  

اند كه تعریف مشخصي براي آنها ارایه  تصریح شده است. اما در همین موارد موضوعاتي عنوان شده 

با اقتصاد جهاني(، آمده    33ر بند ز از ماده  نشده است. به عنوان مثال: د  )فصل دوم م تعامل فعال 
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هاي ترجیحي با كشورهاي بازار هدف صادراتي و فراهم كردن بستر براي  است: »برقراري تعرفه 

برنامه ملي توسعه بخش  دولت موظف شده است »  34الحاق به سازمان تجارت خارجي«. در ماده  

ظیم و اجرا نماید. از جمله: »افزایش توانمندي اقتصاد كشور در  « با محورهاي مشخص تنبازرگاني

 راستاي ایجاد شرایط بهینه براي الحاق به سازمان تجارت جهاني«  

ماده   سرمایه   39در  جذب  و  صادرات  گسترش  منظور  به  است  شده  موظف  دولت  گذاري  )مكرر( 

تدوین نماید. در محور دوم م بند  « را با چهار محور  هاي استراتژيك تجاريسياست خارجي و ... »

بنگاه  سازي  »آماده  است:  آمده  سازمان  ب  به  پیوستن  براي  لازم  بسترهاي  ایجاد  و  اقتصادي  هاي 

بخش   توسعه  ملي  »برنامه  نظیر:  رفته  كار  به  اصطلاحات  از  یك  هیچ  اما  جهاني«.  تجارت 

هاي لازم« براي الحاق  ، »شرایط بهینه« و »بستر   « هاي خارجيشرايط جذب سرمايه بازرگاني«، »

اند و مفهوم نیست منظور چیست؟ و آنها را به تصمیم دولت  به سازمان تجارت خارجي تعریف نشده 

 اند.  محول كرده 

نویس برنامه چهارم، از تامین امنیت شهرندان سخن به میان آمده است  هایي از پیشاگر چه در بخش 

رهنگي« است و توسعه سیاسي به كلي نادیده گرفته  اما عنوان برنامه »توسعه اقتصادي، اجتماعي و ف

نیز برنامه اي در راستاي توسعه سیاسي و تحكیم مباني مردم  به  شده است. در متن لایحه  سالاري، 

عنوان پیش شرط توسعه اقتصادي، پیش بیني نشده است. در فصل یازدهم م توسعه امور اقتصادي م  

ردم موضوع اصل مصرح در فصل سوم قانون اساسي  هاي اساسي متوجهي به تحقق حقوق و آزادي

اي به تهیه لایحه قانوني شده است. اما در  )حق تعیین وكیل( اشاره  35نشده است. تنها در مورد اصل  

قانون اساسي برنامه چهارم به كلي ساكت است. به    168مورد تعریف جرم سیاسي و اجراي اصل  

ي در برنامه چهار ساله، از سر غفلت بوده باشد، بلكه  رسد كه نه پرداختن به  توسعه سیاسنظر نمي 

 اي است از نوع نگاه و نگرش حاكمان به چشم انداز آینده ایران. نشانه 

توسعه   كه  كردند  اعلام  دفعات  به  انتخابات،  هنگام  در  ایشان  نبود،  انتظاري  چنین  خاتمي  آقاي  از 

اند توسعه  اي كه ارایه داده. اما در پرونده دانند سیاسي را مقدم بر توسعه اقتصادي و پیش نیاز آن مي

 سیاسي به كلي نادیده گرفته شده است.  

به هر حال اگر ایران بخواهد به سازمان تجارت جهاني بپیوندد، لازم است، سقف و كف شرایط و  

نوع كالاهایي را كه باید مشمول مقررات این سازمان بشود، اعلام نماید و نظر كارشناسان غیردولتي  

 مستقل را جویا شود.  و

منطقه  جانبه  چند  اقتصادي  ترتیبات  یعني  سئوال  دوم  قسمت  مورد  در  بین اما  و  پیوستن  اي  و  المللي 

 ایران به جریان اقتصاد جهاني. 

تنها ضروري و لازم است، بلكه  هاي چند جانبه منطقه همكاري  اقتصادي، نه  اي، بخصوص در بعد 

ایران از یك موقعیت ویژه استراتژیك در این منطقه از جهان  براي كشورهاي متعامل نیز مفید است.  

هاي آزاد اقیانوس هند و از طرف دیگر به  برخوردار است. از یك طرف به منطقه خلیج فارس و آب 

ترین راه انتقال نفت و گاز  منطقه قفقاز و آسیاي مركزي دسترسي گسترده دارد. ارزان ترین و نزدیك 

به ارو آسیاي مركزي  بنابراین ترتیبات  طبیعي  ایران است.  از  پا و سایر كشورهاي صنعتي غربي، 

جانبه  چند  منطقه اقتصادي  مشكل  ي  دو  با  امر  این  تحقق  اما  كرد.  توجه  استراتژیك  به طور  باید  اي 
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این   در  ایران  و منافع ملي كشورهاي همسایه  این است كه مصالح  اول  اساسي روبرو است. مشكل 

آمریك با  بر  منطقه از جهان،  پیوند  این  و  این كشورها(  دید مسئولان  از  پیوند خورده است )حداقل  ا 

روابط آنان با ایران سایه سنگیني افكنده است. به طوري كه تا زماني كه روابط ایران و آمریكا عادي  

 توانند روابط جدي و پایداري با ایران داشته باشند. نشود، این كشورها نمي 

ها و مدیریت كلان  تصاد ایران، ابهام و سردرگمي فراگیر در سیاست مشكل دوم وضعیت نابسامان اق

اقتصادي چند جانبه، به نفع كشورهاي  اقتصادي مي  این مشكل حل نشود، روابط  تا زماني كه  باشد. 

اكنون   هم  شد.  خواهد  تمام  برخوردارند،  بهتر  مدیریت  و  اقتصادي  انسجام  از  كه  منطقه،  دیگر 

هاي  كیفیت كشورهاي تازه به توسعه رسیده، به قیمت خوابیدن كارخانه بي   بازارهاي ایران از كالاهاي 

 خودمان، انباشته شده است.  

مهم  از  مي یكي  مطرح  اقتصاد  شدن  جهاني  بحث  در  كه  موضوعاتي  سرمایه ترین  جریان  هاي  باشد 

سرمایه بین  زمانه،  و  عصر  این  در  است.  سرمایه المللي  افزایش  یعني،  فرامرزي  د گذاري  ر  ها 

بازارهاي خارجي، یك منبع تجارتي مهم در زمینه توسعه فراگیر اقتصادي، بخصوص م صنعتي شدن  

 شود. در كشورهاي در حال توسعه محسوب مي 

سال گذشته اقدامات    30گذاريِ بانك و مراكز دیگر در بازارهاي جهاني، در طي  براي تسهیل سرمایه 

ه این گردش با تغییر در مقررات ملي، كاهش  هاي بر سر رابسیاري صورت گرفته است. محدودیت 

با درك ضرورت  ایران نیاز  تغییراتي در قانون سرمایهپیدا كرده است. در  هاي خارجي  گذاريها و 

هاي  ( داده شده است. اما نتایج آن براي ایران چه بوده است؟ سهم ایران از جذب سرمایه 81/ 12/ 19)

 ایه تقریباً صفر است. خارجي در مقایسه با برخي از كشورهاي همس

ها و مدیریت اقتصادي  پیوستن به جریان  اقتصاد جهاني نیز نیازمند تغییرات شدید و جدي در سیاست 

باشد. در دهكده جهاني، اقتصاد نیز جهاني شده است. پیوستن به جریان جهاني اقتصاد یعني  ایران مي 

هزی كالا،  كیفیت  مدیریت،  كیفیت  نیز،  ایران  اقتصادي  و  عوامل  مزدها  دست  كار  نیروي  تولید،  نه 

تواند  ها همه باید جهاني بشوند. در چنین شرایطي پیوستن به جریان اقتصاد جهاني، چگونه مي قیمت 

جهاني،   دهكده  در  طرف  یك  از  است.  روبرو  تاریخي  پارادوكس  یك  با  ایران  باشد.  ایران  نفع  به 

اجتناب  جهاني  اقتصاد  به  دیپیوستن  از طرف  است  و  ناپذیر  كشور  حقوقي  م  سیاسي  ساختارهاي  گر 

بندي عملكرد  هاي كلان تناسبي با پیوستن به جریان اقتصاد جهاني ندارد و جمع ها و خط مشي سیاست 

ساله مسئولان نیز امید به این كه همین گروه از مسئولان بتوانند تغییراتي بدهند كه بسترهاي لازم    25

نفع ملت ایران فراهم گردد، وجود ندارد. ملت ما تا خود را   براي پیوستن به جریان اقتصاد جهاني، به 

كوتاه  پیامدهاي  و  عوارض  تمام  رها  از  آن  اجتماعي  و  فرهنگي  ابعاد  و  استبداد  درازمدت  و  مدت 

 نسازد، و به عصر جدید و توسعه انساني، از جمله سیاسي و اقتصادي وارد نخواهد شد. 

از صاحب  مشاهده بسیاري  و  دقینظران  مي گران  ایران  در  آنچه  از  كارشناس  و  و  ق  تعجب  با  گذرد 

مي  یاد  یاد  تاسف  ایران«  »پارادوكس  عنوان  تحت  كشورمان  وضعیت  از  توسعه  گفتمان  در  كنند. 

به  مي بیرون  از  توسعه  پژوهشگر  یك  كه  هنگامي  كه،  است  این  ایران  پارادوكس  از  منظور  شود. 

نگاه مي مشخصه  اقتصاد كشورمان  توسعه مهكند، ه هاي اصلي  لوازم جهش  و  ابزارها  مهیا  ي  اي را 

انسان مي تا منابع سرشار زیرزمیني و از  با آب و هواي چهار فصل  هاي  بیند: »از سرزمین وسیع 

با كارنامه توسعه  هوشمند و با استعداد تا ظرفیت  هاي فیزیكي قابل توجه ایجاد شده. اما هنگامي كه 
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هاي كلان حاكم  سیاست     و بسیار محدود با انتظارات دارند. ملي توجه شود دستاوردها تناسبي ناچیز  

 بر كشورمان موجب استمرار »پارادوكس ایران« شده است.  

الاصول  هاي در حال توسعه، اگر چه علي در مورد ورود ایران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه 

در  مي كه  اما همان طور  باشد.  ایران  اقتصادي  توسعه  نفع  به  این همكاري تواند  اشاره كردم  ها  بالا 

تواند به توسعه اقتصادي ایران كمك باشد كه اولاً مسائل كلیدي در داخل كشور حل شده  هنگامي مي 

ها و عملكردها صورت گرفته باشند.  باشند و تغییرات حدي مطلوب در ساختارهاي مدیریتي و سیاست 

ه عنوان مثال كالاهایي باید مشمول این مبادلات  ثانیاً م این نوع ترتیبات متضمن منافع مشترك طرفین ب

هاي در  طرفه به نفع گروه بشوند كه مكمل هم، نه رقابتي، باشند. در غیر این صورت، این مبادلات یك 

 اي، كه ثبات سیاسي و اقتصادي بهتر از ایران دارند، نظیر تركیه و هند، تمام خواهد شد. حال توسعه 

 

نظر شما در مورد ديپلماسي اقتصادي يعني استفاده و به كارگيري ديپلماسي و سياست خارجي    •

 براي مقاصد توسعه اقتصاد ملي چيست؟ 

   علي دیپلماسي  و  خارجي  سیاست سیاست  ادامه  و  الاصول  اهداف  تحقق  خدمت  در  و  داخلي  هاي 

دارد. مهمترین انگیزه و شاید    هاي كلان ملي، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملي قرار برنامه 

داشته   بیرون و جامعه جهاني رابطه  دنیاي  با  باید  دولت،  دلیلي كه یك كشور در سطح  تنها علت و 

باشد، منافع ملي، از جمله و بخصوص منافع اقتصادي است. منافع اقتصادي در چارچوب اهداف و  

گردد. دیپلماسي در خدمت  مشخص مي   هاي توسعه اقتصاد ملي، كه تعریف و تدوین شده باشند،برنامه 

 تحقق این اهداف و برنامه در روابط خارجي است. 

ملت  روابط  از  بخشي  دیپلماتیك  و  خارجي  دولت سیاست  و  همكنشي  ها  آن.  كل  و  تمام  نه  است،  ها 

ملت  میان  پدیدهفرهنگي  فرهنگ ها  همكنشي  چارچوب  در  دولت اي  میان  روابط  از  فراتر  ها  ها، 

ها را تسهیل و  ها و دستگاه دیپلماسي هر كشوري، ممكن است همكنشي میان فرهنگ باشد. دولت مي

 كنند.  هاي فرهنگي ادامه پیدا مي ها، همكنشي تسریع نمایند. اما حتي بدون روابط دیپلماتیك میان دولت 

  كند. دوستي یا روابط خارجي میان كشورها اصولا براساس »جاذبه« است نه »دافعه«، معنا پیدا مي 

الاطلاق با هیچ كشوري معنا ندارد. بلكه دوستي یا دشمني، یعني نزدیكي و فاصله میان  دشمني علي 

 نماید. پوششي میان منافع طرفین تعیین مي كشورها را همسویي، هماهنگي و هم 

اي  فرهنگي، قدرت و امكانات سیاسي و اقتصادي و موقعیت جهاني یا منطقه  براساس ماهیت و ویژگي 

ها قابل بررسي و توجه است. نوع اول آن  روابط میان كشورها در سه نوع مسایل یا دیدگاهكشورها،  

تفاوت هستند و  هاي دو كشور است كه طرفین نسبت به آنها بي ها، عملكردها و دیدگاه دسته از سیاست 

ها و  یاست تاثیري در منافع ملي آنها و روابط دو كشور ندارند )منطقه سفید(. در برابر نوع دیگر از س

الاطلاق آنتاگونیستي و متضاد با منافع  ها در دو كشور متعامل وجود دارند كه علي عملكردها و دیدگاه 

باشد و در نتیجه نه تنها مانع نزدیكي و همكاري دو كشور بلكه  هاي كلان دو كشور مي ملي یا سیاست 

 
  م سال دوم م شماره هفتم م  هاي توسعه م فرهنگ اندیشه اقتصاد سیاسي نگرش مالي به ارز نفت در برنامه. مومني ، فرشاد م

 1382پاییز 
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وا  دارد  هم وجود  نوع سومي  قرمز(.  )منطقه  است  دشمني  مواضع،  موجب خصومت و  اشتراك  جد 

مي اولویت  طرفین  منافع  متضمن  آنها  بین  همكاري  و  تمامي  ها  میان  روابط  در  سبز(.  )منطقه  باشد 

و   متحول  و  متفاوت  آنچه  هستند.  بررسي  و  مشاهده  قابل  كه  دارند  وجود  منطقه  سه  هر  كشورها، 

 كشور است. متغییر است گستردگي یا محدودیت هر یك از این سه منطقه در روابط میان دو  

المللي، تحت تاثیر عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگوني دایم است.  نكته دیگر این كه مناسبات بین 

دولت  قدرت همه  و  كشورهاي  ها  اما  نیستند.  اثرگذار  تحولات  و  تغییرات  این  در  میزان  یك  به  ها، 

سیالیت  از  میزاني  یافته  انعطاف   توسعه  مت و  كه  را،  خارجي  سیاست  در  »واقع پذیري  از  گرایي  اثر 

مي  است،  تنظیم  سیاسي«  دیگر  كشورهاي  با  را  خود  رابطه  ملي خود  منافع  چارچوب  در  و  پذیرند 

 نمایند. 

بین  روابط  در  تنش  كاهش  براي  خاتمي  دولت  كوشش  رغم  به  ایران،  خارجي  سیاست  و  در  المللي 

 انعطاف پذیري، این نوع نگرش هنوز به نقطه تعیین كننده نرسیده است. 

 وافق پشت پرده، خودکشی است ت

 82/ 2/11شرق 

گفت: زیر پا گذاشتن اصل همه با هیچ کس از سوی نمایندگان متحصن مجلس و  ايسنا: ابراهيم يزدی 

یا توافق پشت پرده آنان با محافظه کاران به منزله خودکشی سیاسی است. وی با بیان اینکه مردم  

بازی سیاسی میدانند ، افزود: چنانچه این تصور مردم  بدبینانه نسبت به تحصن نمایندگان آن را نوعی  

 با اقدامات اصلاح طلبان قوت بگیرد، از شرکت در انتخابات امتناع خواهند کرد.. 

 

 

 

 سوسياليست ليبرال 

 هاي سياسي مرحوم مهندس بازرگان گفتگو با دكتر ابراهيم يزدي و مهندس سحابي درباره انديشه 

 1382/ 4/11شرق  -حميدرضا ابك

امسال برگزار شد، یكي از سخنرانان كه سن و سالي   اي كه هاي سیاسي  در یكي از نشست  :

انقلاب را به سه بخش تقسیم كرد و خود را نسل اولي، نسل   كمتر از چهل و پنج داشت، تاریخ 

بعد  نسل  دومي و  الله سحابي سخنران   از جنگ را نسل سومي خواند. عزت  جنگ را نسل 

بود.   همبعدي  خاطر  همین  این   صحبت  به  »اگر  كه  شد  آغاز  جمله  این  با  سحابي  هاي 

هاي انقلاب قرار دارم.«   من در كجاي اعداد منفي نسل  بندي درست باشد، معلوم نیست  تقسیم 

را اگر با هم جمع بزنیم و تجربیات یدالله سحابي را هم   گفت. عمر سحابي و یزدي راست مي

رسیم: یزدي و سحابي، خودشان تاریخند، فقط   ه یك نتیجه ميب به كارنامه پسرش اضافه كنیم، 

 .مجلد  باید آنها را مكتوب كرد و 
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انتشارات قصیده سرا و   وگوي ما درباره مفهوم لیبرالیسم نزد مهندس بازرگان، در دفتر گفت 

از  شد.  برگزار  بازرگان«  دولت  »سقوط  كتاب  انتشار  مناسبت  دو   به  این  كه  باري  آخرین 

نشسته میز  یك  پشت  محبوبشان  پیرمرد،  شخصیت  درباره  و  بگویم   گفت  اند  بهتر  یا  وگو 

كرده مي   مناظره  زیادي  زمان  است  اند،  موضوع  همین  شاید  و  این   گذرد  خواندن  كه 

امیررضایي و ناصر   كند. غلامعلي صفاریان، فرامرز معتمد دزفولي، وگو را جذاب مي گفت 

 .شتند ایجادي هم در این جلسه حضور دا

منتشر شده در كتاب »سقوط دولت بازرگان« یك نكته مشترك وجود دارد.   هاي  در تمام مصاحبه    •

اند كه مهندس مهدي بازرگان متهم به »لیبرال بودن« بوده است.   اي اشاره كرده گونه  همه افراد به

این واژه به عنوان یك دشنام سیاسي بهره مي  حال بعضي   د و دران برده افراد در برخي موارد از 

داشته نظر  مهندس  سیاسي  عمل  و  مشي  به  هم  مي  اوقات  در اند.  اساساً  بدانیم  دوران   خواهیم  آن 

این واژه، به عنوان یك   لیبرالیسم در اذهان افراد به چه معنایي بوده است و شخص مهندس بازرگان با 

 .نهاده است  عملش تاثیر مي  میزان در مفهوم فلسفي، تا چه اندازه آشنا بوده است و این آشنایي تا چه 

در  انقلاب، حداقل  ادبیات دوران  در  این واژه   یزدي:  انقلاب،  پیروزي  از  قبل  تا  میان ما مسلمانان، 

جانب حزب توده و بعضي از جریانات متاثر از اندیشه حزب توده   مصطلح و رایج نبود. عمدتاً از

واژه مصطلح شد. در حالي كه همین طور  شد. بعد از پیروزي انقلاب این   مي  بود كه این واژه مطرح 

شد   به آن توجه كردید، هیچ درك و تعریف مشخص و معیني از این واژه ارائه داده نمي كه شما الان 

نیست. اما من   بشود فهمید دولت مهندس بازرگان، با كدام یك از این موازین، دولت لیبرال هست یا  كه

مي حو فكر  در  لیبرالیسم  شما  منظور  اگر  به كنم  توجه  با  باشد،  اندیشه  از   زه  امروز  كه  تعبیري 

بگوییم لیبرالیسم و منظورمان در قلمرو   لیبرالیسم وجود دارد بازرگان به آن معنا لیبرال نبود. اما اگر 

خود بازرگان هم منكر آن نبوده است و در موارد   چرا ممكن است و قابل بحث است و   اقتصاد باشد،

 .است  یت كردهمختلف از اقتصاد بازار حما

 

 كنید؟  فهمیم بیان مي لیبرالیسم مي  ببخشید شما این نظرتان را با تكیه بر مفهومي كه امروز ما از  • 

 .گویم یزدي: نه، همان موقع را مي

 

 .چون توضیح ندادید كه در آن زمان لیبرالیسم به چه معنا بود •

به  زمان  آن  نمي  یزدي:  تعریف  كه   هیچ وجه  هنگامي  ما  اعتراضات جواب   مي كردند.  به  خواستیم 

 اي دارد در پاسخ به یكي از نهادهایي كه در  نكته پرداختیم. نهضت آزادي ایران كتابچه بدهیم به این 

ما   كردند و  هاي اول انقلاب نسبت به نهضت موضع داشت. اینها به شدت به نهضت حمله مي  سال

در سال   كه  ك  60-61در جوابي  معنایي  این  دادیم،  آنها  به  ه من عرض مي به  را  در   گونه  كنم  اي 

گوییم بازرگان به   مي عرصه اندیشه سیاسي مطرح كردیم. از این رو براساس همان نظرات است كه 

سیاسي كه بازرگان به آن معتقد بود،   گوییم كه این لیبرالیسم لیبرالیسم سیاسي معتقد بود و سپس مي 

هاي بزرگي داشتند هم بود. در همان كتابچه   لیت مسئو مورد تایید بسیاري از كساني كه در آن دوران

مطهري نقل شده كه مشخصاً با همین عنوان »لیبرالیسم اسلامي«   مطالبي از مرحوم بهشتي و مرحوم 
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بحث  آن  درباره  و  نفر مي آمده  دو  این  كه  جاست  همان  در  اسلام   شده.  در  سیاسي  لیبرالیسم  گویند 

آزادي و  است، اي  هست  نظرش  مورد  اسلام  مهندس    كه  معتقدم  بنده  است.  سیاسي  لیبرالیسم  همین 

 .لیبرالیسم سیاسي معتقد بود  بازرگان به 

 

در قلمرو اندیشه لیبرال نبود. من منظور شما را   هایتان گفتید مهندس بازرگان اما در خلال صحبت   •

 .نفهمیدم

به  كه  آنهایي  مي  یزدي:  حمله  مي بازرگان  د  كردند،  لیبرالیسم  به  او  كه  معتقد  گفتند  اندیشه  قلمرو  ر 

 ها و هاي ایدئولوژیك است. من معتقدم بازرگان در حوزه ارزش نوعي عدم توجه به ارزش است كه

 .عقاید ایدئولوژیك لیبرال نبود 

 

بپردازم. بازرگان یك لیدر سیاسي بود كه نقش مهمي   خواهم بیشتر به این موضوع  ببینید من مي    •

هاي او در این حوزه شود.(   تواند منكر تلاش  هیچ كس نمي) .هم در حوزه روشنفكري ایراني داشت 

بازرگان روشنفكر اساساً با مفاهیم فكري آن روز و واژه لیبرالیسم چه   خواهم توضیح بدهید كه من مي 

ً  نسبتي برقرار   كرده بود؟ آیا رفتار سیاسي لیبرال بازرگان مبتني بر این آگاهي فلسفي بود یا صرفا

 شت؟ خاستگاهي غریزي دا

كتاب  شما  مي  یزدي:  در  بخوانید،  را  بازرگان  عیناً   .یابید  هاي  این  بگوید  نیاید  كه  است  ممكن  حالا 

مباني  به  ولي  است  دموكراسي   _ لیبرال  در   همان  داشت.  اعتقاد  و  اشراف  سیاسي  لیبرالیسم 

كر بازرگان، به  كند. لیبرالیسم سیاسي در تف پیداست. پنهان هم نمي هایش این معنا و مفهوم كاملاً  كتاب 

اختیار انسان، منزلت ویژه براي انسان و حق تعیین سرنوشت و حاكمیت ملت بود.   معناي آزادي و 

فلسفي   بازرگان، لیبرالیسم یعني نفي استبداد به هر نامي و هر شكلي. این نگرش یك مبناي  در تفكر 

به   كه  آنهایي  اما  غیرآگاهانه  و  معناي  به  اما غریزي  ایراد دارد.  كه   گفتند و مي مي  بازرگان  گفتند 

براي منظور خود پیدا نكردند كه بخواهند   كار است، به نظر من آنها واژه درستي  رو یا محافظه  میانه

  .به بازرگان بگویند 

 گفت دوره سلبي انقلاب تمام شد و دوره  بازرگان بعد از پیروزي انقلاب این بود كه مي  دیدگاه اصلي 

شده   آغاز  ميایجابي  مرحله  دو  در  را  انقلاب  بازرگان  مرحله  است.  و  سلبي  مرحله  ایجابي.   دید. 

اي   از انقلاب مرحله  مرحله سلبي واژگوني یك نظام استبدادي است كه تمام شده و حالا در دوره بعد 

این مسئله كه به نام انقلاب همه   است كه ما باید بسازیم و سازندگي هم تدریجي است. او به شدت با 

چه كار كنیم و بدون اینكه بدانیم كه ساختن مجدد   خواهیم  ا به هم بریزیم بدون اینكه بدانیم مي چیز ر

نظر من نقطه افتراق میان بازرگان و مخالفانش همین جا بود. به   باید تدریجي باشد، مخالف بود. به 

 م به گام كیسینجر ها كه خواستند گرد و خاك كنند، گفتند بازرگان به سیاست گا اي  توده همین دلیل هم 

  .معتقد است 

بود كه باید گام به گام پیش   چون كیسینجر در مورد حل مناقشات خاورمیانه این راه را مطرح كرده 

یك   .رفت و حزب توده هم به همین چسبید و به بازرگان انگ زد  در حالي كه نگاه بازرگان كاملاً 
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كه خراب كردن و نابودي است، سیل و زلزله  هر جا   نگاه ایدئولوژیك و متاثر از قرآن بود. در قرآن 

بحث سازندگي است مستقل از قدرت و اراده صاحب اثر، خلقت   است دفعتاً و آني است. اما آنجا كه 

گویم باش، پس هست   فرمایند: من هر وقت اراده كنم به چیزي، مي  مي تدریجي است. خداوند كریم 

شما را در شش دوره تدریجي خلق كردم. بازرگان   گوید، من جهان خدا به ما مي كن فیكون. اما همین

كنیم.   گفت همه را به هم نریزید. بگذارید به تدریج جلو برویم و درست  این معتقد بود و مي عمیقاً به 

 .زدند  دانستند و به آن برچسب لیبرال مي این دیدگاه را برخي نمي 

 

   .از انقلاب منظورتان است یا بعد از انقلاب  قبل  •

 .یزدي: بعد از انقلاب 

دیگري مطرح  مي من    • گونه  به  را  آن  بپرسم. ولي  مهندس سحابي هم  از  را  این سئوال   خواهم 

هاي   تمام جناح  كنم. یك اتفاق خیلي جالب اوایل انقلاب افتاده و آن اینكه آقاي بازرگان از سوي  مي

روشنفكري آن دوران، فضاي   اساساً فضاي آن زمان به لیبرال بودن متهم بود. آیا   مختلف و مطرح در

یا نه. وقتي روشنفكران ما  آقاي بازرگان را به لیبرال بودن   مناسبي براي درك این موضوعات بود 

مي  مي    كردند، متهم  چه  آیا  دارند  كه  لیبرال   مي  دانستند  براي  دیگري  آلترناتیو  یك  واقعاً  گویند. 

 .داشتند 

با سحابي: مسئله  مقطع مطرح ميلیبرالیسم و مرحوم  دو  در  آن زمان را من  در  كنم. چون   زرگان 

هیچ  سال  افراد  از  بازرگان  مهندس  و  من  نیستند.  منجمد  و  ثابت  به    40هاي   وقت  طرف،  این  به 

 در زندان شب و روز با هم بودیم. به همین خاطر من یك مقدار 46تا  42هاي   فاصله سال  خصوص 

انقلاب مسئله   راتش دارم. آن دوره یك مسئله است و دوران هایي با اخلاقیات و روحیات و تفك آشنایي

تائید مي من  انقلاب را  دوران  است.  همه  دیگر  لیبرال  كنم.  بود.  تكرار مي چیز جو  شد ولي   بسیار 

كسي آن را بیان   بود. اینكه اول چه  كرد. اصلاً یك توهین  كس معني لیبرال را اصلاً تفسیر نمي  هیچ

خواستند بگویند انقلابي   هركس را هم كه مي  صطلاح بسیار رایج بود ودانم ولي یك ا كرد من نمي

گفتند   زمان به معناي غیر انقلابي بود. ضد انقلاب نمي گفتند لیبرال است. لیبرال در آن  نیست، مي

هایي   ها بود. به هر كس كه هر منظري هماهنگي سلطنت طلب  این اصطلاح ضد انقلاب مخصوص 

لیبرال نداشت  جو  آن  از   يم با  یكي  و  بود  بحث  انقلاب  شوراي  در  شبي  دارم  خاطر  به  گفتند. 

  .برد  لغت لیبرال را به كار مي  روحانیون برجسته خیلي

گفت  تند  یعني چه؟ خیلي  لیبرال  پرسیدیم  آمریكا. مي ما  از  یعني طرفداري  در   لیبرال  بگویم  خواهم 

بود  جوزده  بحث  هم  لیدرها  سال   .سطح  از  ایران  این    50حركت  حركت به  اوز  كه  هاي   طرف 

شدت  به  معنا  این  به  بود  من   مسلحانه  بود.  گروه  7ضدلیبرال  تمام  با  بودم.  زندان  در  هاي   سال 

كردیم. همه اینها لیبرال _ دموكراسي   مأنوس بودیم و بحث و صحبت مي اي مجاهدین، فدایي، توده

این بحثي كه    هاي گفتند دیگر زمان آن گذشته. حتي در سال و مي كردند  را تحقیر مي اول انقلاب 

راجع مردم  امروز  گروه به  از  كدام  هیچ  نبود.  اصلاً  هست  چه   سالاري  روز،  آن  مبارز  هاي 

هاي مستقل از شوروي، هیچ   ها و حزب توده و چه ماركسیست  شریعتي، چه ماركسیست  طرفداران

دموكراسي   ینید آیا اسمآوردند. شما به ادبیات آن زمان مراجعه كنید، بب اسمي از دموكراسي نمي كدام
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لیبرال انقلابي بود.   سالاري هست یا نیست. چیزي كه بیشتر از همه بود، همین  هست یا نیست. مردم 

 .گاهي هم عدالت اجتماعي و نفي استعمار و استثمار بود 

 

 روشنفكران كانون نویسندگاني چه طور؟    •

نداشتند. آیا همین آقاي رئیس دانا و مرحوم گلشیري  قبول   شان این موضوع را  سحابي: آنها هیچ كدام 

زمانشان  آن  ادبیات  در  مردم  هم  و  دموكراسي  از  سخني  زده اصلاً  واقعاً   اند؟مردم سالاري  سالاري 

گاه گاهي    70تا    68آرام پیدا شد. در آن دوره   به این طرف آرام   68هاي   از سال گفتماني است كه 

 كرد و با خود بنده هم صحبت كرده بود. آقاي هایي مي  مصاحبه   كیهان آن زمان با چند نفر روزنامه

ولي   سالاري و آراي عمومي بود  هاي مردم هایي كرده بودند كه مربوط به بحث  منتظري هم صحبت 

بحث  نبود  اینها  این  جو  و  فضا  بود.  خصوصي   .هاي 

 

كار هم آثاري در  اصغر حاز سیدجوادي و مصطفي رحیمي در همان ابتداي   علي  البته كساني مثل   •

 .پدید آوردند  این زمینه

لیبرالیسم به  اما راجع  نبود.  این گفتمان غالب  بله. ولي  دكتر   سحابي:  بازرگان من حرف  و مهندس 

مي  تایید  را  زندان یزدي  در  بازرگان  مهندس  به  ما  شوخي   كنم.  هم  گاهي  و  بودیم  نزدیك  خیلي 

كرد،   بزنیم. مهندس بازرگان سخنراني كه مي  گفتیم بیایید از موضع لیبرالي حرف  كردیم و مي مي

گوید داري از موضع لیبرالي حرف   بزنم فلاني مي  كرد، كه اگر من این حرف را گاهي اشاره مي

پذیرفت. ولي در زمینه اقتصادي صددرصد لیبرال   را نمي  زني. خودش تحاشي داشت. لیبرالیسم  مي

 .تصدي دولت بود  بود. مخالف هرگونه دخالت دولت و

 

بانك    • ملي شدن  براي  قبولي  قابل  توضیح  از  حتماً  وقایعي  و  نظري   ها  كه چنین  دارید  دست  این 

 .دهید  مي

شدن صنایع و قانون حفاظت صنایع كه در واقع همان   سحابي: آن موضوع بحث دیگري است. ملي 

بخوانید كه سر قانون ملي شدن صنایع بود، یك مقدمه  آن مقدمه را خواهش مي كنم  از  دارد و  شار 

از  پرهیز  دولت  دولت  تاكید روي  نگاشته   سالاري و  بازرگان  مهندس  مقدمه را شخص  این  مداري. 

 گویم بازرگان در زمینه اقتصادي كاملاً لیبرال بود و مخالف هرگونه دخالت  خاطر مي است. به همین

معتقد به   زادي دولت در امور اقتصادي بود و در زمینه سیاسي هم یك فرد آزادیخواه بود. در مورد آ

اسلامي.از این دیدگاه بود كه   هیچ قید و بندي نبود مگر قید و بند اخلاقي؛ به لحاظ مذهبي و تقواي

بندوباري   گري در جامعه و بي  لیبرالیسم با اباحه  گفت  كرد كه لیبرال است. مي  منكر بود و قبول نمي 

 .لحاظ مرامي لیبرال نبود  همراه است و این را قبول نداشت. از

 

تفكر همین جاست. یعني   • این  پاشنه آشیل  این   اتفاقاً  اینكه مبتني بر  لیبرالیسم پیش از  اینكه مفهوم 

باشیم و یا پیش از اینكه در عرصه سیاست قائل به دموكراسي باشیم   باشد كه ما اقتصاد دولتي نداشته
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ینه تأملات دیني دارد  هایي كه مهندس بازرگان در زم به نام اصالت فرد. كتاب  مبتني بر اصلي است 

براي   كنم  دهد كه به درك فقهي نویني از فردگرایي رسیده باشد. از طرف دیگر فكر نمي  نمي نشان 

در حوزه اقتصاد   كسي كه قرار است حكومت كند یا یك نظام روشنفكرانه ارائه كند پذیرفتني باشد كه 

شود مگر   معني مي  بي سازگاري لیبرال باشد در حوزه حقوق ماركسیست باشد و غیره. اینجا دیگر  

 .اینكه تركیب و سنتز جدید و سازواري ارائه شود 

پرسد   مهندس بازرگان در سخنراني معروف افتتاح نهضت آزادي، در معرفي خودمان مي   :سحابي 

اینكه فقط   گوید مسلمان نه به معناي  گوید ما ایراني هستیم، مسلمان هستیم. بعد هم مي كیستیم؟ مي  ما

به جامعه كار داریم و  به احكام  باشیم. ما  گوید كه »من   بعد مي فردي و نماز و روزه توجه داشته 

تكیه این  به  و  بمسلم«  فلیس  المسلمین  بامور  یهتم  ولم  سال   مي اصبح  از  نهضت    32كند.  كه  هم 

دخالت در امر اجتماعي و احساس مسئولیت   .مقاومت راه افتاد، روي این حدیث یا روایت تكیه شده

شود كه   ماست. بنابراین خود این موضوع باعث مي  در امور اجتماعي، یك امر واجب و دیني  كردن

شود. به لحاظ   البته به آن معنا كه در فرهنگ غرب مطرح مي  بازرگان از لیبرالیسم فاصله بگیرد؛

ایشان فلسفي،   _ فكري  بود  بینش  لیبرال  اقتصادي   _ سیاسي  جامعه  لحاظ  به  ولي  نبود   .لیبرال 

 

این جملات باید اضافه كنم كه مهندس بازرگان به فرد نگاه دیگري داشت كه براساس   ي: در تایید یزد 

وقتي   نهایت كوچك بود. او براي فرد ارزش قائل بود. در تغییرات اجتماعي به همین دلیل بي قاعده

ید كه با  بین مي نگاشت،  40ها نگاه كنید كه آن را در حوالي سال   نهایت كوچك شما به آن جزوه بي 

آورد  دست  به  باید زود  را  همه چیز  كه  در جامعه  این روحیه  را   .وجود سیطره  نكته  این  بازرگان 

هاي عناصر بسیار   منتج از فعالیت  كند كه قاعده این جهان و تحولات این جهان براساس و  مطرح مي 

شود.   كلیدي پیدا نمينكنند، تغییرات اساسي و   كوچك است و در جامعه هم تا افراد خودشان تغییر پیدا

 .كرد  مي او از این نظر به فرد نگاه 

 

شد،   حقوق فرد و جامعه مي  از حیث حقوقي چطور؟ اگر به لحاظ حقوقي امر دایر بر انتخاب میان  •

 گزید؟ مهندس كدام را برمي

فرد،  هایي هم براي این موضوع دارم. مهندس اعتقاد نداشت كه حقوق   مثال یزدي: حقوق جامعه را و 

 .نافي همدیگرند و ضدهمدیگر هستند  بشر و حقوق جمع

 

 .دكتر ها بگویید آقاي درباره آن مثال    •

هاي خصوصي را دید كه   بانك یزدي: بازرگان وقتي تعارض میان منافع ملي و عمومي با ادامه كار 

سائل به نحو  پذیرفت. بعد از انقلاب این م ها را صاحبان آن فرار كرده بودند، طرح ملي كردن بانك

اظهارنظر كرد و خودش هم نظراتش را در این قضایا   جدي مطرح بود و نهضت آزادي هم شروع به 

نظرها را مطرح   به نام بازرگاني خارجي كه در آنجا نقطه اي دارد  تدوین كرد. نهضت آزادي جزوه

ش حاكمیت  تصدي هر چه كمتر، حاكمیت هر چه بیشتر« براي دولت نق :گوید: »دولت  كند و مي مي

-63هاي   اش باید كمتر باشد. نكته دیگر این است كه هنگامي كه در سال تصدي كند. اما  تعیین مي 
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 بیني ایدئولوژي  بازسازي نهضت كردیم و اعتقاد داشتیم كه مبارزه سیاسي بدون جهان شروع به   62

بود كه در   كساني   شود و ما باید مواضع سیاسي و اقتصادیمان را تدوین كنیم. بازرگان از جمله نمي

دست  هنوز  من  كرد.  شركت  مخصوص  كمیته  را خط آن  مسائلي  همین  دارم.  را  شما   هایش  كه 

فعالیت  مي و  فرد  به  اینكه  ضمن  آورده.  هم  آنجا  بازرگان  اهمیت  گویید  فردي  در   مي هاي  دهد، 

برمي را  اصل لاضرر  تسلیط  اصل  و  اصل لاضرر  بین  مي تعارض  و  فردي   گوید  گزیند  مالكیت 

در پاسخ سئوال شما بگویم كه   گوید.بنابراین  تواند به ضرر منافع جمع باشد. اینها را بازرگان مي مين

به  نداشت.  اعتقادي  ایندیویجوالیسم  به  بازرگان  لیبرال   نه،  به  داشت،  اعتقاد  كه  هم  لیبرالیسم سیاسي 

به نداشت.  اعتقاد  و   دموكراسي  مشروطه  دموكراسي  )یا  دموكراسي  قانون  كانستیتوشنال  بر  مبتني 

 .داشت  اساسي( اعتقاد 

ها خودشان را   كمونیست  بندي در مورد دموكراسي، مخصوص دوران جنگ سرد بود كه  این تقسیم

دموكرات. اما الان این دو واژه منسوخ   دانستند و دموكراسي غربي را لیبرال رادیكال دموكرات مي

انستیتوشنال یا قانون اساسي. به عنوان  بدون ك هاست كه منسوخ است. هیچ دموكراسي شده است. سال

مفهومي ندارد. با همین نگاه است كه بازرگان تدوین قانون اساسي   یك قرارداد اجتماعي واقعاً معنا و

اسلامي  ایران   براي جمهوري  به  وقتي  ولي  پاریس شروع كردیم  از  ما مطلب را  پیگیري كرد.  را 

بازرگان نكرد. آمدیم  رها  را  این موضوع  هم  در    باز  مشاور  وزیر  عنوان  به  دكتر سحابي  مرحوم 

را  هاي  طرح مقولات  این  بود كه  معتقد  اینكه  براي  پیگیري كرد.  را  اساسي  قانون   انقلاب، قضیه 

  .قانون اساسي باید تعریف كند. یك نگاه پراگماتیستي هم به مسئله وجود داشت 

 

و افراد،  ها فلسفه سیاسي امروز برخي نظام كند. در   حالا آن سئوالي كه مطرح كردم معنا پیدا مي   •

دو  تفریق؛ یك چیزي كه حدوسط  نه  و  نه جمع است  نه   یك جور دور زدن وجود دارد.  چیز است. 

لابد تا به حال به عقل   لیبرالیسم، نه كمونیسم یك چیزي وسط آن. اگر چنین كاري میسر بود كه خب 

همیشه با هم در تناقض هستند یا نه.   رد و جمعبقیه هم رسیده بود. سئوال من این نیست كه حقوق ف

 .جمع به تعارض رسید اصالت با كدام است  سئوال این است اگر در موردي حقوق فرد با حقوق 

رابطه حقوق فرد و جامعه( در بین روشنفكران دیني سابقه دارد.  ) گویید  یزدي: این مطلبي كه شما مي

وین شده و متاثر از فقه اسلامي است در تعارض میان  كه در زمان رضاشاه تد  حتي در قانون مدني ما

گوید »الناس مسلطون علي اموالهم و   اصل لاضرر، دومي ملاك است. اصل تسلیط مي  اصل تسلیط و

 تواند  گوید: »لاضرر و لاضرر في الاسلام«. بنابراین مالكیت فرد نمي   اصل لاضرر مي  «.انفسهم 

 .موجب ضرر و زیان یك فرد دیگر شود 

 

كه    • است  لیبرالیسم  اصل  اینكه  است.  نمي مسلم  فرد  دیگر   مالكیت  فرد  ضرر  به  منجر  تواند 

لیبرالم مي  شود.كسي كه مي تنها   گوید  گوید من  بدهد  انجام  در حوزه اخلاق هم هر كسي هر عملي 

مجاز یا نارواست )صرف نظر از شایست و ناشایست بودنش( این   كند این كار  معیاري كه تعیین مي 

كنم منظور آقاي بازرگان این باشد. آقاي   زند یا نه. من فكر نمي  لطمه مي ه به آزادي دیگراناست ك

ارزش  بازرگان ارزش یكسري  این  كه  دارد  اسلامي  تعیین  هاي  را  اخلاقش  اسلامي مرزهاي   هاي 

 .اند  كرده مي
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بحثي جدا از  غیراخلاقي در جامعه   یزدي: مرزش این بوده كه معتقد بود تظاهر بیروني فرد به عمل

است. بازرگان با این مخالف بود كه فرد به   اش مجاز به چه كاري  این بحث دارد كه در عالم شخصي

 .خواهد بكند  مي  بهانه اینكه من آزاد هستم، هر كاري دلش 

بازرگان این نیست كه مرزهایش را   كنم داستان آقاي  خب همه با این مخالف هستند. من فكر مي   •

مشخص و معین دیني بر فرد و جامعه حاكم   هاي تعیین كند. او معتقد است ارزش   آزادي افراد دیگر 

ها انجام دهد، چه آزادي دیگران را   مغایر این ارزش  هستند. از این رو وقتي كسي در جامعه كاري 

 .نارواست. این موضع هر چه باشد لیبرالیستي نیست  محدود كند و چه نكند، كارش

گویید از اقتضائات مكتب اوست.ما براي آن مكتب یك ارزشي قائل   مي شمااي كه   : این نكته سحابي

را چه  هر  و  مي هستیم  القا  ما  به  جامعه  مكتب  نفع  به  یا  و  به ضرر  حالا  داریم.  قبول   .است  كند 

 

كتاب   يزدي:  از  دیگر  یكي  و  پرستش«  و  كتاب »عشق  انتهاي  در  و   هایش بازرگان  جبر  به  راجع 

بحث  و سوسیالیسم  را اختیار  نظر خودش  بازرگان  آنجا  دارد.  جالبي  شما   هاي  كه  مطلبي  به  راجع 

سوسیالیستي مي انسان  حقوق  به  اینكه  به  است.راجع  آورده  مي  گویید  باید   نگاه  خیر.اینجا  یا  كند 

 .تر مطلب را بررسي كنیم دقیق

به ارزش  قانوني بازرگان  اینكه خارز از قانون و ضوابط  با  اما  یك فكر و   ، هاي دیني معتقد است، 

فردي رفتارهاي  در  است.  مخالف  شود  تحمیل  زور  به  دیني  طور اندیشه  همین  هم  در   اش  است. 

مي خانواده یادم  من  كه  وقتي  از  همسرش اش،  كرد،  ازدواز  مهندس  كه  زماني  سر   آید  به  چادر 

اي اینكه  ناراحت بودیم. بر كرد و ما آن وقتي كه در انجمن اسلامي دانشجویان فعال بودیم همیشه نمي

ما مي به رخ  را  این  افراطي  از مسلمانان  و  بعضي  تحمیل   كشیدند  به زنش  هیچ وقت  بازرگان هم 

هستم و استاد دانشگاه پس تو حتماً باید چادر   كرد كه تو كه زن من هستي و من هم كه مسلمان  نمي

 .نكرد. به معني واقعي دموكرات بود  هایش هم چیزي را تحمیل  سر كني. به بچه 

 

گفت    هاي ديني قائل بود ولي مي بازرگان به ارزش  فرماييد  اين نكته خيلي مهم است. شما مي   •

خواهم بگويم فردي كه ديدگاه خاصي در اين زمينه دارد   مي  .شود  در قالب قانوني كه تصويب مي 

قانون در  ديدگاه  هم اين  مي  اش  تلاش متجلي  حاصل  از  كه  بدهيد  انصاف  و   شود.  بازرگان  هاي 

توان نتيجه گرفت كه به ليبراليسم به معناي دقيق كلمه معتقد   قانونگذاري نمي ش در پروسها نقش

 .است  بوده

اومانیستي را مييزدي قانون رعایت اصول  آیا  اینكه  یا نمي  :  اما یك بحث   كند یك كند  بحث است. 

مان به این  آید كه ما خود  درمي  دیگر هم هست و آن منشاء نگاه یا باوري است كه به صورت قانون

براي همه شهروندان لازم الاتباع است   كردیم. قوانین اجتماعي شرعي هنگامي  صورت تعریف مي 

تر این مسائل ضرورت پیدا كرد. این   بررسي دقیق  كه تبدیل به یك قانون مدني شود. بعد از انقلاب 

اش از تورات و   شهافتاده، بسیاري از قوانین انگلوساكسون ری چیزي است كه در همه جاي دنیا اتفاق 

گوید یك   گوید كه این یك قانون مذهبي یهودي و یا مسیحي است. مي  نمي انجیل است. اما الان كسي 

بحث ما این است و بازرگان به این مطلب معتقد بود كه قوانین و دستورات شرعي   .قانون مدني است 
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در این   تواند  است و دولت مي    الاتباع براي همه شهروندان كاربرد اجتماعي دارند، هنگامي لازم  كه

اجتماعي بازرگان به   قلمرو دخالت كند كه تبدیل به یك قانون مدني شده باشد. پس بنابراین در قلمرو 

این دید بود. همان بازرگاني كه   هایي شد، با  این معتقد بود. در طول مدت كوتاهي هم كه قانونگذاري

ها و صنایع   را در نظر گرفته، و ملي شدن بانك ماعي به لیبرالیسم اقتصادي اعتقاد داشته، منافع اجت

 .را پذیرفت 

را در نظر گرفته و ملي شدن بانك ها را پذيرفته. اين ديگر چه جور منافعي   يعني چه كه منافع    •

 .اصول شما تضاد دارد؟ يك مثال بزنيد تا من بفهمم است كه با

توانست آن   كارگران معوق مانده بود. دولت نمي فرار كرده بودند و حقوق   : مدیران كارخانجات يزدي

خودش حال  به  و   را  است  ملي  منافع  حافظ  دولت  كند.  اداره  را  كارخانه  كه  نبود  كسي  كند.  رها 

 ها پول كه مدیر دولتي بگذاریم. یا بانك ایرانیان در آن موقع پولي نداشت. اصلاً بانك تصویب كرد 

هایشان را از   سپرده آوردند براي اینكه رد، مردم هجوم ميك ها را ملي نمي  نداشتند. اگر دولت بانك

بنابراین بازرگاني كه به اقتصاد   .شد  رو مي  خواستند. مملكت با بحران عظیم پولي روبه  ها مي  بانك 

اینجا منافع ملي را در نظر مي  بانك  گیرد و تصویب مي  آزاد اعتقاد دارد،   .ها دولتي شوند  كند كه 

 كار وجود نداشت؟  ديگري براي اينيعني راهكار   •

 .واردتر است  نه، نبود. البته آقاي مهندس بیشتر از من به این مسائل   يزدي:

انقلاب آمد. چون شوراي   در این مورد مسئله به صورت لایحه از طرف دولت به شوراي   سحابي: 

آمد. شوراي انقلاب  لایحه به آنجا   كرد، به صورت  انقلاب بعد از انقلاب نقش قوه مقننه را بازي مي

آن را تصویب  فوري  كه   بدون هیچ رسیدگي، خیلي احساسي و  این  از  قبل  منتها من، چون  كردند. 

با  و  بودم  جریان  در  بیاید  شورا  به  و  بشود  معین  لایحه  داشت   آقاي  ارتباط   ... و  كتیرایي  و  فر 

و طاهري( طرفدار ملي  فر، كتیرایي   ها، مهندس معین  اسلامي دانستم كه این دوستان ما )انجمن  مي

دكتر مولوي رئیس بانك مركزي بود، او مخالف بود. استدلالش هم این بود   ها بودند. آقاي  شدن بانك

و   ها دولتي شود  ها وضع مغشوشي دارند. اول بیاییم قانوني بگذاریم كه مدیریت بانك بانك  كه الان

هایشان را گردن   ورشكستگي از این كه   ها چه دارند، چه ندارند، بعد  بعد رسیدگي كنیم، ببینیم بانك

اتفاقاً من این را در سازمان برنامه هم گفتم،   .ها را ملي كنیم خودشان انداختیم، بعد از آن بیاییم بانك

ها داشتیم )به شدت طرفدار ملي شدن بودیم(   شدن بانك ما خودمان روي احساسي كه نسبت به ملي

شخص شد كه حرف مولوي درست بوده. در مجمع عمومي  سال م این كار را كردیم. ولي بعد از یك

ها را   من هم آنجا در سازمان برنامه بودم گزارش حسابرسي بانك  كه   1359ها در خرداد سال   بانك 

ها ورشكسته بودند. از جمله بانك تعاوني توحید كه مال   كه چند تا از این بانك آوردند و بعد معلوم شد 

 هایي داشتند. به هر حال نتیجه گزارش حسابرسي این بود كه دولت  ها هم بدهي  بود. بعضي رشیدیان

دولت همه   كرد. چون ملي شده بود و  ها پرداخت مي میلیارد تومان از بابت ورشكستگي بانك   12باید  

هاي   دولت از بابت بدهي اش دولتي شده بود، چیز آن را به عهده گرفته بود. در حالي كه اگر مدیریت 

فر قبول ندارد _ متوجه شدم   آقاي معین  مسئولیتي نداشت. در آنجا حداقل خود بنده _ چون این راآنها  

  .بود  كردیم بهتر كه اگر ما حرف مولوي را گوش مي

 .تر بود نزديك  كه البته اين اقدام به اعتقادات ليبرالي مورد نظر شما هم بسيار  •
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خواهد بگوید به نظر من این   مي ي كه دكتر یزدي:بله. ولي منظورم این است كه بگویم حرفسحابي  

دولتي نشدن كه همیشه اصرار داشت، در   است كه بازرگان حتي در مواضع عدم دخالت دولت و یا 

به میان  پاي منافع مملكت و ملت  وقتي  قانون حفاظت صنایع یك   آمد، تسلیم مي  مي این جا هم  شد. 

اي است كه صددرصد افكار مهندس است   مه، مقدمهمقد  مقدمه دارد كه خود مهندس نوشته است. این

شوند.   دولتمداري، ولي در بند یك آن، یكسري صنایع ملي مي و سرشار است از تاكید روي پرهیز از 

اقتصاد كشور دارند یا به لحاظ تكنولوژي آن قدر پیشرفته هستند كه براي   صنایعي كه نقش مهمي در 

یكسري از صنایع را   خواهند، مثل  هاي زیاد مي  سرمایه  اداره بعد  نفت.   صنایع ذوب فولاد، مس، 

وابستگي   _ سهامداران   _ صاحبانش  چون  كه  نه گفتند   ( افراد  این  سهام  داشتند  سیاسي  همه   هاي 

مي در  دولت  ضبط  به  بدهي  شركت(  دلیل  به  هم  یكسري  سوءمدیریت  آید.  و  هاي   بدهي  چون   ها 

شان در   اندازه میزان طلب  ها به  تر رفته باشد بانك هایشان از یك نسبتي فرا زیادي دارند اگر بدهي 

 .شوند  ها سهیم مي مالكیت آن شركت 

ها يك جور دولتي كردن بود و سئوال من هنوز سر   قبول كنيد كه هر سه مدل اين  ولي البته بايد   •

 .باقي است جاي خودش

موقع خود ما در وزارت  آن   حرف من این است كه چرا این اتفاق افتاد. براي این بود كه سحابي:  

سه تلفن روي میزمان بود. دو سه   صنایع، یك هیات علمي صنایع داشتیم كه مثل ستاد جنگ بود. دو 

به عنوان نماینده وزیر صنایع و آقاي عالي   نفر معاون وزارت صنایع، معاون وزارت كار و بنده هم 

قیام است. مدیران را گروگان  هاي صنعتي شورش و   شهرك رسید كه در نسب هم بود. مرتباً خبر مي

گروگان گرفته بودند و برده بودند سر كوره ذوب فلز، كه به زور از او   گرفتند. مدیر كارخانه ایفو را

كه  بگیرند  دیگر هم صاحبان   500 امضا  از طرف  بود.  این صورت  به  بدهد.  اضافه حقوق  تومان 

هم  نشسته كارخانجات  كارخانجات    بیرون  از  كه  كالا  و  مي   بودند  قرار بیرون  مشتریان  با   رفت 

به كارخانه بر نمي  مي بدهد. پول  آنها  به  داشت تخلیه   گشت و كارخانه  گذاشتند كه مشتري پول را 

باشد  مي لیبرال  هم  صددرصد  اگر  كسي  هر  شرایط  آن  در  دارایي.  از  تخلیه  مي شد.  گوید؟   چه 

صنایع و یا آن نوع مدیریت و یا   اظت ازگوید این كارخانه را فعلاً باید نجات بدهم. این قانون حف  مي

بیني كردند كه این   منتها یك هیاتي هم پیش .ها واقعاً روي ضرورت شرایط اتفاق افتاد  مالكیت بانك

این  هیات بعد از رسیدگي به   هایي كه مدیریت  شركت  ها بتواند بعضي از  بود  اش زیر دست دولت 

 .صاحبانش برگرداند 

 حوزه عمل فعال شد؟ هيچ وقت در   اين هيات  •

مجلس بودم به عنوان نماینده مجلس در آن هیات   من خودم عضو هیات بودم. تا زماني كه  سحابي:

و    69شد به عنوان نماینده وزیر صنایع در آنجا بودم تا سال   هم كه مجلس تمام   63بودم، بعد از سال  

 .دیگر حذف شدیم وقتي من را گرفتند ما

گيريم كه بياييم سيستم   تصميم مي گردد كه ما موقعي كه در ضرورت ي همه داستان به اين بر م   •

بدانيم بايد به درستي و دقت  كنيم  به   را دولتي  اينها را  اين كه يك روز بخواهيم  براي  راهكارمان 

به تئوري وضع اول برگردانيم چيست؟ ممكن هاي   است شرايط كار را مشكل كند، اما اگر ما واقعاً 

 .برايشان تدبير هم بينديشيم  ايد كلانمان معتقديم ب
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هایشان را نداده بودند، حقوق بیمه و تامین   مالیات  ها اگر شد، این ها حسابرسي مي  همه این سحابي:  

و  بودند  نداده  را  بدهي  اجتماعي  دولت  به  مي احتمالاً  كه  داشتند  این هایي  به   گفتیم  و  بدهیم  را  ها 

 .دادیم س مي وارد كنیم و كارخانه را بهشان پ صندوق دولت 

عنوان سياستمدار، چندان توقعي نباشد كه قدرت فاصله گرفتن   ممكن است از مهندس بازرگان به  •

در دوران خود را داشته باشد، اما اگر بازرگان را روشنفكري بدانيم كه   هاي نظري راي  از پارادايم 

ها   كند. سال  اوضاع كمي فرق مي ها يكي از آباي معنوي روشنفكري ديني است،   امروزي  به تعبير 

متفكراني   از آنكه بازرگان به تاليف آثارش بپردازد، در همين جهان عرب و نه در غرب جهان، پيش

آزادي با  دينداري  ميان  نسبت  باب  در  مدوني  و  كلاسيك  آثار  عبدالرازق  علي  و   چون  عدالت  و 

استناد است. آيا نبايد   بل تامل وحكومت و سياست نگاشته بودند كه امروز هم براي جهان اسلام قا

آثار كشيده باشد و تاملي در آنها   از بازرگان روشنفكر توقعي داشته باشيم كه حداقل سري به اين 

  نموده باشد؟ 

جنابعالي را در دانشگاه امام صادق پاسخ دادم، آقاي عمید زنجاني هم   بنده نظیر همین سئوال  سحابي:

گرا بودند. سیانتیست بودند به این معنا كه   ان و دكتري سحابي علمكه آقاي بازرگ  بود. بحث این بود 

این  علم مي  هر چه این گفت  با  آقاي عمید زنجاني  دادم، كه  آنجا توضیحي  بنده  كه   ها قبول داشتند. 

گفت كه این   شود  گیري هر فردي را نمي موضع مخالف با ما داشت این را قبول كرد. ببینید موضع

اوست.  فلسفه  و  را   مرام  كار  این  كه  بوده  مجبور  جامعه  از  خاصي  شرایط  در  دوره   او  در  بكند، 

ها و   طرف ماركسیست  ها و هم از ، اسلام هم از ناحیه مسلمان 1340هاي   تا سال   1320شهریور  

با مدرنیسم و علم اي توده به طور كلي روشنفكران متهم بود كه  و  تطبیق نمي ها  افكار   اصلاً  كند. 

هاي دانشگاهي و دانشجویي   خصوص در محیط تطبیق ندارد. این جو غالب بود. به  خداپرستانه با علم

تان هم براي   افتید. دفاع  طبیعتاً در این محیط به دفاع مي  حاكم بود. حالا شما كه اعتقادات دیني دارید 

چون با  مغایرت وجود ندارد. حالا آقاي بازرگان و پدر من )مخصوصاً این دو  این است كه نشان دهید 

 كردند( از موضع دفاع از این حقیقت كه علم با اعتقاد دیني مغایرت و مخالفت ندارد  مي همدیگر كار 

تكامل یا   آمدند. حوزه كار بازرگان در رشته علوم فیزیك و حوزه كار پدرم هم در رشته علم مي  بر

حاظ علمي روي تكامل  ل كردند از بیولوژي بود. مخصوصاً آنهایي كه آن زمان خیلي به دین حمله مي

تكیه مي  نمي  خیلي  آمده كردند.  نفر  دو  این  كه  گفت  درست   اند هرچه علم مي  گفته اند و  شود  گوید 

 .اند  هرگز چنان حرفي نزده ها گیریم. این  است و ما دینمان را هم از علم مي 

 

ه بودند جنبه  امثال كتاب عبدالرازق را خواند هايي  سئوال من اين است كه اگر اين آقايان كتاب    •

اين كه غيرت ديني، فرهنگي و شخصي داشتند شكي   كرد. در  دفاعي شان صورت ديگري پيدا مي 

اين مفاهيم و مباني و اتفاقاتي كه در جهان غرب و عرب   نيست منتها بحث اين است كه اگر آنها با

تفكر، بودند،  آشنا  بود،  م افتاده  چيزي  آن  از  متفاوت  مطمئناً  آثارشان  و  شد ي ديدگاه  كه   .شد 

نكته  يك  مي سحابي:  شما  كه  است  كتاب همين  كه  اين  هم  يكي  و  تجارب   گوييد  به  مربوط  هاي 

 ها در اختيارمان نبود كه كتاب    خواندند.خود ما هم كه جوان بوديم اين  هم نمي  كشورهاي ديگر را

كتاب اين  اين بخوانيم.  همه  هستند.  شدن  ترجمه  حال  در  امروز  تازه  عربي   ها  يا  و ها  يا   بود 

را مطالعه كرد.   انگليسي. اتفاقاً مهندس بازرگان اولين جايي كه فرصت پيدا كرد )زندان( نهضت هند

طور نبود كه نسبت به تجارب   كتاب »هند آزادي گرفت« را خواند. در مورد كوبا هم كار كردند. اين 
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تاثير قرار   واند بسيار تحتاتفاقاً هند را كه خ  .ديگران اعراض داشته باشند ولي در اختيارشان نبود 

پذيرفت.بعد هم به مسئله كوبا پرداخت. كتاب »جنگ شكر كوبا«ي   گرفت. از حركت گاندي خيلي اثر 

كه در زندان بود، خيلي تحت تاثير اين قرار گرفته بود   1341بود. در سال  ژان پل سارتر را خوانده

هم  در   و چيزي  بعد  ايران«  در   ... اسم »جنگ  به  را   مقدمهنوشت  كه شما شكر  بود  نوشته  اش 

 .بگذاريد جاي آن نفت بگذاريد، باتيستا را برداريد هر كسي كه خودتان دوست داريد جاي آن برداريد 

هست، آن زمان نبود. آن زمان   هایي كه الان در ایران  خواهم تاكید كنم كه كتاب  من هم مي  يزدي:

كمي بود. مثلاً یادم است در بعضي آثار   ي در حد جنبش ترجمه و انتقال تجارب بسیار ضعیف بود. ول

موثر خیلي  كوكبي«  الاستبداد  »طبایع  نوشته مهندس  مورد  در  بودند.  خوانده  را  آن  همه  هاي   بود. 

تر پرسید كه   اند. اما باید سئوال را عمیق داد كه خوانده مي  كردند و این نشان  رشید رضا بحث مي

نویسد ولي در ایران ننوشتند. فراتر از این كه چرا ما آثار   مياین چیزها را  چرا در مصر عبدالرازق

را  .نخواندیم  آنها 

 .ها از ما جلوتر بودند  خوب مصري  سحابي:

شود به نوع استعمار در مصر. من معتقد   دلایل مختلف خود را دارد كه مربوط مي  البته آن هم يزدي:

 دو كشور تفاوت قائل شویم. در هند و مصر باید میان استعمار مریي و استعمار نامریي در   هستم ما 

نامریي  استعمار  حضور  دارد،  پیامد  یك  مریي  استعمار  حضور  بود.  مستقیم  و  مریي  در   استعمار 

براي نامریي  استعمار  اینجا  در  بنابراین  دارد.  دیگر  پیامدهاي  ایران  مثل  سلطه   كشوري  استمرار 

اخلا مباني  از  بسیاري  به  كه  دارد  این  به  نیاز  لطمهخودش  جامعه  در مصر   قي  كه  حالي  بزند.در 

احساس تقویت  موجب  مریي  استعمار  دیني  حضور  و  ملي  یك   مي هاي  فقط  بازرگان  شود. 

یك مصلح  نظریه  در جایگاه  او  نبود.  دیني  و روشنفكر  كتاب  پرداز  بود.  گرفته  قرار  هاي   اجتماعي 

كتاب  یكي  هستند.  گونه  دو  بر  كه  بازرگان  ریشه  هایي  و مباني  مي   اي  مطرح  را  كه   اصولي  كند 

دنیا خریدار و مخاطب دارد مثل  انتها، عشق و پرستش.   سیر و تحول قرآن، ذره بي امروز هم در 

زمینه  در  بازرگان  پرستش  و  كتاب  كتاب عشق  از  در سطوح   علم  آمریكا  در  اكنون  كه  است  هایي 

ي دیگر در این زمینه.  ها مراتب جلوتر است نسبت به برخي كتاب  شود، به  بالاي علمي منتشر مي 

ترین سئوالي كه در جامعه   بازرگان به عنوان مصلح اجتماعي به ضروري  هاي  اما یكسري از كتاب 

  .پردازد  مي ما مطرح است 

را.    1320هاي   بگیرید سال اي است كه آقاي مهندس سحابي به آن اشاره كردند. در نظر  این نكته

انداختند و سطح انتقاد ما   ما را دست مي  .با ما مطرح كنند آمدند مسایل كلیدي را   مخالفان ما هم نمي

كرد كه اصلاً آنها اعتقادي   پاسخ درون دیني مطرح مي هم این بود. بازرگان براي جواب به آنها اگر

استاد و از موضع برون دیني به پاسخگویي پرداخت.اولین سخنراني   به دین نداشتند. آمد به عنوان یك 

این » بازرگان تحت عنوان  دید همه  نباشیم« است موقعي كه  اروپا تحصیل كردند و   مقلد  در  ها كه 

این  خواهند  مي تا  نوشت  را  اروپا«  در  هستند، »مذهب  اروپا  از  تقلید  درصدد  كه  برگردند،   هایي 

را مي مذهب  كه  این  براي  نكرد  پیشرفت  اروپا  كه  بفهمند  بزنند  را  مذهب  زیرآب  كنار   خواهند 

آمده و   كسیسم« را چه زماني نوشت؟ زماني كه مركزیت سازمان مجاهدین گذاشت.»علمي بودن مار

ماركسیست شده مي ما  این جا گوید  بازرگان  بود.  درآمده  فروم  اریك  كتاب  و  خواهد جواب   مي  ایم 

مي نگاه  دید  این  از  اجتماعي  مصلح  یك  عنوان  به  بازرگان  یكي  بدهد.  در   كرد.  چرا  كه  این  هم 

پاكستان یا مثل مصر مسایل اساسي و كلیدي  كشوري مثل هند و  ایران   مطرح مي تر و  شود و در 
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پیامدهاي استعمارنامریي است كه وجود داشته   شود.براي این كه براي ما اصلاً آن بقایا و نتایج و  نمي

 .است  كرده و لاجرم ما را درگیر مي 

 

 .هایي است  استعمار نامریي ما مربوط به چه سال    •

 .اهرضا ش  سحابي: از دوران

 

تمام كشورها دنیا، در قرن   یزدي: ما روشنفكران باید به این سئوال تاریخي جواب بدهیم كه چرا در

در  19 ولي  كرد  پیدا  فیزیكي  حضور  رفت،  مریي  طور  به  كشور   استعمار  یك  ایران  نشد.  ایران 

 .نیامده است  منحصر به فردي است كه استعمار نامریي وارد شد، مریي

 

این كتاب را نوشته هم عمیقاً با   دارید كه روشنفكران عرب از جمله عبدالرازق كه   البته حتي توجه    •

 .گرایي بود  عثماني كه مدعي اسلام پدیده حكومت دیني مواجه بودند؛ یعني واكنش به خلافت 

ببینید  هم  را  رشید رضا  كتاب  شما  مي  یزدي:  برخورد  موضع  همین  با  رشید رضا   دقیقاً  ولي  كند. 

 .كند  دیگر را مطرح مي بنیادگرایي و مسایلرود در خط  مي

 

 .در عالم فكر را هم توضیح دهید  حالا ربط استعمار نامریي با مطرح نشدن مباحث بنیادي   •

مسائل بنیادي اصلاً مطرح نشود و ذهن همه معطوف   یزدي: فشارهاي استعمار نامریي باعث شد كه 

به  شود.  جزیي  و  سطحي  فوري،  مسایل  حمایت  همین   به  ارتجاعي  جریانات  از  آنها  دلیل 

به مي بتوانند  كه  این  براي  و   كردند.آنها  اعتقادي  مباني  باید  بدهند  ادامه  خودشان  نامریي  سلطه 

خواستند زبان را عوض كنند، خط را عوض   كنند به همین دلیل مي باورهاي دیني مردم را متلاشي

 .ه بگیرند بروند به دوران باستانساله ما را نادید  1400تاریخ   كنند، یك پل بزنند و 

 

 .كنید  اتفاقي كه در تركیه افتاد را چه طور توصیف مي  با این حساب    •

را عوض كرد. اما براي این كار مباني خاص خودش را هم داشت. شما   یزدي: آتاتورك زبان و خط 

 ها وسط یك چهارراه یك سقاخانه  خیابانآثار تاریخي تركیه را از بین نبرد. آنها در  دانید آتاتورك  مي

رضا شاه   قدیمي را حفظ كردند كه با خط فارسي و عربي در آنجا شعر نوشته شده است. اما این جا 

نكردند. یك دیدگاه   باب همایون را خراب كرد كه جاي آن كاخ دادگستري بسازد ولي آثار قبلي را حفظ

هایش فرق داشت همین است   دیدگاه  بینید  خوانید مي  ميكاملاً متفاوت داشتند. شما وقتي آتاتورك را  

هستند. در ایران استعمار غیرمستقیم بوده، در   تر از ما  در تركیه، احزاب به مراتب پیشرفته  كه الان 

در كه  شدتي  به  نه  ولي  بوده  هم  و تركیه  بود  فراماسون  بود،  آتاتورك  بود.   ... ایران 
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 .شده  ل كه در اینجا منافع آنها نسبت به تركیه بیشتر تامین ميدلی خواهید بگویید به این  شاید مي    •

 .نفت بود. اینجا نفت داشته  یزدي: مسئله

تركیه كه  بود  آمده  ذخایر  غارت  براي  رویتر  رابطه   سحابي:  این  در  باید  من  نداشت.اما  را  این 

توانیم هر اتفاق اجتماعي _   نمي پذیرم. به نظر من ما   نمي  توضیحي بدهم. من نظر دكتر یزدي را

عوامل خارز از جامعه نسبت بدهیم. عوامل خارز از جامعه تاثیر بسیاري   افتد را به  تاریخي كه مي 

ماندگي   عقب  تر نیستند. داستان تر از آنها نباشند كم اهمیت  عوامل دروني هم اگر پر اهمیت  دارند، اما

بي  داستان  یزدي،  دكتر  نظر  برخلاف  و ما،  بوده  بي   خبري  كوششي  كم  و  است.اصلاً   توجهي 

بوده همیشه عقب  ما  از  روشنفكران  یكي  مظهر  كه  آخوندزاده  زمان  از  هم   اند.  ماست،  روشنفكران 

ایم. همیشه یا تقلید   بنیاني نداشته هاي فكري و  اوضاع همین طور بوده. ما اصلاً كاري به كار بحث 

به روایت  كرده یا  و  و چهارم  ایم  دسته سوم  تقصیر خودمان هم   اكتفا كرده  هاي  لابد  دیگر  این  ایم. 

 .هست 

 

دانید آن   نظري دارید پس حتماً این موضوع را معلول اتفاقات دیگري مي  خوب حالا شما كه چنین    •

 چیستند؟  ها  اتفاق 

عبدالناصر و حتي تا امروز   ماندگي فرهنگي داریم. تا زمان  دانم كه ما عقب  سحابي: معلول این مي

لح از  بندهمصر  است.خود  بوده  جلوتر  ما  از  خیلي  فرهنگي  عاشق   اظ  خیلي  جواني  دوران  در 

اي وارد نشدیم. همین سئوالي كه   ریشه ها بودم. دوم این كه هیچ وقت در كنه مسایل به طور  مصري

دهد، با كتاب »مطهرات در اسلام«، جواب   را مي گرایي آید پاسخ علم  كردید كه مهندس بازرگان مي

فلسفي و در عمق و ریشه موضوع را پي بگیرد. این نكته در   رود   موردي است.او نمي ایشان كاملاً 

ایم از   این ضعف ماست. این را قبول كنیم. در بهترین شرایط هم خواسته  .هیچ كدام از ما نبوده است 

ما  كنم خیلي از مسایلي كه حالا مطرح شده اگر  برویم دانشگاه. خود من هم اعتراف مي كلاس ابتدایي 

 .شد  كردیم همان زمان باید مطرح مي  آن دوران عمیق فكر مي در

 

 

 

 

 گل هيات نظارت  دسته 

 اعتقادي به اسلام، شهره به بدنامي و ارتداد مستندات ردصلاحيت: بي 

 10/1382/ 30روزنامه شرق مورخ 
 

اي معاون استاندار و فرماندار مركز حوزه انتخابیه تهران، ري، شمیرانات و اسلامشهر طي نامه

بممه اینجانممب اطمملاع داد كممه »هیممات مركممزي نظممارت بممر  21/10/82مممورخ  7/م/1196بممه شممماره 
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انتخابات نظر هیات اجرایي این مركز حوزه انتخابیمه دایمر بمر تاییمد صملاحیت شمما را تاییمد نكمرد و 

قمانون انتخابمات رد  3و  5بنمد  30و مماده  1و  3،  5، بنمد 28حیت جنابعالي را مستند به مماده صلا

 كرده است.«

ترین حقموق شمهروندي اسمت. ایمن اساس و نقص ابتدایياستناد به این بندها در قانون انتخابات بي

ششم همین شمورا،  اولین بار نیست كه شوراي نگهبان این گونه رفتار كرده است. در انتخابات مجلس

رد كرد!! و حاضر هم نشد كه ممدارك و ديپلم ندارم مدرك فوقصلاحیت اینجانب را به عنوان این كه 

 دلایل خود را به اینجانب ارایه دهد. تصمیمات شوراي نگهبان هم چنان سیاسي و خلاف قانون است.

وطلبمان نماینمدگي مقمرر داشمته اسمت كمه »ردصملاحیت دا  قـانون انتخابـات    50تبصره ماده  م  1

مجلس شوراي اسلامي باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد و هیات اجرایمي بمه 

موجب قانون موظف است دلایل و مدارك ردصملاحیت را بمه اطملاع برسماند.« بمر طبمق ایمن قمانون 

 ده است.ام. ولي هنوز جوابي دریافت نشدرخواستي براي فرمانداري تهران ارسال نموده

اسماس، خملاف قمانون و م مستندات هیات مركزي نظارت براي ردصملاحیت اینجانمب تمامماً بي2

 خلاف مباني روشن دیني است .

 ناظر بر اعتقاد و التزام عملمي بمه اسملام و نظمام جمهموري اسملامي اسمت.  28ماده    1بند  م  1/2

آن مصمداق تفتمیش عقایمد و  م اعتقاد یك امر قلبي و شخصي و خصوصي است و پرسمش دربمارهاولاً  

م هیات مركزي نظارت بمه موجمب كمدام قمانون و بما چمه ثانياً قانون اساسي است.    23برخلاف اصل  

اسمت؟  مجوزي مرا و صدها داوطلب دیگر را به عدم اعتقاد و التزام عملي به دین اسلام متهم سماخته

السملام لسمت مومنما یتبعمون عمرض  آمده است كه: »و لاتقولوا لمن الغمي المیكم  سوره نسا  94در آیه  

الحیوه الدنیا فعندالله مغانم كثیره« و آن كسي كه بر شما سلام گوید م اظهار مسلماني نماید م نگوئید كه 

هماي بسمیار نمزد خمدا جوئید و حال آن كه غنیمت مومن نیستي. شما برخورداري از زندگي دنیا را مي

اسامه بن دانند كه اي بعد از جنگ خیبر ميآیه را حادثهاست.« اكثر كتب معتبر تاریخ شان نزول این  

، مردي را كه اهل و عیال خود را جمع كرده و شهادتین را علني و با صداي بلند اعلام كرده بود، زيد

 كشت و مورد سرزنش شدید پیامبر قرار گرفت.

د، حال وضعیت جمهوري اسملامي بمه اینجما رسمیده اسمت كمه بمراي حفمظ قمدرت چنمد روزه خمو

اعتقادي و عدم التزام به  اسلام متهم و آنان را از حقوق برخلاف نص صریح قرآن مسلمانان را به بي

 سازند.شهروندي محروم مي

، كه مربوط است به ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقمي ولایمت 28مـاده  3بند م  2/2

ن اساسي حذف شده است. شرط اعتقاد به قمانون مطلقه فقیه. در این بند، متعمدا اعتقاد و التزام به قانو

اساسي جمهوري اسلامي بار حقوقي ندارد و بلاموضوع است. مراجعه و مرور اجممالي بمه مشمروح 

دهد كه كمتر اصلي از نویس قانون اساسي، )مجلس خبرگان( نشان ميمذاكرات مجلس بررسي و پیش

اني كمه بمه اصمولي از قمانون اساسمي راي اصول قانون اساسي به اتفاق آراء تصویب شده اسمت. كسم

شان بوده است. بمه عنموان مثمال در آن مجلمس، هشمت نفمر از جملمه اند، قطعا به دلیل عدم اعتقاد نداده

راي مخالف دادند. اما وقتي اصلي با اكثریت آراء تصویب شد،   110به اصل  الله طالقاني  مرحوم آيت

ایمد بمه قمانون التمزام داشمته باشمند. التمزام یمك واژه ممدني م اند بهمه از جمله آنها كه راي مخالف داده
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دادرسمي ممدني حقوقي است و مترادف است با تعهد وتعهد كردن م در قمانون مجمازات عممومي و آیین

التزام، تعهد تامین خسارت در صورت عدم انجام تعهمد اسمت. التمزام یمك معنما و مفهموم حقموقي مهمم 

به تعهدات دو جانبه میان ملت و دولت )حكومت( است. به اصطلاح  دیگري هم دارد و آن لزوم التزام

علوم عقلي التزام عبارت از نحوه وجود دو امر است كه تصمور وجمود همر یمك بمدون تصمور وجمود 

اي است كه میان مقمدم و اند. قضیه« گفتهقضيه لزوميهدیگري امكان نداشته باشد. این را اصطلاحاً »

م و التزام عقلي باشد. اگر یك طرف قضیه شرط و یا شروطي را زیر پا تالي و شرط و شروط آن لزو

گردد. مفهوم حقوقي »بیعت« به عنوان یك سمنت بگذارد، الزام و التزام طرف دیگري بلاموضوع مي

باشمد، دار اسلامي كه همراه با شرایط و تعهدات طرفین، یعني بیعت كنندگان یا بیعمت شمونده ميریشه

هفته است. در حالي كه وفاداري فاقد چنین تعهدات و شروط و معاني است و تنها یمك در واژه التزام ن

مفهوم اخلاقي است. در قانون مدني تنها در موارد خاصي، اصطلاح وفا به معناي وفماء دیمن ، یعنمي 

پرداخت طلب بستانكار، به كار رفته كه با »وفاداري« به كلي متفماوت اسمت. بمه ایمن ترتیمب معنما و 

 تر از وفاداري است. حقوقي التزام به مراتب وسیع مفهوم

این بند از قانون یك ایراد دیگري هم دارد و آن قرار دادن عبارت »اصمل مترقمي ولایمت مطلقمه 

فقیه« هم سطح با قانون اساسي است. در قانون اساسي چنین عبارتي در هیچ اصلي نیاممده اسمت. در 

اكم در جمهوري اسلامي ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه قانون اساسي آمده است كه قواي ح  57اصل  

مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بمر طبمق اصمول آینمده ایمن قمانون 

« است. در اصل یكصد و نهم شرایط رهبر يا شوراي رهبريگردند. فصل هشتم، درباره »اعمال مي

آمده است. التزام به قانون اساسي،  رهبـرظایف و اختیارات و در اصل یكصد و دهم و رهبرو صفات 

یعني به تمام اصول آن. چه اممري باعمث شمده اسمت كمه چنمین عبمارت كشمداري را جمداي از قمانون 

اساسي و در سطح آن عنوان كنند؟ شواهد حماكي از آن اسمت كمه ردصملاحیت بسمیاري از نماینمدگان 

امضاي نامه بمه مقمام رهبمري اسمت. بسمیاري از سمخنگویان  فعلي مجلس، به استناد این بند و به دلیل

انمد. در جناح راست، امضاء و ارسال این نامه را مصداق »عدم وفاداري« به مقام رهبري تلقي كرده

داننمد و یفعمل مما یریمد چارچوب ذهنیت معطوف به ولایت مطلقه فقیه كمه اختیماراتش را نامحمدود مي

بماره عملكمرد مقمام رهبمري، یما نهادهماي تحمت ممدیریت مسمتقیم یما است، انتقماد، ایمراد یما سمئوال در

غیرمستقیم ایشان، غیرقابل قبول و معادل عدم وفاداري است. ایمن ذهنیمت تنهما ذوب شمدن در ولایمت 

 كند.چون و چرا را مصداق وفاداري تلقي ميمطلقه فقیه و اطاعت بي

حموزه انتخابیمه. هیمات نظمارت مربموط اسمت بمه داشمتن سموء شمهرت در    28مـاده    5بند  م  3/2

مركزي بر انتخابات در ردصلاحیت اینجانب و بسیاري دیگر از داوطلبان، از جمله نمایندگان مجلمس 

به این بند استناد كرده است. اولاً »سوء شهرت« یعني چه؟ در كجا و در كدام قانون این واژه تعریف 

اقتصمادي اسمت هیمات نظمارت بما چمه  شده است؟ سوء شهرت معمولا در مورد رفتارهماي اخلاقمي و

گیري مكانیزمي كم و كیف سوء شهرت داوطلبان را، در حوزه انتخابیه بزرگي، نظیمر تهمران، انمدازه

 كرده است؟

هیات نظارت چه لزومي دارد وارد این عرصه شود؟ اگر داوطلبي در رفتارهاي سیاسي، اخلاقي 

و اقتصادي خود به آن حد بدسابقه و در حوزه انتخابیه خود سوء شهرت داشته باشد، طبیعي است كمه 

 مردم به او راي نخواهند داد. 
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فیت سموء شمهرت اینجانمب و خواهم كه با صراحت كیبنده از هیات نظارت و شوراي نگهبان مي

 اسناد و مدارك آن را براي اطلاع عموم منتشر سازند.

ها و مربموط اسمت بمه وابسممتگان تشمكیلاتي و همواداران احمزاب، سممازمان 30مـاده  3بنـد م 4/2

 هایي كه غیرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.گروه

دي ایمران، و بسمیاري از اعضما و همواداران جبهمه كلیه داوطلبمان عضمو یما هموادار نهضمت آزا

هاي مستقل به اسمتناد ایمن بنمد مشاركت ایران اسلامي و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي و شخصیت 

( وزارت كشمور مسمئول صمدور پروانمه 1360اند. بر طبق قانون احزاب )مصموب شمهریور  رد شده

باشد. وزارت كشور تنهما مقمام یررسمي ميبراي احزاب سیاسي و نظارت بر كلیه احزاب رسمي و غ

قمانون  10باشمد. كمیسمیون مماده صالح براي اظهارنظر رسممي دربماره وضمعیت قمانوني احمزاب مي

احزاب تنها نهاد قانوني براي شكایت از عملكرد احزاب و درخواست از دادگاه صالحه براي محاكممه 

د. همیچ یمك از احمزاب یماد شمده، یعنمي باشمقانون اساسي مي  168و انحلال یك حزب، بر طبق اصل  

نهضت آزادي ایران، جبهه مشاركت ایران اسلامي و سازمان مجاهدین انقملاب اسملامي، توسمط همیچ 

قانون اساسي تشكیل شده باشمد،  168اند. هیچ دادگاهي كه بر طبق اصل مقامي غیرقانوني اعلام نشده

هماي انقملاب، بمه رغمم صادره توسمط دادگاه  این احزاب را محاكمه و محكوم ننموده است. حتي احكام

عدم صلاحیت ذاتي در ورود به تخلفات احزاب سیاسي، تا تممام مراحمل نهمایي ایمن احكمام طمي نشمده 

 باشند. باشد، قابل اعتنا و استناد نمي

تر، ردصلاحیت بسیاري از نمایندگان مستقل مجلس شوراي اسلامي به استناد همین از همه عجیب 

 باشد. مي 30ماده  3بند 

در مورد محكومین به ارتداد به حكم محماكم صمالحه قضمایي اسمت. هیمات   30ماده    5بند  م    5/2

نظارت در ردصلاحیت اینجانب و برخي دیگر از داوطلبان به این بند استناد كرده اسمت. اینجانمب تما 

بمه موجمب قمانون ام. هیمات نظمارت كنون در هیچ دادگاهي به اتهام ارتمداد!! محاكممه و محكموم نشمده

انتخابات موظف است اسناد و مدارك ارتداد و محكومیت اینجانب را ارایمه دهمد. چنمین سمندي وجمود 

خارجي ندارد و هیات نظارت قانوناً و شرعاً نیز مرتكمب فعمل خملاف و حمرام شمده اسمت. ممن علیمه 

كنم. در این ميقانون مجازات اسلامي اعلام جرم   697هیات نظارت و شوراي نگهبان براساس ماده  

ها و جرایمد یما ماده آمده است: هر كس به وسیله اوراق چاپي یا خطي یا بمه وسمیله درز در روزناممه

نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگري به كسي امري را صریحاً نسبت دهمد یما آنهما را منتشمر نمایمد 

ت نمایمد، جمز در ممواردي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابمطابق قانون آن امر جرم محسوب مي

( ضمربه شملاق یما یكمي از آنهما، برحسمب 74كه موجب حد است، به یك ماه تا یك سمال حمبس و تما )

 مورد، محكوم خواهد شد.

شاید اعضاي هیات نظارت درك و تعریف خاصي از دین داشته باشند و آن را ملاك قمرار بدهنمد 

ه زعم خود مرتد بدانند. من آن باور دینمي كمه بمه و هر كس را كه موافق با آن قرائت از دین نیابند، ب

دهمد، منكمرم. آن را دیمن برخاسمته از هیات نظارت و شوراي نگهبان اجازه این گونه رفتارهما را مي

دانم. این رفتارهاي قیم مآبانه با خلق خدا و قرآن كریم و سیره معتبر پیامبر خدا و امامان معصوم نمي

را بدون آن كه از طرف مردم مجاز شده باشند، فعلي حرام و خلاف بازي كردن با سرنوشت یك ملت 

 گان قدرت است. دانم. این دین پاك خدا نیست، بلكه دین شیفتهدین مبین اسلام مي
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اند و سرنوشت بسیار بمدي در انتظمار آنمان آنان براي حفظ قدرت خود دین خدا را به بازي گرفته

كنند! نه فقط با مردم، بلكه اش بر مردم ظالمانه حكومت ميپاك  است. زیرا كساني كه به نام خدا و دین

كردند و هر ادعمایي داشمتند، بمه هاي گذشته هر كاري كه ميبا خداوند طرف هستند. رهبران حكومت 

نام دین خدا نبود، بلكه به نام »تمدن«، به نام »سوسیالیسم« به نام برتري نمژاد ژرممن و ... بمود. در 

پایدار و تغییر و تحول ناپذیر جهان هستي، هیچ مقام و نهادي مدعي و متولي این   جهان هستي و سنن

ها و این ادعاها نیست. اما دین پاك خدا، اسلام راستین صاحب و متولي دارد، و خداوند متمولي آرمان

ور شممده مممردم ابممزار انتقممام الهممي از گیرنممده از آنممان اسممت. خشممم شممعلهو مممدعي و حسممابرس و انتقام

فرماید:   »مالكما بتمرس، از خشمم مكاران است. علي)ع( مولاي متقیان در فرمان به مالك اشتر ميست

 29/10/1382-العاقبه للمتقین .اي از خشم خداوند قهار است« . و اسلام  ملت، كه نمونه

 

 

 تحصن، بازی سياسی نيست، اعتراض مدنی است 

 11/82/ 2ياس نو    -ابراهيم يزدی 

گفت: جمهوری اسلامی به آستانه یک گردش تاریخی رسیده است. یا شورای نگهبان به  ابراهیم یزدی 

خواست اصلاح طلبان و تایید صلاحیت کلیه داوطلبان حائز شرایط قانونی تن خواهد داد که در آن  

صورت شاهد مشارکت مناسبی از سوی مردم در انتخابات خواهیم بودو یا خواهند گفت که مرغ یک  

ملکت را خاطر دیدگاه های سیاسی دچار یک بحران بی سابقه خواهند کرد.   دبیر کل  پا دارد و م

نهضت آزادی ایران درگفتگو با ایلنا در رابطه با پاسخ رییس جمهور به گروه های دوم خردادی  

ایستم و یا همه  اظهار داشت: رییس جمهور موظف است طبق سوگندی که خورده است بگوید من می

ی تصریح کرد: رییس جمهور بگوید وقتی در کشور کسانی را که سال ها به دینداری  یا هیچ. " یزد 

اند به بی دینی و ارتداد و سوءشهرت متهم می کنند، نقش او چه باید باشد. وزیر خارجه  شهرت داشته

دولت موقت گفت: به نظر من در صورت ادامه موضع کنونی شورای نگهبان تمام گروه های اصلاح  

بات را تحریم خواهند کرد. وی افزود: با شرایط موجود راهی برای گروه های اصلاح  طلب انتخا

طلب داخل و خارز از حاکمیت نمی ماند جز اینکه به مردم بگویند ما تمام تلاشمان را کردیم ولی  

دوساختار حقيقی و  نتیجه نداد. حالا خود دانید. مردم هم قطعا شرکت نخواهند کرد. یزدی با اشاره به  

گفت: الان بحث تغییر در ساختار حقوقی را نداریم. با اینکه برخی می گویند رفراندوم   قانون حقوقی 

و امثالهم. موافق نیستم. چون مشکل ما اصلاح ساختار حقیقی است. شورای نگهبان همان شورای  

دیگر  ای دیگر تفسیری ای یک تفسیر از قانون دارد و در دورهنگهبان سابق است چطوردریک دوره

ارایه می دهد.  وی این را نشانه عدم انسجام فکری در آن دانست و گفت: شورای نگهبان نمی تواند  

با تفسیرهای ضد و نقیض از نظراتش دفاع کند.  یزدی افزود: درست است که شورای نگهبان مسئول  

ا شرط است و  تفسیر قانون اساسی است، اما کحای قانون به آنها اجازه داده است که بگویند علم م

ای هم ارایه ندهند. این در حالی است که در مورد غلم قاضی  طبق علم ما فلانی مرتد است ودلیل بینه

در اصول قضایی اسلام اما و اگرها ی بسیار وجود دارد. نظام قضایی ما هم علم قاضی را به عنوان  

هبان اجازه داده که بیش از  عامل تعیین کننده نپذیرفته است. وی افزود: کجای قانون به شورای نگ

هزار نفر را رد صلاحیت کند به این دلیل که نتوانسته به احراز صلاحیت آنها برسد؟ این نکته خیلی  
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مهم است. حتی در دوره پیش هم این وضع را نداشتیم. یزدی راهکار تغییر ساختار حقیقی را مقاومت  

کند، آینده سیاهی با این بحران های   مدنی دانست و اظهار داشت: اگر شورای نگهبان پافشار ی 

اقتصادی و نسل جوان و بیکار واعتیاد وکارنامه اقتصادی این دو دهه در پی خواهد بود حتی اگر  

مجلس و ریاست جمهور را هم بگیرند، تازه به اول مشکلات خواهند رسید و هیچ پیروزی به دست  

فت: اگر در پشت پرده توافقاتی صورت  نخواهند آورد. وی با حمایت از تحصن نمایندگان مجلس گ

ای را تایید کنند، به منزله خودکشی اصلاح طلبان داخل حاکمیت خواهد  ای رد و عدهپذیرد که عده

بود. برای اینکه برخی از مردم همین حالا هم می گویند این تحصن بازی است.  یزدی افزود: هم  

ه اين تحصن بازی نيست بلکه يک اعتراض  ک اکنون این مشکل وجود دارد که به مردم بباورانیم 

ای از آنها تایید شوند و قضیه را ختم کنند  اما اگر اصلاح طلبان به این نتیجه باشند که عده مدنی است. 

کاران بلکه دراعتراض به سازش طلبی اصلاح طلبان در این  ، مردم هم نه دراعتراض به محافظه

اصلاح طلبان را هم انتخاب نخواهند کرد. وی در خاتمه  انتخابات شرکت نخواهند کرد و همان تعداد 

تاکید کرد: در صورت زد و بند پشت پرده، اصلاح طلبان از اینجا رانده و ازآنجا مانده خواهند شد.  

نه درمیان مردم جایی خواهند داشت و نه در آینده خواهند توانست به داخل حاکمیت برگردند و فقط به  

شتر خواهند بخشید. ابراهیم یزدی همچنین در گفتگو با ایسنا اظهار داشت:  این انتخابات مشروعیت بی 

علی رغم درخواستی که داشتم، سندی از سوی هیات اجرایی و نظارت دال بر ارتداد و سوء شهرت  

قانون انتخابات درخواست مدارک استنادی  دال بر موارد   50من ارایه نشده است. براساس تبصره 

 نون چیزی از سوی هیات های اجرایی و نظارت به من ابلاغ نشده است. ام که تاک فوق کرده

 .  82/ 11/ 2همچنین نگاه کنید به شرق  

 

 مخالفت با استعفا

 تحصن يک نه بزرگ به انتخابات نمايشی   

 82/ 9/11اعتماد 

ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران با حضور در جمع متحصنین با استقبال خبرنگاران مواجه  

یی برای توسعه مردم  . وی در پاسخ به این سئوال که آیا به تحصن امیدوار است، گفت: برنامه شد 

سالاری است و یکی از فرازهای بی سابقه است. هرگونه شود به نفع مملکت است. فقط در یک  

صورت خطرناک است و آن این است که اصلاح طلبان دل به وعده ببندند و از قافله عقب بمانند. وی  

یی رد صلاحیت شدند بلکه شورای نگهبان حق چنین نظارتی  هار داشت : مساله این نیست که عدهاظ

را ندارد. نظارت استصوابی است که عضو شورای نگهبان می گوید اگر فردی را همه نهادها خوب  

بدانند، صلاحیت اوباید برای من احراز شود. یزدی تاکید کرد: اهمیت این تحصن در آن است که  

ای نگهبان در احراز صلاحیت تغییر رفتار می دهد یا یک انتخابات بی رقیب برگزار می کند و  شور

پس از آن باید پیامدش را بپذیرد. وی اعتبار حاکمیت ملی را حاکمیت ملت دانست و افزود: اگر رد  

که  شدگان تایید صلاحیت شوند چنانچه اصلاح طلبان لیست مشترک دهند می توانند امیدوار باشند 

موفق شوند. یزدی با بیان اینکه مجلس آینده در دست جناح راست خواهد بود، اظهار داشت ولی آنها  

نمی توانند مشکلی را از دوش مردم بردارند. وی افزود: شاید جناح راست اکثریت مجلس را در  
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م  دوره هفتم در دست بگیرند ولی چون قادر نخواهند بود مشکل مردم را حل کنند در آن هنگا

نیروهای اصلاح طلب می توانند نقش مهمی ایفا کنند. وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود  

اند، بیان داشت که : " این حرف را قبول دارم،  اصلاح طلبان جایگاه مردمی خود را از دست داده

اصلاح طلبان   اند و اگرولی مردم از اصلاح طلبی ناراحت نیستند، بلکه از اصلاح طلبان نا امید شده

بتوانند خوب کار کنند می توانند آن را جبران کنند." یزدی همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر  

اجازه بدهند در جلسه تحصن شرکت کنید آیا در جمع می مانید؟ گفت: مجلس جایی برای دادخواهی  

ان حق وارد شدن به  مردم است و اگر به جمع متحصنین بیایم حرفم این خواهد بود که شورای نگهب 

چارچوب صلاحیت ها را ندارد  و اصل را باید بر عدم احراز بگذارد. همانگونه که در سه دوره اول  

مجلس شورای اسلامی انجام می شد ولی حالا نمی دانم چه اتفاقی افتاده که نظرشان عوض شده است.  

ساخت: من اصلا با استعفا   وی در باره استعفای نمایندگان و برخی از معاونین وزرا خاطر نشان 

موافق نیستم ، این افراد باید آنقدر ایستادگی کنند تا شورای نگهبان از مواضع خود عقب نشینی کند،  

آنها باید به کار خود و به تحصن نیز ادامه دهند. حتماً پس از انتخابات نیز باید به تحصن ادامه دهند  

زود: اگر این عده استعفا بدهندپس حق آنهایی که رای  تا به خواسته اصلی خود دست پیدا کنند. وی اف

یی دارند و باید انجام بدهند. وی  اند چه می شود، وی افزود: نمایندگان نسبت به مردم وظیفهداده

اظهار داشت: مردم نسبت به اصلاح طلبان درون حاکمیت ابراز ناامیدی می کنند که این خطر  

می کند. یزدی همچنین افزود: من به هیچ وجه ناراحت نیستم  بزرگی است که اصلاح طلبان را تهدید 

که جناح راست مجلس را در دست بگیرد، برای اینکه آنها مطمئنا نمی توانند کاری کنند و این را در  

اند و این به نفع اصلاح طلبان است. وی در پایان گفت: من نمیگویم اصلاح  دو دهه گذشته نشان داده

د، برای اینکه جنبش اصلاحات یک راه پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته  طلبان خوب کار می کنن

و در مقابل دارد ولی اگر اصلاح طلبان بتوانند اعتماد عمومی مردم را جلب کنند می توانند یک  

 قدرت بزرگ در عرصه جامعه باشند. 

 

 

 سوسياليست ليبرال 

 هاي سياسي مرحوم مهندس بازرگان انديشه گفتگو با دكتر ابراهيم يزدي و مهندس سحابي درباره 

 1382/ 4/11شرق 

 

امسال برگزار شد، یكي از سخنرانان كه سن و سالي   اي كه هاي سیاسي در یكي از نشست : ابكحميدرضا  

انقلاب را به سه بخش تقسیم كرد و خود را نسل اولي، نسل جنگ را نسل  كمتر از چهل و پنج داشت، تاریخ

 الله سحابي سخنران بعدي بود. به همین خاطر هم جنگ را نسل سومي خواند. عزتاز   دومي و نسل بعد

من در كجاي   بندي درست باشد، معلوم نیست  هاي سحابي با این جمله آغاز شد كه »اگر این تقسیم صحبت

را اگر با هم جمع بزنیم و  گفت. عمر سحابي و یزدي هاي انقلاب قرار دارم.« راست مي اعداد منفي نسل

رسیم: یزدي و سحابي، خودشان   به یك نتیجه مي جربیات یدالله سحابي را هم به كارنامه پسرش اضافه كنیم،ت

 .مجلد تاریخند، فقط باید آنها را مكتوب كرد و
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دفتر گفت در  بازرگان،  مهندس  نزد  لیبرالیسم  مفهوم  درباره  ما  سرا وگوي  قصيده  مناسبت   انتشارات  به  و 

« كتاب  بازرگانسقوط  انتشار  ازدولت  شد.  برگزار  میز  «  یك  پشت  پیرمرد،  دو  این  كه  باري  آخرین 

گذرد و   اند، زمان زیادي مي  وگو یا بهتر بگویم مناظره كرده گفت اند و درباره شخصیت محبوبشان نشسته

است موضوع  همین  گفت شاید  این  خواندن  مي كه  جذاب  را  معتمد  كند.   وگو  فرامرز  صفاريان،  غلامعلي 

 .هم در این جلسه حضور داشتند اميررضايي و ناصر ايجادي ي،دزفول

منتشر شده در كتاب »سقوط دولت بازرگان« يك نكته مشترك وجود دارد.   هاي در تمام مصاحبه   •

اند كه مهندس مهدي بازرگان متهم به »ليبرال بودن« بوده است.   اي اشاره كرده گونه  همه افراد به

بعضي   اند و در  برده موارد از اين واژه به عنوان يك دشنام سياسي بهره ميافراد در برخي   حال

به مشي و عمل سياسي مهندس نظر داشته در  اند. مي  اوقات هم  بدانيم اساساً  آن دوران   خواهيم 

اين واژه، به عنوان   ليبراليسم در اذهان افراد به چه معنايي بوده است و شخص مهندس بازرگان با

نهاده   ميزان در عملش تاثير مي  ي، تا چه اندازه آشنا بوده است و اين آشنايي تا چه يك مفهوم فلسف

 .است

انقلاب، حداقل در  يزدي: ادبیات دوران  این واژه   در  انقلاب،  پیروزي  تا قبل از  میان ما مسلمانان، 

وده  جانب حزب توده و بعضي از جریانات متاثر از اندیشه حزب ت  مصطلح و رایج نبود. عمدتاً از

شد. بعد از پیروزي انقلاب این واژه مصطلح شد. در حالي كه همین طور   مي  بود كه این واژه مطرح 

شد   به آن توجه كردید، هیچ درك و تعریف مشخص و معیني از این واژه ارائه داده نمي كه شما الان 

نیست. اما من   یا   بشود فهمید دولت مهندس بازرگان، با كدام یك از این موازین، دولت لیبرال هست  كه

مي به  فكر  توجه  با  باشد،  اندیشه  حوزه  در  لیبرالیسم  شما  منظور  اگر  از   كنم  امروز  كه  تعبیري 

بگوییم لیبرالیسم و منظورمان در قلمرو   لیبرالیسم وجود دارد بازرگان به آن معنا لیبرال نبود. اما اگر 

هم منكر آن نبوده است و در موارد  خود بازرگان   چرا ممكن است و قابل بحث است و   اقتصاد باشد،

 .است  مختلف از اقتصاد بازار حمایت كرده

از  •  ما  امروز  كه  مفهومي  بر  تكيه  با  را  نظرتان  اين  شما  مي ببخشيد  بيان   ليبراليسم  فهميم 

 كنيد؟  مي 

 .گویم : نه، همان موقع را مييزدي

 .چون توضيح نداديد كه در آن زمان ليبراليسم به چه معنا بود•

به يزدي زمان  آن  نمي  :  تعریف  كه مي هیچ وجه  هنگامي  ما  اعتراضات جواب   كردند.  به  خواستیم 

 اي دارد در پاسخ به یكي از نهادهایي كه در  نكته پرداختیم. نهضت آزادي ایران كتابچه بدهیم به این 

ما   كردند و  هاي اول انقلاب نسبت به نهضت موضع داشت. اینها به شدت به نهضت حمله مي  سال

در سال   كه  كه من عرض مي   60-61در جوابي  معنایي  این  دادیم،  آنها  به  به  را  در   گونه  كنم  اي 

گوییم بازرگان به   مي عرصه اندیشه سیاسي مطرح كردیم. از این رو براساس همان نظرات است كه 

تقد بود،  سیاسي كه بازرگان به آن مع گوییم كه این لیبرالیسم لیبرالیسم سیاسي معتقد بود و سپس مي 

هاي بزرگي داشتند هم بود. در همان كتابچه   مسئولیت  مورد تایید بسیاري از كساني كه در آن دوران

مطهري نقل شده كه مشخصاً با همین عنوان »لیبرالیسم اسلامي«   مطالبي از مرحوم بهشتي و مرحوم 

بحث  آن  درباره  و  نفر مي آمده  دو  این  كه  جاست  همان  در  اسلام   شده.  در  سیاسي  لیبرالیسم  گویند 
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آزادي و  مهندس   اي  هست  معتقدم  بنده  است.  سیاسي  لیبرالیسم  همین  است،  نظرش  مورد  اسلام  كه 

 .لیبرالیسم سیاسي معتقد بود  بازرگان به 

نبود. من منظور شما    در قلمرو انديشه ليبرال  هايتان گفتيد مهندس بازرگان  اما در خلال صحبت    •

 .را نفهميدم

به يزدي كه  آنهایي  مي  :  حمله  مي  بازرگان  معتقد   كردند،  اندیشه  قلمرو  در  لیبرالیسم  به  او  كه  گفتند 

 ها و هاي ایدئولوژیك است. من معتقدم بازرگان در حوزه ارزش نوعي عدم توجه به ارزش است كه

 .عقاید ایدئولوژیك لیبرال نبود 

بپردازم. بازرگان يك ليدر سياسي بود كه نقش مهمي   واهم بيشتر به اين موضوعخ ببينيد من مي   •

هاي او در اين حوزه شود.(   تواند منكر تلاش هيچ كس نمي) .هم در حوزه روشنفكري ايراني داشت 

بازرگان روشنفكر اساساً با مفاهيم فكري آن روز و واژه ليبراليسم   خواهم توضيح بدهيد كه  من مي 

برقرار چه   يا   نسبتي  بود  فلسفي  آگاهي  اين  بر  مبتني  بازرگان  ليبرال  رفتار سياسي  آيا  بود؟  كرده 

 ً  خاستگاهي غريزي داشت؟ صرفا

كتاب   يزدي: مي شما  در  بخوانید،  را  بازرگان  عیناً   .یابید  هاي  این  بگوید  نیاید  كه  است  ممكن  حالا 

مباني  به  ولي  است  دموكراسي   _ لیبرال  سی  همان  در  لیبرالیسم  داشت.  اعتقاد  و  اشراف  اسي 

كند. لیبرالیسم سیاسي در تفكر بازرگان، به   پیداست. پنهان هم نمي هایش این معنا و مفهوم كاملاً  كتاب 

اختیار انسان، منزلت ویژه براي انسان و حق تعیین سرنوشت و حاكمیت ملت بود.   معناي آزادي و 

فلسفي   هر نامي و هر شكلي. این نگرش یك مبناي   بازرگان، لیبرالیسم یعني نفي استبداد به  در تفكر 

ایراد  بازرگان  به  كه  آنهایي  اما  غیرآگاهانه  و  معناي  به  اما غریزي  كه   گفتند و مي مي  دارد.  گفتند 

براي منظور خود پیدا نكردند كه بخواهند   كار است، به نظر من آنها واژه درستي  رو یا محافظه  میانه

  .به بازرگان بگویند 

 گفت دوره سلبي انقلاب تمام شد و دوره  بازرگان بعد از پیروزي انقلاب این بود كه مي  صلي دیدگاه ا

مي مرحله  دو  در  را  انقلاب  بازرگان  است.  شده  آغاز  مرحله  ایجابي  و  سلبي  مرحله  ایجابي.   دید. 

اي   از انقلاب مرحله  مرحله سلبي واژگوني یك نظام استبدادي است كه تمام شده و حالا در دوره بعد 

این مسئله كه به نام انقلاب همه   است كه ما باید بسازیم و سازندگي هم تدریجي است. او به شدت با 

چه كار كنیم و بدون اینكه بدانیم كه ساختن مجدد   خواهیم  چیز را به هم بریزیم بدون اینكه بدانیم مي 

الفانش همین جا بود. به  نظر من نقطه افتراق میان بازرگان و مخ  باید تدریجي باشد، مخالف بود. به 

 ها كه خواستند گرد و خاك كنند، گفتند بازرگان به سیاست گام به گام كیسینجر  اي  توده همین دلیل هم 

  .معتقد است 

بود كه باید گام به گام پیش   چون كیسینجر در مورد حل مناقشات خاورمیانه این راه را مطرح كرده 

با یك   .زرگان انگ زد رفت و حزب توده هم به همین چسبید و به  در حالي كه نگاه بازرگان كاملاً 

هر جا كه خراب كردن و نابودي است، سیل و زلزله   نگاه ایدئولوژیك و متاثر از قرآن بود. در قرآن 

بحث سازندگي است مستقل از قدرت و اراده صاحب اثر، خلقت   است دفعتاً و آني است. اما آنجا كه 

گویم باش، پس هست   یند: من هر وقت اراده كنم به چیزي، مي فرما  مي تدریجي است. خداوند كریم 

گوید، من جهان شما را در شش دوره تدریجي خلق كردم. بازرگان   خدا به ما مي كن فیكون. اما همین
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كنیم.   گفت همه را به هم نریزید. بگذارید به تدریج جلو برویم و درست  این معتقد بود و مي عمیقاً به 

 .زدند  دانستند و به آن برچسب لیبرال مي برخي نمي این دیدگاه را 

 

   .از انقلاب منظورتان است يا بعد از انقلاب  قبل  •

 .: بعد از انقلاب يزدي

 خواهم اين سئوال را از مهندس سحابي هم بپرسم. ولي آن را به گونه ديگري مطرح مي  من   •

هاي   تمام جناح  آقاي بازرگان از سوي  كنم. يك اتفاق خيلي جالب اوايل انقلاب افتاده و آن اينكه  مي 

در مطرح  و  فضاي مختلف  اساساً  آيا  بود.  متهم  بودن  ليبرال  به  زمان  دوران،   آن  آن  روشنفكري 

آقاي بازرگان را به ليبرال   فضاي مناسبي براي درك اين موضوعات بود يا نه. وقتي روشنفكران ما

مي متهم  مي    كردند،  بودن  چه آيا  دارند  كه  براي   مي  دانستند  ديگري  آلترناتيو  يك  واقعاً  گويند. 

 .ليبرال داشتند

دو مقطع مطرح مي  : مسئلهسحابي در  آن زمان را من  در  بازرگان  كنم. چون   لیبرالیسم و مرحوم 

هیچ  سال  افراد  از  بازرگان  مهندس  و  من  نیستند.  منجمد  و  ثابت  به    40هاي   وقت  طرف،  این  به 

 دان شب و روز با هم بودیم. به همین خاطر من یك مقداردر زن 46تا  42هاي   فاصله سال  خصوص 

انقلاب مسئله   هایي با اخلاقیات و روحیات و تفكراتش دارم. آن دوره یك مسئله است و دوران  آشنایي

تائید مي من  انقلاب را  دوران  است.  همه  دیگر  لیبرال  كنم.  بود.  تكرار مي چیز جو  شد ولي   بسیار 

كسي آن را بیان   بود. اینكه اول چه  كرد. اصلاً یك توهین   تفسیر نمي كس معني لیبرال را اصلاً  هیچ

خواستند بگویند انقلابي   هركس را هم كه مي  دانم ولي یك اصطلاح بسیار رایج بود و كرد من نمي

گفتند   زمان به معناي غیر انقلابي بود. ضد انقلاب نمي گفتند لیبرال است. لیبرال در آن  نیست، مي

هایي   ها بود. به هر كس كه هر منظري هماهنگي سلطنت طلب  انقلاب مخصوص   این اصطلاح ضد 

لیبرال نداشت  جو  آن  از   مي با  یكي  و  بود  بحث  انقلاب  شوراي  در  شبي  دارم  خاطر  به  گفتند. 

  .برد  لغت لیبرال را به كار مي  روحانیون برجسته خیلي

گفت  تند  یعني چه؟ خیلي  لیبرال  پرسیدیم  یعني طرفدا ما  آمریكا. ميلیبرال  از  در   ري  بگویم  خواهم 

بود  جوزده  بحث  هم  لیدرها  سال   .سطح  از  ایران  حركت   50حركت  اوز  كه  طرف  این  هاي   به 

شدت  به  معنا  این  به  بود  من   مسلحانه  بود.  گروه  7ضدلیبرال  تمام  با  بودم.  زندان  در  هاي   سال 

ه اینها لیبرال _ دموكراسي  كردیم. هم مأنوس بودیم و بحث و صحبت مي اي مجاهدین، فدایي، توده

این بحثي كه   گفتند دیگر زمان آن گذشته. حتي در سال و مي كردند  را تحقیر مي هاي اول انقلاب 

راجع مردم  امروز  گروه به  از  كدام  هیچ  نبود.  اصلاً  هست  چه   سالاري  روز،  آن  مبارز  هاي 

تقل از شوروي، هیچ  هاي مس  ها و حزب توده و چه ماركسیست  شریعتي، چه ماركسیست  طرفداران

دموكراسي   آوردند. شما به ادبیات آن زمان مراجعه كنید، ببینید آیا اسم اسمي از دموكراسي نمي كدام

لیبرال انقلابي بود.   سالاري هست یا نیست. چیزي كه بیشتر از همه بود، همین  هست یا نیست. مردم 

 .گاهي هم عدالت اجتماعي و نفي استعمار و استثمار بود 
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 روشنفكران كانون نويسندگاني چه طور؟   •

قبول نداشتند. آیا همین آقاي رئیس دانا و مرحوم گلشیري   شان این موضوع را  : آنها هیچ كدامسحابي

زمانشان  آن  ادبیات  در  مردم  هم  و  دموكراسي  از  سخني  زده اصلاً  واقعاً   اند؟مردم سالاري  سالاري 

گاه گاهي    70تا    68آرام پیدا شد. در آن دوره   ام به این طرف آر  68هاي   از سال گفتماني است كه 

 كرد و با خود بنده هم صحبت كرده بود. آقاي هایي مي  كیهان آن زمان با چند نفر مصاحبه  روزنامه

ولي   سالاري و آراي عمومي بود  هاي مردم هایي كرده بودند كه مربوط به بحث  منتظري هم صحبت 

بحث  این  اینها  جو  و  فضا  بود.  خصوصي   .نبود   هاي 

 

اصغر حاج سيدجوادي و مصطفي رحيمي در همان ابتداي كار هم آثاري در   علي  البته كساني مثل    •

 .پديد آوردند  اين زمينه

لیبرالیسم  سحابي: به  اما راجع  نبود.  این گفتمان غالب  بازرگان من حرف دكتر   بله. ولي  و مهندس 

مي  تایید  را  زندان یزدي  در  بازرگان  مهندس  به  ما  شوخي   كنم.  هم  گاهي  و  بودیم  نزدیك  خیلي 

كرد،   بزنیم. مهندس بازرگان سخنراني كه مي  گفتیم بیایید از موضع لیبرالي حرف  كردیم و مي مي

گوید داري از موضع لیبرالي حرف   بزنم فلاني مي  كرد، كه اگر من این حرف را گاهي اشاره مي

پذیرفت. ولي در زمینه اقتصادي صددرصد لیبرال   نمي را   زني. خودش تحاشي داشت. لیبرالیسم  مي

 .تصدي دولت بود  بود. مخالف هرگونه دخالت دولت و

توضيح قابل قبولي براي ملي شدن بانك   • اين دست داريد كه چنين نظري   ها و وقايعي از  حتماً 

 .دهيد  مي 

در واقع همان  شدن صنایع و قانون حفاظت صنایع كه   : آن موضوع بحث دیگري است. مليسحابي

از   قانون ملي شدن صنایع بود، یك مقدمه  بخوانید كه سرشار  آن مقدمه را خواهش مي كنم  دارد و 

از  پرهیز  دولت  دولت  تاكید روي  نگاشته   سالاري و  بازرگان  مهندس  مقدمه را شخص  این  مداري. 

 لف هرگونه دخالت گویم بازرگان در زمینه اقتصادي كاملاً لیبرال بود و مخا خاطر مي است. به همین

معتقد به   دولت در امور اقتصادي بود و در زمینه سیاسي هم یك فرد آزادیخواه بود. در مورد آزادي 

اسلامي.از این دیدگاه بود كه   هیچ قید و بندي نبود مگر قید و بند اخلاقي؛ به لحاظ مذهبي و تقواي

بندوباري   گري در جامعه و بي  اباحه   لیبرالیسم با گفت  كرد كه لیبرال است. مي  منكر بود و قبول نمي 

 .لحاظ مرامي لیبرال نبود  همراه است و این را قبول نداشت. از

اينكه مفهوم ليبراليسم پيش از اينكه مبتني بر اين   اتفاقاً پاشنه آشيل اين تفكر همين جاست. يعني   •

اينكه در عرصه   باشد كه ما اقتصاد دولتي نداشته يا پيش از  سياست قائل به دموكراسي  باشيم و 

هايي كه مهندس بازرگان در زمينه تأملات ديني   به نام اصالت فرد. كتاب باشيم مبتني بر اصلي است 

 كنم دهد كه به درك فقهي نويني از فردگرايي رسيده باشد. از طرف ديگر فكر نمي  نمي  دارد نشان

در حوزه   ئه كند پذيرفتني باشد كه براي كسي كه قرار است حكومت كند يا يك نظام روشنفكرانه ارا

سازگاري ديگر  اينجا  غيره.  و  باشد  ماركسيست  حقوق  حوزه  در  باشد  ليبرال  معني   بي اقتصاد 

 .شود مگر اينكه تركيب و سنتز جديد و سازواري ارائه شود  مي 



425 
 

پرسد   مهندس بازرگان در سخنراني معروف افتتاح نهضت آزادي، در معرفي خودمان مي    :سحابي

اینكه فقط   گوید مسلمان نه به معناي  گوید ما ایراني هستیم، مسلمان هستیم. بعد هم مي ستیم؟ مي كی ما

به جامعه كار داریم و باشیم. ما  گوید كه »من   بعد مي به احكام فردي و نماز و روزه توجه داشته 

تكیه این  به  و  بمسلم«  فلیس  المسلمین  بامور  یهتم  ولم  سال   مي اصبح  از  كه   32كند.  نهضت    هم 

دخالت در امر اجتماعي و احساس مسئولیت   .مقاومت راه افتاد، روي این حدیث یا روایت تكیه شده

شود كه   ماست. بنابراین خود این موضوع باعث مي  كردن در امور اجتماعي، یك امر واجب و دیني

. به لحاظ  شود  البته به آن معنا كه در فرهنگ غرب مطرح مي  بازرگان از لیبرالیسم فاصله بگیرد؛

ایشان فلسفي،   _ فكري  بود  بینش  لیبرال  اقتصادي   _ سیاسي  جامعه  لحاظ  به  ولي  نبود   .لیبرال 

این جملات باید اضافه كنم كه مهندس بازرگان به فرد نگاه دیگري داشت كه براساس   : در تایید يزدي

وقتي   همین دلیل  نهایت كوچك بود. او براي فرد ارزش قائل بود. در تغییرات اجتماعي به  بي قاعده

بینید كه با   مي نگاشت،  40ها نگاه كنید كه آن را در حوالي سال   نهایت كوچك شما به آن جزوه بي 

آورد  دست  به  باید زود  را  همه چیز  كه  در جامعه  این روحیه  را   .وجود سیطره  نكته  این  بازرگان 

هاي عناصر بسیار   از فعالیت منتج   كند كه قاعده این جهان و تحولات این جهان براساس و  مطرح مي 

شود.   نكنند، تغییرات اساسي و كلیدي پیدا نمي كوچك است و در جامعه هم تا افراد خودشان تغییر پیدا

 .كرد  مي او از این نظر به فرد نگاه 

ميان   • انتخاب  بر  داير  امر  حقوقي  لحاظ  به  اگر  چطور؟  حقوقي  حيث  جامعه   از  و  فرد  حقوق 

 گزيد؟  رمي شد، مهندس كدام را ب  مي 

هایي هم براي این موضوع دارم. مهندس اعتقاد نداشت كه حقوق فرد،   مثال حقوق جامعه را و   يزدي: 

 .نافي همدیگرند و ضدهمدیگر هستند  بشر و حقوق جمع

 .دكتر  ها بگوييد آقايدرباره آن مثال   •

وصي را دید كه  هاي خص بانك : بازرگان وقتي تعارض میان منافع ملي و عمومي با ادامه كار يزدي

پذیرفت. بعد از انقلاب این مسائل به نحو   ها را صاحبان آن فرار كرده بودند، طرح ملي كردن بانك

اظهارنظر كرد و خودش هم نظراتش را در این قضایا   جدي مطرح بود و نهضت آزادي هم شروع به 

نظرها را مطرح   آنجا نقطهبه نام بازرگاني خارجي كه در   اي دارد  تدوین كرد. نهضت آزادي جزوه

تصدي هر چه كمتر، حاكمیت هر چه بیشتر« براي دولت نقش حاكمیت   :گوید: »دولت  كند و مي مي

-63هاي   اش باید كمتر باشد. نكته دیگر این است كه هنگامي كه در سال تصدي كند. اما  تعیین مي 

 بیني ایدئولوژي  بدون جهانبازسازي نهضت كردیم و اعتقاد داشتیم كه مبارزه سیاسي   شروع به   62

بود كه در   شود و ما باید مواضع سیاسي و اقتصادیمان را تدوین كنیم. بازرگان از جمله كساني  نمي

دست  هنوز  من  كرد.  شركت  مخصوص  كمیته  را خط آن  مسائلي  همین  دارم.  را  شما   هایش  كه 

فعالیت  مي و  فرد  به  اینكه  ضمن  آورده.  هم  آنجا  بازرگان  فرد  گویید  اهمیت هاي  در   مي ي  دهد، 

برمي را  اصل لاضرر  تسلیط  اصل  و  اصل لاضرر  بین  مي تعارض  و  فردي   گوید  گزیند  مالكیت 

در پاسخ سئوال شما بگویم كه   گوید.بنابراین  تواند به ضرر منافع جمع باشد. اینها را بازرگان مي نمي

به  نداشت.  اعتقادي  ایندیویجوالیسم  به  بازرگان  لیبرال  لیبرالیسم سیاسي ه نه،  به  داشت،  اعتقاد  كه  م 

به نداشت.  اعتقاد  قانون   دموكراسي  بر  مبتني  و  مشروطه  دموكراسي  )یا  دموكراسي  كانستیتوشنال 

 .داشت  اساسي( اعتقاد 



426 
 

ها خودشان را   كمونیست  بندي در مورد دموكراسي، مخصوص دوران جنگ سرد بود كه  این تقسیم

دموكرات. اما الان این دو واژه منسوخ   را لیبرال  دانستند و دموكراسي غربي رادیكال دموكرات مي

بدون كانستیتوشنال یا قانون اساسي. به عنوان   هاست كه منسوخ است. هیچ دموكراسي شده است. سال

مفهومي ندارد. با همین نگاه است كه بازرگان تدوین قانون اساسي   یك قرارداد اجتماعي واقعاً معنا و

اسلامي  پیگیري براي جمهوري  ایران    را  به  وقتي  ولي  پاریس شروع كردیم  از  ما مطلب را  كرد. 

بازرگان در   آمدیم  مشاور  وزیر  عنوان  به  دكتر سحابي  مرحوم  نكرد.  رها  را  این موضوع  هم  باز 

را  هاي  طرح مقولات  این  بود كه  معتقد  اینكه  براي  پیگیري كرد.  را  اساسي  قانون   انقلاب، قضیه 

  .نگاه پراگماتیستي هم به مسئله وجود داشت قانون اساسي باید تعریف كند. یك 

مي   • پيدا  معنا  كردم  مطرح  كه  سئوالي  آن  نظام حالا  برخي  امروز  سياسي  فلسفه  در  و   ها كند. 

چيز است.   افراد، يك جور دور زدن وجود دارد. نه جمع است و نه تفريق؛ يك چيزي كه حدوسط دو

لابد تا به حال به   اگر چنين كاري ميسر بود كه خبنه ليبراليسم، نه كمونيسم يك چيزي وسط آن.  

هميشه با هم در تناقض هستند   عقل بقيه هم رسيده بود. سئوال من اين نيست كه حقوق فرد و جمع

با حقوق  فرد  در موردي حقوق  اگر  اين است  نه. سئوال  كدام   يا  با  تعارض رسيد اصالت  به  جمع 

 .است

طه حقوق فرد و جامعه( در بین روشنفكران دیني سابقه دارد.  راب)گویید  : این مطلبي كه شما مييزدي

كه در زمان رضاشاه تدوین شده و متاثر از فقه اسلامي است در تعارض میان   حتي در قانون مدني ما

گوید »الناس مسلطون علي اموالهم و   اصل لاضرر، دومي ملاك است. اصل تسلیط مي  اصل تسلیط و

 تواند  »لاضرر و لاضرر في الاسلام«. بنابراین مالكیت فرد نمي   گوید:  اصل لاضرر مي  «.انفسهم 

 .موجب ضرر و زیان یك فرد دیگر شود 

كه   • است  ليبراليسم  اصل  اينكه  است.  نمي مسلم  فرد  ديگر   مالكيت  فرد  ضرر  به  منجر  تواند 

بدهد تنها  در حوزه اخلاق هم هر كسي هر عملي انجام   گويد  گويد من ليبرالم مي  شود.كسي كه مي 

مجاز يا نارواست )صرف نظر از شايست و ناشايست بودنش( اين   كند اين كار معياري كه تعيين مي 

كنم منظور آقاي بازرگان اين باشد. آقاي   زند يا نه. من فكر نمي  لطمه مي  است كه به آزادي ديگران

اين ارزش يكسري ارزش بازرگان دارد كه  تعيينهاي اسلامي مرزهاي اخلا هاي اسلامي  را   قش 

 .اند  كرده  مي 

غیراخلاقي در جامعه بحثي جدا از   : مرزش این بوده كه معتقد بود تظاهر بیروني فرد به عمل يزدي

است. بازرگان با این مخالف بود كه فرد به   اش مجاز به چه كاري  این بحث دارد كه در عالم شخصي

 .خواهد بكند  مي  بهانه اینكه من آزاد هستم، هر كاري دلش 

بازرگان اين نيست كه مرزهايش را   كنم داستان آقاي خب همه با اين مخالف هستند. من فكر مي    •

مشخص و معين ديني بر فرد و جامعه حاكم   هاي آزادي افراد ديگر تعيين كند. او معتقد است ارزش

را    ها انجام دهد، چه آزادي ديگران مغاير اين ارزش  هستند. از اين رو وقتي كسي در جامعه كاري 

 .نارواست. اين موضع هر چه باشد ليبراليستي نيست محدود كند و چه نكند، كارش

گویید از اقتضائات مكتب اوست.ما براي آن مكتب یك ارزشي قائل   مي  اي كه شما این نكته  سحابي:

را چه  هر  و  مي هستیم  القا  ما  به  جامعه  مكتب  نفع  به  یا  و  به ضرر  حالا  داریم.  قبول   .است  كند 
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كتاب يزدي از  دیگر  یكي  و  پرستش«  و  كتاب »عشق  انتهاي  در  بازرگان  و   هایش :  جبر  به  راجع 

بحث  و سوسیالیسم  را اختیار  نظر خودش  بازرگان  آنجا  دارد.  جالبي  شما   هاي  كه  مطلبي  به  راجع 

سوسیالیستي مي انسان  حقوق  به  اینكه  به  است.راجع  آورده  مي  گویید  باید   نگاه  خیر.اینجا  یا  كند 

 .تر مطلب را بررسي كنیم یقدق

به ارزش  قانوني،  بازرگان  اینكه خارز از قانون و ضوابط  با  اما  یك فكر و   هاي دیني معتقد است، 

فردي رفتارهاي  در  است.  مخالف  شود  تحمیل  زور  به  دیني  طور اندیشه  همین  هم  در   اش  است. 

مي خانواده یادم  من  كه  وقتي  از  كر اش،  ازدواز  مهندس  كه  زماني  همسرشآید  سر   د،  به  چادر 

ناراحت بودیم. براي اینكه   كرد و ما آن وقتي كه در انجمن اسلامي دانشجویان فعال بودیم همیشه نمي

ما مي به رخ  را  این  افراطي  از مسلمانان  و  بعضي  تحمیل   كشیدند  به زنش  هیچ وقت  بازرگان هم 

انشگاه پس تو حتماً باید چادر  هستم و استاد د  كرد كه تو كه زن من هستي و من هم كه مسلمان  نمي

 .نكرد. به معني واقعي دموكرات بود  هایش هم چیزي را تحمیل  سر كني. به بچه 

گفت    هاي ديني قائل بود ولي مي بازرگان به ارزش  فرماييد  اين نكته خيلي مهم است. شما مي   •

در اين زمينه دارد  خواهم بگويم فردي كه ديدگاه خاصي   مي  .شود  در قالب قانوني كه تصويب مي 

قانون در  ديدگاه  هم اين  مي  اش  تلاش متجلي  حاصل  از  كه  بدهيد  انصاف  و   شود.  بازرگان  هاي 

توان نتيجه گرفت كه به ليبراليسم به معناي دقيق كلمه معتقد   قانونگذاري نمي اش در پروسه نقش

 .است  بوده

اومانیستي را مييزدي قانون رعایت اصول  آیا  اینكه  نم :  یا  اما یك بحث   كند یك ي كند  بحث است. 

آید كه ما خودمان به این   درمي  دیگر هم هست و آن منشاء نگاه یا باوري است كه به صورت قانون

براي همه شهروندان لازم الاتباع است   كردیم. قوانین اجتماعي شرعي هنگامي  صورت تعریف مي 

ر این مسائل ضرورت پیدا كرد. این  ت بررسي دقیق  كه تبدیل به یك قانون مدني شود. بعد از انقلاب 

اش از تورات و   افتاده، بسیاري از قوانین انگلوساكسون ریشه چیزي است كه در همه جاي دنیا اتفاق 

گوید یك   گوید كه این یك قانون مذهبي یهودي و یا مسیحي است. مي  نمي انجیل است. اما الان كسي 

ن مطلب معتقد بود كه قوانین و دستورات شرعي  بحث ما این است و بازرگان به ای  .قانون مدني است 

در این   تواند  است و دولت مي    الاتباع براي همه شهروندان كاربرد اجتماعي دارند، هنگامي لازم  كه

اجتماعي بازرگان به   قلمرو دخالت كند كه تبدیل به یك قانون مدني شده باشد. پس بنابراین در قلمرو 

این دید بود. همان بازرگاني كه   هایي شد، با  ي هم كه قانونگذارياین معتقد بود. در طول مدت كوتاه 

ها و صنایع   را در نظر گرفته، و ملي شدن بانك به لیبرالیسم اقتصادي اعتقاد داشته، منافع اجتماعي 

 .را پذیرفت 

منافعي  را در نظر گرفته و ملي شدن بانك ها را پذيرفته. اين ديگر چه جور   يعني چه كه منافع    •

 .اصول شما تضاد دارد؟ يك مثال بزنيد تا من بفهمم است كه با

توانست آن   فرار كرده بودند و حقوق كارگران معوق مانده بود. دولت نمي  : مدیران كارخانجات يزدي

خودش حال  به  و   را  است  ملي  منافع  حافظ  دولت  كند.  اداره  را  كارخانه  كه  نبود  كسي  كند.  رها 

 ها پول ولتي بگذاریم. یا بانك ایرانیان در آن موقع پولي نداشت. اصلاً بانككه مدیر د  تصویب كرد 
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هایشان را از   سپرده آوردند براي اینكه كرد، مردم هجوم مي ها را ملي نمي  نداشتند. اگر دولت بانك

بنابراین بازرگاني كه به اقتصاد   .شد  رو مي  خواستند. مملكت با بحران عظیم پولي روبه  ها مي  بانك 

اینجا منافع ملي را در نظر مي آ بانك  گیرد و تصویب مي  زاد اعتقاد دارد،   .ها دولتي شوند  كند كه 

 كار وجود نداشت  يعني راهكار ديگري براي اين  •

 .وارد است  نه، نبود. البته آقاي مهندس بیشتر از من به این مسائل   دي:يز

انقلاب آمد. چون شوراي   به شوراي : در این مورد مسئله به صورت لایحه از طرف دولت  سحابي

لایحه به آنجا آمد. شوراي انقلاب   كرد، به صورت  انقلاب بعد از انقلاب نقش قوه مقننه را بازي مي

آن را تصویب  فوري  كه   بدون هیچ رسیدگي، خیلي احساسي و  این  از  قبل  منتها من، چون  كردند. 

با  و  بودم  جریان  در  بیاید  شورا  به  و  بشود  داشت   معین آقاي   لایحه  ارتباط   ... و  كتیرایي  و  فر 

فر، كتیرایي و طاهري( طرفدار ملي   ها، مهندس معین  اسلامي دانستم كه این دوستان ما )انجمن  مي

دكتر مولوي رئیس بانك مركزي بود، او مخالف بود. استدلالش هم این بود   ها بودند. آقاي  شدن بانك

و   ها دولتي شود  یم قانوني بگذاریم كه مدیریت بانكها وضع مغشوشي دارند. اول بیای بانك  كه الان

هایشان را گردن   ورشكستگي ها چه دارند، چه ندارند، بعد از این كه  بعد رسیدگي كنیم، ببینیم بانك

اتفاقاً من این را در سازمان برنامه هم گفتم،   .ها را ملي كنیم خودشان انداختیم، بعد از آن بیاییم بانك

ها داشتیم )به شدت طرفدار ملي شدن بودیم(   شدن بانك سي كه نسبت به مليما خودمان روي احسا 

سال مشخص شد كه حرف مولوي درست بوده. در مجمع عمومي   این كار را كردیم. ولي بعد از یك

ها را   من هم آنجا در سازمان برنامه بودم گزارش حسابرسي بانك  كه   1359ها در خرداد سال   بانك 

ها ورشكسته بودند. از جمله بانك تعاوني توحید كه مال   كه چند تا از این بانك د آوردند و بعد معلوم ش

 هایي داشتند. به هر حال نتیجه گزارش حسابرسي این بود كه دولت  ها هم بدهي  بود. بعضي رشیدیان

دولت همه   كرد. چون ملي شده بود و  ها پرداخت مي میلیارد تومان از بابت ورشكستگي بانك   12باید  

هاي   دولت از بابت بدهي اش دولتي شده بود، آن را به عهده گرفته بود. در حالي كه اگر مدیریت چیز 

فر قبول ندارد _ متوجه شدم   آقاي معین  آنها مسئولیتي نداشت. در آنجا حداقل خود بنده _ چون این را

  .بود  كردیم بهتر كه اگر ما حرف مولوي را گوش مي

 .تر بود نزديك  اعتقادات ليبرالي مورد نظر شما هم بسياركه البته اين اقدام به   •

خواهد بگوید به نظر من این   مي :بله. ولي منظورم این است كه بگویم حرفي كه دكتر یزدي  سحابي

دولتي نشدن كه همیشه اصرار داشت، در   است كه بازرگان حتي در مواضع عدم دخالت دولت و یا 

و   پاي منافع مملكت  وقتي  به میان این جا هم  قانون حفاظت صنایع یك   آمد، تسلیم مي  مي ملت  شد. 

اي است كه صددرصد افكار مهندس است   مقدمه، مقدمه مقدمه دارد كه خود مهندس نوشته است. این

شوند.   دولتمداري، ولي در بند یك آن، یكسري صنایع ملي مي و سرشار است از تاكید روي پرهیز از 

كشور دارند یا به لحاظ تكنولوژي آن قدر پیشرفته هستند كه براي  اقتصاد   صنایعي كه نقش مهمي در 

یكسري از صنایع را  هاي زیاد مي  سرمایه  اداره بعد  نفت.   خواهند، مثل صنایع ذوب فولاد، مس، 

وابستگي   _ سهامداران   _ صاحبانش  چون  كه  نه گفتند   ( افراد  این  سهام  داشتند  سیاسي  همه   هاي 

مي در  دولت  ضبط  به  بدهي آید  شركت(  دلیل  به  هم  یكسري  سوءمدیریت  .  و  هاي   بدهي  چون   ها 

شان در   اندازه میزان طلب  ها به  هایشان از یك نسبتي فراتر رفته باشد بانك  زیادي دارند اگر بدهي 

 .شوند  ها سهیم مي مالكیت آن شركت 
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سئوال من هنوز سر  ها يك جور دولتي كردن بود و   قبول كنيد كه هر سه مدل اين  ولي البته بايد   •

 .باقي است جاي خودش

آن موقع خود ما در وزارت   حرف من این است كه چرا این اتفاق افتاد. براي این بود كه   سحابي:

سه تلفن روي میزمان بود. دو سه   صنایع، یك هیات علمي صنایع داشتیم كه مثل ستاد جنگ بود. دو 

به عنوان نماینده وزیر صنایع و آقاي عالي   م نفر معاون وزارت صنایع، معاون وزارت كار و بنده ه

هاي صنعتي شورش و قیام است. مدیران را گروگان   شهرك رسید كه در نسب هم بود. مرتباً خبر مي

گروگان گرفته بودند و برده بودند سر كوره ذوب فلز، كه به زور از او   گرفتند. مدیر كارخانه ایفو را

كه  بگیرند  اضافه حقو 500 امضا  دیگر هم صاحبان  تومان  از طرف  بود.  این صورت  به  بدهد.  ق 

هم  نشسته كارخانجات  مي    بیرون  بیرون  كارخانجات  از  كه  كالا  و  قرار بودند  مشتریان  با   رفت 

به كارخانه بر نمي  مي بدهد. پول  آنها  به  داشت تخلیه   گشت و كارخانه  گذاشتند كه مشتري پول را 

ه مي شرایط  آن  در  دارایي.  از  تخلیه  باشد شد.  لیبرال  هم  صددرصد  اگر  كسي  مي ر  گوید؟   چه 

صنایع و یا آن نوع مدیریت و یا   گوید این كارخانه را فعلاً باید نجات بدهم. این قانون حفاظت از مي

بیني كردند كه این   منتها یك هیاتي هم پیش .ها واقعاً روي ضرورت شرایط اتفاق افتاد  مالكیت بانك

این ها بتوان هیات بعد از رسیدگي به   هایي كه مدیریت  شركت  د بعضي از  بود  اش زیر دست دولت 

 .صاحبانش برگرداند 

 هيچ وقت در حوزه عمل فعال شد؟  اين هيات  •

مجلس بودم به عنوان نماینده مجلس در آن هیات   : من خودم عضو هیات بودم. تا زماني كهسحابي

و    69نماینده وزیر صنایع در آنجا بودم تا سال  شد به عنوان   هم كه مجلس تمام   63بودم، بعد از سال  

 .دیگر حذف شدیم وقتي من را گرفتند ما

گيريم كه بياييم سيستم   تصميم مي گردد كه ما موقعي كه در ضرورت همه داستان به اين بر مي    •

بدانيم بايد به درستي و دقت  كنيم  به  را دولتي  اينها را  اين كه يك روز بخواهيم  براي    راهكارمان 

به تئوري وضع اول برگردانيم چيست؟ ممكن هاي   است شرايط كار را مشكل كند، اما اگر ما واقعاً 

 .برايشان تدبير هم بينديشيم  كلانمان معتقديم بايد 

هایشان را نداده بودند، حقوق بیمه و تامین   مالیات  ها اگر شد، این ها حسابرسي مي  همه این   سحابي:

و  بودند  نداده  را  بدهي  اجتماعي  دولت  به  مي احتمالاً  كه  داشتند  این هایي  به   گفتیم  و  بدهیم  را  ها 

 .دادیم وارد كنیم و كارخانه را بهشان پس مي  صندوق دولت 

عنوان سياستمدار، چندان توقعي نباشد كه قدرت فاصله گرفتن   ممكن است از مهندس بازرگان به  •

اشد، اما اگر بازرگان را روشنفكري بدانيم كه  در دوران خود را داشته ب هاي نظري راي  از پارادايم 

ها   كند. سال  ها يكي از آباي معنوي روشنفكري ديني است، اوضاع كمي فرق مي  امروزي  به تعبير 

متفكراني   از آنكه بازرگان به تاليف آثارش بپردازد، در همين جهان عرب و نه در غرب جهان، پيش

در  مدوني  و  كلاسيك  آثار  عبدالرازق  علي  آزادي  چون  با  دينداري  ميان  نسبت  و   باب  عدالت  و 

استناد است. آيا نبايد   حكومت و سياست نگاشته بودند كه امروز هم براي جهان اسلام قابل تامل و

آثار كشيده باشد و تاملي در آنها   از بازرگان روشنفكر توقعي داشته باشيم كه حداقل سري به اين 

  ؟ نموده باشد
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جنابعالي را در دانشگاه امام صادق پاسخ دادم، آقاي عمید زنجاني هم   ئوال: بنده نظیر همین س سحابي

گرا بودند. سیانتیست بودند به این معنا كه   كه آقاي بازرگان و دكتري سحابي علم بود. بحث این بود 

این  علم مي  هر چه این گفت  با  آقاي عمید زنجاني  دادم، كه  آنجا توضیحي  بنده  كه   ها قبول داشتند. 

گفت كه این   شود  گیري هر فردي را نمي موضع مخالف با ما داشت این را قبول كرد. ببینید موضع

را  كار  این  كه  بوده  مجبور  جامعه  از  خاصي  شرایط  در  او  اوست.  فلسفه  و  دوره   مرام  در  بكند، 

ها و   طرف ماركسیست  ها و هم از ، اسلام هم از ناحیه مسلمان 1340هاي   تا سال   1320شهریور  

با مدرنیسم و علم اي هتود  به طور كلي روشنفكران متهم بود كه  و  تطبیق نمي ها  افكار   اصلاً  كند. 

هاي دانشگاهي و دانشجویي   خصوص در محیط خداپرستانه با علم تطبیق ندارد. این جو غالب بود. به

تان هم براي   فاع افتید. د  طبیعتاً در این محیط به دفاع مي  حاكم بود. حالا شما كه اعتقادات دیني دارید 

مغایرت وجود ندارد. حالا آقاي بازرگان و پدر من )مخصوصاً این دو چون با   این است كه نشان دهید 

 كردند( از موضع دفاع از این حقیقت كه علم با اعتقاد دیني مغایرت و مخالفت ندارد  مي همدیگر كار 

تكامل یا   پدرم هم در رشته علم  آمدند. حوزه كار بازرگان در رشته علوم فیزیك و حوزه كار مي  بر

لحاظ علمي روي تكامل   كردند از بیولوژي بود. مخصوصاً آنهایي كه آن زمان خیلي به دین حمله مي

تكیه مي  نمي  خیلي  آمده كردند.  نفر  دو  این  كه  گفت  درست   اند هرچه علم مي  گفته اند و  شود  گوید 

 .اند  چنان حرفي نزده هرگز ها گیریم. این  است و ما دینمان را هم از علم مي 

امثال كتاب عبدالرازق را خوانده بودند جنبه   هايي  سئوال من اين است كه اگر اين آقايان كتاب    •

اين كه غيرت ديني، فرهنگي و شخصي داشتند شكي   كرد. در  دفاعي شان صورت ديگري پيدا مي 

تي كه در جهان غرب و عرب  اين مفاهيم و مباني و اتفاقا نيست منتها بحث اين است كه اگر آنها با

تفكر، بودند،  آشنا  بود،  مي  افتاده  چيزي  آن  از  متفاوت  مطمئناً  آثارشان  و  شد ديدگاه  كه   .شد 

نكته   سحابي: مي  یك  شما  كه  است  كتاب  همین  كه  این  هم  یكي  و  تجارب   گویید  به  مربوط  هاي 

 ها در اختیارمان نبود كه  كتاب    خواندند.خود ما هم كه جوان بودیم این هم نمي كشورهاي دیگر را

یا انگلیسي.   ها یا عربي بود و  ها تازه امروز در حال ترجمه شدن هستند. همه این بخوانیم. این كتاب 

هند  نهضت  )زندان(  كرد  پیدا  فرصت  كه  جایي  اولین  بازرگان  مهندس  كتاب   اتفاقاً  كرد.  مطالعه  را 

كار   هم  كوبا  مورد  در  خواند.  را  گرفت«  آزادي  این»هند  تجارب   كردند.  به  نسبت  كه  نبود  طور 

تاثیر قرار   اتفاقاً هند را كه خواند بسیار تحت  .دیگران اعراض داشته باشند ولي در اختیارشان نبود 

پذیرفت.بعد هم به مسئله كوبا پرداخت. كتاب »جنگ شكر كوبا«ي   گرفت. از حركت گاندي خیلي اثر 

كه در زندان بود، خیلي تحت تاثیر این قرار گرفته بود    1341بود. در سال   ژان پل سارتر را خوانده

هم  چیزي  مقدمه و  در  بعد  ایران«  در   ... »جنگ  اسم  به  را   نوشت  شكر  شما  كه  بود  نوشته  اش 

 .بگذارید  جاي آن نفت بگذارید، باتیستا را بردارید هر كسي كه خودتان دوست دارید جاي آن  بردارید 

هست، آن زمان نبود. آن زمان   هایي كه الان در ایران  كتاب   خواهم تاكید كنم كه  من هم مي  يزدي:

كمي بود. مثلاً یادم است در بعضي آثار   جنبش ترجمه و انتقال تجارب بسیار ضعیف بود. ولي در حد 

موثر خیلي  كوكبي«  الاستبداد  »طبایع  نوشته مهندس  مورد  در  بودند.  خوانده  را  آن  همه  هاي   بود. 

تر پرسید كه   اند. اما باید سئوال را عمیق داد كه خوانده مي  ین نشان كردند و ا رشید رضا بحث مي

نویسد ولي در ایران ننوشتند. فراتر از این كه چرا ما آثار   این چیزها را مي چرا در مصر عبدالرازق

 .نخواندیم  آنها را 

 .ها از ما جلوتر بودند  خوب مصري  سحابي:
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شود به نوع استعمار در مصر. من معتقد   كه مربوط مي دلایل مختلف خود را دارد   : البته آن هم يزدي

 باید میان استعمار مریي و استعمار نامریي در دو كشور تفاوت قائل شویم. در هند و مصر  هستم ما 

نامریي  استعمار  حضور  دارد،  پیامد  یك  مریي  استعمار  حضور  بود.  مستقیم  و  مریي  در   استعمار 

دیگر   پیامدهاي  ایران  مثل  برايكشوري  نامریي  استعمار  اینجا  در  بنابراین  سلطه   دارد.  استمرار 

لطمه جامعه  اخلاقي  مباني  از  بسیاري  به  كه  دارد  این  به  نیاز  در مصر   خودش  كه  حالي  بزند.در 

احساس تقویت  موجب  مریي  استعمار  دیني  حضور  و  ملي  یك   مي هاي  فقط  بازرگان  شود. 

در ج  نظریه  او  نبود.  دیني  و روشنفكر  یك مصلح پرداز  كتاب  ایگاه  بود.  گرفته  قرار  هاي   اجتماعي 

كتاب  یكي  هستند.  گونه  دو  بر  كه  بازرگان  ریشه  هایي  مي  مباني  مطرح  را  اصولي  و  كه   اي  كند 

دنیا خریدار و مخاطب دارد مثل  انتها، عشق و پرستش.   سیر و تحول قرآن، ذره بي امروز هم در 

زمینه  در  بازرگان  پرستش  و  از   كتاب عشق  در سطوح   كتاب علم  آمریكا  در  اكنون  كه  است  هایي 

هاي دیگر در این زمینه.   مراتب جلوتر است نسبت به برخي كتاب  شود، به  بالاي علمي منتشر مي 

ترین سئوالي كه در جامعه   بازرگان به عنوان مصلح اجتماعي به ضروري  هاي  اما یكسري از كتاب 

  .پردازد  مي ما مطرح است 

را.    1320هاي   بگیرید سال اي مهندس سحابي به آن اشاره كردند. در نظر اي است كه آق این نكته

انداختند و سطح انتقاد ما   ما را دست مي  .آمدند مسایل كلیدي را با ما مطرح كنند  مخالفان ما هم نمي

كرد كه اصلاً آنها اعتقادي   پاسخ درون دیني مطرح مي هم این بود. بازرگان براي جواب به آنها اگر

استاد و از موضع برون دیني به پاسخگویي پرداخت.اولین سخنراني   نداشتند. آمد به عنوان یك   به دین 

این » بازرگان تحت عنوان  دید همه  نباشیم« است موقعي كه  اروپا تحصیل كردند و   مقلد  در  ها كه 

این  خواهند  مي تا  نوشت  را  اروپا«  در  هستند، »مذهب  اروپا  از  تقلید  درصدد  كه  برگردند،   هایي 

را مي مذهب  كه  این  براي  نكرد  پیشرفت  اروپا  كه  بفهمند  بزنند  را  مذهب  زیرآب  كنار   خواهند 

آمده و   گذاشت.»علمي بودن ماركسیسم« را چه زماني نوشت؟ زماني كه مركزیت سازمان مجاهدین 

ماركسیست شده مي ما  این جا گوید  بازرگان  بود.  درآمده  فروم  اریك  كتاب  و  خواهد جواب   مي  ایم 

ميبده نگاه  دید  این  از  اجتماعي  مصلح  یك  عنوان  به  بازرگان  یكي  د.  در   كرد.  چرا  كه  این  هم 

یا مثل مصر مسایل اساسي و كلیدي پاكستان و  ایران   مطرح مي تر كشوري مثل هند و  شود و در 

ه  پیامدهاي استعمارنامریي است كه وجود داشت شود.براي این كه براي ما اصلاً آن بقایا و نتایج و  نمي

 .است  كرده و لاجرم ما را درگیر مي 

 .هايي است استعمار نامريي ما مربوط به چه سال   •

 .رضا شاه : از دورانسحابي

تمام كشورها دنیا، در قرن   : ما روشنفكران باید به این سئوال تاریخي جواب بدهیم كه چرا دريزدي

در  19 ولي  كرد  پیدا  فیزیكي  حضور  رفت،  مریي  طور  به  كشور   استعمار  یك  ایران  نشد.  ایران 

 .نیامده است  منحصر به فردي است كه استعمار نامریي وارد شد، مریي

اين كتاب را نوشته هم عميقاً   البته حتي توجه داريد كه روشنفكران عرب از جمله عبدالرازق كه    •

 .گرايي بود اسلامعثماني كه مدعي  با پديده حكومت ديني مواجه بودند؛ يعني واكنش به خلافت
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كتاب    يزدي: رضاشما  ببینید   رشيد  هم  مي را  برخورد  موضع  همین  با  رشید رضا   دقیقاً  ولي  كند. 

 .كند  دیگر را مطرح مي رود در خط بنیادگرایي و مسایل مي

 .در عالم فكر را هم توضيح دهيد حالا ربط استعمار نامريي با مطرح نشدن مباحث بنيادي  •

مسائل بنیادي اصلاً مطرح نشود و ذهن همه معطوف   مار نامریي باعث شد كهفشارهاي استع  يزدي:

به  شود.  جزیي  و  سطحي  فوري،  مسایل  حمایت   به  ارتجاعي  جریانات  از  آنها  دلیل  همین 

به مي بتوانند  كه  این  براي  و   كردند.آنها  اعتقادي  مباني  باید  بدهند  ادامه  خودشان  نامریي  سلطه 

خواستند زبان را عوض كنند، خط را عوض   كنند به همین دلیل مي متلاشيباورهاي دیني مردم را  

 .ساله ما را نادیده بگیرند بروند به دوران باستان 1400تاریخ   كنند، یك پل بزنند و 

 

 .كنيد اتفاقي كه در تركيه افتاد را چه طور توصيف مي  با اين حساب   •

ن كار مباني خاص خودش را هم داشت. شما  را عوض كرد. اما براي ای آتاتورك زبان و خط   يزدي:

 ها وسط یك چهارراه یك سقاخانه  آثار تاریخي تركیه را از بین نبرد. آنها در خیابان دانید آتاتورك  مي

رضا شاه   قدیمي را حفظ كردند كه با خط فارسي و عربي در آنجا شعر نوشته شده است. اما این جا 

نكردند. یك دیدگاه   دادگستري بسازد ولي آثار قبلي را حفظباب همایون را خراب كرد كه جاي آن كاخ 

هایش فرق داشت همین است   دیدگاه  بینید  خوانید مي  كاملاً متفاوت داشتند. شما وقتي آتاتورك را مي

هستند. در ایران استعمار غیرمستقیم بوده، در   تر از ما  در تركیه، احزاب به مراتب پیشرفته  كه الان 

ولي   بوده  هم  درتركیه  كه  شدتي  به  و نه  بود  فراماسون  بود،  آتاتورك  بود.   ... ایران 

 

مي    • اين شايد  به  بگوييد  تامين   خواهيد  بيشتر  تركيه  به  نسبت  آنها  منافع  اينجا  در  كه  دليل 

 .شده مي 

 .نفت بود. اینجا نفت داشته  : مسئلهيزدي

تركیه  سحابي: كه  بود  آمده  ذخایر  غارت  براي  رابطه   رویتر  این  در  باید  من  نداشت.اما  را  این 

توانیم هر اتفاق اجتماعي _   پذیرم. به نظر من ما نمي  نمي  توضیحي بدهم. من نظر دكتر یزدي را

عوامل خارز از جامعه نسبت بدهیم. عوامل خارز از جامعه تاثیر بسیاري   افتد را به  تاریخي كه مي 

ماندگي   عقب  تر نیستند. داستان تر از آنها نباشند كم اهمیت  عوامل دروني هم اگر پر اهمیت  ارند، اماد 

بي  داستان  یزدي،  دكتر  نظر  برخلاف  بي  ما،  و  بوده  خبري  كوششي  كم  و  است.اصلاً   توجهي 

بوده همیشه عقب  ما  از  روشنفكران  یكي  مظهر  كه  آخوندزاده  زمان  از  هم  اند.  ماست،    روشنفكران 

ایم. همیشه یا تقلید   بنیاني نداشته هاي فكري و  اوضاع همین طور بوده. ما اصلاً كاري به كار بحث 

به روایت  كرده یا  و  و چهارم  ایم  دسته سوم  تقصیر خودمان هم   اكتفا كرده  هاي  لابد  دیگر  این  ایم. 

 .هست 

دانيد   اتفاقات ديگري مي نظري داريد پس حتماً اين موضوع را معلول   خوب حالا شما كه چنين   •

 چيستند؟  ها آن اتفاق 
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عبدالناصر و حتي تا امروز   ماندگي فرهنگي داریم. تا زمان  دانم كه ما عقب  سحابي: معلول این مي

بنده است.خود  بوده  جلوتر  ما  از  خیلي  فرهنگي  لحاظ  از  عاشق   مصر  خیلي  جواني  دوران  در 

اي وارد نشدیم. همین سئوالي كه   ریشه به طور   ها بودم. دوم این كه هیچ وقت در كنه مسایل  مصري

دهد، با كتاب »مطهرات در اسلام«، جواب   را مي گرایي آید پاسخ علم  كردید كه مهندس بازرگان مي

فلسفي و در عمق و ریشه موضوع را پي بگیرد. این نكته در   رود  ایشان كاملاً موردي است.او نمي 

ایم از   . این را قبول كنیم. در بهترین شرایط هم خواسته این ضعف ماست  .هیچ كدام از ما نبوده است 

كنم خیلي از مسایلي كه حالا مطرح شده اگر ما   برویم دانشگاه. خود من هم اعتراف مي كلاس ابتدایي 

 .شد  كردیم همان زمان باید مطرح مي  آن دوران عمیق فكر مي در

 

 بحرانقوه مجريه و مقننه و عمق   بيانيه مشترك روساي دو 

 11/1382/ 4ايلنا 

اند سخناني كه آقاي جنتي در تریبون نماز جمعه بیان كرده تردید گفت: بي   ابراهيم يزدي 

 نماید. اند، صرفاً حكایت از عمق بحران مي مجریه و مقننه داده و پاسخي كه رؤساي دو قوه

آزادي  نهضت  كل  دبیر  كروبي،  و  خاتمي  مشترك  اطلاعیه  پي صدور  در  ایران   در 

خاتمي و كروبي   گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ایران، ایلنا، افزود: این جمله آقایان

و چنین استنباط   اي دارد شود، معناي ویژه كرسي نمایندگي بدون رقابت تعیین مي   190كه  

نماینده مجلس   180مي شود كه همان طوري كه برخي شایعات حكایت از آن داشت براي  

مراكز در  نهادهاي   هفتم  امكانات  و  تجهیزات  و  است  شده  گرفته  تصمیم  مختلف   غیبي 

با رد صلاحیت  گونه هماهنگ  به  گسترده  كه صرفاً هاي  مي شود  گرفته  كار  به  افراد  اي 

  .ها بیرون بیایند مورد توافق از صندوق 

قهقرا دانست و یادآور شد: ما در نظام گذشته شاهد   یزدي این وضعیت را بازگشت به

گیري مملكت درباره اسامي نمایندگاني كه باید انتخاب   بودیم كه از مراكز بالاي تصمیم این

 .شد شد و سپس به نهادهاي اجرایي دستورات لازم داده مي مي  شوند تعیین و تصمیم گرفته 

و  خاتمي  افزود:  منظور   وي  كه  بدهند  ایران  ملت  به  بیشتري  توضیحات  باید  كروبي 

اي كه تكلیفشان از قبل معلوم شده، چیست؟ سخنان این دو بزرگوار  نماینده  190آنها از این  

است كه انتخابات مجلس هفتم یك انتخابات فرمایشي است و مجلس آینده از هم   حاكي از آن 

مشخص  مجلسي   اكنون  جز  موقعیتي  هیچ  و  باشد  نمایشي  مجلسي  باید  كه  است  شده 

 .داشت  اي نخواهد مشاوره 
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 به شورای نگهبان   تلگراف شهري

 14 /11/1382 

 

 تهران ، خیابان امام خمیني، شوراي نگهبان 

 جناب آقاي جنتي ، دبير محترم شوراي نگهبان 

در مصاحبه تلویزیوني شنبه شمب كمه از شمبكه اول سمیما پخمش شمد ادعما نمودیمد كمه تصممیمات 

باشمد. لطفماً ها براساس تكلیف شرعي و به استناد آیات قمرآن كمریم ميشوراي نگهبان در ردصلاحیت 

دیمن  اعتقماد و التمزام ممرا بمه اولاً بفرمایید به استناد كدام یك از آیات قرآن كریم و یا قمانون مصموب:  

ایمد؟ اسلام بعد از پنجاه سال مبارزه و فعالیت شناخته شده در ایمران و در سمطح جهماني، انكمار نموده

 ً ممن در كمدام   ثالثـاایمد؟  بردهسوء شهرت من در حوزه انتخابیه تهران چیست و چگونمه بمه آن پي  ثانيا

عاهاي خمود داریمد همم ممرا ام؟ اگر شما سندي در اثبات اد دادگاه به جرم ارتداد محاكمه و محكوم شده

مطلع سازید و هم آنها را براي اطلاع عموم منتشر كنید. در غیر این صورت آخرت خود را بمه دنیما 

اید و صملاحیت اید، و با این تهممت و افتمرا مرتكمب گنماه فماحش شمرعي و جمرم قمانوني شمدهفروخته

بطلبید و راه توبمه و اصملاح در   اید یا استعفا و یا پوزشعضویت در شوراي نگهبان را از دست داده

 پیش گیرید. و یا ناگزیر از شما به دادگاه شكایت خواهم كرد.

 والعاقبه للمتقین 

 

 دكتر ابراهیم یزدي 

14 /11/1382 

 رونوشت:

 م رونوشت به ریاست محترم جمهوري

 م رونوشت به ریاست محترم مجلس شوراي اسلامي

 لس شوراي اسلاميمج 90م رونوشت به ریاست محترم كمیسیون اصل 

 هام رونوشت به خبرگزاري
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 نامه به هيات نظارت بر مطبوعات

17/11 /1382 

 به نام خدا 

17 /11/1382 

 هيات نظارت بر مطبوعات 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

اي ادواري با عنوان »بولتن خبري و تحلیلي« و »محرمانه«، از جانب گروهمي با سلام   نشریه

ناشناخته به نام »شوراي هماهنگي نیروهاي انقلاب اسلامي« با كیفیت بسیار خوب در حجمي بیش از 

جهت اطلاع به  1382، نیمه دوم دي 49گردد. یك كپي از صفحه اول شماره یكصد صفحه منتشر مي

 گردد. پیوست، ارسال مي

طلبان، و از جملمه بمه همایي مكمرر بمه اصملاحدر صفحات متعمدد ایمن نشمریه، حمملات و تعرض 

پمردازي و اشماعه اكاذیمب هممراه نهضت آزادي و شخص اینجانب شده است. كه در مواردي با دروغ

، 1382مماه دوم دياین نشریه به تماریخ نیممه 49شماره   10و    9باشد. به عنوان نمونه در صفحه  مي

خبر دروغي درباره حضور مشترك اعضاي نهضت آزادي و حزب مشماركت در سمفارت سموئیس و 

مذاكره پیرامون انتخابات هفتمین مجلس شموراي اسملامي چماپ شمده اسمت. تشمكیل ایمن جلسمه را بمه 

د برنامه كنگره آمریكا دایر بر »براي تصاحب هر صندلي مجلس شوراي اسلامي توسط عناصر مور

اند. )كپمي از نظر آمریكایي، مبلغ چهار میلیارد تومان بودجمه اختصماص داده اسمت.« ممرتبط دانسمته

 به پیوست است( 10و  9صفحات 

 با توضیحات بالا خواهشمند است بفرمایید آیا: 

م مسئول )یا مسئولین( انتشار ایمن نشمري چمه كسماني یما چمه 2م این نشریه مجوز دارد یا خیر؟  1

 باشد.شد و این شورا مركب از كدام »نیروهاي انقلاب اسلامي« ميبانهادي مي

 هاي خبري و تحلیلي نیازمند چه توابع و ضوابطي هستند؟م آیا انتشار بولتن3

 فرمایید.با احترامبا تشكر از توجهي كه مبذول مي

 دكتر ابراهیم یزدي 

 

 

 نامه به روزنامه رسالت

18 /11/1382 
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 روزنامه رسالتسردبير محترم 

، در ستون »نقمد و 3، در صفحه 11/11/82مورخ    5218در شماره  رسالت  با سلام   روزنامه  

اي تحت عنوان »تعویق انتخابات، به قلم غلامرضا احممدي«، مطلبمي را نوشمته اسمت نظر« در مقاله

 كه كذب محض است .

 ه و ستون درز فرمایید.خواهشمند است بر طبق قانون مطبوعات یادداشت زیر را در همان صفح

دانم كجا و كي بوده است، شركت مورد استناد نویسنده خبري رسالت كه نمي م اینجانب در جلسه1

 ام كه »به هر قیمتي باید انتخابات به تاخیر بیفتد«ام نه در آن جلسه و نه در جایي دیگري نگفتهنداشته

بلكه التزام بمه قمانون مطمرح اسمت. در  م در هیچ كشوري در دنیاي اعتقاد به قانون اصل نیست 2

، كمتر اصلي به اتفاق آرا تصمویب 1358نویس قانون اساسي م خبرگان م در سال مجلس بررسي پیش

 شده است.

بنابراین هر اصلي كه به تصویب رسیده است مخالفاني داشته است كه به علت عدم اعتقاد، به آن 

 ود همه باید به آن التزام داشته باشند.شاند. اما وقتي قانوني تصویب ميراي نداده

ایم و بهتر است بمراي حفمظ درباره نامه منتسب به رهبر فقید انقلاب تا به حال به كرات نظر داده

 ها مخالفان نهضت آزادي ایران آن را دستاویز قرار ندهند و از خودشان هزینه كنند.حرمت 

 با تشكر 

 يرانبيركل نهضت آزادي ا  - دكتر ابراهيم يزدي  

 

 

 

 

 

 جنبش دانشجويي و انتخابات

-پاسخ به سوالات انجمن اسلامي دانشجويان  دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

 11/1382/ 18روزنامه شرق 
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گونه بماند؟ منظورم اين  پرسم. وضعيت نهضت آزادي تا كي بايد اين سوال اول را خيلي كلي مي   •

بايد دوباره از كميسيون ماده   آيا  آزادي خيلي    10است كه  احزاب شروع كرد؟ اين روزها نهضت 

 تحت فشار است. آيا سكوت شما در اين قبال مصلحتي است يا اجباري؟  

  براس ایران،  آزادي  اصل  نهضت  قانوني    26اس  را  خود  سیاسي،  احزاب  قانون  و  اساسي  قانون 

ماده  مي كمیسیون  كه  این  دلیل  به  چه  اگر  ایران    10داند،  آزادي  نهضت  براي  پروانه  صدور  از 

شود. طرح مجدد درخواست نهضت آزادي در كمیسیون  خودداري نموده است، هنوز رسمي تلقي نمي 

اي براي صدور پروانه براي نهضت آزادي وجود داشته  اراده   هنگامي موثر و مفید است كه   10ماده  

باشد. اما اگر نباشد، تجدید درخواست نه تنها اثري ندارد، بلكه ممكن است مجدد راي منفي داده شود،  

 كه آن هم مفید نخواهد بود. 

  اما نهضت آزادي ایران سكوت نكرده است و در حد توان خود وظایف ملي و مردمي خود را انجام 

و علاقهمي فعالان  از  نفر  از سي  بیش  چه  اگر  شهرستان دهد.  و  تهران  در  آزادي  نهضت  ها  مندان 

توسط دادگاه انقلاب، كه فاقد صلاحیت ذاتي براي رسیدگي به تخلفات احزاب سیاسي است، به زندان،  

لاوه بر  اند و هر روز ممكن است این راي به اجرا گذاشته شود. عسال محكوم شده   11ماه تا    6از  

قطعي   هنوز  احكام  این  اما  است  كرده  نیز صادر  را  آزادي  نهضت  انحلال  حكم  انقلاب،  دادگاه  این 

 اند. نشده

ام و قرار است به زودي در  جلسه مورد بازجویي قرار گرفته   52خود من نیز، با اتهامات مشابهي،  

 دادگاه انقلاب محاكمه شوم. 

 

دانيد اين انتخابات حوادث مهمي را در آينده  . بهتر مي حيف است از انتخابات مجلس صحبت نكنيم  •

المللي ما رقم خواهد زد. شما اين آينده را چگونه  طور جايگاه بين براي كشور، احزاب داخلي و همين

 بينيد؟ مي 

  هاي راست و  سابقه بوده است. جناح و جریان شیوه عملكرد حاكمیت در انتخابات مجلس هفتم بي

رسد بتوانند تمام مطالبات اقتصادي،  اند، به نظر نمي ثریت مجلس را به دست گرفته كار كه اك محافظه 

سال گذشته در تقابل با    7م    6اجتماعي و سیاسي مردم را تامین نمایند، تبلیغات این جریان در طي  

دست   به  را  اكثریت  آنان  كه  اكنون  است.  بوده  مردم  اقتصادي  مطالبات  محور  بر  خاتمي  دولت 

دلایل    طور كه در مقاله »الگوي چین« ، خواه ناخواه باید به این مطالبات پاسخ بدهند. همان اند گرفته 

هاي ضروري براي رشد اقتصادي هستند. دیر یا زود با  ام، آنها فاقد امكانات و كفایت آن را ارایه داده 

نمي بحران  جریان  این  سقوط  آن  حاصل  چه  اگر  شد.  خواهند  روبرو  دروني  امهاي  موجب  باشد  ا 

 بینم.  شان خواهد شد و اگر چنین شود من آن را مثبت مي هاي سیاسي و اقتصادي تغییراتي در نگرش 

بیرون رانده شده از طرفي در اصلاح  به  اكنون،  تغییراتي رخ خواهد  طلبان درون حاكمیت، كه  اند، 

ن كه تا آخرین لحظه بر  طلبي همراه نخواهند بود. اما آنا داد. بخشي از نیروهاي آنان، دیگر با اصلاح 

طلب مواضع خود پایداري كردند، با اصلاح در برخي از مواضع، لاجرم همكاري با نیروهاي اصلاح 
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بیرون از حاكمیت را خواهند پذیرفت. این نیز اگر اتفاق بیفتد، حركتي مثبت خواهد بود. بنابراین من  

 نم. بی سالاري در ایران امید بخش مي در مجموع آینده جنبش مردم 

سعيد حجاريان جمله معروفي درباره اصلاحات گفته است: »اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات«    •

مي  طي  را  خود  عادي  روند  اصلاحات  شما  نظر  به  آيا  چيست؟  شما  ايننظر  يا  تنگنا  كند  به  كه 

 كنيد؟ طلبان در قبل و بعد از انتخابات را چگونه ارزيابي مي برخورده است؟ موضع اصلاح 

   بلكه زنده و هم بش اصلاح جن نمرده است  اما  تنگنا برخورد كرده است  با  به جلو  طلبي  چنان رو 

انكارناپذیر است. هیچ است. جنبش اصلاح  افراطيطلبي یك ضرورت  كاران  ترین محافظه كس، حتي 

انحرافات هم دو  هم نمي  این  توانند منكر وجود انحرافات در جمهوري اسلامي بشوند. براي اصلاح 

حل بیشتر قابل تصور نیست. یا بیرون از نظام م یعني تغییر آن، یا از درون نظام. تنها راه ممكن  هرا

و میسر، مفید و موثر اصلاحات تدریجي از درون نظام است. و این چیزي نیست كه با یك تنگنا از  

بخوري پاته    حل میسر دیگري وجود ندارد. بنابراین به قول معروف آش خاله است بین برود. هیچ راه 

محافظه  پاته.  نخوري  پرداخت  و  با  اما  كرد،  خواهند  هضم  و  درك  را  آن  زود،  یا  دیر  هم  كاران 

 ها براي خودشان و ملت و مملكت. هزینه 

مي   • جرات  هيچ به  گفت  اين  توان  ريشه  بوديم.  نديده  انزوايي  چنين  در  را  دانشجويي  جنبش  گاه 

مي  چه  در  را  دانشجويان  سياسي  اصلي  بينيانفعال  پايگاه  دوباره  دانشگاه  شما  نظر  به  آيا  د؟ 

 طلبان خواهد شد؟ اصلاح

    مبتدي دانشجویان  است.  فعال  نیروهاي  دانشجویي، جریان مستمر ورود و خروز  ماهیت جنبش 

فعالیت مي به  پیدا مي ها جذب ميآیند،  تجربه  از  شوند  بعد  اما  دانشگاه    5م    4كنند،  از  بیشتر  یا  سال 

گردد كه جنبش دانشجویي به  شوند م این امر موجب مي و به جامعه بزرگتر وارد مي   روند بیرون مي 

و جوان  نیروهاي جدیدتر  با  دایم  كم طور  میزان  همان  به  و  بي تر  یا  تجربه روبرو شود. طبع  تجربه 

آرمان  جوانان،  زمین پرشور  و  وابستگي  عدم  گروه  گرایي،  هر  از  را  آنان  زندگي،  مسایل  به  گیري 

سازد و به همان نسبت هم در برابر شتاب تغییرات  تر مي تر و پرتحرك ي دیگر پویاتر و فعالاجتماع 

بنابراین بي  دارند.  بردباري كمتري  بیشتر و  به  انتظارات  یا عدم توجه  و  اطلاعي از حوادث گذشته 

  شود كه به ضرر جنبش دانشجویي و عملا به نفع هایي مي تجارب گذشته، گاه موجب برخي تندروي 

توانستند آزادانه فعالیت كنند، خواه و ناخواه  شود. اگر احزاب سیاسي ميجریان راست تمام شده و مي

بود و   آن موثر  یا كاهش  این مشكل  دانشجویي در رفع  با جنبش  متقابل میان احزاب سیاسي  ارتباط 

ند گردد. اما  متوانست با حفظ استقلال خود از تجارب و آگاهي این احزاب بهره جنبش دانشجویي مي 

متاسفانه در حال حاضر چنین امكاناتي وجود ندارد. بنابراین انفعال سیاسي كنوني جنبش دانشجویي،  

باشد. اما این انفعال موقتي و محصول نوعي تحیر جامعه، از جمله  نماد انفعال سیاسي كل جامعه مي 

پدیده برابر  در  جام دانشجویان  زود  یا  دیر  است.  انتظار  غیرقابل  راههاي  و  حل عه  پیدا  را  خود  هاي 

كند و بدون شك جنبش دانشجویي نیز از این امر مستثني نخواهد بود. من در این تردیدي  انتخاب مي 

طلبي ایران خواهند شد. اما ممكن است  هاي ایران دیر یا زود پیشتاز جنبش اصلاحندارم كه دانشگاه 

 طلبان نباشد. لزوما پایگاه اصلاح 

 خني با دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اهواز داريد بفرماييد. در پايان اگر س •
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   باشد. براي  هاي درمان آنها مي هاي آدمیان و یافتن راه رسالت اصلي علوم پزشكي، شناخت بیماري

حدس  با  كرد.  پیروي  شده  شناخته  علمي  اصول  از  باید  آنها  درمان  و  بیماري  گمان شناخت  و  ها  ها 

بیماري نمي  جتوان  پزشكي  هاي  علوم  مورد  در  امر  این  اگر  كرد.  درمان  را  انسان  روحي  و  سمي 

بیماري  درمان  و  شناخت  در  باشد،  داشته  ضروري مصداق  مراتب  به  اجتماعي  و  هاي  تر 

ناپذیرتر است. سخن من این است كه با همین دید به جامعه نگاه كنید. هیچ پزشكي از درمان  اجتناب 

روي  بیماري  سختي  علت  به  نمي گبیمار  بیماري ردان  چالششود.  اجتماعي  از  هاي  بزرگتر  هایي 

توان و نباید از توجه به آنها غفلت و ادامه مبارزه  باشند،  نمي هاي جسمي و روحي افراد ميبیماري 

 موفق باشید  اي، غفلت كرد. براي درمان آنها، به هر بهانه 

 

 

 الگوي چين

 18/11/1382شرق 
 كلاغي تك كبك در گوش كرد 

 خویشتن را فراموش كرد تك 

 نظامي   

كار ایران، بار دیگر از جمهوري خلق چین بمه عنموان پردازان محافظهاخیراً سخنگویان و نظریه

هماي راسمت اند. در گذشته نیز از طمرف جنماح و جریاناي مناسب براي ایران یاد كردهالگو و نمونه

ه بود. چند سال قبل دبیركل با نفوذترین و كار چندین بار مسئله الگوبرداري از چین مطرح شد محافظه

ترین تشكل سیاسي و اقتصادي جریان راست در بازگشت از سفر چین مطالبي در همین زمینه افراطي

 ایراد نمود.

هاي چین، كه هنوز حزب كمونیست بر آن حاكم است، كدامند كه مورد توجه وعلاقه یك  ویژگي 

محافظه  سنت گروه  و  ایكار  در  دیني  دیدگاه گراي  میان  تشابهي  وجه  آیا  است؟  گرفته  قرار  هاي  ران 

رهبران چین با حاكمان قدرتمند ایران وجود دارد، كه موجب این ابراز جاذبه و توجه شده است؟ آیا  

مي  چین  و  تجربه  اجتماعي  اقتصادي،  سیاسي،  شرایط  آیا  باشد؟  ایران  براي  مناسبي  الگوي  تواند 

 ین تقلید و الگوبرداري دارد؟فرهنگي ایران تناسبي با این چن

هاي اجتماعي و رشد  الگوي چین سه محور اساسي دارد كه عبارتند از: سركوب سیاسي، آزادي

 )توسعه( اقتصادي. 

محافظه  گسترده  رفتار  ردصلاحیت  در  خاص  طور  به  نگهبان  شوراي  و  عام  طور  به  كاران 

اي  دگان مجلس هفتم، حاكي از وجود اراده داوطلبان انتخابات مجلس هفتم، و تعیین حداقل دو سوم نماین

مصمم و متمركز براي تسري و تكمیل اقتدار خود در دو قوه مجریه و مقننه و یك دست كردن تمام  

مي  حكومتي  قدرت  جریان ساختارهاي  و  جناح  اگر  آیا  محافظه باشد.  و  راست  را هاي  قدرت  كار 
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در سه محور اقتصادي ، اجتماعي و سیاسي به  هاي خود را  توانند برنامه یكپارچه به دست بگیرند مي

 سبك حزب كمونیست چین پیاده كنند یا خیر؟ 

بین 1 نهادهاي  و  اقتصادي  معتبر  كارشناسان  گواهي  به  و  معیاري  هر  با  چین  رشد  م  از  المللي 

سال گذشته برخوردار بوده است. چین از جمله كشورهایي است كه    20گیري در طي  اقتصادي چشم 

هاي بیرون از سرزمین  هاي جهاني، به خصوص آمریكا و چیني اي از سرمایه سهم عمده   توانسته است 

میلیارد   از یكصد  بر بیش  بالغ  آمریكا،  با  تجارت خارجي چین  نماید. مازاد  به خود جذب  اصلي را 

ه  باشد. چین با جمعیتي برابر با یك میلیارد و سیصد میلیون نفر، از نظر نیازهاي اولی دلار در سال مي 

توانسته  كمونیست،  م حزب  چین  است. حكومت  اساسي خودكفا  با    و  و  هنرمندي  و  مهارت  با  است 

موفقیت نظریه یك كشور دو سیستم را به اجرا بگذارد. براساس این نظریه ساختار سیاسي و اقتصادي  

مي بخش  چین  از  نمونهایي  عنوان  به  باشد.  متفاوت  است  حاكم  اصلي  سرزمین  در  آنچه  با  ه  تواند 

در  هنگ  تغییري  اما  پیوست.  اصلي  سرزمین  به  بود  بریتانیا  كنترل  در  كه  سال  از صد  بعد  كنگ، 

چیني  به  حاكمیت  و  مدیریت  كامل  )انتقال  از  قبل  نشد.  ایجاد  آن  اقتصادي  و  سیاسي  ها،  ساختارهاي 

از سرمایه  به  داران هنگ بسیاري  پكن،  تسلط رژیم  تحت  مبهم هنگ كنگ  آینده  بیم  از  كانادا  كنگي، 

 )ونكوور( مهاجرت كردند. 

هنگ  درباره  تردید  و  شك  و  ناامني  هیچ نوعي  چین  اما  آمد.  وجود  به  در  كنگ  تغییري  گونه 

هنگ  اقتصادي  و  سیاسي  مناسبات  و  از  ساختارها  بسیاري  تصدیق  به  بلكه  نیاورد.  وجود  به  كنگ 

به چین، اوضاع به مراتب   كنگكنگ، بعد از انتقال حاكمیت و مدیریت هنگ مسئولان و مقامات هنگ 

انگلیسي از زمان سلطه  در پیش    تايوانها شده است. حاكمان چین همین سیاست را در مورد  بهتر 

هاي چیني تایوان، براي پیوستن به سرزمین اصلي، بدون تغییر در  اند و از حمایت ناسیونالیست گرفته 

كشور دو سیستم« در ساختارهاي    نظام سیاسي و اقتصادي آن برخوردارند. در راستاي سیاست »یك 

سیاسي و اقتصادي برخي از نواحي چین، در داخل سرزمین اصلي نیز، به تدریج تغییراتي داده شده  

 است.  

هاي اقتصادي  حزب حاكم چین، اما قبل از آن كه دست به اصلاحات اساسي در اهداف و برنامه

 جام داد. بزند، چندین اقدام اولیه ضروري براي اصلاح درون خود ان 

گام ساختن،  اولين  بركنار  چین،  انقلاب  كاریزماتیك  رهبر  تونگ،  مائوتسه  درگذشت  از  بعد   ،

بازداشت و محاكمه و محكومیت گروهي بود كه در دوران مائو، با همراهي و همگامي همسر مائو،  

داد. مي   تمامي امور كشور را در دست خود گرفته بودند. همسر مائو، به نام و از طرف مائو بیانیه 

آن  گروه  قدیم این  كه  بودند،  گرفته  خود  مهار  در  را  مائو  برجسته چنان  و  كمیته  ترین  اعضاي  ترین 

هاي حیات مائو،  توانست با مائو دیدار و خلوت نماید. در آخرین سالمركزي حزب كمونیست هم نمي 

تازه به دوران رسیده  « را به راه انداختند و به دست جوانان  انقلاب فرهنگيهمین گروه بودند كه »

اتهام »لیبرال   به  را  آنان  از  بسیاري  و  كردند  قمع  و  قلع  كمونیست  در حزب  را  مخالفین خود  كلیه 

بودن« یا به زندان انداختند و یا به نقاط دور و بد آب و هوا تبعید كردند. مائو هنگامي درگذشت كه  

 عي قرار داشت. ترین وضعیت سیاسي، اقتصادي و اجتما چین در بدترین و آشفته 

بعد از درگذشت مائو، كمیته مركزي حزب كمونیست چین توانست به تدریج استقلال خود را در  

برابر گروه ویژه )بیوه مائو و همدستانش( به دست آورد. نه تنها آن گروه را از قدرت بركنار ساخت،  
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رهبران و فعالان حزب    ، تمام زندانیان سیاسي دوره انقلاب فرهنگي، بسیاري ازدومين گامبلكه در  

كمونیست از كادرهاي قدیمي حزب، كه به اتهام »لیبرال«، »ضد انقلابي« به زندان افتاده بودند، آزاد 

 شدند. برخي از همین كادرها به كار دعوت شدند و معماران اقتصاد جدید چین، گردیدند.

ایدئولوگام سوم   بود،  مرامنامه حزب كمونیست چین،  از  ایدئولوژي  ژي حزب كمونیست  حذف 

چین »اندیشه ماتوتسه تونگ« بود، نه ماركسیسم م لنینیسم. اندیشه مائو، پیوندي بود از ماركسیسم با  

عرفان كنفوسیوس چیني. اما این پیوند نتوانست ریشه پیدا كند و جا بیفتد و تنها تا زمان حیات مائو  

یدئولوژي، به یك حزب سیاسي، با  مطرح بود،  بعد از درگذشت مائو، حزب كمونیست چین با حذف ا

 هاي توسعه ملي تبدیل گردید. اهداف و برنامه 

تشكل  و  مي آیا جریان راست  ایران  در  آن  عمده  و  اصلي  پذیرا  هاي  را  مشابهي  تغییرات  توانند 

طول   در  كه  كساني  همان  آیا  بگذارند؟  كنار  را  ایدئولوژي  و  كنند  تحمل  و  گذشته    20شوند  سال 

ها و  اند و وضعیت كنوني كشور دست پخت سیاست صلي در جمهوري اسلامي بودهگیرندگان ا تصمیم 

 توانند راه جدیدي را انتخاب كنند؟ باشد، ميهاي آنان مي برنامه 

هاي راست بوده  سال گذشته در دست جناح و جریان   20رسد. اقتصاد ایران در طي  به نظر نمي 

بین   كشورم  60تا    50است.  ملي  ناخالص  تولید  و  درصد  غیردولتي  نهادهاي  دست  در  ان 

هاي سیاسي،  درك درستي از پیچیدگي اولاً  غیرخصوصي قرار دارد. این جریان نشان داده است كه  

ندارد.   اجتماعي جامعه جدید  و  ً اقتصادي  از دو بخش تشكیل شده    ثانيا به طور عمده  جریان راست 

این جریان فاقد كفایت لازم  ثالثا  تي.  داري صنع داري تجاري و نه سرمایه است: فقهاي سنتي و سرمایه

اي این جریان را فراگرفته است، كه  فساد گستردهرابعا  باشد،  براي مدیریت بحران اقتصادي ایران مي 

مانع هر نوع اقدام اصلاحي در جهت بهبود وضعیت اقتصادي است. رانت خواران به طور عمده به  

 ها تشكیل مي دهند. صادي را در پشت تمام فعالیت جریان راست تعلق دارند. اینان مافیاي قدرت اقت 

گیرندگان اصلي بخواهند، تغییراتي در جهت بهبود ساختارهاي اقتصادي و كاهش حتي اگر تصمیم

بحران بدهند، این مافیاي قدرت اقتصادي به آنها اجازه و امكان آن را نخواهد داد. به این ترتیمب شمك 

یان بتواند رشد اقتصمادي، حتمي بمه سمبك چینمي را در ایمران و تردیدهاي جدي وجود دارد كه این جر

 آغاز نماید.

هاي اجتماعي و فرهنگي، در موضوعاتي نظیر، آزادي دیمن و م محور دوم الگوي چین، آزادي2

مذهب و روابط زن و مرد، طرز لبماس پوشمیدن و رفتارهماي اجتمماعي، هنمر و موسمیقي ، رقمص و 

ها است. این موضوعات، بمه خصموص پوشمش زنمان، جشنوارهها و  آوازهاي فردي و جمعي و جشن

هیچ گاه موضوعي جدال برانگیز در چین نبوده است. در دوران مائوتسه تونگ، برخي از رفتارهاي 

چه كمه بمه نمام فرهنمگ غربمي خوانمده ي آناجتماعي، بخصوص روابط آزاد زن و مرد و یا مجموعه

هاي ناظرین خارجي در آن دوران حاكي از . گزارششود، غیرمجاز بود و محدودیت وجود داشت مي

آن بود كه مثلا روابط جنسي بیرون از چارچوب زناشویي زوجین یا وجود نداشت یا بسیار نادر بود. 

انقلاب فرهنگي، با هدف مبارزه با فرهنگ غربي و مظاهر آن بمه راه انداختمه شمده بمود. بما شكسمت 

ت بعد از آن، حساسیت نسبت به فرهنمگ غربمي بمه تمدریج انقلاب فرهنگي و درگذشت مائو و تغییرا

شمود نمه تمر مميكاهش پیدا كرد. هر قدر روابط اقتصادي چین با غرب، بخصوص با آمریكا، گسمترده

 گردد.شود، بلكه متعمدا اقتباس از آداب و رسوم غربي تشویق ميتنها از این حساسیت كاسته مي
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هاي فرهنگي و اجتماعي ضوع پوشش زنان و فعالیت اما روابط اجتماعي در ایران، بخصوص مو

هماي اجتمماعي بما اسمتقبال قاطبمه ممردم بمه آنان با جامعه چیني به كلي متفاوت اسمت. در چمین آزادي

هماي خصوص جوانان روبرو شد و هیچ قشر و گروهمي در برابمر آن نایسمتاد. امما در ایمران، آزادي

ز جوانمان را خشمنود و راضمي سمازد، امما بخمش اجتماعي اگر چه ممكن اسمت بخمش قابمل تموجهي ا

دیگممري را، بخصمموص در میممان نیروهمماي جمموان وابسممته بممه جریممان راسممت و در نهادهمما، بممه شممدت 

 ناراضي خواهد ساخت.

رفتارهاي اجتماعي در ایران، از جمله پوشش زنان بخصوص در میمان نسمل جدیمد و جموان، تما 

است. در شرایط سیاسي بسته، رعایت یا عدم رعایت   حدود زیادي متاثر از رفتارهاي سیاسي حاكمیت 

پوشش زنان به موضوع مقاومت منفي یا مدني تبمدیل شمده اسمت. اگمر حاكممان راسمت گمراي كنموني 

هاي اجتماعي را اعمال كننمد، بما اعتمراض و نتوانند یا براي جلب نظر این جوانان نخواهند محدودیت 

مقاومت محافل مذهبي و نیروهاي جوان پشتیبان خودشان روبرو خواهند شد و اقدامات خودسمرانه از 

 نوع گروه كرمان و مشهد تكرار خواهد شد. 

هاي اجتماعي به تنهایي موجب كاهش نارضایتي جوانان نخواهد شد. زیمرا از طرف دیگر آزادي

هاي اجتماعي آنان نیست. جوانان كار و آینده امیدوار كننده جوانان تنها در محدودیت آزادينارضایتي  

خواهند. رشد اقتصادي در چین، میزان امید به آینده را در جوانان بالا برده است. و اطمینان بخش مي

كماري ادي ، بميهاي اقتصهاي سیاسي نیست، امید به آینده هست. اما در ایران ادامه بحراناگر آزادي

جوانان، آینده مبهم و تاریك موجب نارضایتي اصلي جوانان گردیده و به موضوع سیاسي تبمدیل شمده 

تموان هاي اجتماعي نممياست. این نارضایتي را با رها كردن مهار روابط دختر و پسر و سایر آزادي

 علاز كرد. 

گیرندگان این جنماح بمه غلمط صمیمریزان و تكاران و برنامهنظریه پردازان خط راست و محافظه

هاي اجتماعي است. این همان اشتباهي است كمه كنند مشكل جوانان ایران تنها در محدودیت تصور مي

شاه كرد و با تاسیس خانه جوانان تصور كرد جوشش و جنبش سیاسي جوانان كاهش پیدا خواهد كرد. 

تبار از كانال سمي.ان.ان در آخمرین یرانياین همان اشتباهي است كه یك خبرنگار برجسته امریكایي ا

گزارش خود از وضع ایران نارضایتي جوانان را بمه عمدم آزادي روابمط دختمر و پسمر و گردهممایي 

براي رقص و یا ممنوعیمت مصمرف مشمروبات الكلمي و مطالبمات آنمان را بمه ایمن نموع موضموعات 

ر ایران كارساز نخواهد بود و تنها بمر هاي اجتماعي به تقلید از الگوي چین د محدود كرده بود. آزادي

 ابعاد مشكلات و مسایل را افزایش خواهد داد.

المللمي هماي بمینم محور سوم الگوي چین، سركوب سیاسي، نادیده گمرفتن حقموق بشمر و پیممان3

المللي حقوق بشر، اعتراضات جدي به است. چین هم، نظیر ایران، كارنامه خوبي ندارد. نهادهاي بین

انمد كمه در كمار نشمان دادههماي راسمت و محافظمهقوق بشر در چین دارند. جنماح و جریمانوضعیت ح

« بسمیار كمارآزموده هسمتند و شماید چیمزي از النصـر بالرعـباعمال خشونت و در كماربرد نظریمه »

ها كم نداشته باشند. اما استدلال چین در برابر فشار جهاني براي رعایت حقوق بشمر، ایمن اسمت چیني

ر انساني داشتن حداقل زندگي، یا به تعبیري داشتن یك قرص نان در سفره براي زنده ماندن كه حق ه

است. حاكمان چین ایمن حمداقل را بمراي بمیش از یمك میلیمارد و سیصمد میلیمون جمعیمت چمین فمراهم 

لاً اي را ندارد كه ارایه دهد. آنچمه انجمام شمده اسمت، اوسال چنین كارنامه  25اند. ایران بعد از  ساخته
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قابل ارایه در شرایط كنوني جهان نیست و ثانیاً، به خاطر فروش نفت است نه ابتكمار و ممدیریت ایمن 

اي نیست كه بتواند نقص حقوق بشر را ادامه بدهمد. بمراي ایمران حاكمان و ثالثا شرایط ایران به گونه

ي نمانده است. در ایران هاي اساسي ملت باقالمللي و حقوق و آزاديهاي بینراهي جز تمكین از پیمان

 توسعه سیاسي پییش شرط هر نوع تغییري در مناسبات اقتصادي است.

هماي هماي سیاسمي، بحمرانتواننمد بما سمركوب كماران مميآیا گردانندگان جریان راسمت و محافظمه

 اجتماعي و اقتصادي را مهار كنند و امید به آینده را به وجود بیاورند!؟

دهه حكومت به نام خدا و دین، به جاي الگوآفریني براي كشورهاي اسلامي، از آنها كه بعد از دو 

اند كمه حمزب كمونیسمت چمین بمراي آنهما الگمو شمده اسمت، انتظمار چنمین اكنون در جایي قرار گرفته

همان داستان تقلید كلاغ در راه رفتن از كبمك اسمت كمه  اي بیهوده است. آنچه اتفاق خواهد افتاد معجزه

 را نیز فراموش خواهد كرد.  راه رفتن خود 

 

 

 کاهش اعتبارانتخابات 

 11/82/ 29شرق 

ایلنا: ابراهیم یزدی فعال سیاسی ووزیر مور خارجه دولت موقت گفت:" در انتخاب آقای خاتمی به  

اعتبار بی سابقه ای به نظام جمهوری   در صدی مردم در انتخابات 90عنوان رئیس جمهور حضور 

در صد واجدین شرایط شرکت کنند،   30گر در انتخابات مجلس هفتم مثلاً اسلامی در جهان داد. اما ا

 این مسئله قطعاً موجب کاهش اعتبار نظام خواهد شد".  

 

 

 گزارش رويداد های نوفل لو شاتو 

1382 

ـ آقای دکتر ابراهيم يزدی. ابتدا ممنونم بخاطر وقتی که به ما داديد. قبل از ورود به بحث پاريس، به 

 گمانم شما در آمريکا بوديد؟ چه شد که به پاريس رفتيد و چه وقت؟ 

آغاز این تغییر و تحولاتی که منجر بمه سمفر برای پاسخ به سوال شما باید کمی به عقب برگردم. سر*

شمروع شمد. بعمد از درگذشمت یما شمهادت دکتمر علمی  56نی به پماریس شمد از تیرمماه سمال آقای خمی

شریعتی و پس از انکه مراسم تدفین در شام برگزار شد من به نجف رفتم. تلگراف زیادی به مناسمبت 

 ها گفته بود که با تلگراف تسلیت بفرستند.شهادت شریعتی ارسال شده بود و ما هم تعهدا به تمام گروه
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 چرا؟ ـ

برای اینکه آقای خمینی یک معیاری داشته باشد که موقعیت شمریعتی در میمان جوانمان تحصمیلکرده *

های متحجر و دیگران را علیه شمریعتی و علیمه روشمنفکری دینمی خنثمی های گروهچیست و سمپاشی

تی انجمام های متعددی درباره نظرات و موقعیمت شمریعها را دادم و بحث کنیم. به آنجا رفتم و گزارش

 شد.

 ـ با امام؟

*بله م با امام. اما مطلبی که مستقیما به بحث انقلاب مربوط است این بود که من از ایشان سوال کردم: 

»اگر شاه تقویم را عوض نکند، حزب رستاخیز درست نکند و . . . آیا ما چیزی برای گفتن داریم؟ ما 

ها را برقمرار د و شمما اعتمراض کردیمد، جشمنایم. شاه تقویم را عموض کمرهمواره واکنش نشان داده

ای عمل کمرد کمه کرد، شما درباه آن گفتید. اما ما برنامه مستقیمی نداریم. به جهت فلسفی باید به گونه

باطل با آهنگ حق حرکت کند، نه حق با آهنگ باطل شود . . .« ایشان پرسیدند: »مثلا چه؟« و ممن 

ر است مطالبی را مطرح کنید که شاه مجبور شود در برابر آن گفتم: »بالاخره شما رهبر هستید و بهت

دهد بینی کنیم که اگر شما چنین بگوئید، شاه فلان واکنش را نشان میواکنش نشان بدهد ما بتوانیم پیش

ریزی شویم برنامهدهیم. بنابراین ما میو در این صورت ما در برابر واکنش او فلان کار را انجام می

های ما«. آقای خمینی از این حزف ممن ریز باشد برای واکنشای شاه و نه شاه، برنامههبرای واکنش

 استقبال کرد.

های تسليت دکتر شريعتی را به شما ـ پيش از آنکه ادامه دهيد آقای دکتر! گويا امام پاسخ به تلگراف

 بودند. شما چه کرديد؟ سپرده

ها را جواب بدهم. البته پیشنهاد من این بود که اگر ین نامهتوانم همه ا* بله م ایشان به من گفتند که نمی

هما پاسمخ ای خطاب به من نوشتند که از سوی من به اینها پاسخ دهید. ایشان نامهشما به تک تک این

وجه قابل قبول نبود. من احساس کمردم و بمه ایشمان همم صمریحا دهید و تشکر کنید. متن اولیه به هیچ

متنی نیست که شما بتوانید جوانان را راضی کنید. شما درباره افرادی به مراتمب   »این متن،  گفتم که:

ایمد. شمریعتی نقمش مهممی در میمان همای بمه مراتمب بزرگتمر زدهتر از شمریعتی حرفدر سطح پایین

وآممدها ممتن پایمانی را نوشمتند کمه ممن بما ملاحظماتی جوانان ما داشت«. بعد آقای دعایی بعد از رفت 

ام و  . . . اینهما لاطمائلات اسمت. ام و رفتمهاند که من قهر کردهای گفتهرخلاف آنچه که عدهپذیرفتم. ب

ای هم به آقای خمینی نوشتم که متاسفانه دعایی متن جدید را به من داد و نامه  ]محمود   [همان جا آقای  

 به شریعتی.ها برخی گروه ها درباره مخالفت متن آن را در اختیار ندارم دال بر برخی صحبت 
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 ـ برگرديم به روايت پيشين شما. گفتيد که از پيشنهاد شما استقبال کردند. 

رسد به هایی را که به نظرتان میم استقبال کردند و گفتند که شما با دوستان مشورت کنید و برنامه*بله

مبارزه، نهایتا بایمد بما من پیشنهاد دهید. نخستین پیشنهاد من به ایشان این بود که گفتم: »ما در جریان 

کنند. شما با نبرد مسلحانه مخالفید. امما چمه هم روی ارتش کار می کار پیدا کنیم. آمریکاییارتش سرو

 کنید«.راهکاری را پیشنهاد می

 وگو در چه تاريخی است؟ـ اين گفت

خمل تصماحب . ایشان مجددا نظر مرا خواست و من گفتم که مما بایمد ارتمش را از دا56* تیرماه سال  

کنیم. ارتش دو بخش دارد، بدنه و سران.  از حالا باید ما نوعی جنگ سیاسی م روانی را علیه ارتش 

که در درگیری  نهمایی ارتمش، قمادر بمه مقابلمه بما مما نباشمد. ایمن اسمتراتژی مثبمت آغاز کنیم بطوری

 ماست«.

ها گر چنانچه شما اسناد و مصماحبهآقای خمینی از این پیشنهاد استقبال کرد و پذیرفت. به همین دلیل ا

ایشان را بررسی کنید خواهید دید از یک تاریخی به بعد ایشان مرتبا ارتش را ممورد   هایو سخنرانی

گوید گویند به اقوامتان در ارتش بگوئید که طغیان کنند. به نظامیان میدهد. به مردم میحمله قرار می

 فرار کنید و . . . 

 در برابر گلوله« را چه کسی پيشنهاد کرده بود؟ ـ اين استراتژی »گل

دانم. آن کار در ایران انجام شد و به نظر من خود به خودی از میان ممردم شمکل گرفتمه اسمت. * نمی

 اینکه چه کسی قدم اول را برداشت من اطلاعی ندارم.

شـريعی در  و پـس از مراسـم دفـن 56وگوی شـما بـا امـا در نجـف، تيرمـاه ـ برگرديم به ادامه گفـت

 زينبيه .  

وگوها انجام شد و من به آمریکا برگشمتم. بعمد از ممدتی آقمای دعمایی پمس از درگذشمت م این گفت *بله

مصطفی خمینی به من زنگ زد. شریعی در خرداد در گذشت و مصمطفی خمینمی در آذرمماه.   ]شهید [

تسملیت بمه ایشمان فرسمتاده شمده  هایی که بمرایخواهند به تمام نامهدعایی پیغام داد که آقای خمینی می

گویند آن مطالبی را که قرار شد با دوستان صحبت کنید و به من پیشنهاد بدهید را هم پاسخ دهند و می

زاده مشورت کردم و با دکتر چمران در بیمروت همم تلفنمی صمحبت به من بگوئید. من با صادق قطب 
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ریکما را پرسمیدم و پیشمنهاداتی را از های شورای مرکمزی نهضمت در آمکردم و نظر تعدادی از بچه

 طریق آقای دعایی به ایشان در عراق منتقل کردیم.

 ـ رئوس آن پيشنهادات را بخاطر داريد؟

گرایان را گرایان اگمر جانمب نسمبت *بله م یکی این بود که در برخورد میان روشنفکران دینی و سمنت 

خودتان را بالاتر از این منازعات قرار دهید رسیم. باید  خوریم و به جایی نمیبگیریم قطعا شکست می

و بنابراین در پاسخ به آنها هر دو طرف را مورد خطاب قرار دهیمد. بنمابراین در جوابیمه ایشمان ایمن 

موارد آمده است. دیگر اینکه من به ایشان گفته بودم که چرا روحانیون فقط منتظر هستند شما چیمزی 

کننمد و . . . بهتمر اسمت های دسمته جمعمی امضما مییسند و ناممهنوبگوئید. مثلا روشنفکران مقاله می

روحانیون هم این کار را بکنند«. ایشان درنامه خود این موارد را خطاب به روحانیون آورده و حتی 

سیدجوادی به دلیل نامه معروف او به رئیس دفتر شاه تجلیل کرده که اصغر حازبطور ضمنی از علی

 خارز از کشور به عنوان »افضل الجهاد« تکثیر کردیم. ما هم آن نامه را هم در

انمد بود که آقای دعایی تماس گرفتند و گفتند که آقما تصممیم گرفته  57با این مقدمه در اوایل شهریور   

توانید زودتر بیائید. من تما راه بیفمتم دو اند که شما قرار بود بیائید. اگر میاز نجف بروند و پیغام داده

عکمس   200گمذار بمود و بمیش از  شهریور که بمه جهمات عدیمده تاثیر  17آمد. یکی مساله    مساله پیش

 کنندگان از پشت تیر زده بودند.برای من فرستادند که به برخی از تظاهر

 شهريور کشته شدند؟ 17ـ الان مشخص شده دقيقا چه تعداد در روز 

 شد.نه، قبل از انقلاب معلوم نبود و بعد از انقلاب هم معلوم ن*

ـ چون بعضی از رهبران انقلاب در همان مقطع عـدد صـدها هـزار کشـته و بعـدها هزارهـا کشـته را 

 بکار بردند.

 شدگان داریم. عکس رنگی از کشته 200*نه، کمی اغراق بود. ما حدود 

 ها کار يک نفر است؟ـ اين عکس

اند. او به آمریکا آمد از طرف مهنمدس عبمدالعلی ها را مهندس شهرستانی گرفته* بله م تمام این عکس

المللمی های بینهما را بمرای تممام سمازمانبوستان و این عکس ها را برای ممن آورد و ممن همم عکس

. . . ( اصمابت از پشت به بالاتنه )گردن، سمر و   فرستادم و اهمیت آن را توضیح دادم که وقتی گلوله

و ایمن یمک جنابمت جنگمی  (shoot kill)کند نشانه این است که تیراندازی بمه قصمد کشمتن اسمت می
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کنمد و یما بمرای است. فرق دارد با تظاهراتی که پلیس برای متفرق کردن مردم تیرانمدازی هموایی می

 کند.بازداشت، به پای آنها تیراندازی می

 شهريور کدام مقام نظامی داده بود؟ 17آتش را روز ـ شما بعدها متوجه شديد که دستور 

* یا اویسی فرمان داده یا رحیمی )همین آقای تیمسار رحیمی که بمه خماطر او ایمن هممه بمه مما فحمش 

 دهند«.می

 ـ او فرمانده حکومت نظامی بود.

دعایی من  خواهم این را عرض کنم که این مطلب خیلی بازتاب پیدا کرد. بعد از تماس آقای* بله م می

 شهریور را پیگیری کنم چون خیلی مهم است.  17گفتم باید مساله 

 ـ گفتيد دو مساله پيش آمد. مساله دوم چه بود؟

شهریور و کشتار ممردم سمازمان  17* مساله دوم تظاهراتی بود که ما روبروی کاخ سفید به مناسبت 

 ماس گرفت و خبر ناپدید شدن اما موسمیدادیم. من در اینجا بودم که صادق طباطبایی از لندن با من ت

ها من وقتی رسیدم پاریس که صدر و نقش دولت لیبی را به من خبر داد. بنابراین بعد از انجام این کار

دهند و آقای مهری از کویت به ممن خبمرداد گفتند منزل آقای خمینی محاصره شده و کسی را راه نمی

ای داشتیم با دکتر چمران، دکتر نم از پاریس به لبنان جلسهکه شما هم به نجف نروید. من تا پیگیری ک

زاده و . . .، در مورد اینکه آقای خمینی به کدام کشور بروند. گفتند ایشان قصد ضرابی، صادق قطب 

زاده بمه سموریه رفمت و اسمتمزاجی از ددارد به کویت برود و از آنجا برود به سوریه م صمادق قطمب 

استقبال نکردند. صادق به بیروت آمد و خبمر را مما داد و گفمت کمه ممن بمه مقامات دمشق کرد و آنها  

برم تا او از ایشان شخصا دعوت کنمد و آقما را الجزیره را با خود می  FLNروم و رئیس  الجزیره می

به الجزیره ببریم. من مخالفت کردم و گفتم که وضع الجزیره بدتر از سوریه و عراق است. ارتباطات 

مشکل است و . . . . آنجا بود که من گفتم ما باید به آقای خمینی پیشنهاد کنیم که به اروپا تلفنی بسیار  

بروند. در اروپا لندن وین و رم مشکلاتی دارد. اما پاریس مناسب است. چرا که برای ایرانیمان ویمزا 

ممن  خواهد و مرکز سیاسی اروپاست. صادق مخالفت کرد و رفمت بمرای تهیمه مقمدمات الجزیمره.نمی

های امل را با من بلافاصله مهیای سفر به بغداد شدم. دکتر چمران موافق نبود اما نهایتا دو نفر از بچه

همراه کرد. اما فرودگاه بیروت را بستند و قبل از آنکه جنمگ داخلمی بمالا بگیمرد ممن بیمرون آممدم و 

های خبر داد که محدودیت  برگشتم به اروپا. در آلمان بودم که از کویت آقای مهری به من زنگ زد و

خواهی بیا. من بلافاصله رفتم نجف. زمانی که اممام در اند. اگر میدور منزل آقای خمینی را برداشته
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حال خروز از نجف بودند من رسیدم. کاروان حرکت کرد و ممامورین امنیتمی عمراق هممه را کنتمرل 

؟؟؟ و میان راه به ایشان گفتم که رفتن بمه آقا هم بودند و کردند. من در ماشین آقای خمینی که احمد می

خواهید انقلاب به جایی برسمد بایمد برویمد بمه جمایی از دنبما کمه فایده است. اگر میکویت و سوریه بی

 بتوانید حرفتان را بزنید. ایشان نپذیرفت. اما وقتی که ما را به کویت راه ندادند . . . 

 دکتر؟ ـ چرا امام سفر به پاريس را نپذيرفتند آقای

*ایشان تردید داشتند که آیا یک مرجع شیعه مناسب است که به ولایت کفر برود یا نه. راست همم ممی 

گفتند. خیلی عجیب بود. امروز برای ما عادی است. در آن زمان خیلمی عجیمب بمود کمه یمک مرجمع 

 بزرگ از بلاد اسلامی به بلاد کفر برود.

 ـ شما را به کويت راه ندادند . . .

م بالاخره شب آقای خمینی را طبق دستور بغداد به بصره انتقال دادند و ما را همم بمه بازداشمگاه * بله  

بردند تا صبح فردا از مرز خارز شویم. اما اول وقت صبح آمدند و گفتند که بغمداد دسمتور داده، شمما 

کمه ایشمان بمه   را هم ببریم پیش آقای خمینی. مرا به هتل بصره نزد ایشان بردند و در هتل بصره بود 

من گفتند: »من نظر تو را درباره رفتن به پاریس پذیرفتم. اما به این شرط که وابسته به گروهی نباشم 

و در خانه کسی وارد نشویم«. همچنین در مورد حلال بودن و حرام بودن غمذاها مسمائلی داشمتند کمه 

تما مبمادا از ورود مما بمه ها خیلی مصمر بودنمد کمه خبمر پخمش نشمود من برایشان توضیح دادم عراقی

پاریس جلوگیری کنند. به همین دلیل ما با وجودی که بلیط ایرافراسن داشتیم یک هواپیمای عراقی مما 

را به پاریس برد. ما بسیار مشکوک و نگران بودیم که مبادا ما را ببرند و دم مرز تحویل شاه بدهنمد. 

که رفتن شاه نبود که به انقملاب جمان داد.   به هر حال ما وارد پاریس شده بودیم. عرض من این است 

روزی که ما در پاریس بودیم بسیار تعیین کننده بود و جنبش اسلامی ایران از حالمت یمک   119بلکه  

نگار و رسمانه گروهمی در آمد. هیچ روزنامهای به صورت یک انقلاب جهانی درجنبش ملی و منطقه

 شد.غرب نبود که پاریس نیامده و مصاحبه نکرده با

 ـ چه شد به دهکده نوفل لوشاتو رفتيد؟

پمور، آقا و من، آقای املایی و آقای فردوس* وقتی که ما وارد شدیم پنج نفر بودیم، آقای خمینی، احمد 

مسائلی پیش آمده بود و پلیس پاریس نگاه منفی به روحانیون داشت. بنمابراین  78مدتی پیش در اکتبر 

پور گفتمیم کمه آنهما سمیمن پیشنهاد کردم برای جلوگیری از عدم تحریک آنها به آقایان املایی و فردو

عقب بمانند تا ما عبور کنیم و بعد آنها بیایند. من قبلا به آقای حبیبی زنگ بودم و نظر آقای خمینی در 
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صدر ما را بمه مورد عدم تمایل ایشان به درود در مجلس شخص خاصی را انتقال داده بودم. آقای بنی

این کار راضی نبمود. چمون وارد منمزل یمک   ماشین آقای غضنفرپور به خانه او برد. آقای خمینی از

آمد به طبقه سوم که منزل غضنفری وبرداری سیاسی شود و هم رفت توانسته بهرهفرد شده بودیم و می

بود مشکل بود. بنابراین ما رفتیم دنبال یک جای دیگر. آقای عسگری در نوفل لوشاتو منزلی داشت و 

 ما به آنجا منتقل شدیم.

 شما وارد نوفل لوشاتو شديد چه تاريخی است؟ـ اين روزها که 

است. یک ساختمام کوچک ویلایمی بمود و مما در آن تغییراتمی داده و مسمتقر   57*اوایل مهرماه سال  

شدیم. ابتدا دولت فرانسه به ما احظار کرد که حق فعالیت سیاسی ندارید. آقای خمینی هم گفتند که ممن 

توانیمد ناممه بنویسمید. امما دولمت از تمماس رم؟ آنهما گفتنمد میخواهم به ملتم ناممه بنویسمم، حمق نمدامی

زاده با سمردبیر روزناممه فیگمارو رفیمق بمود. فیگمارو قطب  کرد. صادقمطبوعات با ما جلوگیری می

یک روزنامه دست راستی بود اما نزدیک به آقمای ژیکاردسمتن ) رئمیس جممور فرانسمه( بنمابراین او 

ستن دستورالعمل دولت این است که ما مصاحبه را از فیگمارو شمروع پیشنهاد کرد که بهترین راه شک

تواننمد بگیرنمد. تحلیمل کنیم. چرا که اگر فیگارو با آقای خمینی مصاحبه کند دیگر جلوی لومند را نمی

های چپ به ما انتقاد کردند. فیگارو آمد بچه او درست بود و همینطور همل عمل کردیم و البته بعضی

ینی مصاحبه در به محض چاپ مصاحبه دیگر شد شکسته شد و ما به هدفمان رسمیدیم و و با آقای خم

 آرام آرام ما مرکز توجهات جهانی شدیم. 

 های امام در پاريس داريد؟ـ آماری از تعداد مصاحبه

مصاحبه انجام داد. ما سیسمتمی بمه وجمود آورده بمودیم و گروهمی را مسمتقر   300بله م ایشان حدود  *

کردند. برداری میهای آقای خمینی را فیشها و مصاحبهجمله لحن سازگار که تمام سخنرانی  کردیم از

جهمت  و تنماقض آممد کمه تکمرار بیها به کمار میهای بعد آن فیشکه آقای خمینی در مصاحبهبطوری

لوشماتو لنباشد. به این ترتیب انقلاب اسلامی به مرکز توجهات تبدیل شد و در تاریخ انقلاب ایران نوف

 ای دارد.جایگاه ویژه

های نظـری گويد که امام در پاريس مشورتبگذاريد در اينجا پرسشی را مطرح کنم. بنی صدر می ـ 

 دادند اما کارهای عملی را به شما سپرده بودند. اين درست است؟و تئوريک را با او انجام می

شاتو م؟؟ کارهای عملی بود که مرحموم لونه، چنین چیزی نیست. کارهای عملی یعنی چه؟ در نوفل *

کمردیم. امما همیچ دیمداری آقمای خمینمی مهدی عراقی مسئولش بود. اصلا ما در آن کارها دخالمت نمی
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کمردیم. ممثلا در اولمین مصماحبه ندانشت بدون اطلاع و حضمور ممن. پمیش از آن بما همم صمحبت می

که این تلویزیون به چه گروهی تعلمق   تلوزیونی آقای خمینی، پیش از آن من برای ایشان توضیح دادم

میلیمون بیننمده دارد. مما   50ها چیست و ما باید چه موضعگیری کنمیم.  اش با صهیونیست دارد، رابطه

های مهم دنیا را در روز مطالعمه کمرده و یمک نفر از جوانان را آورده بودیم و تمام روزنامه  16-15

صمبح ایمن  30/8کردند. من سماعت جهان تهیه می گزارش سیاسی از مهمترین وقایع ایران، منطقه و

دانند که با ایشان صمبح صدر در این ماجرا نبود. یا همه میدادم. آقای بنیبولتن را به آقای خمینی می

زدیم. آنجما کمه کارهمای اجرایمی لوشماتو قمدم ممیها نوفلرفتیم و در کوچه باغزود که خلوت بود، می

دانمد کمه یاسی را من نوشتم. چرا که من به ایشان گفته بودم که دنیا میکردیم. برنامه سنبود. بحث می

 خواهیم شاه برود کافی نیست.داند چه میخواهیم اما نمیما چه نمی

 خواهید.شما باید معین کنید که بعد از شاه چه می

 زديد روابط عاطفی شما با امام چگونه بود؟هايی که قدم میـ در کوچه باغ

کرد اما دلمش بما مما یک. بسیار نزدیک. پسردایی همسر من در دفتر سازمان ملل کار می* بسیار نزد 

جلیقه ضدگلوله به عنوان دیپلمات بما خمود بمه پماریس آورد. آقمای خمینمی جلیقمه را   3بود. روزی او  

پوشیدند. هر کاری آقای اشراقی کرد، ایشان گفتند: »نمه«، در هواپیمما احممدآقا بمه ممن گفمت کمه: نمی

پوشند جلیقه را«. من به طبقه دوم هواپیما رفتم و دیدم ایشان در حمال نمماز اسمت. بعمد از پدر، نمی»

ایشان خواستم و جلیقه را تن ایشان کردم. اصلا همه هاز و واز مانده بود. نه تنها روابط عماطفی مما 

هبر انقملاب قمرار کرد. کسی که در کنار رگفتم به دقت گوش مینزدیک بود، بلکه آنچه را که من می

گیرد باید همه مطالب را بدون چاپلوسی و صادقانه به ایشان بگوید. من به ایشان گفتم ممکن اسمت می

خواهید. این بحث منجر به این شد من یک برنامه سیاسی اید، آن نباشد که شما میشاه برود و آنکه می

 نوشتم.

 ـ اين برنامه شامل چه مواردی بود؟

توان از اینجا انقملاب را رهبمری وشته بودم که در داخل مسایل متعددی هست و نمی* در آن برنامه ن

کرد. باید یک شورای انقلاب تأسیس شود. دیگر اینکه معلوم نیست شاه کی برود. او در آن زمان در 

اوز قدرت بود. پس باید یک دولت موقتی را تعیین کنیم که برخی از وزرای آن در داخل و برخی در 

 ایران هستند.خارز 

 ـ يعنی آن زمان پيشنهاد شما اين بود که ايشان از پاريس دولت موقت را شکل دهند.
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شاه هنوز در رأس کار بود. مورد دیگر اینکه باید یک رفراندوم برای تعیین سرنوشمت نظمام  –* بله  

 برگزار کنیم.

 برگزار کنيد.خواستيد رفراندوم ـ چطور وقتی شاه هنوز سر کار بود شما می

 * زیر نظر سازمان ملل

 پذيرفتيد؟کنيد میـ فکر می

ای گفتمه * کاری ندارم. این برنامه ما بود. پذیرش یا عدم پذیرش یک بحث دیگر است. چمرا کمه عمده

بودند شورای سلطنت این کار را بکند و به آقای مطهری پیشنهاد داده بودند که شورای نیابت سلطنت 

کسی را که امام معرفی کنمد، بما توجمه بمه اختیمارات شمورای سملطنت بمه عنموان  آمادگی دارد که هر

 پذیریم.وزیر و انحلال مجلس ما می جایگزین شاه در عزل و نصب نخست 

 ـ پيشنهاد مشخص شورای سلطنت چه بود؟

زرگان کند. آقای بازرگان مهدی بابختیار را ساقط می * پیشنهاد آنها این بود که مجلس را منحل کرده،

 رود.دهد و میکند و خود شورا هم استفعا میرا منصوب کرده، شورای سلطنت او را تأیید می

 ـ اين پيشنهادات زمانی که رئيس شورای سلطنت به پاريس آمده بود ارايه شد؟

 هنوز نیامده بود. پیغام داده بودند به یکی از آقایان روحانیون برجسته قم. آقای خمینی نظر ممرا  * نه،

 خواستند و من گفتم مخالفم. مگر شما تضمینی دارید که اگر شورای سلطنت استعفا داد و شمما نخسمت 

ای برنگردد که دوباره سلطنت برگردد. آنگاه بایمد پاسمخ وزیر معرفی کردید حوادث روزگار به گونه

ندارد. اما   گوییم شاه حق عزل و نصب نخست وزیر راتاریخ را چه بدهیم؟ هفتاد سال است که ما می

سربزنگاه تاریخ که شورای نیابت سلطنت که جانشین شاه است هم نخست وزیر معمزول و بعمد او را 

تموانیم پمس بگیمریم. منصوب نموده و مجلس شمورا را منحمل کنمد. اگمر اینهما را بپمذیریمع دیگمر نمی

از درون  17مسمتقل مشروعیت نظام جدید نباید از درون نظام گذشته بیرون بیاید، بلکه باید به طمور 

: »رفراندوم. مرسوم اسمت و در تممام این انقلاب سرچشمه بگیرد. ایشان گفتند: »پس چه کنیم؟« گفتم

کنیم بمه شمرط دنیا یک رویه شناخته شده است که در حالی که این دولت سر کار اسمت مما اعملام ممی

کنیم. از ممردم نظمارت ممیالمللی همین وزارت کشور رفرانمدوم را برگمزار کنمد، مما همم  نظارت بین

کنیم. یما دربماره پرسیم سلطنت یا جمهوری؟ بعد دولت موقت را معمین و قمانون اساسمی معمین ممیمی

 حکومت اسلامی؟ برنامه چیست؟
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 ـ آن موقع هنوز صبحت »جمهوری اسلامی« نبود.

آرام آرام شمد گفتند حکومت اسلامی. از یک تاریخی بمه بعمد  * ببینید مردم در تظاهرات خود ابتدا می

 جمهوری اسلامی.

 ـ چرا؟ چون امام اين کلمه را بکار بردند؟

بردند. امما از درون خمود ممردم مطمرح شمد. یعنمی ممردم * نه، آن زمان هنوز امام آن را به کار نمی

 تری از حکومت اسلامی را بیان کردند. وضع ویژه

 اند.داختهاند و جا انـ به هر حال يک گروهی ابتدا اين را بکار برده

ام حکومت اسلامی آقای خمینی بما قلمم خودشمان درست است. در برنامه سیاسی هم من نوشته –* بله 

تموان اند: جمهوری اسلامی من پیشنهاد کردم درباره جمهوری اسلامی دو کار میاند و نوشتهخط زده

اسلامی و ایرانی از داخل و خارز کرد: یکی اینکه یک سمینار بزرگ تشکیل دهیم و همه اندیشمندان 

ای جمع کنیم تا آنجا بگویند که جمهموری اسملامی چیسمت؟ اگمر ایمن کمار را بکنمیم، وارد یمک حموزه

توانیم دیگر از آن خارز شویم. دوم اینکه یک قانون اساسی بنویسیم و اعلام کنیم کمه شویم که نمیمی

هموری اسملامی. ایمن در واقمع محصمول نگماه این جمهوری است و هر کس آن را بپذیرد معتقد به جم

های اول ورود به پاریس است. آقای ها تماما در هفتهپراگماتیسی من به سیاست واقعی است. این بحث 

خمینی اینها را پذیرفت. من آنها را نوشتم. مطالعه کردند. پیشنهاد ممن ایمن بمود کمه قمانون اساسمی را 

ها و م و این مجلس قانون اساسی را که معین کرد ارگانکنینویسم و یک مجلس مؤسسان معین میمی

شوند. در واقع آن زمان دیگر انتقال حکومت صورت گرفته رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب می

است. اینها که معین شد آقای خمینی گفتند کمه اجمرا کنمیم. فمرد دیگمری در ایمن ماجراهما نبمود. آقمای 

 آقای بهشتی و مطهری و ... بیایند.خمینی گفتند که برای اجرا بگویید 

 ـ بنی صدر در اين مراحل هم دخالتی نداشت؟

آممد بمه نوفمل لوشماتو. او منمزل خمودش بمود و گماهی * نه، اصلا در جریان نبود. او اصلا خیلی نمی

 زد.سری می

 ـ شما آقای بهشتی و مطهری را خبر کرديد؟

د و خیلی استقبال کردند. برای اینکه دیدند خیلی روی آن * بله، آنها آمدند و ما برنامه را دادیم، خواندن

کار شده. قرار شد من مهندس بازرگان تماس بگیرم. گرفتم. بازرگان به مخالفت برخی روحمانیون بما 



453 
 

خواهند که من بیایم؟« من ایمن موضموع را بمه ایشان اشاره کرد و گفت: »آقای خمینی با این حال می

»ما بحث شخصی نداریم. بگویید بیایند«. وقتمی آممد ممن و مهنمدس   ا گفتند:آقای خمینی انتقال دادم. آق

 ها را بررسی کردیم.بازرگان و آقای خمینی نشستیم و بحث کردیم و برنامه

 ـ يعنی غير از اين امام جلسات ديگری با افراد ديگری نداشتند؟

حضور داشتم. ممثلا وقتمی سمنجابی درصد آنها من  90* جلساتی داشتند نه اینکه نداشتند. اما شاید در 

ام، آقمای خمینمی بمه به پاریس آمد من آنجا بودم. حتی در جلساتی که من در جای دیگری گرفتار بوده

انممد کممه صممدا کنیممد، دکتممر بیایممد. آقممای منتظممری در خمماطراتش نوشممته: مممن رفممتم، آقممای اشممراقی گفته

خواهم با شما صحبت خصوصی بکنم. من می خواستم با آقا صحبت کنم. یزدی هم بود. گفتم که آقامی

 خواهی بگو«.آقا فرمودند که فلانی از خودمان است. ما هیچ چیزی از او پنهان نداریم. هر چه می

دانيم که در ايران بختيار دی از ايران رفت. همه می  26ـ مقداری شتاب تحولات را بيشتر کنيم. روز  

ماد مجلس به من از کشور خارج شويد مجموعه حوادثی را به او گفته بود که نبايد پيش از رأی اعت

خواهم بازتاب رفتن شاه ايم. من میکه از ورود شاه به پاويون فرودگاه و حوادث بعد از آن را شنيده

را به صورت جزيی در پاريس بدانم. اولين واکنش امام بعد از شنيدن خبر رفتن شاه چه بود؟ و اگر 

 يد که چه کسی اين خبر را به ايشان داد.آوريد به من بگويبياد می

کمرد. شماید سی را گوش میبیدانم که چه کسی خبر را به ایشان داد. ایشان معمولا رادیویی بی* نمی

اولین بار آنجا شنیده باشد. نخستین واکنش ایشان این بود که گفتند: »الحمدلله، تما ایمن مرحلمه آممدیم«. 

خبرنگار از تمام   150ر خارجی در آنجا حضور داشتند آن روز  خبرنگا  60-70اگر تا روزهای قبل  

 دنیا آمدند.

 ای بعد از شنيدن خبر رفتن شاه تشکيل نداديد؟العادهـ جلسه فوق

های خانممه نوفممل لوشمماتو کممه * چممرا، نشسممتیم و بررسممی کممردیم. بعممد از آن بممود کممه روی همممان پلممه

کنم و ایشان واکنش خمود کنار ایشان ترجمه می  هایش هم هست، آقای خمینی ایستاند، من هم درعکس

 کند. محسن سازگارا هم هست و آن خانم امیری هم هست که اسم کوچکش یادم نیست.را بیان می

 ـ نوشابه اميری؟

او آن روز یک چفیه دور سرش پیچیده بود و در پنجره ایستاده است. اولین سؤال این بود که   –* بله  

و ایشان در همان جلسه اعلام کرد که »برنامه من این است که بلافاصمله بمه   خواهید چه کنید حالا می
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تواند بیاید. فرودگاه را بستند و... آن روز ایران برگردم«. از همان موقع ولوله افتاد. بختیار گفت نمی

وقتی خبرنگاری، از من پرسید چه احساسی دارید گفتم احساسی را کمه روز اولمی کمه بمه بیمارسمتان 

م داشتم که پرستار فرزند اول مرا، در آغوش من گذاشت. خانم نوشابه امیری در هواپیما در حمال رفت

بازگشت به ایران به من گفت: »این چه حرفی بود کمه زدی؟« ممن پاسمخ دادم: »بمه آن اعتقماد دارم. 

و  گموییم. امما همر پمدریک تولد و زایمان جدیدی است. همه خوشحالیم. هممه بمه هممدیگر تبریمک می

 آید«.داند که این بچه تا بزرگ شود پدرش در میمادری می

توانيد درباره ايـن ام. اعم از روحانيون و ديگران میـ اين جمله را از بسياری رهبران انقلاب شنيده

 احساس کمی حرف بزنيد.

بمه وجمود   ها بود اما در هر حال نوزاد را پمدر و ممادر* ببنید انقلاب خود به خود که رخ نداد. زمینه

آورند. خود شاه یکی از عوامل اصلی پدید آورنده انقلاب بود. اما به هر حمال همر کمدام از مما بمه می

ام و از ام را صمرف کمردههای جموانیایم. من به سهم خودم بهتمرین سمالها کوشیدهسهم خودمان سال

ایم. ایمن احسماس از ی رسیدهام. خوب. حالا به یک نقطه کلیدی اساسی تاریخام و حق آنها زدهخانواده

آمدند و مثلا به سموریه رسد. اگر آقای خمینی به پاریس نمیاین جهت بود که کارها دارد به نتیجه می

 شد؟! رفتند انقلاب چه میمی

ايد کـه در عکـس هـم مشـخص ـ در آن روزی که شما روی پله روبروی خانه نوفل لوشـاتو ايسـتاده

 بود...است و به گمانم روز ابری هم 

 * بله، روز ابری بود. البته بارانی بود.

 های دنيا بازتاب دادند چه بود؟ترين موضوعی که رسانهـ در آن روز برجسته

کمردیم کمه بازگشمت گردد. چون ما فکمر می* مهمترین مطلب این بود که آقای خمینی به ایران بازمی

کوبمد. البتمه مسمایل مختلمف بمود. شماه می ایشان همراه با موز عظیمی است که بقایای رژیم را در هم

کردنمد کمه ایمن دوره ای سمعی میخواهم به پاریس بیمایم. در تهمران عمدهرفته است و بختیار گفته می

بهشتی و بازرگان  انتقال با حداقل تلفات طی شود. به همین دلیل بختیار با آقایان صدرحاز سیدجوادی،

 دیدار کرده و...

گويـد صـدر میخواهم بيايم پاريس بگذاريم اين پرسش را مطرح کنم. بنیگفته میـ حالا گفتيد بختيار 

وزير آخر پهلـوی بـه در جريان فعل و انفعالات انقلاب او و يکی از نزديکان بختيار وقتی کار نخست

صـدر وگو قرار بر اين شده که بنیاند و در آن گفتوگويی داشتهجاهای باريک کشيده بود با هم گفت
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امام صحبت کند و بختيار به پاريس بيايد و استعفا بدهد و با موافقت امام او بشـود اولـين نخسـت   با

گويد که من با امام صحبت کردم و ايشان به شرط استعفا پذيرفتند. امـا آن صدر میوزير انقلاب. بنی

يرفته. با توجه به نماينده بختيار به ايران رفت و برگشت و پيغام آورد که بختيار اين موضوع را نپذ

 اينکه شما در متن تحولات پاريس بودن اين موضوع تا چه صحت دارد؟

ام در * بخشی از آن درست. آقای صدر حاز سیدجوادی متن دستخط بختیار را به من داد و من آورده

هد و کتابی که در تهران با هم توافق کرده بودند که بختیار به پاریس بیاید و به آقای خمینی گزارش د 

فرمایید؟« بعد چند احتمال را طرح شد: یکی اینکه وقتمی بمه »بگوید حالا در اختیار شما، شما چه می

رود آقای خمینی نخست وزیر ماندن او را بپذیرد. دیگر اینکه بگوینمد: »نمه، بمه هممراه آقمای آنجا می

نکمه همیچ سممتی بمه او خمینی به تهران برگردد و دولت تشکیل شود و او بشود یکی از وزیران. یا ای

داده نشود. همه اینها یکی یکی مطرح شده. اما این نبود که بختیمار نپمذیرد. مما وقتمی در پماریس ایمن 

دانم در تهران )چه کسی این کار را کرد ظاهرا خلخالی گفت کمه ممن عاممل آن تصمیم را گرفتیم نمی

کمه بختیمار قصمد دارد بمه پماریس کند در جلسات روحانیون در دانشگاه تهران بودم( فردی مطرح می

زند به احمدآقا که در تهران شب زنگ می  11پذیرند. ساعت  اند که او را میبرود و آقای خمینی گفته

گویمد بگوییمد: »خیمر، ممن بختیمار را بمه عنموان نخسمت وزیمر چنین بحثی مطرح است و آقما همم می

 پذیرد«.نمی

 يعنی شرط استعفا آن شب مطرح شد؟ -

شرط استعفا مطرح بود. اما بحث ما این بود که اول بختیار به پاریس بیاید و بعد بمه او بگموییم   نه،*  

پذیرند. همان کاری که با سمید جملال تهرانمی کمردیم. سمیدجلال را از که تا استعفا ندهی آقا تو را نمی

ام آقما را اد که ممن آممدهشناختم. او به من پیغام د ما بود می زمانی که سر راه »امین حضور« همسایه

 ببینیم.

 ـ رئيس شورای سلطنت؟

پذیرم. چیزی نوشت. آقای خمینی * بله، رئیس شورای سلطنت. آقای خمینی گفتند تا استعفا ندهی، نمی

قبول نکرد. من هم زیر آن نامه نوشتم که: »آقمای تهرانمی! شمما بایمد اسمتعفا بدهیمد تما ایشمان بما شمما 

تموانم بگمویم کمه وشت و آقمای خمینمی نپذیرفتنمد. تهرانمی گفمت کمه »ممن نمیملاقات کنند«. دوباره ن

شورای سلطنت غیرقانونی بوده بچه که نیستیم. با این همه سوابق من خواهند گفت که اگر غیرقانونی 

است چرا پذیرفتی. در آنجا به او فرمول دادیم که بگو چمون بمه بماور دینمی ممن آقمای خمینمی مرجمع 

کنم کمه غیرقمانونی اند که شورای سلطنت غیرقانونی است من هم اعلام میان گفتهبزرگی است و ایش
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دهم«. این را نوشت و بعد با آقا ملاقات کمرد. امما اگمر سمیدجلال تهرانمی، در تهمران است استعفا می

د داد یک شهروند عادی بواگر بختیار در تهران استعفا می داد، چه اهمیتی برای دنیا داشت؟استعفا می

گفتنمد در تهمران اسمتعفا کرد. این آقایان توجه نداشمتند کمه میآمد. دنیا به آن توجهی نمیکه پاریس می

ها مصاحبه کند، به هممه گفتیم بگذارید به عنوان نخست وزیر به پاریس بیاید، با روزنامهبدهد. ما می

م کمه بایمد اسمتعفا نمدهی«. یما گویبگوید که من آمدم، آن وقت اگر خواست آقای خمینی را ببینید ما می

بختیار باید دست از پا درازتر به ایران برگردد، یا استعفا دهد و بیاید آقای خمینی را ببیند که مقصمود 

 حاصل شده است.

آنچه که ما بحث کردیم این نبود که بختیار به پاریس بیاید و اسمتعفا نمداده بمه ملاقمات آقما بمرود. فکمر 

 ن بوده باشد. همه ما متفق بودیم.صدرهم ایکنم نظر بنینمی

صدر اين است که من با آقا صحبت کرده بودم. آقا پذيرفته بودم که اگر او استعفا بدهد من ـ بحث بنی

او به نخست وزيری برسد کـه کنم اما توافق شود که بعد از استقرار دولت اسلامی،  با او ملاقات می

 بود. گويد بختيار اين را نپذيرفته و رد کردهمی

صممدر حضممور نداشممت. هممیچ تمموافقی قطعممی نبممود. در تهممران کممه در مممذاکره بمما بختیممار، بنی –* نممه 

کردنمد و آن ممتن صدرحاز سیدجوادی، بازرگان، بهشتی و یکمی از وزرای بختیمار بما او ممذاکره می

آنچمه   هایی را گفتم مطرح کردند آنها نوشتند. اما روی هیچ گونمه توافمق قطعمی نبمود.خطی که گزینه

تموانی آقما قطعی بود این بود که بختیار را به عنوان نخست وزیر بکشانیم به پاریس، آنجا بگوییم نمی

آمد راهی جز استعفا نداشت و این به نفع انقملاب بمود و مما را ببینی تا استعفا دهی. اگر به پاریس می

 کردیم.بسیاری از حوادث را مهار و کنترل می

کنم شما اين تصميم را جدی تلقی کرديد؟ اگر ها را باز نمیبختيار گفت که من فرودگاهـ بعد از اينکه  

 ای داشتيد؟بله، چه برنامه

ای در پاریس گفتم که بختیار بازی بمدی * ما سیاست صبر و تلاش را انتخاب کردیم. من در مصاحبه

هما را ببنمدد. در نمد فرودگاهتوارا شروع کرده است که باخت او در این بازی قطعی است. تما کمی می

ضمن هیچ دولتی حق ندارد بگوید شهروندم را بمه کشمور راه نممی دهمم. ایمن در دنیما مسمخره اسمت. 

هما بالاخره مجبور است فرودگاه را باز کند. آقای خمینی هم اعلام کردند در اولین فرصتی که فروگاه

ی ایرانی را به پاریس فرستاده بودند و ممکن گردم. در آنجا تعدادی از کماندوهارا باز کنند من بر می

 بود حمله کنند. بنابراین ما قبول نکردیم که با هواپیمای ایران ایر )هما( به ایران بیاییم. 
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 ـ در زمانی که تصميم مقطعی به بازگشت به ايران گرفتيد حال و هوا در نوفل لوشاتو چگونه بود؟

ز ما به شدت نگران بودیم. چرا که ما برخی از رفتارهای همه شاد بودند. بعضی ا -* بسیار پرهیجان

دیدیم. نگران بودیم کمه چمه خواهمد شمد. واقمع قضمیه ایمن آمدند میبرخی از افراد را که به پاریس می

های سیاسی آمادگی نداشتند. اما همه ما اصرار داشتیم که تا آخر خط برویم، تنها کسمی است که گروه

این زودی این کار را بکنیم و باید از فضای بازی که به وجمود آممده اسمتفاده   که آنجا گفت که نباید به

ها را نمداریم. در گفت، آمادگی پذیرش ایمن مسمئولیت کنیم که البته بعدها پذیرفت. بازرگان بود. او می

دیدار با آقای خمینی هم گفت. ایشان گفت که نگمرانم کمه شمور انقلابمی فمرو نشمیند. ایمن همم اسمتدلال 

امما در ستی بود. بازگشت شاه هم نگرانی ما بود. فضا، فضای خوبی بود. همه خوشحال و خندان، در

دانسمتم چمه اتفاقماتی های عمیقی هم داشتیم. من تاریخ انقلابات را خوانده بمودم و میعین حال نگرانی

قلاب پیروزی ای نوشت و گفت که این انممکن است بیفتد. وقتی شاه رفت یک تحلیلگر انگلیسی مقاله

 جهل بر ظلم بود.

 آن تحلیلگر انگلیسی نوشته بود: »انقلاب اسلامی پیروزی جهل بر ظلم بود«.

«واهند ما را بفهمند. این چه حرفی است زده ها نمیمن آن موقع خیلی ناراحت شدم. گفتم این اروپایی

 است. اما بعدها نظرم تغییر کرد.

طور جدی مطرح بود که ممکن است هواپيمای حامـل امـام   بهمن اين بحث به  12ـ آقای دکتر، روز  

خـواهم حـال و هـوای نگرانـی از را مفهوم کنند يا سرنشينان را دستگير کنند و احتمالات ديگـر. می

اين حوادث را در نوفل لوشاتو برای من بگوييد و اينکه چقدر اين احتمال را جدی تلقی کرده بوديـد 

 ای داشتيد.امهو برای آن در صورت وقوع چه برن

* همانطور که گفتم مقامات امنیتی فرانسه به ما اطلاع دادند که تیمی از کمانمدوهای ایرانمی بمه لنمدن 

کردنمد و همم آمده و قصد دارد از طریق لندن وارد پاریس شود و هم آنها مسایل امنیتی را رعایت می

 تر از آنها ما.بیش

 ب« حمله کنند؟ـ آنها برنامه داشتند که به »پرواز انقلا

خواستند به نوفل لوشاتو حمله تروریستی انجام دهند. به همین دلیل ما هواپیمای ایرفرانس را * نه، می

کردیم. بعضی از بازاریان خیلی خوب ایران کمه بعمدها همم ممورد غضمب قمرار   ]اختصاصی[چارتر  

ا چمارتر کمردیم. مما همم همزار توممان ایمن هواپیمما ر  400گرفتند پمول آوردنمد، دادنمد و مما بمه مبلمغ  

کردیم که ممکن است هواپیما را در بمالای آسممان ایمران اطلاعاتی داشتیم و هم این خطر را حس می
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ها دور افتماده کننمد و هممه مما را دسمتگیر کننمد. چمون علائممی از ایمن مجبور به فرود در یک منطقه

ند. بمه هممین دلیمل بما آقمای خمینمی ای داشمتدیدیم در داخل ایران و کسانی بودنمد کمه چنمین برناممهمی

ها نباشند. برعکس تمام خبرنگماران مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم که تمام سرنشینان هواپیما ایرانی

نفر خبرنگار را با خود به تهران آوردیم. بعدها وقتی خبرنگاران این حرف ما   120باشند و ما حدود  

بلا با خودت بردی؟« و من گفتم: »بلمه، سیاسمت یعنمی را شنیدند گفتند: »پس تو ما را به عنوان سپر 

های رویتممر، آسوشممیتدپرس، هممای جهممان را از رسممانهترینخبرنگممار از معروف 120همممین!« ممما 

توانستند کماری کننمد های بزرگ آمریکا و فرانسه همراه کرده بود و بنابراین نمییونایتدپرس و رسانه

ای دور افتماده ایران هواپیمای ما را مجبور به فرود در نقطهکه هواپیمای جت جنگنده بر فراز آسمان 

سروصدا دستگیر کنند. این کار را هیچ فرد دیگمری مسمئولش نیسمت جمز ممن. ممن کنند و همه را بی

ها از من ها را سوار هواپیما کنیم. خیلیتوانیم خیلیمسئولش بودم و به آقای خمینی هم گفتم که ما نمی

توانستم بمرای خواستیم با آقای خمینی باشیم. در آن زمان نمیما جا ندادید و ما میرنجیدند که چرا به  

آنها توضیح بدهم. مجبور بودم مسأله را پنهان نگه دارم. بنابراین ما این نگرانی و دغدغه را داشتیم و 

اتفماق داد حاکی از آن بمود کمه ممکمن اسمت ایمن  موردی نبود. آنچه در ایران روی میاین نگرانی بی

ای نبود. ارتش همه کاره بمود. اگمر شمما خماطرات همویزر را بخوانیمد نوشمته بیفتد. چون بختیار کاره

توانست خودش را کنترل کند. کرد و نمیها وقتی شاه رفت، زار زار گریه میاست که یکی از ارتشی

 بنابراین ما به حق نگران بودیم.

 ـ شما صبح از فرانسه حرکت کردی؟

 بعد از نیمه شب راه افتادیم. 5/1 * نه، حدود 

ـ از حال و هوای داخل هواپيما بگوييد. در ضمن بيان اين خاطرات بگوييد که برداشت شما از آنچـه 

افتاد چه بود؟ منظورم هيجانات انقلابی نيست. اختلاف نظـرات متفـاوت احـزاب و در ايران اتفاق می

 نه کاملا شناخت و اطلاع داشتيد؟ها را مدنظر دارم. از اين زميها و سازمانگروه

شمد از طریمق ممن بما آقمای هایی که از تهمران زده می* من اطلاع داشتم. برای اینکه بسیاری از تلفن

 بازرگان،داد. مرحوم مطهری، ها جواب نمیزدند. چون آقای خمینی مستقیما به تلفنخمینی حرف می

کمردم. در برخمی مموارد ممن گفتند و من منتقل میمیخواستند بگویند به من  طالقانی و ... هر چه می

هایی از دادم به آقای خمینی. یا ناممهکردم و میها را ضبط میگذاشتم کنار تلفن و عین حرفنوار می

خمواهم اسمم ببمرم. مفصمل بمه آقمای خمینمی ممذهبی کمه نمی  –برخی دوسمتان از جملمه دوسمتان ملمی  

آمیختند علیه مهندس بازرگان. چرا که شنیده اس را به هم مینوشتند و برخی لاطائلات و رطب و یمی
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های نفمت بمه جنموب بودند موقعیت بازرگان را و اینکه او به عنوان رئیس کمیتمه اعتضمابات شمرکت 

 رفته بود. آن هم علت داشت و جزء برنامه بود.

 ـ علتش چه بود؟

تما بتوانمد نفمت را راه بینمدازد.  * علتش این بود که او قرار بود نخست وزیر شود و رفمت بمه جنموب 

هنوز شاه نرفته بود که بازرگان به جنوب رفت و به آنها گفت که شمما نفمت داخمل را تمأمین کنیمد بمه 

شرطی که به ارتش داده نشود. تا اگر آنها با مهندس در این مورد همکاری کردند ما بلافاصله پس از 

خواهمد نفمت از های خارجی هر کمه میمشتریتشکیل دولت موقت یک شماره حساب بدهیم و بگوییم 

ایران بخرد، پول را به حساب دولت موقت بریزد و کارگران و کارمنمدان در خمارک، نفمت را بمه او 

 تحویل دهند.

ـ آقای مهندس بازرگان در اين طرح به اين دليل انتخاب شده بود که او از سوی دکتر مصـدق بـرای 

 شده بود و در آنجا نفوذ داشت؟ساماندهی اوضاع نفت در جنوب مأمور 

 المللی بود.* نه، فقط این مسأله نبود. بازرگان یک شخصیت مورد احترام ملی و بین

 ـ ولی به نفوذ او به دليل اين سابقه در ميان مديران و کارگران نفت مؤثر نبود؟

ت موقمت را ارایمه * چرا، بسیار مؤثر بود. ولی بیشتر از آن ما متوجه بودیم که وقتی ما برناممه دولم

تواند این مأموریت را انجام دهد بازرگان است. به همین دلیل او را بمرای ایمن دادیم تنها فردی که می

مأموریممت انتخمماب کممردیم. همممین باعممث شممده بممود کممه تحریکممات بسممیار زیممادی انجممام گیممرد. همممین 

های ا من آدمی نیستم که روشها را دارم. امهای زیادی نوشتند و من آن نامهها که گفتم نامهشخصیت 

نوشمتند هایی را که در آن راجع به بازرگان میها و حرفافشاگرانه استفاده کنم. آقای خمینی این نامه

ها الان پیش من است. یا وقتی که آقمای خمینمی خواسمتند گفت: »بخوان!« این نامهداد و میبه من می

گفت بازرگان همان است ی به شدت ناراحت بود. میکه مهندس بازرگان به پاریس بیاید مرحوم اشراق

سمال پمیش از انقملاب بازرگمان ایمن کتماب را   35-40را نوشته است. حالا    که کتاب »راه طی شده«

نوشته مورد اعتراض برخی از آقایان روحانیون بوده است. حالا که مسایل مملکتی مطرح شده به آن 

یانات چپ به شدت علیه ما موضع داشتند. در روزناممه صمبح دیدم. جرکنند. من اینها را میاشاره می

ای نوشمته و بمه ممن شد یکی از شعرای برجسته یاران که فوت کرده مقالمهامید که در لندن منتشر می

همای اسملامی تقویمت حمله کرده بود که: »یمزدی، آقمای خمینمی را بمه پماریس آورده اسمت کمه انجمن

صممدر و دیممدم. اختلافممات میممان بنیمممن ایممن اختلافممات را می کردنممد.شممود«. در همممین حممد نگمماه می
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کننده صدر، اختلافات بین سنجابی و بازرگان و ... برای ما نگرانزاده، اختلافات میان من و بنیقطب 

 –شود؟ متأسفانه مجموعه روشنفکرای ایران اعم از دینی ها چه میبود که آینده انقلاب با این اختلاف

نکردند. کاش روزی یک آدم وارد و مسلطی پیدا شود و نقد کامل روشنفکران را   عرفی درست رفتار

بنویسد. روشنفکران ایران اصلا جایگاه تاریخی خود را تشمخیص ندادنمد. وگرنمه خیلمی از کارهما را 

ای سرمقاله 60های زدند. وقتی مرحوم مهندس بازرگان در سالها را نمیکردند و خیلی از حرفنمی

ای نوشت ن« نوشت با این عنوان که »اختناق شاخ و دم ندارد!«، روزنامه »امت« سرمقالهدر »میزا

 جاناتان!! که: »دیکتاتوری است و دیکتاتوری لازم است پس از پیروزی انقلاب«. خوب، نوش

وگو بـا ـ در نوفل لوشاتو و يا در راه با امام درباره نخستين جملات پس از ورود به تهـران در گفـت

 نگاران صحبتی نشده بود؟خبر

* در هواپیما جو مقداری ملتهب بود. همه نگران بودند. هواپیما به قدری بنزین گرفته بود که بتواند به 

گیری برگردد. چرا که ممکن بود به مما اجمازه ورود ندهنمد. بمه همر حمال تهران بیاید و بدون سوخت 

نگاران از ایشان پرسید که چه احساسی دارید پرسیدند تا یکی از خبرآمدند و میمرتب خبرنگاران می

 هایی شد.و ایشان آن جواب معروف را داد که: »هیچی«. این، موجب بحث 

 ـ سؤال من ايت است که در اين باره صحبتی نشده بود؟

 * نه، صحبتی نشده بود.

مکـاری کنـيم های هواپيمـا تـا آمـديم بـا ايشـان هگويد در زمان پايين آمدن امام از پلـهـ بنی صدر می

ای از روحــانيون آمدنــد و در کنــار ايشــان قــرار گرفتنــد. تعبيــر او ايــن اســت کــه گــويی نقــش عــده

های هواپيما پايان يافت و از آن به بعـد محـور، تغييـر کـرد. شـما بـا ايـن تعبيـر روشنفکران پای پله

 موافقيد؟

* البته از روحانیون تنها کسی که بالا آمد مرحوم مطهری بود. البته آقای لاهوتی هم بمود ولمی داخمل 

 هواپیما بود و با ما بیرون آمد. مرحوم مطهری با آقا پیاده شد. 

 ام.های هواپيما شما را نديدههای زمان پايين آمدن امام از پلهـ در عکس

نمدارم در ایمن جمور جاهما خمودم را جلمو بینمدازم. بایمد کماری * من اخلاقم این است که خیلی دوست  

 دادم.کردم که انجام داده بودم و میمی

 ها پايين آمديد؟ـ شما چند دقيقه بعد از امام از پله
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* تقریبا وقتی که ایشان پایین آمد و رفت، در ماشین بنمز نشسمت و او را بمه سمالن اجتماعمات بردنمد. 

ها پمایین آممدم پمدرم و کردنمد. وقتمی از پلمهداشمت در میمان جمعیمت صمحبت میوقتی من آمدم ایشان  

 مهندس بازرگان را دیدم و مرحوم طالقانی را که خیلی جالب بود.

 اند...ـ آن عکس معروف هست که ايشان چند متر دور از جمعيت تنها نشسته

ریخمت و رمرد همینطمور اشمک میکرد و این پیمن هم رفتم کنار او ایستادم. او مرا نگاه می  –* بله  

توانستیم خودمان را کنترل کنیم. آقای حاتمی عکاس ریختم. به هیچ وجه هیچکدام نمیمن هم اشک می

های انقلاب منتشر کرده در همانجا عکسمی معروف »پریمیچ« که کتابی تصویری از مهمترین عکس

و ای داشمتند سمرود »خمینمی ای اممام«از من گرفت. بنابراین من آخرین نفر بودم و در این وقت عده

خواندنمد. بعمد کمه ایشمان بمه طمرف بهشمت زهمرا رفتنمد »دیو چمو بیمرون رود فرشمته درآیمد« را می

برخلاف آنچه که آقای رفیقدوست گفته من تلاشمی بمراس سموار شمدن در ماشمین ایشمان نداشمتم. اگمر 

ها نبمودم. ا هم داشتم اما اهل این حرفزدم. امکانش رخواستم که از بالای هواپیما خودم را جا میمی

 بینید.شما در پاریش به ندرت عکسی از من و آقای خمینی می

 زهرا شما کجا هستيد؟ ـ در زمان سخنرانی امام در بهشت

های داوطلمب مسملح کمه یموزی داشمتند، * من به دلیل شلوغی به بهشت زهرا نرسیدم. گروهی از بچه

 زهرا نرسیدم.کردند. ولی آنقدر شلوغ بود به بهشت یک ماشین آوردند و مرا سوار 

 تان رسيد و اصلا احساستان چه بود؟ـ اولين جملاتی که پس از پايين آمدن از هواپيما به ذهن

خواست انجام دهم این بود کمه سمجده شمکر بجما بیماورم همیشمه از اینکمه در * اولین کاری که دلم می

کردم اگر من مردم مرا در آمریکا دفن هایم وصیت میم. به بچهترسیخارز از ایران بمانم و بمیرم می

نکنید. شاید مسخره باشد چرا که زمین، زمین خداست. الارض لله. اما آنچنان خدم را به این سرزمین 

 توانستم تصور کنم که بیرون از ایران بمانم و بمیرم و همانجا دفن شوم.دانستم که نمیوابسته می

 انی را ديد بين شما حرفی هم رد و بدل شد؟ـ وقتی آقای طالق

داد. من هم همینطور. چون من و طالقانی توانستیم حرفی بزنیم. اشک به او مجال نمی* نه، اصلا نمی

 سال پیش عاقد عقد ما بود و با من بسیار نزدیک بود. 53با هم خیلی نزدیک بودیم. او در 

 ه شد که امام به مدرسه علوی رفتند؟ـ ماجرای مدرسه رفاه و مدرسه علوی چه بود؟ چ
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ای نداشمتند و * وقتی ما در پاریس بودیم بحث این مطرح شد که ایشان کجا بروند؟ آقای خمینی علاقه

تأکید هم داشتند که در شمال شهر نباشد. نواحی جنوب شهر هم دچار برخی مشکلات از جمله مسمائل 

های مکرر گفتند مدرسمه رفماه. بمه ایمن دلیمل کمه تلفن ها وها و فحص امنیتی بود. بالاخره بعد از بحث 

مدرسه رفاه در اختیار دوستان ما مرحوم رجایی و باهنر و ... بود. در مدرسه رفاه مدیریت قضیه به 

عهده کمیته استقبال از امام بود. قرار بود ایشان همانجا منزل کنند. امما هممان شمب اول آقایمان، آقمای 

گوید: علوی. به تعبیری که صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آورده میخمنی را بردند به مدرسه  

»ما همان شب اول کودتا کردیم«. عینا همین واژه را به کار برده. آقای خمینی را بمه مدرسمه علموی 

 بردند و مدیریت کارها را تماما خودشان برعهده گرفتند.

 من شما با هم ديداری داشتيد؟به 12ـ بعد از اينکه امام در تهران مستقر شد در روز 

بهمن نه. شب آخری که قرار بود از پاریس به فرودگاه برویم آقای خمینی تمام کسمانی را   12* روز  

که آنجا بودند جمع کردند. ما به برخی از جوانان مثل محسن سازگارا، جواد یا رجایی و ... کارهایی 

آنها رفتند و من ماندم. به آقا گفتم: »شما زمانی که را سپرده بود. آقای خمینی با اینها صحبتی کردند.  

راضمی هسمتید؟« ایشمان قرار بود به پاریس بیایید شرایطی را تعیین کرده بودید. آیما آنهما انجمام شمد، 

خواندم و گاهی اظهار رضایت و تشکر کرد. من یک قرآن کوچک همیشه همراه داشتم و در سفر می

 د. پشت این قرآن را برای من چیزی نوشتند.خوانگرفت میایشان هم از من می

 ـ چی نوشتند؟

* که فلانی در این سفر چنین کرده و تشکر کمرده بودنمد و بمه رسمم یادگمار بمرای ممن چیمزی نوشمته 

بودند. بعد من از ایشان خداحافظی کردم و به ایشان گفتم: »در اینجا هم شما و هم دیگران ضمرورت 

گذارنمد ممن شمما را گیرند و دیگر نمیروید دور شما را میران که میداشت مرا تحمل کنید. اما در ای

 کنم«.ای است در کشور ما. بنابراین من از شما خداحافظی میببینم. این داستان کهنه

خمواهم بمروم قلنمدری کمنم!« ایشمان خندیدنمد و پرسمیدند: خواهی چکار کنی؟« گفتم: »میگفتند: »می

اهم بروم و ببینم که در ایمران چمه اتفماقی افتماده کمه ایمن هممه هیجمان خو»یعنی چه؟« گفتم: »من می

خواهم بروم میان مردم و ببینم چه خبر است«. ایشان در پاریس ام. میاست. من از کشورم دور بوده

البته اصرار داشتند که من از طرف ایشان وارد شورای انقلاب شوم. من به شورای انقلاب رفمتم امما 

ه ایران آمدیم و شاید دو روز بعد بود که ایشمان بمه دنبمال ممن فرسمتادند. آقمای سمیداحمد نه در ابتدا. ب

آیمد«. ممن در منمزل پمدرم کمه فرمایند مگر کار تمام شده که فلانمی نمیخمینی آمدند و گفتند: »آقا می

آیم«. وارد شده بودم در کوچه روبرویی مدرسه علوی بود. گفتم: »بسیار خوب. من به دیدن ایشان می
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دانم شما به من خیلی علاقه دارید. این علاقه و اطمینان خمود را بارهما بیمان رفتم و گفتم: »آقا من می

انگیمزی داشمته باشمد. توانمد پایمان بسمیار غمای که ما در ایران داریم، ایمن میاید. اما روی سابقهکرده

کنند«. اسم نیماوردم. تند که تحمل نمیکنم از اینکه به شما نزدیک بمانم. کسانی هسبنابراین پرهیز می

 کنند.گفت که بعضی به شما حسادت میاما مرحوم اشراقی به من می

دهم دور دهم این اتفاق بیفتمد«. گفمتم: »آقما! تمرجیح ممیایشان گفتند: »نه، من تا زنده هستم اجازه نمی

اصمرار داشمتند کمه در سروصدا«. وقتی که نخست وزیری بازرگان قطعی شد و هم ایشان باشم و بی

 دولت ایشان در سمت وزارت خارجه باشم. اینها تماما پیش از زمانی است که انقلاب پیروز شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادي پادزهر استبداد 

 1382بهمن ماه 

 بسم الله الرحمن الرحيم

حق م خصوصا آخرین آنهما محممدبن عبمدالله)ص(، و  با درود و صلوات بر پیامبران برگزیده

بر اصحاب و پیروان و خانواده او. و با سملام بمر شمما عزیزانمي كمه دعموت نهضمت آزادي 

ایمد و بما تسملیت ایران و ستاد برگزاري مراسم سالروز شادروان مهندس بازرگان را پذیرفتمه

 جواد الائمه. سالروز شهادت امام 

موضوع صحبت امروز من به مناسبت شخصیت مهندس بازرگمان بمه عنموان یمك احیماگر و یمك 

نوگرایي دیني، یك روشنفكر دیني و مصلح اجتماعي و یك فعال سیاسي پیرامون »استبداد« به عنوان 

بمه مفهموم و م با عنایمت پادزهر  باشد. انتخاب  یك زهر كشنده جامعه و آزادي به عنوان پادزهر آن مي



464 
 

كمه جامعمه بمه آن مبمتلا استبداد يك بيماري است شود. معناي پزشكي آن در این بحث به كار برده مي

شود. و تنها راه نجات و درمان این بیماري كشنده فرد و جمع، آزادي است. نفي استبداد، انتخابات مي

ارزات سمالیان دراز او آزاد و حكومت مردمي محورهاي اساسي اندیشه سیاسي بازرگان و جموهر مبم

بیني دینمي بازرگمان و تجلمي سمیر دهند. اندیشه سیاسي بازرگان متاثر و منبعث از جهانرا تشكیل مي

 باشد.پذیري او ميتحول اندیشه وي و حق

هما ها و رفتارهاي رایج دیني، كه محصول قرنمهندس بازرگان متعلق به دوراني است كه اندیشه

دار اجتمماع بمود، بمه عنموان دیمن هاي ریشمهها و سنت یني و فرهنگ، خصلت هاي د تعامل میان آموزه

طلبي مدارو حقاصلي و اصیل شناخته شده و رسمیت داشتند. اما بازرگان نماینده نسلي از جوانان دین

توانست بپذیرد كه اسلام راستین یعني همین باورها و رفتارهاي رایج میان مردم، بود كه به سختي مي

شمد. روح حسماس و وجمدان اً از جانب اكثریت قابل توجهي از روحانیان زمان نیز تأیید مميكه عموم

حممق طلممب بازرگممان از مشمماهده باورهمما و رفتارهمماي دینممي غالممب زمممان خممود، آن چنممان ناراحممت و 

برافروخته بود كه به هنگام سفر به اروپا براي ادامه تحصیل، به پدر بزرگوارش گفته بود كه اگر در 

 ن بماند، ترك این دین را خواهد كرد.ایرا

هاي اقامت پذیر بود. در طي سالطلب و حقبازرگان نیز هم چون ابراهیم خلیل، حنیف یعني حق

هاي دیني، سیاسي و فكري مختلف را مورد بررسي و توجه قرار دارد و بمه در اروپا، مكاتب، اندیشه

ها كاملاً علمي بود. بدین معنما كمه او در این بررسيهاي اسلامي پرداخت. روش  مقایسه آنها با آموزه

هاي شناخته شده و معتبر مرجمع همان طور كه در علوم بنیادي، براي فهم مقولات تخصصي به كتاب 

ترین و معتبرترین ماخذ اندیشه اسملامي، یعنمي شود، او نیز، اساس را بر مراجعه به اصليرجوع مي

عنوان میزان و معیمار سمنجش و داوري بمه كمار بمرد. طمي فرآینمد قرار دارد. و آن را به  قرآن كريم  

هاي رایج دیني بازگشت به قرآن بود كه بازرگان به ضرورت تجدیدنظر، بازسازي و نوسازي اندیشه

 برد. پي

و  19مسملمانان بمود كمه از اواخمر قمرن نهضـت بيدارسـازي دیني ادامه طبیعمي  جنبش احياگري  

ود. در آغماز همدف اصملي رهبمران فكمري و سیاسمي مسملمانان، از قبیمل اوایل قرن بیستم آغاز شده ب

الدین اسدآبادي، بیداري مسلمانان و آگاه ساختن آنان بمه وضمعیت نمامطلوبي كمه در آن قمرار سیدجمال

 داشتند و دعوت به اتحاد و همبستگي براي نجات خود از سلطه استعمار غربي، بود.

ین تبدیل شد. متفكرین بسیاري به ایمن نكتمه پرداختنمد كمه نهضت بیداري لاجرم به جنبش احیاي د 

گمرفتن آنمان از دیمن، سقوط مسلمانان و سلطه استعمار غربي بمر كشمورهاي اسملامي، معلمول فاصمله

هماي انحرافات اخلاقي و یا آلودگي باورهاي دیني آنان به خرافات بوده اسمت. بنمابراین احیماي ارزش

دف اصلي فعالیت بیدارگران دیني تبدیل گردید. از این جا دو نموع فراموش شده دیني به محور و یا ه

هاي دیني باید این بود كه براي احیاي ارزشنگاه اول  نگاه یا نگرش نسبت به احیاي دین شكل گرفت. 

هاي دیني با بازسمازي احیاي ارزشنگاه دوم به اسلام اولیه و سنت متفكرین گذشته )سلف( بازگشت. 

 نوگرایي دیني بود.باورهاي دیني یا 

، یما جنمبش بازگشمت بمه گذشمته، از زممره جنمبش نهضـت سـلفيهبه عنوان مثال، متفكران متعلق  

شوند. اما آنها اعتقادي به بازبیني و نوسمازي اندیشمه دینمي سمنتي ندارنمد، احیاگري دیني محسوب مي

داننمد. ت و ممردود مميورزند و هر نوع نوآوري را بدعهاي دیني سنتي اصرا ميبلكه بر حفظ اندیشه
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هماي سیاسمي، گرایان به تجارب گذشته، موجب شده است كه آنان پیچیدگينگاه سطحي برخي از سنت 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه جدیمد را نادیمده بگیرنمد و در اسمتفاده از الگوهماي تجربمه شمده 

گرایمي شمده بما تناقضمات و اندیشمي و قالمب صدر اسملام و اعممال آنهما در جامعمه كنموني، دچمار ساده

 تعارضات جدي روبرو بشوند.

هاي جامعه جدید، بازنگري و بازسازي اندیشه دینمي و با درك و فهم پیچیدگي  احياگران نوانديش

هاي اصلي دین با وضعیت جامعه كنموني را ضمروري و هاي قابل قبول براي انطباق ارزشیافتن راه

مله احیاگران نواندیش دیني بود كه براي ارزیابي باورهاي دینمي دانند. بازرگان از جناپذیر مياجتناب 

بازگشـت بـه دید و تلاش او براي بازسازي اندیشمه دینمي بمه »را ضروري مينص اصلي  مراجعه به  

فعمال جامعمه، شماید از  الله طالقاني، در آوردن قمرآن بمه صمحنه« منجر گردید. اگر چه نقش آیت قرآن

بهتر آیات قرآن،  جهاتي بیشتر و موثرتر از بازرگان بود، اما در استفاده از ابزارهاي علمي براي فهم

 بازرگان نقش اصلي داشته است.

بمه عنموان یمك پدیمده عمام در جهمان اسملام، از یمك زاویمه دیگمري نیمز از جنبش نوگرايي دينـي  

نوگرایان دیني، قرآن كریم و سیره قابل اعتمماد پیمامبر گراممي را   گردد.گرا متمایز مياحیاگران سنت 

گرایمان، دانند. اما سنت هاي دیني ميتنها نص قابل استناد و غیرقابل احتجاز براي فهم مباني و ارزش

«، كه غیرقابل نص دومها و مواضع متفكرین مسلمان، از صدر اسلام به بعد را نیز به عنوان »دیدگاه

داننمد. در برخمي از مموارد برند و تخلف از آنها را جایز نميباشد، به كار ميتجدیدنظر مي  انكار و یا

هم، آراي دانشمندان گذشته، فارغ از تناقض یا فاصله آنها با نص اصلي یا قرآن و سیره معتبر پیامبر، 

 گیرد.به عنوان تنها معیار و ضابطه قابل قبول مورد استناد قرار مي

تردید هم از جهت فهم متن نص اول و هم از جهت فهم سمیر ي متفكرین گذشته، بيمراجعه به آرا

تحول اندیشه دیني در میان مسلمانان مفید و ضروري است. اما نباید از نظر دور داشت كه آنمان، بمه 

 اند.هر حال تحت تاثیر شرایط زمان خود بوده

ها شي یا تعامل میان باورها، ارزشمنشاء آراي متفكرین دیني، چه در گذشته و چه در حال همكن

 باشد.هاي اصلي با وضعیت واقعي و حقیقي جامعه ميو آموزه

پذیري است. اگر چه سرشت و فطمرت انسمان، كمه طبیعت جامعه بشري، پویایي و تغییر و تحول

 نماید.شود، تغییر نميویژگي متمایز انسان از سایر موجودات محسوب مي

هاي ماند، امما آراء واندیشمه« به عنوان مرجع و ماخذ اصلي ثابت ميلنص اوبنابراین اگر چه »

باوران لاجرم بایمد هماهنمگ بما تغییمرات اجتمماعي تغییمر پیمدا كننمد و اصملاح یما اممروزي دیني دین

صورت، آنچه در روز و روزگاري، پاسخي منطقي بمه یمك ضمرورت یما روز( شوند. در غیر اینِ )به

دهمد و بمه جماي آن كمه د، معنما و مفهموم و كمارآیي خمود را از دسمت ميوضعیت واقعي اجتماعي بو

موجب پویایي جامعه شود، سدّي در برابر تغییمر و تكاممل و موجمب تحجمر و جممود و ركمود جامعمه 

 گردد.مي

 هاي متعددي از این پدیده قابل ذكر است.باوران، نمونههاي سنتي دینبا مروري بر اندیشه
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توان آراي برخي از متفكران را در منع قاضي شدن زنان نقمل كمرد. متفكمران ميبه عنوان مثال  

اند. در حالي كه برخمي فقهماي گذشمته در سنتي، عموماً مرد بودن را یكي از شرایط قاضي ذكر كرده

تواند به صورت مطلمق در اند كه: »زن ميكرده و معتقد بوده  مورد شرط مردن بودن قاضي اختلاف

جمهمور فقهما ممرد بمودن قاضمي را در 1الله منتظمريز قضاوت كند«، اما به نوشمته آیمت مورد همه چی

اند. یكي از همین علماي گذشته، در توجیه عدم جواز قضاوت براي زنان صحت قضاوت شرط دانسته

 نویسد: مي

»قاضي باید در محافل طرفین دعوا و نیز مقابل مردان ظاهر شود و قضاوت نیاز به كمال عقمل 

یركي خاصي دارد ولي زن رأیش كوتاه و عقلش ناقص است و اهلیت آن را نمدارد كمه در محافمل و ز

 1مردان ظاهر گردد.«

هاي اجتماعي حضور هاي گذشته، زنان شهري در هیچ یك از فعالیت ي سنتي در دوراندر جامعه

كلیمه كشمورهاي و مشاركت نداشمتند و چنمین اسمتدلالي، قابمل فهمم بمود. امما در جامعمه جدیمد، كمه در 

هاي سیاسي، اعتقادي، بازرگماني، صمنعتي و هنمري حضمور اسلامي، زنان مسلمان در تمامي فعالیت 

 معنا است. ها و منع زنان از قضاوت بيمستمر دارند، استناد به این نوع نگرش

)سمموره الرجــال قوامــون علــي النســاء ي ي شممریفهبرخممي از متفكممران بمما تفسممیر خاصممي از آیممه

اي سیاسمي و حكمومتي اسمت. بمه دو اند كه: »سلطه مردان بر زنان در این آیه سملطه، گفته(34نساء/

را بمر زنمان در  عموم مـرداندلیل، یكي به عنوان موهبتي الهي، یعني خداوند سبحان در نظام تكوین 

و اطاعمت، برتمري  كارهاي خير، توان بیشتر در انجام حسن تدبير،  كمال عقلجهات مختلف از جمله  

 1خشیده ...«ب

 در جاي دیگر آمده است كه : 

اند بدان جهت كه برتري آنان در علم و عقل و حسن رأي و تدبیر »مردان بر زنان تسلط داده شده

سواري و گیري جدي در ارتباط با كارها و توان بیشتر در انجام اعمال خیر و عبادت و اسب و تصمیم

 1تیراندازي است.«

نویسد (، در تفسیر همین آیه مي343)جلد چهارم، صفحه  الميزان  نیز در  طباطبايي   علامهمرحوم  

كه حكم سلطه مردان بر زنان در حیات عمومي، نظیر قضاوت و حكومت این است كه : »این دو بمر 

جهاد گردند كه طبیعتاً در مردان بیشتر از زنان قرار داده شده است. و نیز دفاع و پایه عقل استوار مي

 ریزي از لوازم آن است...«كه توان جسمي و قدرت برنامه

هاي جنمگ استدلال مرحوم علامه طباطبایي، در یك جامعه سنتي، كه امیر و رهبر، باید در جبهه

خود شخصاً حضور پیدا كند و سپاه را رهبري نماید قابل درك و فهم اسمت. امما در جامعمه جدیمد، بمه 

كننمد و تموان جسممي و هاي جنگ حضور پیمدا مين شخصاً در جبههندرت، روساي جمهور یا رهبرا

ریزي یك كار تخصصي است كه حتي از نماید. در جامعه جدید برنامهزور بازوي آنان نقشي ایفا نمي

اي ایمن وظیفمه را برعهمده جمهور یا رهبر خارز است و معمولاً یك نهاد یا سازمان ویمژهعهده رئیس

 دارد.
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انمد كمه: »آنچمه از بنمدي كردهپس از بررسي و مرور آراي گذشتگان چنمین جمعالله منتظري  آیت 

گردد این است كه ... زن نباید قضاوت و حكومت را به عهده ها استفاده ميظاهر این كلمات و عبارت 

بگیرد و ظاهر این عبارت حرمت و فساد تولي زن است. مگر این كه با دلایل دیگر خملاف آن ثابمت 

 1شود.« 

نگر، دربماره حكوممت و قمدرت اسمت. تممامي د دیگمر در آراي متفكمران گذشمته و یما گذشمتهمور

انمد، تحمت تماثیر آن چمه بمه عنموان نظمام پردازي كردهكساني كه از میان قدما درباره حكومت نظریمه

 اند.سیاسي در همه جا رایج بوده است، قرار داشته

« در بخش شرایط رهبر و والمي ت اسلاميمباني فقهي حكومبه عنوان مثال مولف كتاب نفیس »

حمزم و ... سینا، فارابي، ماوردي، علامه حلمي، ابندانشمند بزرگ اسلامي گذشته را از ابن  15آراي  

اند كمه كردههایي زندگي ميابن خلدون، مورد بررسي قرار داده است. تمامي این دانشمندان در دوران

ها فمرد ممدار بموده اسمت. بمر هممین ته است و حكومت و ساختار خاص زمان خود را داش  قدرت شكل

گرایان به قدرت، هم در شكل و سماختار و همم در محتموا و وظمایف یمك نگماه سمنتي اساس نگاه سنت 

 باشد.مي

جمهور یا هر عنوان در حالي كه در عصر جدید نظام سیاسي یك نهاد است. فرد، به عنوان رئیس

كل نظام فرد محور نیست و به همین علت، در این نظام رفمتن دیگر، در كاركرد نظام موثر است اما  

 گردد.هاي كلان نميیك فرد موجب برهم خوردن نظام نهادینه شده یا توقف و برنامه

نظر از شممكل و سمماختار همماي گذشممته، حاكمممان، صممرفعمملاوه بممر فممرد محمموري، در دوران

نشماء الهمي بمراي قمدرت خمود شان، چه در كشمورهاي اسملامي و چمه غیراسملامي، ممدعي محكومت 

 نگر، این دو نگاه به قدرت وجود دارد.اند. در میان متفكرین اسلامي گذشتهبوده

ترین و از دانماترین و عمادلزمامدار  و    حاكمبه عنوان نمونه : »در حكومت اسلامي واجب است  

یي لازم برخوردار پارساترین مردم بوده و نسبت به اداره امور جامعه از بصیرت و هوشیاري و توانا

فقیه عادلي است كه بمه مسمایل ولي حقباشد ...« در زمان غیبت این مقام )ولایت رسول خدا و ائمه( 

و مشكلات و نیازهاي زمان خودیش آگاه و به اداره امور و مسایل مستحدثه بصیر و نسمبت بمه ممردم 

ر حكوممت اسملامي در حقیقمت هاي غیرمسلمان باشد ... پس د مهربان و حافظ حقوق آنان، حتي اقلیت 

كنممد ... ایممن جامعممه نظممرات و دسممتورات وي را در بممین مممردم اجممرا مي امــامخداونممد حمماكم اسممت و 

 حكومت، حكومت تئوكراسي است ... 

»معناي ولایت فقیه این نیست كه ولي فقیه خود به تنهایي همه امور جامعه را انجمام بدهمد، بلكمه 

اي را به ارگمان و تشمكیلات و و هر مسئله  اهلشهر كاري را به  ولي فقیه مركز و محور امور است  

نماید و بر كار آنها داري آنان واگذار ميموسسه مربوط به خودش با رعایت توان و تخصص و امانت 

 1كند.«نظارت مي

فقیمه، اممام و … محمور قمدرت اسمت. نمه در تمام این توضیحات، فرد حاكم خلیفه، زمامدار، ولي

 ان یك نهاد. دولت به عنو
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اي براي اقامه و گر حاكم است: »هر قوم و قبیلهدر توجیه چنین حكومت فردمحوري، منطق قبیله

كنمد و حل و فصل )اموري كه مصلحت اجتماعي در آن نهفته است( به رئیس قبیلمه خمود مراجعمه مي

لي اسمت كمه ایمن در حما  1كنمد.جامعه به طمور طبیعمي آنهما را از وظمایف رهبمري جامعمه قملمداد مي

 باشند.اند یا در حال از بین رفتن ميگي، یا از بین رفتههاي قبیلهنظام

چنین قدرت فرد محوري در جوامع ساده و گذشمته، كمارآیي داشمته اسمت. امما در جواممع پیچیمده 

 باشد.ي جامعه ميي رشد و توسعهگو نیست، بلكه باز دارندهكنوني، جواب 

گوینمد: »اقاممه حمدود، تصمرف در كه دربماره وظمایف رهبمر مي  در ادامه همین نگاه سنتي است 

ها و تصرف آنها در اموال غایب و ناتوان حفظ و حراست از نظام اجتماعي جامعه، گردآوري مالیات 

المللي با سایر دول و ملل… كه در این گونه امور دست هاي بینمصالح عمومي مردم، بستن قرارداده

گونمه مسمایل اطاعمت د است و بر اممت واجمب اسمت كمه از وي در اینوي باز، صاحب اختیار و آزا

داشته باشند و بر هیچ كس روا نیست از دستورات او تخلف كرده یا مزاحمت نموده و مموانعي بمراي 

او اتخماذ نمایمد … نظمام جامعمه بمدون اطاعمت كاممل از  موضـعي مخـالف نظـراو ایجاد و یا این كمه 

دولت و آزاد بودن وي در اجراي تصمیمات خود، انسجام و استحكام رهبري در مسایلي كه مربوط به  

 1یابد.نمي

یعنممي نــصّ دوم انممد برگرفتممه از تمممام آنچممه را كممه ایممن بزرگممواران ادعمما كممرده و توضممیح داده

م نـصّ اول ي گذشته بوده است نه از حل براي جامعه سادههاي فكري اندیشمندان گذشته و راهفرآورده

 م و سیره پیامبر)ص( و نه مناسب براي جامعه جدید.یعني قرآن كری

، استناد اصلي به احادیث و روایات است، كه اصالت آنها ولايت مطلقهبه عنوان نمونه، در اثبات 

 شود. ها دیده نميباشد. و استناد به قرآن در استدلالمورد تردید برخي از علماي فن مي

ایراد كه براي اثبات ولایت فقیه تنها به احادیمث اسمتناد  در پاسخ به اینالله آذري قمي  آيتمرحوم  

نویسمد: »بمه نظمر مما شماید دلیمل شده است و به سوال كه »چرا ولایت فقیه در قرآن نیامده است« مي

تصممریح نكممردن بممه ولایممت فقیممه در قممرآن كممریم ایممن باشممد كممه قممرآن از حممذف و انكممار مسممتكبران و 

 1ند…«!!طرفداران اسلام آمریكایي مصون بما

الله آذري قمي در توجیه استفاده از این منطق به كلام مشابهي كه رهبمر فقیمد انقملاب در عمدم آیت 

، اسمتناد كمرده اسمت. رهبمر فقیمد انقملاب در )ص(در قرآن به عنوان وصي پیامبر اكرم  )ع(ذكر نام علي

 اند كه: كشف الاسرار آورده

» ممكن بود در صورتي كه اسم امام را در قمرآن ثبمت ممي كردنمد آنهمایي كمه جمز بمراي دنیما و 

ریاست با اسلام و قرآن سرو كار نداشتند و قرآن را وسیله اجمراي نیمات فاسمده خمود كمرده بودنمد ان 

رند و كتاب آسماني را تحریف كننمد و بمراي همیشمه قمرآن را از نظمر جهانیمان ایات را از قرآن بردا

  1بیاندازند.«

الله آذري قمي، توجیه استبداد مطلقه، از هر نوعي است: » خداوند تر در منطق آیت از این عجیب 

د و دهمهر تعداد آن را كه بخواهد به هر كس ميمتعال كه خود ولایت مطلقه تكویني و تشریعي دارد، 
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چممون ولایممت مطلقممه و حاكمیممت مطلقممه بممراي اداره جامعممه و رهبممري آن ضممرورت دارد، بممه حمماكم 

 1دهد.«، آن طور كه حكمش اقتضا كند، ميمسلمین، هر كه باشد، معصوم و غیرمعصوم

مثال دیگري كه طرح ان در اینجا به فهم قضیه مورد بحث و درك تفاوت نگاه و نگرش احیاگري 

، از منظمر تماریخي آن و كماربردي شـورا در اسـلامكند موضوع واندیش، كمك ميسنتي و احیاگري ن

 باشد.كردن آن در جامعه جدید مي

دانیم شورا و مشورت یكي از موضوعات كلیمدي و اساسمي در اندیشمه سیاسمي همان طور كه مي

 اسلامي است، كه در قرآن كریم به آن اشاره شده است.

هجرت  به مدینه و تاسیس دولت جدید، براساس یك قرارداد اجتمماعي، پیامبر خدا )ص( م بعد از  

«، كه میان رسول خدا بما نماینمدگان هممه اقموام سماكن مدینمه منعقمد قانون اساسي مدينهمعروف به »

گردید، در موارد متعدد از نهاد شورا بمراي تصممیم گیمري پیراممون اداره اممور ملمت اسمتفاده نمموده 

 است.

ا، جانشینانش براي اجراي دسمتور قرآنمي شمورا، رویمه و شمیوه خاصمي را بنما پس از پیامبر خد 

نهادند. این رویه عبارت از دعوت »الاهل الحل و العقد« به عنوان مشماوران امیمر و خلیفمه بمود. در 

كرد، و معممولاً كسماني خواست به رایزني دعوت مياین تجربه تاریخي خلیفه هر كس را كه خود مي

كردنمد، امما امیمر یما كرد كمه نظمر امیمر را تاییمد ميخواند با آنان رایزني ميت فراميرا كه به مشور

گرفت. از آغاز قرن جدید، با تغییرات و تحولاتي كه در جامعه جدید شكل خلیفه خود راساً تصمیم مي

ي شكل و ساختار و وظایف دولمت اسملامي، از جانمب گرفته بود، به موازات آراي جدیدي كه درباره

گردید، مسئله شورا نیز مورد بحث قرار گرفت. و به طور كلي دو نگرش متفكران اسلامي مطرح مي

مطرح گردیده است. یك نگرش همان نگاه سنتي است كمه اشماره شمد و دیگمري ایجماد نهمادي بمه نمام 

»شورا« براي كاركردي كردن این ارزش قرآني در سطح ملي است. در این دیمدگاه پدیمده مشمورت، 

ك فرایند به یك نهاد یعني شورا ارتقاء پیمدا كمرده و تثبیمت شمده اسمت. در ایمران، پمس از انقملاب از ی

«، نهاد پارلمان را »مجلمس شموراي ملمي« و امرهم شورا بينهممشروطه، با الهام از نظریه قرآني »

ان قانون نام نهادند اعضاي شورا نمایندگان منتخب مردم بودند و  مصوبات این نهاد شورایي، به عنو

 الاتباع براي همه، از جمله پادشاه، بوده است. الاجرا و لازملازم

در میان سایر متفكران اسلامي، نیز این موضموع، بمه خصموص بعمد از سمقوط خلافمت عثمماني 

مورد توجه و بحث قرار گرفته است. علماي بزرگي، هم چون عبده و رشید رضا و كواكبي، با نگماه 

كردند. اما بعمدها، بما گذشمت زممان تغییراتمي در حل را مطرح ميتدا همان راهسنتي و تاریخي، در اب

، موسمس و رهبمر جماعمت اسملامي مولانـا ابـوالعلاء المـودوديها بروز كرد. بمه طموري كمه  اندیشه

م عملكمرد سمنتي شمورا را غیرقابمل قبمول پادشاهي و خلافـت در اسـلام پاكستان در آخرین اثر خود م  

شموند، جمایگزین مناسمب و اي ملي را، كه اعضاي آن با راي ممردم انتخماب ميدانست و مجلس شور

 اي براي مقوله قرآني شورا دانست.بینانهگوي واقعپاسخ

پس از انقلاب اسلامي ایران، دو نگرش سنتي و جدید نسبت به شمورا بمار دیگمر مطمرح گردیمد. 

در اسملام شمور داریمم نمه شمورا« برخي از روحانیان عضو شوراي انقلاب، مدعي بودند كمه: » مما  
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گفتند امام رهبر انقلاب و با تاسیس حكومت جدید ایشان امیرالمومنین است، افرادي را به مشورت مي

 گیرد.خواند. و سپس مستقل از آنها، تصمیم ميبا خود فرا مي

آن از  هاي اول بعد از انقلاب، طرح علني و شفاف این نظریه و پیگیري جديدر جوّ انقلابي سال

جانب معتقدان به آن میسر نبود. اما به تدریج و گام به گام كساني كه به این نظریه سنتي معتقد بودند، 

مناسبات و ساختار حقوقي نظام را به نفع نگرش خود تغییر دادند. تا آنجا كه مجلس هفتم به صمورتي 

واهمد بمود، نمه یمك نهماد كند، برگزار شود، تنهما یمك مجلمس مشمورتي خكه شوراي نگهبان، تلاش مي

 شورایي با حق تقنین و در راس همه امور.

شود كه نگاه یا نگرش برخي از احیاگران دیني كاملا سنتي و معطموف به این ترتیب ملاحظه مي

نص است و نه نصّ دوم به تجارب گذشتگان، براساس آراء نظرات متقدمین م یا به عبارتي م مستند به  

هاي جدیمد هاي دیني و یافتن قالب مهندس بازرگان، در راستاي احیاي ارزش  . اما نوگرایاني نظیراول

 نگري است.  متناسب با جامعه كنوني نگاه و نگرشي متفاوت دارند، كه ویژگي آن دو سویه

هماي كوشمد تما ویژگمينگمرد، و مميهاي آن مينوگرایي دیني از یك سو به جامعه جدید و ویژگي

تمدن جدیمد و تجمدد )مدرنیتمه( را درك كنمد، و از سموي دیگمر درصمدد اصلي و زیربنایي فرهنگ و  

بمه   نـوگرايي دينـيباشد.  هاي اصلي دین براساس نص اول ميها آموزهها با ارزشانطباق این ویژگي

مباني كلیدي جامعه جدید و تجدد را فهم، تعریف و تمدوین نمایمد و سمپس آن را اولاً  دنبال آن است كه  

ً بومي یا به تعبیري ایرانیزه و اسلامیزه نماید و  هاي هاي كلیدي دیني قالب ها و آموزهبراي ارزش ثانيا

جدید كه با جامعه جدید هماهنگي داشته باشد بیابمد. ایمن هممان كماري اسمت كمه متفكمرین اسملامي در 

هماي كلیمدي ایمن انمد و بمراي ارزشي زمان خمود انجمام دادهها گذشته عملاً در همكنشي با جامعهرنق

ها به دنبمال تغییمرات و تحمولات تمدریجي اند. اما این قالب و ارایه داده  هاي عصري درست كردهقالب 

هما ابراین باید قالب اند و جوابگوي نیازهاي جامعه جدید نیستند. بنجامعه كاركرد خود را از دست داده

 هاي جدید، به تناسب روز ارایه داد.را عوض كرد و قالب 

پردازي است و شوند. نوگرایاني كه كارشان اساساً نظریهاما نوگرایان دیني به دو گروه تقسیم مي

پردازي باقي بماننمد. و در تغییمرات و تحمولات جامعمه پیراممون خمود بمه ممكن است در سطح نظریه

دهند ممكمن اسمت بمر هاي جدیدي كه ارایه ميحضور و نقش نداشته باشند. اگر چه نظریهطور مؤثر  

هاي اجتماعي اثر گذار باشند. اما گروه دیگري از نوگرایان دیني هستند كه دغدغه اصملي آنمان جنبش

 هستند.روشنفكران ديني باشد، و اینان در یك كلام همان تغییر جامعه مي

منتقد الاصول، روشنفكران علينیستند. ايان ديني لزوما روشنفكر ديني ديگر همه نوگربه عبارت  

اي باشند. روشنفكران در برابر جامعهقدرت و وضع و شرایط حاكم بر جامعه و درصدد تغییر آن مي

اي كمه ترین مسئلهترین و اساسيكنند و به دنبال یافتن مبرمكه به آن تعلق دارند، احساس مسئولیت مي

باشمند. عملاوه بمر ایمن جامعمه شمده اسمت، ممي  مانمدگيان مبتلا است و موجب ركود و عقمب جامعه بد 

 كنند.روشنفكران عموماً براي نجات جامعه از وضعیتي كه بدان مبتلا است احساس رسالت مي

بیني دیني و با تكیه بر جهان  روشنفكران ديني،دارد.    نگاه عملگرايانهبه عبارت دیگر روشنفكر  

دار رسمالت كننمد و عهمدهترین مشكل اساسي جامعمه را تبیمین و تعریمف مميهاي اسلامي، عمدهارزش

 باشد.تغییر و تحول جامعه خود مي
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رسالتي پیامبرگونه دارند و خود را ادامه دهندگان راه انبیاء، صمدیقین، شمهداء روشنفكران ديني،  

 دانند.و صالحین مي

هیچ جامعه بشري نبوده اسمت كمه پیمامبري در   اولاً یخي  هاي قرآني و شواهدي تاربراساس آموزه

ً آن مبعوث نشده باشد.   ترین مشكل رسالت هر یك از پیامبران ویژه همان جامعه و تقابل با اساسي  ثانيا

كلیدي بازدارنده كرامت و آزادي انسان و مانع رشد و ترقي جامعه بوده است. ویژگمي جامعمه عصمر 

د، در حالي كه مشكل اصلي جامعه عصمر موسمي حاكمیمت طماغوت و پرستي بوابراهیم جهالت و بت 

جامعه عصر لوط با جامعه عصر شعیب و یا  استبداد سیاسي بود و رسالت موسي مقابله با آن. ویژگي

هاي هر جامعه رسالت هر یك از انبیا مخصموص و عیسي مسیح متفاوت بوده است. به تناسب ویژگي

هما از انمواع هدف رسالت انبیاء همه واحمد و آن آزاد سماختن انسمان  با دیگري متفاوت بوده است. اما

ها از طریق قبول خداي واحد بوده است. با این نگاه به قرآن روشنفكري دیني رسالت خمود را اسارت 

 كند.ترین مانع آزادي و رشد و تكامل انسان تعریف ميتبیین اساسي

هماي حماكم بمر جامعمه همر یمك ق كرده است. نظامدر این نگاه، خداوند انسان را آزاد و مختار خل

هایي باشند كه آزادي و اختیار را از انسان سلب كنند. سملب و نفمي ممكن است داراي آن چنان ویژگي

« یماد شمده اسمت، بمه »از كرامـت انسـانيآزادي و اختیار انسان، كه در قرآن كریم از آن به عنوان »

یرمختار، انسان غیر آزاد، از انسانیت خودبیگانمه اسمت. در انجامد. انسان غخود بیگانگي« انسان مي

 بیني هم جوهر و سرشت انسان و هم از خود بیگانگي تعریف شده است.این جهان

عمدالتي در توزیمع امكانمات و ثمروت حال ممكن است در یك جامعه استثمار یا ظلمم و سمتم و بمي

یما اسمتبداد سیاسمي و دینمي حماكم و یما شمود، موجب سملب كراممت انسماني و از خودبیگمانگي انسمان  

 مناسبات و انحرافات اخلاقي.

بنابراین براي روشنفكران، اعم از دیني یا غیردیني تعیین و تبیین علل و عوامل از خودبیگمانگي 

ي بشمري اسمت، ضمروري هماي جامعمهي اصملي بسمیاري یما شماید تممام نابسمامانيها، كه ریشهانسان

 باشد.مي

بینمي ممورد در طي یكصمد سمال گذشمته، همر یمك بمه فراخمور فلسمفه و جهمان،  روشنفكران ايران

انمد. برخمي، اسمتعمار و اعتقادشان به این سئوال اساسي كه مشكل اصلي ما ایرانیان چیست پاسمخ داده

استیلاي خارجي و امپریالیسم، برخي استثمار و گروهي استبداد و استعمار را عامل اصلي شمناخته و 

اند. و كساني هم نه استعمار، نه اسمتبداد و نمه اسمتثمار، بلكمه اسمتحمار را مشمكل اصملي معرفي كرده

 اند.دانسته

عقب ماندگي ایرانیمان  و دریچمه ورود   بازرگان، استبداد داخلي را عامل اصليشادروان مهندس  

ساله  2500دانست. بازرگان استبداد را یك بیماري مزمن استیلاي خارجي و استثمار و امپریالیسم مي

سماله داشمت. بنمابراین بمراي مبمارزه بما   150اي  دانست در حالي كه استعمار غربي حداكثر سابقهمي

ي چنمدان طمولاني در استبداد اولویت قایل بود. اگرچه  این سخن بازرگان كه استعمار خمارجي سمابقه

ه اسممت. موقعیممت باشممد، اممما اسممتیلاي خممارجي بممر ایممران پدیممده جدیممدي نبممود ایممران نممدارد درسممت مي

گرفتمه اسمت. اي است كه همیشمه ممورد تاخمت و تماز اقموام بیگانمه قمرار ميجغرافیایي ایران به گونه

اند. استعمار اروپایي شكل جدیدي از استیلاي خارجي بوده بسیاري از پادشاهان ایران غیرایراني بوده
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سماخته اسمت، كمه در جماي خمود هایي داشته است كه آن را از استیلاي قدیم متمایز مياست و ویژگي

 باید مورد بررسي قرار گیرد.

دهد هر زمان كه رفتار پادشاهان همراه با اما مسئله مهم این است كه تاریخ گذشته ایران نشان مي

ملایمممت نسممبت بممه مممردم و ارایممه خممدمات عمممومي بممه مممردم بمموده اسممت تهاجمممات خممارجي شكسممت 

عامل عمده در انفعال مردم و در نتیجمه اسمتقبال از تهماجم   اند، و برعكس ظلم و ستم پادشاهانخورده

 خارجي بوده است.

از هنگام ورود استعمار اروپایي به منطقه خاورمیانه استبداد سلطنتي، كه فاقد پایگاه مردمي بود، 

آهن و سمایر در كنار قدرت خارجي قرار گرفت. امضاء و اعطاي امتیازهاي نفت، بانك، تنباكو و راه

اند، توسط همین سلاطین جاهمل هاي خارجي در ایران بودهدهایي كه موجب بازشدن پاي قدرت قراردا

 و جبّار صورت گرفت.

هاي استعماري در دوران سلطنت پهلوي اول و سپس در دوره پهلموي دوم اعمال سلطه و سیاست 

اسمتیلاي   هماي گذشمته،توسمط اسمتبداد داخلمي بمود. اگمر دوران  57تا بهمن    32م بخصوص از مرداد  

شمد، در دوران جدیمد، كمه بعمد از منمد مميخارجي از وجود استبداد داخلمي بمراي اعممال سملطه بهمره

هم/ش با كودتاي رضاخان آغاز شمد،   1300پیروزي شورش تنباكو و انقلاب مشروطه از حدود سال  

دادي كمه عاممل هاي استباي، راسا به تشكیل نظاماستیلاي خارجي با استفاده از شرایط داخلي و منطقه

 هاي مورد نظر باشد اقدام نمودند.مستقیم اجراي سیاست 

با توجه به رابطه مستقیم استبداد داخلي با سلطه بیگانگان از آغاز این دوره از تماریخ كشمورمان 

مبممارزات ملممت ایممران دو محممور اصمملي، سمملبي داشممته اسممت؛ محممور ضممد اسممتبدادي، و محممور ضممد 

از آنجا استبداد داخلمي و اسمتیلاي خمارجي دو روي یمك سمكه هسمتند، استعماري یا استیلاي خارجي.  

گسترش مبارزات ملت ایران در هر یك از این دو محمور، خمواه نماخواه بمه محمور دیگمر منتقمل شمده 

است. به عنوان مثال، محور اصلي شورش تنباكو، ضد سلطه بیگانه، یعني كمپاني انگلیسي، بود. امما 

وسط حاكم مستبد بمود، شمورش تنبماكو بمه انقملاب مشمروطیت كمه محمور چون اعطاي این امتیازات ت

، محور اصلي جبنش 1320هاي بعد از شهریور اصلي آن ضد استبدادي بود، تحول پیدا كرد. در سال

، و اسمتقرار نظمام 32ممرداد    28ملي، مبارزه علیه سلطه استعمار خارجي بمود. امما تجربمه كودتماي  

آرام بممه ضداسممتبدادي تغییممر داد. نممه بممه آن معنمما كممه مبممارزه را آراماسممتبداد سمملطنتي، محممور اصمملي 

بنمدي رسمیده بمود كمه تما اي علیه استیلاي خارجي نبود، بلكه به این معنا كه جامعه به این جمعمبارزه

پمذیر نیسمت و انقملاب اسملامي بما محوریمت ضمد نظام استبدادي از بین نرود قطع سلطه بیگانه امكمان

 روزي رسید.استبدادي به پی

و مرحموم مهنمدس بازرگمان نهضت آزادي ايران  قبل از انقلاب بودند كساني كه با نظریه سیاسي  

دایر بر كلیدي بودن مبارزه با استبداد، به منظور رهایي از سلطه بیگانه، اعتقاد نداشتند و مبمارزه بما 

ران هم، مبارزه با اسمتثمار هاي چپ سنتي ایدانستند. جریاناستعمار و امپریالیسم را محور اصلي مي

دانستند. اما رویدادهاي بعد از انقلاب اسلامي ایران و آنچه امروز شاهد آن هستیم صحت را اصل مي

 دهد.نظریه بازرگان در اصالت مبارزه با استبداد را نشان مي
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بیماي به این ترتیب بازرگان، به عنوان یك روشنفكر دیني، با الهام از رسالت ویمژه همر یمك از ان

 داند.ساله مي 2500ترین مشكل كلیدي جامعه ایران را بیماري مزمن تاریخي استبداد الهي، اساسي

شمود و محمور دوم به این ترتیب استبداد محور اول نظریه سیاسي مهندس بازرگمان محسموب مي

رار اندیشه سیاسي بازرگان آزادي است. آزادي انسان معممولا در دو سمطح یما دو ب عمد ممورد بحمث قم

(، یك وجه  Freedom for(، دوم آزادي براي ... )…Freedom fromگیرد: آزادي از... )یا  مي

آن سلبي و وجه دیگر آن ایجابي است. لازمه رشد انسان آزادي از هر نوع عامل محدود كننده اختیار 

تواند حق انتخاب اي كه بر او مسلط هستند رها نشود نميانسان است .تا انسان از عوامل محدود كننده

باشمد مي Natural rights خود را اِعمال كند. اختیار و آزادي انسمان پایمه و اسماس حقموق طبیعمي 

ها یعني آزادي براي بیان فكر و اندیشه، انتخاب نوع زندگي، انتخاب دین ... همه سایر حقوق و آزادي

الِـه گیرد، در منطق سیاسي م دیني بازرگمان م اسمتبداد مصمداق از اختیار و آزادي انسان سرچشمه مي

: مفهوم بخش اول م لا اله م رهایي یعنمي آزادي از است. این كلمه دو بخش دارد لا اله الا الله  در كلمه  

اي كه او را برده خود ساخته است نشناسد، و آن سلطه هر نوع قدرت نامشروع است. تا انسان این اله

توانمد آزادي خمود را بمه دسمت آورد. و اگمر بمه دسمت آورد، آن را با صراحت و جدي نفي نكند، نمي

گویمد در جامعمه اسمتبدادي « را بگوید. وقتمي بازرگمان ميالا اللهتواند بخش دوم كلمه یعني »وقت مي

«  دربماره اسمتبداد سـازكاري ايرانـيباشمد. او در »شود با همین نگاه به این كلمه ميخدا پرستش نمي

 نویسد: مي

هما و »به این ترتیب بود كه در ایران، حكومت شاهنشاهي استبدادي با همه دست به دسمت گشمتن

شمان، همايهما و معمادلدار ملي گردید. سلاطین گذشته، خوب یم طبیعي، تاریخي و ریشهها، رژتزلزل

كمترین وظیفه و مسئولیتي براي خود، بیش از آن چمه یمك اربماب ملمك عاقمل در نگاهمداري رعایماي 

نمایمد، باركش خود دارد یا چوپان هوشیار نمود در مراقبت از گوسمفندان شمیرده و پمروار شمونده ممي

 اند.«اند. مردم نیز انتظار و استدعاي زیادتري نداشتهكردهیش تصور نميبراي خو

 افزاید:و سپس مي

»بدیهي است حكومتي كه از میان مردم و به دست مردم درست شود قهرا راه خدمت و همكماري 

گیرد. و قهري است كه »تا ملت و ملیتي در میان نباشد دولتي از آنها و براي آنها درسمت را پیش مي

 نخواهد شد.« 

كمرد. بلكمه آن را اما بازرگان استبداد را تنها در ساختار سیاسي و مناسبات استبدادي محمدود نمي

بیمات و دید كه هماهنمگ بما سماختار سیاسمي، فرهنمگ و اد بصورت یك »مجموعه« یا »نظامي« مي

 گیرد.روابط اجتماعي و اقتصادي شكل گرفته است یا مي

 به عنوان نمونه:

م »حكومت شاهنشاهي استبدادي زاییده زندگي كشماورزي و شمرایط جغرافیماي ایمران، مملازم بما 

توقمف روح اجتممماعي در محممدوده ده و مموازي بمما تسمملط روح خمودبیني و بیگممانگي و فریبكمماري در 

خاص و مبمداء یمك سلسمله مظماهر و آثمار در مجموعمه مملكمت و در تماریخ شهرها، موجد یك محیط  

 ایران گردیده است، كه ما مجري آنها و محاط در آنها هستیم.«
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»... روح و روال استبدادي گذشته انحصار به فرد شاخص نداشته، به سلسله مراتب در تام شئون 

تي، شمهري، خمانوادگي، صمنعتي و هاي متنوع و در سطوح مختلمف كشموري ایمالو مراحل به مقیاس

حتي علمي و دیني و بعدها اداري و فرهنگي، سنت جاري شده است. چیزي جز مالكیت و آمریمت یما 

 خودكامگي و خودرایي از ناحیه آن كس كه زور بیشتر دارد مقبول و معمول نبوده است.

پروري، یعنمي محمو م »حال روح و روال استبداد چه آثاري به لحاظ نوكرسازي و تملق و دنائمت 

هاي غیرطبیعي یا تصنعي قمراردادي داند ! چون برتري و فرمانروایي بر پایهشخصیت دارد، خدا مي

شود، چه محیط خلاف و دروغ را به وجمود آورده و اسماس راسمتي و اخملاق را در ریشمه گذارده مي

 جداگانه دارد.«كند، جاي بحث سازد و دین و دنیا را تباه ميروابط اجتماعي متزلزل مي

خود در دادگاه غیرصالح تجدیدنظر نظامي، پیراممون مشخصمات بخش دوم مدافعات بازرگان در  

 گوید:حكومت استبدادي مي

داننمد، چمون دروغ و دروغگو را دشمن خدا ميصداقت مادر اخلاق است  »... حال همانطور كه  

الفسـاد امكننمده آن اسمت بایمد  و پخمش  شود، رژیم استبداد را كه پمرورش دهنمدهپناهگاه همه مفاسد مي

زیرا چه پادشاه و چه درباریان شود.  ناميد. توضيح آن كه پايه استبداد ناگزير روي دروغ گذارده مي

و دولتیان براي آن كه سلطه غیرطبیعي و غیرالهي و غیرانتخابي یك فرد را كمه در حالمت كلمي همیچ 

ه حق و بجا جلوه دهند و ابهت و ضرورت او را در گونه مزیت و فضیلت و حقي به سایرین ندارد، ب

ها، فضایل و كمالات به او ها و تظاهرها و تصنعچشم و دل مردم بزرگ كنند، ناچاراند به انواع تملق

نسبت دهند و بینش و قدرت براي او تراشند. ظل اللهش نامند، قبله عالمش خطاب كننمد، قمدر قمدرتش 

ها و چشماش را همایون، خاك پایش را سرمهمثال، سایهمثالش را بيبگویند، عدالت گسترش بخوانند، ت

به شپش را منیژه خانم بدانند. از نقص و خطا مبرایش بشمارند، ن ه كرسي فلك را زیرپمایش بگذارنمد، 

به عرش اعلي علیین و به مقام ربوبیش برسانند تا رعایا از ترس یا طمع او سر اطاعت و عبودیت به 

 د.«آستانش بساین

م »هم چنین نوكرسازي و سلب آزادي و شخصیت چگونه نفي مسئولیت و مؤثر بودن شمخص را 

سازد هاي جوشان انسانیت را خشك و استعدادها را خفه مينماید و چگونه چشمهدر سرنوشت خود مي

هاي همكاري و سعادت را بسته، یك دهد و راهو در عوض حسادت و حیوانیت و خیانت را توسعه مي

كماره، كمه همیشمه بایمد در عقمب قافلمه بشمریت باشمد، ارزش بيحیط اتكایي سست پایه و یك ملت بيم

 آورد آن هم بماند براي موقع فرصت....«.بیرون مي

هماي او توجمه بمه آن موقع فرصت توضیح بیشتر را نیافت. اما براي یافتن مصادیق گفته  بازرگان

 وضعیت كنوني جامعه فرصت مناسبي است. 

بیني توحیمدي و بیمان كه انسان مختار و آزاد آفریده شده است، محمور اصملي و كلیمدي جهمان  این

باشد. به تعبیر بازرگان، سراسر آیات قمرآن گفتگموي خداونمد بما جایگاه انسان در معني و آفرینش مي

ه غلطمي خواهد او را از راداند و ميانساني است كه او را مختار و مسئول و قابل تربیت و تغییر مي

 رود برگرداند و به راه مستقیم هدایت نماید.كه مي
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داند و بر این باور است كه: »آزادي و اختیمار منشماء « مياختيار« را فرزند »آزاديبازرگان »

فطري و طبیعي دارد و از جانب خدا است ... هر چیز كه طبیعي و فطري است از ناحیه خدا است و 

 درست است«.

ترین بازرگان، نظیر روشنفكران سنتي، حقوق طبیعي انسان را كه به عنوان اصمليبه این ترتیب  

 دانند.هاي اندیشه سیاسي مدرن است، مشیت الهي ميپایه

از نظر بازرگان : »اختیار یعني اجازه و وسیله دادن به بشر به این كه به دلخواه خود عمل كند و 

 به دیگران حتي به نفس خودش ستم نماید....

خواهمد دائمما اندیشه سیاسي بازرگان، آزادي منافي با زحمت و مسمئولیت نیسمت؛ »آن كمه مي  در

آزاد باشد و از بار منّت و قید اسارت دیگران خلاص باشد صددرصد بیشتر باید قبمول رنمج و كمار و 

 مسئولیت نماید.«

دریممدگي و خممواهیم جوانممان ممما آزاد بممار بیاینممد و اگممر آزادي را خودسممري و م »اممما اگممر مي

دانیم باید به آنها هدف و ماموریت بدهیم و مسئولیت و موفقیت بخمواهیم، آن وقمت در خودخواهي نمي

 روش و طرز عمل آزادشان بگذاریم«.

دل كسي است كه: ».... انواع مختلف بندگي اعمم از دریموزگي، از نظر بازرگان، آزاد مرد زنده

 خود ننگ بداند.« گري و دزدي را براينوكري، چاپلوسي، طفیلي

سوادي مردم را نیافته، زمامداران خودسر، براي ادامه حكومت جابرانه خود، بيدر جوامع توسعه

توان سرنوشمت آنمان شوند كه تا زماني كه مردم آمادگي پیدا نكنند نميدهند و مدعي ميبهانه قرار مي

كنند و سلطه خود را بر تصور ميرا به دست خودشان سپرد. در واقع عملا مردم را مهجور و نابالغ  

شموند، چیمز دانند. ادعاي این كه اگر ممردم آزاد باشمند، مرتكمب كارهماي خملاف ميآنان حق خود مي

ي خمود را بمراي آفمرینش اي نیست. در روز ازل به تعبیر قرآن كریم، هنگمامي كمه خداونمد ارادهتازه

اف و خونریزي و فساد انسان را گوشزد كردند. انسان مختار و آزاد به فرشتگان اعلام نمود آنان انحر

 دانند.داند كه آنان نمياما خداوند پاسخ داد كه او چیزي را مي

توان حقوق طبیعي ممردم را اي، خواه دیني یا غیردیني، نميبه عبارت دیگر به هیچ عذر و بهانه

 نادیده گرفت.

سمواد اجمازه و امكمان ه ممردم بينویسد: »همان طور كه آزادي، یعنمي بمبازرگان با صراحت مي

اظهممارنظر و دخالممت در امممور و در كممار خممود را دادن بممه نظممر بممه بعضممي از هموطنممان و حتممي 

كند، كمتر صاحب قمدرتي اسمت كمه بمه میمل خمود بمه روشنفكران ما  خلاف مصلحت و حق جلوه مي

 زیردستان آزادي دهد.«

نمام خمود را نهضـت آزادي  داشمتند كمه  بعد از پیروزي انقلاب، برخي از دوستان خوب، اصمرار  

معنما عوض كند و چون نهضت براي آزادي بود و با انقلاب آزادي به دست آمده است، قیمد آزادي بمي

 است!! اما طولي نكشید كه این دوستان به زودباوري خود پي بردند.
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ر شمما روي گرفتند كه چرا این قمد برخي از یاران قدیم نیز به نهضت آزادي و بازرگان ایراد مي

آزادي »اصممرار داریممد. آزادي در ایممران یممك مقولممه لمموكس اسممت«. مهممم عممدالت اسممت آنهمما اسممتدلال 

كردند كه در ایران هر زمان فرصتي براي دولت وملت پیش آمده اسمت، اصمرار روشمنفكران بمر مي

قتصمادي هماي اآزادي و انتقاد از دولت و حتي مقابله با دولت موجب تضعیف دولت و پیشرفت برنامه

 شده است.

ترین عامل عقمب اگر قبل از انقلاب فهم و پذیرش این كه ریشه مشكل اساسي ملت ایران و كلیدي

باشمد، اممروز بعمد از بیسمت و پمنج سمال ماندگي ایران، استبداد داخلي، در هر شكلي و هر نمامي ممي

 كنم در ذهن هیچ كس ابهامي در این باره باقي مانده باشد.تصور نمي

 دوتآنتيتوانیم از چنبره منحوس استبداد رها شویم؟ اگر استبداد زهر كشنده است، گونه مياما چ

آن چیست؟ پادزهر تنها یك كلمه است و آن: آزادي اسمت. بازرگمان در سمخنراني خمود بمه پادزهر یا  

آزادي، تحمت عنموان :  25/2/62مناسبت بیسمت و دوممین سمالگرد تاسمیس نهضمت آزادي ایمران در 

 كند كه:، نقل مي1340« از بیانیه تاسیس نهضت آزادي ایران در سال سته ابديخوا

»اقتضاي اطاعت از خدا مبارزه با بندگي غير اوست و شرط سپاس ايزدي تحصيل آزادي بـراي 

به كار بستن آن در طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسئوليت خود را در جهـان 

 1«ستگاري و پيروزي نايل شويم.خلقت بشناسيم تا به ر

دهد كه : »چون ایدئولوژي سیاسي ما منبعث و متكي به ایمان بمه خمدا و بازرگان سپس ادامه مي

 رود.پاي آیات قرآن و تعلیمات پیغمبرمان پیش ميمان پابهاسلام است بحث و بررسي

را در چهمار بنمد ممورد بررسمي الكرسـي  آيهسوره بقره، معروف به    259و    255بازرگان آیات  

دهمد و طماغوت را مظهمر اسمتبداد و اسمتیلا و معمرف آن چمه غیرخمدا و سمركش از فرممان قرار مي

هما و جموامعي كمه روشمنایي و بصمیرت گویمد: »در امت كند. و در نهایت ميغیرخداست، معرفي مي

شمود، چنمان محیطمي زیمر تمرس ارایمه و از آن اسمتفاده ميپرده و بيقایق و افكار بيساطع است و ح

خبري با تبلیغات یمك طرفمه حماكم باشمد حمایت و ولایت خدا است و بالعكس، اگر جهل و خفقان و بي

 اند«.طاغوتیان و خودكامگان ولایت خدایي را غصب كرده

پذیرفتن كراممت انسماني و تمن دادن بمه تمدبیر   است.سالاري   مردمسومین محور اندیشه بازرگان  

الهي یعني براي مردم ارزش قایل شدن و سپردن امور مردم به دست خود آنان م یا به تعبیر امروزین 

 سالاري است.سالاري. دومین محور تفكر سیاسي مهندس بازرگان مردمآن م حكومت مردمي یا مردم

سالاري هدف و آرمان ایجابي است كه باید به اما مردماستبداد محور سلبي است كه باید نفي شود.  

 دنبال تحقق آن بود.

هایي كه با ظاهر فریبنده دموكراسي خلق تحت عنوان انضباط شدید به نظر بازرگان : » آن مسلك

نمایند، و و شخصیت مي حزبي و به بهانه ضرورت اطاعت كوركورانه اجتماعي از افراد سلب آزادي

نماینمد، هایي كه به طور رسمي یا عملي حكومت فردي یما دیكتماتوري را اجمرا مميت هم چنین آن دول

شوند. خیانت و جنایتي كمه بمرخلاف بزرگترین خیانت و جنایت را در حق افراد ملت خود مرتكب مي

 1خواسته طبیعت )و صاحب طبیعت( و مانع نجات و سعات بشر است.«
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، اعم از استبداد سیاسي یا دیني، و بمه همر بهانمه، خمواه در این دیدگاه، استبداد به هر نام و اسمي

دیكتاتوري پرولتاریا باشد یا دیكتاتوري صلحا، خلاف مشیت و تدبیر الهمي و مغمایر اسمت بما سرشمت 

 گردد.ماندگي و توسعه نیافتگي ميانسان و موجب عقب 

ختار خلق كرده در انسان، یعني آزادي و دموكراسي. طبیعت و صاحب طبیعت بشر، را م  اختيار

هما در سملب اختیمار از آنمان است. اگر قرار بود از انسان سلب اختیار بشود، و اگمر مصملحت انسمان

كمرد، انسمان را خلیفمه خمود در روي زممین باشد، خداوند هرگز اختیار را به خود انسان واگمذار نممي

 ساخت.نسان فعال نميپذیرفت و ابلیس را براي آزمون اداد، و اعتراض فرشتگان را ميقرار نمي

هما ... آقما دانمد یما فقهما! متولیمان، قمیمداند یما فرشمتگان؟ آیما خداونمد بهتمر مميآیا خداوند بهتر مي

 بالاسرها، متولیان!

ها است. هیچ كس حق سلب ایمن آزادي و حكومت مردمي، محصول اعمال آزادي و اختیار انسان

از آراي آزاد و مختار مردم، یعني مردمي هستند یا با   ها یا برخاستهاختیار را از مردم ندارد. حكومت 

 باشند.حفظ قدرت و سلطه فردي و گروهي، یعني ابلیسي مي انگیزه

نمایمد عنمان ممردم را طبیعمت یما یمك مقمام فموق وقتي دولتي، حكومتي، از مردم سملب آزادي ممي

كسمي مثمل خمود آنهما )و شماید گیمرد، بلكمه  بشریت كه عالم و قادر و ضامن افراد باشد بمه دسمت نممي

 كند. تر( از آنها این كار را ميپست 

سالاري اگر چه در عصر جدید از غرب به ایران آمده است و محصول اندیشه جدیمد اندیشه مردم

باشمد. امما مبماني اصملي و ها م به بالا م حكومت م ميدر باب مشروعیت قدرت سیاسي از پایین م توده

هاي شناخته شده دیني وجود دارد بسیاري از علماي برجسته اسلامي و ارزش  بینيكلیدي آن در جهان

سمالاري قرن اخیر، چه در دوران انقلاب مشروطه و چه در دوران انقلاب اسلامي و پس از آن مردم

اند. بمه عنموان نمونمه آخونمد حاكمیت ملت مطابق با آمموزه هماي دینمي دانسمته  را به عنوان تجلي حق

راجع بزرگ دوران مشروطه، اداره امور جامعه در زمان غیبت امام را با خمود ممردم خراساني از م

شـيخ الله العظممي ، فرزنمد برومنمد مرحموم آیمت   دكتر شيخ مهدي حـائري يـزديدانست. شادروان  مي

سمالاري را مغمایر بما اسملام ، موسس حوزه علمیه قم، در پاسخ آنها كمه ممردمعبدالكريم حائري يزدي

 را عنوان كرده است.ي »مالكيت مشاعي« ظريهندانند مي

در اسلام مشروعیت مالكیت و از جمله مالكیت مشماعي پذیرفتمه شمده اسمت. ممالكین مشماعي یمك 

ملك، صرفنظر از دین، مذهب، جنسیت همه به نسبت سهم خود در ملك مشاعي خود حمق شمركت در 

در محدوده مرزهاي شناخته شمده كنموني، اتخاذ تصمیم پیرامون اداره ملك خود را دارند. ملت ایران،  

مالك این سرزمین است و مردم ایراني، از هر قوم، نژاد، مذهب و جنسیت، بمه نسمبت مسماوي مالمك 

مقمررات و  اولاً مشاعي ایران زمین هستند و حق دارند، و تنها آنها حق دارند، براي اداره ملك خمود، 

ً قوانیني را با هم توافق كند و  ني را از میان خود بر طبق قمرارداد مصموب خمود انتخماب نمایندگا ثانيا

 نمایند. 

سالاري یا دموكراسي بمدون قمانون اساسمي معنما نمدارد. شناسي، مردمدر گفتمان سیاسي و جامعه

هاي جهان، قانون اساسي دارند. قانون اساسي وحي منزل نیست، بلكه یمك قمرارداد یما تمام دموكراسي

 امور كشور است.میثاق اجتماعي براي اداره 
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 اول ـ  كننمده دارنمد.  سه عامل اصلي در محتوا و سماختارهاي حقموقي قمانون اساسمي اثمرات تعیین

شمرایط ویمژه زممان تمدوین و   سـوم ـ  تجمارب تماریخي همر ملمت،    دوم ـ  فرهنگ و باورهاي ممردم،  

 نماید.هاي هر نظامي را تعریف ميتصویب قانون اساسي، كه در واقع ویژگي

سالاري، دیني یا غیردیني باشد، رابطه مسمتقیم بما ممردم دارد. اگمر مردممي محتواي مردماین كه  

ممدارِ معتقمد و آگماه آزاد باشند تا خود، سرنوشت خود را رقم بزنند، و اگر این ممردم دیمن بماور و دین

جو غالب ستیزي  گریزي و دینگذارند و اگر دینباشند، خواه نا خواه بر محتواي قانون اساسي اثر مي

 كند.گریزي را منعكس ميدر جامعه را تشكیل بدهد، محتواي قانون اساسي خواه و ناخواه این دین

بعضي از نخبگان جامعه به این نكته اساسي یعني نقش و تاثیر مردم در محتواي قانون اساسمي و 

 توجه هستند.گیري دموكراسي، بيدر نتیجه، در شكل

تموجهي و شماید از روي دغدغمه دینمي هماي علمیمه بما بيوزهبرخي از بزرگان و صاحبنظران ح

داننممد، اصممالت راي اكثریممت در اتخمماذ تصمممیمات را در اداره امممور مممردم دموكراسممي را كفممر مي

ها، ممكن است انعكاس دعواي قدرت باشد. این افراد، قبل از انقلاب پذیرند. برخي از این مخالفت نمي

نه آراء را نداشتند. اما اكنون كمه بمه بركمت انقملاب بمه نماحق بمه گوهرگز جرات و جسارت ابراز این

كنند. امما اشمتباه بزرگمي اند حق و نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش انكار ميقدرت دست یافته

طلبي سالاري هستند، انگیزه قمدرت نظراني كه مخالف مردمي صاحب خواهد بود اگر تصور شود همه

گیري همماي ممموثر در شممكلتمموجهي بممه مكانیزمعضمما از سممر ناآشممنایي یمما بيهمما بدارنممد. ایممن مخالفت 

سمالاري دیمن بمه حموزه رفتارهماي سالاري است. اگر كساني واقعا نگران آن هستند كمه در مردممردم

سممالاري و تاییممد همما نفممي مردمشخصممي و فممردي محممدود و رانممده شممود، راه مقابلممه بمما ایممن نگراني

غیرمردمي یا ضدمردمي نیست. بلكه از طریق بهادادن به مردم و كار مستمر مآبانه و  هاي قیمحكومت 

اند، بمراي پایمداري آگاهي بخش در میان آنان است. پیامبران خدا هم، كه به منبع وحي دسترسي داشته

انمد. بمه نمام دیمن خمدا، بمر ممردم دین خدا جز تبلیغ و ارشاد آزادانه مردم راه دیگري نداشته و نپیموده

كند. آیا این ت كردن و در حق آنان ظلم و ستم روا داشتن، مردم را از دین خدا بیزار و دور ميحكوم

روزها میزان علاقمه و وابسمتگي ممردم بمه دیمن و روحانیمان و اخملاق دینمي در رفتارهماي فمردي و 

ن و اجتماعي آنان، همان است كه در آغاز انقلاب بود؟ قطعا نیست. دو دهه حكومت به نمام خمدا و دیم

روي مردم وجود دارد اثرات منفي بر رفتارهاي فردي و اجتمماعي آنچه از نتایج این حكومت در پیش

 مردم بر جاي گذاشته است.

بنابراین حتي اگر گروهي موفق شموند بما زور و فشمار چهمره ظماهري جامعمه و دولمت را دینمي 

هاي كولاریزم و لائیسمیزم اندیشمهنگهدارند، آن جامعه دیني باقي نخواهمد مانمد. تما قبمل از انقملاب، سم

شدند. اما تجربه و حاصل دو دهمه حكوممت بمه نمام دیمن، موجمب شمده اسمت كمه وارداتي محسوب مي

گرایشات سكولاریستي و لائیسیته به طور طبیعي در جامعه ما بروز نماید و حتي در میان روحانیمان 

 جایگاه پیدا كند.

دار در مورد دموكراسي، اگر چه قابل فهم است امما نظران دینبنابراین نگراني برخي از صاحب 

 و مقابله با آن نفي دموكراسي نیست. حلراه
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سالاري، حضور هر نوع اندیشمه اما گروه دیگري از نخبگان جامعه ما نیز ضمن اعتقاد به مردم

ممردم در  ها به نقمشرسد این گروهدانند. به نظر ميدیني در قانون اساسي را مغایر با دموكراسي مي

بمماوران داران و دینتوجهنممد و دموكراسممي را بممدون حضممور دیممنمحتمموا و سمماختار دموكراسممي بي

هاي دیمن محمور در سماختار و در مداران را موجب تاثیر افكار و اندیشهخواهند. زیرا حضور دینمي

، اگر اصمیل و بینند. اما دموكراسي در هر شكلي كه ظهور و بروز نماید سالار ميمحتواي نظام مردم

گیري محتوا و ساختار دموكراسي، یعني واقعي باشد، یعني مردم به طور واقعا آزاد و آگاهانه در شكل

در تدوین و نهایي شدن قانون اساسي م به طور موثر حضور داشته باشند، لاجرم باورهما و اعتقمادات 

 مان، منعكس خواهد گردید.درصد مسل 97آنان در این قرارداد اجتماعي، در كشوري مثل ایران با 

اما سومین عنصر كلیدي در تفكر سیاسي بازرگان یعني حاكمیت ملت تنها از طریق انتخاب آزاد، 

 عادلانه و منصفانه میسر است.

قانون اساسي: »حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خمدا اسمت و همم او،   56به موجب اصل  

توانمد ایمن حمق اللهمي را از حاكم ساخته است. همیچ كمس نميانسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش  

انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خماص قمرار دهمد و ملمت ایمن حمق خمدادادي را از 

 كند.«آید اعمال ميطرقي كه در اصول بعد مي

د، انتخابات اگر هنوز این اصل معتبر است و همگان از جمله حاكمان باید به آن التزام داشته باشن

 هاي اصلي تحقق حاكمیت ملت است.ادواري از جمله انتخابات مجلس یكي از راه

اگر بپذیریم كه مقدمه هر كار واجمب، حملال، حمرام و یما مبماحي، واجمب، حملال، حمرام و مبماح 

است، مقدمه واجب انتخابات آزاد، تحقق تمامي حقوق و آزادي هاي اساسمي ملمت كمه در فصمل سموم 

 باشد.ي تصریح شده است، ميقانون اساس

هاي آزاد، احمزاب آزاد ... برگمزاري در یك جامعه بسته سیاسي، فقدان اجتماعات آزاد، روزناممه

انتخابات آزاد امكان نمدارد بمدون گمردش آزاد اطلاعمات مشماركت آگاهانمه ممردم در انتخابمات میسمر 

 نیست.

خواه، احمزاب و هماي تمامیمت نظاماي آزادي مخمالف اسمت. در تممام معیمار آزادي در همر جامعمه

 هاي هوادار دولت و حاكمان آزادي همه جانبه دارند.گروه

خواهنمد ایم كمه معتقمدین بمه مشمورت و نمه شمورا، مياي رسمیدهسال به نقطه  25متاسفانه بعد از  

مجلس شوراي اسلامي را به یك نهاد صرفا مشورتي تنزل بدهند. و بمراي ایمن كمار كنتمرل و همدایت 

اند. چنین انتخاباتي آزاد نیست و انتخابات غیرآزاد، به قول مهندس بازرگان م خاب را ضروري دیدهانت

 انتخاباتي فرمایشي است. 

هماي گذشمته اسمت. حاصمل انتخابمات نمایشمي م این شیوه عمل یمادآور انتخابمات فرمایشمي دوران

دهم، ایران، به شموراي نگهبمان  هشمدار مميمجلس نمایشي است. من از همین جا به حاكمان قدرتمند  

اي هماي كنموني، نتیجمهكاركنم به حاكمیت ملت و الزامات آن تن بدهند. اداممه راهمشفقانه نصحیت مي

 جز هلاكت و نابودي ملت و مملكت را در پي نخواهد داشت.
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ري با اختنماق و بالاخره به قول بازرگان: »آزادي اگر برود جاي آن چیزي جز استبداد و دیكتاتو

و اسارت و هلاكت نخواهد آمد. حافظ و ضامن آزادي نیز چیزي جز خود ممردم یما حاكمیمت ملمي از 

توانمد باشمد و در طریق انتخابات آزاد و مراقبت مستمر مردم یا امر به معمروف و نهمي از منكمر نمي

ها اب و خواسمتهانمد، دعاهما مسمتجطور كمه فرمودهغیر این صورت اشرار مسلط خواهند شد و هممان

 شود.«برآورده نمي

 اش ادامه دارد.امروز بازرگان بیش از هر زمان زنده و در میان ماست و راهش و اندیشه

 والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته تر باد.روانش شاد و درجاتش نزد خداوند عالي

   ها و ماخذ:یادداشت 
   كه در   1382/ 11/ 3رگان در آرامگاه بیات، قم  سخنراني به مناسبت درگذشت شادروان مهندس باز

 به چاپ رسیده است.  1382، دي و بهمن   32، سال چهارم شماره  آفتاب ماهنامه 
 1369م  2الله منتظري م جلد م آیت مباني فقهي حكومت اسلامي  -1
الله منتظري جلد  م آیت مباني فقهي حكومت اسلامي قدامه حنبلي در كتاب المغني، به نقل از ابن   -2

 1369دوم م 
 1369م  2الله منتظري م جلد  آیت مباني فقهي حكومت اسلامي م البحرین م به نقل از مجمع  -3
 همان    -4
 1369م  121صفحه  م  2الله منتظري م جلد آیت مباني فقهي حكومت اسلامي م   -5
 همان  -6
 همان   -7
 همان   -8
. موسسه مطبوعاتي دارالعلم قم. مرحوم  1372م   ولایت فقیه از دیدگاه قرآن احمد آذري قمي م   -9

نهضت آزادي ایران در  تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه«  آذري قمي این كتاب را در نشریه » 
 ،  نوشته است. 1368ماه  دي
 114فحه كشف الاسرار م ص - 10
 همان  -11
 1362م جلد سوم م بهمن  هابازیابي ارزش   -12
 . م مباحث علمي، اسلامي، بازرگان مهدي، شركت انتشار7در مجموعه آثار  اختیار  -13
 
 
 
 
 

 هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس و نيز كليه اعضاي اين هيات شکايت از 

2 /12 /1382 

 

 به نام خدا 

 محترم دادستان عمومي تهران شكوائيه به كرسي  

 

ابراهیم یزدي فرزند محمدصادق به نشاني تهران م خیابان ولیعصر، كوچه تورز، شمماره شاكي:  

 2042558و تلفن تماس  19666، كدپستي 21
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 : به نشاني تهران م خیابان امام خمیني، ابتداي خیابان فلسطین جنوبي، شوراي نگهبان متهمين

 ذیب افترا و نشر اكااتهام : 

 21/10/1382مورخ  7/م/1196كپي مصدق نامه شماره دلايل و منضمات : 

 

 شرح شكواييه 

 

 قانون اساسي   37اصل 

شود، مگر اين كه جرم او در  »اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي 

 دادگا صالح ثابت گردد.« 

انگیز در محافممل و هاي بحممث ردصمملاحیت متاسمفانه در روزهمماي اخیممر شمماهد رونممد رو بممه رشممد 

 22/8/78توانند وفق مصوبه مورخ كه نامزدهاي انتخاباتي ميایم. باعنایت به اینمجالس مختلف بوده

مجمع تشخیص مصلحت نظمام درخواسمت ارسمال دلایمل و ممدارك ردصملاحیت خمود را بنماینمد؛ لمذا 

ن درخواسممت ارسممال دلایممل و مممدارك الممذكر از فرمانممداري تهممرااینجانممب بممه اسممتناد مصمموبه فوق

 ردصلاحیت خود را نمودم.

بـه آگـاهي اعملام گردیمد: » 7/م/1196به موجب نامه محرمانه شمماره  21/10/1382در تاریخ  

رساند كه هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظر هيات اجرايي اين مركز حـوزه انتخابيـه دايـر بـر مي

بند  30ماد  1،3،5بند  28حيت جنابعالي را مستند به ماده تاييد صلاحيت شما را تاييد نكرده و صلا

 «قانون انتخابات رد كرده است. 3،5

كه استناد به ممواد فموق جهمت ردصملاحیت نامزدهماي نماینمدگي بمه دلیمل اهمیمت با عنایت به این

ات رفمت تما هیمباشمد، بنمابراین انتظمار ميموضوع نیازمند ارایه دلایل و مسمتندات كمافي و وافمي مي

 داشتند.مركزي بر انتخابات توجه و عنایت بیشتري در خصوص استنادات خویش روا مي

بر این باورم كه شوراي مركزي نظارت بر انتخابات هرگمز خمود را بمه عنموان محكممه قضمایي 

قمانون انتخابمات »محكومیمت بمه  30مماده    5شناسد تا نسبت به صدور حكم ارتداد اقدام نماید. بند  نمي

دانممد اممما ارتممداد در محمماكم قضممایي« را بممه عنمموان عمماملي در ردصمملاحیت نامزدهمماي انتخابمماتي مي

بایسمت از طمرف مراجمع قضمایي صمورت همانطور كه در بند مذكور آمده است چنین محكمومیتي مي

 پذیرد تا بتوان در این مقام بدان استناد كرد. بر این مبادي با عنایت بمه ایمن كمه عنموان محكومیمت بمه

اي را به دنبال دارد بنابراین استناد به چنمین بنمدي ارتداد از نظر شرعي و قانوني تبعات و آثار عدیده

 باشد.از مصادیق بارز جرم نشر اكاذیب و افترا مي

در قانون اساسي كشور ما اصول متعددي بر لزوم رعایمت حقموق افمراد و حفمظ حیثیمت آنمان بمه 

خوانیم : »حیثیمت، جمان، ممال، حقموق ... اشمخاص از سي ميقانون اسا  22خورد. در اصل  چشم مي
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آمده است حتي هتك حركت و حیثیت كساني كه به حكم قمانون   39تعرض مصون است.« و در اصل  

 اند نیز ممنوع و موجب مجازات است.دستگیر و بازداشت و زنداني شده

یرانمي مسملمانم و سمالیان بر این مبادي انتساب ارتداد و ... خلاف قانون اساسمي اسمت. ممن یمك ا

دراز همكاري و همگامي در راه مبمارزه بما اسمتبداد و اسمتقرار عمدالت، كارناممه روشمني بمراي ممن 

نظر است. از آنرو كمه منمابع حقموق در ساخته كه قضاوت آن، وجدان مردمان صالح و هوشمند و بي

یمدگاه فقهمي بمر ایمن عممل بینم كمه نگرشمي از د نظام ما قانون، عرف و رویه قضایي است به جا ممي

اند و تموهین سمنگ دانسمتهدانیم كه اعتبار مسلمان را با اعتبار كعبه همشوراي نگهبان داشته باشم. مي

اند و در آداب رعایت زبان و دوري از افتمرا وهتمك حیثیمت به مسلمان را توهین به كعبه قلمداد نموده

 خوانیم:مي 78اشخاص در رساله حقوق امام سجاد ص 

شود كه هیچ از علي)ع( نقل شده، فرمودند: رسول خدا فرموده: در قیامت زبان دچار عزبي مي»

گویمد: پروردگمار ممن : ممرا چنمان عمذاب بیننمد، پمس زبمان ميیك از اعضاي بدن آنچنان عمذابي نمي

اي از تمو بیمرون آممده، شود: كلمهكردي، كه هیچ عضوي چنین عذابي ندیده است؟ پس به او گفته مي

در شرق و غرب عالم به افراد مختلف رسید. پس تحت تاثیر همان كلمه، خون انسان محترمي ریختمه 

شد، و مال انساني كه خدا مالش را محترم شمرده، بمه حمرام گرفتمه شمد، و عمورت و نماموس محتمرم 

ضا و كنم كه هیچ یك از اعانساني هتك شد، پس به عزتم سوگند، هر آینه، حتما، ترا آنچنان عذاب مي

 ها را چنان عذابي نكنم.«اندام

اي درسمت امما از نظر اخلاقي نیز این امر مذموم و قبیح است زیمرا، غیبمت را كمه اعملام واقعمه

اند بمر ایمن اند و تهمت كه جعل كلي ماوقع است را از آن بدتر اعلام كردهآور است مردود دانستهوهن

قانون مجازات نسبت بمه  698و    697نایت به موارد  مبنا از دادستان عمومي تهران استدعا دارم با ع

تعقیب و مجازات هیات مركزي نظارت بر انتخابات و كلیه اعضاي آن اقدام شایسته قمانوني بمه عممل 

 آورید.

ضمنا به دو نفر از وكلاي دادگستري سركار خمانم شمیرین عبمادي و جنماب آقماي دادخمواه جهمت 

  طرح، تعقیب این امر تفویض وكالت نمودم.

 

   با تجدید احترام 

 دكتر ابراهیم یزدي 

2 /12 /1382      

 
 
 
 
 
 
 



483 
 

 
 
 

 از خردگریزی تا خردورزی 

 82/ 12/ 2صبح اقتصاد یادداشت سردبیر

ای  سرمقاله ، دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی چند روز چیش از آنکه روزنامه شرق توقیف شود

نوشت که در آن ضمن برشمردن دلایل رشد در چین در مقام مقایسه چنین   الگوی چین تحت عنوان 

فرآیندی در ایران تقریبا غیرممکن دانست. به عقیده ایشان الگوبرداری از سبک چینی باعث گسست بیشتر  

دکتر احمد  در ساختار درونی قدرت می شود و غیرقابل انتقال به ایران است. دو روز پس از این سرمقاله، 

که   روزنامه همشهریای در کار طی مصاحبهیکی از شاخص ترین شخصیت های جناح محافظه  ی توکل

محور آن بحث توسعه و عدالت اجتماعی بود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جهانی شدن و خطرهایی که  

کشورمان را در این مسیر تهدید میکند با آزادسازی اقتصادی مخالفت کرد. وی ضمن فرق گزاردن بین  

هانی شدن و جهانی سازی که در آن جهانی سازی را یک سبک امریکایی دانست و مثال چین را مطرح  ج

کرد. به گفته دکتر توکلی هم اکنون در کشور ما به دلیل برخی تدبیرهای نادرست ورود و خروج سرمایه آزاد  

ای در اقتصادشان  هشده است . این کار اقدامی است که تا سه دهه پیش حتی کشورهای اروپایی هم اجاز 

سال از شروع اصلاحات، تازه دارند   25نمی دادند. اخیرا خبری پخش شد از قول سران کشور چین که بعد از 

اندازند. الان چین دارد از فرصت های جهانی شدن استفاده می کند اما از  ورود و خروج سرمایه را راه می

های کوتاه مدت که بحران زا است  ریان سرمایهتهدیدهایی که یکی جریان آزاد سرمایه است مخصوصا ج

 ( 1پرهیز می کند.)

بعد سیاسی   نوشته دکتر یزدی اند و در هرچند دو دیدگاه یاد شده اصولا از دو منظر متفاوت حرکت کرده 

اقتصاد است که محور بحث قرار گرفته است، اما در مجموع   کلام دکتر توکلیبر اقتصاد غالب است اما در 

ر دیدگاه این دو شخصیت بلکه در کشور ما متاسفانه در بحث مرز بین الگو و سرمشق قرار دادن  نه تنها د

روند تکاملی کشورها و استفاده از تجارب دیگران خلط مبحث صورت گرفته است. الگوپذیری درابعاد  

پذیرفته   سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به صورت کامل امری مردود و شکست خورده اما استفاده از تجارب ،

در   دکتر یزدی شده است. هیچ تحلیلگری در پیشرفت و رشد چین طی دو دهه گذشته تردیدی ندارد.  

سرکوب   -1سرمقاله خویش الگوی چین را صرفاً در سه محور اساسی خلاصه می کند، که عبارتند از : 

شده را قابل  رشد)توسعه( اقتصادی و هیچ یک از محورهای یاد  -3آزادیهای اجتماعی و  -2سیاسی 

الگوبرداری نمی داند. در حالی که حرکت سه دهه گذشته چین را تنها نمی توان به این سه محور محدود  
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میلیون جمعیت را   300کرد و ریشه فرهنگی و اقتصادی حرکت های خیره کننده کشوری با یک میلیارد و  

از پای درآورد درحالی که چین امروز   نادیده گرفت که این ازدیاد جمعیت هر دولت غیرکارآمدی را می تواند 

از مازاد تجاری بیش از یک صد میلیارد دلار نسبت به امریکا در مبادله تجاری برخوردار است و طی سال  

های اخیر نرخ رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده است. به همین دلیل چنین پروسه پرشتاب و موفقیت  

سازی صورت مساله است .  محدود کرد. اما به نظر میرسد که این سادهآمیزی را نمی توان به دلایل روبنایی  

این سئوال را می توان از هر دوکارشناس محترم پرسید که چرا در انقلاب چین از سال شروع آن در سال  

میلادی از حرکت های جهش اقتصادی چیزی دیده نمی شود و عمدتاً محور بر   1970تا اواسط دهه  1949

ند و بزرگ نمایی دشمنان خارجی و سرکوب مخالفان تفکرات مائو استوار بوده است.به نظر  روی شعارهای ت

وقتی اشاره می کند که این امر که گام سوم حذف    دکتر یزدی وزیر خارجه دولت موقتمی رسد 

  ایدئولوژی از مرامنامه حزب کمونیست چین، اندیشه مائو تسه تونگ بود، نه مارکسیسم و لنینیسم، اندیشه 

مائو پیوندی بود از مارکسیسم با عرفان کنفسیوس چینی.  اما این پیوند نتوانست ریشه پیدا کند و جا  

 (  2بیفتد.)

شاید بتوان گفت که کلید بخشی از نگرش عمیق تر از تجارب چین در همین جملات نهفته باشد، اما با یک  

ه کرد و طی روزهای بعد هم تصحیح نشد.  در تعریف از اندیشه مائو ارای دکتر یزدیتغییر در اشتباهی که 

های  های دگم و بسته مائو  فاصله گرفتند در واقع به سوی اندیشهبرحسب تصادف وقتی چینی ها از اندیشه

های دیوان سالار و خردورز کنفسیوس قلمداد  کنفوسیوس بازگشتند و تاکنون کسی مائو را پیرو اندیشه

ته دکتر یزدی یا بهتر بگوییم سوسیالیسم غیر واقع بینانه و خرد  نکرده است بلکه آن بخش عرفانی به گف

گریز مائو، ریشه در تائوئیسم و بودائیسم دارد، نه در کنفسیوسیسم. مظهر خرد ورزی کنفسیوس را باید در  

جستجو کرد که معماران این   دنگ شیائوپینگو یا   چوئن لایچهره شخصیت های مطرح چین نظیر  

شوند و امروز هم یکی از کلیدی ترین مشکلات موجود در کشور ما در همین بحث  خرد ورزی محسوب می 

خرد ورزی و خرد گریزی نهفته است. وقتی در تصمیمهای مهم اقتصادی نه خرد ورزی حاکم است و نه خرد  

گریزی، بلکه خردستیزی در پیش می گیریم، دیگر چه انتظاری داریم؟ بنابراین نه نگرانی دکتر توکلی در  

عد آنچه او آزاد شدن خروج سرمایه می داند را می توان الگوی مناسبی ازچین دانست و نه سه محوری را  ب

 که دکتر یزدی مطرح ساخت را می توان  راه گریز از مشکلات موجود بر شمرد.  

 1382بهمن ماه   20مصاحبه دکتر احمد توکلی با روزنامه همشهری دوشنبه   -1

 1382بهمن ماه  18شرق شنبه سرمقاله دکتر یزدی در زورنامه -2
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 كنند طلبان اعتماد ميآيا مردم دوباره به اصلاح 

 1382/ 5/12هفته نامه گوناگون 

ابراهیم یزدي با اشاره به ناكارآمدي بعضي از شوراها و ناامیدي و عدم اطمینمان ممردم میمزان   

طلبمان مشاركت مردم را در دومین دوره انتخابات كمرنگ دانست و آن را دلیلمي بمر شكسمت اصملاح

طلبي با جزر و مد همراه اسمت و ایمن بیمنش هاي اصلاحندانست و گفت: در همه جوامع بشري جنبش

یك ضرورت برخاسته از نیروي جوان است كه با كاهش یا افزایش مشاركت ممردم در یمك انتخابمات 

 خورد.شكست نمي

سالاري هستند و چون كاران مخالف مردمكاران گفت: محافظهیزدي در خصوص سكوت محافظه

ین دلیمل دارد بمه هممشورا یك نهاد برخاسته از مردم است و در جهت تقویت مردم سالاري قدم برممي

 آنها سكوت اختیار كردند.

وي سكوت آنهما را در كماهش آراي ممردم مموثر ندانسمت و گفمت، عمدم تبلیغمات آنمان در كماهش 

مشاركت مردم موثر است. زیرا آنان یك رسانه ملي را در اختیار دارند و عدم تبلیغ ایمن رسمانه ملمي 

 شود.ت شورا ميبراي انخابات شورا باعث كاهش میزان مشاركت مردم در انتخابا

 گذارد. یزدي گفت: عملكرد این دوره انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوري تاثیر مي

وي اظهار داشت: میزان مشاركت مردم در انتخابات شوراي اسلامي نشانگر مقبولیت نظام حاكم 

 و دموكراسي در آن جامعه است.

گمذارد تنهما در امنیمت ملمي مما تماثیر ميیزدي ادامه داد، هر اندازه مشاركت مردم بیشتر باشد نه  

 سازد كه مردم خواستار حاكمیت موجود هستند.بلكه دشمنان خارجي را با این واقعیت روبرو مي

 

 تضاد اصلي در  حادثه كربلا 

 و مباني مشروعيت حكومت  )ع( امام حسين

12/12 /1382 
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پروردگار جهانيان و با درود بر بسم الله الرحمن الرحيم ـ با حمد و ستايش خداوند برزگ،  

 )ع(، و خانـدان و اصـحاب او. و بـا سـلام برحسـين)ص(روان پاك پيامبر خدا، محمد مصطفي

 .)ع(سرور آزادگان و با سلام بر شما زنان و مردان عزادار پيرو حسين 

هاي حادثه كربلا و تضاد اصلي در فاجعه عاشورا است موضوع صحبت امروز من درباره ریشه

هایي داشت و چمرا بمراي رسي این موضوع كه یزید در چه شرایطي بر سر كار آمد، چه ویژگيو بر

را داشمته باشمد یما او را از سمر راه بمردارد؛  )ع(تثبیت قدرت و حكومت خود باید یا بیعت امام حسمین 

چه  ع()حاضر به بیعت با یزید نشد؟ عدم مشروعیت حاكمیت یزید از دید امام حسین    )ع(چرا امام حسین

 بود و تا چه اندازه جدي و اساسي بود كه امام شهادت را بر قبول بیعت با یزید ترجیح داده است.

 

نقمل )ع( امـام صـادقدین اسمت. از  گویند عاشورا تیرك خیمهمي ضرورت اين بحث و بررسي:م  1

.« م همر روز عاشمورا اسمت و همر زمینمي كمربلاكل يوم عاشورا و كل ارض كـربلا  شده است كه: »

و فهم علل و اسباب این تراژدي جاودانه تماریخ در گمرو فهمم )ع(  عليبنابراین بزرگداشت یاد حسین بن

این حقیقت جهانشمول است كه تقابل حق و باطل در ابعاد و نمودهاي متنموع آن یمك فرآینمد مسمتمر و 

را گراممي اسمت و یماد او    )ع(  همیشگي در جامعه بشري است. هر آن كس كه مدعي پیروي از حسین

خواند كه : اي كاش با تو در كمربلا بمودم و تمو را یماري دارد و با صداقت در زیارت عاشورا ميمي

، در زممان و مكماني كمه قمرار به معناي كل يـوم عاشـورا و كـل ارض كـربلا، لاجرم باید  1كردم«مي

 گرفته است، بیاندیشد.

)كربلا( در محلي )به نام بیضه(   نينوادر سفر خود به سوي كوفه، قبل از ورود به  )ع(امام حسین

، كه راه را بر او بسته بودند در سخناني پس از حمد و سپاس به  اصحاب حربراي اصحاب خود و 

 درگاه خداوند فرمود: 

و    »اي مردم رسول خدا فرمود هر كس سلطان جائري را ببیند كه حرام خدا را حلال شمارد 

پیمان خدا را بشكند و سنت رسول خدا را مخالفت كند و در میان بندگان خدا بناحق و زور عمل كند و  

 1در برابر او به كردار یا گفتار نایستد بر خدا لازم است كه او را همنشین وي سازد.«

اقامه  . من براي اممن براي احياي دين جدم ايستاده و قيام كرده در سخنان دیگري امام فرمود: » 

 1ام.« امر به معروف و نهي از منكر ایستاده 

از دین پیامبر خدا چه چیزي مرده بود كه امام  حسین براي زنده ساختن آن قیام كرد؟ آیا نماز  

گرفتند؟ كدام یك از مباني دین جدش بود كه باید احیا  رفتند؟ روزه نمي شد؟ مردم به حج نمي خوانده نمي 

 شد؟مي

جامعه صورت گرفته بود، كه امام براي نهي از آن قیام كرد؟ آیا منكر رایج  كدام منكر در 

 پرستي دوران جاهلیت بود؟ حجابي، شرب خمر، دزدي، ترك عبادت خدا و برگشت به بت بي 

ترین منكر یزید، سلب حق مردم در تعیین  رسد مهم دانیم كه هیچ یك از اینها نبود. به نظر مي مي

 ل سلطه جابرانه با زور، تبلیغات شوم و شمشیر و تطمیع بود. سرنوشت خودشان و اِعما
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همماي بشممري، در نهایممت بممه روایممت همما و اجتماعسرگذشممت و سرنوشممت واقعممي و حقیقممي ملت 

هاي باطـل و ابليسـي هـا و قـدرتهاي معطوف بـه حـق بـا نيروهـا، جريانرودرويي نيروها و جريان

اي مختلف و متفاوت دارند و در هر زماني و در هر حق و باطل، اما ابعاد و نموده  شود.خلاصه مي

نمایند. در یك جامعمه ممكمن اسمت تبعمیض نمژادي چهمره غالمب اي به شكلي بروز و ظهور ميجامعه

طلبي و تكاثر و زراندوزي و ي دیگر كثرت باطل و موضوع و محور اصلي این نبرد باشد، در جامعه

هاي اخلاقي و بردگي جدید زنان وجوانان. ري، انحرافكشي انسان از انسان، و در شرایطي دیگبهره

مبارزه با ترین آنان  هاي نبرد مستمر میان حق و باطل، شاید مهمترین و اساسياما از میان تمام صحنه

هاي جابر و سـتمگري اسـت كـه بـا توسـل بـه زر و زور و تزويـر آدميـان را بـه ربوبيـت و حكومت

ها انحرافات گروه اول عموماً محصول كاركرد اراده آزاد انسمان  دارند.عبوديت و اطاعت خود وا مي

هماي اسمتبدادي محمور اصملي سملب اختیمار و آزادي از و كج اندیشي خود آدمیمان اسمت. امما در نظام

 ها است.انسان

 

 در قرآن كریم آمده است كه:

بمه   »در پذیرش دین هیچ اجباري نیست. هدایت از گمراهي مشخص شده است. پس هر كمس كمه

ناپذیر طاغوت كفر نورزد و به خداي ایمان آورد، به چنان رشته استواري چنمگ زده كمه گسسمت 

برد. ها خارز و به نور مياست. خدا شنوا و داناست. خدا یاور مومنان است. ایشان را از تاریكي

ات اند، طاغوت یاور آنها ست، كه آنها را از روشني خمارز و بمه سموي ظلممو آنان كه كافر شده

 1كشاند. اینان اهل جهنم هستند كه همواره در آن خواهند بود.«مي

 

طاغوت آن نیرو، حكومت یا قدرتي است كه از بستر طبیعمي تنظمیم شمده خمود خمارز شمده و طغیمان 

دسمتور )ع(  كرده است. فرعون یك نمونه بارز از حكومت طاغوتي است. هنگامي كه خداوند به موسي

ه سوي فرعون براي ممذاكره بمرود، ماهیمت حكوممت فرعمون را معرفمي دهد كه همراه برادرش بمي

فرماید: انه طغّي م او طغیان كرده است م سركشمي و طغیمان فرعمون نتیجمه دو ویژگمي نماید و ميمي

كاران )در بینمي بمود از زممره اسمراففرعون است: اِنّه  كان عالیاً من المسرفین م فرعون خمود بزرگ

ها و زندگي ات(. در حالي كه جوهر پیام الهي، آزادي و رهایي انسان از اسارت اِعمال قدرت و اختیار

هاي جهل و ها را به تاریكيهاي طاغوتي، انساندر روشنایي آگاهي و نور عشق و هدایت است، نظام

 كشانند.خبري و بردگي ميناداني بي

فهرسمت قمرار صـدر  قصـه فرعـون و موسـي، در  هاي قمرآن،  هاي معروف داستاناز میان چهره

بمار و نمام   136  )ع(هاي طاغوتي و جبّار تاریخ اسمت نمام حضمرت موسميدارد. فرعون نماد حكومت 

 بار در قرآن كریم آمده است. 74فرعون 

ترین موضوع عدم مشروعیت حكومت یزید است. ترین و كلیديمحوري)ع( در داستان امام حسین 

مباني مشروعیت قدرت وحكومت چیست كه یزید كه فاقد   ()عسیاسي امام حسین  بیني و اندیشهدر جهان

 آن و لاجرم نامشروع و غیرقابل قبول بوده است؟ 
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حاكمیت مطلق بر جهان و انسان به خدا تعلق دارد واین خداوند است  )ع(در جهان بیني امام حسین

 كه انسان را آزاد و مختار خلق كرده و بر سرنوشت خویش حاكم ساخته است.

تگان كرامت انسان را پذیرفتند و به انسان سجده كردند. اما ابلیس این كرامت انساني را تمام فرش

نپذیرفت. به این ترتیب هر قدرت و حكومتي كه حق حاكمیت ملت را نپذیرد و آن را بهمر نمام و بهمر 

همر كجما حاكمیمت اراده آزاد ممردم   حكومـت ابليسـي اسـت.  اسمي كه حاكم شده باشد مخدوش سازد،  

م نباشد، حكومت جابرانه است. معنا و مفهوم كل یوم عاشورا و كل یوم ارض كربلا یعني این كه حاك

و محمدود و شمول اسـت پديده همه جايي و جهانتقابل میان حاكمیت مردم با حاكمان ظلم و جور یك 

ر د  )ع(منحصر به سرزمین كربلا و یا روز عاشورا نیست. عبارت : »اي كاش بما تمو اي اممام حسمین

ر زممان كربلا بودم تا تو را یاري مي كردم« این است كه در هر كجا هستي جبهه حمق را بشمناس. حمّ

 خود باش و به حق بپیوند و در برابر باطل بایست.

 

با توضیحاتي كه مختصرا داده شد موضوع   مشروعيت قدرت سياسي: منشاء و استمرار آن:م  2

گیري حكومت و قدرت و ایمن كمه مشروعیت شكلاول و مسئله اصلي در رویداد كربلا دو چیز است: 

م چگمونگي دوم  الاصول مشروعیت نظام سیاسي در اندیشه اسلامي، از كجا سرچشمه مي گیرد؟  علي

شناخته و قبول شمده توسمط ممردم بمر هاي  عملكرد حاكمان است. ممكن است حكومتي، براساس روش

اي رفتمار كنمد و بما خمدماتي كمه ارایمه سر كار نیاید، و از این نظر قدرتي نامشروع باشد اما به گونمه

دهد رضایت مردم را به دست آورد. از طرف دیگر، شكل گیري حكومتي ممكن است با اراده آزاد مي

اش خملاف منمافع ممردم و یما رفتمار حقیقميمردم و مشروع باشد، امما بعمد از كسمب قمدرت، عملكمرد  

 مقررات و شرایط انتخابش باشد و مشروعیت خود را از دست بدهد.

بنابراین سوال اساسي این است كه در اندیشه اسلامي ما، منشاء نظام مشروعیت از كجا سرچشمه 

 گیرد؟ و ثانیا رفتار و عملكرد مطلوب و قابل قبول و یا تحمل حاكمان كدام است. مي

وجمود دارد: نصمب از دو نظريـه اساسـي  در مورد سئوال اول یعني منشاء مشمروعیت حكوممت  

 جانب خداوند و انتخاب مردم.

 

برخي از دانشمندان اسلامي بر این نظرنمد كمه: »سمیادت و   ـ نص يا نصب از جانب خداوند:1/2

پيـامبر ت و  حاكمیت منحصر به ذات خداوند تبمارك و تعمالي اسمت و تشمریع حكوممت بمه دسمت اوسم

نيز حق حكومت براي وي نيست مگر پس از آن كه اين حق را خداوند به وي واگذار نمايـد   )ص(اكرم

السملام و ائممه علیهم دهـد.و او نيز در حكومت خود جز آن چه را خداوند به وي وحي كند انجـام نمي

گردند. و امت منصوب مينیز از جانب پیامبر اكرم به دستور خداوند، بدون واسطه یا با واسطه به ام

و یافتنمد. اند و الا حق حكومت نميبدین مقام منصوب شده )ع(حتي فقها در عصر غیبت از جانب ائمه 

   1«براي انتخاب مردم در اين باره هيچ جايگاهي وجود ندارد
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اما آیا مطابق آیات قرآن كریم، پیامبر مامور به تاسیس حكومت بود؟ آیا تشكیل حكومت بخشي از 

رسالت آن بزرگوار بود؟ از منظر تاریخ هجرت پیامبر از مكه و استقرار در مدینه و تاسیس حكومت 

 اسلامي بر چه اساسي بود؟

در دوران مكه پیامبر قدرت و حكومتي نداشت، رسول خدا بود و ممردم را بمه توحیمد و یگمانگي 

بعثمت، پمس از  13در سال  كرد. مهاجرت پیامبر به مدینه و تاسیس حكومت و جامعه جدید دعوت مي

بيعـت عقبـه آن بود كه دو قرار داد یا بیعت میان نمایندگان مردم مدینه با پیامبر، منعقد گردیمد كمه بمه 

 1باشند.معروف مي بيعت عقبه دومو  اول

پیامبر هر سال در هنگمام حمج، كمه قبایمل مختلمف عربسمتان بمه زیمارت كعبمه   ـ بيعت عقبه اول:

كمرد. در وگو و آنان را به اسلام دعموت ميوجاهاي دیگر گفت  مكه، منا، عرفات آمدند، با آنان درمي

وگوي پیامبر با آنمان، از اهالي مدینه بعد از دیدار و گفت  خـزرجبعثت شش تن از افراد قبیله  11سال  

بعثت م دوازده نفر از نماینمدگان قبایمل مختلمف خمزرز   12اسلام را پذیرفتند. در سال بعد، یعني سال  

نفر دیگر( با پیامبر دیدار و با او بیعت نمودند: شرایط یا مفاد این بیعمت   6نفر سال قبل به اضافه    6)

م 4م مرتكمب زنما نشموند، 3م دزدي نكنند، 2م به خدا شرك نورزند، 1عبارت بود از :    بند داشت كه  6

م در كارهاي نیك نافرماني خدا نكنند. در 6م به یكدیگر بهتان و افترا نزنند، 5فرزندان خود را نكشند،  

ردم آن این بیعت تعهدات متقابل وجود نداشت، بلكه صرفا اعلام قبول شرایط دین جدید بود، كه خود م

 را داوطلبانه پذیرفته و به مفاد آن متعهد شده بودند.

نفر از مردم مدینه به مكمه آمدنمد و بما   500بعثت، به هنگام حج،    13در سال  ـ بيعت عقبه دوم:  

پیامبر دیدار و خواستار بیعت ایشان بمراي سمفر و اسمتقرار در مدینمه شمدند. ایمن دعموت و بیعمت بمه 

مبر نبود. صرفا تمایل درخواست خود مردم بمود. آنهما در ایمن بیعمت كمه دستور و یا به درخواست پیا

حكم یك قرارداد یا پیمان را داشت تعهداتي را هم بر عهده گرفتند. محور اصلي پیمان این بود كه: »با 

كنم بر این اساس كه از من دفاع كنیمد، آن چنمان كمه از زنمان و فرزنمدان خمویش دفماع شما بیعت مي

پرست یا بزرگ این جمع )براء بن معرور( دست حضرت را گرفت و گفت بلي م با مما كنید«. سرمي

)اي محمد( بیعت كن. به خدا سوگند ما فرزندان جنگ و اهل شمشیر و سلاح هستیم.« پیامبر از آنمان 

 نفر نقیب  یا نماینده از میان خودشان انتخاب كنند تا رابط میان پیامبر با قموم  12خواست تا خود آنان  

و قبیله آنان باشند. آنان دوازده نفر را انتخاب كردند. یكي از حاضرین در این دیمدار تماریخي خطماب 

كنید؟« گفتند: »بلي« گفمت شمما بما دانید بر چه اساس با این مرد بیعت ميبه خزرجیان گفت: »آیا مي

بیعمت  او براي جنگ سرخ )كشمتن و كشمته شمدن( و جنمگ سمیاه )تحممل فقمر و مشمكلات اقتصمادي(

كنید«. با وجود این، آنها گفتند »یا محمد دست خویش را براي بیعت دراز كن.« آن حضرت دست مي

 . 1خود را گشود و با آنان بیعت كرد 

دهد كه ابتكار عمل در دست خزرجیان بود. آنان بودند كه از پیمامبر وگوها نشان ميمتن این گفت 

بر را هم در ایمن بیعمت پذیرفتمه، متعهمد شمدند و پیممان درخواست كردند با آنها بیعت كند و شرط پیام

بستند. پس از این پیمان بود كه دستور هجرت عمومي مسلمانان به مدینه صادر شمد. هممه  مسملمانان 

بعثمت كمه پیمامبر هنموز در مكمه بمود، توطئمه و   14رفتند جز پیامبر، ابوبكر و علمي. در آغماز سمال  

بمه مدینمه   ،)ع(ام ماند. ابتدا پیامبر به همراهي ابوبكر سمپس علميهمدستي مشركین براي قتل پیامبر ناك
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هجرت كردند. و اولین  دولت اسلام، براساس یك قرارداد اجتماعي میان مردم مدینه با پیامبر، كه بمه 

 ، تاسیس یافت.1« معروف است قانون اساسي مدينه»

به این ترتیب، شواهد تاریخي حماكي از آن اسمت كمه تاسمیس حكوممت در مدینمه محصمول بیعمت 

 اولاً پیامبر با مردم و به دنبال درخواست آنان بود. در بیعت عقبه اول و عقبه دوم، به گواهي تماریخ، 

عیین نماینمده ابراز تمایل و آمادگي براي بیعت از جانب نمایندگان مردم و آزادانه بود. در عقبه دوم م ت

هما بیعت ثانيـاً )نقیب( را پیامبر برعهده خود مردم واگذاشت. هیچ  كس به زور وادار بمه بیعمت نشمد. 

شرط ذكر شمده بمود. در عقبمه دوم شمرط جدیمد بمر   6متكي بر شروط توافق شده بودند. در عقبه اول  

بمود. در عقبمه دوم، شروط بیعت اول اضافه شد و آن دفاع از پیامبر در صورت مهماجرت بمه مدینمه  

موضوع )خطرات جنگ(. به طور شفاف و علني میان خزرجیان بحث شمد و بیعمت بما آگماهي كاممل 

 مردم صورت گرفته است. 

صورت گرفت. در این سال پیامبر نه  حديبّيه،در سال ششم هجري، در محلي به نام  ـ بيعت سوم

 م مكه شده بود.براي جنگ با قریش، بلكه صرفا براي انجام مراسم حج ، عاز

ي قبایمل عمرب القعده اعلام كرد قصد زیارت خانه كعبه را دارد. و همچون همهپیامبر در ماه ذي

ي  ها و حركمات گونماگون خمود بمه هممهخواهد از این حق مذهبي خود استفاده كند. پیمامبر بما گفتمهمي

به طور ساده و طبیعي به   مردم عرب اعلام كرد كه از این كار هدف نظامي و سیاسي در سر ندارد و

تر جلوه دهمد، ایمن رود و به مدینه برخواهد گشت. براي این كه حركت خود را عاديزیارت كعبه مي

سفر را منحصر به مسلمانان نكرد و از همه قبایل عرب، مسلمان و مشرك دعوت كرد كه با هم براي 

و را پذیرفتند و با او همراه شمدند. انجام مراسم حج روانه مكه شوند. گروهي از مشركان نیز دعوت ا

اما هنگامي كه قریش با خبر شدند، لشمكر بزرگمي فمراهم كردنمد و اعملام كردنمد كمه هرگمز نخواهنمد 

 گذاشت پاي پیامبر و یارانش به مكه برسد.

گذشت، بمه مكمه اما پیامبر مصمم بود كه بعد از شش سال، كه از ترك مكه و هجرت به مدینه مي

اصلي خارز شد تا به  اي این كه با لشكر قریش برخورد نكند تغییر مسیر داد و از راهوارد شود. و بر

رسیدند. قریش كه نگران حركت پیامبر بودند، كساني را براي مذاكره نزد پیامبر   حديبّيهمحلي به نام  

قریش به  را براي مذاكره نزد ابوسفیان و اشراف  عثمانفرستاد. مذاكرات به طول انجامید. پیامبر نیز  

 اند.مكه فرستاد. اما آنان عثمان را نگه داشتند و شایع ساختند كه او را كشته

در اینجا بود كه پیامبر خطاب به مسلمانان و سایر اعراب همراهش گفت: »تا با این قوم نجنگمیم 

و ممردم هاي قبلي نبمود، ها یا بیعت رویم« . و چون چنین تعهدي از جانب مردم در پیماناز اینجا نمي

خدا دفاع كنند، پیامبر از مردم خواست تا با او براي مدینه تنها تعهد كرده بودند كه در مدینه از رسول

مقابله با مشركین قریش بیعت كنند. معناي این بیعت و پیمان این بود كه، همراه بما پیمامبر، در برابمر 

معروف شد و چمون ایمن بیعمت در  ادبيعت جهدشمن بایستند و بجنگند. به همین مناسبت این پیمان به  

 1اند. هم گفته بيعت شجرهمنعقد شد آن را درخت اقاقيا زیر 

اما چرا پیامبر این بیعت را با مردم مطرح كرد؟ ممردم كمه همم رسمالت و همم رهبمري پیمامبر را 

یمدن در هاي قبلي تعهدي براي ایستادن و جنگرسد علت آن بود كه در پیمانبودند. به نظر مي  پذیرفته

هاي قبلي، به خصوص عقبه دوم، تعهمد ممردم ایمن بمود كمه از بیرون از مدینه وجود نداشت در بیعت 
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پیامبر، هم چون اعضاي جامعه خود، زنان و فرزندان خویش، دفاع كنند. اما اكنون مسئله جدیدي در 

ان، در سرزمیني، خواهند با مخالفان و دشمنبرابر جامعه جدید مطرح شده است. و آن این است كه مي

غیر از مدینه، بجنگند. جنگیدن در این سرزمین، و در شرایط جدید، در پیمان گذشته نبوده است. اگر 

چه، در وضعیت جدید، نظر پیامبر ایستادن و جنگیدن با دشمنان بود، اما پیمامبر تصممیم خمود را بمر 

اخت و سپس از آنان درخواست مسلمانان و همراهانش تحمیل نكرد. بلكه موضوع را با آنان مطرح س

پرسمي یما رفرانمدوم« بیعت نمود. در واقع، این بیعت، به زبان گفتمان سیاسي امروزي، نموعي »همه

پیرامون موضوع جدیدي بود كه با سرنوشت جامعه جدید و همه اعضاي آن بستگي داشت. این نشمان 

ي اگر با راي موافق مردم )بیعت( دهد كه اختیارات رئیس حكومت، حتي اگر پیامبر خدا باشد و حتمي

تواند در تمام موضوعات، به خصوص اگر بما احراز قدرت نموده باشد، مطلق و نامحدودنیست و نمي

حیات عموم مردم سر و كار داشته باشد، راساً و بدون جلب نظر موافق ممردم اقمدام كنمد. ایمن همم از 

خدا، كمه الگموي نیكمو )اسموه حسمنه( بمراي فرزانگي پیامبر گونه رسول خدا بود و هم این كه رسول  

 بایستي سنت نیكویي در میان مسلمانان بر جا گذارد. مسلمانان است، مي

بعد از این بیعت، قریش كه پایداري مسلمانان را دیدند نرم شمدند و از در ممذاكره درآمدنمد. درس 

جي، رهبمري بما طمرح دوم در این رفتار فرزانمه پیمامبر ایمن بمود كمه بمه هنگمام تشمدید حمملات خمار

موضوعات اصلي با مردم و كسب نظر صریح و آشكار آنان موجبمات همبسمتگي اجتمماعي م سیاسمي 

گمذارد. ممذاكره پیمامبر بما سازد و این امر به نوبه خود بر رفتمار دشممنان اثمر ميجامعه را فراهم مي

نامه، مسلمانان ین تفاهممنجر شد. به موجب ا  صلح حديبيهدشمنان در نهایت به عقد پیمان معروف به  

هاي مكه به سوي مدینه بازگشتند. در حالي كه جمعي از مسلمانان بدون زیارت كعبه، از پشت دروازه

هایي بسیار ناراحت بودند، در مسیر بازگشت ناگهان وحي آمد و خداوند وعده  حديبّيهاز امضاي پیمان  

 داد كه كسي انتظار آن را نداشت: 

 ایم. «نمایاني را مقدر كرده »ما براي تو پیروزي

 و سپس:

»خدا از مؤمنان آن هنگام كه در زیر درخت با تو بیعت كردنمد، خشمنود گشمت و دانسمت كمه در 

هماي گذرد. پس آرامش بر آنها نازل كرد و به فتحي نزدیمك پاداششمان داد. و بمه غنیمت دلشان چه مي

خدا به شما وعده غنایم بسیار داده است، كه به آورند. و خدا پیروز و حلیم است.  بسیار كه به دست مي

آورید؛ و این غنیمت را زودتر ارزاني داشت و شمما را از آسمیب مردممان اممان بخشمید. تما چنگ مي

اید.  براي مؤمنان عبرتي باشد و به راه راست هدایتتان كند و غنایم دیگري كه هنوز به دست آنها نیافته

او بر هر كاري توانا است. و اگر كافران با شما به جنگ برخیزنمد،   هر آینه خدا به آن احاطه دارد و

یابند. این سنت خدا اسمت كمه از پمیش چنمین پشت كرده بگریزند. و دیگر هیچ دوست و یاریگري نمي

 1بوده است و تو در سنت خدا دگرگوني نخواهي دید.« 

 است. نیز معروف  بيعت رضوانبه مناسبت نزول این آیات ، این پیمان به 

نكته قابل توجه و تعمق این است كه درخواست پیامبر از مردم براي بیعت براسماس وحمي نبمود. 

بلكه اجتهاد سیاسي و حكومتي خود پیامبر بود، كه بعداً در آیات سوره فمتح ممورد تائیمد خداونمد قمرار 
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بما و گرفته است. اما بهر حال این نوع تعامل دموكراتیك میمان رهبمر و ممردم یمك سمنت و الگموي زی

 تواند و باید براي مسلمانان الگو باشد.اي است كه پیامبر بنا نهاداده است و ميعادلانه

بعد از فتح مكه، پیامبر بر كوه صمفا نشسمت و ممردم بمراي بیعمت بما رسمول خمدا  ـ بيعت چهارم:

 اجتماع كردند. بیعت نه فقط با مردان، بلكه با زنان نیز:

را فمتح نممود، ممردان هممه بما وي بیعمت كردنمد. آن گماه زنمان ، مكمه  )ص(»آن گاه كه پیامبر خدا  

 آمدند.« اما چون پیامبر خدا در بیعت با زنان دچار تردید بود، وحي آمد كه: 

»اي پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعمت كننمد بمه ایمن شمرط كمه هرگمز بمه خمدا شمرك 

ند، و فرزندي را كه از آن شوهرشان نیسمت بمه نورزند، دزدي نكنند، زنا نكنند، فرزندان خود را نكش

دروغ به او نسبت ندهند و در كارهاي نیك نافرماني تو را نكنند با آنها بیعمت كمن و برایشمان از خمدا 

 1 آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده و مهربان است.«

ن معروف به این ترتیب، پس از بیعت مردان، بیعت زنان آغاز شد. در این میان هند، زن ابوسفیا

كه به دشمني با پیامبر معروف بود، حضور داشت. او همان كسي بود كه در جنگ هندجگرخوار،  به  

احد حمزه عموي رشید پیغمبر را مثله كرد و جگرش را دندان زد تا بخورد و نتوانست. و از گموش، 

اجسماد بیني و چشمم او و دیگمر شمهیدان بمراي خمود دسمتبند و خلخمال و گردنبنمد سماخت و بمر روي  

 بود. )ص(توز ترین دشمن رسول خداترین و كینهمسلمانان به رقص موحشي پرداخت. وي پست 

 هنگامي كه پیامبر خطاب به زنان گفت: »با من بیعت كنید بر این كه به خدا شرك نیاورید«.

 گیري كه بر مردان نگرفتي«.: »به خدا قسم تو از ما بر امري بیعت ميهند جواب داد 

 و اینكه دزدي نكنید«.: »پيامبر

 دانم بر من حلال است یا نه«.چیزي برداشته باشم، نمي ابوسفيان: »به خدا قسم اگر از مال هند

 اي بر تو حلال است.شنید گفت آنچه را در گذشته برداشتهكه حضور داشت و مي ابوسفيان

 كند. پیغمبر اینجا شناخت كه این زن همان هند جگرخوار است كه با او بیعت مي

 اي؟« پیامبر پرسید: »تو هند دختر عتبه

 ام. از گذشته درگذر، خدا از تو درگذرد«.: »من دختر عتبههند

 ادامه داد: »زنا نكنید« پيامبر

 كند؟«: »آیا آزاده زن زنا ميهند

 تان را نكشید«.: »و فرزندانپيامبر

 بزرگ كه شدند تو در بدر كشتي«: »فرزندانمان را كوچك كه بودند ما تربیت كردیم و هند

 : »و این كه به دروغ بر یكدیگر بهتان نزنید«پيامبر
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 : »بهتان زدن زشت است اما از بعضي تجاوزها بهتر است«.هند

 : »و این كه مرا در كار خیر سرپیچي نكنید«.پيامبر

 1یافتیم«نميخواستیم تو را در كار خیر سرپیچي كنیم در این مجلس حضور : »اگر ميهند

گویند پیامبر از دست دادن با زنان براي بیعت به روشي كه در مورد بیعت با ممردان معممول مي

نمود. بنابراین دستور داد قدحي از آب فراآوردند و دست خمویش در آن فمرو بمرد و آن بود امتناع مي

از زیر لبماس بما آنمان دسمت اند كه پیامبر گاه زنان نیز دست خود را در آن فرو بردند. برخي هم گفته

 اند.هم گفته بيعت نساءداد.« به همین مناسبت این بیعت را 

فلسفه و دلیل انجام بیعت چهارم چه بود و چرا پیامبر بعمد از فمتح مكمه، برگمزاري ایمن بیعمت یما 

رفراندوم را ضروري تشخیص دادند؟ این عمل پیامبر مبتني بر وحمي و دسمتور الهمي نبمود، و نظیمر 

رسد، كه اگر چه فمتح مكمه براسماس رضوان، ابتكار سیاسي م مدني خود پیامبر بود. به نظر ميبیعت  

نظامي و به منظور بازگشت پیامبر و سایر مسلمانان به وطن اصلي خودشان كمه از آن   جنگ و تقابل

پیامبر  رفت تا در مكه هم مستقر شود، از دید رانده و هجرت كرده بودند، بود، اما نظام جدیدي كه مي

نممه جنممگ، بلكممه بمما اراده آزاد مردمممان و مشمماركت داوطلبانممه آنممان، از طریممق فراینممد بیعممت آزادانممه 

پرسي براي كند. این بیعت نیز، در گفتمان سیاسي جدید، معادل همان برگزاري همهمشروعیت پیدا مي

 شود.استقرار نظام جدید در مكه محسوب مي

شود این است كه تنفیذ حكوممت و اقتمدار سیاسمي و اجتمماعي آنچه از این چهار بیعت استنباط مي

پیامبر جز از طریق قرارداد اجتماعي یا بیعت آزادانه مردم نبوده است و آنچه هم اتفاق افتماده، ممورد 

 تائید خداوند قرار گرفته است.

ا در مورد نصب امامان بر طبق نص م بي تردید داستان غدیر خم، یك واقعیت تماریخي اسمت. امم

تنها هنگامي مسئولیت اداره امور مردم را پذیرفت كه مردم مستقیماً به شخص ایشمان مراجعمه )ع(  علي

كردند و آن را طلب نمودند. و سپس امام با آنها به طور علنمي و آزادانمه بیعمت كمرد. یعنمي اسمتقرار 

بمه بیعمت مجبمور  ، هیچ كدام ممردم را)ع(و نه علي )ص(حكومت با راي آزاد خود مردم است. نه پیامبر

نكردند و كساني كه بیعت نكرده بودند، مورد شماتت، ضرب و شتم یا محرومیت از حقموق اجتمماعي 

 قرار نگرفتند.

رفتند و با این منطق كه: »ما امروز كسي را   )ع(پس از كشته شدن عثمان، مردم به اتفاق نزد علي

پاسمخ داد كمه: مراسمم  )ع(دنمد. امما علميیابیم« درخواست بیعمت كرسزاوارتر از تو براي این امر نمي

 باشد«.بیعت در مسجد باشد چرا كه بیعت من مخفي نیست و جز با رضایت مسلمانان عملي نمي

و چون روز بیعت فرارسید، مردم، از تمام طبقات، از خواص و عوام همه در مسجد گردآمدند و 

 علي)ع( خطاب به آنان فرمود:

هيچ كس جز كسي كه شما او را اميـر خـود گردانيـد شماست.  »اي مردم این امر )حكومت( امر  

توانم حتي یك درهم را به ناروا از من كسي جز كلیددار شما نیستم و نميحق امارت بر شما را ندارد.  

 المال برگیرم«بیت 
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 گوید:مي معاويهدر نامه به )ع( علي

ده است و اين مردم هستند كه خداوند سبحان اختيار انتخاب امام را به مردم واگذار كر»پس اگر  

حق اختيار و انتخاب را دارند و هر كس را انتخاب كنند از اختيار و تعيين خداي سـبحان و رسـولش 

شود و بر مردم واجب است كه از و چنین شخصي بر هدایت است و امام آنان محسوب ميمقدم است  

رت نموده و بالاجماع مرا انتخماب اش دهند. در این صورت مردم با هم مشواو اطاعت نموده و یاري

 1اند«.كرده

و منصموب از  )ع(و اماممان)ص(  در مورد ولایت فقیه، كه برخي آن را در امتداد ولایت رسول خدا

باشد. برخي از علماي شیعه اصل دانند، آرا و نظرات متفكرین شیعه بسیار متنوع ميمي  )ع(جانب ائمه

 اند.كرده ت و قلمرو اقتدار ولایت فقیه اختلافآن را منكرند. برخي دیگر در میزان قدر

به نظر برخي از علما، اعتقاد به ولایت فقیه، فرعي از فروع دین است، بنابراین اعتقاد به آن بمه 

برخي از متفكرین شیعه ولایمت فقیمه روایمي )بمه   1شود بستگي دارد.نظر مرجعي كه از وي تقلید مي

انمد. یمك دانند و ولایت فقیه انشایي یعني )انتخاب مردم، را عنموان نمودهمياستناد روایات( را مردود  

نظریه دیگر، بر این اصرار دارد كه مردم در انتخاب ولي فقیه هیچ نقشي ندارند، او منصوب خداوند 

 است و مردم تنها تكلیف دارند او را بیابند م كشف كنند م و اطاعت او را بپذیرند!

اسلامي، انتخاب ولي فقیه را، توسط خبرگان منتخب مردم و با اختیمارات   قانون اساسي جمهوري

 محدود و معین شده در قانون مقرر كرده است.

: همان طور كمه گفتمه شمد یمك گمروه از مسملمانان م بمه ـ تأسيس حكومت با راي آزاد مردم   2/2

انمب خداونمد اسمت. امما ( از ج)ع(خصوص شیعیان م بر این اعتقادند كه نصب حماكم )پیمامبر م اماممان

گروه دیگري از مسلمانان، از همان آغاز، یعني بعد از رحلت پیامبر گرامي، تعیین حاكم را با نظر و 

 دانستند.راي عامه مردم مي

دانند، بر این باورند كه در عصر غیبت اممام اما حتي آنان كه تعیین حاكم را از جانب خداوند مي

 باید با آزادي و انتخاب مردم باشد.داوزدهم، مشروعیت حكومت لاجرم 

 برخي از علما، زماني به منصوب بودن حاكم معتقد و بر این باور بودند كه:

»براي جامعه سیاستمدار و رهبري باشد كه به حسب وجمدان، اطاعمت او واجمب و حكمم او نافمذ 

نمب خداونمد اگر چه در مواردي به ضرر محكوم علیه باشد و چنین فمردي جمز كسمي كمه از جا  باشد 

متعال مشخص و تعیین شده و قدرت او از سلطنت مطلقه او، ولو با چند واسمطه نشمأت گرفتمه باشمد، 

منصوب شده، كه آنان نیز از سوي پیامبر   )ع(نیست. حكومت فردي همانند فقیه عادل كه از جانب ائمه

اند«. )كتماب ین شمدههماي خودشمان قمرار داده تعیمكه خداونمد او را اولمي بمه مؤمنمان از جان   )ص(خدا

 1البدرزهرا( 

 گوید:اما همین فقیه و متفكر عالیقدر تغییر نظر داده و مي

پنداشمتم كمه انتخماب و »این آن چیزي بود كه ما در آن زمان نگاشته بودیم و من در آن زمان مي

پیشوا  كنند م حتي در آن مورد كهتاثیر است و براي صاحب آن حقي را ثابت نميبیعت در رهبري بي
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از جانب خداوند منصوب نباشد چه رسد به آنجا كه چنین نصب و نصبي وجود داشته باشد. اما تعممق 

در ادله اقامت دولت و حكومت، آیات و روایات بیعت و استقرار سیره در این زمینه و سایر دلایل كه 

نتخابمات را پس از این مورد بحث قرار گرفت، ما را ملزم نمود كه در صورت نبودن نمص صمحت ا

 1بپذیریم.«

هاي ما )عصر غیبت( چون بر نصب فرد به خصوصي نص وجود ندارد پس انتخماب »در زمان

تر( واجب است. و این انتخاب و پیماني كه بین مردم و رهبر براي جامعه صحیح یا )به تعبیر درست 

سمت. بمه عملاوه شود یك عقد و پیمان شرعي است كه حكم فطرت وفاي به آن واجمب ارهبر بسته مي

فرماید: »اونوا بالعقود« بنابراین رعایت مقمررات و قموانین توافمق شمده )قمانون اساسمي( قرآن هم مي

 1الزامي است«.

هاي متفاوت وجود دارد. یك گروه اما در میان معتقدین به انتخاب حاكم به آراي آزاد مردم، دیدگاه

گویند انتخاب حاكم با تصممیم اهمل كنند و مييبه روش سنتي و عمل شده مسلمانان در گذشته استناد م

باشد. در صمدر اسملام بعمد از حل و عقد و معرفي به مردم و سپس بیعت مردم با فرد معرفي شده مي

اهل حل و عقمد، كمه صملاحیت انتخماب حماكم )خلیفمه( را داشمتند، عبمارت بودنمد از   )ص(رحلت پیامبر

، عملاوه بمر دیمن و ایممان و عمدالت، ممرد بمودن و مهاجرین، انصار، و بمدریون، و از شمرایط حماكم

 قریشي بودن هم مطرح بوده است.

داننمد و تعیمین حماكم از طریمق مراجعمه گروه دیگر از متفكرین این شیوه سنتي را غیرعملمي مي

دادند. اما حتمي برخمي از هممین متفكمرین، مستقیم به خود مردم و با آراي آنان را صحیح و عملي مي

 شرایط انتخاب شونده، براي انتخاب كنندگان نیز شرایطي قائلند و معتقدند كه:علاوه بر 

كه اكثریمت ممردم تحمت »محول كردن انتخاب به عامه مردم بدون محدود كردن آن، با فرض این

 1تاثیر هواها و جّوهاي سیاسي قرار گرفته، یا ناآگاه به مصالح و مفاسد هستند جداً مشكل است.«

انتخاب و معرفي حاكم توسط اهل حل و عقد، انصار، مهاجرین، بمدریون، در   روش سنتي، یعني

كرد. اما اممروز كمه آن مدینه، در دوران اول، با توجه به موقعیت و مركزیت مدینه، ایجاد مشكل نمي

 شرایط وجود ندارد چگونه باید عمل كرد؟ یك پاسخ عملي داده شده چنین است:

قمانون شـوراي نگهبـان  بدین گونه حل كرد كمه مسمئله را بمه  »در زمان ما ممكن است مشكل را  

اي هستند، واگذار نمود كه آنان از بین كاندیداها افراد واجمد شمرایط را اساسي، كه افراد عادل و خبره

گاه مردم یكي از آنها را به رهبمري برگزیننمد. چنانچمه در مشخص و آنها را به مردم معرفي كنند، آن

اسلامي ایران نسبت به تعیین رئیس جمهمور ایمن گونمه اسمت. و در همر حمال قانون اساسي جمهوري  

محول كردن انتخاب به عامه مردم بدون محدود كردن آن با قرض این كه اكثریمت ممردم تحمت تماثیر 

 1هواها و جوهاي سیاسي قرار گرفته، یا ناآگاه به مصالح و مفاسد هستند جداً مشكل است«.

اش را بمه قمدرت نشمان داده اعتنایيي دو دهه گذشته صداقت خود و بيحل، طارایه دهنده این راه

گمردد. است. اما این نگمرش در عممق خمود بمه سملطه گروهمي و نفمي اصمالت آراي ممردم منجمر مي

عملكرد شوراي نگهبان در طي انتخابات چند دوره گذشته، از جمله، و به خصوص انتخابمات مجلمس 

 یه است.هفتم گواه عیني بر ابطال این نظر
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النبي م بمما اي بمما سمماختارهاي سیاسممي و اقتصممادي ابتمدایي و سمماده، نظیممر جامعممه مدینممهدر جامعمه

ها از همم و سمختي سمفر و ارتباطمات خانوار، و دوري  شهرها و آبادي  1500جمعیتي حداكثر براي  

امعمه جدیمد بما پذیر بود. امما در جانتخاب حاكم توسط اهل حل و عقد یا نخبگان، هم عملي و هم امكان

هاي خاص خود از یك طرف و سرعت و سهولت ارتباطات این شیوه نه تنها عادلانمه نیسمت پیچیدگي

باشد و تمسك بمه آن بمه نفمي حمق حاكمیمت ممردم و تشمدید شمكاف میمان ممردم و بلكه جوابگو هم نمي

 گردد.حاكمان و فقدان مشروعیت منجر مي

حمل قابمل قبمول انجمام و دریافتمه اسمت كمه تنهما راهجهان جدید هم این مشمكلات را تجربمه كمرده  

 شوند.انتخابات حزبي است، كه در آن واجدین شرایط توسط احزاب معرفي مي

شود ایمن اسمت كمه اولاً شمیوه انتخماب در هر حال تا آنجا كه مسئله به بحث امروز ما مربوط مي

و رویه مرسوم  حكومت یزید، نه براساس سنت گیري حاكم اساساً با راي آزاد مردم است و ثانیاً، شكل

میان مسلمانان، یعني معرفي اهل حل و عقد، و با بیعت آراي مستقیم مردم بموده اسمت، بنمابراین فاقمد 

 مشروعیت بوده است.

 

در صحبت سال گذشته خود در روز عاشورا این پرسش مطمرح شمد   ها:پذيري انقلابـ برگشت3

هجممرت، بممه آنجمما رسممید كممه  63مي بممه رهبممري پیممامبر، در سممال كممه چممرا انحممراف در انقمملاب اسمملا

اعتبممارترین حمماكم و بممه دسممت معتبرتممرین و اصممیل تممرین شخصممیت در جامعممه جدیممد بممه دسممتور بي

ترین شكلي كشته شد؟ در همان سخنراني توضیح داده شد كه كارگزاران مامور و مرعوب وي با فجیع

« یا برگشت پديده رجعتیردیني مدتي پس از پیروزي دچار »هاي جهان اعم از دیني یا غتمام انقلاب 

شوند. انقلاب یك حركت شدید و تند همراه بما تغییمرات سمریع و گسمترده به شرایط قبل از انقلاب، مي

در مناسبات سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه است. تغییرات اجتمماعي، نظیمر تغییمرات 

هماي غیمر قابمل هاي یك طرفه یا واكنشد. بعضي از تغییرها واكنشاندر طبیعت و هستي، بر دو نوع

پذیرند. هستند. در حالي كه برخي از تغییرات دو طرفمه و برگشمت   IRREVERSIBLEبرگشت یا  

پذیر هستند. یعني وضعیت سیاسي به شمرایط قبمل انقلابات عموماً تغییرات سیاسي و اجتماعي برگشت 

اسي به شرایط قبل از انقلاب ممكن است به چنمد شمكل اتفماق بیفتمد: گردد. برگشت سیاز انقلاب برمي

ها و هم نهادهما، یما برگشت به ساختارهاي نظام قبلي با همان محتوا و مضمون، یعني هم سیاست   اول

م در نوع دیگر برگشت یمك انقملاب، سماختارهاي حقموقي   2برگشت به ساختارهاي حقوقي و حقیقي،  

كنند. اما ساختار حقیقي، یعني رفتارها یا محتمواي نظمام بمه هممان شمرایط ميجدیدالتاسیس تغییر پیدا ن

م ممكمن اسمت سماختارهاي حقموقي نظمام قبلمي 3گمردد.  قبلي یعني به همان مناسمبات اسمتبدادي، برمي

 ها و رفتارهاي جدید.بازسازي شوند، اما با محتوا و مضمون جدید یعني با ساختار حقیقي یا سیاست 

ه كرد كه فرایند رجعت یا برگشت در انقلابات ناگهاني نیست و در یك زمان معمین و اما باید توج

-خاص به وقوع نمي پیوندد. بلكه انحرافات تدریجي، آرام و بي سر و صدا، اما به طور مطمئن جهت 

هماي خملاف و ها و یا اولین گامدار است. در بررسي تحلیلي انحراف در هر انقلابي لاجرم باید ریشه

 راف را جستجو كرد و تعریف نمود.انح
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این نكته را هم نباید فراموش كرد كه بروز انحمراف در انقملاب و برگشمت پمذیري، موجمب نفمي 

گردد. حادثه كربلا و عاشورا، یك انحراف بزرگ و آشكار بمود. امما چمه اصالت و ارزش انقلاب نمي

 بر و لزوم ادامه آن نگردید.از دید نظریه و چه در عمل، موجب نفي اصالت و ارزش حركت پیام

 باشد. ها نمياي جدا و مستثني از این واقعیت انقلاب اسلامي ایران هم پدیده

 

هاي جاهلي قبل یابي انحراف انقلاب و برگشت جامعه جدید به ارزشدر ریشهـ آغاز انحراف :  4

بلا اتفماق افتماد، تنهما هاي انحرافمي مهمم اسمت. آن چمه در كمراز انقلاب پرداختن و توجه به اولین گام

بندي تغییرات و تحولاتي بود كمه بعمد از هاي معاویه و جانشیني یزید نبود، بلكه جمعمحصول سیاست 

 رحلت پیامبر، در هنگام تعیین خلیفه جانشین پیامبر، كه منجر به خلافت ابوبكر شد، رخ داد. 

ور شمیعیان بمود كمه تعیمین خلیفمه و ساعده اتفاق افتاد نه بر طبق اعتقماد و بماآن چه در سقیفه بني

را به جانشمیني   )ع(دانند و معتقدند كه پیامبر خدا در غدیر خم عليجانشین پیامبر را منصوص خدا مي

خود به مردم معرفي كرد، و نه براساس نظر اهل سنت كه انتخماب خلیفمه و تمشمیت اممور جامعمه را 

همما و ردم یمما اهممل حممل و عقممد از تمممام گروهداننممد، بممه ایممن معنمما كممه امنمماي مممبراسمماس راي عامممه مي

جات، از مهاجرین و انصار، بدریون حضور نداشتند. یك اقلیت كوچك، اگر چه بعضا شاخص و دسته

 معتبر، به جاي اكثریت تصمیم گرفت و اصرار كرد و مردم را در برابر كار انجام شده قرار داد.

في و اكثریت اهل حل و عقد، با او بیعت پس از ابوبكر، عمر صرفاً براساس وصیت ابوبكر معر

كردند. عثمان بر طبق وصیت عمر، توسط یك شوراي ویژه، كه در آن یك فرد )عبدالرحمن عموف(، 

نقش اساسي داشت، تعیین شد. در زمان عثمان بود كه انحرافات سیاسي و اقتصادي )ساختار حقیقمي( 

 راهم كرد.به جایي رسید كه موجبات قیام مردم و قتل خلیفه را ف

 

اشماره شمد كمه مشمروعیت اسمتمرار قمدرت و ـ اخلاق قـدرت محـور و اخـلاق اعتقـاد محـور:    5

حكومت، علاوه بر چگونگي تاسیس آن، به رفتار حاكمان، پس از استقرار بمر مسمند قمدرت، بسمتگي 

 هایي دارد كه رفتار انسانِ بر مسند قمدرت نشسمته رادارد. قدرت، به خصوص قدرت سیاسي، ویژگي

دهد. این تأثیر تا به آن حد است كه حفظ قدرت، بهر قیممت، تبمدیل بمه یمك انگیمزه تحت تأثیر قرار مي

 گردد.مي

گمردد. فسماد قمدرت آورد و قمدرت مطلمق موجمب فسماد مطلمق ميشود كه قدرت فساد ميگفته مي

فتمار و یما ناشي از نگرش حاكم به قدرت و استفاده از آن براي حفظ آن است. این نگرش بمه طمرز ر

اسمت. در برابمر ایمن اخلاق قدرت محور  الاصول معطوف به قدرت یا  گردد كه علياخلاقي منجر مي

و رفتمار معطموف بمه باورهما و اخـلاق اعتقـاد محـور  مدار، نگرش دیگر  نوع نگرش یا اخلاق قدرت 

 اعتقادات اصولي حاكمان قرار دارد.

همایي اسمت، كمه مطلمق و ابمدي اي از ارزشدر گفتمان دین، معمولاً اخملاق بمه معنماي مجموعمه

هایي كه بیش از آن كه ملي، طبقاتي یا نژادي باشمند جهماني هسمتند و از فطمرت و ذات هستند، ارزش
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هما ها بما ایمن نموع ارزشها میمزان رشمد و تكاممل انسمانگیرند. انسان بودن انسانانسان سرچشمه مي

 شود.ارزیابي مي

هاي اخلاقي هستند. در فرهنگ اسلامي مما، و مبلغ این نوع ارزش  معمولاً ادیان ابراهیمي مدعي

ها از اهممداف « اسممت كممه رشممد و توسممعه آنهمما در انسممانهاييفضــيلت«، مجموعممه »اخــلاق انســاني»

ها، رفتارهاي فردي و اجتماعي هاي دیني است. یك نوع دیگر از مفهوم اخلاق، مجموعه سنت آموزش

مناسبات سیاسي، اقتصادي، اجتمماعي و فرهنگمي و تماریخي شمكل اي براساس  است كه در هر جامعه

شود. این نموع اخملاق نسمبي و تمابع تغییمر و تحمول « نیز گفته مياخلاق اجتماعيگیرد و به آن »مي

 باشد.اي ميدایم، در هر جامعه

ت نماید كه رفتارها كاملاً تحدر مناسبات قدرت گاهي شكلي از نوع اول اخلاق بروز و ظهور مي

 كند.گیرند كه در آن هدف وسایل را توجیه ميتأثیر حفظ قدرت قرار مي

 Responsibilityیا  اخلاق مسئوليت  براساس آنچه اجمالاً گفته اشاره شد، اخلاق را به دو نوع  

Morale   و باور یا  اخلاق اعتقادوConviction Morale كنند.تقسیم مي 

 به كار برده است انديشه سياسي ماكياول براي وبر ماكستعبیري است كه  اخلاق مسئوليت

»مرد عمل ناگزیر از به كار بردن اخلاق مسئولیت است. حكم این اخلاق ایمن اسمت كمه بایمد در 

هاي معین ممكن را ملاحظه كرد و در تار و پود رویدادها به وضعیتي معین قرار گرفت، نتایج تصمیم

 جامید، یا نتایجي را كه ما طالب آنیم به بار خواهد آورد« كاري اقدام كرد كه به نتایجي معین خواهد ان

 گوید:ماكیاولي خود در این باره مي

انگیمز »از آنجا كه سیاست عمل است و كارآیي قانون عمل است، اگر وسایلي كارآمد، ولي نفرت 

توان به نام اخلاق و دین از آنها احتراز كرد؟ اگر امیمر جدیمدي بمه براي عمل داشته باشیم چگونه مي

شد، با این اي كه قدرت را از دست داده است چشم بپوقدرت برسد و از كشتن یكي از فرزندان خانواده

بایسمت كار خطر عصیان بر ضد خویش را زیاد كمرده اسمت. اگمر روزي هممان فرزنمد، كمه وي نمي

توانست با نادیده گرفتن گذاشت او را از اریكه قدرت به زیر افكند، این بداقبالي را كه وي ميزنده مي

 1احساس رحم و شفقت از آن بركنار بماند. باید فقط گناه خویش شمرد« 

« ایمن سمخن در واقمع هـدف وسـيله را توجيـه ميكنـدایم كمه: »بارت معروف را همه شنیدهاین ع

 كند. ها« تفسیر ميها را با معیار »وسایل م هدفاست كه كنش اخلاق مسئوليتانعكاس همان 

اگر حفظ دولت و مقام و خلافت و سلطنت و امارت، براي »عظمت مدینه« و »سمعادت جممع«، 

د، »دولتممرد وسمایلي را كمه در اخملاق عامیانمه )اخملاق انسماني( ممذموم ضروري تشیخص داده شمو

  1پذیرد.«اند، ميشمرده شده

آورد، بلكمه پرسمتي سمر برنمميدر سیاست و قدرت لزوماً و همیشه از نگاه قدرت رفتار ماكياولي  

 :مـاكس وبـرممكن است نتیجه قضاوت دولتمرد در ضرورت حفظ قدرت براي خدمت باشد و به قول 

 1»ماكیاول عظمت مدینه را بر رستگاري روح خویش ترجیح داده است«
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كند كه: »همر عملمي كمه بمراي « تأكید ميشهرياردر كتاب بر جاي ماندني خود به نام »ماكياول  

بهبود وضع كشور انجام گیرد قابل توجیه است و موازین اخلاقي حیات اجتماعي و زندگي خصوصي 

تواند براي منافع عمومي دسمت بمه همر گونمه اقمدام دار ميدار و مملكت با هم متفاوت است ... سیاستم

اي بزند .... و به هر گونه حیله و فریبي متوسل شوند، كه در نزندگي خصوصي، شدید و غیرعادلانه

 1شود.«انگیز بلكه كاملاً جرم شمرده مينه تنها نفرت 

ثبمات اسمت. هممان خموي ممردم بي  كند »باید به خاطر داشت كمهاین ماكیاول است كه توصیه مي

یشان تحت آن انگیزه دشوار است. لهذا ترتیب كمار بایسمتي طور كه برانگیختنشان آسان است، نگهدار

طوري داده شود كه وقتي قومي به نظام خود اعتقاد ندارد بتموان اعتقماد را بمه زور بمه ایشمان تحمیمل 

 1كرد.«

 1سازد«.داند كه اتباع را متحد و مطیع ميهایي برحمي را یكي از سلاح»شهریار باید بي

سازد كه: »آیا دل مردممان را بمه دسمت آوردن بهتمر ماكیاول سپس این سئوال خود را مطرح مي

است یا در دل ایشان عیب افكندن. ممكن است پاسخ داده شود كه به یك كرشممه همر دو كمار را تموان 

شمود، اگمر لازم شمود یكمي را بردیگمري ع نميكرد. اما از آنجایي كه محبت و رعب با هم یك جا جم

 1تر آن است كه مردم به ما محبت نداشته و از ما بیم داشته باشند«ترجیح دهیم، اولي

كند: »حفظ ایمان بسیار پسندیده و قابل تحسین است. اما فریب و دورویي و شمهادت او اضافه مي

 1است« به دروغ و كذب و ریا براي حفظ قدرت سیاسي لازم و موجه 

بسیاري از پادشاهان و رهبران مستبد و ظالم از رهنمودهاي ماكیاولي در كتاب شمهریار اسمتفاده 

سموم و چهمارم، پادشماهان فرانسمه، هنگمامي كمه بمه قتمل رسمیدند،   هـانرياند.  اند و آن را ستودهكرده

شمب كلاهمش«  ، از ایمن كتماب »چمون بهتمرینلويي چهاردهماي از این كتاب را همراه داشتند. نسخه

 كرد.استفاده مي

هاي ایتالیا نیمز بمه رهبر فاشیست   موسولينيهمیشه این كتاب را در كنار تخت خود داشت.    هيتلر

 كرده است.دستورات كتاب عمل مي

هاي جالب توجه و درخور تعمق این است كه هیچ یك از شهریاران و حاكماني كه به دستورالعمل

اند و عموماً توسط مردم ناراضي و اند، عاقبت خوبي نداشتهكرده  « عملشهريارماكیاولي در كتاب »

اند. علممت آن اسممت كممه ماكیمماولي در كتمماب ها و عملكردهمماي آنممان بممه قتممل رسممیدهعاصممي از سیاسممت 

كند. اما در كتاب دیگرش، به نام »شهریار« خود آنچه هست، یعني روش صاحبان قدرت، را بیان مي

 باشد مورد بحث قرار داده است.« آنچه را كه باید رسالات»

هما خواه« بود در كتماب »رسمالات« بمه نقمش ملمت در ثبمات حكومت ، كه یك »جمهوريماكياول

پرداخته است و این كه: »هیچ حكمراني بدون پشتیباني ملمت خمود در اممان نیسمت. بمه عقیمده وي بما 

هاي قمانون ند كمه محمدودیت شموها، آنهمایي هسمتند كمه بمه دسمت شمهریاراني اداره ميترین دولت ثبات 

 1كند«اساسي بر كارشان حكومت مي
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اخـلاق ايمـان و در برابر مكتب سیاسي »اخلاق مسئولیت« یا »اخلاق قمدرت«، رفتمار براسماس 

 قرار دارد. باور

در طمول حكوممت    )ص(انمد. رسمول اكمرمپیامبران بزرگ تاریخ معلمان اخلاق ایمان و باور بوده

كمرده اسمت. براسماس خود در مدینه، از اصول اخلاق ایمماني، مبتنمي بمر اخملاق انسماني، تبعیمت مي

اصول اخلاق ایمان، پیامبر بعد از فتح مكه، دشمنان بزرگ خود و مسلمانان، كفّار قریش را اممان داد 

ي براي هممه كسماني اسمت كمه و آنان را »رها و آزاد شده« اعلام كرد. او نمونه و الگوي بسیار خوب

بخواهند از مباني اخلاق ایماني در مسند قدرت استفاده كنند. اصحاب و یاران برجسته پیمامبر، كمه از 

ایمن  )ع(البلاغـه علـينه باشمند. سرتاسمر اند، خود الگو و نمونه این نوع اخملاق ميكردهاو تبعیت مي

انة اخلاق ایماني در حكومت اسمت. برخمي از اصول جاود  فرمان مالك اشترزند. نوع اخلاق موز مي

خود به این ایراد پاسخ داده است. تفماوت )ع(  گیرند كه او سیاستمدار نبود. عليایراد مي)ع(  منتقدان علي

و معاویمه در اسمتفاده از دو نموع »اخملاق و مسمئولیت« و »اخملاق )ع(  ها و عملكردهاي علميسیاست 

در حوادث كوفه تعهد آنمان بمه اخملاق   )ع(حسینتار یاران امامباشد. رفایماني« در سیاست و قدرت مي

 دهد. مدارانه یزیدیان نشان ميایماني را در برابر اخلاق و قدرت 

 

حكومممت معاویممه، كممه در زمممان عمممر، خلیفممه دوم، بممه  ـ مــذهب و قــدرت: معاويــه و اخــلاق:  6

و عملكردهماي معاویمه، سمه  هاسمال طمول كشمید. سیاسمت  20فرمانداري ایالت شام منصوب شده بود 

 محور اصلي داشت:

الممال، سمران عمرب و دانشممندان مهماجر و : با ملایممت و بمذل و بخشمش فمراوان از بیت نخست

انصار را تا آنجا كه بمود فریفمت و دور خمود جممع كمرد و وسمایل راحمت و رضمایت آنهما را فمراهم 

ویج اسلام و قمرآن و تشمویق علمما و ساخت. و در محیط شام یك حوزه به ظاهر آبرومند، براساس تر

دانشمندان قرآن فراهم ساخت. و در محیطي بركنار از سیاست، مسجد و قمرآن را بسمیار رونمق داد و 

متصدیان آن را تشویق كرد و عوام را از این راه فریفت و طرفمدار خمود نممود و بمه آسماني مخمالفین 

 خود را در برابر قرآن و مسجد و اسلام قرار داد.

بیني مخالفین جدّي و دانشمند بصیر خود را زیر نظر داشت و با م با كمال هوشیاري و خرده  دوم

حسماب و محاكممه و بيگمداخت. و بيتاخت و آنها را با آهمن و آتمش ميرحمانه بر آنها ميسیاستي بي

سمخت  كرد و افسمرانيكشت و تار و مار ميملاحظه قانون و دستورات مردمي یا اسلامي آنها را مي

كمرد. و همیچ ملاحظمه و اصل و نسب را بمر جمان و ممال آنهما مسملط ميدل، آدمكش و خونریز و بي

 انصافي مورد نظر نبود و مخالفین خود را در برابر یك شمشیر ب رّان قرار داده بود.

م یك دستگاه تبلیغاتي بسیار وسیع و عمومي تشكیل داده بود كمه اسماس آن شمعر شماعران و   سوم

خواسمت دثان و تفسیر مفسران قلابي و استفاده جو بود. و هر روز و هفته و ماه آنچه را ميحدیث مح

داد. از زبان شاعران، از گفته محدثان و از میان مفسران ذوب در قدرت در بازار مسلمانان نشمر ممي

هممه  امیمّه را بمربیست سال فرصتي بود كه  توانست محیط اسلامي را به دلخمواه خمود درآورد و بني

 1چیز مسلمانان مسلط كرد و یزید را به تخت حكومت نشانید.«
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نامه سیاسي خود، كه روشن كننده شرایط آن زمان است، خطاب به یزید، چنین معاویه در وصیت 

 آورده است:

»اي پسر جانم، من رنج بار بستن و كوچیدن را از تو برداشتم، كارها را برایت هموار كردم و  

ودم و رقاب عرب را زیر فرمانت آوردم. آنچه كسي فراهم نكرده، برایت فراهم  دشمنانت را رام نم 

دار و هر كس  را منظوردار، كه اصل تواند. هر كس از آنها نیز نزد تو آمد گرامي مردم حجاز كردم.  

را منظور نما. و اگر خواهند هر روزي حاكمي از آنها  اهالي عراق هم غایب باشد احوالپرسي كن. 

را   اهل شامریغ مكن. عزل یك حاكم آسانتر از برابري با صد هزار شمشیر كشیده است. عزل كني د 

منظور دار كه اطرافیان نزدیك و ذخیره تواند. اگر از دشمني در هراس افتادي از آنها یاري جو و  

  چون به مراد رسیدي آنها را به وطن برگردان، زیرا اگر در بلاد دیگر بمانند اخلافشان برگردد. من

،  بن عمرعبدالله ، )ع(بن عليحسين ترسم كه كسي در حكومت با تو نزاع كند. مگر چهار كس: نمي 

    1«. بكرعبدالرحمن ابن ابي و بن زبير عبدالله 

 كند: معاویه سپس موقعیت و روحیات این چهار نفر را براي یزید بیان مي 

مردي است كه عبادت او را شكسته است و اگر جز او مخالفي نماند با تو بیعت   عمر »اما این 

مرد سبك سري است و اهل عراق او را وانگذارند تا به خروز وادارند.   )ع(حسين بن عليكند. و اما 

اگر خروز كرد و بر او پیروز شدي از او درگذر، كه خویشي نزدیك دارد و حقش بزرگ است و از  

تحت تاثیر اصحاب خویش است و با آنها همكاري دارد و    بكرابي مبر است. و اما پسر نزدیكان پیا

كند و  همتي جز براي زن و بازي ندارد. آن كه چون شیر در كمین است و چون روباه با تو بازي مي 

است. اگر بر تو پرش كرد و بر او ظفر یافتي بند از   ابن زبير در پي فرصت است كه به تو بپرد، 

 1جدا كن و تا بتواني خون دیگران قوم خود را محفوظ دار.« بندش  

خواست  هجري مي  55سفیان در سال ابيبن اما چگونگي گرفتن بیعت براي یزید: » وقتي معاویه 

براي یزید بیعت بگیرد، نمایندگان همه ایالات را به دربار خود دعوت كرد. او در میان اصحاب خود  

اي از  از اصحاب خواست كه درباره بیعت با یزید اظهارنظر كنند عده  نشست و نمایندگان را فراخواند 

آنها سخن گفتند. سپس یزیدابن المقفع برخاست و با اشاره به معاویه گفت: »امیرالمؤمنین این است«.  

كند: »پس هر  سپس به یزید اشاره كرد: » اگر او مرد، پس این است« و بعد به شمشیرش اشاره مي 

 1گاه معاویه گفت: »بنشین تو سرآمد خطبا هستي« جواب این است«. آن كس اعتراض كند، 

آنچه كه معاویه بیان و عمل كرد، یك نمونه بارز از اخلاق مسئولیت و الگوي استفاده از مذهب  

ها بعد ماكیاول، در  براي قدرت است كه با كمترین تغییر و اصلاحي، عمل به دستوراتي است كه قرن 

 ضیح داده است.  »شهریار« آنها را تو 

، نشان داد كه چگونه قدرتي بیرون از شهروندان یا یك قدرت دولتي  معاويه قبل از ماكياول

هاي ایدئولوژیك م در اینجا اسلام م كنترل كند.  تواند حكومت شوندگان را، با تسلط بر دستگاه مي

كه اشاره شد، نشان  معاویه مذهب را هنرمندانه در خدمت قدرت به كار گرفت. ماكیاول، همان طور 

هاي میان امیران و  داد چگونه یك پادشاه، امیر، یك مدعي قدرت یا یك بازیگر سیاسي در كشمكش 

تواند از باورهاي و از احساس مذهبي رشد نیافته مردم  گان و سایر رقباي قدرت ميشاهزاده

دانست سیاست مي  ها در قلمروهاي عملي نماید. آنچه را كه افلاطون، كاركرد اسطوره استفاده 
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، در قلمرو مذهب مطرح كرد و نشان داد كه مذاهب، چه نقش اجتماعي مهمي دارند و در  ماكياول

ترین  توان از آنها بهره برد. او از مذهب به عنوان »ضروري هاي سیاسي چگونه مي كشمكش

كند. ماكیاول  گاه« براي حفظ »پیوند دولتمردان«، »تقویت مردم« و محكومیت مخالفان، یاد مي تكیه 

هاي  دهد كه: »كاربرد هوشمندانه اندوخته روش كار براساس اخلاق مسئولیت را توضیح و نشان مي 

دهد«. او با رجوع به  اي را در اختیار مقامات كشوري قرار مي نمادین )دیني( چه امكانات عملي 

توانستند مذهب را  سران كشوري و لشگري  دهد كه چگونه نشان مي  در تاريخ رم هاي متعددي نمونه 

  1« ها به خدمت گيرند.براي تسهيل اقدامات خود و هدايت لشگريان، پيكار يا مهار شورش 

هاي  دهد كه چگونه »رهبران سیاسي هدف ماكیاول در توضیح استفاده قدرت از مذهب نشان مي 

از نگاه   1یرند.« گهاي مذهبي یك پارچه ساز بهره ميكنند و به طور تاكتیكي از نظام خود را دنبال مي 

تواند: »یك ابزار  ماكیاول ایدئولوژي خواه مذهبي باشد، یا یك ایدئولوژي دنیوي جایگزین مذهب، مي

حكومت باشد، به شرط آن كه حاكم و رهبر آن را با هوشیاري و فضیلت مورد استفاده قرار دهد.  

 1تواند از مذهب یك وسیله قدرت بسازد.«كارداني سیاسي مي 

 

اكنون سئوال اساسي این است كه در برابر قدرت ي برخورد با حاكم فاقد مشروعيت: ـ چگونگ 7

ها، مشروعیت خود را از  گیري فاقد مشروعیت باشد و یا به سبب عملكرد و حكومتي كه از جهت شكل

بر یزید و مقاومت مسلحانه آن حضرت   )ع(دست داده باشد، چه باید كرد. و آیا خروز امام حسین

دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال نظرات متفاوت در میان علماي اسلامي مطرح   توجیه دیني

 باشد: مي

جمهور اهل سنت از فقها، متكلمین و محدثین، به  نظر اول ـ نفي مقابله با رهبر ستمگر: م 1

اند امام یا رهبر یا خلیفه به وسیله ارتكاب فسق و ستمگري و غصب  استثناي برخي از آنان، گفته

هاي به ناحق و تضییع حقوق و تعطیل حدود، از امامت خود خلع  ال و تازیانه زدن و ریختن خون امو

شود و خروز علیه وي جایز نیست، بلكه واجب است او را موعظه و تهدید كرد و در مواردي كه  نمي 

»خلیفه به واسطه فسق و ظلم و   شود از وي اطاعت نكرد.«؛ دستور وي به معصیت خدا كشیده مي 

شود و به خاطر این مسائل خروز علیه وي جایز نیست بلكه واجب  تعطیل حقوق عزل و خلع نمي

 1است او را موعظه و تهدید كرد«

نقل شده است كه: »از فرمانرواي خویش شنوایي و اطاعت   )ص(از پیامبر»صحيح« مسلم در 

وي شنوایي و اطاعت داشته  داشته باش و اگر پشتت را با تازیانه نواخت و اموالت را گرفت، باز از  

 1باش«. 

در پاسخ سئوالي درباره »فرمان   )ص(خود به استناد روایت دیگري از رسول خدامسلم در صحيح 

روایي كه حق خویش را از ما مطالبه و حق ما را از ما باز دارد«، آورده است كه: »از او اطاعت  

 1بار شما بر دوش شما«. و شنوایي داشته باشید همانا بار آنان بر دوش آنان است و 

: »هركس از   )ص( ، نقل از رسول خدا عباسابنخود به روایت از مسلم در »صحيح« م 

فرمانرواي خود درباره چیزي ناراحت است باید صبر كند، زیرا هیچ یك از مردم به اندازه یك وجب  

 1رده است«. شود، مگر این كه اگر به این حالت بمیرد، به مرگ جاهلیت ماز حكومت خارز نمي 
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علیه یزید، به استناد روایاتي كه نقل كرده  عمر  عبدالله بن خود در مورد قیام  مسلم در »صحيح«م 

 گوید:  است، مي

»مذهب اكثریت بر منع قیام علیه امام و خلع وي در صورتي كه پس از بیعت فاسق شود،  

 1باشد«. مي

آورده )ص( خداوایتي را از رسولرحسن بصري « به نقل از الخراجدر كتاب »قاضي ابويوسف م 

 است كه:  

»فرمانروایان را دشنام ندهید، چرا كه اگر نیكوكار باشند براي آنان ثواب و پاداش است و بر  

 1شما شكر. و اگر بد باشند، گناهش به گردن آنان است و بر شماست صبر«. 

گیرد، پس  ه باشد انتقام مي هاي خدا هستند كه به وسیله آنان از كساني كه خواست»همانا آنان نعمت 

 1زاري از نعمت استقبال كنید«. با تعصب به استقبال نقمت خدا نروید، بلكه با آرامش و گریه 

است   از میان علماي برجسته اهل سنت از جمله كساني، كه به شدت با این نظر مخالف بوده 

ستم مشهور است. او بر   باشد كه نظرات وي در مبارزه با ستمگران و رهبران ظلم و ميابوحنيفه 

 این باور بود كه: 

 1» امر به معروف و نهي از منكر واجب است با زبان، اگر وي را باز نداشت، پس با شمشیر«. 

: براساس دستور صریح قرآن و روایات  نظر دوم ـ نافرماني مدني ـ نفي اطاعت و تبعيتم 2

مسلمانان بر این باورند كه نباید از حكومت فاسد و  ، بسیاري از )ع(و علي)ص( خدامعتبر از رسول 

 ستمگر تبعیت كرد. به عنوان نمونه و مثال: 

 1بر نیكي و تقوي كمك و همكاري كنید و در گناه و تجاوز كمك و همكاري نكنید .  

كنند و به اصلاح  گر را پیروي نكنید. آنان كه در زمین فساد مي امر فرمانروایان اسراف 

 1  پردازند . نمي 

 معرفي شده است:  گر فرمانرواي اسراف فرعون نمونه یك 

 1جوي و گزافكار بود  به درستي كه او)فرعون( برتري 

 1و اموالتان را كه خداوند قوام و قیام شما را در آن قرار داده است در اختیار سفیهان قرار ندهید. 

 روایات معتبر فراواني نیز در همین راستا وجود دارد: 

 الق اطاعتي براي مخلوق نیست. م در معصیت خ

كند، خشنود كند، از دین خدا بیرون رفته  م كسي كه سلطاني را با آن چه خدا را غضبناك مي 

 است.

كار اصلاح واجب شده است و بزرگترین جهاد:  امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان راه 

 كلمه حق الامام جایر م كلمه حقي در برابر امام ستمگر است. 
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»كارهاي ناشایست حاكمان را در دل زشت شمارید و با زبان ابراز كنید و    )ع(از امام محمد باقر

 گري نهراسید«.با سیلي به صورت آنان بنوازید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت 

 فرمود:  )ع( و امام صادق

د گونه قرار  »و چنین نیست كه خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلكه هر دو را ب 

 1گردند«.داده كه با هم باز و با هم بسته مي 

بیني شده است و از محدوده اختیارات خود  براین اساس، در برابر حاكمي كه دچار خودبزرگ 

كند، در واكنش به حكومتي كه در  خارز شده و در استفاده از قدرت زیاده روي و زیاده خواهي مي 

كار دستور  به عنوان یك راه نافرماني مدني عمومي  ت یا فاسد و كفایت اسمدیریت اموال عمومي یا بي

 داده شده است.

 

و بالاخره در نهایت ایستادن و مبارزه كردن براي سرنگوني حاكم فاسق ستمگر توصیه شده  

 است:

گیرد و مردم به عمل ناشایست  »اي مؤمنان هر كس مشاهده كند تجاوز و ستمي صورت مي 

لب خویش آن را ناخوشایند دارد، خود را سالم و دور از هر بدي نگاهداشته  شوند و او با قدعوت مي 

است و آن كس كه با زبان آن را مورد اعتراض قرار دهد پاداش برده، و این از رفیق خود افضل  

است. اما آن كس كه با شمشیر در برابر عمل ناشایست قیام كند تا كلمه خدا برفراز و كلمه ستمگران  

گیرد این همان كس است كه به راه هدایت دست یافته است و به راه راست گام نهاده و   در فرود قرار

 1قدر یقین در دل وي درخشیده است.« 

هاي خود موفق بود و  معاویه در كلیه برنامه  ـ امام حسين سد راه مذهب در خدمت قدرت: 8

ز مسلمانان، آن را پذیرفته  توانست به نحو بسیار موثري از دین جدید كه پدرش تنها بعد از شكست ا

 بود، به نفع تثبیت قدرت خود استفاده برد.  

كه سیاست    )ع(سیاست اخلاق قدرت محور معاویه به نحو موثري در میان هواداران امام علي 

اخلاق اعتقاد و ایمان محور بود، و سپاهیانش، تعارض و تضاد و درگیري ایجاد كرد. خودداري  

ها به جایي رسید كه برخي از مسلمانان  و جنگ و كشمكش   )ع(علي معاویه از قبول خلافت امام 

وحافظان قرآن، كه باور دیني آنها از در سطح و بعد احساس دیني توسعه نیافته متوقف شده بود،  

معاویه، علي و عمرعاص را عوامل اصلي مشكلات جامعه جدید ببینند. و براي نجات جامعه از بین  

بدانند. اما فقدان بینش یا بصیرت سیاسي در آنها باعث شد كه نتوانند  بردن این سه كس را ضروري  

تفاوت ماهوي علي و معاویه را ببینند و بفهمند. جامعه و مردمي كه نتوانند فرق علي و معاویه را  

 شوند. كشند و گرفتار معاویه مي بفهمند، لاجرم علي را مي 

فه كه در مورد چهار خلیفه اول صورت  هاي تعیین خلیبر طبق هیچ یك از روش  حكومت معاويه 

، و تعهد عمل بر    )ع(صلح امام حسنگرفته بود، شكل نگرفت بلكه با نیروي نظامي و پس از پیمان 

 طبق مفاد آن تایید و تثبیت گردید.
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 را به شیوه پادشاهان ایران و رم به جانشیني خود منصوب كرد.   يزيددر نهایت پسرش  معاويه 

اما یزید نه اعتبار دیني و عرفي لازم را داشت و نه زیركي و كارداني سیاسي معاویه را.  

هاي شناخته شده و معتبر جامعه آمادگي براي بیعت با یزید را نداشتند و یزید هم  بنابراین شخصیت 

حكومت خود را مستقر سازد. به همین دلیل بود كه معاویه در زمان   توانست بدون بیعت آناننمي 

حیات خود با زور، حیله و تطمیع، از افراد مختلف براي یزید بیعت گرفت. از اندك كساني كه  

از آن چنان موقعیت سیاسي، دیني، اجتماعي   )ع(امام حسينباقیمانده و حاضر به بیعت با یزید نبودند، 

توانست امام را به حال خود واگذارد. باتوجه به شخصیت  ر بود كه یزید نمي و خانوادگي برخوردا

اش، رها كردن امام حسین به حال خود و آزاد گذاردن امام در بیعت  پایه نامطلوب یزید و حكومت بي

اي چون  توانست به آرایش جدید نیروهاي سیاسي به دور شخصیت برجسته كردن یا نكردن با یزید، مي 

  تنها گزينه يزيد منجر گردد و خطرات جدي براي حكومت یزید به وجود آورد. بنابراین   )ع(امام حسین

 فشار براي بیعت با وي تا سرحد جنگ و نابودي بود.  )ع(در برابر امام حسین

اي نبود  تن در دادن به بیعت با یزید بود. این گزینه   چه بود؟ گزينه اول )ع(هاي امام حسين و اما گزينه 

تناسبي داشته باشد. به علاوه حكومت یزید جامعه جدید اسلامي را، با   )ع(یت امام حسینكه با شخص

سال در آستانه یك تغییر كیفي اساسي در ساختار قدرت و روابط میان ملت و   50عمري نزدیك به  

، و حتي  )ع(هاي قرآني و  سنت معتبر رسول اكرم و پدرش امام عليقدرت در تضاد اساسي با آموزش 

توانست در برابر این بدعت آشكار سكوت كند. گزینه  نمي  )ع( ي پیشین، قرار داده بود. امام حسینخلفا

دیگر قبول دعوت مردم كوفه، تشكیل پایگاه و تدارك عِدّه و عدّه براي مقابله با انحراف بزرگ و  

 مهاجرت از سرزمین حجاز به كشورهاي همسایه بود.  بالاخره گزينه سوم،

آور بود. بنابراین  بود، براي حكومت یزید زیان مام حسین)ع(، در هر كجا كه مي اما آزاد بودن ا

شد. و این تنها گزینه ممكن و  كرد یا كشته مي براي تثبیت حكومت یزید یا باید امام حسین)ع( بیعت مي

 رحمي به اجرا گذاشته شد. میسر بود، كه با شقاوت و بي

ولِ و لاق وّهِ اِلا بِاللهِ الع ل ي الع ظیْمسلام بر حسین و بر خاندان و یاران وفادا ر حسین. و  لاح 
 

 
 ياداشت ها و ماخذ:

برابر با نهم محرم    12/12/1382مورخ  مهندس صباغيانسخنراني در روز تاسوعا در منزل آقاي 
1345 

 خوانیم: یالیتني كنت معك مي زيارت عاشورا . در 1
 1373الشهاده« م ترجمه »نفس المهموم« انتشارات كتابجي م بهار  : »رموز الله  اي، آيت كمره.  2
 . همان  3
. »لااكِراه  فِي الدین ق د تبیمنّ الرشد مِن الغي ف مم ن یكفر بالطّاغوت و یومن بالله  ف ق د است مسك  بالعم روهِ   4

م م مِن الظّلمات الِي الّنور و الذّین  الذّین آمنوا یم خرِجم هالوثقي لا انْفِصام لها و الله سمیع علیم.« »الله ولي 

ك فروا اولیاءهم م الطّاغوت یم خرِجونهم مً مِن الّنور الي الظّلمات اولئك اصحابْ النار هم فیها خالدون.«  

 (  257و    256)بقره 

م »مباني فقهي حكومت اسلامي« جلد دوم م امامت و رهبري م ترجمه  العظمي آلله  منتظري، آيت .   5
 اتي م نشر تفكر محمود صلو
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با بیع و شري به معناي خرید و فروش كالا یا خدمات، براساس توافق طرفین هم ریشه  كلمه بيعت  .  6
الطرفین بین مردم و امیر و  است. این واژه در ادبیات سیاسي اعراب، به مفهوم قراردادي مرضي 

 امضاء و تایید كرده است.  رهبر، مرسوم بوده است. قرآن هم، آن را به عنوان یك ابزار تاسیس قدرت 
الله طالقاني ، جلد اول، شركت  طالب« م ترجمه آیت ، »امام علي ابن ابي عبدالمقصود، عبدالفتاح .  7

 هم.ق 1378انتشار، 
 المعارف بريتانيكا دايره .  8
  23تا  19م  1347هاي مشهد« م طوس مشهد م  : »اسلام شناسي م درس شريعتي، دكتر علي .  9

 سوره فتح 
بینا« )فتح  01  ( 1. »اِناّ ف ت حنا ل ك  ف تحْاً م 

رهٍ ف ع لِم  ما في ق ل وبهِمْ فانزل السّكی ن ه ع لیهم و ا ثاب  ْ »ل ق ن ك  ت حْت  الشَّج  ضِي  الله  ع ن المؤمِنین  اِذْ ی بایعِو  ه م  د ر 

ذ ونها و كان   غانم  كثیرهْ یاخ   ( 19-23 الله  عزیزاً حلیماً« )فتح فتحاً قریباً و  م 

فن و لای زنین و لای قتلن   11 . یا ایها الن بي اِذا جاءك المْومنات یبای عْن ك علي اِن لای شركن بِالله ش یئا و  لای سًر 
هْن و لایعصیْك  في م عروف فبای عهْن و ا ست غفرل هّْن  الله   اولاد هْن  و لایأتین بْهتان  یفترینه ب ی ن ا یدیهْن و ا رج 

حیم. )ممتحنه اِن الله غ ف    ( 12ور ر 
الله طالقاني ، جلد اول، شركت  طالب« م ترجمه آیت ، »امام علي ابن ابي عبدالمقصود، عبدالفتاح .  12

 هم.ق 1378انتشار، 
م »مباني فقهي حكومت اسلامي« جلد دوم م امامت و رهبري م ترجمه  الله العظمي منتظري، آيت .   31

 محمود صلواتي م نشر تفكر 
 ؛ »كشف الاسرار« م انتشارات مصطفوي قم الله العظمي، حضرت آيت خميني.  41
م »مباني فقهي حكومت اسلامي« جلد دوم م امامت و رهبري م ترجمه  الله العظمي منتظري، آيت .  15

 محمود صلواتي م نشر تفكر  
 . همان  61
 . همان  71
 . همان  81
 . همان  91
جامعه شناسي« م ترجمه باقر پرهام م سازمان انتشارات  مراحل اساسي اندیشه در ريمون آرون .  02

 1364و آموزش انقلاب اسلامي  
 . همان   12
 . همان  22
 1382، »فرهنگ سیاسي« م انتشارات آشتیان م  عليبابايي، غلامرضا .  32
 . همان  42
 . همان  52
 . همان  62
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 مصدق، بازرگان و مشروطه خواهی 

خواهي« منتشر  باعنوان »جمهوري خواهي و مشروطه 1383/ 25/12نامه شرق مورخ  در ويژه 

 شده است. 

 

اي گسترده بود. به جز  سابقهبه طور بيشادروان مهندس بازرگان  م دهمین سالگرد درگذشت  1

هاي علمي، سیاسي  هاي مستقل و شخصیت هاي دولتي و یا وابسته، اکثر روزنامهها و رسانه روزنامه

هاي بارز بازرگان و نقش او در تاریخ معاصر ایران به تحلیل پرداختند و  و فرهنگي درباره ویژگي 

نام و خدمات او را گرامي داشتند. این امر نشان داد که ضمیر آگاه و ناخودآگاه جمعي جامعه ایراني  

براي خدمتگزاران صادق به ملت و مملكت ارزش قائل است. چنین واکنشي در جامعه، در واقع به  

تقواي سیاسي، چشم  این معنا است  فعالیت كه  نتایج زودرس و فوري  از  افقپوشي  به  و نگاه  هاي  ها 

 دور است، و مصداق : العاقبه للمتقین 

2« همایش  در  بازرگانم  مهندس  شادروان  سالگرد  »دهمين  همت  به  که  فرهنگي  «،  بنياد 

ل گران سیاسي  برگزار شد، طیف وسیعي از صاحبنظران و تحلیحسينيه ارشاد  « در  مهندس بازرگان

اي را با  و فرهنگي، دعوت شده بودند و مقالاتي ارائه دادند. شهید زنده آقاي سعید حجاریان نیز مقاله

« مشروطهعنوان  عياربازرگان؛  تمام  نتوانستند شخصا  خواه  كسالت  علت  به  که  بودند  کرده  تهیه   »

به    11/1383/ 1ق مورخ  حضور پیدا كنند و از طرف ایشان خوانده شد و بعد هم در روزنامه شر

ضعف  داراي  اما  بود  همراه  بازرگان  شخصیت  به  احترام  با  چه  اگر  تحلیل  این  رسید.  و  چاپ  ها 

 باشد، که نیاز به نقد و بررسي دارد.ابهاماتي نیز مي 

خواهي« است. در  م اولین ایراد به این نوشته، عدم ارائه تعریف شفاف از مفهوم »مشروطه   3

مفهوم   دو  تحلیل  با هم خلط شده این  معناي مشروطه خواهي »از مشورطه خواهي  هوادار  اند. یک 

سلطنتي آن »  « مشروطه  دیگر  معناي  یک  و  گراييبودن  واژه    « قانون  در عصر  مشروطه  است. 

كنستیتوسیون   واژه  معادل  مشروطیت  ایران    Constitutionانقلاب  سیاسي  ادبیات  وارد  فرانسه 

فران در  واژه  این  اما  است.  معناي » گردیده  به  انگلیسي  و  اساسيسه  « است. واژه مشروطه  قانون 

نمي  افاده  را  اساسي  قانون  قدرت  معناي  بودن  و مشروط  مقید  که  را،  آن  کارکرد  یا  نقش  بلکه  کند، 

دهد. اما قانون اساسي نقش کارکردي به مراتب  حاکم، رئیس جمهور، پادشاه، رهبر و ... را نشان مي 

کسي است که    Constitutionalistیات سیاسي جدید كنستیتوسیونالیست   فراتر از این دارد. در ادب 

قانون   یک  چارچوب  در  جمهوري،  نظام  در  چه  و  پادشاهي  نظام  در  چه  قدرت  بودن  مشروط  به 

اساسي مدون، به عنوان یک قرارداد یا میثاق اجتماعي، اعتقاد دارد. اصطلاح دموکراسي مشروطه  

(Constitutional Democracy  با مي(  کار  به  معنا  میثاق  همین  یک  بدون  دموکراسي  رود. 

گیرد. واژه »مشروطه« با این  اجتماعي ملي، یعني قانون اساسي، نه معنا و مفهوم دارد و نه شکل مي

رود. در  باشند به كار ميهاي استبدادي كه فاقد محتوا و ساختارهاي قانونمند مي معنا، در برابر نظام 

جهان کشورهاي  از  حکومت   بسیاري  جمهوريهم  هم  و  دارند  وجود  استبدادي  پادشاهي  هاي  هاي 

 هاي تازه مستقل در آسیاي مرکزي(.  استبدادي )نظیر مصر، سوریه، پاکستان و یا جمهوري 
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قانون   به  وجود  تمام  با  بازرگان  یعني،  عیار«  تمام  خواه  مشروطه  »بازرگان؛  مفهوم  بنابراین 

تعیین کنن به عنوان یک میثاق  م ملت، صرف نظر از نوع حکومت، معتقد  اساسي،  ده روابط دولت 

 بوده است.  

دیگري آمده است: »عنوان بازرگان مشروطه خواه تمام عیار    اما در این مقاله، مطلب به گونه 

خواه تمام عیار است«. در توضیح مطلب، به سوابق جمهوري خواهي در دوران  در تقابل با جمهوري

خواهي در ایران شکست خورد.  شده است و اینکه چرا جنبش جمهوري  ه مشروطه و بعد از آن پرداخت

خواهي معادل، اعتقاد به »مشروطه سلطنتي« تعریف  اند مشروطههایي که زدهاما در ادامه آن با مثال

 شده است: مثلاً:  

ایده   آن هم  از  نبود. پس  در دوره نهضت ملي هم چنین سخني )جمهوریت( مطرح  »حتي 

قانون اساسي مشروطه کافي است. و شاه  اصلي روشنفکرا  این بود که  ن و مخالفان )شاه( 

وزیر باشد اما  گفتند حکومت در دست نخست باید مظهر حاکمیت ملي باشد و نه حکومت؛ مي

حاکمیت در دست شاه؛ همچنین قواي مسلح صرفاً براي حفظ تمامیت ارضي کشور و تقابل  

اختیار شاه بماند، حداکثر اختیاري هم که براي  با دشمن بیگانه و به صورت غیرسیاسي در  

مي نظر  در  سیاست  شاه  از  بخشي  عنوان  به  هم  خارجه  وزارت  فرضا  که  بود  این  گرفتند 

 خارجي به شاه سپرده شود. 

اش بر اجراي قانون اساسي بود. در آن تاریخ هیچ  این درست است که نهضت ملي ایران، تکیه اصلي

حزبي و  مقامي  رهبري،  و    گروهي،  بخواهد  را  اساسي  قانون  اجراي  جز  چیزي  که  نداشت  وجود 

 است نادرستند:  مطالبه کند. اما مطالب دیگري هم به نهضت ملي نسبت داده

هاي ملي فعال سیاسي نگفته است که شاه باید مظهر حاکمیت ملي باشد و یا  هیچ یک از شخصیت 

است اصلي ملیون این بود که به  »حکومت در دست نخست وزیر باشد«، حاکمیت در دست شاه. خو

 موجب قانون اساسي شاه باید سلطنت کند نه حکومت.  

شاه در قانون اساسي مشروطه مقامي غیرمسئول بود و هیچ حقي نه به عنوان حکومت و نه به  

 بیني نشده بود. عنوان حاکمیت براي وي پیش

ملي در آن جنبش گفته باشند  همچنین در هیچ كجا نیامده است كه دکتر مصدق و یا سایر رهبران  

اي است که به ملیون نسبت داده سابقهکه وزارت امور خارجه به شاه سپرده شود! این سخن جدید و بي

 شود. مي

اند. و  نویسنده محترم تا اینجا، مشروطه خواهي را معادل هواداري از مشروطه سلطنتي به کار برده

معنایي   چنین  تعمیم  و  خود  ادعاي  اثبات  اعلام  براي  مراسم  در  ایشان  به سخن  بازرگان  مهندس  به 

 اند که :  استناد کرده 1340تاسیس نهضت آزادي ایران در اردیبهشت ماه 

بودن مشروطه   بود. در مصدقي  نامیده  ایراني، مسلمان و مصدقي  بارها خود را  بازرگان 

د از قانون  خواهي نیز نهفته است، چرا که مصدق حتي در دادگاه نیز حاضر نشد اعلام کن 

 مشروطیت دست کشیده و به شاه خیانت کرده است. 
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دكتر مصدق در دادگاه نظامي متهم بود كه برخلاف قانون اساسي به فرمان عزل خود توسط شاه    اولا

گردن ننهاده است. موضوع اصلي در آن دادگاه اثبات یا نفي مشروطه سلطنتي نبود، بلكه غیرقانوني  

 اه بود. )مجموعه مدافعات دكتر مصدق در دادگاه نظامي( بودن عزل نخست وزیر توسط ش

 ً نامد، از باب ابتلا به کیش شخصیت و یا  آنجا که بازرگان خود و نهضت آزادي را مصدقي مي   ثانيا

تایید مواضع ضد استعماري دکتر مصدق بود. در آن   اعتقاد به مشروطه سلطنتي نبود بلکه از باب 

 نکته را کاملاً توصیح داده است: این مهندس بازرگان سخنراني  

دانیم ولی نه به  »مصدقی هستیم و مصدق را از خادمین بزرگ افتخارات ایران و شرق می 

آن معنی و مقصدی كه از روی جهل و غرض تهمت زده مكتب او را مترادف با هرز و  

ا  ماند.  مرز و تقویت كمونیسم و تعصب ضد خارجی و جدائی ایران از جهان معرفی كرده

واقعی   منتخب  و  محبوب  ايران  تاريخ  طول  در  كه  دولتی  رئيس  يگانه  بعنوان  را  مصدق 

های ملت برداشته توانست پيوند بين دولت و ملت  اكثريت مردم بود و قدم در راه خواسته 

را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند وبه بزرگترين موفقيت تاريخ اخير ايران  

كنيم و باين سبب از )تز( و )راه مصدق( پيروی  نائل گردد تجليل می يعنی شكست استعمار  

خواهیم پیمان ما با او و با شما پیوسته برقرار بوده در راه حق و خدمت  از خدا می كنيم.  می 

 به ایران همگام و مقضی المرام باشیم.« 

خمیني در پاریس اشاره    آقاي حجاریان در تایید ادعاي خود به مذاکرات آقاي مهندس بازرگان و آقاي

 نویسد: كرده و مي

کرد.   پیشنهادهایي مطرح  داشت،  خمیني  امام  با  پاریس  در  که  دیداري  در  اول  »در  اینکه 

همان رژیم مشروطه انتخابات آزاد برگزار شود و انقلابیون و مخالفان براي آزادي انتخابات  

 ي نشود.« آن که نظام مشروطه و قانون اساسي آن ملغدوم فعالیت کنند. 

، تنها فرد سوم حاضر در مذاکرات من  نوفل لوشاتواما درباره نكته اول م در آن دیدار تاریخي در  

دارد.   بخش  دو  حجاریان  آقاي  مطلب  اول  بودم.  با  بخش  بازرگان  مهندس  آقاي  است.  درست  آن 

حساب و كتاب اعتقادي نداشتند و لازمه تحول و تغییر سازنده را در  برنامه و بي تغییرات جهشي و بي

  1356دانستند. در آن جلسه هم همین را توضیح دادند. قبل از آن هم در اواخر سال تدریجي بودن مي 

اي از تهران به نجف برنامه راهبردي براي تغییر وضع موجود و تحول نظام سیاسي را تا  طي نامه 

جمهوري اسلامي در چهار مرحله توضیح داده بودند. در كتاب خاطرات مرحوم بازرگان كه    تشكیل 

 تهیه و چاپ شده مشروح مذاكرات پاریس آمده است.سرهنگ نجاتي  به همت شادروان 

سال از انقلاب،    26توانستیم قبول كنیم آیا بعد از گذشته  اگر آن روز این سخن بازرگان را نمي 

بازرگان بود یا نه؟ اما درباره نكته دوم، این ادعا كه او خواهان آن بود كه نظام  حق به جانب مهندس  

 مشروطه و قانون اساسي آن ملغي نشود به كلي نادرست است. 

اي هرگز در پاریس مطرح نشد. آنچه بعد از پیروزي انقلاب در شوراي انقلاب و  چنین مسئله 

واقع   قبول  آقاي خمیني مطرح شد و مورد  نمي در حضور  را  مملكت  كه چون  بود  این  توان  گردید 

كشور، حفظ   قانونمند  اداره  راه  تنها  است،  نشده  نهایي  اساسي جدید  قانون  و  كرد  اداره  قانون  بدون 

نهادهاي   با حذف مقام سلطنت و تفویض اختیارات شاه بر حسب موضوع، به  قانون اساسي موجود 
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عد از پیروزي انقلاب جز این هم راهي براي  وزیر، شوراي انقلاب و رهبر( بود. ب مختلف )نخست 

 اداره كشور تا نهایي شدن قانون اساسي جدید وجود نداشت.

بیشتر   وقتي  بحث  مورد  مقاله  خواهي  مشروطه  مفهوم  و  معنا  فهم  در  سردرگمي  و  ابهام  اما 

مقاله ميمي پایان  در  كه  هنوز هم مشروخوانیم:  شود  ما  امروز ماست.  مسئله  بازرگان،  طه  مسئله 

 . كدام مسئله بازرگان مسئله امروز هم هست؟  خواهيم

بازرگان   اصلي  بود.  مسئله  دیني  استبداد  یا  سیاسي  استبداد  از  اعم   ، استبداد  با  مبارزه  اولویت 

در بخش دوم مدافعات خود در دادگاه غیرصالح تجدید نظر نظامي تحت عنوان »چرا مخالف  بازرگان  

 گوید: حكومت دموكراسي هستیم« مي استبداد و طرفدار قانون اساسي و 

اي است كه بر حسب  »منظور ما در این بحث از استبداد، هر گونه حكومت یا طرز اداره

تشخیص و تصمیم یك فرد یا افراد خاصي بدون مشورت و رضایت حكومت شوندگان اجرا  

این طور  گردد. خواه اسماً و رسماً چنین باشد یا ظاهر و عنوان دیگري داشته، )ولي( عملا  

این   اینكه  از روي حسن نیت و دعوي خیر و خدمت  فاعل مايشايي  باشد. همچنین اعم از 

اغراض   و  منافع  روي  از  یا  شود  عمل  ترقي  و  اصلاح  جهت  در  احیانا  و  گیرد  صورت 

 خصوصي و یا ظلم و فساد اعمال گردد. 

 در جاي دیگري در همان مدافعات آمده است:  

مملكت داري، استبدادي و دیكتاتوري شد این حالت به همه    »بنابراین وقتي مقام سلطنت و

تواند در تمام مراحل و مراتب خود  ها سرایت خواهد كرد و یك دستگاه استبدادي نميقسمت 

با مردم غیر از رویه استبدادي و   فاعل  و در روابط كلیه مامورین و مشاغلین و مسئولین 

 داشته باشد.« مايشايي 

 باشد. بازرگان مسئله امروز همه ما نیز مي بدون تردید این مسئله 

هم   دیگري  معناي  ایران یك  آزادي  بازرگان و نهضت  بودن  ما چیست؟ مصدقي  امروز  مسئله 

طلبي بود.  دارد كه با »مسئله امروز همه ما« ، ارتباط تنگاتنگ دارد. مصدق نماد برجستة اصلاح 

بودن به حركت در چارچوب قانون اساسي  مشروطه خواهي به معناي التزام به قانون اساسي و مقید  

تفكر سیاسي مصدق بود. برخي كه خود را هم مصدقي مي  به عنوان یك  محور اصلي  دانند از وي 

مي یاد  تاریخي  والاي  مي انسان  تجلیل  و  یك  كنند  بازرگان  و  مصدق  ما  نظر  به  كه  درحالي  نمایند. 

قانون  م  مصدق  سیاسي  منش  هستند.  منش  یا  اشخصیت  زنده صلاح گرایي،  منش  كه  طلبي،  است  اي 

مي  مطرح  سئوال  این  مصدق  به  نگاه  این  با  دارد.  كاركرد  هم  مصدق  امروز  امروز  اگر  كه  گردد 

راه  كشورمان چه  بحراني  برابر وضعیت  در  داشت  پیشنهاد مي حضور  ملت  به  را  آیا  كارهایي  داد؟ 

رات در ساختار حقوقي نظام را  هاي خارجي براي تغییمصدق نگاه به بیرون و چشم دوختن به قدرت 

بیروني به طرح سیاست مطرح مي  با استفاده خردورزانه از شرایط  اینكه  یا  طلبانه  هاي اصلاح كرد، 

 باشد. پرداخت. به این معنا مسئله مصدق و مسئله بازرگان مسئله امروز همه ميخود مي 

د روشن شود كه با كدام معنا  اما نكته دوم م در مورد اینكه »ما هنوز هم مشروطه خواهیم«، بای

به معناي »طرفدار مشروطه سلطنتي« و »مشروطه خواهي   مشروطه خواه هستند؟ مشروطه خواه 
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التزام   و  اساسي  قانون  به  قدرت  بودن  مشروط  و  مقید  معناي  به  یا  خواهي«؟  جمهوري  برابر  در 

دیدي نیست كه  همگان، به خصوص صاحبان قدرت و مقام، به اصول مصرحه در قانون اساسي؟ تر

 منظور ایشان معناي اول نیست بلكه همین معناي مقید بودن قدرت به قانون اساسي مورد نظر است. 

حضور در حاكمیت  اول  دانند.  اما آقاي حجاریان موفقیت مشروطه خواهي را تابع دو شرط مي 

»شیوه  عنوان  مي به  زده  دست  آن  به  گذار  دوره  در  كه  مشرواي  به  نهایت  در  تا  و  شود.  كامل  طه 

 تأسیس حكومت یگانه مشروطه بیانجامد. این پروژه بدون حضور در حاكمیت ممكن نیست.« 

دومین شرط مشروطه خواهي آن است كه این پروژه در بدنه جامعه مدني نیز باید پیگیري شود  

نخبه با  تنها  نمي و  نتیجه  به  توده گرایي  میان  در  پس  بنابرسد...  داشت.  پایگاهي  باید  نیز  راین  ها 

 سازماندهي اجتماعي در هیچ مقطعي نباید رها شود. 

گویند كه مرحوم بازرگان این دو مسئله مهم را چندان كه باید  آقاي حجاریان با این توضیحات مي 

 گرا بود«.  مورد توجه قرار نداد و اینكه »او بسیار نخبه 

ي و تمرین كار دسته  هاي مدنبازرگان از اولین كساني است كه به ضرورت تأسیس انجمن   اولا

 هاي خوبي بر جاي گذاشت. جمعي پرداخت و یادگاري 

»توده نخبه   ثانيا   برابر  در  با  گرایي  اول  مرحله  در  مردمي  نیروي  سازماندهي  است.  گرایي« 

گروه  احزاب،  تمام  است.  سازمان نخبگان  و  ایفا  ها  نقش  كشوري  هر  در  ملي  تحولات  در  كه  هایي 

وسیعكرده طیف  میان  از  بودهاند  نخبگان  از  توسط  ي  مردمي  نیروهاي  سازماندهي  گسترش  اما  اند 

هاي نخبگان بستگي دارد و هم به فضاي سیاسي كشور و مناسبات  گان، هم به استراتژي و تاكتیك نخبه 

كه فضاي سیاسي كشور مناسب و مساعد بود، جنبش ملي به    1332تا  1320سیاسي نیروها. در دهه 

بسیج با  و  كرد  رشد  سال    سرعت  طول هشت  در  برسد.  خود  اهداف  از  برخي  به  توانست  مردمي 

طلبان، حتي آنها كه در درون حاكمیت بودند، یعني شرط اول یاد شده در بالا را داشتند،  گذشته اصلاح 

هایي هم انجام دادند. شاید به همین  به سازماندهي گسترده نیروهاي مردمي موفق نشدند، اگر چه تلاش

زني در بالا  زني از بالا و فشار از پایین، موثر واقع نشد و به چانه ت راهبردي چانه علت بود كه سیاس

 محدود گردید.  

گرفته  قرار  جدیدي  انتخابات  فصل  در  كه  نیروهاي  اكنون  آیا  كه  است  این  مسئله  مهمترین  ایم 

قانون اصلاح و  مي طلب  م  چالش گرا  به  هتوانند  با  فراگیر،  جبهه  یك  تشكیل  و  جدید  بسیج  هاي  دف 

نیروهاي مردمي در جهت تغییر در ساختارهاي حقیقي و پایان دادن به سوء استفاده غیرمردمي از  

 قانون اساسي، جواب دهند یا خیر. 

 

 

 

 به سوی اخلاق اسلامی در روابط بين المللی 
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 . . پاسخ به پرسش های آقای سهيل هاشمی از دانشگاه هاروارد برای تز دکتری خود

آيا   بر مسلمانان می باشد.  فقط ناظر  يا  انسان هاست  برای تمام  آيا اصول اخلاقی اسلامی  ـ 

اصول اخلاق اسلامی از وحل الهی نشأت گرفته است يا آنکه با تلاش عقلانی قابل تشخيص و فهم  

 است؟  

این اصول اخلاقی بر اساس فطرت   انسان هاست.  تمام  اصول اخلاقی اسلامی در واقع برای 

ن، بنیان نهاده شده است و هر انسانی، حتی اگر مسلمان هم نباشد با رعایت آنها از نتایج آنها بهره  انسا

مند خواهد شد. این اصول اگر چه از وحی الهی نشأت گرفته اند اما با کوشش عقلانی بشر نیز اقبل  

که بشر، نه از    تشخیص و شناسائی می باشند. نمونه های فراوانی از این اصول را می توان ذکر کرد 

طریق وحی الهی و انبیاء بلکه از طریق کوشش عقلانی خود، به آنها رسیده است و بدان ها باور پیدا  

یکی از اصول اخلاقی اسلام، احسان به پدر و مادر است. امروز ما می دانیم که   کرده است. مثلاً 

انسجام   پدر و مادر در سلامت روان و  با  تا چه حد موثر  داشتن رابطه ی خوب و سالم  شخصیت 

است. یا می دانیم که در تعالیم اسلامی، همه انسان ها با هم برادر و برابرند. اسلام با تبعیض نژادی  

سخت مخالف است و آن را غیر انسانی می داند. امروزه، ملتی نیست که حداقل در تئوری تبعیض  

. البته برخی از اصول اخلاقی اسلامی  نژادی را محکوم نکند. از این نمونه ها زیاد می توان ذکر کرد 

 هم هست که هنوز برای عقل متعارف معمولی بشر قابل فهم نیست.  

نظر شما درباره ی اصل حاکميت ملت ـ دولت های مستقل چيست؟ آيا ملت ـ دولت در مفهوم  م  

 جديد آن با ايده "امت اسلامی" سازگاری دارد؟ 

ملت در مناسبات بین المللی، علی الاصول یک  م حق حاکمیت ملی، یا اصل استقلال دولت م  

اصل مترقی و مفیدی است. و اگر دولت های قدرتمند جهان این اصل را جداً رعایت کنند، و در امور  

 داخلی کشورهای دنیای سوم دخالت ننمایند، وضع بسیاری از این کشورها تغییر پیدا خواهد کرد. 

" ایده  با  ناسازگاری  یا  تضادی  هیچ  اصل  "دولت  این  معنای  به  نه  امت  ندارد.  اسلامی"  امت 

State ملت" معنای  به  نه  و  است   "Nation  های آرمان  و  هدف  و  فکر  وحدت  معنای  به  بلکه   ،"

مرزهای   که  حال  عین  در  توانند،  می  جهان  مسلمانان  باشد.  می  معین  گروه  میان  در  مشترک 
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، اقتصادی، سیاسی مستقل باقی می  جغرافیایی م سیاسی خود را حفظ می کنند، و از جهات جغرافیایی

مانند از حیث حرکت های استراتژیک و هدف های درازمدت هم سو و هم جهت باشند و همه عضو  

 خانواده بزرگ "امت اسلامی" باشند.  

در واقع نوعی مجتمع از کشورهای مشترک المنافع، در مفهوم وسیع تر آن، می باشد، مشترک  

اقتصاد  حیث  از  تنها  نه  های  المنافع  ارزش  و  مسلک  و  مرام  حیث  از  مشترک  بلکه  سیاسی  و  ی 

 فرهنگی و اجتماعی.  

ایده امت اسلامی، لزوماً با اصل حاکمیت دولت م ملت های مستقل تعارضی ندارد مگر هنگامی  

که برخی از اعضای مستقل "امت اسلامی" علی رغم اصول لاینفک اعتقادی در مفهوم امت اسلامی،  

 تجاوز کنند و یا درصدد اعمال سلطه قومی یا نژادی خود باشند.  به حقوق دیگر اعضا  

به طور خالص در چهارچوب   اکنون جهاد  آيا  نظر شما درباره تعريف جديد جهاد چيست؟  ـ 

 دفاعی تعريف می گردد يا جنبه تهاجمی نيز دارد؟ چه کسی مجاز به اعلام يا رهبری جهاد می باشد؟ 

تعریف جدیدی وجود ندارد. جهاد اسلامی تعریفش روشن  منظور از تعریف جدید جهاد چیست؟  

است و هر اشکالی هست در عملکرد معتقدین است نه در تعریف جهاد. متفکرین قدیم و جدید اسلامی  

ًً معتقدند که در اسلام جهاد یا جنگ ابتدائی وجود ندارد. و جهاد اسلامی جنبه تدافعی دارد.   ً عموما

لام اجازه نمی دهد مسلمانان ابتدائاً به کشوری حمله کنند و تجاوز  اسلام دین صلح و دوستی است. اس

نمایند. اما اگر مورد حمله و تجاوز قرار گرفتند موظف به دفاع از خود می باشند و نیاز به رهبری  

 خاصی هم ندارند و بر همگان واجب است. 

م  به  پيمان  اين  آيا  چيست؟  اسرائيل  ـ  مصر  صلح  پيمان  به  نسبت  شما  نظر  قانون  ـ  وجب 

 اسلامی مشروع است؟ آيا بر حسب اصول اخلاقی اسلامی مشروع است؟ 

با اسرائیل یک   پیمان صلح مصر و اسرائیل خیانت به اعراب و مسلمانان بود. صلح اعراب 

مسئله است و سازش با دشمن مسئله دیگری است. ممکن است مسئله اسرائیل در کوتاه مدت قابل حل  

شند در کوتاه مدت موجودیت اسرائیل را در منطقه بپذیرند. سرزمین قدس  نباشد و اعراب مجبور با
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سال زمان درازی نیست. مهم این است که    100یا    50از این فراز و نشیب ها فراوان دیده است و  

اسرائیل هرگز نمی تواند برای دراز مدت در این منطقه بماند، حتی اگر تمامی قدرت های خارجی  

ند. بنابراین مسئله اساسی این است که نباید اصول زیرپا گذاشته شوند. وحدت  غربی از آن حمایت کن

عربی م اسلامی نباید شکسته شود. مصر این اصول را زیر پا گذاشت و وحدت را شکست و راه حل  

نکرد.   رعایت  را  داوید(  )کمپ  پیمان صلح  مفاد  اسرائیل  شد.  تسلیم  و  کرد  انتخاب  را  خود  مستقل 

دریافت کرد و آنچه را که درباره واگذاری اراضی اشغالی به فلسطینیان متعهد شده    امتیازات نقد را

بود نادیده گرتف. بنابراین اگر مصر می توانست در زمان امضای این پیمان کمترین توجیهی برای  

از گذشت   بعد  اکنون  باشد،  داشته  داوید و عدم اجرای    14اقدام خود  از امضای قرارداد کمپ  سال 

ت مجاز  تمامی  مسلمانان  البته  ندارد.  وجود  مصر  خیانت  در  تردیدی  است  کرده  اسرائیل  که  عهداتی 

هستند در شرایط ویژه ای با دشمن قراردادهای عدم تعرض و یا صلح امضاء کنند، اما قرارداد کمپ  

 داوید با هیچ یک از موازین اسلامی و اخلاق اسلامی تطبیق ندارد.  

و عراق، بر طبق مفهوم اسلامی جهاد چيست؟ چه جنبه هايی  ـ نظر شما درباره جنگ ايران  

از جنگ در چارچوب نظريه جهاد قرار داشت؟ و چه جنبه هايی از جنگ مخالف نظريه جهاد بوده  

است؟ رهبران نهضت آزادی ايران با چه جنبه های خاصی از عملکرد دولت در جنگ اختلاف نظر  

 داشتند؟ 

ما را مورد تجاوز قرار داد. عراق حتی مفاد مقاوله نامه،    عراق به ایران حمله کرد و سرزمین 

بین دو کشور رازیر پا گذاشت. مقابه با تجاوز عراق بر طبق اصول جهاد اسلامی واجب بوده   1975

تا زمان فتح خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز عراق از خاک کشور هیچ جنبه ای از   است. 

اسلامی مغایر نبوده است. در این مورد همه متفق القول هستند.    دفاع مقدس با مفاهیم و معنای جهاد 

آمادگی برای قبول آتش بس، مذاکره،   اما بعد از فتح خرمشهر، صدام که شکست خورده بود اعلام 

صلح و پرداخت خسارت و غرامت را نمود. در واقع ابراز تمایل عراق به صلح مصداق آیه قرآن  

(  61مجلس هفتم جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله . )انفعال م    کریم است که فرمود: و انتخابات 

ما معتقدیم دولت ایران می بایستی از حرکت عراق در آن مقطع استقبال می کرد. تأثیر پیروزی ایران  
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بر عراق و بیرون راندن ارتش متجاوز از خاک ایران چه در عراق و چه در کل منطقه آن چنان  

ه ایران می توانست از موضع قدرت سیاسی م نظامی برتر قضیه را به نفع دو  عمیق و وسیع بود ک

ملت ایران و عراق فیصله دهد. پس از فتح خرمشهر موارد دیگری هم بود که ادامه را با موازین  

اسلامی و منافع اسلامی و منافع ملی کشورمان مطابق نمی دیدیم که نظراتمان را در همان موقع در  

های خصوص ها  نامه  بیانیه  آن  به  توانید  ایم. شما می  داشته  اظهار  بیانیه های عمومی مختلف  و  ی 

 رجوع کنید. 

ـ به نظر شما واکنش صحيح و مناسب مسلمان نسبت به جنگ اخير خلي  فارس چه بود؟ آيا  

با تهاجم   به درخواست دخالت غربی ها در مقابله  نظريه اسلامی جهاد دولت کويت مجاز  بر طبق 

نهضت آزادی ايران با چه جنبه هايی از سياست دولت در اين جنگ مخالف يا موافق    عراق بود؟

 بود؟ 

اکثر مسلمانان، به درستی هم تجاوز عراق به کویت را و هم دخالت نیروهای خارجی در جنگ  

را محکوم کردند. نهضت آزادی ایران هم تجاوز عراق به کویت را و هم عمل دولت های کویت و  

که عامل اصلی این دعوت و دخالت نیروهای خارجی بودند محکوم نمود، نهضت    عربستان صعودی

آزادی ایران، صرف نظر از برخی از اشتباهات تاکتیکی در مجموع با مواضع دولت ایران در جنگ  

 خلیج فارس موافق بود.  

م  ـ آيا استفاده از سلاح های اتمی يا شيميايی بر طبق مقررات جنگ، در نظريه جهاد در اسلا

مجاز می باشد؟ آيا کشورهای اسلامی مجاز به تهيه سلاح های اتمی، به منظور انصراف دشمن از  

يا عادی می باشند؟ به نظر شما در تحت چه شرايطی يک کشور اسلامی   اتمی  داشتن سلاح های 

 قادر خواهد بود که مشروعاً سلاح اتمی را به کار گيرد؟

ایی در جنگ که مردم دفاع و غیرنظامی را مورد حمله  خیر، استفاده از سلاح ها و یا شیوه ه

قرار بدهد، نظیر استفاده از سلاح های اتمی یا شیمیایی یا میکروبی یا موشک و بمباران های هوایی  

 کور مناطق غیرنظامی قابل قبول نیست.  
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  و اما تهیه تدارکات و آمادگی های نظامی م جنگی به منظور انصراف دشمن از حمله و تجاوز 

به سرزمین اسلامی، یک دستور قرآنی است. آنجا که می فرماید: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و  

( یعنی بازداشتن دشمن از فکر حمله و تجاوز  60من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم )انفال م  

توانای امکانات و  به  با توجه  بایستی  تدارکات می  این  اما  ها.  اقتصادی،  به سرزمین مسلمان  ی های 

اجتماعی و علمی کل جامعه باشد. نه به صورتی که این ایام در کشورهای دنیای سوم مرسوم است و  

هزینه های نظامی قسمت اعظم درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده اند. و این در حالی است که  

و مجموعه ی توان    فقر و محرومیت بی سوادی و فقدان بهداشت و درمان جامعه را فلج کرده است 

گونه   این  باشد.  نمی  شده  خریداری  جنگی  ابزارهای  از  بهینه  استفاده  به  قادر  جامعه  فنی  و  علمی 

 تدارکات به هیچ وجه با اصل قرآنی ایجاد آمادگی تطابق ندارد.  

اما فکر اینکه یک بار دیگر )بعد از هیروشیما( از سلاح های اتمی برای کشتار جمعی استفاده  

به  شود،   کنم هرگز چنین چیزی  دعا می  و  امیدوارم  است. من  انسان وحشتناک  ملیون  و  برای من 

 وقوع نپیوندد. 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات مجلس خبرگان رهبری 

 پيام هاجر 

 آيا مردم بايد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند؟  آقای دکتر يزدی -س
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برای مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تأمین شرایط زیر ضروری  جواب: 

 است:  

م مجلس خبرگان رهبری منتخب مردم وامدار آنها هستند و باید مردم را از عملکرد خود  1

مطلع سازند. بنابراین ضروری است که: اولاً، دومین مجلس خبرگان رهبری، یعنی مجلس کنونی،  

اله خود را به اطلاع ملت ایران برساند تا مردم مطلع شوند که آیا این مجلس  گزارش عملکرد هشت س

وظائف قانونی خود را انجام داده است یا خیر؟ و ثانیاً مشروح مذاکرات خبرگان منتشر گردد تا مردم  

از عملکرد و مواضع هر یک از اعضای این مجلس باخبر شوند تا بتوانند به ارزیابی آنها بپردازند و  

بصیرت، نه چشم و گوش بسته، در امتحانات آینده شرکت نمایند در حال حاضر مردم عموماً نمی    با

 دانند این مجلس چه کار کرده است و هر یک از اعضای آن چه مواضعی داشته اند.  

م نظارت استصوابی شورای نگهبان به صورتی که تاکنون عمل شده است با اصل حق  2

انه مردم در تعارض است. نظارت استصوابی نباید بهانه ای برای  حاکمیت ملت و انتخابات آزاد 

 اعمال سلیقه های سیاسی باشد. این گونه نظارت استصوابی باید لغو گردد.  

م داوطلبی نمایندگی مجلس خبرگان محدود و منحصر به مردان و معممین درس خوانده در  3

ی علم و دانش و قدرت تشخیص صلاحیت  حوزه های علمیه نباشد. بلکه همه مردان و زنانی که دارا

 سیاسی و یا فقهی در کاندیداهای مقام رهبری هستند، امکان مشارکت در این انتخابات را پیدا کنند.  

م تشخیص صلاحیت داوطلبان باید به عهده ی خود مردم گذاشته شود و دور باطل کنونی در  4

سه محور: رهبری م فقهای شورای نگهبان م خبرگان رهبری از میان برداشته شود. در جریان انقلاب  

اسلامی، این خود مردم بودند که صلاحیت رهبری را تشخیص دادند و به پیام وی پاسخ مثبت دادند.  

همین مردم هم صاحب بینش کافی برای تشخیص افراد واجد صلاحیت می باشند. علاوه بر این، سال  

های سال است که مردم برای انتخابات مرجع صلاحیت دار خود به افراد واجد صلاحیت با تشخیص  

امر  خودشان مراجعه کرده و می کنند، هیچ گاه دیده و شنیده نشده است که فردی یا گروهی متولی این 

از جانب مردم شده باشد. در مورد داوطلبان انتخاب مجلس خبرگان نیز مردم از بینش کافی برای  

 تشخیص صلاحیت داوطلبان برخوردار هستند و نیازی به قیم ندارند.  
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م بر این نکته تأکید و به مردم اطمینان داده شود که هیچ کس، از جمله مقام رهبری بالاتر از  5

هرکس، در هر مقامی که هست فقط در محدوده اختیارات قانونی خود عمل نماید   قانون اساسی نیست. 

و مجلس خبرگان رهبری نیز وظیفه نظارت مستمر قانونی خود را، بر طبق اصل ... قانون اساسی  

اعمال نمایدو به طور منظم و مرتب از طریق انتشار گزارش های ادواری ملت را در جریان امور  

نظارت بر رهبری و انتشار گزارش های ادواری نه تنها از اعتبار به مقام رهبری  قرار بدهد. اعمال 

 نمی کاهد، بلکه موجب تثبیت این اعتبار در میان مردم می گردد.  

م مقام رهبری، که به صورت دو مرحله ای، توسط آرای مردم انتخاب می شوند، خود را در  6

طور مستقل و جدای از مجلس خبرگان عملکرد خود  برابر مردم نیز مسئول و جواب گو بدانند و به 

 را به ملت گزارش دهند.  

م  کلیه فعالیت های نهاد رهبری که خارز از اختیارات تصریح شده در قانون اساسی است،  7

کلیه واحد و نهادهایی که به موازات نهادهای رسمی سه قوه به وجود آمده اند، متوقف و منحل شوند.  

ت های مقام رهبری در چارچوب اختیارات شناخته شده در قانون اساسی از  اعمال نظرات و سیاس

طریق مجمع تشخیص مصلحت، تدوین و تصویب شود و سپس تنها از طریق قوای سه گانه اعمال  

 گردند. شرط رهبری مدبرانه، وحدت در مدیریت است.  

ند، با علاقه در انتخابات آینده  هنگامی که این شرایط به وجود آیند و مردم اجرای آنها را ملاحظه نمای

 مشارکت خواهند کرد. 

 

 

 

 دو دهه حكومت به نام دين و خدا

 مقدمه 

و   قطعا  است،  ایران  دیني  روشنفكري  جنبش  بنیانگذار  نگوییم  اگر  بازرگان،  مهندس  شادروان 

چهرهبي  بارزتري  از  یكي  مي تردید  محسوب  جریان  اي  موثر  یك  هاي  عنوان  به  بازرگان  شود. 

( پیشرو و موثرترین چهره روشنفكري  1373تا    1320سال )   50روشنفكر دیني، براي مدت بیش از 

 دیني بوده است.  
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 داريم. يادش را گرامي مي

-اي روبرو است. چالشسابقههاي جدید و بيجنبش روشنفكري دیني و نواندیشي دیني با چالش 

هاي كنوني، به  هاي اساسي و جدي دارد. چالشهاي گذشته تفاوت هاي دهه هایي كه نوع ان با چالش 

از درون خود مسلمان  آنها، سرچشمه مي طور عمده  از  بیرون  از  نه  و  ها و  دهه حكومت  دو  گیرد. 

سیا مسایل  قلمرو  در  دفاع  قابل  یا  قبول  قابل  چندان  نه  عملكردي  و  دین  و  خدا  نام  به  سي،  قدرت 

پیرامون   جدي  سئوالات  طرح  و  تفكر  به  را  مسلمانان  از  بسیاري  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي، 

هاي دین در حل مسایل پیچیده جامعه كنوني واداشته است و نسل جوان و جدید را به طور  توانمندي 

 اي دین گریز و در مواردي دین ستیز نموده است. قابل ملاحظه

جریان   دو  ابتدا  بحث،  این  مورد  در  هم  از  متمایز  دیني«  »نواندیشي  و  دیني«  »روشنفكري 

مي  قرار  چالش بررسي  سپس  و  قرار  گیرند  بحث  مورد  دیني  روشنفكري  جریان  روردرروي  هاي 

 گرفته است. 

از حدود   در عصر حاضر  كه  است  اجتماعي  م  فرهنگي  م  فكري  آن جریان  دیني،  روشنفكري 

شده است. اما نوگرایي دیني جریاني با قلمرویي  آغاز    1320شصت سال پیش، از بعد از شهریور  

تر از جریان روشنفكري  تر از جریان روشنفكري دیني است و از منظر تاریخي بسیار قدیمي گسترده

دیني است. نواندیشي دیني سابقه و ریشه در تاریخ اسلام و مسلمانان دارد. در هر عصري متفكري یا  

باور نوسازي  و  بازسازي  براي  كرده متفكراني  ظهور  دیني  ادامه  هاي  واقع  در  دیني  نواندیشي  اند. 

باشند. ریشه این حركت در  گران مطرح مي همان جریاني است كه در تاریخ اسلام به عنوان اصلاح

 حدیث نبوي است كه فرمود: 

 »آن الله یبعث لهذه الامه علي راس كل مائه سنه من تجدلها دینها« 

انگیزد تا دین این امت را تجدید كند. این حدیث در  بر مي خداوند بر سر هر صد سال كسي را  

 هاي شیعي و سني هر دو نقل شده است. كتاب 

ضرورت بازسازي و نوسازي باورها و رفتارهاي دیني دین باوران ناشي از سه عامل عمده و  

به یك  هاي جدید وحیاني، مثلا اسلام، هنگام ورود یا عرضه آن  اساسي است: اول این كه میان ارزش 

هاي جدید  شود. ارزش جامعه، با فرهنگ و باورهاي رایج مردم، نوعي همكنشي و تعامل برقرار مي 

نماید. بلكه در  كن مي هاي رایج مردم را نفي یا ریشه وحیاني در اسلام، به ندرت تمامي باورها و سنت 

یند، كه اگر چه كاملا  آهایي به وجود مي هاي اسلامي، فرآوردهاثر تعامل میان فرهنگ بومي و ارزش 

هاي حاصل در یك جامعه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، فرهنگ  اسلامي هستند، اما با فرآورده

مي  اسلامي  عموما  در مصر،  رایج  هم  و سنن  آنها  كه  ایران،  در  رایج  سنن  و  فرهنگ  با  اما  باشند 

 اسلامي هستند، متفاوت است.

ها و  تحول دایم است و در اثر این تغییر و تحول شكل   دوم این كه جامعه بشري در حال تغیر و 

نمایند، یا ضرورت تغییر آنها به صورت یك فشار  هاي دیني نیز تغییر مي هاي فرهنگي و سنت قالب 

مي  ظاهر  فرهنگي  م  جدید  اجتماعي  وضعیت  با  تعارض  در  رایج  باورهاي  كه  طوري  به  گردد. 

 گیرند. اجتماعي قرار مي 
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اثر  در  كه  این  سنت   سوم  و  باورها  بالا،  در  شده  یاد  عامل  از  دو  تدریج  به  جامعه  رایج  هاي 

گیرد و چه بسا محتواي آنها به كلي غیردیني  هاي اصلي وحیاني م قرآن م فاصله ميها و ارزش آموزه

 و یا حتي ضد دیني هم بشود.

واندیشي دیني،  هاي دیني یا در واقع نگري دیني، یا بازسازي و نوسازي اندیشهبنابراین اصلاح 

 ناپذیر، مستمر و قدیمي است. اي اجتناب پدیده

گرایان،  گیرد. سنت گرایي دیني قرار مي از این زاویه، نواندیشي دیني در تعارض با جریان سنت 

عادت  و  دین  آداب  اصل  با  مساوي  و  معادل  را  جامعه  در  دیني  رایج  رفتارهاي  و  هنجارها  و  ها 

تش مي نوع  هر  برابر  در  و  ميگیرند  مقاومت  آنها  اصالت  مورد  در  تردید  و  نوع  كیك  هیچ  و  كنند 

نمي  بر  را  محتوا  یا  و  قالب  در  دین  بازنگري  اصل  در  تفسیر  و  تشكیك  منزله  به  را  آن  و  تابند. 

 پندارند. مي

پدیده دیني،  نواندیشي  جریان  با  مقایسه  در  دیني،  روشنفكري  است.  جریان  جدید  بیش  و  كم  اي 

نیز،   دیني  ها  ها و مفاهیم كلیدي آموزه همچون نواندیشي دیني در جستجوي كشف ارزش روشنفكري 

هاي  هاي شكل گرفته گذشته و یافتن یا پرداختن به قالب وحیاني م قرآن م و خارز ساختن آنها از قالب 

 باشد. جدید و متناسب با شرایط زمان و مكان مي 

هاي رایج دیني مردم دارد و آن  یشه اما روشنفكري دیني، رسالتي بیش از بازسازي و نوسازي اند 

باشد. به  تغییر و تحول در مناسبات و ساختارهاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه مي 

دو   كه  است  )فكري(  فرهنگي  م  اجتماعي  سیاسي،  جریان  یك  دیني،  روشنفكري  جنبش  ترتیب  این 

از   دیني  روشنفكري  جنبش  روشنفكري.  و  مداري  دین  دارد:  با  ویژگي  روشنفكریش  ویژگي  حیث 

جریان روشنفكري عام ایران وجه تشابهاتي دارد، اما دین مداري روشنفكري دیني آن جریان را از  

 سازد. روشنفكري غیردیني جدا و متمامیز مي 

جریان روشنفكري ایران، به عنوان یك پدیده سیاسي م اجتماعي از آغاز قرن بیستم، از ورود و  

خواهي ایران شكل گرفت و  و تمدن جدید غرب به ایران، و با جنبش مشروطه تقابل یا تعامل فرهنگ  

 بروز و ظهور خارجي پیدا كرد.

ها و باورهاي  م دغدغه یا انگیزه نوسازي و بازسازي اندیشه 1روشنفكري دیني سه رسالت دارد:  

 رایج دیني. در این بعد با جریان نواندیشي دیني، همكنشي و همسویي دارد.

 

 ام؟ه چرا ماند

 به نام خدا 

ام؟ و چرا با وجودي كه امكان سفر به خارز و اقامت در خارز از  اید كه چرا در ایران ماندهپرسیده 

 ام. ام اما برگشته و در ایران مانده ایران را دارم و بارها سفر كرده
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اند؟ اصل  رفته اند پرسیده شود كه چرا  شاید بهتر باشد سئوال برعكس مطرح گردد و از آنها كه رفته 

این است كه هر كس در محیطي كه به آن تعلق دارد، بماند. مگر آن كه شرایط محیط زیست، اعم از  

سیاسي، اقتصادي یا اجتماعي، حداقل براي برخي از اعضاي جامعه آنچنان نامساعد گردد كه براي  

 ده باشد. اي نمانادامه حیات و حفظ هویت انساني، جز ترك جامعه بومي و مهاجرت چاره 

دار و شناخته شده، نه فقط در میان آدمیان، بلكه در میان  مهاجرت فردي و یا گروهي یك پدیده سابقه 

باشد. علت و انگیزه مهاجرت در عالم  پشتان بزرگ دریایي و غیره مي حیوانات، اعم از پرندگان، لاك

ویژگي  و  بقاي هویت  و  آنها مي حیوانات حفظ  هنگامي كهاي زیستي  ه شرایط زیست محیطي  باشد. 

هاي خاص  شود ماندن در محیط یا منجر به مرگ و یا موجب از دست دادن ویژگي سخت و شدید مي 

پذیر است و بیشتر به ییلاق و قشلاق یك ایل  گردد مهاجرت حیوانات، اما سفري برگشت آن موجود مي

 یا قبیله شباهت دارد.  

ف و متنوع سیاسي، اقتصادي، اجتماعي یا فرهنگي  هاي انساني علل مختلجایي گروه مهاجرت و جابه 

به   )واكنش  فرهنگي  علل  گاهي  استبداد(،  و  سركوب  و  فشار  از  )فرار  سیاسي  علل  گاهي  دارد. 

مندي از  هاي اقتصادي )بهره تعصبات و فشارهاي دیني یا جستجوي امكانات بهتر علمي( یعني انگیزه 

ها، برخلاف  ها است. معمولا مهاجرت انسان سان شرایط بهتر و مساعدتر زیستي( موجب مهاجرت ان

ها و قبایل كه اصولا آن  حیوانات یك طرفه و بدون برگشت است. مگر در مورد ییلاق و قشلاق ایل 

 دانند.  را از نوع مهاجرت نمي 

تمدن  تاریخدانان،  نظر  اقوام  برحسب  گروهي  مهاجرت  دنبال  به  اكثرا  و  عموما  جهان،  بزرگ  هاي 

 شروع شده است. 

علاوه بر دو نوع مهاجرت یاد شده در بالا، یك نوع مهاجرت دیگري هم وجود دارد و آن ماندن در  

درون جامعه بومي و فاصله گرفتن از عوامل نامطلوب، و تسلیم نشدن به شرایط نامساعد و كوشش و  

دوري  یعني  هجرت  عنوان  به  نیز  رفتار  نوع  این  از  كریم،  قرآن  در  وضعیت.  تغییر  براي    تلاش 

 گزیدن،همرنگ جماعت نشدن یاد شده است. 

هاي سیاسي، در آن  م انقلاب اسلامي ایران یك خیزش اصیل ملي بود. كلیه قشرها و احزاب و گروه   2

مشاركت داشتند. تنها سلطنت طلبان یا به عبارتي پهلوي طلبان بودند كه در انقلاب شركت نداشتند.  

خود   عملكردهاي  با  اطرافیانش  و  شاه  چه  محسوب  اگر  ایران  اسلامي  انقلاب  مسبب  همه  از  بیش 

نماندهمي ایران  در  عموما  انقلاب  از  خوردگان  شكست  گروه  این  رفته شوند.  و  تمامي  اند  اما  اند. 

كار، روحانیان، روشنفكران دیني و  هاي سنتي و قدیمي تا راست و محافظه هاي سیاسي، از چپ گروه 

ند و هر كس هم در حد توان خود به پیروزي انقلاب كمك  ایا غیردیني همه در انقلاب حضور داشته 

كرده است. بنابراین در آنچه به وجود آمده است خوب یا بد، همه سهیم و به سهم خود مسئول هستیم و  

باشد. اصلاح  هاي اصلي انقلاب مي باید دست به دست هم دهیم و آن چه را كه انحراف از آرمان   همه 

تا در حد توان و مقدوراتم  ام اما در ایران مانده كي در انقلاب داشته كنیم. با وجودي كه سهم كوچ ام 

مانده  ایران  در  انحرافات كوشش كنم.  در كنار مردم، و شریك دردها و رنج براي اصلاح  تا  هاي  ام 

آنان باشم. بنابراین اگر قصد اصلاح و تغییر باشد، باید ماند و كار كرد. اگر من بروم، شما بروید، او  

 د، پس چه كساني باید كار این ملك و ملت را به سامان برسانند؟ برو
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تمام وجودم به این مردم و به این جامعه    اینجا زادگاه و وطن من است. پوست و گوشت و استخوانم، 

ها معتقد بوده و هستم، در هر  هایي كه بدان ها و ارزشسال است براي آرمان   55تعلق دارد. قریب به  

بوده  كه  كرده ام  كجا  مانده تلاش  ستمدیده  مردمي  كنار  در  و  ایران  در  اكنون  و  ام.  همان وظیفه  و  ام 

اي كه بر آن مترتب باشد برایم مصداق احدي الحسنین م یكي از   دهم و هر هزینه رسالت را ادامه مي

 ( خواهد بود. 52دو نیكي م )توبه 

 


